


بر دانش پژوهان پوشیده نیست که دامنة دانش در هر رشته‌ای پیوسته در پیشرفت و 
گسترش است و هر روز پرتوی نو درخشندگی می‌کند و پاره‌ای از آنچه در گذشته 
بر جهانیان ناپیدا و تاریکک بود پدیدار و روشضن می‌سازد. استاد ریچارد فرای؛ 
شرقشناس نامی و استاد کرسی فارسی دانشگاه هاروارد» که چند سال در ایران به سر 
برده‌اند و در دانشگاه تهران به بررسی ادییات ايران سرگرم بوده و از استادان ادییات 
فارسی بهره گرفته‌اند در این کتاب که متن انگلیسی آن به سال ۱۹۱۳ چاپ شده 
است آخرین پیشرفتهای علمی و نتایج بازپسین کاوشهای باستانشناسی و به‌ویژه آنچه 
دانشمندان شوروی در نسا با کاوش یافته‌اند و از نظر تاریخ اشکانیان که گوشه‌ای است 


از تاریکترین پاره‌های تاریخ ایران اهمیت بسیار دارد به خوانندگان عرضه می‌کنند. 


ای کتاب مشتمل است بر تاریخ ایران از کهن‌ترین روزگار تا زمان فردوسی که تمدن 
اسلامی دورانی دیگر در زندگی ابرانبان کشوده است. 
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هقل مه هتر جم 


ترجمه فارسی این کتاب بار ال در سال ۰۱۳۴۴ تقریباً سه سال پس از نخستین 
چاپ آن به زبان انگلیسی انتشاریافت . متن انگلیسی آن تاکنون بارها چاپ ومنتشر 
شده و به زبانهای گوناگون ترجمه گردیده و شهرت جهانی یافته است. 

ترجمه فارسی آن در همان نخستین انتشارمورد عنایت و تأیید نویسنده قرار گرفت 
و در کلاسهای ایشان در دانشگاه شیراز همانند کتابی درسی به‌کار رفت . 

با آنکه در تجدید جاپ نیز به فراخور حال اصلاحات لازم معمول شد مجددا 
برای این جاب اخیر تجدید نظری دقیق در اعلام ویکنواختی املای مطالب به عمل 
امد . 

امید است که این کوششهای مترجم مایه مزید استفادت خوانندگان گردد. 
علامت يك یا چند ستاره در متن و حواشی از ان مترجم است . 


دییاسعه 


۷-۰ 


اين کتابرا,؛ به اصطلا حمتد او ز بان‌روسی » باید درردیف « کتابپای‌علمی 
درای‌همه» شمار آورد ۰ ایناصطلاح به‌آن حمتي است که‌يك موضوع کلی رادر 
برابر دید گان دانش پژوهان و مردم قرار میدهند و می‌کوشند تا آخرین 
د.شرفتهای حاصل در رشته های مختلف مورد بحث را به‌همگان عر ضه کنند , 
نقشه‌هاو فپرست منابعو تصویرهائی که‌دراین کتاب | مده‌است » آن‌رابرای‌استفاده 
در کلاس وهمچنین برای کسانی که‌میخواهند با بعضی ازموضوعات بسیارمر بوط 
به‌تار بخ پیش از اسلام ابران آشنا شوند مناسب می‌سازد . امیدست که هیر اث 
ایر ان بتراند عکپارچگی و دوام فر‌هنگه درخشان ابران را از زمسان ی کسه 
ابرانیان پابه نجد ابران گذاشتند تا هنگام رواح اسلام . یعنی‌فرن‌دهم‌میلادی 
نمودار سازد . تار بخ ابران بس از اسلام تازمان حاضی سار روشن‌ترست تا 
روز کار قدیم آن وهنوزهم‌درروز کار ما همان ثبروی حبات‌بخشی که‌درسنتهای 
باستانی وجود داشت همحنان:ایدار است . 
کوشیدهام تا درین کتاب نظرهای گونا کون رادر بارة موضوعهای‌مورد 
بحث بیان کنم و ثبز کوشدهام تا در مسائل بیطرفانه داوری تمایم. در تکر ار 
روابات مورد قبول همگان ,با آ نکه‌درمقام‌سنجش بافرضیات‌درخشانتر ومعقول- 
ثر آخیر منطقی‌تر می‌نمودند » اماشاهدی وسندی برای اثبات آ نپادردست‌نبود, 
تردید روا نداشتم . معیار ومحك‌من در برتری نهادن‌يك روایت بر روایتهای 
دییگر هماناساد گی‌و ۳ ببرایگی دود .همواره روایات و فرضات ساده‌تر ؛ 


میر اث اير ان 


همجنانکه در علوم طسبی ددده می‌شود » بپتر باشو اهد ومدار لد ساز کارمی‌شو ند 
تاروایات دیجده . هر چند رفتار [ دمیان‌غا لب ساده وعاری از یجید کی ثسست یا 
اسمپمه و به‌عقمدء من بپتر بن‌رهنمون است و از آن‌باید در کارهای‌تحقمقی 


هر ه تست ۰ 


دراین کتاب چند راه نو برای بررسی‌تاریخ پیش از اساام ایران پیشنپاد 
شده است . یکی نظربه ای است عمومی مبنی بر اینکه تاریخ مذهب زرتشت 
را با دیو ند اندیشه‌ها و افکار اقلت مرو زرتشت بامعتقدات | کثر بتایرانبان 
بپترمی تواتبم در دابیم تا ا نکه تنپا توجه به‌تملیمات گاتپابکنيم محققان‌دریی 
آن‌بر ] مدند تادر بابند چگونه پیروان ژرتشت توانستند خرده اوستا راباییوندی 
که با وموموط داشت‌و بعضی اعمالی که پیامرصی بحر امد نسته بو دیید بر ند. این 
مسئله‌را بیترستاینگونه‌بیان کنیم که‌چگو نه| کثر بت‌مردم که‌پیرومو بدانی بودند 
که داستانپای خدایان باستان را از خرده اوستا می‌سرودند , گفته‌های زر تشت 
را پذیرفتند و در معتقدات خویش آنپا را جذب کردند . در شسجه دید گاه 
تازه‌ای برای توجیه سباری ازهسایل مذهبی بازمی‌شود . 

کات نن که تقدی و .9ه با تظر باترایج متفاوت‌است هماناتوسمه‌و کسترش 
تاریخ باستان ابران است تافرن‌دهم دس از میلاد . به‌عقیدءه من‌ای‌اندوستان با 
ایرانان ناسیونالیستی که در نوشمه‌های خود بزر گی‌و شکوءه اعران‌باستانرادر 
دوران عباسبان سّو ده اند روی‌همرفته‌درپی و برانیو نابودی اسلام سود ندیلکه 
می‌خواستند اسلام‌را گسترش دهند وبرپایه‌ای بین‌المللی استوارسازند و آن را 
از محدودیت مذهبی‌عربی که‌پابند فرهنگی بدوی بود بدرآورند. به‌نظ من آن 
دسته‌از نورسند گانی که به‌نوشتن زبان فارسی به‌خطعربی آغاز کردند براستی 
«پیشآهنگ» مسلمانانی بودندکه می‌خواستند فر‌هنگ اسلامی‌را با ادببات و 
فرهنگه غیرعرب نزديكك سازند . این‌نظر نیز به‌عقیده من موجب حل‌بسیاری 
مسایل جزئی می‌شود که‌حلآ نپا باتصور رایج مبنی‌براین که ابسانیان در برابر 
عرب نهضتی پدبد آوردند و ستایش آ نان ازسنتهای ایران باستان برای‌ضدیت 
ومخالفت بااسلام بوده است» ممکن ذمی‌شد . 

بعضی نکات کوچك و لی‌غبرقا بل احتر از دردن کتاب مورد بحث وافع‌شده 
است که شابد بهتربود ازن کر آنها چشم‌می‌پوشيدیم . به‌همین جهت مولف از 
خوانند گان خواهشمندست اورا معذور دارند که‌در بعضی‌موارد بحثهائی‌فنی و 
تحقیقی بمیان آورده است وهمچنین لازم بود که دربارة وجه‌تسميه بسیاری از 
واژه‌ها به‌جای گفتن «چنین‌است» باه به‌نظ‌من چنین‌است» شرح و بسطبیشتری 
داده می‌شد . متأسفم از ین که بیان شرح کامل تحقبقی در بن مواردیا ذ کر همه 





۵ بباً جه 





منابع‌ممکن نمی‌شد ونیز متأسفم که نقل لفت‌های شرقی‌در خط لائینی برای‌من 
مشکلی بزر کگث‌بود. محفقان دشن نمازی به ترا نسکر «یسون کاملو دقمق لغشهای 
کهدراین کنات آ دده است ندارند , ز درا اشان شدرمن بر مسایل مورد بحث 
این کتاب واففند . علامتهای تمیزو تشخیص واسیات تلفط نامیا آ تجنانکه‌س 
خوانند کان غیرذیفن آشکارست ممکنست به‌جای كمك در تلفظ صحیح .ایشان 
را کمراه کند ورعایت ساد گی‌هستلزم انحراف ازراه تحقيق‌دقیق نیست.بنابرین 
ازمحققان برای نگذاشتن علامتهای حروف مصوت کشیده که باید برروی بعضی 
از حروف گذاشته شود با آ نکه درمواردی‌ناچارازرعات تر انسکر سسون‌دقیق تر 
بوده‌ام پوزش می‌خواهم . 

دریایان می‌خواهماز کسا نی که در بررسی نسخه‌های خطی به‌هن باری کر دند 
و مخصوصاً از مار لك بان درسدن ۲ عصو دانشگاه بنسیلواثنا که همه سخه‌های 
خطیر اخو | ندو اشاراتو نکات سیاری‌را بادآ ور من شد . سهاسگزاری کنم .ارم 
نمی‌بینم‌بگویم کهنه‌او مسوول خطاهایی است که احتمالا درین کتاب رفته ونه 
دیگری. مسوول همه نها تنپاهنم . د مزا تو ادز ار و۲ عضو دانشگاه مونیخ نیز که 
اس آلمانی بخش‌اول را خواند ونگارنده را بر خطاهابی دربارة بمن‌النهررین 
۲ گاه ساخت برهن‌منت دارد . نامد مگر کسا نی که هر ا باری کر ده نددر حواشی 
باد شده‌است . بسیار رهین منت کار کنان بنگاه و بدتفلدو نسکلسن۲ وم.رستمی 
عکا س‌موره بر آن و کسان‌دیگری که در تپسهو ءرضه کر دن تصاو بر به‌من باری 
کر دهاند هی باشم ۱ آمندو ار م گه این کتات در ای خوانند کان سودمند و جالب 
باشد . 

ریچارد ن . فر ای 
تکمیر یج - ماساچوست 


وی وی سب امه و سس اساسا و تفت : 


1. ۷۲2۲ (2۳ 
2. (6۱2 ۱۵ ۵۸ 


3. ۷۲61060161 20 ۵ 





بازده 








نصل اوّل 


سر زمین ابر ان ومناظر جالب آن 


کلیات و جز ثبات جغر افیایی 
هر کس که درابران سفر کرده‌است همواره دوچیزرا دربرابردیده داشته 
است یکی کوه‌ودیگری‌بیابان خشك‌بی حاصل. درستست که مردمغالباً دردره‌های 
کوچك وحاصلخیزرودها گرد مده‌اند» اما دشتهای پهناورهم‌خالی ازهردم نیست. 
بلندبهپای ابران که بیشترسطح کشوررا تشکیل هی ده غالبا خشكث وپرسن‌گلاخ 
است. در دورانهای باستان هم ابن سرزهینها همن‌حال را داشته‌اند . همحنانکه 
صحرا همواره درعربان‌اثری شگرف گذاشته است مشخصات این سرزمین هم 
درمردم ابران نفوزی عظی‌داشته است. ما به‌واسطهٌ داشتن زند گی بر سارش و 
برخورداری از وسایل حجدید تمدن حال کسانی را که در زند کی ابشان طسعت 





۳ میر اث آیر آن 


نقشی مهم‌دارد و کیفیت آب‌وهوا ورمین و تغییرات | نها موحب بهروزی‌با نگون- 
بختی | نان می‌شود فراموش کرده‌ام . 

همحنا نکه تدیده گرفتن همست محبط درزند گی آ دممان کاردرستی نست» 
اهمیت بسیارقابل‌شدن برای عامل جغرافیاییو اثر آن درتاریخ‌هم موجب می‌شود 
که به تتایج نادرستی رهبری گردیم . خواص ارثی فرد و روش پرورش وی در 
خانواده وفرمانبرداری اواز نظامات تمره وقسله وملت و اثرات متقابل سنتپا و 
روابات همه موجب می‌شود که بررسی تاردخ به طور شگفت‌انگیزی دشوار و 
ببحیده شود . اگر می‌توانستیم به گفته دانشمندان جامعه شناس «روح تجمع» 
مردم سرزمینی‌را درست‌تحلی لکنیم شابد دس تکم‌ی‌توانستيم تاحدودی‌بگویيم 
چرا ملتی درحالتی و وضعی بخصوص اینگونه رفتار کرد . بدبختانه در بسیاری 
موارد (| گرتخواهيم کنته‌باشيم که در سشترموارد) ذروح تجمع؟ به‌ر اه غبرعقلی 
می‌رود وتحلبل وطبقه‌بندی آن دشوار می‌شود. باایشهمه گسترش داش با طبقه- 
بندی کردن مقولات وتجدبدنظر کردن درطبقه‌بندی و کوشش درراه فهم اموری 
کهغالا بامنطق و عقل‌ساز کار به نظر نمی رسند هسرمی‌شود. بهعقیده من‌تار بخ را 
نمز به‌همین شیوه می‌توان در یافت وتار مخ ابران نز ازین فاعده مستئنی نست. 
با | نکه‌می کوشیم تا گذشته‌را با یافتن امورمشابه دريابيم ومی کوشیم‌تا تار مخ را 
با دتبال کردن و کشف| ار مداوم بك سازمان با اعتقاد ومذهب بخصوص درطی 
قرون» درك کنیم اما بعضی‌طبقه‌بندیها وتشابه‌هایی که‌ما پدید می آوریم با درست 
می کنیم موردتردید وموضوع اختلاف نظرمی گردند . باوجوداینها ازطبقه‌بندی 
کردن و استنباط واستقراء نا گزیریوتار یخایران باستان براست ازمسایل‌مشکل 
وموارد تردسدوشك. با[ نکه‌نگارنده کاملاسرواین عقمده‌تیست که یرانیان‌تنهابا 
آ مدن‌تازیان, به‌تار بخ و تار بخ تویسی توجه کردنداما بایدازعان کند که‌پررسی‌تار یخ 
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ابران‌باستان به‌سبب کمی مدارك بسیار دشوارتر ازمطالعهٌتار بخ بونان‌و روم‌است. 

همین کمی مدارك مربوط به‌تاریخ ایران باستان خود شاید متضمن سودی 
باشد» سودی که مورد رد دد و شثاست. بر ا ادن امرباعث آن می‌شود که‌اهمیت 
هریاره لوحی با مدر کی که مربوط به‌ایران باستان است سبار بشترازاهمتت» 
مثلاء شیئی با سنگک نوشته با لغت مشابپی باشد که ازیونان و روم باستان‌برجا 
مانده است » بسبب آنکه از دورانهای باستان دونان و روم مدارك و نوشته‌های 
تار یخی فراو ان به‌دست‌مارسده‌است . کارهای باستانشناسان‌ومور خان‌هنرو خط - 
شناسان وسکه شناسان‌را نزدر کشف تاریخ ابران باستان وبهم پبوستن‌اجزای 
آن نمی‌تو ان‌ازدیده دورداشت و به‌راستی بررسی‌خاص يك‌شنی هنری‌با باث لغت 
دريك سنک نوشته با يكك سکه کمیاب ممکنست منشاً كمك فراوانی درمسایل 
کلی ثار بخی شود. به‌همسن جهت با ید در نظرداشت که سدا شدن بث مدرك تو یا 
کاوش نويك باستانشنای ممکنست موجب تغیی رکلی‌در تصورما دربار وقایمایران 
باستان شود . این موضوع ممکنست گاهی مایةٌ دلسردی شود » اما ازطرفی هم 
ما خشنودی می گردد که بدانیم تاریخ هم مانند علوم طبیعی چها کنون وچه 


در | ننده هیچ حد ومرری ندارد ۲ 


لفط پری‌باپرژبا (۵ذ۳۵۵) را ماازیونانیان گرفته‌ایم. ایشان‌به‌خوبی‌ازاین 
حقیقت | گاه بودند که پارس همانا نام‌استانی است که مر کزشاهنشاهی هخاعنشی 
است و جایگاهیاست که‌بارسان درسرزمین آریا در گز ددهاند "آربایی که‌تقر سا 
به‌معتی «اشراف‌باسالار» است گویا نامی‌بوده‌است که‌برهمهٌ مردمی که به‌لهجه‌ها 
با زبائهای شرقی هند و ارویابی سخن می گفته‌اند اطلاق می‌شده . این مردم در 


اواخر هرز ارءٌ دوم و اوایل هزاره اول بمش از ماد مهاحرت کردند وسرزم‌نهای 
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واقع درمبا نکنگك وفراترا جایگاه خوش ساختند. آین‌مردم‌چه درهند وچه 
درسرزمینهای مغرب‌آن ازتفاوتی که با مردم‌بومی این‌نواحی که بمش ازایشان 
در آ نجا می‌ز بستندداشتندآ گاه بودند. و آنگهیبشان‌برین مردم بومی‌فرمانروا 
گشتند. کسانی که به‌هند آمده بودند » در سوی جنوب شرقی میهن اصلی جای 
گرفته بودند » یعنی ممین اصلی ابشان در شمال غربی هند بود و آنان که به 
بسن‌النهر ین رفتند مهن اصلی در سوی مشرق اشان قرارداشته است . اما ادن 
مردم هرجا که خانه کردندا نجارا همچون و طن‌اصلی خویش پنداشتند. تاریخ- 
نوبسان روز کار باستان می‌دانستند که بارسیان و مادها از ار باها هستند و در 
نوشته‌های اشان‌این دوقوم «ریابی» بادشده‌اند ۲ . درقلمرو شاهنشاهی‌پهناور 
هخامنشی اصطلاح ( فارسی باستانی ) آربانام خشائرام صععط‌حطعط صحقحفرده 
بعنی «سرزمین (باقلمرو) آرباها» شاید چندان‌رواجی نداشته‌است » زیرا که‌در 
هیچ‌جاشاهدی برای | ن‌به‌دست‌نامده . بعدها بس از برافتادن فا هه اه ان 
درمنایع بونانی بك ابهام وهمچنین ترادفی در لفظ «۱ربان» واطلاقآن به‌استان 
مهم واقم در مشرق شاهنشاهی هخامنشی ( در فارسی‌باستانی هاربوا 112221۷2 
وبه زبان هرودوت و دیگران آریا)دیده می‌شود ۲ . چون پارتیان به‌جهانگیری 
پرداختند پنداری اصطلاح آربا با آرباته ( عصدذع۸ ) چنانکه در منابم بونانی 
آمده است نیز گسترش بافت و آن را «آربای بزر گه» خواندند که برابرست با 
مفهوم «قلمرو آ رباها»وا ین‌مفهوم نیز برابراست‌با ابرانشهر 12205۳015 »اصطلاحی 
که ساسانبان برسر زمنهای زیر فرمان خود اطلاق کردند . " کلم ابران که 
امروزه‌به کشورموردنظرما اطلاق می‌شود خودادامهٌ هماناصطلاح‌باستانی است . 

برای پیش گیری از سوء تفاهم پیشنهاد می کنم که نامهای زیر را برای 
قلمروهای مختلف ایران پیش ازاسلام بپذبر یم . دابران بزر گ» که شامل همه 
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یی سپس سپ سس 


سرزمینهایی می‌شود که در | تجا دردوران تار یخی به‌زبانهای ابرانی سخن گفته 
می‌شد وفرهنگت «ابرانی» نیزدر آ نجا پیروزمند ومسلط بود. بخشهابی ازماور ای 
قفقازو آ سبای‌مبانه وشمال غربی‌هندوستان وبن‌النهرین‌را وهمحنین فلات ایران 
را که مشتملست برافغانستان وایران جزو «ابران بزر گث» به‌شمار می آوریم 
برای آنکه میان ابران خاص (یعنی افغانستان و ابران کنونی) و سرزمینهای 
پیرامون آ ن‌تشخیص وتمیزی‌باشدبه‌تصورمن اصطلاح فرانسوی 067107 ت۱1 
برای اطلاق به‌سرزمینهای پیرآمون باید پذبرفته شود. البته درین مورد مرزها 
را نباید دقیق گرفت » زیرا که ما نظربه‌قلمرو فرهنگی داریم وچندان پای بند 
قلمروسیاسی نیستیم . فی‌المثل یایتخت شاهنشاهی ساسانیان تیسفون که نزديك 
بغداد کنونی بود بی‌شث در نظر ساسانیان جزو ابرانشهر به شمار می‌آعده (در 
صورتی که | کنون جزوایران خاص نیست). همچنین بعضی‌نواحی واقم در کنار 
افانوس هند که امروزه جزو مرزهای ادران به‌شمار می آ دد بش از ساسائبان 
جزوایران نبود. دراین کتاب با آنکه بیشتربررسی ما منحصر می‌شود به‌ایران 
خاص باز ازآن سرزمنهای که در آ نجا فرهنگ ابران تسلط وبرتری داشت 
مخصوصا از آسبای مبائه و شمال غربی هندوستان نمی‌توان چشم پوشید . به 
راستی که این سرزمینپا جزو اساسی وجدا نشدنی ابرانند 3۴ . 
حدود زمانی‌مطلب مورد بحث ماهم مانند حدود جغرافبایی آن فابل تن 
قطعی نیست . بخش عمدهٌ بررسی مامربوط می‌شودبه دوران هخامنشیانوپار تیان 
# نتاچاریم در ترجمه فارسی از روش استاد فرای اند کی دور شوم . نخست آنکه لفط 
172 6۳۵۵۱6۶ را به ابران بزرکث و نه ابران بزرگتی ترجمه کنیم و آن را به‌کار برربم . 
دوم [ نکه لفط ایر ان‌را که لغتی‌است‌باستانی بر ای‌غبارت‌فرانضوی داع60671 1۳29 نآ بر گز بدیم 
که به‌معنی ابران برونی است. سوم آنکه ازتر‌جمه کردن بحثی که در پابان این بند راجع به 


۳۵۳2 و ۲2۳5 کرده‌ریکیر! برای‌نامیدن کشورایران ودیگریرا برای‌استان فارس‌بر گز بده 
است خود داری کردم چون در فارسی اژین لحاظ هیچ مشکلی در میان ئیست .. 





وساسانیان » یعنی‌از فرن ششم پیش ازمیلاد تافرن ششم پس از آن . برای بهتر 
شناختن هخامنشان » شناختن بىششان اشان ععنی مادها و حتی مردم نش 
از بشان نیز لازم است . هرچه درشناختن رشه و اساس هخامنشان به گذشته 
دورترتوجه کنیم بازازموضو ع این کتاب دورنیفتاده‌ايم » اماتوجه ما به‌تاریخ تا 
رن دهم بعد ازمبلاد نمازمتد توضبح است . 

دراهمست ی نظبرراه بافتن اسلام به‌ابران و حتی همه کشورهای خاور- 
تردیكث تردیدی نمی‌توان داشت . تار بخ این باره ازحهان‌را می‌توان به‌دو بخش 
تقسیم کرد بیش ازاسللام ویس ازاسللام . نه‌نتایج تاخت وتازاسکندررامی‌توان 
با موق اسالام در سرزه‌نهای مسان مدتر‌انه و درةٌ سند مقاسه کرد و سراس 
دائست » ونه رسوخ تمدن بونانی‌حانشنان اسکندررا درفرن دوم وسوم بش از 
ماد ونه حتّی نفون و دسشرفت تمدن امروزی عرب ۳ درآن حدو د می‌توان تُ 
تفون اسللام مساوی داست . بااینهمه نباید تصور کرد که تاریخ ابران باستان با 
ناخت وتاز تازبان درقرن هفتم میلادی به‌پابان می‌رسد . اسلام تا هنگام ی که 
مذهبی بود عربی با رسوم و داب آن مر دم , تموانست درایران نون کند . تنها 
درفرن دهم(قرن چهارم هحری)است که بانوشته شدن ادسات نوین ابران به‌خط 
عربی‌فرهنگ باستانی ابرانی درفرهنگ تازیوارد می‌شود ودوران نوی‌بدیدار 
می کردد . زبرا که ادبیات نوین فارسی نه تنها مربوطست به ایران پذکه جنبة 
اسلامی زمزدارد. از دن زمان به‌یعد ابران‌ی‌شك کشوری اسلامی می‌شود وشورشها 
با جنیشیای جدا جدایی که دردوران خلفا روی می‌نماید وهمه آ نهارا به خطا 
ولی‌برای‌سهولت تحضق مورخان به تجلیات« ناسیو نا لیسم ابرانی؟ دا« دران بر ستی» 
سبت داده‌اند همه اسلامی بودند . به‌راستی که دودمانهای دست نشانده ابرانی 
از سیاری جهات بسفترجنبهٌ بپلوانی اسلامی داشتند تاچنانکه گفته‌اند میهن- 
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برستی ضداسلامی . ابراثبان با رها ساختن اسلام ازیندهاوییوندهای زبان‌تازی 
وتمدن بدوی موجب حپانی‌شدن و کسترش بافتن وبرجای ماندن اسلام شدند . 
به‌این سبب‌بی‌مناسبت نیست که تاریخ ابران باستان را تافرن دهم میلادی(فرن 
چهارم هجری) که تاریخ اسلامی ابرانآغازمی‌شود کسترش دهیم . این اهربا 
موضوع تاریخ تاز بان درادران که ازفرن هفتم مصلادی(فرن اول هجری)شرو ع 
می‌شودو بهفرن‌دهم مبلادی‌با بان‌می دذبرد وموضوعی است حدا اژیحث ماتنافضش 
وتعارضی ندارد . 
توضیح بالا باسخن یکی ازدانشمندان برجستَهٌ ابران که گفته بودتار بخ 
عرب با اسللام آغاز شد و تار بخ ابران با اسلام به‌یایان رسد سا گار ثست . 
درعن‌ایذکه درهر گفته‌ای که شامل‌کلماتی باشد اند کی ازحشقت می‌توان بافت» 
اماباید گفت که این سخن بیشترازاحساساتایران پرستی‌قرن بیستم‌ریشه گرفته 
است‌تا از بررسی‌تار یخی و گرنه‌چون بخواهيم ازروی‌حقایق تار یخی‌داوری کنیم 
باید قرن دهم را دوران يك تغیی رهم بدانیم . 
ممکنست کسی ناد | ورشود که بیش ازاسللام‌تار یخ به‌ت تیب وقایع‌روزانه 
آنجنانکه بونانیان ومسلمانان داشتند نزد ایرانبان شناخته نبود . و ادن خود 
دلیلی است استوار. اما این موضوع مسئله‌ای بزر کتررا دربرابرماطرح‌می کند 
که حای بحت آن اسحا نست وان بحتّی است در گونه‌های مختلف حپان‌ سنی 
وتفسراتی که درجهان بسنی ملتها بدیدار گشته است . برخی از محقةان‌معتقدند 
که میان فرضیه«ادواری»هندو ارویایی تاریخ‌وفرضيه «خط مستفیم؟ود و اقوام 
می‌تفاوت اساسی وجود دارد # . بعضی دیگر گفته‌اند که تغیبرات مهم در يك 


ری ت ر 8 ۰ ی ۳ ۳ ای رح مه . 8 شم هه ۰ 0 
3 فر صبه ادواری فرص رل مك ثر ار و 9 بع است در دار سح و فررصه سس همهم رو تال دذهمف | 


و هدفی است در ثار بخ 6 ۳ نند [ که دو د هی گو بند سر دام ددارض‌موعودمیرسمد ۰ 
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جامعدٌمعین , مخصوصااز نظرجهان‌بینی تار بخی که مادربنجا با آن سرو کارداریم؛ 
مثلا موقعی بروزمی کند و | شکارمی‌شود که ایمان به‌يك نجات دهنده ما مسیح 
سنگی شود برسرراه ریش سفیدان فرمانروا وصاحب قدرت » خواه این‌ایمان با 
الهام حاصل شده باشد( | نجنانکه درسرزمینهای خاور نزديك دیده شد) وخواه 
مینی باشد بررحجت‌ودلیل (چنانکه دربوتان چنین‌بود) . از مسیحیت می | موزیم 
که طهورهسیح نید با آغاززتار بخ بایابان | ن‌برای‌جامعة مورد بحث به‌شمار | بد. 
طرح این بحثها هم مهم است وهم جالب . زبرا که این مباحث مر بوط‌می‌شودیا 
گفتگوی مادربارة تاریخ وتاریخ نوسی پیش ازاسلام ابران وثبایدآ نهاراز نظر 
دورداشت . ولی این مسایلرا باید مو کول کرد به‌بررسی زمینه واساس لازم 
فرضاتی که پایة‌تاریخ ابران باسئان رابر ان استوارمی کنیم کافیست که‌بگو بيم 
شیوه بررسی تاریخ درشرق باستان به کل بانظرامروزی ماتفاوت دارد. | نجهرا 
که به‌دیده ما افسانه واساطرمی‌نماید شرقبان باستان باورمی‌داشتند و آن را 
بخشی از مذهب خوش می انگاشتند وبه‌آن به چشم لواقعیت» می‌نگر بستند ۱ 
واقعیت به‌مفهومی غیراز | نجه مادر نظرداریم . جامعه‌های دیگروعصرهای‌دیگر 
ممکن است‌به‌جامعه وعصرما بسیار تزد يك وشبیه بنمایند » اماممکن است‌ارزشهابی 
که برای موضوعات گونا گون قابلند وطرز تلقی اشان از آن‌موضوعات با نحه 
مادر بارة نپا می انديشیم متفاوت باشد . 

وانگهی سیاری‌ازمردم شرق که از آن جمله‌اند ابرانبان وهندیان‌بیشتر 
به‌مذهب می‌پرداختند تاتارریخ واین امرازنوشته‌های باستانی موجود ایرانیان و 
هندبان برمی | دد . به‌اندشة من دین بااحقیقت» اعم ازحقیقت «منطقی»کلی » 
مانند دودوتا می‌شود چهارتا » باحققت«طبیعی»خاص مانند مشخصات فیزیکی و 
قابل مشاهده این کتاب » بستگی ندارد . 





سرزمین ایران ومناظر جالب‌آن ۹ 


دین‌عبار تست ازایمان گروهی از آ دمیان درسراسردوران تاریخ » ازینرو 
بررسی وتحلیل آن دشوارتراز«حقایقی» است که مردم مسلم پنداشته‌اند. منابم 
تار بخی اب رآنی‌وهندی باید بادر نظرداشتناین آمرمورد بررسی‌فرارداده شوند . 

درین‌صورت آ بامی توانیم به‌منابع خورشاعتماد کنیم ۹ این‌منابم کدامند؟ 
ماهیت وارزش منایع ما با گذشت زمان دستخوش تغییرمی‌شوند وهمجنین است 
روش‌مادر هره بردن از آنها . فی‌المثل هنگامی که‌نوشته‌ای عرضه می‌شو دنه‌تنها 
بر دانش مامی‌افزاید بلکه‌موجب تغییری درمفپوم اشیاء متعلق به‌فرهنگوهشر 
ومعماری مورد بحث مامی‌شود که توسط باستانشناسان اززیرخاك یرون آورده 
شده است . نوشته‌ها چهار چوب باقابی‌را به‌دست ما می‌دهند که بقبه کاوشها و 
بررسبهای ما باید با آن ساز کارشود . با بیدا شدن نوشته ها از اهمیت همه 
کوزه و کاسه شکسته‌های مهم مانده ازدوران بش ازاختراع خط کاسته‌می شو د. 
همحنین تحشقات زبانشناسی تطسقی » ممکنست‌بامواجهه بامتنهای کشف‌شده‌ای 
که دارای بعضی معانی ولغات خاص هستند بعضی اعتبارات کسب شدهٌ خودرااز 
دست بدهند . به‌همین گونه ار زش نسبی منابع ماهم تین می کنند . بدبری است 
که افزاش عده متنهای باستانی نه تنپا از اعتمار باستانشناسی می‌کاهد بلکه 
نظامهای بخصوصی هم درتاریخ هنرومعماری و سکه شناسیی بد بدارمی کند ۱ 
روشهای تحقیق تار بخ نوس بایدیاافزاری که دردسترس دارد تغسن کند. سکه‌ای 
که شارلمانی به‌باد کاریبروزی برسا کسونها زده است بی‌شك بسیارمهمترست 
ازسکه‌ای که بروس‌بهافتخار سروزی درجنگ۱۸۷۰ضرب کرد . مور خ‌متخصص 
دوران شارلمانی ناچارست که‌ازسكهٌ مزبور | گاه باشد , امامورخ وقاییع۱۸۷۰ 
| گردربارة آن سکه‌مطلبی نشننده باشد چندان چبزی ازدست نداده است . پس 


مورخ پیش ازاسلام ابران نباید ذره‌ای ازاطلاعات مربوط به‌موضوع بحث‌خود 








۱۰ میر اث اير ان 


غنلت کند و | گاهی دربارا نها را فرو گذارد . اما غلودرارزبایی اهمت مك 
لغت‌درياك کتيبةٌ باستانی‌بسیار بیش ازاعتبارواقمی آن لغت‌موجب گمراهی‌بزر کی 
است واقامةٌ دلیل و یاخاموشی درین مورد بسیارپر گز ندست . 

منایع اساسی بررسی هاعبار تند از نوشته‌های مختلف به‌زبانهای گونا گون 
ابرانی . در کهنترین دورانها کتیبه‌های‌شاهان‌هخامنشی , دردرجهٌ اول داریوش 
وخشابارشاء به‌سه‌زبان‌فارسی باستانی »عیلامی وا کدی , و کتابدبنی اوستاست . 
درباره دوران پارتیان تنها کتیبه‌های پرا کنده‌ای به‌زبان پارتی دردست داریم 
که کنسه‌های‌مر بوط به‌زمانپای اخرحکومت ااشان مدتهاعد از برافتادن‌دولت 
بارئبان‌نوشته شده است وموضوع | نها هم بسشتردربارةٌ مانویان است. از نخستن 
پادشاهان ساسان ی کتیبه‌هایی‌ماندهاست‌که گاهی به سه‌زبان فارسی میانهًساسانی و 
پارتی ویونانی است .۲ نگاه نوشته‌هابی دینی از آن زرتشتیان دردست داریم که 
به‌زبان پارسی میانه که عموماً به آن پپلوی با کتاب بپلوی گوبند . اما بیشتر 
اینگونه نوشته ها مدتپا پس ازتاخت وتاز تازبان وچی رگی ابشان برایرانبان 
نوشته شده است . کهنتردن نسخهٌ خطی موجود ازین گونه مدتیای مدبدی یس 
ازحملهٌ عرب نوشته شده است . اسناد سغدی وختنی وسکابی وخوارزمی بافته 
شده در آ سیای مبانه فطع نظراز ! نحه به‌زبان بارتی ویارسی سانه به‌دست ] هده 
است در یحه‌های تازه‌ای به‌فرهنگ وتمدن ابرانی گشوده است . دریابان باید 
گفت که کتابهابی دردست داریم که به‌فارسی جدید بایه تازی نوشته شده‌است 
که اطلاعات سباری دربارء ابران پیش ازاسللام بدست می‌دهد . 

مپمترین منابع خارحی دونانی و لاتنی است : سشتر بونانی و معدودی 
لاتبئی . هرودوت و کزنفون ومورخان اسکندر مخصوصا آربان (جدنه) برای 
بررسی‌دوران هخامنشی پرارزش هستند و آ ثار جغرافی نگارانی چون‌بطلمیوی 


سرژمین ایران ومناظر جالب آن 1 


واستراءون ومورخانی‌چون بمیی ترو گوس (1۲:08 عدانء‌جسه۳) که مختصری‌از 
زندگی ژوستن را نوشته است برای بررسی تاریخ پارتیان مخصوصا پر اهمیت 
هستند . برای دوران ساسانبان باید از نوشته لائبنی آمین مارسلن با آمیانوس 
مارسلیئوس (هناه: 26226۵11 عناهد‌نسه) باد کرد . از اینها گذشته ما خذ ارمنی‌و 
سربانی‌برای‌بررسی تار بخ‌دوران‌ساسا نیان‌سودمندند . ما خذدیگر از چینی‌وهندی 
ومصری وعبری وفالسطینی بی‌شك نقش عمده‌ای‌درروشن ساختن‌تاریخ‌ایران یش 
از اسلام ثمی‌توانند داشته‌باشندو کمتر ممکن است‌اطلاعی در آنپا بافته شود که 
درمنابم‌دیگر نباشد. مآأخذ نامبرده منابم عمده بررسی‌ما هستندو در کنار آ نها 
تحقبقات باستانشناسی‌و علوم همانند آن نیز به‌ما باری کرده‌اند . با این منابم 
باید تار بخ دوهزار سال را کشف کنیم ووقایع‌را با هم پیوند دهیم. اماحفره‌های 
خالی ازاطلاعات درین تاریخ بسیارفزونتر ازچندآ گاهی تاربخی است که درین 
منابع می‌توان بافت. تار بخ این دوران را نمی‌توان حتی به‌توری تشبیه کرد که 
در آن سوراخپای بزر گی باشد ‏ بلکه اند اطلاعی در بارةٌ معدودی امور در 
دست دار یم که با ید بکوشیم آ نهارا درچارچویی ازتاریخ جای دهیم . 


زمینه جغر افیایی تادیخ 
درمر کز فلات | بران‌دو سایان نمکز ار نامسکون هستء بکی‌دشت کو سر و 
دبگری دشت لوت . این بیابانها همچون سدی هستند میان مشرق و مغرب که 
انبوه مپاحران را با به سوی مشرق سنی هندوستان با به سوی مغرب یعنی 
بن‌النهرین می‌رانند . مك‌راه بازر گانی دشت کوبررا ازسوی‌شمال دور می‌زد . 
این‌راه آزدشتهای دست دنا لمهر ین از [ تحا که رودهای دحله وفرات‌به نکدنگر 
نزد مك می‌شدند دعنی فردبت تسفون باستانی با بغداد کنوتی آغاز می‌شد و از 





۱۳ میراث ایران 


کرمانشاه و همدان و تبران کنونی می گذشت و آنگاه از کوشهٌ شمال کودر 
می گذشت ودر هرأت يثراه به سوی شمال شرقی می گرایید وبه مرو وبخارا و 
سمرفند وچین می‌رفت وراه دیگر ازسمت جنوب به‌سستان واز سمت مشرق به 
قندهار واز روی کوهپا به‌دشتهای سند می‌رفت. این راهپا نه‌تنپا درآ ن‌زمان‌از 
نظر بازر گانی طرف توجه بودند» بلکه از نظر نظامی وتپاجم هم بر اهمت‌بودند. 
راهپای دیگر از تپران با همدان از سمت شمال به | ذربا یجان و ارمنستان و 
دربای سیاه با دربای خزر می‌رفتند با ازسمت جنوب به‌اصفهان وفارس. اماراه 
عمده تارربخی راه مشرق به مغرب بود که در بالا به آن اشاره شد و آن را در 
فسم‌های مختلف آن» به‌نام‌ر اه بزر گك خر اسان باراه ابر دشم به‌چین» بابه‌نامپای 
دیگری می‌خو آندند . 

مردم بپنگام تاخت وتاز ونهب وغارت بیگانگان با هنگام عبورسیاهیان 
بومی به کوهستانهای دور از راهها پناهنده می‌شدند. درمشرق درمبان کوهپای 
پرفراز و نشیب ویر چبن و شکن و بربد گی هندو کش پناهگاه خوبی بود برای 
تعره‌هاو مردمی که نمی‌خواستند فرمائروایی دشت نشنان را برخود هموار 
کنند با ازفشارمذهسان خرده گیروسیاستمداران متعص گر بخته بودند.بی‌شك 
اتواع بسیار لپجه‌ها وزبانپایی که در کوههای بزر کث اففانستان شرفی‌امروزی 
وشمال غربی با کستان دیده می‌شود حکابت از ان دارد که نبا کان کافران ومر دم 
کوه‌نشندیگرهند وابرانی درروز کار باستان درجانب مغرب میهن‌وخانه کنونی 
اشان ماوا داشتندو گسترده شده‌بود ند. دربن کوهها رفت‌و | مدومراوده همشه 
دشواربوده‌است وبنابر ین شگفت‌نیست | گربسیاری انواع این‌مردم ونه بکرنکی 
۲ تکسا نی آنها از مشخصات برحسته بو مسان‌ان بخشها به‌شمار آ ید . گو با کو هرا 


در روز گارقدم پردرخت‌تر از | کنون بوده است وهنور هم چوب وسبلة اساسی 
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خانه‌سازی است وبهره گرفتن از آن در هثر ومجسمه‌سازی درین کوهها بسیار 
رایج است . ادن خش هر کز سرزهنی درروت سوده است . درتاریخ کپن این 
سرزمین‌شاید به‌سب داشتن‌معدنهای لعل‌ولاجورد بدخشان‌بلند | وازه گشته‌بود. 

| کنون که سخن ازیناهگاههای این بخش به‌مبان | مد درحنوب درچند 
ناحبه که از آن جمله است دره نسبة دور افتادة کلات امروزی مردمی مسکن 
دار ند به‌نام‌براهوبی ( وذباطهعظ) که بهز بان‌در او مدی سخن‌هی گو نند و به‌احتمال 
قوی اشان فرزندان مردم بومی ابران شرقی بیش از |مدن آریایبها هستند . 
بی‌شك مردم بلوج ابرانی که نام خودرا به سرزمین بپناوری داده‌اند که میان 
رودسند وخلیج فارس در يك سو واقیانوس هند و شهرهای ابرانی کرمان وبم و 
شهرهای افغانی فراه وقندهاردرسوی دیگر واقع است, پیش‌ازسدة بازدهم پس 
ازمیلاد به‌اين قسمت نیامده بودند . چرا ایشان درین سرزمین سکونت گرفتند 
خود مسئله‌ای است زبرا که خشکی و کرما و وبرانی آن سرزمین در دورانهای 
کهن هم نمی توانسته است از ین کمتر بوده‌باشد. در روز کار کهن نیز مانند امروز 
سردابهای ژرف‌می با ستی‌ساخته می‌شد تااند کی‌از گزند خورشید تابستان | سود. 
زمین پرسنگلاخ بابر و غیرقابل کشت آنجا چاههای ژرف و قناتهای طویل 
می‌خواست تا آب به کشتزار برسد؛ همجنانکه‌امروزه نیز این نیازمندیها وجود 
دارد . در آن روز کارهم درخت خرما مانند امروز ماد حیات و زند گی بود . 
بیابانگردان با کسانی که بايك ز ند کی‌نسمه سابانی خو گرفته‌بودند می تو | نستند 
در ینجا ريشه کنند و خانه گیرند وس ۱ 

بكث«بخش بناهگاه»دیگ رکه کوچکتر بود درمشرق ابران‌قرارداشتو آن 
در صدر اسللام فهستان نامسده می‌شد وامروزه درعرزایران و افغفان و اقم اس . 


در سنجا کوهها به بلندی بخش شرفی تر أ ن مود ند ورمسن نیزبه کم‌حاصلی‌بخشهای 
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جنوبی نبود . هوای | نجاهم بسیارمعتدلتر بود . 

کوههای چشم کیرالبر ز که بلندتربن قلهٌآن دماو ند(باء1۷متربلندی) 
است‌فلاتابر انر ا از حاشيةٌ باريك کناردر بای‌خزر که‌سطح | ن‌پا بین ترازدر باست 
حدا می کند . اختلاف مبان‌طسعت‌فلات! دران‌ودشت ساحلی خزرفوقالعاده‌است. 
بخشهای کنار در باپرجنگل‌بود ودر آن‌جنگلها پلنگان فراوان‌در گردش‌بودند. 
مالاربا وبرنج و گیاههای گرمسیری » این پاره زمین را به کل با فلات خشك 
آنسوی کوه متقاوت ساخته است . کوهیا ودشتهای دست استوایی موج ابحاد 
موزه‌ای شد که در آن سنتهاورسمهای کهن نگهداری مبی‌شد واز گزندتغسراتی 
که درفلات بدیدمی آ مد مصون مي‌ماند . ازنظرمردم فلات هم مردم کوهستانی 
و جنگلها پرشگفت بودند ورفتن به [ نها پرخطر بود و آ نجا سرزمین دیوان و 
جانوران عحب به شمارمی مد . 

رشته کوه قفقازشاید از لحاظ بسیاری‌انواع نژادهایی که در | نجاسا کنند 
وزبانپایی که درآ نجا سخن گفته می‌شود درجهان بی‌مانند باشد .۱ نجنانف‌که 
گفته‌اند این‌محل همحون دیگ هفت جوش نست بلکه بناهگاه مناسبی‌است 
که گروهپای کوچك‌در آ نجا همجنان‌جدا مانده‌ودر طی‌فرون‌هوت خودرانگاه 
داشته‌اند. فرزندان الانپای (۸۱20۰) قرون‌وسطی وسکاهای ابرانی هنوزدرشمال 
قفقازسا کنند واشان را است (0:5606) می‌خوانند . نقوذهای فرهنگی ایرانی 
در میان ارمنیان و گرجیان و دیگر مردم قفقاز بسیاراستوار بود وپرنیرو وچه 
بسا که بخشهای بزر گی ازین‌نواحی زیرفرمان ایران بوده است . پس شایسته 
است ازاین سرزمین هم دراین بررسی جغرافیایی سرزمین ابران باد کنیم . 

سرانجام‌باید از پناهگاء کو هستانی‌غرب ابران باد کنیم که‌امروزه‌مسکن 
کردان ولران و دمگراست . این بناهگاه هماف کوهپای زا گرس است . از 


سرزمین ايران ومناظر جالب‌آن ۵ 


سپیده دم تاریخ » این سرزمین برفراز موی برربد کی که در کناردشت حاص(خیز 
دجله‌وفرات‌قرارداردسرچشمهٌ نگرانی‌برای مردم‌بین النهرین بود . بیابانگردان 
با کوه تشنان ازجانب مشرق غالمابه‌دشتهای دست سن‌النهرین‌تاخت‌می | وردند 
و نجا را غارت می کردند . 

پس می‌توان نتیجه گرفت که دشتها محل آميزش وبه هم پیوستن مردم 
گونا گون دود و کوهپا بخشهای حد| و در سته ای داشتند که در آن دسپای 
مختلف(باحتی اندشه‌های کفر آ مبز)وسنتها ورسمها دورازمیدان‌پزر کف وقاییم 


س 


تار بخی نسبه بی گزند به‌جای می‌ها ندند . همه ابن‌موحبات بر رسی‌تار دخ ابران 
را جالت و نبزفابل توحبه می‌سازد . 

امروزه درفالات ایران‌تنیا درشمال عربی بعنی دراستان | ذربا بحان کشت 
دم عملی است ومقرون به صز فه و گوبا در گذشته هم چشن بوده است . در 
حاهای دیگرآ بیاری ضروری است وبرایانکهاب برارزشرااز گزند میج 
در بر آیر‌خورشد ذکاه دارند با نکهانرا از فرورفتن به من مصون دارند بأث 
روش بسیارخوب درساختمان‌مجراهای ز برزمینی ابدا ع کردند. درمغربابران 
این‌مجراهار اقنات و درمشرق ایران [ نهاراکاردزمی گوبند. این‌مجراهاباجویپای 
زیرزمنی ازروز کار باستان ساخته‌می‌شد » زیرا که یل بایلسنوس(هنذطاواه8) 
ازوجودا نها به‌فراوانی درماد خبرمی‌دهد . ازین جویهای زیرزمینی درجاهای 
دبگرهمحون عربستان وافررهقای شمالی وجود دارد و شاید حتی در آمریکای 
جنوبی بش از کشف | نجا وحودداشته است , امادرایبران این کاررونق ویسشرفت 
بسشتری کرده . بعضی از آ نها چندین هیل تا سرچشمه خود فاصله دار ند . 
ساختمانو تعمسراین قناتبا خود شاهکارمپندسی است ونبازمند کسان کارشناس و 


ماهر است ۱ 


۱۹ میر اث اير ان 


می‌تو ان در با فت که سرزمین ایران دردورانپای تار دخی جندان تغسری 
نکرده است وهمان اوضاع واحوالی که راه ورسم زند گی مردم را درروز گار 
کین درین فلات تعیین کرده‌است هنوزهم همچنان وجوددارد . ابران‌سرزمینی 
است برازتناقضات . دردرء کوچکی بر می‌خور یم به‌درختهای سب وهلوو اند کی 
آ نسوتردرياك واحهٌ بیابانهای مر کزی درختان خرما ومر کبات به‌فراوانی پید! 
می‌شود . فاصلهٌ میان بیابانهای پرریگ وزمینهای سنگلاخ بايك باغ پ رگل و 
معطر گاهی باث دیوار گلی است . همنن دبوارست که ححاب ومانعی است مبان 
قافله سالار آافتاب خورده به حان رسیده و کاخ تشنی که درین روضات «هشت 
مانئد ز ست می کند ۱ 


مردم تغییرمی کنند اما بر جاگ می‌مانند 
مردم ابران | کنون چه کسانی هستند ودر گذشته چه بوده‌اند ؟ مردم در 

درجهُ اول به‌زبان از بکدیگرباز شناخته‌می‌شوند. هر کس بازبان چیزمی آموزد 
وبازبان | نچه دردل‌دارد می گوید . چون به‌خاطر آ وریم که در کاوشهای‌مهنجو- 
دارو ( 170 - وزعط0] ) که یلك آبادی سسار کهن بش از آریایها در دره 
سفلای سنئد بود حمجمه‌های قصبرالراس و مستطمل‌الر اس ۴ مردمی بافته شده 
است که پنج هزارسال از زمان زند کی ابشان گذشته بود . | شکارست که هر 
گونه کوششی برای بازشناختن‌نژادها از مکدیگر درابران دست کم در دوران 

تاربخی به دشواری ممکن است به نتیجه برسد . 

السته این سخن برای آن نست که کارهای مردمشناسان بیکری را اتکار 

# عاحوگ-هعمجو-رد‌ججعها و عادطوگی-ملزاول دو نوع جمجمه هستند که 


پاستچش خارج قسمت اندازه گرد | گردپیشانی بر‌دراژای سرتا چانه متمایز می شوند . هر چه 
خارج قسمت کمتر باشد به‌آارمايي نز دیکترواز حمله حمجمه هماي دسته اخضرست . 





سب سم 


سرزمین ابر ان ومناظر جالب آن ۷ 





کنیم. برای این بررسی که درپیش داریم لازم نیست که دربازشناختن‌مشخصات 
کلی نژادی جزبه مغولی وسیاه پوست‌وقفقازی باهند واروپابی و بعضی‌متفرعات 
آنها به‌دیگران بپردازيم . مردم مفولی و سیاه بیشتردر دوران اسلام به ایران 
راء بافتند . ترکان ومفولان همانا مردم مغولی بودند وسیاه پوستان هم بند گان 
زرخریدا فربقا بودند که | نپارابرای فروش ازراه عربستان بهابران‌می آ وردند. 
وجود مردم سیاه درنواحی ساحلی جنوب ابران ممکنست دلیل باشد بروجود 
يك جمعیت بومی که باسیاهان آ فربقا وهند شرقی با پلینزی پیوند دارند .مردم 
ابران را می‌توان روم رفته جزو قفقازیان با هند وارویاسان به‌شمار آورد . 
که در مبانشان‌از هر سه شعبها ین نژاد معنی‌شمالی( 30۳016 ) و | لبیو مدسترانه‌ای 
بافته می‌شود. | لهیپا با جمجمه گردها | کثریت دار ندوایشان رامی‌توان‌همجنن 
به ارمثی و ایرانی * ( که بعضی از مردمشناسان اینان را نژاد فرعی ابرانی 
یاسکایی «50(1۳12 می‌خوانند) تقسیم کرد. کوشش‌برای پیوستن يك گروه‌نژادی 
با مهاجرت بخصوصی از بعصی از مردم کارمردمشناسان وباستانشناسان است . 
ولی بی‌شاث دست کم تا هزارة اول پیش از مبلاد این مردم مخلوط شده بودند . 
بثابرین ما باید توجه خودرا به جای نراد به‌زبان و گروههای شبان و کشاورز 
معطوف کنیم . 

برای مطالعة سرزمین ومردم‌ابران درزمان‌باستان باید با دقت‌همانندهابی 
درتاریخ صدراسلام پیش ازتاخت وتاز ترکان حستجو کرد » زیرا دراین زمان 
منابم مربوط به تاریخ پیش ازاسلام بیشترازدورانپای پیش از نست . از همین 
منابع می‌توان در بافت که آ ن‌بخشهایی ازابران که درزمانهای متأخرتردر تصرف 
بیابانگردان بوده است در زمانهای کهن نیز چنین بوده . درستست که بادی 


یبد 


۴ 1۲2۳010 و ۲۱۱68010 ۸ 


٩ ۸‏ مير اث ابر ان 


بعضی ازشیرها وروستاها در گذشته بسشتربوده است » عکس این تمزصادق‌است. 
بنابرین اوضاع از لحاظسکونت بیابانگردان‌چندان فرقی تمی کند . در گذشته 
ی ما ها توا نا کامتی آنعه ارضا انا دای که هار ات لقن 
«مر کزنیروی سیاسی» می‌ساخت و دراینجاها کم وبیش مر کز سیاستی مستقل 
قو | نش باتک وه ااین‌امر ننزهموز هم‌چنانست که در گذشته بود . امن حققت 
که‌در گذشته‌چنین بوده است‌نشانة | نست که‌هم+4عوامل‌حباتی وسنتی‌وجفرافیابی 
ودیگرعواهل ان بکبارهگی,و اناد هستند:. 

درجنوب غربی |بران‌دشت خوزستان واقم است که روز گاریزیرفرمان 
عیلامیها بود. با نکه درواقع این دشت اداعةٌ دشت بین‌النهرین به‌سمت مشرق 
است» ازنظر تار خی به‌همین‌سب و به‌علت | مد ورفت بسیار ازفلات! بران‌سر کذشت 
این دشت بان فلات بسوند استواریافت . این بسوند شاید از دورانهای «ییش‌از 
تار یخ» زمانی که عبلامیپا تافارس پیش رفته بودند ,آغازشده باشد . رودکارون 
وشعبه‌هایآن دشت‌را حاصلخز ساخته بود ودرنشسجه خوزستان مر کزتمدن و 
قوب ای اشفا 

مردم فارس بعنی پارسیان روز گارباستان توانابی گسترش به‌سوی‌شمال- 
فربی وجنوب شرقی وتصرف دره‌ها ودشتهای ان حدود را داشتند . این حقیقت 
چند ین بارهشگامی که فرماتروای مقتدری بر شان مسلط شده به شوت رسیده 
است . اینگونه فرما نروابان می‌بایستی با کمال قدرت تسلط خود را تحمیل 
می کردند تا سراسرسرزمین فارس بکپارچه شودودرفرمان يك‌تن در آید چون 
به‌این هدف می‌رسیدند درفارس هم مردم بسیاربرای سپاهیگری بود وهم ثروت 
کشاورزی و شبانی تا اشان از آنها بهره گبرند . بی‌شك از دوران هخامنشان 


فارس در اند دشه مردم مقام (دل ابران» و احراز کرده اشیت ۱ 


سرژمین ایران ومناظر جالب آن ۹ 


س دا ن ر تصت 





اما دل واقعیابران برحسب وضع جغرافیایی همانا ناحیهُ همدان وتهران 
واصفهان کنونی انشت ۸ ختت ‏ اسان هه نوماه به‌شمارمی | مد ۰ رفت تن 
مبان‌این فته شین اقست | 43 در ناحبه بست وهموارو اقعند ازجاهای‌دیگر آسانتر 
بود . این ناحیه ازلحاظ نظامی هم به آسانی درمعرض تاخت وتاز وحمله استو 
راه بازر گانی شرق وغرب هم از ماد می گذرد . زند گی دردامنه های زا گرس 
سا المرز از ای فا تون چندان دشوار نبود و دشتهای بهناوری که کنار 
سا باتهای‌نمك ز ارو اقعندچرا گاه‌خوبی بر ای‌اسبان‌و گاوان‌و گوسفندان به‌شمار ند. 
بااین حال این بخش مانند فارس دارای سابقه اتحاد نست ویایه واساس برای 
بگانگی سیاسی با کسترش قدرت فرمانروا گویا در بنجا کمتر از فارس دبده 
شده باشد . 

سرزمینهای پیرآمون دریاچه ارومیه » مر کز آذربایجان , شاید بپترین 
شرایط زند کی را دراین فلات فراهمآورده باشد . مردم این بخش که انبوه‌تر 
ازاستانپای‌دیگرا یر ان‌هستند ازروژ کار کپن همنشه بر‌جچسته و کار | مد بوده‌اند. 
آذربا یجان هم برسرراه بازر کا نی‌قفقازو نیز راه شرقی‌غربی‌ای که به‌در بای سیاه 
می‌پیوسته‌است و اقع‌بود. وسپاهیان و نیزاقوام مپاجر»بسیار از بن‌راهها گذشتهاند 
و به‌هم پیوستن ویکپارچه ساختن این استان بس دشواربود .آ ذربایجان چه در 
گذشته وچه | کنون چنانکه شرح خواهیم داد هیجگاه کاملا سرزمینی ابرانی 
نبوده است . 

استان پهناورشرقی که‌خراسان نام دارد در دوران اسلام به‌سه بخش ‌تقسیم 
می‌شد: هرات در کنارهربرود وپار شرقی‌سرزمین باختر که مر کزش بلخ بود (و 
| کنون مزارشریف‌نام دارد)وبخش غربی ازدروازه‌های خزر که درمشرق‌تهران 


واقعند تا مشپد که مر کز امروزی این استان است . این سرزمین بردرازا 


چنانکه اسمش گویای | نست«سرزمین مشرق» به‌شمارمی‌رفت وهمواره درمعرض 
تاخت وتازاقوام آ سبای مبانه بود . باختربا به فتهٌ افغانان‌دشت ت ر کستان‌تروت 
خویش را از زمینهایی که جیحون سیراب می کرد به دست می‌آورد و مر کز 
فرهنگی بخش‌بز رگی بود که بیشترآن درشمال ومشرق وجنوب کوهستانی‌بود. 
راه بازر گانی ابران خاص ازسمت جنوب به‌هند واز سمت مشرق به چین و از 
سمت شمال به آسیای میانه ازسرزمین باخترمی گذشت . باختراز لحاظ نظامی 
مهم شمرده می‌شد ومر کز ثروت بود وبه همین جهت سا کنانش پادشاهی وسیعی 
را یابه گذاری کردند . 

هرات واقع دردر حاصلخیزهر برود مر کزراههای بسیار بیشتری بود که 
از | نجا به‌اقطارجهان می‌پیوست . از لحاظی هرات مرز شرقی ابران بود زیر 
درروز کارباستان چون از هرات اند کی به سوی مشرق می رفتند درآ نسوی 
کوهپای پرسنگلاخ و بربربد گی هندو کش که امروزه تاحبه‌کابل - غزنی - 
قندهاراست مردمی بودند که | نها را هندوایرانی می شناخته اند و عنصراخس 
در شان نروی سشتری داشته است . 

خراسان غربی که مر کزهای مختلفی داشته ازصد دروازه درغرب گرفته 
تا تشاپور در شرق خود بسیار همانند فارس توانایی پذیرش بلند پروازیپای 
فزهاف و ا بان شوه کمه‌زا داشته‌ویادست ای کفته ان ماگ خر اسان سکن 
می‌شده . این بخش بلی است مبان شرق و غرب ایران . در سشتراوقات مردم از 
روی این‌پل گذشتند وبه‌سوی مغرب رفتند. از نظرجغرافیابی و تار یخی هیچ علتی 
برای نکانگی واتحادمردم این بخش ازخراسان دیده نمی‌شود و دیوسته‌درهمان 
هنگامی که اقوام بیابانگرد ازینجا به‌سوی مفرب می‌رفتند تاحکومتی بنیان 


نهند ودستگاهی برای خود بسازند فرمانروابان خراسان بیشتراز مردم مفرب 


سرزمین ابر ان ومناظر جالبآن ۳۱ 


ابران بودند . 

از مر کزهای دیگر جمعیت نیز باید سخن گوییم , گواننکه این مرا کز 
درتار بخ ایران به اندازة آ نهایی که نامبردیم اثرنداشته اند . در آسیای میانه 
واحه‌های مرووبخارا وسمرقند ودره فرغانه مر کزهای مهم بازر گانی وبرسر«راه 
ابر دشم» به سوی چین بودند . جنوب سیستان که درپیرامون دریاچهٌ هامون و 
رود هیلمند واقع است جای مناسبی شدبرای گروهی تادوراز کوهستان در آ نجا 
خانه کنند و برفرزندان خویش بیفزابندا نسوتر بالای شعبه‌های شرقی هیلمند 
که در کوهیاده هاست در محل قندهار کنونی که درروز کار کهن سر زمین 
هار اهواتی(:26سسطدته]) بابه کفتهٌ بونانیان | راخوزی(۸۵۳2:0:12)نامیده می‌شد 
فراخ جابی برثروت بود برای سکونت گروهی انبوه که در | تجا خانه کردند . 

درپایان باید از دشت ساحلی‌جنوب خزرنام ببریم که ازفلات ایران کاملا 
جداافتاده‌است و خود این امرموجب بگانگی مردم آن سرزمین می‌شد . باوجود 
مهاجر تباو تاخت و تازهایی درداخل‌فلات که‌ازشرقبه‌غرب وبالعکس‌درجربان 
بود این خطه به کل جدا افتاده وینداری درجهان دبگری بود . 

از | نحه گذشت می‌توان‌در بافت که صفت کلی وبارززند کی درابران‌همانا 
واحه بودن] بادیها وازیکدیگرجدا بودنآ نها ونا گاهی ازخارح است . در 
سراسرتاریخ‌ایران خانواده‌هادرخانه‌هایی زیسته‌اند که کردا گرد آ نهادبوارهای 
بلئد سر به‌فلكك کشده داشته تاایشان‌را ازدیگران مجزا نگاه دارد ۰ همین حال 
درمقاسهای بزر کتردرابلات واستانها (با بخشهای جفرافبابی) دیده می‌شود . 
سرشت انفرادی ایرانی ونبودن عکانگی واتحاد درابران که گاهی به‌اوح‌شدت 
می‌رسد درسراسرتاریخ ابران آشکارا دیده می‌شود . شاید بتوان توفیق نیافتن 
رضا شاه را دراسکان ابلات‌ایر ان به‌عحز اودرمقابله باروح جدایی طلبی‌تبره‌ای 





وف میر اث اير ان 


وقبیله‌ای که درمیان ایرانیان همجنان زنده است نسبت داد " درغراین صورت 
ادلات حلب نمی‌شدند. دور با نکن مردم روستانشین وشهرنشین هم باپیوند 
استوارودلبستگ ی که به خانوادة خود دارند چندان فرقی با فرد بیابانگرد ابلی 
که تنها به رس ا بل وفادارست ندارند .۱ ا همن امرسبب کوتاهی دوران‌نظم 
وترتسبی که‌فرمانروایان بزر کدرمشرق بدیك | وردها ندف‌گشته است ؟ فرماتروابی 
باقدرتی که داشت برمردم مسلط می‌شد وایشان را فرمانمردار خود می‌ساخت اما 
فرزندش نمی‌توانست پیوندی را که میان مردم وپدرش بود نگهدارد و دولتش 
هه شلاب | بارت در اتران مه جبابات‌ رد تهب نی ار نا شم 
با روستانشن‌اند » اما این روح وفا داری به يك سر کرده همجنان در شان 
برومند است . 

درمیان | بادبهای واحه مانند ابران فاصله بسیارست. برخی ازین زمینها 
را می‌توان ابباری کرد و امادء کشت ساخت اما بیشتر این اراضی بی‌باران و 
خشکند و آب هم برایآ بیاری کم‌است. درین سرزمینها بیابانگردان می‌توانند 
زیست کنند , منتها باید درفصلهای معین کوچ کنند وبه دنبال گله‌های خویش 
روان گردند. از آغاز تاریخ مدون ابران پیکاری پیوسته میان مردم چرا گاهها 
و کشاورزان بوده است. اکنون هم مردم همانند سه‌هزارسال پیش این نزاع را 
دار ند و بخشهای شبائی و گله‌چرانی ابران هنو ز کم ای 
از کوهپای‌جنوبی زا گرسابلات بختیاری و لران‌ود یگران‌بارها گذشته‌اند. کمی 
شمالتر از یشان کزدان که سازمان اجتماعی ایلیاتی دارند اما بیشترشان شهر - 


نشمن وروستانشن شده‌اند زان که کتتن درجنوت ابلات تر لد فشقا یی و افشار 





# البته‌این نظرمو لف را نمی‌توان‌کاملا درست پنداشت زیرا! که سلطدنت رضاشاه ناگپان 
به‌پابان رسید وزمان برای اجرای این طرح نماند . 
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ودیگران شابد تنپا جانشین ابلات فارس زمان سایق شده باشند . کمی آ نسوتر 
در حائب جنوب و شرق در طرف رود سند بلوچان که بشترشان شانایک نزن 
زست می کنند. ایشان ازشمال غربی بلوچستان درسدهٌ بازدهم میلادی(پنجم 
هجری) آمدند وجانشین براهویی‌ها ودیگر بیابانگردان غیر آربایی شدند . در 
گذشته شاد درنواحی مرزی با کستان و افغانستان امروزی‌جزمردمی از نوع 
بیابانگردان ی که بهپتن( «هط20ظ ) باپشتو( پختو)سخن‌می‌گو بند ممکن نبود بتو انند 
زست کنند . اما دوهزار سال پیش مردم هند و ایرانی که امروزه به‌بلندیهای 
اسان وخ ال وسوات ۰ خاهته هانگ کوا درسوی نوی :3 
رودکابل وازمفرب تابامیان را درتصرف داشتند . 

چرا کاههای آسیای میانه پیوسته مسکن بیابانگردان بوده است . ابتدا 
خایکاساهای ان ان مس زک تفاس نکسا اسف نونک 
همیشه بر خرراسانیان دسترد می‌ز د ندوسبل‌و ار به‌سوی‌خراسان‌مپاجرت‌می کردند 
ومردم خراسان ازجانب شمال ایمنی نداشتند. اگر کسی‌ازین رودرشگفت‌افتد 
و رسد که چگونه انار اسایسانه منم وار ان تیه و به | تاطولی 
رسید‌ند بی | نکه اثری ازاشان در خراسان ده حای مانده باشد می‌توانیم تصور 
کنیم که مردم ابرانی که در آبادیهای واحه مانند می‌زیسته‌اند دروازه‌های 
آبادیپا را بسته باشند واز پشت دبوارهای‌کلفت به بیابانگردان گفته باشن د که 
همجنان به‌سوی مفرب بروند. زند گی روستابی وشهری درایران امرنوظهوری 
نیست وباید بسیار کهن‌باشد. اما ابرانیان بی‌شك بیابانگردانی‌بودند که به‌فلات 
ابران راه حستند ودر | تجامردم ی از زمانهای درازخانه وسامان داشتند. 

مردهشناسان می گو ند که زند گی‌شبانی روشی‌است بیشرفته ورشد کرده 
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که پس از روستانشیتی وحامعهٌ کشاورزی بد ید آ مده واین‌جامعة اخیرهم پس 
ازمرحله شکاریبدا شده است. | گرما این سخن ایشان‌را بپذ‌بر یم می‌توان گمان 
برد که بدران هندیان وایرائبان پس از آنکه درجا یگاه اصلی خوش با شوه 
کشاورزی خو گرفتند با روش زند کی شمانی آشنا شدند و آن‌را پیش گرفتند . 
چون به جنوب روان گشتند برمردم روستانشین چیره شدند وازیشان بازشیوة 
کشاورزی را با روشی‌بسیار بهتر از نچه داشتند فرا گرفتند. مپاجمین در شبه 
قارة هندودر فلات ابران جذب وسا کن‌شدند وزبان وسنتهایایشان درمیان‌مردم 
مغلوب رایج کشت. سنتهای ابن مردم مهاجروشبان درمیهن تازه تا دیرباز در 
محیطی‌شبیه به‌محیط تازبان روستانشینو شهرنشین که‌نسبت به‌تازبان‌بدوی یعنی 
عربان اصی لکششی درخود حس‌می کنند به‌جای ماندبه‌هنگام خواندن کتابهای 
دینی باستانیابرانبان وهندبان باید این نکته را به‌باد داشت. زرا که آهنگ 
این کتابها از یك‌زند کی کین شمأنی الپام گرفته است نه‌از دك فرهنگروستابی 
وشهر نشمنی. با اینهمه | نحه در باره زند گی‌شمانی یه ما رسیده‌است توسط مردم 
روستاربی وشهر نشین بوده » زیرا که زند کی ثابت این کردم به‌ایشان فررصت داده 
ودر اشان مبل نگارش داستانها وخواندن سرودهایی که درمیان شبانان رایج 
بو ده بدیدآ ورده است. نو سند کان‌روستایو شهرنشین در توشتن سرودهای دسی 
وکارهای تمابان جنگاوران غالباً در آ نجه می‌شنبدند اند تفییری می‌دادند تا 
با قواعدادپی داستانسرایی وشعر ساز کارشوند بنابرین درواقع آنچه از روایات 
کهن به‌ما رسیده تعبیری است ازاصل در سراسر تاریخ ابران چرا گامو کشتزار 
در کنارهم‌قرارداشته‌اندومردم‌وابسته‌به ] نها هر گزباهم حسن تفاهم بىدانکردند. 

پس هرنظری که نسبت به‌تاریخ کهن ابران اتخان می کنیم بابد باتوجه‌به 
مطالب بالا باشد با درنظر گرفتن این نکته که نباید هر گز از اطلاعات نادر و 
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بر کنده نتسجهکلی گرفت که سس خطر نالك است . حدس زدن و شحه گرفتن از 
اطلاعات باید حاصل يك سنجش ومحك‌کلی باشد که بازمينة اصلی‌ساز کار باشد 
ودر آن خوب بنشیند ودرعین حال تا ] نجا که ممکن‌است ساده‌باشد. ما هم دردن 
بحث میراثا یر ان‌باید مانند دانشمندان علوم‌طبیعی بکوشیم تاهمواره‌این‌سنجشها 
ومبزانهپا را در کارخو ش مراعات کنیم . 





فصل دو؟ 


گذشتة آدیاییها 


تصور کنید که هم شواهدی که‌از روم‌قدیم دار یم اعم‌اززبانلا تینیو تار یخ 
و تا راشای مما شی ا ها باعاع نما نوم یود را ها عد ها مر ای فرع بان 
لاتبنی همان دسته زبانپایی باشد که امروزه به زبانپای لاقمنی شناخته می‌شوند 
آنهم به‌همین صورت کنونی.در چنین‌صورتی آ با کسی می‌توانست پی‌ببردبه‌اینکه 
میهن‌اصلی زبانهای مشتق ازلاتینی‌بخش کوچکی بود درمغرب ابتالیای‌مر کزی؟ 
زبائی که اززبانهای رومانی‌وفرانسوی و اتالبایی و اسپانمابی‌ویر تقالی‌ساخته شده 
باشد تاچه حد ممکنست به زبان‌لاتینی شببه باشد؟ دشواربهابی که ما درساختن 
زبان‌اصلی‌هند واروپاییان دارم ازفرضية بالاهم بیشترست. بااینهمه زبانشناسان 
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چنن کاری کرده‌اند . با درنظر گرفتن قواعد تغسرات صوت‌شناسی زبانی‌ساختند 
که در زبانشناسی تطسقی به‌عنوان زبان هند وارویایی خوب به‌حا می نشنند و 
جا می‌افتد زیرا درین مورد تنها محك درستی کارما همین است که مانند علوم 
طسعی بییاسم | نحه را که ساختهادم در آزماش درست از اب درمی | بد با ثه . 
این زبان ساخته شده چندین‌بار به‌معرض‌امتحان در مد وبا کشف زبائهایی‌نظر 
زبان حتی باختی که از زبانهای باستانی‌هندو ارویامی است | زمایش شدو آ شکار 
گشت که‌نظم به‌کار رقته درساختن زیان مزبور درست بوده و اندكانحرافهایی‌هم 
که در ان بود با این مقاسه‌ها اصالاح شد و در تسده این کامیایبی دانشمندان 
رشته‌های دسگر همچون‌تار مخ هنرومقاسه مذاهب تم کوشدند تا ازز بانشناسی 
سرهشق بگیرند وان را در روش تحقبق راهنمای خوش سازند . این شوء‌کار 
تنها دا دسشرفت آرام ودرست مستنی برو افعات | تحنانکه درعلوم طبعی کذونی 
(در برایر بعصّی تمابلات سده نوزدهم مبلادی که براسای حدسیات بود) برای 
بازشناختن جهان برامون ما درین روز گار به کار می‌رود ساز گارومنطبق است. 

بنابرین اساس بررسی ما در دوران پیش از تاریخ ابران باید متکی باشد 
بهز بانشناسی مقاسه‌ای وقواعد مربوط به ان چنانکه هر چه به کارمی ب ریم دست 
کم از روش زبانشناسی‌مابه گرفته باشد. برای | نکه بتوانیم زباناصلی ناشناخته 
(آربایی با هندوایرانی) را بشناسیم» ناچار از فرزندان او (بعنی فارسی باستانی 
واوستا) که شناخته شده‌اند می پرسیم و یز باید از بسر عموهای آن فرزندان 
(بعنی اسلاوی باستاتی والمانی کهن و مانندا نپا) بپر سیم تا به مادری که ادن 
فرز ندان ازو زاده شده‌اند ( بعنی زبان بدوی هندواروپایی ) برسیم که جون 
به‌آن رسیدیم آن ثبز ما را در شناختن فرزنداش و فرزندان فرزندانش باری 


می کند. السته با ید ادن نست خو دشی را ثبر بذحدس و گمان دذدرفت رای نکد 
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در ستگی‌این ژبائیا به نکد‌نگر هم اختلاف هست. ممکنست نگو دند که به زبان 
باستانی آر دای نبازی ثسست بلکه‌تنها زبان هندو ارویای و اوستای فارسی باستانی 
وهندی‌باستانی‌ضروری است. اماانگونه مباحت‌سرون از موضو ع این کتاست. 

ت آانکه زدان هندو ارویابی که در دست است ساختگی است و به دست 
زبانشناسان حعل شده است باز از فواعد و اصولی که در زیانپای مشتق شده با 
فرزندان هندو ارویابی اوو جودداردفر اتررفته‌است. این‌زبان‌را باید چنین توصیف 
کرد که وسیلها ی‌است‌برای سان‌بهتردن توجبه حهت هر گونه انحراف با تغسری 
که‌درفرزندانو خانواده زبان هندو ارویایید بده‌شده‌است. عضو بت درین‌خاندان 
رای زا نهای‌امروزی‌وزبانپای کهن که از ا نبا نوشتّه به‌حای مانده‌است‌به‌داشتن 
خواص مشتر کی درلغت ودردستورزبان با زشناخته می‌شود. به عمارت روشن تر 
موقعیت زیانها درداخل‌کانون خانواده با تناس نها با «قواعد» کلی‌شکللغات با 
مورفولوژی وصوت شنأسی تعسن می‌شو د . تغسر ات صوت شناسی‌در 
طبقه‌بندی زبانها امری مهم است . بعضی زبانها بی‌شكث دربعضی جنبه‌های صوت 
شناسی‌ومورفو لوژی بیشترازدیگران تغییر کرده‌اند. چنانکه این امرطبقه‌بندی 
و تقسیم‌بندی آ شکار وروشنی رادرمبان زیانپا دشوارمی‌سازد.با ند به‌یاد داشت که 
(فو اعد صوت شناسی بافو اعد کلی‌مر فو لوژی‌تار بخی کافی بر ای‌ببان و افعستی سستند. 
اینپا فقط شرایط ثاسی را به دست می‌دهند که رشد اصول زبانشناسی را منظم 
می کنند" .»با وجوداشکالات بسیاری که در به کار بردن‌رو شپایز با نشناسی مقا دسه‌ای 
هست و باانکه زان هند وارویایی که دردست دار م فرضی و ساختگی است و 
زباتی‌است که مردمی ناشناخته‌با آ ن سخن‌می گفتند که وضع اجتماعی‌ودین ایشان 
نیز برما روشن ثیست ناچار م براساس این پایه فرضی‌ساختمانی را پی گذاری 
کنیم از | نرو که‌یایه بپتری دردستری‌نداریم . بیش از آ نکه به‌بررسی‌فرهنگ و 
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یس تچ 


تمدن هند واروپایی بپردازم ورس بش از انکه به دین ایشان توجه کنیم 
اجازه دهد تاچند سخنی ازلهجه شناسی زبان اصلی هند واروپایی بگوییم . 
| شکارست که در بررسی لپجه های مختلف هر دک از زبانپای آمروزه 
سرزمینی که در آن‌تغییرصوتی بخصوصی باکلمه باشیوه عبارتسازی بخصوصی‌پدید 
1 است با سرزمن دبگرش که در ان تفسری ی نموده است تفاوت 
دارد . اگر کسی نقشه بی از قلمرو لپجه‌های همعصروهمردیف بك زبان بکشد و 
این نقشه‌ها را روی هم قرار دهد و به اصطلاح بخو اهد همه را روی یك نقشه بباده 
کند نتیجه‌ای فوق‌العاده پیچیده ودرهم خواهد گرفت . ا گر کسی همین‌روش‌را 
درز بانهای‌خاندان‌هند واروپابی مربوط به‌دورانهای کهن به‌ کار یبرد نتیجه بسیار 
بیجیده‌ترودرهم‌تر از طرح اول خواهد شد . دریعضی حالات ازفعل ماضی بونانی 
وارمنی وهند و ابرانی باهم ساز گاردرمی آ بند اما همین حالت با همه زبانپای 
هند وارویابی ساز گارئیست ۱ 
زبانهای اسلاو وبالتيك و آ لبانی بك صدای «ا» دارند که ازاصل خویش 
تعیذاشته‌اند که درزبانهای هند وایرانی یه« » مندل گشته است وهمانند این 
کونه ساز کاربپا درزبانپای هند وارویابی بسیارست . لهپجه‌های مشابه بسیاری 
درمیان زبانهای هند وارویابی می‌توان بافت که چه بسا چند زبان در بك لهحه 
درموارد بی‌شماری تلاقی کنند . بااشپمه محقق تباید تومند شود » وی با نددر 
کار طبقه بندی زبانپا پافشاری کند وبه‌بررسی خویش ادامه دهد . می‌توان فرض 
کرد که یك تقسیم لرجه‌ای درزبان مشتر اقوام هند وارویابی‌حتی‌پیش از آ نکه 
برا کند کی درزیان دوی ایشان روی تمانت دار کفته بوو: ها نت پیت باشد 
که به‌جای لهحه وف کر نم به سنوی نوآوری با تغیبردرزبان بدیدارشد . 
به اشکال مي توان گفت که زبان اصلی هند و اروپاییان به دو دستَهٌ 62050 و 


سنتهای ار انیان ۳۹۱ 


67 بر اساس«قواعد» زبانشناسی و خصوصیات‌اعضای صوت تقسیم شد . این بحث 
ازموضو ع سخن ما بیرون‌است‌اما چون‌به‌خاندانهای فرعی زبانهای‌هند و ارویابی 
مانند بالتواسلاو مك 21:0-512716ظ و هند و ابرانی‌توجه کنیم کار ما پایه‌ای و 
شالوده‌ای استوارتریندا می کند. بیش ازتوجه کردن به زیانهای عند و ادرانی 
بپترست سخنی‌چند دربارء جامعه ودین‌مردم هند و ارویایی‌قملاز | نکه‌برا کنده 
شو ند بگوییم 

برخی از محققان برشالودء زبان ساختگی به‌کار بر رسی فرهنگک و وضع 
خانواده وحامعه وازهمه مپمتراعتقاد مذهبی هند وارو با سان‌برداخته‌اند. | گر 
کسی بگانگی زبان را درمیان قومی بدبهی بگیرد طبیعتا یگانگی اجتماعی و 
اعتقاد دینی هم از پی‌آن باید پذیرفته شود . مطالب بسیاری درباره فررهنگث 
مادی هند وارویاسان نوشته شده که دراینجا نه تنگی مقال به مااجازه عنوان 
کردن آن‌زا می‌دهد ونه موضو ع بحث ما باان تناسبی دارد . می‌توان به حدس 
و کمان گفت که تمدن هند وارویاسان بش ازیرا کند گی به‌عصر فلزات رسده 
بودءز براوجودمعانی مبهم‌از مشتقات کلمهٌ هه که درزبان هند واروپایی به‌معنی 
فلز است ودرلاتینی به 265 بعنی‌مفر غ ومس ودرسانسکربت به 9725 بعنی آهن 
( که‌از تفس اخر | ثست)تبدبل شده وهمحئین د یگره‌شتقات آن دلبل است‌:بر تن 
واقعیت" . گمان می‌رود که هندوارویابیان اسپ‌را به‌فرمان | ورده بودند(وجود 
کلم هند و ارویایی :۵0 )و با کشاورزی آشنایی داشتند ( وجود ر شهٌ هند و 
اروپایی - :2 به‌معنی «شخم کردن»)" . ما ازین ملاحظات کلی فراترنمی توانیم 
ر2 ۰ 

بررسی سازمان اجتماعی هندوارویاسان دشوار تراز بررسی بالاست. گمان ۱ 


می‌رود که‌اشان هم با جنگل آشنا نو ده‌اند رهم ۳ دست. درین مورد می‌توان با 





۳۲۳ میر اث اير ان 


توجه‌به‌مر دم‌مشابه‌بدوی‌با بیابانگردو با کسانی که به‌زبانهای متعلق به‌خاندانهای 
دیگر سخن می گوبند برپايةً قیاس حدسهایی زد . اما باید سخت بهپوش بو دکه 
این مصالحی که با آن می‌خواهیم‌ساختمان اجتماعی‌قومی‌را بنا کنیم جزتشابهات 
چیزی نبست . فی‌المتّل شاد سودمند باشد که مردم التایی ( تر کش و مغول ) 
را با هند و اروپاییان بسنجیم » زیرا که ایشان ازجنگلهای سیبری به دشت 
آ مدند وسابانگرد شدند ومانند هندوارویاسان خاورنژديك را درمعرض تاخت 
وتا ز گرفتند. باآ نکه مردم آ لتابی در زمانهای نسبتاً اخیر کسترش بافتندو کوج 
کر دند دانش‌ما بروضع دیرین‌جامعهٌا یشان نارساومبهم است چنانکه بهره گرفتن 
از شان را برای تشابه وسنحش‌دشوارمی کند. از آ نحه ازابرانبان و دوریکهای 
دونان و مهاجمان هندوارویابی حاهای دیگر به ما رسنده است می‌توانیم ررض 
کنیم که اشان همه جنگجوو خشن دو ده‌اند. شاید ایشان هم جامعه‌ای داشتند 
با سازمانی سخت محدود کنئده و نظامی همانند جامعهٌثرکان و بسشترمردم مهاجر 
و کوج‌نشین. اما این نیزچندان به ما درین بررسی باری نمی کند . خانواده در 
مبان اشان به‌احتمال‌قوی بریانه بدرسالاری بود وواحد اساسی در اجتماع شابد 
خانوار کسترش بافته با «خانهٌ بزر کك» (به‌دلیل وجودکلمة هند وارویایی عذعن, 
5) بود . مقاسه‌ای درمبان‌کلمة لبتوانی ۲6۶2۳۵۸5 به معنی «اریاب» و کلم 
سانسکرت 1 به معنئی (رثس‌تره؟ و کلمه لا تسنیی ۵ به معنی «روستا» 
به ما در بررسی جامعة هند و ارویابی چندان باری ثمی کند . می‌توان گمان 
کرد که جامعةٌ مزبور بادین همبستگی بسیار داشته و | کنون می‌پردازیم 
به‌همین هیحت . 

اخیرا به دین باستانی مردم هندو ارویایبی توجه سباری شده است و در 
مبان محققان | ین‌رشتهاختلاف نظر فر او ان‌است. فرضهة ما کس‌مول ۷۲:۱1 ۷2 





سنتهای ایر) نیان ۳۳ 
ویبروانش که می گفتنداجرام‌فلکی پشتوانه‌وزمینه اساطیری ودینی‌هندو ارویایی 
را تشکیل می‌داد دیگر پذیرفته بست با آنکه بعضی از اندیشه‌های سیار او 
دستخوش تغسر اند کی‌شده است . اظهار نظر های مختصر همه( ۷611161[ ) که هشدار 
می‌دهد که نسحه گرفتن از نشانه‌های مبهم ممکنست موجب اشتاهات بزر گک 
شود . حاکی‌از آنست که چه نتایج محدودی می‌توان از به کاربستن روشهای 
زبانشناسی مقاسه‌ای در بررسی دینی به‌دست ورد واین نبزازبررسسپای قدیمی 
به‌شمارمی | بد؟ٌ. وارء هند وارویابی خدا با الوهیت همانا 06:*05 است که شاید 
آن, اخدای| سمانی‌در خشان وتابناك کمان کرده باشند. جای‌بحث دربارء مساأله 
«یدر آ سمانی» که‌بهلاقینیژو همتر است‌و به‌سا نسکردت 2 1:2۶ است وواژه‌هابی 
که بمعنی روزاست » مانندهع:۹ درلاتینی وغیره‌اینجا نیست. کافیست بگوییم که 
هندواروپایبان آ سمان وخورشد وسیاری ازاجرام سماوی و بدیده‌های طمیعی 
را خدا می انگاشتند وخدا بان شایدیه‌نامهای رایج وعادی خودخوانده می‌شدند. 

بثابرین هر کدام يك نام عام‌ويك نام خاص داشتند. مثلا دراسلاوی کون 
خدای برون (۳6۳0) خدای تندراست درحالی که واژه برای مفیوم تندر نبزاز 
رشهٌ همین نام گرفته شده ودر زبان لهستانی هنوزهم لفت صدتهذم به این معنی 
به‌جای مانده است ودر زبان لتوانی ص۳۵ که نام «خدای تندر است و نز 
کصهوصر که به‌معنی تندر است حتی بهر دشه بالانزد یکترست. اما هندواروبایبان 
شاید خدایان خویش را نیز همجون مفاهیم اجتماعی تصور می کردند که خدا 
گشته‌اند مانند مبترا که در زبان هندوایرانی به‌معنی «ییمان» است و به کفتة 
میه, میترا خدای‌پیما نهاست. تیم(10:006 3۰ )ودمگران‌نیزپیروهمین‌نظر ند. پس 
می‌توان گفت خدادرنظر هندوارویابان مفپومی است طسعی‌و اجتماعی که‌نبروی 


سحر | مری ۳ نام‌وی‌سو ندی دارد.از ین گذشتهو اژه‌های مکسانی‌درزبانهای‌هندو 





اروپایی‌برای مفهوم‌رسم بارسوم و کاهن باقربانی نیست از ینجامی‌توان‌نتیجه گرفت 
که هرقسله ازهند و ارویاسان رسومی خاص داشتند . ممکنست که تصور کرد 
که رشد مشابپی دردین درجایگاه دراو بدها بن‌کلتها و برهمنهای هندوستان و 
نز رشد مشابهی در اصطلاحات دی مبان هند وابرائبان و اقوام اسّالبایی‌کتی 
حاصل شده باشد . اما اشها چیزی نستند جزکلبات وفرضاتی که درصحت | نها 
ترد ید هست وئمی‌توانند ما را به‌حزسات بكث دین‌اصل هندوارویایی راهبری 
کنند.* میه چه‌خوب بیان کرده که‌تار یخ دین بیشترازهرتاربخی نیازمندوجود 
متون نوشته شده به‌زبانی است که تار یخ | ن‌مورد بررسی است که در چنین‌صورتی 
بررسی منتفی‌است .* 

ژرژدومز بل (۲0۳6211 ع0607۵) ویبرو انش دریحه‌های نوی در تحقق و 
بحث درمسایل مربوط به قلکلور ودین هندوارویاسان گشوده‌اند . خلاصه | نکه 
دومزیل با شیوه نوی به‌دینهای کهن می‌نگرد و آن اینکه باید بیشتربه اساس 
ایمانی وروح دینهای کهن برداخت تا به رسوم وظواهرآنها . از نظر دومز بل 
اساس ایمانی بات ددن رامی‌توان از نحوءه خدا برستی واساطرو نوشته‌های‌مقدس 
وسازمان‌کاهنان آن دریافت . دومزیل می گوید که | گرهند واروپاییان پیش‌از 
پرا کند کی دارای‌زبان مشتر کی بودند پس بایستی عقیده وایمان مشتر کی هم 
می‌داشتند . 

دومز بل دید که درهند وابران کهن وحاهای دیگر«اساس انمانی» سه - 
کانگی درتقسی طبقات اجتماعی وهمچنین در طبقه‌بندی خدابان آآشکارست . پس 
از بررسی بیشتری در یافت که این اسای ایمانی دردشهای مردم متشعب ازقوم 
هند وارویایی اصلی اساسی است ودرمیان مردم دیگرمانندآن دیده نمی‌شود . 
درین سه کانگی يك دو گانگی هم دیده می‌شود که این‌نیزدراساس ایمانی‌هندو 








سنتهای ایرانیان ۳۵ 


ارویایبان اصلی اساسی است . سه گانگی که دراساس ایمانی هند و اروپایان 
هست هم‌درامور کیهانی یادستگاه خدایی منعکس است‌وهم در تقسیمات اجتماعی 
که بالاترین طبقه آن دستگاه پادشاهی است و دارای دوجنبه داوری وساحری 
است واین دوحشه اخبرهمان د و کانگی است که درطبقه‌بندی سه کانه ددعده 
می‌شود. درمبان ] ریاها و[ نگاه درمیان هندبان‌میتراو وارونه( «مسع۷) اولی 
جنبه داوری و دومی ساحری داشتند که درحیطه قدرت طبقه اول یعنی کاهشان 
بود . طبقهٌ دوم که روح جنگجویی ونیرومندی باشد درفرمان جنگاوران بود 
که خدا ش ایندر | (12072) دود و طبقه سوم که با باروری ورشد ببو ند دارد ودر 
فرمان کشاورزان وبرز گران بود . این بود مختصری از اصول‌کلی اندیشه‌همای 
دومزیل که با وضوح بسیارونتیجه گیریپایی از بحثهای گذشته بیان شد .۲ 
می‌توان | کنون‌ازین توجپی که به‌بررسی دین هند واروپاییان شده‌است 
که قسمتی از آن‌مرهون اختلاف‌دانشمندانست برس فرضیه‌های دومز بل‌خشنود 
بود . ازین گذشته باید از کوششی که دومزیل برای بافتن يك نظام با ترتیب 
ایمانی مبذول داشته و آ نهم دردینی که در گذشته آن‌را تنها باعبارات«ایمانهای 
بدوی»با «طبیعت پرستی» توصیف می کردند که چندان حقیقتی را برما | شکار 
تمی کردند خوشوفت بود . نون کلی دومز بل محر کی شد برای بررسی دررشته 
فلکلورو اساطیر تطبیقی که ازآنها بعضی نتایج بسیارجالب ویرارزش به دست 
آمده است .۰ در رشتهٌ ابرانشناسی از فرضه های دومزیل چند تن از محققان 
بهره‌مند شده‌اند وبا آن کوشیده‌اند تا جنبه‌های مختلف دین زرتشتبان راروشن 
کنند." امامخالفان دومزبل فرضبه‌کلی‌وروشهای اورا انکارمی کنند ومخصوصا 
به اصراراومبنی برایشکه «دو کانگی درسه کانگی» سراسرجامعه ها و دینها و 
فرهنگهای مردم عضوخاندان هند واروپابی‌را فرا گرفته است می تازند ایشان 





۳۹ میر اث ابر ان 


می گوبند که اصرار درین امرهمانند آ نس تکه بگوییم فکرافانیم ثلائه چنان 
در مسمحیت رسو خ بافته‌است که‌اندشه‌های سباسی و هنری‌وهمه اعتقادات مذهبی 
پیروان مسیح را می‌توان باتوجه‌به آن اصل در بافت. باید گفت که شاهدروشنی 
بامدر کی نوشته بابه گونه‌اید بگر دال براعتبارفرضیه‌هایدومز بل جزاستنباطاتی 
که‌اوخود کرده‌است دردست ندار یم. دومزبل‌مانند کسی که تازه‌به‌دینی گرا نیده 
باشد که طبیعتاً | تش‌شوقو یمان سوزانی‌دارد وبخصوص که چندتن‌ازدانشمندان 
را هم به‌ایمان خود جلب کرده بود. گفته است « اصل طبقه‌بندی سه کانهٌ هندو 
اروپابیان امروزه مسلم است وتردید در آن‌مانند تردید کردن؛ مثلا هم‌ریشگی 
۶ لاتنی و زد سانسکر بت و :۲ ایرلندی نشانهٌ نادانی است.>*" با انهمه 
دبگردانشمندان همحنان به‌فرضهٌ دومزیل بی‌اعتقاد ماندند کمااینکه به کفتة 
([116۳۲6 انز که | تش‌بابة دینهای | ر بابی‌است نگرو بدند ۰ شاید هشدار مه 
که بهآن اشاره شد هنوز بهترین راهنما دربررسی این موضو ع دشوار باشد که 
بیم گمراهی در آن بسیارست. | کنون به‌این‌بحث پایان می‌دهیم . 

هنگام بررسی هندوابرانبان با آرباییان گویی بریابه‌ای استوارتر گام 
برمی‌دار یم وپیوندی میان هندیان وایرانیان می‌توان تصور کرد که استواری و 
تزدیکی آن سش ازدیگراعضای خاندان هندوارویای است. نه تنها از واژه‌هاو 
دستورزبان دوزبان هندی وایرانی مي‌توان به‌این نزدیکی‌پی‌برد بلکه می‌توان 
گفت که زمانی‌میان این دوزبان بکانگی بوده‌است منتها بسیاری ازعقاید دینی 
وتصورات اجتماعی ازاصلی مشترك مبان اقوام هندو ارویابی رویده است . این 
هردومردم اصطلاح «|ریایی» را برای شناساندن خویش به‌کار برده‌اند. بنابرین 
می‌تو ان پذبرفت که زبانی آریایی بوده است که این ردو مردم به‌آن سجن 


می گفته‌اند وازین زبان زبان‌اصلی‌هندبان وزبان اصلیایرانبان مشتق‌شده‌است. 





سنتهای ایر ان ۳۷ 





البته | نجه گفتیم همه تاش کیان وفرض‌است. از زبان اصلی‌هندی. زیانهایی 
که‌در نوشتن وداها به کار رفته‌است و نمززبانهای تک تیان مشتق‌شده » و از 
ابرانی‌زبان اوستایی که دو لهجه شده » یکی لهجه‌ای که کاتپا با ان‌نوشته شده و 
دوم لهجه‌ای که خرده‌اوستا باآن نگارش بافته, وهمحئن فارسی‌باستانی که در 
نوشتن کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی از آن بهره برده‌اند ريشه گرفته است . 
کهن‌ترین و در واقع تنها مدرك حقیقی آریابیها گذشته از آنجه از کاوشهای 
باستانشناسی وان استنباط کرد همانا مضامن نوشته‌شده به‌مبخی است.ازوجود 
آریاسان نخست در ا یات وا می‌شو دم . 

چنن می نما ید که آ ر باها به‌سرزمن بر فرهنگ بین النهر ین از کوهستانهای 
شرقی | مدند. اما | شکار نمست کها یشان از کدام سوی‌شمال به‌فلاتابران راه‌بافتند» 
ازقفقاز | مدندبااز سای منانه با ازهردو. و لی‌محتمل‌است کهاشان ازراه‌اخیر 
ند باشند. ازما خذ هسخی هی نو ان عمان برد که رباها نخست دستّه حمعی و 
پس‌ازمر کگك حمورابی بعنی سدة هفدهم پیش ازمیلاد به‌بین النهرین | مدند.این 
امسضاد وی با کی هرقف ایا وق اد فان هناش 
است ولی مسلم است که هندو ارویایی نبودند . ابشان امیراتوری مهمی بنیان 
نپادند به‌تام میثاتی(26169001) اساسا نامپا و واژه‌هایآریایی را درزبان ایشان 
می‌بینیم ۲۰ " بسیاری از نامهای‌فررماندهان میتائی که دراسناد حتی‌باختی‌به‌حروف 
اه مایت هو یی وعلماشتقاق در باره 
بسشترا ین و اژها به‌علت‌امکان وحوه مختلف در خواندن| بن کلمات با نحوءمعنی کردن 


مت 


۱ نپاترددد هست. درقراردادی که مان سویبلو لموما ( هدن نمرون 6)ف رما نروای 





۳۳۱5 ]۳ بان این مردم در کتیبه‌هایی که درشمال | کددر بغاژ کوی بافته‌شده برما 


۶ این تیدای است در مصرعلا درساحل رود ثبل ۱ 


۳۸ میر اث ابر ان 


حتی‌وماتی وازا (21210:۷222) بادشاه مبتائی به سال ۱۳۷۰ پیش ازصسلاد بسته 
شده است ازخدایان | ر بابی همحون مبتراوو ارو تاوا دراو ناستىای ( 25( و۲۵() 
که همشکمانند نام برده شده‌است. بس درشاهنشاهی مبتائی خدابان آربایی‌را 
نیزهمچون خدابان بین‌النهرین‌پرستش می کردند و اين نشانةٌ وجود گوهرنژاد 
آریابی است درین شاهنشاهی که شاید این گوهرتنپا درممان فرمانروایان‌این 
سرزمن‌بوده‌است. چون درشناخت نامهای خدابانی که در بیمان | مده است‌ترد دد 
نست مطالب سباری دربارء مفهوم وتعسراین نامها نوشته شده‌است. گذشته از 
نام کسان و نأم‌خدا دان چند ورهار بای‌درباره درورش‌اسب واعداد درنوشته‌های 
میتانی که ازسرزمین حتیها دربغاز کوی(«18 ) آناطولی‌بدس تآمده است کشف 
کرده‌اند. با نکه بسشتراینو اژه‌ها به‌هندی شه‌تررند تابهایر‌انی با حتی آریابی. 
نخستن دوواژه‌ای که‌تنها به‌ظاهرهمانند واژه‌های هندی‌است هماناه2:1به‌معنی 
دیك» است ووارونه .۲۰ ۲ 21 به‌اعتقاد من به‌صورت همانند کلمه آ ربایبی است به 
معنی «یك»*۱. که در معنی با يك واژهٌ دیگن آربایی 2:72 به معنی «همان - 
برابر- درست» (به‌هندی 6۲2) زد يك‌است وان وارَءٌ هندی‌را برخی‌ازایرانبان 
به‌فارسی باستانی واوستابی برای رساندن معنی «بگانگی - ث» بکاربردن د که 
تاامروز در لیجه‌های بامیرویشتومانده‌است. همحنین - 2:12 ووارونه‌را می‌توان 
شکل آر بابی‌و اقمی باصورت لهجه‌ایاز آن دوران دانست ومی‌توان نتبجه گرفت 
که دسته‌هابی از جنگاوران آربایی ونه‌هندی پیش از فرا رسیدنگروهپای 
عمدمّ! ر داها که‌درخاور نزد يك درهزارة دوم‌یش‌ازملاد بادشاهی شاد گذاردند 
به این سر زمینپا راه بافته بودند . در نتیجه دیگران در همین دوران به هند 
تاخت, تاز کردند. این حدس نیزبازمبتنی‌است برفرضیاتآربابی که خود قابل 
انتقادست . 





سنتهای ايرانیان ۳۹ 


کویی این دسته‌های پیشتاز آربابی درجمعیت بومی مغرب ابران وبن - 
النپرین مستحیل شدند تا آنکه بعدها با فرارسیدن کروههای بزر که ابرانیان 
اين سرزمین ابرانی شد . اشاء سفالین قطان کب باستانشناسان در 
کاو شهای خود ندست | وردهائد نمی‌تو اند مارادر تعسن دوران این تهاجمایرانیان 
باری کند . زیر که تعسن طبقه‌ای از خالك درجاهای گونا گون فلات ابران و 
یادن آ ان فان رف یک اشامن ۱ کر تام که خنام سا ردهوا رمنت: 
ما خذ مهم‌مادر بارة این‌دوران همانااوستاست و نوشته‌های‌همسایگان بعنی‌وداها. 
از ین ما خث بااستنماط ومقاسه می‌توان اند کی به‌بعضی از خصوصات زند گائی 
ابرانیان کهن پی برد.*۱ بررسی ظواهردینی و مردم‌شناسی‌فرهنگی می‌تواند به 
اش هیا درتپیه اساسی برای فهم وضم‌آن دوزان باری کند . 

پیش از آ نکه‌کاملا به‌ابرانیان‌بپردازيم بپترست چند سخنی دربارة ریاها 
یعنی هند وابرانیان پرا کنده نشدةٌ فرضی بگوییم که درروشن کردن این بحث 
بسیار به کارمامی‌خورد . می‌توان‌در آغازفرض کرد که آ رباهادرمرحلهٌبیا بانگردی 
بودند و باشاید بپترست بگو یم گله‌چرانانی بودند که چیزهابی هم از کشاورزی 
می‌دانستند . بحث درباره پرورش احشام نباید لازم باشد زیرا که احشام برای 
فانصا ماب زند گانی بود همحنانکه شتر برای تازیان چنین است . هم در 
کاتها وهم دروداها ازاحشام همچون سرچشمهٌ خوراك و ثروت باد می‌شود واز 
لحاظدینی آن‌را مهم گرفته‌اند . فلزات‌را می‌شناختند ولی به | نها کمتردسترسی 
واشعتن اه کردوبه یی مسانکه اروداغاترمی | مه سا روز کار کق 
مهم بودند . کشاورزی نزد هند وایراننان دست کم دیش از حدا شدن ایشان از 
دیگراقوام هند وارویایی شناخته بود وبسیاری از دانه‌ها و گیاههای اهلی شدء 
دیگررامی‌خوردند.۱۹ از لحاظسازماناحتماعی همجنانکه انتظار می‌رودزند کی 


.۳۰ میر اث ایران 


شبانی بود و کلان(به‌اوستابی 25 وبه سانسکریت طدصفغز به معنی «نژاد» و 
و۱۳۹ به‌معنی « | فر بدهو به‌ز بان لا تیفی 15اظ86 ) مهمتر ین و احد به‌شمارمی‌رفت. 
ترد بدست در ین که واحد بزر کتری مانند مردم وملت بانژ اد مفهومی‌داشته‌است 
باآآنکه شاید تصور تاریکی ازاین مفاهیم درهیان بوده . از | نجا که صفت بارز 
زندگی بیابانگردی باشبانی درین زمان و درسراسرتار بخ نداشتن طبقات معین 
با کاست (۰2506 ) بوده‌است و اساسز ند گی اشان حبرا نمی‌تو اند تخصص ابیذ در د 
پس‌تقسیم سه کانهٌ مردم( کلانی؟) به‌کاهنان وجنگاوران و گله‌بانان بامردم‌عادی 
دذبر‌فتنی نسست . اندشه وتصوراین طبقات شاید وحود داشته‌است اما درحاهعه 
وحودآن ثات نشده است ‏ ۱۷ 

دین آرباها هم موضوعیاست مورد اختلاف. | گربتوان تصور کرد که هند 
وارویاییان به‌خدابان طبیعت مانند بادوطوفان ودربا وجنگل معتقد بودند پس 
می‌شود فرض کرد که ریاها در آستانة تغسرایمان بودند و خدایانی ماننو۱۸ 
5 حای خودرا به‌خدا بانی‌مانند | ندرامی‌دادند که شخصبت اشان روشن تر 
و شناخته‌شده است . به‌طور کلی این‌موضو ع‌مورد قول‌هه کاس ت که | گربخواهيم 
دین | ریاهارا از روی شواهد عمود بعد معین کنیم بهتر ست به سراغ آبین و دا 
برویم . بعدها درهندوستان بعضی از«آرباها»را می‌بابیم که پیرودین ودانیستند 
وازهمسنجا می‌توان‌در بافت که آرباها حتی پیش ازیرا کند گی نبز همه‌يك‌دین 
نداشتند .۰ ضمنا خالی از لطف‌نست که بادآ ورشویم که درفرن یازدهم‌میلادی 
آبین بت پرستی کهن درمیان سوئدیها در کنارمسیحیت رواج داشت . با | نکه 
مسیحیت درامور ایمانی هیچ تسامح و گذشت روا نمی داشت نسبت به سنتها و 
رسمها ید یگران‌چشم پوشی می کرد . بت‌پرستان نیز کسی را به‌سبب تغییرایمان 
تا هنگامی که نسبت به رسوم و سنتهای ایشان وفادار بود از اجتماع خویش 





سنتهای ایر انیان ۴۱ 


تمی‌راندند ۲٩۰‏ پس به‌همین علل هر گزمیان این دو گروه پیکاری درئمی گرفت . 
چئین می‌نماد که رسوم وتابوهای زناشوعی وتشریفات باك شدن از آلاشها و 
مانند اینپا مشخصات برجستَهٌ دین آرباها به شمار می‌رفت . نیروهای طبیعت را 
برستش می کردند اما به گونه های مختلف . شادد بعضی معتقد به هئو تمیسم ۴ 
بودند ودیگران به چند خدا اعتقاد داشتند . اما کوبا تفسری درمیانآرباها 
پدبدارشد که شاید هم جنبة اخلاقی‌ومعنوی‌داشت شت وهم مادی . این اندیشه‌شاید 
انیکاسی نود از موفست وا رزوهای| آریاها که به‌صورت خدابان اشان درحپان 
بالا و آسمانها منعکس گشته بود و تمابلات هند وارویابی ایشان را | شکار تر 
نماش می‌داد . درین مورد می‌توان چند فرض کرد . 

برخی از خدا بان‌بخصوص | نپا که درو داها همجون | دشاس( مد زه۸) ناد 
شده | ند همکنست تجسم شخصت همان مفپومی داشند که از نام اشان‌برمی ید . 
پس چنانکه گفتیم میترا تجسم میترا یمنی«پیمان» است و آربامن تجسم آریامن 
هرید یعتی«مهمان نوازی» است ووارونا تجسم وارونا به مفهوم«سخنراست 
و سو گند» است . همه این خدایان تصور مطلق مفپومی بودند که تجسم یافته و 
نگپبان‌همان تصوراتی‌شدند که برای گردش وادامه کارحهان بس مپم بودند ۳ 
در ینحا سرو کار ما بسشتربارو انشناسی ‏ دمبان‌وروابط اشان بادبگران و نفس‌خود 
است تا بینهای بدوی‌مربوط به‌طبیعت . می‌توان‌فرض کرد که آر باهادرهشگامی 
که درهند وایران غربی درمبان مردمی سا کن شدند که تمدنی عالی‌تر داشتند 
بعصی تصورات‌مشتر لك هند وارویایی مربوط به‌رستاخمژو اساطبر توجبه کنندهان 
را باردیگرمورد توحه قراردادند وتوسعه و کسترش‌دادند . مسالهٌ رشة اساطیر 
مانند داستان برجستهٌ طوفان و آغازحماسه‌های هند واروپابی بسیاردرهم ومبهم 


4۴ ص15 610)۳6ظ منیا یمان به‌يك خدابی آآنکه اصراری در توحید و بکتاپرستی درمیان 
باشد . م , 





۴۲ میر اث ایر ان 


است ومارا از موضوع سخن دورمی کند . اما برای روشن شدن موضوع دین 
آریاها باید نگاه مختصری به‌متنهای هندی بکنیم . 

سرودهای رینگک ودا مخصوص مراسم قربانی است . سرودن نها با انجام- 
دادن عمل قرباتی همراه بود با بهتر بگوییم در ضمن خواندن این سرود ها گاه 
به گاه‌کارهابی انجام داده می‌شد . یکی از عللی که دربافت مفهوم این سرودها 
را دشوار کرده آنست که فرض برین بود که همه کسانی که در مراسم شر کت 
می کنند ازاساطیر کهن | گاهی دارند . هیچ شاهدی دال بروجود بتها و پیکر 
دردست تست‌بلکه نبروی سخن اساس‌تشر بفاتر | تشکیل‌می‌داد . به نظر ثمی‌رسد 
که درمبان خدایان ودابی ومجمع‌اشان تر تب درحات‌بوده باشد با | نکه‌بر حی 
ازیشان چشم گیرترو برجسته‌تر ندودرمتن کتاب‌مهمترند . شابد گروهی از آرباها 
خدایی‌را بالاترمی‌شمردند با خداییرا مثفرد وغادت حقایق می‌شمردند. نناد 
فراموش کرد که سرودها را بعد‌ها درهمنان برای حلال دادن به‌کاست برهمن با 
ارباب و انواع جنگی ایشان سرودند و بهترین شاهدآن وصفی است از اوضاع 
دو ران ریگ ودا ۱ 

بك‌شخصیت برجسته درریگه‌وداخدای ابندرا است که باید اورا همچون 
مردا ر بادی‌بنداشت که به‌الوهیت رسیده است . بعضی ازسرودهادارایاحساسات 
سررشار اژشور نست به خداست که | گربه‌زبان اصلی باوزن مخصوص ان خوانده 
شود نفوذ ونیروی آن سارافزو نترمی شود . فی‌المثل درریگ ودا جلد ۱۰باب 
۳ آبه‌های ۲ تاه چنین آمده است :۲۴ 


ای ابندرا توا تیرو وقدرت وحیات زاده شده‌ای . تو که گاو ری براستی گاونری . 
ای ایندر! توورترا (۷۲۲۵)ی کشنده‌ای . توآسمان را کسترش دادي» توآسمانرا با 
لیروی خویش دربلندی نگاه داشتی. 





سنتهای ايرانیان ۴۳ 


ای ایندرا تودر آغوش ودرشکوه وفر‌خویش سلاح درخشان )٩(‏ را می‌بری که‌با نیروی 
خودآن را تزو آماده می کنی. 

توای ایندر! ازهمهٌآ فرید گان پر توان‌تری . توخویشتن را به‌همهٌ سرزمینها «فلمروها 
کسترش داده‌ای . 


ایندر! یشتسبان رزمند گان آریایی است و ایشان را به پسروزی رهبری 
می‌کند . اگر ایندرا پهلوان ریگ وداست نوشیدن سوما 2«ته: که مظپرآن 
خدابی بهمین نام است خود اساس شعائراین سرود را تشکیل می‌دهد . قطعات 
بسیاری ازین‌سرود وقف‌توصیف چگونگی آماده ساختن این نوشابه‌وخاصیتهای 
آن‌شده است . شن کامل تدار یم که‌سوما چه گباهی بوده‌است که هستی‌می آ ورده 
شابد بتوان آ نرا با ( هذههعطصه) که خور ال بپشتی خدا بان بونان بود مقا سه کرد 
ولی می‌توان درین‌موردشقین داشت که سومای هندی وهئُومای ۱2072 اوستانی 
درتشر یفات ایرانبان وهندیان کپن نقشی‌اساسی داشته است . 

سرانجام آ ر باها جد!ا شدند هندیان به‌دشتهای بهناورشبه قارء هند رفتند 
ودر آ نجا برخوردند به گروه انبوهی از مردم که در شپرها می‌ز ستند . ابنان 
خو یشان همان کسانی‌هستند که شهرهایبی مانند مهنحودارو ( معدط-ه[هعط60() 
وهارایا (11272002) را ساخته‌اند. با ا نکه درسرودهااز ین‌دشمنان ار باها باتنفر 
یاد شده‌است اما این جهانگشایان ازمغلوبان مورد تنفر خویش بسیاری چیزها 
فرا گرفتند. گواینکه‌بعدها درهند نظامکاستی‌رواج گرفت اما می‌توان گمان‌برد 
که پیش ازین مرحله | میزش بسیاری درهیانآ ریاها ومردم بومی‌قدیم هندروی 
داده‌باشد. ولی‌در ابران‌اوضاع به گونه‌ای دیگربود. زیرام رکزو اقعی‌شهرنشینی 
در بینالنپرین بعنی‌درسوی مغربابران بود وجمعیت‌فلات گوبا نسبتاً اندك بوده 
است. همجنانکه گروهپایآ ریابی درهندوستان با یکدیگر وباغیرآرباییهای 
بومی می‌جنگیدند می‌توان گمان برد که درایران نیزچنین چیززهابی‌روی داده 





باشد ودر تتبجه آمبزش واختلاط سیاری درمیان این مردم دید مده باشد . 
به‌طور کلی‌می‌توان گفت که هم ابرانیان وهم هندبان ازراه‌ورسم اجتماع آربابی 
منحرف شدند. این انحراف درمنان ایرانبان بسشترشد تا هندیان . 
بعضی از مردم کوهپای‌هندو کش‌ومفرب هیمالیا که‌امروزه بازماند گانشان 
به‌لهجه داردبك (084:0) و کافرسخن می گویند باید گروه سوم آرباییان برابر 
با ایرانبان وهندیان با به‌احتمال‌سفترازمتفرعات هندیان شمرده شوند. | کاهی 
ما ازین بخش دور دست هنور هم اند کست و بسیاری کارها باید انجام شود تا 
بتوان بك‌طبقه‌بندی مناسب ازهمهٌ زبانها ولهجه‌های نجا به‌عمل آ ورد . لازم‌به 
گفتارنست که کاری که درین بخش انحام می‌شود دارای اهمست سباری برای 
برر سی اوضاع هندو ایرانبان پیش از تاریخ می‌باشد ۰ تصادفا در این بناهگاه 
کوهستانی ب‌زبان غیررهندو ارو پابی‌همر | یج است‌به‌نام بورو شاسکی( 5ه5ظ) 
که در هونز | (۲1,22) به ان سخن‌می گو ند . شاید این زبان | خردن بازماندهٌ 
زبانبابی است که زمانی پیش از آنکه آرباها به این سرزمین ببایند در بخش 
برر کی‌به | نها سخن‌می گفتند. کوششهابی برای اثبات و جود پیوستگی‌میان‌بورو - 
وشاسکی با زبائهای قفقازی با باسك (5906ه8) در پیرنه بکار می‌رود که | گر به 
تتیجه برسد بسیارجالب خواهد شد .۲۳ می‌توان بنابرحدس و گمان چنین کفت 
که در فرن هفتم پیش از میلاد زمانی که پارسیها و مادها به | خرین اقامتگاه 
خوبش رسیده بودند» اقوام آربا دربن بخشپا سا کن‌شده بودند . در | ذربایجان و 
مغرب!بران مادها ودیگرایرانبان‌تازه رسیده با| کثریت بومیان ی که بهزبانی‌غیر 
هندوارویابی‌سخن می گفته‌اند مانتداور ار تاها(«17:2۳۵:2) وماناهال( همععصمه/) 
وهوریپا (137۳12) ودیگران برخورد کردند. این‌اقوام اخیربه‌زبانهابی سخن 





یمسجت 


سنتهای ابر انیان ۵ 


می گفتند که گوبایبوندی‌باقفقازی کهن(دهنده»ن۳2۱260-0) بایافتی* امروزی 
که در قفقاز گروهی به‌آن سخن می گویند داشت . اقوام دیگری هم از هندو 
ارو باسان‌بودند که مهمترین | نان دسته‌هایی ازارمنبان بودند که ازمغربا مده 
بودندوشابد ابنان برجای ماند گان گروه ائبوهی از آریاها باشند که مدتهاییش 
به‌این سرزمینها دست اندازی کرده بودند. درجنوب پارسیها ودییگر مهاجمان 
ابرانی برخوردند به‌عبلامبپا ودیگر اقوام پبوسته بهآ نها که به زبان غیرهندو 
اروبابی سخن‌می گفتند. درهشرق بعنی درمکران‌وسیستان‌وسند شاید دراو بدها 
که امروزه از شان براهوسپا بازمانده‌اند مسکن‌داشتند.*۲ درهندو کش‌باز- 
ماند گان مردمی‌سکونت داشتند که ازیرابر‌هجوم | رباهایی که به‌هندر فته بو دئد 
گر دخته بودند. درطی‌فرون این مردم غبرهندوارویاییا ند اندگ به‌زورایرانبان 
ازسوی مفرب و به‌زور هندیان ازجتوب ومشرق به‌دره‌های دور ازدسترس رانده 
شدند تا آانکه | کنون باز دسن دستّه ابشان بهزیان بوروشاسکی‌سخن می گو بند 
ودر دره‌های بلند دور از دسترس‌هونزا زند گی می کنند. به‌هنگام طهور زرنشت 
وضع سرزمین ابران چنین بود . 
زر تشت وبیام او 

مسایل بسیاری درباره زرتشت دربرابر دید گان ما جلوه گری می کند و 
به راستی مایهٌ نومیدی است که پس از سالیان درازی که بررسیپا درین باره 
کرده‌اند باز نمی‌دانیم زرتشت چهزمان ز سته وتعلمات اودققا چه بوده است . 
از شواهد چنن‌برمی | دد که‌او مك تن‌ننوده ودر دك زمان تز سته‌است‌بلکهاطلاعات 


#۳ در باره این پیامبر و زمان او یشتر دال برعیبت اوست تا حضورش در یكث 





۷ به‌ نظر پر فسورمار ۷۲2۲۲ ز با نهائی که در ماورای ففقاز وحوزء مدتشرانه رواج دارد و 
از ین ر هه 139۱-۹۹ همستند که‌آن نیزبازبانهای سامی پیوند دارد . 


2 میر اث اير ان 


دوران معین . | کنون می کوشیم تا شواهد مربوط به او را گرد آوریم و نحست 
می‌پرداز یم بهآ گاهیهای مورد تردید و آنگاه به‌بعضی نتایج آ نها . 

سبار احتمال دارد که زرتشت حاصل‌تخمل‌نباشد بلکه وی بهر استی‌ز سته 
باشد.دلابلی‌برین که وی آ فربده شده بود تا با پیامبران دیگر برابری و معارضه 
اکند باآنکه اوستا ازساخته‌های دورانهای اخبرست واقعاً پذبرفتنی نیستند و 
برای رد کردن آ نها تنها توجه به‌سیر تاریخ کافی‌است. شکل نام وی نیزبانامهابی 
که درجامعه‌های کپن ابران‌راج بوده ساز گار ویذبرفتنی است. تام‌زرتشت را 
می‌توان به « کسی که می‌تواند شتران‌را نگهداری کند» توجبه کرد. المته وجه 
تسمیه‌های‌دیگری هم‌درمیان‌هست . دراوستا نام تیر او که سپیتاما («ه)ذم5) 
بوده وبا خاندان هجاتاسیا (2ع۲12602120) پبوند تزديك داشته‌است ونام دختراو 
ودوستان اوئوشته شده واز تفسرهای عدی که به زبان فارسی مبانه است حتی 
نام پدر ومادر اوهم به‌مارسیده‌است. هيجيك از این‌نامها نمی‌تواندروشنگرداستان 
زندکی او به‌خصوص زمان وجایگاه زیستن اوباشد. برای تعیین‌زمان وجاییگاه 
او باید نخست به گاتها هرجا که سخن از پیامبر رفته است وهمچنین به ما خذ 
دورانهای بعدی و گفته‌ها واشارات‌کلی‌راجع به‌اوتوجه کنیم . 

درای تعسن دوران زند کی زر تشت هیچ | گاهی تار یخی دردست ندار یم 
تنها می‌توان‌به‌حدس گفت که شایدوی بش ازشاهنشاهی هخامنشیانز بسته‌باشد. 
برای بررسی بیشتر باند به شواهدی‌که‌درگاتها وم خذ یونانی وروایات دورانهای 
اخیر ‏ مده است که ابن نیز به دوبخش کتابهای پهلوی و مطالب روایت شده در 
منابم اسلامی تقسیم‌می‌شود مراجعه کنیم. این‌شواهدرا بایدبکوشيم تاهماهنگث 
سازی‌با دست کم ازمجموع آنها بك تاریخ تقریبی استخراج کنیم . 

«شعر‌ها با اسات> کاتها بش از | نکه به کتات | ید بی‌شث سمنه به‌سینه‌تا 





سسسست بر رشت ربق 


سنتهای اير انیان ۴ 


سپ سپس سب مد 





چند فرن‌نقل می‌شده‌است. هفده بیت باینج قطعه که ب‌نام گاتها مشرو رست همه 
باهم بهو اسطه بکسان‌بودن وزن و لحن کین زدان‌تناس دارند و بکدست هستند. 
بعضی ا زقطعات کاتهاو خر ده‌اوستا از نظرزبان کپن تر از قطعاتمشابه‌درسانسکربت 
ی نمی تو | ند باش دکه کاتها ازر یگ‌ودا کین ترباشد 
همچنانکه درمیان زبانپای ‏ لتابی مغولی جدبد.با آ نکه‌زبانی تواست از بسیاری 
لحاظ « کپن‌تر» از کهن‌ترین زبان تر کی به‌نظر می‌رسد و عربی نیز از عبری 
هن تر می نما دد . 


ودا؟ آمی‌نما ید اما این بان معد 


مأ خذبونانی‌هم‌راه‌به‌جایی نمی بر‌ند. کسانتوس‌لیداابی(ه1«4 ۶ه دمطاهمع<) 
که قدیمترین مأخذ ماست (ازفرن پنجم بیش ازمیلاد) می‌نو سد که‌زر تشت‌در 
۰ (ا۰۰۰٩)‏ سال بمش ازخشایارشا می‌ز سته‌است ودیگرو سن دکان ونان 
از ین نیزبیشترمبالغه کرده‌اند." " ازماخذ کپن بونانی‌هیچ تار بخ دقیقی‌نمی‌توان 
در آوردجز آ نکه زرتشت به‌روز گاری‌بس کهن‌میز بسته‌است . چنین‌هی‌نماید که 
ابشان[ کاهی درستی ازتاریخ زند گی اونداشته‌اند. اما باید علت این ابهام را 
بیدا کنیم. دعصی ازمنابم که همشه از هزار سخن می گو ند شا ید واستگی به 
اساطیر ابرانی مر بوط به عمر جپان دارند که با اندشة دشی رستاخیز ببوندی 
دارد ۰" " معلوم نست که یا بونانبان خود این روادات را ساخته‌اند با آنکه 
ابرانبانایشان‌را فریب می‌دادند با از رویا یمانی‌که‌به‌یتداررخوش داشتند چنن 
می گفتندبا | نکه‌زر تشت چنان از نظرزمان ومکان‌ازغرب دورافتاده بود که‌ر اجم 
ناو هیچ[ گاهی جزاساطیررمبهم در دست‌مو د. | گرایرانبان آ هنگت ثر س‌دادن 
دونانمان‌راداشتند چگونه حشقت مطلب بر بوئبان | شکارنگر دید وچرا اررانان 
درفریب دادن یونانیان کوشیدند؟ درپاسخ پرسش نخستین بابد گفت که‌احتمال 
نمی‌رود که ابرانبان توانای ننهان داشتن چزی را از بونانان داشته بودند و 


تحت هت 


۴۸ میر اث ار ان 


او ون اشان درینهان داشتن حشقت به کامنایی رسیده شادد اد نوده 
که ازین کارخویش لذت می‌بردند با می‌خواستند تا زرتشت را با رسانیدن اوبه 
روز کارهای کهن ترمقدس‌تر ویرشکوه‌ترشمانند. پس نتسجه‌ای که‌ازماً خذیونانی 
نصس مامی‌شود چست؟ می‌توان به‌حدس گفت که بونائان اطلاعات خوشرا از 
ابرائیان می گرفتند که ابرانیان یز ازتار یخ زند گی زرتشت] گاهی نداشتند. 
ازمتابع بونانی‌تار بخ ۰ بیش ازبلاد گویی‌بپترازه۹۰ینش ازمسلاد بازر تشت 
تناس دارد. اما این‌با به‌ای‌ندارد جز حدس. دس با ند برای شو اهد بسشتر به‌ما خذ 
ابرانی باروایات زرتشتی توحه کرد . 

از ۲ تفا که کاد بایغ سای ارات هی ار هها ان سفن 
براساس فهرست پادشاهان مصرتنظیم شده و هرچه بیرون از حیطةٌ دوفرهنگت 
هیرو کلیف ومبخی بوده به دشواری از لحاظ تقویمی قابل تشخیص است یس از 
ابرانیانی که بی‌سواد بودند نمی‌توان انتظارداشت که تقویم زرتشتی تنظیم کرده 
داشنّد ۳ ه مانند بهود شحجره سب نگاه می‌داشتند که اِ" نمز در مان 
اشان رایج تفه مان ی یه کون تتست .25 تصور کنیم که اساشان اسان 
حتی اند کی بس ازمر گزرتشت نمی‌توانستند زمان این حادثه‌را از لحاظ تقویم 
معین کنند و دست کم نمی‌توانستند آن را در کنار وقایع برجسته‌ای که در 
متا مرا یه هو هن مها روت 
زرتشتی وبه‌دنبال آن مولفان اسلامی مانند بیرونی تاریخ دقبقی از زمان‌زرتشت 
به‌دست می‌دهند که ۲۵۸ سال پیش‌ازاسکندر بزر گت باشد."۲ بسیاری ازمحققان 
این تار مخ ر زک وونل و عضی 0 را دذ برفته‌اند ۳ کت ۳ 
موّثری به کار رقت تا این تار بخ و بریا ده عقلی توحبه کنند که سروان زرتشت 
ات ایا اساده وی اوه کر ان شفیس تسد اهنا رختسا 


سس سپس سود 


سنتهای اير انیان ۴6۹ 

ازدوران زر تشت گذشت و بك شوربختی بزر گهروی داد که‌ان مر کث دار بوش 
آ خرن بادشاه هخامخشی و درتخت نشستن اسکندر بزر گی بود. بس چون ۲۵۸ 
سال از۳۳۰ ق.م. به‌عقب بر گردیم می‌شود ۵۸۸ ق.م. این سالی بود که به حساب 
ببروان زرتشت مقارن زمان | ن دغمسرمی‌شود" . نکتَهُ جالب | نکه تعبین زمان 
بودا هم ظاهرأً برپايهٌ همین روش بود بعنی روایات بعدی وقایم دوران بودارا 
به‌چند سال پیش ازبه‌تخت نشستن آشوکا ۸80۷ نسبت می‌دهند . اما این درواقع 
ازروی‌روابات بعدی وبرپاية تار بخ زمان‌بودا ونه ‏ شو کاحساب‌شده است.در ینجا 
لازم به‌باد | وری‌نیست که‌تاریخ ۸۸عق.م. که گوبامقارن‌زمانی باشد که‌زر تشت- 
و یشتاسب را به‌دین بهی‌در آورد هنگامی‌بود که بررحسب‌روابات» زرتشت چهل- 
ودوساله نود و اننها همه براساس فرضاتی است که قابل انتقاد و ابراد است . 
روایت دیگری می گوی دکه زرتشت به‌هنگام مر کب هفتاد وهفت ساله بود. پس 
ا گر کسی خواهان‌به‌دستآوردن تاریخ قطعی‌مبتنی برفرضیات منطقی وروابات 
اخبر زرتشتی برای‌زادن‌ومر گزر تشت باشد ٩۲۸‏ ۵۵۱۱ ق.م. بپترین‌فررضیه‌ای 
است که دردسترس‌ماست . وانگهی ممکنست کسی بهتربداند که‌تاریخ مزبور را 
درحدود قرن هشتم با هفتم پیش ازمیلاد بگیرد وتاریخ دقیق نپذیرد. | گر ما 
می‌توانستیم شاهدی از روابات غیر زرتشتی بيابیم هبنی برین که زرتشتیان از 
زمان زرتشت شمارسال را نگاه می‌داشتند و آمدن اسکندر چنان ابشان را تکان 
داد که مأخذ سالنامهٌ خودرا تغسردادند و گفتند بغمیر ما ایسنقدر سال بیش از 
اسکندر بود. درچنین صورتی می‌توان تار بخ دقیقی‌را برای زرتشت پذبرفت ۳۱. 


درست است که عدد ۲۵۸ ازآن اعدادی نیست که با اعتقادات رستاخیزی 
ساز کارباشد" . ولی برشمردن فلان مقدارسال پیش از اسکندرمستلزم | نست که 


۶ اعدادی مانند ۰ ۱ میشتی با مبلیقه کساتی 4-5 منظر ظهور پیغمبری با مصلحی با 
رستاخزی هستندساز کارست . 


۰ ۵ میر اث ابر ان 
بش ازاسکندرشمارسال ازمبدا واقعه‌ای از زند گی زرتشت درمبان پبروانآن 
پیغمبر رایج بوده‌باشد. تا نجا که می‌دانیم دوران سلو کیپا نخستین دورانی‌بود 
که وان گاه شماری از مث تار مخ نات عا رفن وین ۳ مورد قبول انسوهی 
ازمردم گشت.ا زسوید گر بیروان‌زر تشت‌شابدازدیگر مردم زما نه پیشرو تر بودند 
که تار خی برای‌زمان ژرکشت‌شنگاه می‌داشتند ۳ ۳ از زمان | یمان‌بافتن 
و بشتاسپ گرفته‌اند که انعکاسهای آن واقعه در کتاب بپلوی بندهشن (چاپ 
انکلساربا فر گرد ۲۵باره۱) که اشاره به يك دوران «یذیرفتن دین دار دملاحظه 
می‌شود. بندهشن بی‌شك ۱۲۰۰ سال (با بیشتر) مس ازاسکندر نوشته شده است . 
اما همین اشاره‌ای که در آن به فرمانروایی و شتاسب رفته است و به‌ان جنبة 
رمزواسرار داده که تا نودسال دس از «یذبرفتن دین» همحنان یادشاه بود چون 
در نظر آ وریم و به‌عدد ۲۵۸ هم توجه کنیم می‌تو آنیم داوری کنیم که این تار بخها 
9 درست باشد . با اینهمه لازم به گفتار اس مه هنوز هم سساری تکات 
تار مك است . 

او شخ هم‌موضو ع اختلافات‌سبارست که همحنان حل‌نشده مانده 
است. بیشترمحققان | کنون موافقت دارند که وی درمشرق ابرانز یسته وتعلیم 
داده است. روادات اخبر زرتشتی زاد گاه اورا در آذرباسان قرارداده است.ولی 
افق جفرافیایی اوستا محدودست به‌مشرق ابران واینکه بعدها زرتشت درمغرب 
ابران به تلاش برداخت ناشی از وضم سیاسی تب خوشت است. کف و توان 
جفرافیای اساطیری اوستا با سرزمین اصلیابرانه‌و یج طدلغه۷ عصفرتنه را در 
آذربایجان با در جای دیگر ابران فرار داد ء اما درین مورد باز هم تصو در 
سر آفنا نی اوسعا ازنی سوه بهما ان باری کی کند اه توان کفت: که 


افسانه‌ها وداستانیای مر بوط به‌کارهای زرتشت ونه‌زادن آودرمشرق پپتر‌جابه‌جا 


سنتهای ابر انیان ۵۱ 


می‌شود وبه جای می‌نشیند تا درمفرب مثلا داستان کاشتن سرو کاشمر درخراسان 
به باد کار تغنیر ایمان و بشتاسب هم کپن است وهم معروف. يكث روات دیگر 
می گوید زر تشت در ر که 2 باری دوران‌فرون وسطی که نزدمك تهران‌است 
زاده شد و آآنگاه به مشرق همجرت کرد ودر آ نجا و یشتاسپ را به دین نو آورد . 
ازین گذشته هیچ دلیلآ شکاری نداریم که | گرزرتشت واقعآدرمغرب می‌زیسته, 
چرا به مشرق نقل مکان داده است . در صورتی که عکس این موضوع باعقل 
سا ز کارترست » زبرا که مشرق ابران بارها در معرض تاخت وتاز اقوام آسیای 
مىانه قرار گرفته ومدتپا ازفر‌ان ایران بر کنار مانده‌است. مك روایت‌زر تشتی 
می گوید که زرتشت در باختر کشته شد. ولی‌روادات دمگرصحنه کوشش وتلاش 
اورا درجای دیگری درمشرق آبران فرار می‌دهد. می‌توان به‌حدس گفت که‌وی 
درهرات به‌کارو کوشش‌س رکرم بود وضمناً باسیستان درجنوب وباختر (بلخ) در 
مشرق ومرو در شمال ببوندها داشت . 

شواهد زبانی هم زر تشت را درمشرق ایران جای می‌دهد. از نظر تار بخی 
می‌توان| نتظار داشت که‌اوستا که در آن مشخصات اساطبری وحماسه‌های‌تار بخی 
با شرح پپلوانیپای ابرانیان درمشرق آن سرزمبن در آمیخته است بایدبه‌زبانی 
سروده شده باشد که به‌زبانی که درسرزمین اصلی آرباها به‌آن سخن‌می گفتند 
نزدبك باشد. ان سرزمین اصلی باستی در ماوراءالنهر با درمحلی جنوبی‌تر از 
آن دریبرامون هرات بوده باشد. همحنانکه هندیان هرجا که درشبه قارءٌ هند 
رفتند سرودهای ودارا قطم نظر از تغییراتی که در لپجه‌های گونا گون ابشان 
روی داد به همان ز بان کهن نگاه داشتند » ابرانبان نبزهرجا که در نجد ابران 
رفتند شجره نس مبترا ودیگرخدایان آریابی‌ر! نگهداری کردند. به‌اعتقاد من 
اقوامابرانیازپارسی‌ومادی ودیگران‌به‌هنگام سر گردانی‌ورفتن به‌جاایگاههای 





۵۲ میر اث ار ان 


اخیرشان سرودهابی در ستایش خدابان می‌سرودند که درمضمون و زبان مشابه 
زبانی بود که در میهن کپن ابرانه‌ویج به آن سخن گفته می‌شد. اقوامی که به 
مغرب ایبرانرفتند زبان خودرا درمیان مردم بومی‌چون عیلامی وهوری و مانند 
ایشان‌رایج کردند ودر نتیجه لهجهٌُ ابشانرفته‌رفته مشخصات دستوری را ازدست 
داد وفساد عمومی در آن راه بافت . بیش‌اژزین که این واقعه روی دهد پیامبری 
درمشرق پدیدارشد که بهزبان کهن واسطلاحات کهنةلهجه‌ای تعلیم میداد که 
شاید لهحه رایج درهرات بود. این همان لهحه‌ای است که در گاتها به‌ار رفته 
است. این لهجه نست بهلیجهٌ اوستا که «موبدان» همه‌جاباان به‌میترا و ارد- 
و سور ا2ته: ۸۳۷ و دیگرخدابان دعا می کردند لحن عالی‌ترو آ مرانه‌ترداشت . 
بسدها وقتی تعلیمات زرتشت در سراسر ابران کسترش بافت موبدان سرودهای 
خود را بیشتر به لهجهٌ کاتی نزدباك می کردند تا سرودهای معمولی اوستایی . 
این امر شاید دردوران‌هخامنشیان‌روی داده‌باشد.در ین باره‌بعدهاسخن‌می گوییم. 

| کنون باز کردم برسر دوزبان با بهتر بگویيم دو لهجهٌ کاتی و اوستابی 
که اولی در کاتها به‌کار رفته است ودومی درخرده اوستا.اینها به‌بهتر ین‌وجهی 
بر ناحیةٌ میان بیابان مر کزی و کوههای افغانستان می‌توانند منطبق شوند.زبرا 
که مضمون خرده‌اوستا باروادات حماسی مشرق ایران بنوندی دارد. بخشهابی 
ازاوستا هم ازنظر مضمون وهم از لحاظ زبان بامشرق ابران ارتباط دارند. این 
سخن به‌آن معنی نیس ت که سرودهای خرده اوستا تنها در مشرق ابران سروده 
می‌شد. به راستی که بخشپایی ازخرده اوستا به ویژه بخش وندیداد باودودات 
بعنی «ضد فأنون دیوان» به‌احتمال‌فوی درمغربابران وتوسط موبدان که گوبا 
کاهنان مادهاویعدها سراسرمغرب ابران بودند سروده شده‌است. | گراین‌مطلب 





سنتهای ایر انیان ۵۳ 


شاید دراجرای مراسم تحت‌نفون وتأثیرمردم بومی وفرهنگکپن بن‌النهر بنی 
قرار گرفته‌باشند.درحالی که همکاران اشان درمشرق بعنیز کوتره‌ها با و ترها 
۲ نست به‌مر اسم | ربابی باو فاتررماندند. گویی از زوتشت ۳ او دور 
افتادیم. اما پیش ازپرداختن به‌تاریخ با بهتربگوبيم وضع حماسی وسلحشوری 
از ارف هودوو نت با یهانگ کی هروا هرید کانن لیات او سیم 
۳۷ 

گفتیم که زرتشت درخلا پرورش نیافت بلکهآ گاهیهابیازخانواده او و 
وا مه ان و اف ارت تاه تست ات 2 
از ینپا گذشته چنانکه اند کی بعد ملاحظه خواهیم کرد » ازاین پیامبر درمیان 
پادشاهان حماسی وییش ازتاریخ مشرق ایران در حماسه‌های منظم ملی دوران 
دش از یدید آ مدن خط قاف قه استه ۱۱۱ نها که این حماسه‌ها دارای ترتت و 
نظم تار بخی هستند شابد بیشتر آنها تاریخ واقعی باشد» اما ما ازآن آ گاهی 
نداشته باشیم. عصرزرتشت گوبا برابرباشد با دورانی که صفت آ شکار آن به‌پایان 
رسدن دوران اساطرخدایان و آغازسرودن داستانهای حماسی ودور ان‌بهلوانی 
| بران‌است. خانواده فعشکان زرتشت‌ننا ند مارا به‌خود سر گرم دارد» جز آ نکه 
بگوییم که نامهای ابشان به‌طورکلی آ هنگه لهجه‌های باستانی مشرق ایران را 
دارد. و لی‌هر گونه ببوندی درمبان بدران زرتشت وخاندان سلطنتی‌مورد تردید 
ات ومن‌آن را باورندارم . 

زرتشت شاد موندی بوده 0 دین کهن آرعایی,ژیرا که وی 
خوشتن را در کاتپا (سناء فرگرد ۳۳ هات +) ز کوتره ( به‌هندی هوتار «042ظ) 
می نامد. ات 1 وی این‌و ار کهن‌را شیتتان نگا: داشته 0 بهندی ناد 
نکرده نشانة آ نست که شاید وی بازهم مقام سایق موبدیآریابی را در دین نو 


۳ میر اث ابر ان 


خو ش‌داشته‌است. وی همحشن‌وزن وقالب شعری کین را نگاهداشته بود.ز بر | 
که کانها از نظروزن شمه وداها است. وی اندشه ۵:92 به‌معنی «راستی» را که 
هندیان به‌آن ۲2 گوند متعالی ساخت ونبزان را به‌همان مفهومی بهکار درد 
که دروداها به‌کار رفته‌است. ولی‌زرتشت بامسری بود که‌تعلیمات نوی ورد که 
مردمش به آ نها ایمان نداشتند. اشاره‌هایی می‌بینیم حا کی ازمخا لفتهایی که بااو 
می کردند ونبزمهاجرت او و رفتار سردی که همه‌جانست به‌اویش می گررفتند 
( سنا فرگر د ۱ هات ۱۲) وسرانجام گرو بدن کی و شتّاسب ( ممرده دوز ۷ ز12) 
به‌دین او وکامیایی او. پس زرتشت پیامبری بود که نه‌تنها درزاد گاهش گرامی 
داشته شد» بلکه در جاهای دیگرهم درمیان مردم کامیابی بافت . پیسام اوچه 
تفاوتی با اعتقادها و رسوم کهن داشت ؟ 

يك تفاوت که میان کاتپا و ریگ ودا دبده می‌شود همانا رابطهٌ میان 
ستایشگر( که در کاتهاخودزرتشت است)وخدا است. لجن دوستانهٌ کاتپاخواننده 
را به‌شگفت وا می‌دارد بو یه در سنا هاتع 6 که آ به‌ها چنین آغازمی‌شوند که 
«این ازتو می‌پررسم » درست به‌من بگو ای اهورا ...> پنداری خدا مقامی است 
مساوی باپیامبر. این لحن سخن گفتن‌در گفتارهای زرتشت لحنیاست نو.در ین 
گفتارها پیامبرپیروان خودرا فراموش نمی کند وازینها می‌توان پی‌برد به‌این 
که تعلیمات‌زر تشت گو یا بابهٌاجتماعی داشته‌است. | گریبروان زرتشت‌راهمجون 
شبانان آ رامش دوست | شتی خواه بگیرم ودشمنان او را بیابانگردان زشتخوی 
خشن که رم دشمنان خوش می‌دزدند و کشتار می کنند , شاید تعسس و تشسس 
بیش از حداز آنپا کرده باشیم. آنجه در سخنان زرتشت برجسته است همانا 
دو گانگی نيك وبد است واهمیت بسیاری‌است که برای داوریآدمیان درميانة 


این دوفایل است .| شکار نست که وی این تمو بت را در برا بر بکتایرستی | ورده 
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باشد » اما بیشتر مردم درین نکته همعقیده‌اند که وی پیامبری بود با هدفپای 
اخلاقی بلند و اندشه‌های ثابت و با برجا . | با زرتشت با کدام اندیشه‌ها دل 
معاصران خودرا به‌سوی خودجلب کرد؟ هومباخ 11.106 که‌اخیر] کاتهارا 
ترجمه کرده‌است می گو دد .۳۳ 

«زرتشت اعتقاد به‌اهوراها را ازییشنبان خو ش‌ذیرفت. چه‌یسا که وی 
آن ایمان را د گر گون کرده باشد با شاید حتی نام اهورا مزدا را ساخته باشد 
واهوراهارا جلوه گاه صفات اهورا مزدا شناسانیده باشد.بازهم اینگونه مباحث 
دی کافی نبود که مردمی‌را به‌جتیش دینی‌نوی بکشد. مقام عالی ۸۰02 که طرف 
احترام‌دشمنان زرتشت نیزبود مطلب‌تازه‌ای نبود وهمجنین است بز رگداشت 
کاو که زرتشت آن را به‌فر به‌نه ۲۴۵۵2 نبای‌افسانه‌ای کی و شناس نسمت داده 
است.یس‌وجه امتبازاندشه‌ای که زرتشت آ ورد و آن‌را برافکارموبدان وبرهمنان 
کاوبرست بر تری داد وموجب شد که‌او نکی ازیدیدا ورتد کان بزر گه دین‌در 
جپان شناخته شود چست؟ این وجه‌امتباز هماناا کاهی از آغازحتمی آخرین 
دوران جهانست که در آن‌نيك و بداز بکد یگ جدامی‌شو ند. زرتشت این آ گاهی 
را به جهاننان داد و همه را برای راندن دور غ و برفرار ساختن و شاد نهادن 
ملکوت خدا دعوت کرد که دریسشگاه آن»همه مردانی که خودرا وقف زند کی 
شبانی کرده‌اند برابرند. اومردم جپانرا دعوت کرد تا از ین‌راه»بپشتی‌را که در 
آن شبر روانست ازنو در زمین بدیدار کنند ِ# 

تعلممات زر تشت‌با ستی اثرسباری دریسروانش کرده‌باشد.چنانکه سخنان 
اورا به‌باد سیردند و آ نها را برای فرزندانشان به جا ی گذاشتند . شاید توجبهی 
به‌نشر از ابه‌های مختصر زرتشت مانند تفسبرهایی که ب رگفته‌های بودا دردست 


دارم وحود داشته است. ولی‌متاسفانه این تفسیرهای کانی به‌جای نمانده‌است و 
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موجب شده که در بافتن کاتها برای ما سسار دشوار شود ۰ ۳ اننهمه نرو و شدت 
احساسات نهفته‌در | به‌هارامی‌توان حمی‌در تثر حمه هم‌در بافت. ماه در سنا فردر د 
11 ! به‌های ۳ تا ء چنین می گوید : 

این ازتو می‌بررسم , درست به من بگو , ای اهورا : کیست از 

افر بش پدر راسمی » تسین ؟ کیست که یه <و رشیی 

وستار گان ره ( گردش) داد ؟ از کست که ماه 


میفزاید (و) دگر‌باره می‌کاهد ؟ این » ای هزدا ؛ ودیگن 
(چیزها) دانستن خواستارم . 


این‌ازتو می‌پرسم » درست به من بگو » ای اهورا : کی نگهداشت 
زمین در زیر وآسمانها (دربالا) که نمی‌افتند؟ کی 
آب و گیاهها (آفرید) ؟ کی به باد وابرها تندی 
پیوست ؟ ای مزدا دادار منش نيك ٩‏ 
داستا بای حماسی مشرق 
ابرانبان مردمی‌هستند با سنت‌حماسی که‌بی کمان‌بسیار کهن‌است.بسیاری 
موضوعها درشاهنامه که به‌زبان فارسی‌نوسروده شده هست که سابقهآن به‌زمان 
بارتپاوهخامنشیان و آرباها می‌رسد وتعیینو تغسبرات | نهابا ‏ نجه‌در اعصاروقرون 
به [ نپا افزوده شده‌است‌چنان دشوارست که‌تقر ساغیررممکن‌می‌نماید.اما می‌توان 
به‌نتا بحی‌کلی‌رسند که ممکنست نقش‌حماسه را درا یران‌پیش از اسللام روشن‌سازد. 
اساطرباادیبات حماسی در آغاز بیدا ش آن سیاریبوسته بود . زیرا که 
اولی باکارهای خدابان ودومی‌بااعمال نمابان آدمیان سروکاردارند , همچنانکه 
خنبا گران داستانهای گونا گون را که از زمانهای مختلف بود ی‌توحه سار 
به‌ژزمان درقالب دك داستان حماسی هیر بختند به‌همین شوه کاهنان دورانهای 
کهن تر هم سرودهابی درستاش خدابان می‌سرودند وایشان باهمگنان اشان 
داستانهایی دربارة خدایان می‌ساختند . 


کاتها. گزارش استاد یور داود ص ۷۲۱ چاپ . 
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همجنانکه دراساطیرژاین بازماند کان الپهٌ خورشد به‌زمین فرود ا مدند 

ویر آن فرمانرو! شدنده‌درمصرباستان وجاهای دیگرهم فرمانروابان‌ازفرزندان 
غدابانتن,م نوان تصوز کرو کهآ ریاها چشن ازیرا کنف کم امتاطی داشته اتب 
اما هنوزحماسه نداشته‌اند . پس ازجدایی هندیان وایرانبان وضع ببرآمون هر 
دو آ نان یکی درشبه قار هند ودیگری درمفرب ابران وبین‌النهرین به‌احتمال 
فوی چشم انداز این مردم را دستخوش تغببرساخت .| کنون درمحلی ثات تر 
مسکن گرفته بودند و امنیت بیشتری درپیرامون خوش احساس می کر‌دند و 
جهان بینی‌عملی ومقرون‌به‌و اقعیتی بیدا کردند که در آن‌اثری ازز ند گی‌پهلوانی 
که خود [ فرننده حماسه است نبود . اما دريك جا بعنی درمیپن آرباهااوضاع 
مساعد ببداش ورشد حماسه همحنان ادامه بافت . به گمان من‌آن اوضا عو آن 
محبطی که ساز کار بایبداش و کسترش داستائهای حماسی باشد درمشرق ایران 
و آسیای‌هیانه ازهمه حای دیگری که ابرانبان به | نجاها گام نهاده ودند سشتر 
فراهم بود . اساسا اين احتمال درمیان هس تکه ابرانیان به‌هرجا رفتنداساطیر 
بکسان وهمانتدی داشتند . زیرا که اساطیرایرانبان از نظرمضمون و اسامی‌حتی 
با هندیان همانندست همحون ما ۷۱۳2ای ابرانی و باما دسولای هندی که 
نخستین بادشاه زمبنی با بادشاه مرد گان است با ثراتونا دهمه:ع:1۳ ی ایرانی 
و ترابتانا م7222 ی هندی ودیگران . ممکنست این‌همانندی چنانکه بعضی 
از محقفان‌می گویند ازيك روات‌مشترك هندوارویابی دربارهرستاخیزس چشمه 
گرفته باشد . امامعدودی اززبانهای منشعب شده ازهند وارویابی‌دارای روایات 
حماسة ملی‌هستند . از آن جمله فارس حماسهٌ ملی‌دارد وشاهنامه راحتی امروز 
هم گروهی بی‌شمار از بررمی‌خوانند . آغاز روابات حماسی درایران شابد مصادف 
باشد با ظهورزرتشت که دریبشرفت بعدي داستانهای حماسی بی‌شك اثر کرده 
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است » | گرزرتشت پیدا نشده بودحماسه درابران به‌همان سرنوشتی دچارمی‌شد 
که درمیان هندیان ومردم ژرمن دچارآمده است با حتی ممکن بود با سلطة 
بونانیان با تازبان‌برابران ازمیان برود . | گرزرتشت درحدود زمان مسیح به_ 
جهان | مده نود واراده کرده بود که اساطیر کهن را وحماسه های ملی را تباه 
کندشاید در ین کار کامیاب می‌شد . اینها که گفتیم همه احتمال است ولی‌می‌توان 
پذبرفت که زرتشت درمکان وزمانی ظپور کرد که بی‌شك وجود اورا درحماسة 
ملی ابرانی که درحال کگسترش وپیشرفت بود منعکس می ساخت . چون حماسة 
ابرانی | نجنان که در شاهنامه ودیگرروایات <ماسی دیده می‌شود بادین‌زر تشتی 
هماهنگ است شاید هم حماسه‌ها به‌رنگگ این دین در آمده باشد . 

مطالب سباری در بارءٌ محل سرچشمه گرفتن روایات حماسی محلی با 
هدفپای‌مختلفی که درهمه رواشپای حماسی ابرانی به‌طورکلی وجودداردنوشته 
شده . بررسی ابن موضوع مارابه‌يك‌تتیجه کلی رهبری می کند که‌اساس‌روایتهای 
ابرانی ازدوسرچشمه است که محققان درطبفه بندی ونامگذاری این روایتها 
اختلافاتی دارند . بکی‌ازمحققان این‌روانتها را به‌اساطروداستان فرمانروابان 
مشرق ابران با«دینی» و«ملی» تفسیم کرده است .* "محقق دیگریآنها را به - 
روابات«زرتشتی>و«بیابانگردی»تقسیم کرده است ٩.‏ "مساله اساسی در بنجاهمانا 
اختلاف تاریخ حماسی مشرق ومفرب ابران است با پیرایه‌هایی که براثر گذشت 
روز کاردرجاهای مختلف به آ نپا بسته شده است . گفتم که کوبا همه ابرانیان 
اساطرهمانندی داشته‌اند اما همه حماسه اشان هم‌انند نبود » با دست کم ۳ 
زمانی چنین نبود که پارتیان که دودمانی شرقی بودند برهمهُ ابران دست نیافته 
بودند . هیچ‌شاهدی دردست نداریم که داستانهای فرمانروابان مشرق‌با کیانیان 


درمعرت ادران که در ز برفرمان هخامنشیان نود ند نیز خوانده هی‌شد. در نسحه 





سنتهای ایرانیان ۵۹ 


می‌توان گفت که حماسه‌های‌محلی‌در باره پدر ان فرمائروابان محلی برسرزبانا 
بوده ولی تضمین بامنعکس شدن داستان‌زرتشت درحماسه کبانبان مشرق ابران 
شاید موجب شده که حماسه نامبرده یابه‌ای شود برای داستانهای کهن‌ترایرانی 
دردورانهای بعد . ازینها گذشته داستانهای کیانیان مشرق شابدهیجان‌انگیز تر 
وپپلوانی‌تر از داستانبای محلی دیگربوده است . زبرا که هر داستان حماسی 
سشتر به‌کارهای نمابان بپلوانی واسته است. تااموردینی. 

شاید بتوان گفت که حماسهُ ایرانی اصلا همان روابات مشرق یعنی‌تار بخ 
(افسانه»ای کپن‌مشرقا بران بوده که زرتشت در ان تضمین شده است . در دوران 
هخامنشان درمغرب ایران نمزشایدداستانها یی‌همانند بعضی ازداستانپای‌مشرق 
مثل داستان عشقی زار با در 727120765 و اوداتس 032415 که خارس‌مستبلنی - 
(1600:) 211 ۵۶ ع:0۳2) سروده است برسرزبانها بودهءاما این امردلیلی نمی‌شود 
برین که بعضیاصول داستانی را مفرب ازمشرق گرفته باشد. به‌طور کلی تااهنگاهی 
که بابررسی نامهای خاص پی به‌راه بافتن نامی ازيك محل به‌محل دیگرنبر یم 
باید این اصل‌را بپذبرم که همه این روابات از يك سرچشمه موازی‌با بکدیگر 
رشد کرده‌اند . یکی ازمحققان بادلیلهای قانم کننده‌ای می گوید کهد استانهای 
مربوط به کیانبان تازمان اشکانبان درهمه جای ایران برا کنده نشده و شناخته 
نبود . اشکانبان | نهارا با کنده ساختند وساسانبان گرد وردنه و نوشتند ۳٩.‏ 
دثبال کردن‌تغسیرات داستائها وتعسن | نحه ازمنابع د یگراخذ کرده‌اند کاری است 
بی شك بس دشوار مانند کوششی که کر ستن سن برای موند دادن داستانپبای 
رستم سستانی به‌خاندان بزر گث فنودالی سورن وداستائهای کودرزبه خاندان 
کارن که‌هردو این‌خاندانها بارتی‌بودند به‌جای|ورده است . این کار کر بستن‌سن 
پذیرفتنی می‌نماید اما اثبات آن ممکن نیست ۳۲۰ به‌هرصورت می‌توان گفت که 





۹۰ میر اث اير ان 


دوران پهلواتی کیانیان شرفی سرچشمه‌اصلی همه حماسه‌های! یر انی‌دردورانهای 
بعد از آ نست . از نجا که زرتشت وابسته به محیط کیانیان بود پیشوایان دین 
زرتشت حماسه‌های‌این دوران راهمجون‌افسانه‌های کهن باتاریخ باستانی‌خویش 
پذبرفتید . همجنانکه می‌توان يك حماسهٌ دینی و يك حماسة ملی فرض کرد 
این دوبعدها چنان‌باهم در آ میختند که می‌توان شاهنامه را داستانی شمرددارای 
هردو جنبةٌ ملی باغیردینی ودینی وابسته به‌مذهب زرتشت که ىك موبد زرتشتی 
سروده باشد . گو با موبدان تنپا درکار زنده داشتن حماسه‌ها کوشش نمی کردند 
بلکه خشا گران و نوازندگان ساز ها فررمانروادان و بزر گان را باسرودن 
حماسه‌های کهن سر گرم و خوش‌می‌داشتند . | کر کسی دلبستةادبیات‌باشدمی‌بیند 
که دین اثر بسیارناچیزی درین حماسه‌ها دارد وا گردین‌را بررسی کندوبه‌آن 
دلسسته باشدجنبة داستانی آ نهارا ناچسزمی‌شمارد . ازداستانهای سکاها که‌امروزه 
درافسانه‌های ایرانبان استی 05:60 درشمال ففقاز نمایان است می توان بی برد 
به‌اشکه ایتدا حماسه‌ها ببرون ازدایر دین زرتشت بوده‌اند . این قوم ابرانی 
ات گو با ازدسترس‌دین زرتشت بر کنارمانده است زبوا که درزبان آن‌واژه‌ای 
مرادف « اهریمن - روان پلید »با دی و که درزبانهای دیگرایرانی وجود دارد 
نمی توان بافت. شابد داستانپای‌نارت ۱22۰ استهار ابتوان حماسه‌شمرد وب ی کمان 
کانوئهای حماسی دیگری هم جز آ نجه درمشرق و مغرب وشمال شمردیم وجود 
داشته است که | کنون از میان رفته . در ا بنده به‌هنگام بررسی تاریخ بارتیان 
وساسانیان باردبگربه‌حماسه‌می‌پردازيم » اينك موضوع دیگر ی که باید در آن 
بحث کنيم مطالب تار بخی‌موجود درداستا نهای کیانیان ودبگرداستانپای‌پپلوانی 
ابران باستّان است . 

مأخذ حماسی ایران عبارتند از اوستا و کتابپای بهلوی و نوشته های 
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فارسی نووعربی . نوشته‌های فارسی‌وعربی مفصل‌ترند وپر ا ثارپپلوی‌پایه گذاری 
شده اند در صورتی که اوستّا دارای‌آن تفصبل و ادامه داستان تار بخی که ده - 
دورانهای اخبرترمی‌رسد نست . ترتب ونظمی که‌در تاریخ افسانه‌ای | در ان‌د دده 
می‌شود درزمان ساسانیان که تاریخ درست کهن فراموش شده بود طرح ریزی 
شد . این تاریخ افسانه‌ای را درزمان ساسانیان تاریخ واقعی ایران باستان می - 
شمردند . در بنجا کاری‌به‌بازشناختن روابات«تار یخی» از«دینی>وازهم‌جدا کردن 
عناصراین دو تدار یم » چون دربازنمودن و شکارساختن تار مخ ابران‌باستان | نحه 
را که ابرانیان تاریخ ابران باستان می‌شمردند به‌کارما بستگی دارد . درحماسة 
کسترش بافته‌بارو ایتهای«غیرمذهبی>چناننکه‌برزبان فردوسی ودیگر نویسن د گان 
اخس رفنّه است نخسشن دودمانی که ده بار شاهی رسد‌ند دسشداد بان بودند که 
سرایشان بادشاهی بود اساطیری هوشنگه نام که در اوستا او را هوشیانها- 
حدم و دطادهرطهو132 نوشته‌اند و بازپسین ایشان هم پادشاهی‌افسانه‌ای بود 
اوژو 22*7[ نام ٩‏ کسانی از دن دودمان که دراوستا نام درده شده اند ( و لی نه 
به‌ترتب زمانی وتاریخی)ئیمی اساطبری وثمی حماسی هستند که در وجودشان 
پنداری خدابان و پپلوانان هردوجلوه گرند . اساطیر کهن به شيوء تاریخی در 
حماسه نمایش داده شده است . درصورتی که درین دودمان هیچ اساس تاربخی 
نمی‌توان سرا غ کرد واین را می‌شود ازروی نامپا وفرمانروابان و مفهوم آنپا 
در بافت . در ین‌داستان هیچ ‌تار بخ و ترتیب زمانی‌نیست بلکه در آن‌نظمی‌اساطیری 
با کمپانی بریابه گاه شماری هزارسال بازمان رستاخیزی زرتشتی وحود دارد . 

برطبق این طرح جهان به‌سه دور سه‌هزارساله بخش شده است . دوران 
نخستّمن عصر طلای با گاه زردن فر‌مانروایی اهورا مزداست .آتگاه سه‌هر ارسال 
گاه پنکار با اهریمن که زمان دشوار بپاست فرا می‌رسد . در بایان این دوران 





۹ میر اث ار ان 


زرتشت می‌ ید وباخود نیروی تازه‌ای‌برای‌پیکارمی آ ورد و کفه‌را به‌سوداهورا- 
مز دا سنگین می کند ودریایان این‌دوران » عنی وقتی نه‌هزارسال از فریخش 
می گذرد . جهان سازمانی نو می‌یابد ۳۱۰ اینکه انديشةٌ مبتنی برهزاره که در 
بالا گفته شد اصلیآربایی دارد با نه » زیرا که آرباها اعتقاد داشتند که از 
آفربنش تا تباهی‌جپان دوازده هزارسال زمان می کیرد مسئله‌ای‌است که هنوز 
روشن نشده . دورئست که اندشه‌های دیگری هم دربارء فاصلهً مبان | فرنش 
و انجام کارجهان باشد ولی درینجا مجال پرداختن به این بحث را نداریم . 
آنگاه درین حماسه » دودمانی می آ ید که همانند دودمان گذشته است 
جزآنکه درزمان | خرن فرمانروایآن که لقب کی داشت - همه بادشاهان‌این 
دودمان این لقب را برنام خود افزوده دارند - بعنی کی‌و بشتاسب زرتشت‌طهور 
کرد . چون نام اورا برفپرست پادشاهان کیانی افزودیم ناچارهمةٌ شاهان‌دیگر 
نبز بگونه‌ای با تاریخ پیوندی می تایند . واژم کی با کوی 1276 درهندوستان 
به‌معنی کاهنی است که ازنپان کاهی می‌دهد و اسرارینپان را می‌داند وهمحنن 
خردهندی داشاعری است. درا بر ان‌هشت بادشاه دراوستا بااین‌نام بادشده‌اند که 
عبارت باشند از کواته وه؛ه627 وابی‌وهو اطهبزج۸ واوسادن 17:28 وارشان 
مقطعت۸ و پیشنه طععذطءن؟ و ببارشان مهطهبهوظ و سیاورشان صعطهتهبدر؟ و 
هوسرواه 11252272 همه کی با کوی بیش از امشان دارند. " * دریابان نام 
کوی و بشتاسپه با کی‌و بشتاسب میآبد. اما نه در کناردیگران وهمردیف تان» 
بلکه کوی ممتاز از ددیگر کوان. از نپا گذشته اوبازیسن فرمانروابی اس تکه 
عنوان کی با کوی دارد ودرهمه منابعی که دردست داریم چنین است . همزمان 
با وشتاسب » کیان یا کیهای دیگری هستند که با زرتشت دشمنندو همه با 
کرین‌ها 16272 باخوانندکان برزم‌ودیگر کاهنانی که بایبامبرعداوت‌داشتند 


سنتهای ابر انیان 1 


مربوط بودند به‌همین سبب می‌توان حدس زد که کوبان با کیان همچنین وطيفة 
کاهنان را برعپده داشتند . می‌توان گمان برد که کوبان با کمان گونه‌ای< کاهن 
وشاه» بودند درمشرق ایران که رسوم وتشریفات ] رباهای باستان را حفظ می - 
کردند. ازین نیز می‌توان با فراتر گذاشت وفرض کرد که بك خاندان ازین 
دودمانهای کیان تبرومندتراز دیگران شد و بردیگران فرمسبانروا گشت . هیچ 
شاهدی برین فرض نداریم جز روایتی که در حماسةٌ ملی ابران دربارة مکث 
شاهنشاهی به‌هم‌پيوستة بز رکف آمده است . باید ببینیم کهآ با شاهددییگری هم 
دال بروجودچنن‌شاهنشاهی کیانی با کوی درمشرق ابران وش ازهخامنشیان 
دردسترس داریم با نه . 

از نظرجفرافبایی اوضاع آسیای میانه و مشرق ایران چنانست که یک 
امپرراتوری بکپارچه ومتحدنمی‌تواند پدیدا ید . وانگهی | گر چنین چیزی‌بوده 
باستی اتحادیه‌ای بوده باشد از کشورهای واحه‌ای وقبایل . اما از سوی دیگر 
هرچه بردانش مادربارة کَذشتهٌُ این‌بخش ازجهان افزوده می‌شود برامکان وجود 
چنن کشوریپناوری می افزاید . بیش از آنکه شورویها دست به کار کاوشهای 
درداهنه در اسبای سأنه یز تند گمان می‌رفت که مشرق ابران و اسای میاه 
سرزمنی بوده است سفترخالی از شهرو ا بادی که سابانگردان در آن سکونت 
داشتند .کاوشپابی که درمرو وبخارا وخوارزم وجاهای دیگرشده این نظررا 
د گر گون ساخته است . زبرا انك بروجودکانالهایآ بیاری بزر کث وا بادیهای 
پرجمعیت درئیمةٌ اول هزارة اول پیش از میلادآ گاه گشته‌ايم . فرهنگه مادی 
شابد براپربامفرب ابران پیش نرفته بود » ولی در آن زمان ایشان به عصرآهن 
رسیده بودند وبرسفال نقاشی رنگی می کردند.۱؛ 

وضم با سطح فن معماری درین آبادیها درست روشن نیست » اما کشف 





دیوارها وباروها نما یشگریشرفت زندگی شهرنشینی است تا به‌حد یادشاهی با 
کشوری نسبتا پهناور ۰ درهمان حال پیدا شدن جای سم ستوران گواه است 
براهمیت ز ند گی‌بیابانگردی که‌پابةٌ سپاه کشور با کشورهای مشرق ابران برآن 
استواربود . پس باستانشناسی‌هم گویی وجودجامعه‌ای‌را که‌اوستاازبیابانگردان 
وشهرنشینان مجسم کرده که پیوسته باهم درپیکارند تأٍیید م ی کند . 

ازمنابع بونان وروم کپن و آ ثارمتقدمان می‌توان دربارٌ حکومت شرقی 
ابران بش از هخامنشان‌یکی ازسه امکانر ایذیرفت: بان خطه زبرفرمان مادها 
بودبه‌این‌معنی که امپراتوری‌ماد تامشرق کسترش ,افته‌بود بازبرفرمان پادشاهی 
باختربا خوارزم بود . دربارء یادشاهی ماددرفصل بعد سخن می گوییم . در ینجا 
سنده می کنيم به گفتن اینکه هیچ شاهدی دال بر گسترش فدرت مادها تا 
خراسان دردست نداریم جزبك اشاره مبهم کتز باس 0:65:29 به‌بسط فرمانروایی 
آشوربها تا باخترونفون مادها درمشرق .۲ *عقیده کتز باس دایر بری نکه‌زرتشت 
ازپادشاهان باختر بودجالب‌توجه‌است . امادرخواندن نام زرتشت درمتن کتز بای 
تردید هست . ایراثبان شرقی‌شاید درسیاه ماد بعنوان متحد خدمت کرده‌باشند» 
ولی دلبلی که حا کی از فرمانروائی مادها برشان باشد در دست نسست . وجود 
پادشاهی مستقل باختردرمشرق ابران در زمانی که مادها پایه‌های فرمانروایی 
خویش‌را درمغربابران استوارمی کردند مطلبی‌است که‌بسیاری از محققان تأیید 
کرده‌اند . باستانشناسی همجنین اين نظر را تأسد می کندکه کانالهای بسیار 
آ بیاری وشهرهای‌استوار وباروداردر دشت باخترزیرفرمان مك سازمان‌مر کزی 
مثللا حکومت باخترچنانکه کتز بای پیشنهاد کرده ؛ بدیدآمده است ۳*. 

نخستین‌بارمار کوارت 12:۲2:۶ به‌وجود يك دولت خوارزمیازخواندن 
عبارتی درهرودوت ( کتاب ۳ بند ۱۱۷) که در باره رودا کس تدای سخن گفته 





سنتع‌ای ایر انیان ۵ 


بود بی برد .* * حاصل این مطالعه را هنینگه 8ذصضع؟ با دقت چنن بیان 
می کند +٩.‏ 

«برطبق مفاداین‌داستان که‌هرودوت‌ازهکا ته " تقل کرده‌است‌خوارزمىان 
درروز کار کپن دره | کس بعنتی هر بر ود وادامهٌآنرا که تحن آمروزی باشد در 
تصرف داشتند . ابشان تاحدی‌نیزبرمردم گر گان وبارتبان وزرتگیان سستان و 
ثمانائوس عصهعد:ه1<6 اراخوزی بارخج ( جنوب افغانستان ) مسلط بودند . 
مرووهرات هردودراشغال خوارزم بود چنانکه هکا ته در یکی از چند بخش 
آثارخوش که به‌مارسده است | نپارا درمشرق قلمروبارتبان باد می کند . 

«بااین‌ترتیب می‌توانیم با احتمال بسیارمطمتن باشیم که حکومتیدر مشرق 
ابران بوده است درپیرامون مرووهرات که همزمان بوده باشاهنشاهی‌ماده او 
به‌دست‌خوارزمان‌می گشته وبه کوشش کورش برافتاده. کورش‌دست‌خوارزسان 
را از جنوب قلمروشان کوتاه کرد وایشان نا گزیربه متصرفاتی که در کن‌اررود 
صحون داشتنه عقب اشستند 6 

سپس هنینگه می گوید که کامیابیهای پیاپی و آسان کورش درایسران 
شرفی نماشگر | نست که در | نا با کشوری بپناور وجود داشته با گروهی از 
حکومتهای كوچك . | گرجزین بود پیشرفت کورش زمان بیشتری می گرفت. 
| گرمااین استدلال را دنبال کنیم می‌توانيم به‌این نتیجه برسیم که چون ازین 
پس شورشی‌دریرابرهخامنشیان دیده نشد جزدر نخستین سال فرماتروابی‌دار یوش 
که در آن‌هنگام در همه‌جای کشور جنبش | شکارشد این خود دلمل است‌بروجود 


# ۲160212105 از مردم ماطیه ومورخ‌وحفرافا نگارقرن ششم پیش ازمیلاد بود . وی 
سر اسر‌قلمروشاهنشاهی ایران‌را گردش کرد ودابستگی به‌بررسی طبیعت وهمچنین رسوم بومیان 
داشت , شرح حجپانگردی خود را در کتابی به‌نام ۳6۳168۵915 نوشت واو نخستین کسی بود که 
لفط بورم)ع1]] را که به‌معنی«مسئله» باشد وبمدها برای تاریخ علم شد به‌کاربرد . 





زمینه حکومت ماد ها با يك و حکومتی غربی درابران شرقی . شایر 
همین نظر به آسانی نمی‌توان‌پذیرفت که کورش برفرما نروایی حکومت‌خوارزم 
که درز برفرمان و شتاسب بشتسان زرتشت بود بایان بخشید و | فرا براتداخت 
زبرا که بسیاری دلابل ناچیزداریم اما شاهد استواردرستی دردسترس مانیست . 
اىنك تنهامی‌توان بگویی مکه درمشرق ابران بش ازهخامنشان شاید دست کم 
دو کشوریا اتحادبه وجود داشته است که مر کزیکی باخترودبگری‌هرات بوده 
اشا شا کذشعه شاهتفاهی شایها قا سکیا با نغروو ینس کوهتهاراظه 
داشته وممکنست نفوذی هم دریکی با هردو اینها داشته است . البته دلیلی 
برین کمانها ندار بم ۰" *وضم کی و شناسب و تفت کوش مناسب زند کی در 
اتحادیهٌ هرات بود مش از انکه اتحادبه هز بورید ید | ید درصورتی که‌بهر استی 
چشن اتحادبه‌ای‌تشکبل شده باشد . امامحتمل است که با کورش سرو کاری‌بیدا 
نکرده باشند. امکان | نکه باختردر زبرفرمان هخامنشان پس ازسقوط دولت 
خوارزسان به‌اوح قدرت رسده باشد چنانکه مار کوارت گفته است: فرضه‌ای 
است جالب اما بازهم شاهدی درین باره ندار یم . 

پس | نحه ازتاریخ ابران خاوری در دوران پیش ازهخامنشیان می‌دانیم 
نأچیز ست‌ومتنی برحدس 2 داستانهای حماسی این‌دوران نیزمانندتار یج 
ان فان اختاه تفه وی شا فالی مرحمان وان | نها که 
به‌تار مخ نمازمند نست . اصل برحسته‌ای که در حماسه های ملی ابران همواره 
تکرارمی‌شود وباید موردبررسی‌قرار گیرد همانا پیکارمیان ابران و توران‌است. 


اير ان و تودان 


جنگهای ابران وتوران اوراق سباری از حماسهُ ابران,ا کش هی کم 
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وبی‌شكك این‌دشمنی‌برای نمودارساختن اند یشهٌنیکی و بدی دردین زر تشتی‌سودمند 
بوده است . یبکارمیان پیابان و کشتزار و روشنی و تار یکی و 2902727 پیروآن 
زرتشت و 07687206 بسروان اهر یمن درین جنگ مىان ایران وتوران جلوه گر 
است . این الگوی مبارزه خود سنت مداومی است از پیکارهایآرباها و غير 
آریاها در داستانپای حماسی که باد کار زمانی است که آرباها کشور گشابی 
می کردند تازمان فردوسی که تر کان‌به‌خاور نزديك‌تاخت | وردند. شاید دردوران 
اسلامی تر‌کان را باتوراتبان کهن برابر نهاده باشند . زیرا که معنی «ترلگ» شاید 
جمم 17 (1۳2) باشد باواه 1 که در نزد اورترکان 7۷6 - 1 آسیای 
میانه توتم‌بود . پس -10 درتر کی (با 1 ازادات جمع) برابرست با ده - 7۳7 
که درفارسی ممکن‌است جمم ( 15 ) باشد . تاریخ واژم«توران» چندان‌روشن 
تست ویاید در بارغان تحقسق کرد 

نام تور در اوستا چندین‌باربه‌تورا(ه:7۳ ) آمده است و کهن ترین آن 
در سما»هات 4٩‏ فقرء ۱۲ کاتهاست آنجا که از بازماند گان فر بائه ۲۴272۵2 
تور! 102" ناد شده . در شت ۱۳( فروردین شت ( بارة ۱2۳ افو ام ایر‌با و 
تورا و سائیر دما ۹2:21:02 و سائشی ن«ند5 و دهه 2۳2 را از ببروان زرتشت 
شمرده است . ازسه قوم اول در زمان ساسانیان بلکه پیش از آن ذ کری شده و 
ابشان را بازماندگان سه برادر ابرج ظ6ع:۳ وسلم 521 وتور 16 درایران 
که برابر تدیا سام و حام و بافث در کتاب مقدس شاد بتوانیم به حدس و گمان 
آنان را با مردم آریایی با مردم ایران اصلی ( فلات ایران ) و سارماتهای 
5 جنوت روسه و توربانها قههتاآ براس بدانیم . گروه چهارم 
ناشناخته است ودهه 2۲2 که گوبا داسا ۲252 مذ کور در ر مگ ودا باشد.شاید 
را ۶6 نو سند گان ونان و روم باستان که بباباتگردان ساکن تر کمنستان 





۸" میر اث ایران 


امروزیواقم درمشرق‌در بای‌خزربود ندبرابرباشند. تورها شاید گروهی باقومی‌از 
بیابانگردان آسیای میانه‌بودند که نام‌ایشان‌برهمةٌ بیابانگردان آن بخش‌بزر که 
نهاده شده است . بلکه همچنین بتوان گفت که سرزمین کوچك خوارزم که در 
زمان ساسانبان‌تور ناصده‌شد بازماندةنام کپن‌قببله‌ای‌با گروهی‌باشد. مار کوارت 
می‌گوید مردم تورا با ماساژتها نه۵»6ه302»۵ که از بیابانگردانی بودند که 
نو بستد کان موناتی از نشان | کاهی داشتند ودر عشرق دریای خزر میز ستند 
برایرند. اما ان‌نیز تصوری وفرضی بیش نیست 4۷. بخش‌توران که در بلوچستان 
امروزی است و درمتن پارتی کتيبة بزر که شاپور (شاهپوهر) درسال ۲۹۰ مش 
ازمبلاد با املای تو گرن ۱۷877 باد شده است شابد حا کی‌ازحر کت مردم تورا 
به سوی جنوب باشد . سشتر محققان منکر رابطه‌ای مبان این دوهستند . اما 
دورنست که پبوندی استوار مبان این دوبوده باشد . نْكَتَةهٌ جالب وجود روایت 
مداومی است از روز کار باستان درباره پیکارهای ابرانبان وغیرابرانیان سا کن 
بخش شرقیابران باآسیای میانهاین جنگ میان دو گروه با اعتقاد دینی نيك 
وید همسازشد . باا نکه تورا در دوران اوستایی به احتمال قوی همانا ابرانمان 
بودند » شاید خاطرء پیکار با بومیان تاحدی دریدید آمدن ورشد حماسهُ ملی 
اترافان ان داشه اش دهاز ان عها شانحای دهتان ور :او اشان‌زا 
گر‌فتند ونام تورانیان به‌ایشان اطلاق شد . 

اثررسبارحماسها برائبان از ! نجا مشیوداست کهترکان آن‌را مانندایراثبان 
تار بخ باستان خو ش‌شمردند. در کهن‌ترین فرهنگک تر کی بادبوان لغت‌التر د 
موحود ای بزر گث و یدید و بهلوان ترکان سای هبانه الب ایک 
82 8 و۸1 باافراساب که دشمن بزر گ‌تورانیابرانبان درحماسه ملیابران 
است مکی‌دانسته شده‌است ٩.‏ * تونگاشاید باتوتم گر کت بانشان عالی‌تر ان برابر 
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باشد . اژافراسیاب درچند جای‌اوستا با نام فرنگرسیان ۳22228۳2527 بادشده 
است. درا نا وی همحون بهلوان تیم‌اساطیری دائوعی روح خسث با اژدهایی 
که جنبهٌ تاریخی بافته و آب را به روی ابرانیان می‌بندد که حا کی از اهمیت 
آ هو ون کي امش رشن است ما باق شم رش هار فص ۵ ارت 
فرنگرسیان الههٌ اردو سوره اناهیتا ۸۵2162 ععهز۸۳۵۷ را ستاش می کن دکه 
به او ط۱۷22 با فره ایزدی (ایرانبان) را که وی ندارد عطا کند . در جای 
دیا ون ی ان ی اس انا شا نان سا اه سیگ ون 
چنان ازین‌حماسه اثریپذبرفتند که درقرن بازدهم بعدازمیلاد دودمان قراخانیه 
در آسیای میانه خویشتن‌را «1 لافراسیاب» خواندند وبا این‌نام درماً خذ ومنابع 
اسلامی نام ور گشتند . 

از ۳۷۵۰2۵5 باد کردیم که يكث روایت بانشان ابرانیان درسراسرتاریخ 
نقان بوده‌است: مك اشتقاق دمکراین وازه شاند ازمفهوم فنجنزدوست. داشتتی 
و خواستنی» به « نك اختری » وسر انجام به وا 1۳۷2772 رسبده که به خط 
علامت نکاری سامی با هزوارش درفارسی‌مسانه (6۳1۲) می‌نوشتند ومعنی خاص 
«فرهٌایزدی با شکوه شاهی» می‌داد .۰ * واژهٌ اهدهده*(1 که به‌ظاهر درزبانهای 
هندی مرادفی ندارد » اما شاید وارَءٌ ۲:2۱72 به‌مفپوم «تدهین فرمانروابی»شامل 
مفهوم 1۳۷29020 می‌شده است . وارْهٌ رایج ابر ای 105021072 شاید مرادف 
باشد با (ز2) هندی » گواین‌که مفپوم خاص زرتشتی 1۳۰021572 یکی از امشا- 
سیندان باصفات بالاتحسمات» اهورامزدا! است. سی - افطتدبط با ند | طهرنهب 1 
به معنی «فرژٌ ابزدی» برای مردم ابران از زمان زرتشت تا کنون چون نشانی با 
شاید بتوان گفت «راز ی به‌جای مانده‌است. این‌«ر از » درسر اسرتاریخ پیوسته 
بشتمبان بات وستگاه شاهنشاهی درایران بوده است . 





۷۰ میر اث ابر ان 


بنك‌باز گرد به بحث دربارء مردم مشرقابران. شواهد اوستار انمی‌توان 
همحون ها اسافن. کراوت کار که آنها رای با من مطالب و دلابل 
دفکر ره کرفت: افوام کوفا کون اتزانی دز دوزان هشانتقیان دویا آتد ک 
پیش از به‌تخت نشستن دار یوش جای ثابت گرفتندومستقرشدند. داریوش در کتيبة 
خویش استانهای شاهنشاهی خوش را می‌شمرد وازین فپرست واز آن هرودوت 
می کوشیم تا نقشهٌ مشرق ابران را در دوران هخامنشیان زمانی که متصرفات 
اشان به‌منتهای وسعت رسنده بود تنظیم کنیم ِ 

ابرانیان‌شرقی عبارت ازاقوام وهمردم»بسیاری بودند که چون‌درسرزمینی 
خانه می کردند نام خودر | به‌آن سر‌زهین می‌دادند . به این گونه سغد از نام 
سغدیهپا ویارس ازنام پارسبها نام گرفت . درآسیای مبانه ببرون ازواحه‌های 
آن خطه یعنی‌دربیابانها بیابانگردانی می‌زیستن که ابرانیان همهٌآ نهارا با نام 
سکاهی شناختنن: ۲۰۰ شایفشیوه ژند کی اسان شبت شده که آشان‌راازستدیان 
باخوارزسان ودیگراقوام شیر نشن بازشناسند ونه مشخصات نزادی با زبانی 
آثپا . هرچه بروسعتآ گاهی ایرانبان و بونائبان دربارء‌آسیای ممانه افزوده 
می‌شد و بخصوص پس از آ نکه‌شاهنشاهی‌هخامنشی کاملا استوارشد » اقوام‌مختلف 
سکاها هم از یکد یگ بازشناخته شدند . وجه تسمیه وریشهٌ ناماسکا» نا آ شکاربود 
ولی پرفسور بیلی 32:167 می گوید که این‌کلمه به‌معنی «مردان» است واز رشه 
1 به‌مفهوم «نیرومند بودن - چیره دست» است و درریگت و دا آن را همحنان 
لقب«مردان»به کار برده که موبد معنی‌فوق است ۱۰" بسیاری ازمحققان سکارابه- 
معنی سك کرفته‌اندو آن‌راتوتم قبیلهةٌ امشان می‌دانند . همجنانکه نام‌قوم‌مفولی 
ترك شده نو گی (082 هي به مغولی به معنی «سگت» است" ۰۳ دونائبان ایشان را 
با نام 50001205 می‌شناختند که به « سکاهای غربی » اطلاق می کردند. سکاهای 
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غربی پاره‌ای ازین مردم بودند که درقرن هشتم پیش از میلاد از مشرق روسية 
جنوبی‌را درمعرض تاخت و تاز گرفتند . نام ایشان در کتاب مقدس به صورت 
اشکوز متلاطع۸ ( که به غلط ان را اشکناز «دجعطه۸ نوشته‌اند) آامده است . 
بی‌شك تنظیم ومشخص کردن جغرافیای تژادی بخش پپناوری که از دشتهای 
جنوب روسیه‌تامرزهای‌چین گسترش بافته است | نهم‌در ابتدای‌دوران‌فرماتروایی 
هخامتشان کاری است س دشوار. بس می‌توان به حدس گفت که مردم خاور- 
نزدبك همهٌسکاهارایکی می‌پنداشتندو اقوام‌مختلفایشانرا از هم باز نمی‌شناختند. 
همحنانکه سداز شان‌همه‌تر کانر ابا نام«ترك»می‌شناختند و توجپی به‌کا بل‌مختلف 
آ نان نداشتند . 

فتوحات کورش و به ویژه دار بوش بريهنة دانش ایرائیان دربارٌ مسردم 
استهپای شمال افزود . بیابانگردان شاد ازراه ففقازدرزمان فرمانروابی‌مادها 
چنانکه شرحآن خواهدا مد به‌ایران تاختند وبلکه بتوان حدس زد که بعضی 
از یشان‌در ایران‌ماندند بی آ نکه درمیان‌مر دم‌شهر نشین جذب‌شوند . درهرودوت 
( کتاب سوم بند )٩۲‏ نام 02:00:06 آمده است که بیابانگرداتی‌بودند در 
دهمین‌شهربانی‌ماد.‌شابد بشودا نهارا باسکاهای کلاه‌نو کک‌دار» (به‌سوی‌پایین) و 
| گرواژه :۰۲050 را با ۲0۷ ت کیب کنیم‌می‌شودخودسر بالا(ومفپوم :52 باس هدع 
آشکار نیست) برابربدانيم .( مقایسه کنید با واه بونانیه:۲۲۵۵۰) . در کتيبه 
هخامنشان ازسه گروه ازسکاها نام برده شده‌است مکی‌سکاهای 02:20:۲۵ 5212 
بعنی‌سکاهای | نوی دربا که شاید چنانکه دانشمندان شوروی بیدا کرده‌اند در 
جنوب روسبه تزديك در ناچه ا رال حای داشتند ودوم سکاهای 1167212۷02 به 


معنی« کلاهپای‌نو کث دار» با خودهای نو کی دار> و سوم ۷۵( تعمی 


«سکاهای درستنده هنوما» آ خرین‌ابشان و بونانسان ۸۲:۵1:01 می‌نامیدند که 


۷۲ میر اث اير ان 


در بخش‌شرفی آ سبای مبائه جای داشتند» شابد درمیان فرغانه تا تر کستان چمن. 
با آ نکه درمفپوما ین نام‌ترد بد هست‌شا بدمشتقات آن در بعضی ازز با نهای‌بامیرهنوز 
باشد .۲ *شاید این سکاها با نه(521272 که درقرن دوم پیش از مبلاد برباختر 
تاختند یکی باشند » زبرا که هردو آنان از مك سرزمین آمدند . با اننهمه 
چنانکه مار کوارت کوشیده‌است تابنمابد هیچ دلیل‌زبانشناسی دال بریکی‌بودن 
اشان دردست نست . 

ازسکاهای تبگراخودا 72۳20ع:۳ (5212) بر نقشهای سنگی ومهرها 
شکلی مانده است و آن کسی است از رهبران اشان به نام سکونخا 512 
که در ستون دیده مي‌شود . حای این سکاها گو با درتر کستان غربی بوده تا 
مشرق دریای آرال وبلکه تا در بای خزر. | شکار نست که این سکاها با سکاهای 
دشت)وسکاهای 11270272782 با «سکاهای مرداب» (باانتهای حدود) چنانکه در 
يك کتیبةٌ مصری آمده است یکی باشند. ** دشوار ترازاین دریافتن‌این داستان 
است ازهرودوت( کتاب اول » ند۷۲۰۱) که چگونه کورش که بیش از ین( کتاب 
چپارم » بند۱۱) سکاهارا به‌ارو پا رانده بود دررزم ماساژتها کشته شد . از آ نجا 
که اشان هردوبخشی ازءدك سرزمین را درتصرف داشتند شابد بتوان ماساژتها 
را ازسکاهای کلاه نولدار»به‌شمار ورد . گواینکه این نام اخضربی شك صفتی 
است که امرانبان برای توصبف این قوم ساخته‌اند. نام«ماساژت»ئیزمعمابی است 
به‌وبژه که مانام ابشان‌رادرماً خذ باستانی بونان وروم می‌بابیم و نه‌در نوشته‌های 
ابرانی . کوششپایی که برای توجبه این نام به مفهوم «ماهی‌خو ار» با مانندان 
(با مقایسه با 282« که دراوستا به‌معنی‌«ماهی>است)بالاسکای بزر کث» با« گتای 
021 بزر که » شده است قانم کننده نست .۲ "*چون بعضی ازین ببابانگردان 
را گوبا چبنبان می‌شناختند می‌توان تصور کرد که درماً خذ چسنی اشاراتی به 


سندهای ابر انیان ثِ۷ 


ا نان هه باهم رل ان ارفرن اور هی بهتر یمان فری:دلستکی 
بافتند. از ین گذشته باز شناختن کلمات چینی با شیوة نگارش نامهای بیگانه در 
خط چینی بسیاردشوارست . 

ازمردم‌شهرنشین » خوارزمیان وسغدیان‌به‌سکاها نزدیکتربودند . با نکه 
خوارزم دردوران اسلامی‌باخیوه ودلتای جبحون برابربود که در جنوب‌در باچه 
آرال باشددرین تردیدست که پیش ازهخامنشان ودرزمانی که‌به‌فرمان‌دار یوش 
کتیبه‌هار| می کندندا باخوارزمیان‌درین سرزمین بودند . ازعبار تی‌ازهرودوت 
که شاید اوهم ازهکا ته گرفته باشد و ما آن‌را در گذشته نقل کردیم و نیز از 
عبار تی از ار بان «ه:۸۳ که تار یخ نویس اشتنته ود چشن پر | نزن 105 
خوارزمیان در جنوب قراقوم درهمسایگی پارتپا و دیگراقوام بودند » همانجا 
که امروزنزدبك قوچان درابران وعشق| باد درتر کمنستان است . در آن زمان 
چنانکه از کاوشهای تولستو ۹.۳.101:007 آشکاراوبا مدارك فراوان برمیآ مد 
بخش خبوه خالی از سکنه نبود , اما هیچ نوشته‌ای درباره احوال این مردم 
نداریم . خوارزمیان دردوران شاهنشاهی هخامنشی به‌سوی شمال رفتند . زبرا 
اسکندربا | نان درسرزمین جبحون سفللا برخورد کرد . درین زمان گویااشان 
جزو اتحادبهٌماساژ نها و دبگراقوام آ نجا بودند.۲* توجیه نام خوارزمبه«خورشید» 
باسرزمین تسکو»با مانندا نپا محققانرا خوشنود نساخته است.** کشف زبان 
خوارزمیان درقرون وسطی و کوشش هنینگه در شناختن بیشترآن یسکی از 
کامنایسهای محققان! برانشناس سالهای‌اخبربوده است . بسشرفت کاوشهای‌باستان- 
شناسی خوارزم بی‌شاث اطلاعات سشتری دربارءة ادن مردم را ند دردسترس 
همگان خواهد گذاشت . 

سعغدیان که تا سکان خوارزمبان بودند به‌واسطهٌ | ثارادیی که به زبان 


۷ میر اث ابر ان 


سغدی به‌جای مانده است سار بهتر از شان شناخته شده‌اند. سفددان در واحهُ 
بخارا وسمرقند وشاید بخشی ازدرٌ پرنعمت فرغانه و دیگر نواحی آن پیرامون 
جای‌داشتند . گو با ایشان در آغاز نیزمانندفرن‌اول میلادی وپس از آن‌بازر گان 
وسودا کر بودند. شابد حملةٌ اسکندربود که سفدیان را به سوی مشرق و چین 
بر! کنده‌ساخت. سغدیان‌از لحاظ رسوم‌وفیهنگگو نیزژیان با ناختر بان‌پنوندهای 
بسیارداشتند . استرابون5:72۳0 می گوید که تفاوت درمیان زبانپای بیشترمردم 
مشرق ایران اندك بوده است . این سخن او با مندرجات 01 - ط1ط5 سالنامة 
تاربخی گرد آمده در دوران دودمان هان 1127 در قرن اول مبلادی ساز کار 
اش " کهن تر بن‌صورت‌نام این‌سرزمین در کتسه‌های فارس باستّان سگکد 550 
است با گونه‌های مختلف . درچبنی‌وتیتی به‌جای 80 - حرف ( 1 ) آ مده‌اس ت که 
فانک گنها مت ایست‌های نی کته باندانی هرا فتور 
خاطر داشت که در زبانهای شرقی ابران اغلب (4) به ( 1) تبدیل می‌شود . 
سا زگاری و هماهنگی موجود درمیان سفد ی که از زبانپای خاورابران بود و 
قاس اسان کف از تیا امن مفری ای آن مها نف اب نون سای اس 
دوفوم باشدپنش ازا نکه افرانبان راه جنوت غری را نش کبرند: ۱ دراوسقا 
9 با 2«ه:508 همحون صفت پیش از واژءٌ 82۷2 به مفپوم «جایگاه» به کار 
رده شده وشاید لقب اساطری 21 80226 در کتابهای‌بپلوی از بنُحا سر چشمه 
گرفته ومشتق‌شده باشد ۱٩‏ 
سا کنان «مشرق ابران» باستانشناسان شوروی می گویند که فرن هفتم پیش از 


. در زمننه فراهنکک ماوی: بان وهمحتین دیگر 


میلاد دوران پسشرفت کار آ بباری بوده است و این کار در ان زمان مانند امروز 
هنبع ثروت و امنست هردم | سبای مبأنه ده‌شمار می | مد از و کشاورزی 
دوچیزی هستند که دراوستا همه جا سیارسفارش شده‌اند و آ نجه باستانشناسی 


۳ 


سنتهای ایرانیان ۷۵ 


برما آشکار کرده است نمایشگر آ نس تکه درین باره از سرزمنن اسای مسانه 
جامعه‌ای با سازمانی‌منظم ومطلوب وجود داشته که سدها و کاریزها می‌ساخته و 
در برپا نگاهداشتن آ نچه ساخته شده‌بود تلاش و کوشش می کرده است. مر کز 
سغد سمرقند بود که ما بزودی دربارهء‌آن سخن می گوییم 

گذشته ازسغدیان اقوام دیگری در آسبای میانه بودند. نام فرغانه ازنام 
ذفنیهم ۱۳ مذ کور در هرودوت ( کتاب سوم بند ٩۲‏ و کتاب هفتم ند ٩۸‏ و 
)۸٩‏ مشتق‌شده. هرودوت ایشان‌را ازبیابانگردان ابران می‌شمارد. اما نام ی که 
چینیان به‌اين پاره از زمین اطلاق می کنند بعنی 72۷20 و نامهای دىگراین 
مسئله‌را پیش می آورد که نامپای جاها واستانپا ازنام اقوام وقبای لگرفته شده 
بانه ۰*" با بررسی تامپای جاها شاید بتوان به‌حر کت ومسیراقوام ءزبورپی برد 
مثلا شپر امل در کنارجیحون با شهری درطبرستان وافم درجنوب دریای خزر 
همنام است و هردو انسپا شاید بنوندی داشته باشند با ابل می‌دویی ۷۲27001 با 
امردوبی :۸2۲۵0 که در ابران و دور ازین دوشپر مسکن داشتند . کافی است 
بگوبیم که جپت ح رکت اقوام و قبابل معمولا از مشرق به مغرب بوده است و 
نما ید ازدبدن| باد بهای همنام درایران واسای هبانه دچارشگفت شد. 

واحهٌ مرواز کهن‌ترین روز کاران چهارراه بزر کی بازر گانی ومپاجرت 
اقوام وقبایل بوده است. وجه سمبهان به«مرغز ار » شگفت می‌نما دد» و لی‌اطلاق 
اين تام به‌واحه‌ای در زمن هموار که آن را هربرود امروزی | بیاری می کند 
بنظر نامناسب نمی | ید. مرو درزمان ساسانبان مر کزنظامی‌مرزهای شمال‌شرقی 
بود وعربان نیز ] نجا را دردوران پیکارهابی که در آسیای میانه درسراسردوران 
خلفای اموی‌روی می‌داد همجنان مورد استفاده قراردادند. درزمان تاخت وتاز 


تاز بان درسال ۱۸۲ ۵۰/.0 ه . سغدبان وخوارزمبان ومهاجران دهطری درشهر 





مرو جایگاه داشتند . شاید بش ازین روز کار هم اين گونه مردم درین شهر 
بوده‌اند. در روز گار کورش‌مرو(به زبان فارسی‌باستان مر گو- «ا6:ه۱0) طبیعتً 
بخشی‌بود ازاستان هرات ودر زمان داریبوش این شهر در فرمان شهربان باختر 
گذاشته شد . 

باختر ( به زبان فارسی باستان - :821007 که ترکس آن ایرانی است » 
اما غیرفارسی می‌نماید) سرزمینی حاصلخر بود وهمانجاست که اینك دشت مبان 
افغاستان وتر کستان است ودرجنوب حبحون با مودربا است. شهرمر کز ادن 
سرزمن به‌همین ناأم خوانده می‌شود که شابد به کته مار کوارت از رود ناختر 
هتاء2ظ (یاد شده در پلینی «هذ1] کتاب ششم بند 2۸ و ۲ه) نام گرفته باشد.*۲ 
این شهرهم مانند مرو ازلحاظ نظامی برراهپای جنوب که از فرازهندو کش 
به هند می‌رفت و راههای شرقی که به چین می‌رفت و راههای شمالی که به سغد 
می‌رفت مسلط بود . سرزمین باختر مهمترین استان شرقی ابران در دوران 
«خامنشی بود وبعدها پس ازاسکندر. بونانبان درا نجا بادشاهی بذبان ثپادند و 
انجارا م رکزی ساختند برای تاختن ودست انداز ی به‌شمال غر ی‌هندوستان . 
مردم باختر شاید به زبانی از زبانهای شرقی ابران همانند زبان سغدی سخن 
می گفته‌اند اما تاخت‌وتازهای پی‌درپی مردم سرزمین پر نعمت میان‌رود جیحون 
و کوهه‌ای‌هندو کش‌را د گر کون ساخت. ننابراین‌ماازسا کنان‌باستانیاین بخش 
آ گاهی نداریم. کوهپای بدخشان در روز کار باستان گویا تنپا سرچشمه کاوش 
سنگه لاجورد بود . اگر این سخن درست باشد مردم باختر بایسستی از روز کار 
بسیار کهن باسرزمینهای‌خاور تزديك روابطی داشته‌باشند . چون سنگلاجورد 
در گورهای مصروبین‌النپرین که متعلق به‌هزاره دوم وسوم پیش ازمیلادند پیدا 
شده است. در بعضي‌منابع امکان‌وجود روابطی مبان مادو باختر یش ازهخامنشان 





سنتهای ايرانیان ۷۷ 


باد شده است . هنگامی که داربوش پادشاه شد شهربان باختر برخلاف دیگر 
شپربانان که سربه‌شورش برداشته بودند فرمانبردار اوشد . 

مردم کوهستانی هندو کش درین روز کار کپن شابد از سوی جنوب و 
مشرق تحت تأثیرهندیان قرا رگرفته بودند واز جانب شمال ومغرب تحت تأثیر 
| تراثبان ادن بخش کوهستانی که‌شامل‌شحشرغر شد(0عدطاءهطی-»زطوزهدط)و در 
کابل بود درزمان دار یوش از آن استان ثته کوش 0:2:ع52»02 (به فارسی باستان 
- «وه)132 ) و در زمان اسکندر از آن استان پارویانزادا نه0دوزمدمه:2 
شد . نام اخبراز - «ذههزعدع17 که نام فارسی باستانی هندو کش است مشتق 
شده درصورتی که ثته گوش شاید نامی باشد که بارسبان هخاهثشی به‌هندو کش 
داده باشند ۲۲۰ شاید بتوان این بخش ثته کوش بادست کم پاره‌ای از آن‌رابانام 
جابی دراوستا 1:12 که در بشت مپر ازآن ساد شده برایر گرفت ۲۲۰ در 
آ نجا مردمی به‌نام :۳2:۵ میز بستند که هرودوت نیز از بشان (در کتاب سوم » 
بند۱٩)‏ باد کرده است . اند کی درسوی مشرق جایگاه اسان مردمی به‌نام 
(1240:1 و ۳26 ( هرودوت » کتاب سوم » بند ٩۱‏ و کتاب هفتم » بند ٩۷‏ ) 
می‌ز ستند که اولی را با مردمی که | کنون به زبان داردیکك 1۲27016 سخن 
می گو ند و دومی را باشنها م«2طا2ظ براین نهاده‌اند و ۶2ب:2ظ ( که به معئی 
« کوهستانمان» است ؟) با ۸277۵۵۶ را با مردم کنونی :۸۳:4 که ایلی هستند 
درشمالغربی پا کستان‌یکی دانسته‌اند . همه این نشانیپا که دادیم برپایهُ کمان 
بود وهنوز ثات شده است گواننکه نکی باچند تا از | نباشاید درست باشد . 
گروهی از محققان به برابر نهادن ۳2:60 با بشتو و بختوبا ۲210۲6 اعتراض 
کرده‌اند از آن حمله مور گنشت نه ۷ .62 می گو ید که به حای 


این برآس نهی بهمرست سنو ۳ مشمق از مهوت با 2 دانست . ٩۸‏ نام 
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معروف :۲۵۲ موضوع تازه‌ای را به میان می‌آورد که برای بررسی آن باید 
اند کی به‌حاشیه بروم . 

کهن‌ترین بادی که از ۳2-۰2 شده‌است در کتیبه‌های مىخی | شوریان در 
قرن نهم پیش ازمیلاد استآنهم با تر کیب ۳۵۲۵5۵ که جابی‌است نامعلوم شاید 
درشمال کرمانشاه کنونی درمغرب ابران بوده باشد. از مردم پارسوا درچند جا 
درسالنامه‌های | شوری همچون دشمنان سر کوب شده توسط سپاهیان آشور 
نام برده شده . درحدود ٩4۰0‏ پیش از مبلاد کورش اول را طدهاهدد۲ تحط؟ 
بعنی«فرمانروای پارسه»نامیده است . این محل درجنوب درمرزه ای عبلام در 
حدود لرستان کنونی بوده است . این‌دونام ممکنست بکسان و برابرباشند ولی 
آ با«یارسهنامی ابرانی است بانام جفرافبایی پیش از آمدن ایرائبان است که 
بهمن‌سبب نام پارسیان بخود گرفتند و آن‌رابه‌سرزمینی درجنوب اطلاق کردند؟ 
هرتسفلد 116721614 فرضبه‌ای موافق با این‌نظرببان داشته است که لفظ آشوری 
2۵ از واژه‌ای به ات ۶ متعلق به هزارة سوم بیش از مبلاد 
رشه گرفته است . با اینیمه این اندشه دلیلی استوار ندارد .۰" دبا کوئو - 
3۷ پشنهاد جالبی می کند که پارسه ۳۵۶۵۵ با پارسوا هه و پارئوا 
۵۷۵ ۳2 سه گونه‌تر کس ریشه گرفته ازوارهٌ فارسی باستانی 02752۷72 به معنی 
«استخوان دندهٌ سنه ویپلوومرز» هستند که 0270272 نیز یاو ارم هندو وارویایی 
به معنی « استخوان دندهٌ سمنه و سبثه » و وارء اوستایی ۳:2 و وازه 
استی 27۶] به مفهوم « بهلو و مرز » پبوند دارد . همه این سرزمینها که به آن 
اشاره رفت درمرز ماد درسوی جنوب(بارسه) ومشرق (بارئوا) ومفرب (پارسوا) 
واقعند . بنابرین در آ نجا این امیاست‌عادی که هیچ نیازی به‌تصورایشکه‌توسط 
پارسیان ازشمال به جنوبآورده شده باشد نست .۲۲" سیارمحتمل است که 


سنتهای ایرا نیان ۷۹ 
تفاوت دو نام بارسی ویارتی حاصل تفاوت لپحه(س وت)باشد ودرحشقت این هر 
دو نام يك قوم باشد و واژه بارسوادرمتنهایآ شوری شاید همان ۲27:272 باشد. 
بابررسی بیشتردرهی بابیم که واه فارسی باستانی بارسه درحقبقت وارءٌ مادی 
است در برایر واه فارسی باستانی بارثه ۳24۳2 و واه فارسی باستانی بارئوا 
برابر‌می‌شود بایارسوا ۳27۶2۷2 این رشه بابی نشانی از ابتکار وهوشمندی است 
ولی اهمیت بسیاری برای سرزمینی یامردمی که درجانب باپهلویامرز ماد بوده 
قابل است . احتمال قوی درمبانست که بارسه نام قومی باشد ازابرانبان که 
به‌سوی استان فارس رفتند و آن‌سرزمن ازیشان نام گرفت وهمحنن‌نام گروهی 
از شان باشد که ازقوم اصلی درهشرق جدا شد و به‌ینالنهردن رفتند وقوم‌اصلی 
درمشرق ایران به‌جای‌ماندند . بنابرین می‌توان سخن ببرونی را که گفته است 
خوارزمیان وپارسیان باهم پیوندی نزديكث داشتند ونیزهمانندیهای‌زبانی‌فارسی 
باستانی‌وسغدی را که در بالا گفته شد و همحشناین‌امکانرا که همانندی نامهای 
»اعاد۳ و نصعزده۳ ناشی‌از آنست که این قوم درقرن دوم پیش ازمبلاد ازشمال 
به‌س‌زمین باخترتاختند توجیه وتابید کرد . این بیابانگردان با نام پارسه یا 
بارسان شناخته شدند و اشان شاخه‌ای ازاتحادیه ماساژتها باخوارزمان‌بودند 
که قرنپا پیش به‌همراه برادران هم نژاد خویش به‌سوی جنوب نرفتند.!" با 
آنکه فرش بودن مردمی که به‌زبان «فارسی»سخن می گفته‌اند درمشرق ایران 
بسیاری‌از گره‌های‌تاربخیرامی گشایدهبا | نجه! کنون‌بررماروشن است‌به‌دشواری 
می‌توانیم تاریخ ابن مردم را تعیین و آشکار کنیم . 

یارسه گذشتهاز | نجه در بالا گفته شد بازهم از لحاظ زبانشناسی‌موردبحث 
قرار گرفته‌است و گفته‌اند که به‌مفهوم «مردم با مرجتگی» است وباواژءهندی 


52 ببههعمی (لسر ؟ قا بل‌سنجش است. این گفته همحنان حای بحث سشتردارد 





۸۰ میر اث اير ان 


چون این واژه گوبا از ر شهُ سومری باشد.؟۷۲ توضیح دار ثوا و دارسه و دشتَو به 
مفپوم «سرزمین وارض» (در زبان سائسکرت - ۳۳۱0۳:۷۸) بلکه درست نباشد . 
| کنون باز گردیم به‌نته کوش که برای هخامنشیان ونیزیرای محققان امروزی 
زحمت فراهم ساخته است, منتها از راههای گونا گون. 

بخ ش کندهاره‌که شامل پیشاور و جلال | باد کنونی می‌شده گویا بعضی از 
مرزهای نته کوش را هم مخصوصا در زمینهای پست دربرمی گرفته است ولی از 
] تجا که گندهاره‌بی‌شك از آن هند بوده نباید دربررسی مرزهای شرقی ابران 
باستان ما را به خود سر گرم سازد . 

آراخوژی ( که به زبان فارسی باستانی :۳2:2۳۷21 نامیده شده و با 
272۷721 سانسکر بت به معنی ابررود» قابل مقاسه است) نام مشهور سرزمنی 
است که! کنون درجنوب‌افغا نستان‌دردرء علبای‌هلمند ( که در اوستا 4جدجرب؛1126 
به‌مفهوم «یر آب‌بند»آ مده) وشعبه‌های آن (هرودوت» کتاب سوم بند۳٩‏ و ۱۱۷) 
آ نجا که ندمعه<1 می‌ز سته‌اند قراردارد . ازین نام تنها درهرودوت باد شده 
است . مگرآنکه بگوییم سرزمین ۸2۲0 یعنی فراه آمروزی را در اففانستان 
که ایز بدورخارا کسی دهد ۶ه 1::0026 آن را شانزدهمین‌یاد گان پارتیان 
می‌داند با بد ۲۳2۱12021 خواند . این‌نام ناید ید شده است حز آنکه فابل شوم 
که نام مزبور درنام شهر چمن 0۳220 که درمفرب قندهار فعلی است به جای 
مانده باشد. آر اخوزیان باستی کشاورزانی بوده باشند که در روز کارهای کپن 
درسرزمین حاصلخیزی که با باختر درشمال همسشگه بود سا کن شده بودند. 
آراخوزی هم مانند باختر مر کز فرمانروابی هخامنشیان براقوام همسایه خود 
بود که درجنوب ومشرق جای داشتندبخت باداریوش باربود وشهربان این‌بخش 
به‌او و فادارماند ودر آ تجا در برابر‌شورشانی که ازمغرب درو می‌تاختند بایداری 
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تسس سس سید پوت سس ق نداد 





کرد و توانست سرانجام فرمانروایی شاه نو را بران نواحی استوارسازد . 

بخش سفلای رود هلمئد و در باچه هامون در اشغال قوم زرنک بود (در 
فارسی باستانی ۲۵ () ۵« (2)۵ ,2 لهِحهٌ بومی درفارسی باستانی -4 تلفظ می‌شد) 
این نام‌را سیاری ازمحققان کوشده‌اند تابه «زمین دریا» معنی کنند که‌به نش 
من درین کوشش‌کامیابی چندانی بدست نیاورده‌اند . این نام تا زمان اسلام نیز 
به‌جای ماند وزرنگگ نام بابتخت این سرزمین شد. پیرامون درباچهٌ هامون از 
لحاظ سنتپای زرتشتبان دارای اهمیت بسیار ومیهن رستم دپلوان است . این 
سرزمین هم ازنظر جغرافیایی وهم ازلحاظ تاربخی با راخوزی و بخش علیای 
هلمند بو ندی سشتر از استّان قارس با بخشهای عر بی دارد . تاخت و تاز افو ام 
سکا درقرنپای دوم واول بیش ازمیلاد بی‌شكث مردم | نجا و د گر گون ساخت ۰ 
چون نام وم جدید بر آن سرزمین‌نهاده شد وهنوزهم | نجا را سیستان می‌نامند. 
ابنجا پیش ازهخامنشیان نیزمانند امروزجلگه وچرا گاه و کشتزار بهم آ میخته 
بود وبیابانگردان دریاچه را که در زمستان بزر که می‌شود ودر پابان تابستان 
تقر سا تایدید می‌شود آزهر‌سو در مبان کر فته| ند 

سرزمین آراخوزی وسیستان در آغاز آریایی نبود و اقوامی که درین 
استان از کشور دار وش‌موسوم به‌استان مکا ۷۸۲ می‌زستند به گفتةً هرودوت 
( کتاب سوم بند ٩۳‏ و کتات هفتم بند بب) بنام مسکوی :۱02۲0 (در فارسی باستانی 
ماد( )و او تموئیذهذ00 (درفارسی «استانی باو تبه ه«ذاده۷ )ویار بکانو ی زه‌نه1ز۳۵ 
خوانده می‌شد‌ند . کر ان از فوم نخستین نام گر فته‌است که به‌معتی (ساحلمکا» 
باشد و فوم اخیر هم نام خوشرا به بار بخان ۳2۵۲:۲۳۵۸ با بار دز 322 داده‌است 
که در کتابهای جغرافانگاران اسلامی از آن باد شده‌است . ۷۳ باو متا با 
بوتی :۱۳۱ شاید نباکان حوتها ات[ باشند که بیابانگردانی دودند در کرمان 








۸۳ میر اث اير ان 


در روز کار اسلام نباید آن را بازوت 200 با لولبان یکی گرفت *۲.ابرانبان 
در بخش بزر گی که از مشرق به رود سند وازمفرب به خلیج فارس و ازجنوب 
به افیا نوس هند وازشمال به‌یابانهای مبانه وژمین‌های بای جنوت رود هلمند 
وسستان محدود است اندك اندك نفون کر‌دند ولی این سرزمین درزمانی که 
هخامنشان بر آن تاحدی فرمانروا گشتند همحنان غبر آریابی به جای‌ماند . 
برای بایان دادن به بررسی مرز شرقی ایران ناید به بارتنها و به هرات 
توجه کنیم . 

بارت ( به فارسی باستانی ۳۵۲۱۳۵۲۵) درزمان تاحگذاری دار یوش همانا 
قلمرو استان امروزی خراسان در ابران بود به انضمام گر کان در گوشه 
جنوت شرفی در بای خزر. گفتیم که شاید دار وا همان بارسه باشد به لهحه‌ای 
دیگر. ولی تاخت و تاز بیابانگردانی به نام پارنی نعدعظ که اندکی پس از 
اسکندر روی داد نژ اد وزبان این استان‌را دگر گون ساخت » گو اشکه‌زان 
بارتی که با آن کتیبه ها و اسناد تاربخی نوشته شده است اصلا زبان سرزمین 
پارئوا بود بابمضشی عناصر پارتی که به‌آن افزوده شده بود . به گفتهٌ استرابون 
( کتات بازدهم ند ره و ۵۱۵) وم بار نی واسته به دسته افو ام داهه :ظ2ظ 
( به کگفتهٌ استرابون 0:25 ) بود که در کتیبه‌های خشابارشا به فارسی باستانی 
به لفط ۵ باد شده . این نام بعد ها دهستان شده که درست درمشرق و 
جنوب شرقی دربای خزر قرار دارد . برخی از نویسند گان یونان وروم‌باستان 
گفته‌اند که پارتبها باسکاها پبوند داشته‌اند .این سخن ایشان باىد درباره 
بارنی و دیگر ببابانگردانی که بریارت فرمان می‌راندند و زبان و نام فوم 
0 


بارت را گرفته و بر خود نهاده بودند درست باشد . ۲۳ مردم بارنی چون 


ببابانگردانی بودن د که فرهنگ شر نشینانرا گرفته بودند » درزبان ودیگر 
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رسوم از سایر اقوام ایرائی محافظه کارتر بودند . این مطلب را می‌توان از 
تر کیب کهنه املای بارتی بعضی از واژه ها که باد آور وهمانند خط فارسی 
باستان است در بافت . یارنی باابارئی ن«دع۸ باو اژه 202۳ به مفهوم «بالا و بلند» 
ستگی دارد . غس ممکن نمی نما دد که ازهمن واژه مفهوم ۱ مردم کوهستا نی > 
هم بر ! ید , گر چه این مطلب کامالا روشن ثسست . ۷۲٩‏ شاید در زمان بادشاهی 
پارتبها که درابران دوران نام وننگ پهلوانی بود داستانهاو افسانه های کهن 
فرمانروامان و بهلوان مشرق ادران زنده می‌شد وبه آ نها از سیاری لحاظ رنگک 
بارتی می‌دادند . زبان پارتی‌نام طنهه:0۵12 معنی«یپلوانی» گرفت از آنرو که 
پارتیها خود پهلوان بودند . 

گفتیم هرات ( که به‌آن درفارسی باستانی ۱18۲0:۲۵ می گفتند) در گذشته 
مر کز و کانون ابران شرقی‌بود . از آنجا که نام رودی که از آن‌شهرم ی گذرد 
باشهر همنام است می‌توان گفت شاید این نام نعست از آن رود بوده است . 
بعقمدة من این سرزمن محل برا کند گی آریاها بوده که از آ نحا گروهی 
راه هند پیش گرفتند و دسته‌ای به سوی مغرب روان گشتند . نوسند گان 
بونانی از زمان هرودوت نام این رود واستان را بانام «ربان» درهم آمیخته 
و اشتباه کرده‌اند .گر چه ممکن است از دو املای زمنهعه و نوتمه که ایشان 
به‌کار پرده‌اند چنن دریافت که اند کی مبان این دو قابل به تفاوت بوده‌اند» 
اما این هردو را بموسته به‌های هم به کار برده‌اند و معلوم است در کاراشان 
تمیزی و تشخیصی نبوده است . استرابون ( کتاب بازدهم » بند ۵۱۵) این‌رودرا 
5 و بطلمیوس ( کتاب ششم . مقاله ۰۱۷ بند ۷) 5هنع۸۳ وسرزمین آ تجارا گاهی 
من و گاهی هذم:۸ می‌خواند . وجه تسمبهٌ این رود به «سیال» با سنجش با 


و اره سانسکر بت ۱ ده مفهوم ناد شد ه امری ممکن به نظر هی رسد . شاد 


۳۳ میر اث اير ان 
«برانمان مشرق» دراستان هرات گرد مده بو دئد دا آنکه بو اسطه مقامی که 
سرزمن مردم[ نجا درروایتهای آبرانی (وزرتشتی) داشته است ایشان خویشتن 
را بسشتر آریایی می ان‌گاشتند . به‌هرحال پس ازاسکندر می‌بینیم که واه ۸۳۱2 
مبدل به 6«عنع۸ می‌شود . این د گر گونی شابد نخست با نوشنه‌های ارائوستن 
۵ ( استر ابون کتات ۱۵ بند ۷۷۳) آغاز شد و [ نگاه مرزهایآر بان 
کسترش یافت وسر اسر سر‌زمین میان پیابان مر کزی ایران تا رود سند را به 
استثنای باختر و زمشرای شمالی دربر گرفت . ادن قلمرو همانا عطفطهد درد 
بود که بر آن سلو کنپا وییش از یشان در زمانی که اراتوستن آثار خوش را 
تصنیف می کسرد بعنی در حدود سال ۲۲۰ پیش ازمیلاد پارتیها فرمانروانی 
می کردند . 

بی گمان‌بر خی‌اقوام وسرزمینها بوده‌است که ما درین بررسی بخش‌شرقی 
ابران از نها سخن نگفتیم . باانکه نقشه ابران سیار درهم ومشرق ابران 
بسیارمهم است شناسایی «میهن ابرائبان » امری بودلازم . این کاری‌است که در 
گذشته همواره بهآن نمی در داخته‌اند . 
ساختمان اجتماعی 

تامناس‌نست که در بنجامختصر أ ساختمان اجتماعی ابرانبان‌را چنانکه 
دراوستا و کتسه‌های فارسی باستان | مده‌است ودرمطالب مجمل‌مندرح درمنابع 
بونانی و رومی کهن باد شده بررسی کنیم . بسیاری ازمحققان موقم با وضع 
اجتماعی‌را از لحاظ «عمودی » و« افقی » بررسی می کنند . از نظرعمودی شخص 
را در واحدهای خانواده و کلان وایل می‌سنحند و ازنظر افقی موقسع اورا در 
يك طبقهٌ اجتماعی» آ تحنانکه ازتولد وشغل او بررمی آ بد» مانند طبقهٌ بیشه‌وران 
با اشراف بایسن‌تر با مانندا نها بررسی می کنند . کوا تقسیم اخبر تنها در 
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يك اجتما ع روستانشین وشهر نشین‌وبا تمدن درستآبد. چون بیابانگردان که 
درراه پیمابی هستند کمتر به تنظیم «ساختمان طبقه » می‌پر داز ند . باپیشر فت 
کارهخامنشیان ما به | ستانٌ رشد سازمان افقی اجتماعی, دست کم دربیرون ماد؛ 
می رسیم . 

۳ رواح سیار مادرسالاری در جاهعه هند وارویایان باآرباییان 
درین‌جا به بحث ما مر بوط نمی‌شود . باا نکه درمنابع کون داستانهای جزبره 
زنان وچیر کی زن برمرد درمشرق زمین وجود دارد ولی آ ثاری از ین وصم در 
میان ابرانبان قرن هفتم وششم پیش ازمیلاد نمی‌توان یافت . کلان پدرسالاری 
که وان مردان در مناسبات خوشاوندی مقام برتری داشتند واحد حامعة 
ا ترا دود . آما اهمت مرد درخانواده‌های کوچك وفنا بل خر کر اد( دود . 
می‌توان ساختمان عمودی جامعةٌ ابرانی‌را به گونةٌ زبرمجسم کرو (مقایسه‌ای 
که باواحدهای جامعهٌ کنونی کرده‌ايم کاملا دقیق نیست مثللا 165:20070به هیچ 


روی درست ب۵ معحی «ملت » انستخ) 


اوستا اص.طلاحجات فارسی دادیوش 
باستان (بر ای مثال) 
.- خا نو اده 1332 بت 120103 9 ستن و دشتاسب 
۷ کلان ۷15 )۷1 بت هخاهنشی 
۳ فسله ااق 2 ۱3۳1۳ تاشار باه 
ع- استان با کشور - »واه - اد بارسه 
ملت با مردم - ه۲طاهود1 فففهطفط.. ح آریا 


(درشرق اران ردشفهای 7 و 06 بالا شا دد هر دو با مك اتحاد یه قسله‌ها زر در 


3 
فرمان ی ۰31 ۳9 و توام دود ثذ ( 


۸۹ میر اث ایر ان 


باجستجو وبررسی بیشتر درسه‌اصطلاح اوستایی اول آین‌جدول وسنجش 
آن با واژه‌های گاتها چنانکه بنونست 6اهنهه900۷ به‌آن پرداخته و کار او را 
تیم 6 معا دل ساخته است به جای آنکه دو واژه را دربرایر هم فر ارداده 
باشند گفته می‌شود که در هدقسه بعنی «خانه» »اعه-1۳ ممنی «خانواده» 
زندگی می کند ودر - هذ« یعنی «جایگاه » ۵۳۵2«6 یعنی « کلان » زیست 
می کند ودر - تاه بعنی «قلمرو قسله > عهصدودند بعنی «مهمان نوازی » با 
«آنان که شخص با مهمان نوازی با ایشان سروکار دارد » می‌زیند ۲۲ ۰ این 
تحلیل مپمی است که مبتکر آن تیم بود وشاخه‌های جالبی درفکر ومذهب 
دارد ونثان می‌دهد که اززمان آریاها این وضع همچنان ادامه بافته است . 
ردیف4 وه جدول بالاباحکومت وفرمانروابان مربوط می‌شود که رابطهٌ میان 
اعضای جامعه با «فرمانروایان ملی» اشان اند کی تفاوت داشت . در ابر امانی 
که درجایگاه نوی خانه کرده بودند مخصوصا آ نان که درمغرب ایران مستقر 
شده بودند ائدشهٌ نوی ازفی‌مانروایی برتازه رسید کان وسنت ورسوم وی و 
دروهای معنوی دننی نوی مور و ناف وافم می‌شد . در شجا نیز کلان اهمست 
خودراازدست داد واز يك‌سو اهمیت خانواده وازسوی دیگراهمیت قبیله وملت 
فزونی گرفت . اين تغییر فکر نامنتظر نبود . 

درینجا دیگر «نظام کاستی » هند با « نظام طبقاتی » ساسانی که بعدها 
ىداشد وجودنداشت ولی دید گان > و« خدمتگاران » و« نژاد گان » بوده‌اند. 
به قباس می‌توان سازمان « افقی > جامعهٌ ابرانیان مهاجم‌را پیش‌ازجای گرفتن 
حدس زد . گوبا مردحجوان ابرانی که سروسالارخانوادء خوش‌بود ومی‌توانست 
سلاح به دست گرد درفارسی باستانی هدن با عطازده‌ه نامیده می‌شد . این 
واژه در کتیبه‌ای برفر از رامگاه دار یوش درنقش رستم به‌زبان | کدی به 





سنتهای /یر انیان #۲ 
«دست ورز » ترحمه شده . اما به واسطه واژه‌های همانند وهمر شه‌ای که در 
زبانهای گونا گون هند وارویایی هست و تغسرات بعدی که درزبانپای آیرانی 
بد بدارشد می‌توان واژه دخدمتگار » را به عنوان معنی دوم بگیر یم . مفعوم 
اصلی آن رزمنده‌است که ستون کلان کهن بود وخدمتگار رهبر به‌شمارمی آمد. 

زبرا که سران سیاه را بند گان بادشاه هخامنشی می‌دانستند . درست 
است که این‌مفهوم دوم بعنی «بنده» با «دست ورز» همجنان دربضی اززبانهای 
کنونی یاهیر به‌حجای مانده‌است . اما من‌هنوزهم معتقدم که تر حمه و ارءٌفاررسی 
باستانی ۵۶۲۵9 به < دست ورز »گمراه کننده است وخدمشگار وبنده گروهی 
دریگ بودند . 

دست ورزان شایدبه‌دو گر وه‌تفسیم می‌شدند خدمتگاران بومی‌و بند گان 
بیگانه باخارجی . در فارسی باستان گویا واژه‌ای برای‌عفم‌وم اخبر بود که کرده 
0۳2 می گفتند و ادن در الو اج عمللامی تخت جمشید با لفط توه)-تتا و در 
آرامی باکمه گرد ۳0و تأبید شده است این واژه از ریشةٌ هند واروپابی گرد 
-06۳۵۲ به‌هعمی ۲ ردا گرد داپیرآمون وچیزی را گرفتن باچیزی را درمیان 
گرفتن » است . شایداین واژه نمابانندة اسیران جنگی بوده بایند گا نی که 
ناچار بودندکار کنند . در پاپیروسهای آرامی که در مصر یافته شده ودر الواح 
اگذجنه تخت‌جمشدچنن معلوم می‌دارد که کار گر انی که در املاك شاهزاد گان 
هخامنشی درمصر و آ نان که در ساختمان تخت‌جمشیدکار می کردند نه اىرانی 
بودند ونه آزاد ۲۸ .اشان گویا بند گان خارجی بشماری بودند که بر آ نان 
مردان آ زاد بیگار بان یفن ومتخصص بامباشر وناظرفرمان می‌راندند . پس گرده 
2 شا ید به‌معنی بتدء#خارجی باشد وبر‌ای خدمتگار بومی نادست ورز باشاید 
بند کان (ابرانی) قسم دیگر (به کفتةٌ بیلی مانند 6« تخاری ) همانا واژء 





۸۸ میر اث ایر ان 


فارسی باستانی 2020172 که به خدمتگار ان بومی یایند کان (مقاسه کنشد باق 
یونانی) معنی شده است به‌کار می‌بر‌دند . با تکه‌در قسمت‌عیلامی کنیبةٌبیستون 
در ترحمه واه فارسی باستانی هرنصةه وا هماع به کاررفته ومی توان نشجه 
گرفت که «رن«ةه و -9202 مرادف‌هستند بازمی توان تصور کرد کها دن‌دو | ندلد 
تفاوتی دارند » فرض‌بالاباابران به‌طور کلی‌منطبق وساز کار می] بد امابه کمان 
من دردوران آغاز سلطنت هخامنشان - ۲02و بهیند گا نی اطالاق می‌شد که در 
املاكشاه باشاهزاد گان کارمی کردند و این اصطلاح بعدها در سراسر قلمرو 
شاهنشاهی رواح بافت و برهمه کونه‌کار گری‌اطلاق شد واستعمال نع فقط 
در ادران متداول گشت بی‌شك بت بنده در روز کار کهن در مشرق بسه کسی 
کگفته ثمی‌شد که‌دست و یادرز تحیرداشته باشد و بازورضردات تاز با نهآ سیاسنگی 
ر بگرداند : بعضی از بند گان+یسشه‌ورانی چره‌دست با دانشمندانی متبحر با 
صاحبمنصیا نی‌مسوول مقامات‌خطیر بودند . . وجود بند کی درمیان‌فبا بلایران 
ناشناخته و مبهم است . و لی‌شاید به گو نه‌ای وجود داشته‌است. بلکه بتوان‌حدس 
زد که این دسته از ند گان بادست ورزان یا به‌ای‌شدبرای طبقهٌ‌چپارمی که در 
اجتماع ساسانی (بعنی پیشه‌وران و بازر گانان ) وجود داشته است . شاید بهتر 
باشد گمان کنیم که بر خورد باجامعهٌ آ شور وبابل موجب تجدید نظری شد در 
«ایمان» ابرانیان . این فرضیه مارا باز به فررضيةٌ دومز بل رهبری می کند . 
این‌موضوع به‌خویی آ شکار و تسد شده است که درزمان ساسانان‌حامعة 
آرمانی آن بود که در آن چهارطبقَهٌ موبدان وجنگاوران ومتشیان ودبرانو 
وپیشه‌وران و کشاورزان‌باشند . در اوستا هم می‌توان بك‌طبقه‌بندی‌چهار گانه 
در اجتما ع کپن بافت امادر دورانی که اوستا به آن اشاره می کند ممکن نبود 
که دسران یا (دیوانیان) آنحنانکه در دوران هخامنش و بعد ازآن بدا 








سنتهای ابر انیان ۸۵4 


راکو سا حعا ویر انم به گفتهبپلوی ۵۸ از شهوران 
را :۱3| بو د ند و بدادن شوه‌چهار طبقه ید بدارمی گردد ۱ به گفته دو 
مز لین اجتماع طقات‌چپار کا تهاز اجتماع سدطبقه‌ای هند وارویاییو آردایی 
سرچشمه گرفته تون کرفة است . دومز فل شاید درست حدس زده‌باشداماهیچ 
دلیلی برین مطلب دردست نداریم وهمچنین مشخص بودن طبقات در اجتماع 
باستا نی ابران‌امری است مبهم‌ومورد تردید ۰ | باطبقه‌بندی اجتماع | نجنانکه 
خ آمسا تاه اه و اس وه یه ما تیا فرشته جعا گرآشی سوق 
سیم که ان سوه توا سس ی ۵ شا ان 
باخدمت‌گار ان‌هم جزو این طبقات به شماوعتی | مد زد ؟ شا تست تهدرهن ماش 
1 نه‌ای و حه‌تشخضص مان طبقات هست ؛ ولی تنهادر تست 3 تقسیم کاستّی 
کامالا مشجعص 9 و حود دارد ۰ در ادرآن می‌تو ان بهحدس گفت که تیم 
اجتماع بدطورکلی بخشی فش تون قای رت و که ان را همعون 
ِ ۳ در نظر 0 و در 0 اجتماع شف بان اه عضو دت شمودند . 
اش سا تیان اما اسرانتان وروی مه فان نهر یه 
4 ان همردم شهر نشمعن با گذشت فر نما دعصی اصول و را حامعه ۳ بت 
بودند دستخوش 0 شد در چندن او ضاعی وت نمی‌تو ان 
تصور کرد کهاند دشة هرد و ارویاتی آفسیم طمقات سمو اند دوام 9 1 ق که 
دربارء اجتماع در زمان هخامنشیان بار دیگر گفتگو خواهيم کرد . درشرق 
ابران‌اجتما ع شبانی وایلیآریایی بارستی تازمان‌هخامنشیان دوام یافته‌باشد ‏ 
درصور تسکه در ادران غربی رسوم شبانی مپاجمان یس از اندك زمانی دستخوش 
دگر گونی شد . درهیج دك ازاین دو صورت نمی‌توان گفت که تقسیم طمقاتی 


درسمی ۱ ان 25 دو مز بل «راصول اندشه کهن هندو ار و دا ی و حجود 


۰ میر اث ایر ان 


داشته . کله دارانی که به تجد ابران سر‌ازیر شده بودئد و ما ابشان را 
بیابانگردان ایرانی می‌نامیم به آسانی نظام رایج دريك جامعهُ شهرنشن را 
باطنقات و کاستهای مشخص نمی یذ در فتند . شاید زرنشهسان دورانپای بعد 
باردیگر به سنت‌های بسیار کهن هندواروپائی که صدهاسال‌بود ابرانیانآ نهارا 
به‌دست فر آهوشی سیرده بودند گرو مد ند .اما این مطلت پرسشیای دیگری‌را 
بش می کشد که نمی‌توان به آ نها پاسخ گفت ۱ 

پس‌ازاین بررسی‌اجمالی مشرق ابران » می‌توانيم به مغرب بپردازم . 
درمغرب‌بادردست بودن نوشته‌های میخی که می‌توان | نهارا باهم سنجید وضم 


به گونه‌ای دیگرست ۰ درو افع در دن‌سو ما به‌دو رن تار خی رسیدهایم ۰ 





فصل سوم 


ابر آن وسر زمینهای منرب آن 

میر ات فر نها 

هنگام ی که ارانان نخستن‌بار در خاور نزد دك گام نادند از دوران 
تار مخ مصبر دان و با بلبان قر نها گذشته مود . تمدنها واندشه‌های دی کپن ادن 
بخش مورد تاأیید مذاهب و درجهان بر آواژه بودند وییروان فراوان داشتند . 
فی‌المثل مردم بین‌النهر دن حتی بش از حمور بی کتاب قانون داشتند . مدتها 
از دوران‌برسرافرازی فر عو نهای‌خدامر تست سیر ی گشته نود وفرهنگث و تمدن 
مصر همچنان برجای بود . اهر اتوریهایی بادستگاههای فرمانروانی و احد و 
متمر کزوحکومتهای فودالی بی دربی دابديهنةٌ هستی گذاشته و گذشته بودند 
و برای هر یدبده سیاسی بااجتماعی که به ظهور می‌پیوست سابقه‌ای در تار بخ 
گذشتةهٌ خاور نزدمك وحود داشت . 

نفوز مصر و بین‌النهردن» به و یژه بین‌آلنهررین در مردم پیرآمون ایشان 
ومخصوصاً در نحد ادران بسا شدت سشتری محسوس گشته بود . در | ثاطولی 


خی ها ۳ حشهاا سن سمیین دعمان وسو گندهای ق نو نی وداوری باصدور حکم 
و سباری از رسمهای دیگررا که از بین‌النهر ین کر فته دود ذف روان ساخجتمد ۲ 
نوشته‌های معحی 3 بای همحون زبان سنا لمللی در همهحا شماخ42 دود و هما تمد 





و میر اث ابر ان 





زبانهای دبگرهم حتی | نها که واسته به خانواده تک ازز با نبا دودند مانند 
اورار تی ۱۱۳2۵ و حمی شوه عبارت‌بردازیآن ذراردادها و تقلید کر‌دند : 
چنا نکه گفتیم هند و اروپاییان بااسبهاو گردو نه‌هاشان‌ازهزارة دوم پیش 
ازمیلاد درخاور نزديك چهره‌ای شناخته و مأنوس بودند . هند واروپاییان در 
آغاز] نجنان بسیارنبودند که بتوانند زبان و آبینهای خویش را برمردم روستا 
وشهر نشین تحمیل کنند . این مردم با هوربها درقرن هفتم پیش ازمیلاد در 
تاختن به‌بخش‌شمالی « هلال حاصلخز» که از سن‌النهر ین تا در بای مدسترانه 
تشه ام ریک همگام دودند و بی‌شك در شاد نبادن «سباری از امارتیبای 
کوچك هوری دست داشتند . در بنجا باید باد آور شویم که این کشور گشابی 
هوردان بای خدایان نوی مانند تشوپ وددهع1 و دک ان را ده خاورنزد مك 
نار کرو واینها نیز بدخدایان بمشین بیوستند . خدا بان | ریای طبقه فرمانرو ا 
را نام بردیم . گویاایشان چندان‌تفوزی نداشتند وازیشان هیچ‌سخنی باز گفته 
از 


نمی‌شود تاهنگامی که ابرانمان بهاین بخش کام می‌نهند و ۰ دامی از 
جند تن از شان د ده می‌شود . 

ازحدود سالهای ۱۵۰۰ تا»۱۱۵ ئش‌ازسلاد از نجد ایران مردمی به‌نام 
۳ و125 با کاسی بر با بل‌چبر ه‌شد ند و فر‌مانر اندند . چنانکه از نام‌چندتن 
ازخدایان وفر‌مانروابان اشان برمی | ید باهند وارویاسان روابطی داشتند . 
اما کوشبها در بابل منش و مشخصات قومی خودرا ازدست می‌دادند. همحنانکه 
امپراتوری میتانی درشمال بین‌النهرین وسوریه درین هنگام در مردم بومی 
مستحیل می‌شدند . چون عبلامبان در حدود سال ۱۱۵۰ بش ازمتلاد بر بخش 
پهناوری‌ازجنوب بین‌النهرین چیره گشتند کونیها ناپدبد شدند ودربابل بك 


دودمان بومی به‌فرمانروای رسید 0 نوی درتار یخ تابل بیدا شد . 


ایران وسرزمینهای مغرب آن ۳ 


شا مد 0( تفسری که درخاور ند دك در آغازهزارء اول دش از 
ماد روی داد و تاچند صد سال مانندی ی نژاد ارات وتاخت و 
تازسیاسی آ شور بهاباشد. آشوریان در گذشته نشانه‌هایی ازثبرو ولباقت خویش 
را نما با ندند . حتّی از کتسه‌های تسگلات بالسر ۲عععانوط۱ه1و:1 اول از بادشاهان 
آ شوروسطی درحدود سال ۱۱۰۰ پیش‌ازمبلاد که کنسه‌های بسیاری ازو به‌جای 
هزوم وان داد کر ضا تدای کهشه‌ها از ساوشاهان | شون سن > 
ونام ایشان رااز آن هنگام بازدرتار بخ زشت ساخته است پی‌برد . اداد نیراری 
زم۳ ۱ ۸020 دوم که درحدود سال ٩۰۰‏ بش ازملاد می‌ز ست تاتدت ی قوب 
گشایی را باشکست دادن حکومتهای کوچكآرامی که درشمال سوریه بنیان 
بافته بودند وبا کشتارهای مزر کی وافگندن هراس وتبعید دسته جمعی مردم 
برایآآنکه دلهارا از آشور بترساند » آغازنهاد . نمی‌توانیم از تاریخ پادشاهان 
آ شور که از بسیاری‌از یشان در کتاب‌مقدس بادشده‌است سخن گوییم . زیرا که 
حوادث 2 همه ونسن است و اخت . اس ر نصس سال ۵۱۲۵2۵1 ۲باعوم۸ 
(از۸۵۹۱:۸۸۳)می گوید که‌چگو نه‌شورشیان‌رپوست کندو پوستایشان‌را برباره 
شیر آه دخت ۱ شلم نصر باشلما سر 5۵111124178527 ۳ ۸ ۳۶ ) ۴ امیراتوری 
اورارتو اهتنا که درشمال آ شور بود وبا سوربه به‌جنگگ برخاست وم رکت 
و تباهی را به‌هرجای که می‌رفت می‌ درا کند . غنسمت رونت کان اسب ده 
مدا رف وان اسان وی موو ی از رو ان کش تکاله کون 
ای کر ام ات ی ار کقر بش عاوشاهان فووت‌کاات سا لس 
سوم (از ۷۶ تا ۲۱۷ ۷) مود کد خولت| رافتان و دردهسق وشمال اسر ا ۶ ل‌ یش 
داد وسپاهیانی‌به‌ابران فرستاد که تا کوه بیکنی نهانظا که‌آن‌را به‌دماوند واقم 


در تزدیکی تبر ان بازشناخته‌انه پیش رفتند . جالب ا که ازین دولت نظامی 
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دسایی بادشاهانی شاسته در خاستند که هنم سیاهیگسر ی وهم يا نکر ی 
می‌توانستند . سرداری ازسرداران شلمانس پنجم که سر کشی کرد و یادشاه شد 
وسار کن 0 دوم لقب بافت (از ۷۲۱ تا ۳۰۵( اشوررا به‌او ح قدرت رساند. 
با سُخت اورارتو شهر تو شبه 1051۱۳2 را که گویادر کنار در باچه‌وان بود گرفت ۳ 
اورار تو را آ نجنان فارت کرد که دیگر نوا نست کمرراست کند. همه سور ده 
وفلسطین را زیر فیمان آورد وبابل استانی شد ازاستانهای آشور . درزمان 
سناخر بت ٩20۳07:09‏ بابل شور یده وتباه گشت ودرزمانفر ما نروایی آشورحددن 
۱۵۸ ( از مرو تا 54 ) مصر کشوده شد و | شوریا نبیال بازیسین بادشاه 
بزر کی آشور شوش را گرفت و قدرت عبللام را نابود ساخت . و لی نمرویآشور 
تیز رو به‌تباهی گذاشت وپس ازمر که شور با تیهال درسال ٩۱۲‏ که تاریخ مهمی 
است نینوا باستخت آشور به‌دست مادها افتاد وبابلیان دیگر نام‌کلدیان گر‌فتند. 

مر دم بیا بانگردآ رامی زبانی را که درجنوب بابل‌جای گرفته وشهر یار 
نشنهای کوچکی دردوران کسترش آشور دسه‌ سوی شمال بشاد هاده دودند 
می‌توان کلسدانی »1210 نامید . در پیرامون « هلال حاصاخیز » از فرن 
دو آزدهم بش از میلاد مردمآرامی زبان رسوخ کردند و نیرو گرفتند وشهر بار 
نشینهای کوچکی یابه گذاشتند که شاید مهمتر ین | نها درسوربه درمحل دمشق 
بود . درعپد عمق درباره جنگیای داود وسلمان با آرامبان مطالبی توشته 
شده . در سن‌النهر ین چنانکه درسا لنامه‌های | شور باد شده اقوام تمه و 
۷ و« <و د د اشمهاند و همن تات می کند که! رامىان در دن ژزمان در آ نجاهم 
ماندد آنسوی سابان سوریبه جایگاه داشتند . آمسدن اشان به « هلال 
حاصلخز » همانند آمدن تازیان است پس ازین زمان و پیش از اسللام به‌همین 


۰ ۰ 1 ۱ ا/ + ۱ ي ‌ و اد ی 4 0 4 ۳ 
سررمین ۰ اراهیان در بین‌المس ین پیرمالمد سوربه شر‌قبار سنج تاد و 
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زور گوبی آشوربان بودند و از آن گزند فراوان دىدند . از مك لحاظ آرامان 
بررفرمانروابان خویش چیره شدند و آن رواج بافتن خط الفباییارامی بود 
که برای نوشتن روی‌پوست وپا پیروس مناسب‌تر بود این خط جای خط میخی 
کهن را که سر ۳93 دود و سفشر ک نو شمه می‌شد کرفت . ژزیان 
آرامی نبززبان حهانی شد وازمصر گرفته تاادر ان به‌آن سخن قز کف : 
اینك باز گردیم برسرداستان آشوریان که درچپارسد؛ اول هزارة اول 
پیش ازمیلاد باخونر دزیها و بیداد گر بها وصم خاورمیانه را د گر گون هاش 
ساختند همچنانکه آرامیان با رسوخ یافتن وجای گرفتن درجاهای مسکون 
همی‌کاررا می کردند . آشوریان با گشودن سرزمینها وتبعید دسته‌جمعی مردم 
خاور نز دك اشانرا چنان باهم در آ مىختند که در گذشته همانندی نداشت. 
تمدنهای کهن بومی تباه شد یاجای آن‌را دیگران گر فتند ود کر گونی پرهیز 
نادذبری ذر سشتر شوون فرهنگی روی نمود بیان 25 در دأث‌حای مخصوص 
در نسلرای دی‌در دی رشه کر فته مودند | يمك دا هه اف بدا کرده‌بود ند. 
هافر که تال تست سا کش مب در سان دش اتماها شالف یمان 
شد سکرء بزر کت شهسر مردوك ۷۵2۵۲ خدای باملیان را به آشور بردند و 
را 0 اوهم باادن انتقال نها تون درده شد و با بلیا نی که در سامری فلسطین 
حای گرفته بودند بهیر ستش تر کال [۱۵ همحنان 2 شدند . سیاهبان 
آشورنیز بیشتر همانند سربازان مزدور بودند تاسپاهیان ملی . مثلا سر بازان 
مزدور بونائی سای صغیر در سپاه صشاخر یب بودند . درشسجه قبعید و کشتار 
عمومی شور بان با بداری مردم خاور تزديك سخت کاهش دافت وعاملی شد برای 
فتوحات بعدی ایرانبان . نمی‌توان برخی از امتسازهای حاصل از آرامش و 


فرمانروایی ۱ شور بان را که موجچت رو نق تاره کا نی و دد رد ۱ مدن سا نهای 
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تاو که اسان سارم شش بت شاهان: ۱ مه انار کرو ابش ارت 
یا فراتر گذاریم و بگوییم که نوع جد دی ازحکسوهت در سرزمینهای مطیم 
آشوزرنانفنداشد کهمه ششهای آ ن تعان ار کدشته سومزوا کفوارد ره 
نوشته‌های رسمی کین را که بربالای| نها ن-وشته شده بود «یادشاه همه » با 
دپادشاه سومروا کد» با «یادشاه چهارسوی جپان» . بادشاهان اشور باور 
کرده وحققت بنداشته بودند . و براساس ان کار هی کر‌دند باو جود ۹ 
وسپاس | شوریان به‌تاریخ و گذشته که موجب شد چندین بار بابل‌رهایی بابد . 
بازهم | شوریان در تار بخ » عصرنوی‌را آغاز کردند .۱ گراین تغیبردر نوشته‌های 
اه را فصن ای ی نا توص رم کر 
نگاه می‌داشتند باد نشده‌است باز هم جهان بسرای پذیرش فرمانروابی واحد 
هخامنشان | ماده هی شد اداری سن‌المللی و سیاه حپانی دومبراث 
بسیارمپم آ شوریان به شمارست . 

هذر امیراطوری اشور نیزسرچشمه الپامی شد برای | ند کان . المته 
ری فاا کار ی دست چون هن بایل وحنئی بایه‌های آن هسممد . 
بااینهمه در نقشهای بررجستهً روی سنگك ومهرهای این امپراتوری زندگی و 
کار و کوشش آشکارا دیده می‌شود وما چه بختياریم که می‌بينيم ابنهمه آثار 
ات ها وهای ان اهاز نسم وووسط هر کاروخ ساسا 
پادشاه آ شور همجون مر کز پر کار وسررشته‌دار کار دبده می‌شود (تصورس ۸م). 
معماری 4 امیراتوری ودشی سسار تناور و حجیم بود 9 دد دده‌های 
نوی ظاهر گشت همحون کاشهای -- ده حای ختقه از و بعد‌ها درشوش 
با مخت هخامنشان به گونه‌ای جالب نمایان شد . ادیبات [ شوریان به‌طور کلی 


چندان‌در خشان نسست . الواح صسحی در بودازحواشی در توشته‌ها ی کهن و اختن- 
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شناسی وجادو گری و توت که به] نها آ شورحدین بسبارخو کر فته بود. هست 
تاش اس شاه ار که یف من شتا کم ومه نوی اما سم 
متنها بر ند ازفیررست خسته کننده شهرهائی که ندست آنان کشوده شده وافوام 
مغلوب و اسیران و کسفر‌های‌سختی که بر بشان رو اداشته شده و و19 چز ها 
ها یه توت دی 

اشاراتی به نحد ابر ان و به عیلام کردیم قاات رای دسا بررسی 
تار بخ پیش ازاسلام ابران لازم است دربارةٌ ماناها «هعهدهه)۲و اورارتوها بحث 
کنيم. چونادن‌افوام سر اسر با بخشی از نجد ابران رادرتصرف داشتند . ابشان 
از نظر بررسی تار بخ آینانخت مهمتن از اشورنها هستند. 

ابرانبان عبلامیها را بانام اوجه عزتا با هوجه هزسلاً می‌شناختند که نام 
قومی بود کوهستانی در مشرق شوش کسه شاید با عیلامیان پیوندی استوار 
داشتند . نوسند گان بونان وروم کپن ابشان را با نام او کسیای نندنا ( که 
شابد اشتباه تارسخ نویسان اسکندری به جای نذ0 باشد؟) می‌شناختند . این 
واژه | کنون درنام امروزی خوزستان تمابانگشته است . عبللام در روز کاری 
بس کهن درتار بخ نمابان می‌شود بااینهمه دربارآنآ گاهی بسیاری دردست 
ات و1 یکی از فرمانروایان خسن دودمان شاهان کش دنک در 
بین‌النهرین سرزمین عبلام را گشوده است . ولی حتی این کپن‌ترین آ کاهی 
در بارة اشان محل تردیدست . شاید عبلامنها بامردم 2 در شمال یعنی 
لرستان با لولوبی تنطلس و کاسی‌ها ( که درمنابع بونانی نهععه16 باد شده) و 
گوتیپا رابطه داشتند ومی‌توان براساسی‌نسبتاً متین گمان برد که میان همه 
مردم سا کن مغربابران بیوند ۱ درهز ار دوم بیش 
از سالاد موحود بوده است. همجنانکه در هز ار پیشین چنین سوندی درمیان 
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مر دم روز کار دظروف سفالین منقوش » وجود داشت . دشوار می‌توان نتاجی 
قطعی از کاوشهای باستانشناسی پیش از تاریخ درنجد ابران که درتپه گیان در 
اهاعنت فعشست در اقان معست ورد اما سداکون سا هام کیان ور 
دوجا نشانهٌآ نست که دست کم «اك فرهنگک بکنواخت درینجاها وجود داشته. 
البته دریکی‌بودن مردم این دو بخش نمی‌توان چیزی گفت . برز بانهای‌بخشهای 
مغرب ابران که نه سامی بودند ونه هند وارویابی وآرامی نیز از آن جمله 
است نام « بافثی > گذاشته‌اند . امااین طبقه‌بندی چندان مطلبی را برما | شکار 
نمی کند . می‌توان کمان برد که عبلامبان بادیگرمردم باستانی و یش از تار بخ 
نجدایران بیوندی‌داشته‌اند وعءلامبان‌خوداز کوههای مشرق به‌دشت‌خوزستان 
12 . به‌هر‌حال عبلامبان تار بخ فد دارند وهمحون رابطی بودند مان 
کوه‌نشینان ودشت نشینان . ابشان در دوجهٌ اول بسارتحت تاثر سومربان که 
در جذوب بنالنهرین بودند وشاید خط از اختراعات اشان باشدقرار گرفتند 
ودر درجه دوم ازا کدیان سامی تاأ گر پذیر‌فتند . 

شرح تاریخ عیلام در بنجا غرممکن می‌نماید زیرا تار بخ ان ات ۱ 
لوحهای مسخی! کد استخر اج شده‌است و بسیار ناقص است . عبلامیان به‌جز از 
علاقه‌ای که‌به جنگ باشهر بار نشینهای بین‌النهرین داشتنددارای دلبستگیهای 
دیگری نیز دو دند تشر زنان در جامعهٌ کهن عبلام برمردان برتری داشتزبرا 
که حق رسیدن به‌پادشاهی از طریق مادر انتقال می‌بافت . ازدواح برادر و 
خواهردر [ تجا را بج‌بود وشایدهخامنشیان از بشان‌این آ ین را گرفتند که‌بعدها 
دردین زرتشت به زتاشوبی بستگان همخون منجرشد . و جود برستش‌پادشاه‌در 
آن‌دبارمورد تردیدست با ف نشستن برادر بجای‌برادر بر‌تخت شاهی به‌جای 
رسیدن افسرازپدر به‌پس گویا ویر عبلامیان بود گواینکه این رسم‌درجاهای 


* [[جزه نزديك کاشان . 
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دیگر هم کمویش رواج داشت ۱ . پیداشدن بسیاری پیکره‌های کوچك در 
جایگاههای عبلامیان نشانهٌ اهمست‌خدای مادرست در اعتقاد دینیابشان .| گر 
عبلامیان خود در نجد ابران پیش از آمدن ابرانیان به نجا رسوح نکرده 
باشندبی کمان فرهنگک | بشان نفون کرده بود . دلبل ابن سخن‌مانقشیاست که 
عبلامیان باستان برسنگی بز رکه در نقش رستم‌نزديك تخت جمشید کندها ند و 
ساسانبانآن را باید ید | وردن ححاری دیگری تقر ما نا ید ید کر ده| ند . آزدن 
گذشته‌ز بان عبلامی در کشبه‌های دار بوش در تخت‌جمشد به‌کار رفته‌است‌واین 
نشانةُ وجود گروهی بسیاراز عیلامیان‌در ین بخش است . می‌توان تصور کر د که 
نفوز عبلامیان درابرانیان بسیاربود چنانکه شابد بتوان‌آن‌را بانفوز ابراتیان 
در تر کان نورسنده ومهاج | ذربایجان درقر نها بعدهمانند دانست . 

بیشتر تار بخ سیاسی عیلام عبارت است‌از گرفتن با کشودن سرزمینهای 
بهناوری ازایران درنجدان وتاخت وتازبه سوی مغرب بر مردم‌ین‌النهردن.در 
حدود سال۱۱۷۵ پیش ازمیلاد یکی از بادشاهان عیام بنام شوتروك ن‌اخونتا 
عاصسطه- ات5۳ شهر بزر گی وباستانی‌بابل‌را گرفت وغنايم بسیاری‌به‌شوش 
که‌پا تختش بود آورد که ازان جمله بود لوح فوائین حمور بی که برسنگی 
(ستل)* کنده بودند وفرانسویان‌آن را در سال۱۹۰۱ییدا کردند . بنابر رسم 
عبلامبان اشان مردول خدای بابل و نانا بانه‌نه** الپه اوروك ۲سا را به‌شوش 
که قلمرو شوشنال »۲دهنطسط5 » خدای این‌شهر بوداوردند . در بنجا مناسب 

نیست که در بارة د گر گونیپایی که در بلندی وپستی بخت خدایان عیلام و 

# - ر . ۵ . ص ۱۱ پاورقی ابران باستان چاپ سازمان کتابهای‌جیبی . 50۵10 سنگه 


بکپارچه| ست که روی آن‌خطوطی می‌نوشمدد . 
- ر. لگ . ص۱۱۷ تاریخ ابران باستان پیرنیا چاپ سازمان کتابهای جیبی . 
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بسباری مسایل مانند « بادشاه آ نشان «عطععم وشوش» ورقابت وهم‌چشمی این‌دو 
اند کی پیش از هخامنشان ونفون | کدبان در عبلامبان و سباری موضوعپای 
ذیگن مخت کنیم: »ین از سال۲۱۵۰ فش از متلادمقار۶ افبان عبلام رو بهآفول 
نهاد ودیگر از آن نامی درماً خذ تار یخی برده‌نشد ومحورتاریخ به سوی شمال 
گرایید . ۱ 

هنگامی که عیلامیان باردیگر درفرن هفتم پیش ازمیلاد در پهنه تار بخ 
بدبدار می‌شوند بصورت یك‌دسته شهر بار نشنهایی اکتا شون دوستی دا 
دشمنی دارند . حاصل سالپاچاره گری و کاهبانسم‌ای نسبی تشه شور ان شد که 
سرانجام آشور بانیپال عزم کردکه آن دولت را از صفحهٌ کیتی بر افگند. 
درحدودسال۳۹٩‏ شوش را غارتید و زیگوراتهای * آن‌را باخاك مکسان ساخت 
وپبکره‌های خدایانش را بهآشور آورد . عبلام دبگر قد راست نکرد. 

بی‌شكآ ثاری‌از گوتی‌و لولوبی‌و کاسیها(با کوسیها)در کوههای‌لرستان در 
دوران‌دو لت وین[ شور همجنان‌ساخته‌می‌شد. کاسمهانه»ه0 »ترا اسکند رخر اجگز ار 
خوی ات آما از تور فوم ادن نامم ووها غق قفا لس ی ‌خریا نع قام کر 
یا به نوشتهٌ آشوربان «قوتی> دشوار می‌توان شرحی نوشت . زبرا ازبشان در 
هزارة سوم ودوم بش‌ازمبلاد بادی شده که قومی بودند در کوهپای کردستان 
وس‌ازآن هیچ ز کری‌از شان دیده نشده . شا ید بازما ند گان گوتبان کشانندء 
بابل ( درحدود سال ۲۱۰۰ بش‌از مبلاد ) درتاحبه‌ای كوچك در مشرق آشور 
در زمان شلم نصر و دور دوم بادشاهان آشور بعنی هزار سال پس‌از فتح بابل 
می‌ز بستند ۰ ۲ ما خذ بعدی وباستانی شور گاهی این نام را بر بخشی بهناور تر 


3 ( فوشته تا عون بود که یه شکل هرم تا 9 ۳ بلکان بر ما ی عمارت 
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اطلاقمی کنند که شاید مفپوم کهن آن چنین بوده‌است ژشامل‌سا کنان‌زا کرس 
بعنیاورار بتان وماناها بوده . درخواندن نامهای کهنی که به‌خط مبخی نوشته 
شده است باید بسار احتباط کرد برای آنکه چه بسا پیش می[ بد که نامهای 
قبیله‌ها و نژادها را با نامهای جغرافیایی دورانهای اخیر تر مربوط کند و 
کمراهی به‌بار آورد. از ین گذشته مدلول نامها هم در زمانپای مختلف کاهی 
بسبار تثاوت می کند مثلا" نام ۱2922 دره‌تنهای میخی هزارء سوم بیش‌ازمبلاد 
گوبا اشاره‌باشدبه کشوری در کرانها برانی‌خلیج‌فارس ( که نام ما کا / مکران 
با آن سنجیده شده است ) درصورتی که همین نام در هزارء اول پیش‌از میلاد 
اشاره است به سر‌زهین مصر ! 
درحدود سال ۱۹۲۸ نخستس + ثارمفر غ لرستان » به موزه های اروبا 
رسید وا کنون درهرموزه‌ای درجپان مجموعه‌ای ازین | ثار وجود دارد و بعضی 
حتی از پذیرفتن آثار بیشتری ازین گونه خودداری کرده‌اند . ۳ بسیاری اشیاء 
کوچك مفرغی چنان است که بعضی ازبد گمانان را بر آن داشته است که در 
درستی بسیاری از آ نپا تردید کنند. اما امکان | زمودن وتعیین درستی ونادرستی 
آ نها | کنون ازمبان رفته است زیرا که هرقبری درلرستان حتی قبر‌های مورد 
تردبد هم نبش شده‌اند باوجود تردیدهای بسیاری که دربارة این مفرغها در 
مبانست بازمی‌توان این نکنه‌ها را به حدس دربافت . نخستآ نکه بیشتر آنپا 
به ظاهربرای قومی بیابانگرد بادست کم مردمی که در زند گی ابشان اسب 
اهمیت سارداشت ساخته شده است . چون بشتراین مفرغپا تکه‌های دهنه 
وستام و براق وحلقهٌدهنه وما نند] نپاست . دشنه وشمشیرهای گونا گون و | نجه 
برای انجام دادن | بینها ورسوم لازم است وسنجاق وتبروقلاب کمربند وپیکان 
به فراوانی بافته شده است اینها چیزهابی هستن دکه بث قوم بیاباتگرد پموسته 


۱۰۲ میر اث ایر ان 


همر اه‌خود دارد . دوم | نکها ین چیزهادر لرستان در گورهای نزو بات به کف زمین 
یافته شده‌ا ند ودرجاهای‌دیگری‌ها نندیینا لشهر بن باجاهای‌دمگوا بان به‌مقدار 
فراو ان‌پیدا نشده‌است . سوم آ نکها ین‌چیزهااز آن سرزمین ودورانی هستند که 
کشا ور ها هلیسو سنا ماو 
دیگرمواردبا بکد یگر در تعبیر آ ثارمز بوراختلاف‌دار ند. کسان غیرمتخصص‌وغیر 
ذیفن‌هم بادیدن این‌مفرغپامتوجه دونکته می‌شوند یکی همانندی| نها بابسیاری 
از چیزهایی که از همان نوع دربین‌النهرین بافته شده است ودوم همانندی 
بعضی دیگر از آ نها به چیزهابی که باه شیومٌ سکاها » درهنر دراستیهای مرز | سیا 
واروپا با اوراسی «هنهه505 بافته شده‌است . مثالی برای کته اول را مي‌توان در 
پیکار اساطیری میان يك پهلوان وبك جانوریعنی تصویر « داستان کیلگمیش» 
بافت مثلا دردوسر درهم شونده فلاده‌های جانوران ودرتیفه تبرهابی که درفك 
جانوران فرو می‌رفت وجای می گرفت .* می‌توان‌به حد سگفت که هذر عفر غ- 
سازی لرستان هنری بومی بوده که هنرمندان سازنده آ نها از سر‌مشقها 
والگوهامی که دریییاهون خویش میدید نشوها ند آزتقفهایی که بررسفاز کفنده 
شده بودودر ‏ نها نفوزی از بین النهر ین‌دیده می‌شودالهام می گرفتند . بی‌درنگت 
دم وا اک پر هنن می‌شود که آبااین هنرمندان هم پیابانگرد 
بوده‌اند . ولی این امرغیرممکن به نظرمی‌رسد . اين مفرغها برای چه کسانی 
ودرچه زمان ساخته می‌شدند ؟ گدار 600070 که یکی ازمفر غ شناسان بنام 
اه کون که ین ای معا سا پایان قماق ها یاوه 
بین التهر ین درحدود سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰پش‌ازمبلاد هنگامی که فلز کاران 
حتی یس‌از برافتادن قدرت حتی محتملا به کوهپای زا گرس هدند ساخته 
شده‌است . از ین گذشته وی به‌حدس می گو یب د که ماناها همر کاسبپارا! در لرستان 
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تکمیل کردندوسکاهادرسال۹۸۰پش ازمبلاد که‌به ماد آ مدندآن‌را فرا گرفتند. 
ابشان این هنررا به جنوب روسیه بردند ودرا نجا سارماتها عسه‌ناه‌سدهو بر آن 
جلوه‌ای خاص افزودند . گدار بااین بان رابطهٌ مبان سکاها ولرستان را توجیه 
می کند . * گیرشمن «هطهتنت6 از سوبی بیشتر این آثار را به قرن هشتم و 
هفتم پش‌از مبلاد باحتی دورانهای اخیرتر نسبت می‌دهد ومی گوید که این 
چرها را برای سکاها و کیمر یپا عدهنده‌سهن) ساخته‌اند , ۱ 

بآ نکه‌بیشترمفرغهای‌لرستان شاید درقرن ما ساخته شده‌باشد بازانواع 
بسیار آن اشیاء وخصوصیات آنها چنانست که بازشناختن «مفرغ ارستان» از 
«مفرغهای یافته شده درلرستان » باحتی از« مفرغهای کپن ابران » کاری است 
دشوار . به همین جهت «سالنامهٌ مفصل > گدار که درآن همه مفرغهای بافته 
شده در لرستان ثت شده است شاید بخشی‌از (شرح متقی 16 کن شم تزا در 
بر کرفته باشد » مگر آ نکه بگوییم شرح اخیر تنها مرربوط است به مفرغپای 
سکاها . امکانات دیگری هم وحود دارد اما تاو قتی که بكث تن به | نجا نرود وان 
موضوع را درمحل درست بررسی نکند نمی‌توان داوری کرد . نمی‌توان اشیای 
يك سب کهن تر« شهر نشینان‌باروستا نشینان ؟را ازسباخیر تر« بیابانگردان » 
که در بكك محل بافته شده است از هم بازشناخت دا وه تولیدا نها در 
و توافت اسان تووه: اسر 

درینجا باید از فر ضیهٌ‌جالب هر تسفلد مبنی بر اینکه! قوام لولوبی و گوتیو 
اورارتو وعیلام‌همه‌از يك گروه‌نژادی وزبانی‌هستدد به‌نام‌ کاس با کاسپی عدنجهد6 
باد کرد . هر تسفلد می گوید که نامپای نعععه1 که درمنابم بونانی ونععنع1 که 
درهرودوت ( کتاب سوم بند ٩۱‏ وجاهای داتفه است و 1055146 همه 


دلا لت دار ند «رمردمی که ازر شه و اژه -1625 با یسو ند م- که علامت وود رت 


۱۰ میر اث ایر ان 


نام گرفته بودند . ۲ رابطه این اقوام شاید درست باشد ولی هیچ شاهدی دال 
بر ین نکته که «- علامت‌جمع درزبان عیلامی‌عمومیت‌داشته باشد دردست نیست . 
تا نجا که من می‌دانم درزبان هوری با اورارتو که برای چنین مقایسه زبان- 
شناسی در دای «کاسیین > باخزرلازم‌است این‌قاعده صدق نمی کند , هیچ شاهدی 
دردست ندار یم دا در بر دن که کاسیبپای. که استرابون هه تن وان کر 
دونان وروم باد کرده‌اند همان کاسیها بوده| ند با آ نکه کاسبها زمینهای بهناوری 
را زبریا گرفته بودند . کشورومردمی به‌نام البپی تنل دردرء علیای کررخه در 
کوههای شمال عیلام در حدود سال ٩۰۰‏ پیش ازمیلاد پیدا می‌شود و آشوریان 
لشکر کشیهای بسیاری به | نجا کردند . بعضی گویند که اینهاهم عیلامی‌هستند 
و م3 را به جای ۲-0 می‌خوانند و آن را باالیماثی عنعسباظ دوران 
سلو کی ودورانهای بعد یکی می‌دانند واما این‌قوم اخبر در محلی جنو بی‌تر 
مسکن داشتند:. ۸ 

قوم مانا که در کردستان کنونی می‌زبسته‌اند اخبراً مورد توجه بسار 
واقع شده‌اند » زیر چیزهای زسایی بیدا شم ٩‏ به ادشان نسبت می‌دهند . 
ادن چز‌ها رد از گنجنه‌ای به دست آمده که مردم نزديك روستای ز دو یه 
در کنار شهر سقز پس‌از جنگ دوم جپانی بافته‌اند . بسیاری اشیای زردن 
وسیمین ومفرغی‌وعاج کشف شده‌است که‌بر خی از | نپابه‌دست روستاییان یابنده 
شکسته با تقسیم شده بود این چیزها مخلوطی از سبکهای هثری را نسایان 
می‌سازند . صفحات عاح کنده کاری شده | نها به سبك | شوری وهمانند عاجهای 
بافته شده‌در نمررودبین النهر ین است . گردن‌بندهای زر ین والواح و يك سینه ریز 
نماد سك «سکایی > وا شوری ومحلی است وظروف سفالین واشای سیمین 
وهفر غ نیزهمنن گونه سبکپارا نمادان می‌سازند . يك محموعه هنری بسدار 
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جالب ازمر کز کشورمانا ازفرن نهم تااواسط قرن هفتم پیش از میلاد دردست 
داریم که شبیه به اشیای بالاست . ٩‏ از مردم مانا که درجنوب درباچه اورمیه 
میز سته‌اند چه می‌داتیم ؟ 

ازمنابع شوری چذین برمی آ بد که مانا ملتی با اتحادیه‌ای از چند ملت 
وقسله بوده‌است ودر کتسه‌های اورارتوان‌را يمك دولت بایادشاهی می‌شناساند. 
سازمان سیاسی مانا غیرعادی وشاید حکومت آن بصورت البگارشی ودردست 
گروهی معدود از زورمندان بوده‌است» اما یقین ندار یم که چشن بوده باشد.*۱ 
تمیین زبانی ( با زبانهابی ) که درمیان مردم مانا رواح داشته که مانند عیلامی 
بوده با اورارتو- هوری بوده دشوار است. اما ازروی نام جاها گوبا بتوان پی 
برد به‌اینکه عبلامی به‌زبان اشان سبارئز دك بوده است . در کتاب مقدس از 
بادشاهپای | رارات و نی واشکناز در کتاب ارمباه ۱ اد شده‌است که با 
آشوریان (بابل) به‌پیکار برمی‌خیز ند . منی را با مانا به علت تشابه لفظی برابر 
گرفته‌اند . کشور مانا جذب ماد شد با آنکه بعدها تحت الشعاع دولت ماد 
گشت . تا قرنبا مانا در برایر سیاهسان آشور که برای گرفتن اسب وغنیمت و 
برقراری تسلط اشور بر نجد ایران به‌این سو می | مدند بابداری کردند . 
تار سخ مانا با تاریخ ماد به هم می‌پیو ندد ودر آ ده از بشان مطالب بسشتری 
خواهیم شنید . 

درپایان این بحث پیش ازآنکه به‌مادها بپردازيم نباید کشور اورارتو 
را که رقیب آ شور ومر کزفررهنگ بررجسته‌ای بود فراموش کنیم. کاوشهابی که 
درارمنستان شوروی شده آ گاهبها بی‌دربارة این مردم بیش از انجه قبلا ] شکار 
بود دردسترس ما گذاشته است . دراسناد آشوری قرن دوازدهم پیش ازمیلاد تا 
رمان سار کن (متوفی در ۰۵ ۷) از ناثری ندند( که بخشی بوده در شمال آشور 
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مان در باچه‌های وان واورمه سار باد شده است . نتاثری گویا اصطلاحی 
دوده‌است به‌معنی‌سر زمینی که یادشاهان فر اوان دارد و بعد‌ها آن‌را به‌دك بخش 
با سرزمین معین اطلاق کرده‌اند. از نجاخویشاوندی نزديك زبانهای اورارتو 
وهوری‌را مسلم دانسته‌اند . اشتقاق « ناثیری » درماً خذآ شوری از بخشی ازهوری 
کهن به‌نام نهر با هنعط درشمال غربی | شور چنانکه ملیکشو یلی ناذ»عنن(۱۵ 
گفته است امسری است محتمل.۱۱ ما خذ آشوری غالبا در کنار « ناثیری» از 
کشور اورارتو که رقسآشور بود سخن گفته‌اند . ادن شاید ىك نام محلی با 
قبیله‌ای بوده در نزديك | شور. اصطلاح اورارتو در همه‌حا کسترده شده ولی 
د گر گونی سباری که در تلفظ وهست‌آن دیده می‌شود خود مسئله‌ای بش 
آورده است . در چندحا در کتاب مقدس آن‌را اراراط ودرفمران عنی متشهای 
«بحر الممت؟| نر -۷۵۲۱(ظ) ودر تر جمهٌبا ملی کتسه بستونت1۳۵»:0 ودرارمنی(در 
| نحاها که در کنار فارسی باستانی وعبلامیارمنی هم نوشته شده) ۸-۵۲۵1 ودر 
هرودوت ( کتاب سوم ؛ بندع4 و کتاب هفتم , ند ۷۹) ۸۱2۳001 باد شده‌است . 
اورارتوها در چپارصد کشبه‌ای که ازشان به‌جای مانده‌است کشورخوش را 
ببا ینیلی ثانعنه:9 می‌خوانند که شاید نام محلی باستانی آ نحا باشد . 

تار بخ اورارتو بروز گاری که هوریها در سرزمینهای پهناوری گسترده 
می‌شد ند وزمان امیراتوری مستانی تصده):۱ وهنگامی که هوریها به کوههای 
ارمنسان نون می کر‌دند می‌رسد . در او اخرهزارة دوم پیش‌ازمبلاد قبیله‌های 
مختلفی که درپیرامون در یاچ وان بودند باهم متحد ومتشکل شدند وازماً خذ 
آشوری دربارة کسترش اورارتوها مطالبی می‌شنويم . شلمانسر با شلم‌نصر سوم 
در نخستین سال فرمانروایی ( در حدود سال وق ۰م.) برضد اورارتوها و 
فرمانروایاشان ارم ««ه-۸ لشکر کشی کرد. درآن زمان مر کزسیاسی‌اورارتو 
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از در علبای زاب درجنوب شرقی درباچةُ وان به‌پیرامون در یاچ وان نجا 
که توشیه 105۳2 بعنی دا سَخت اشان گوبا درسواحل شرفی‌در یاچه قر ارداشت 
مر کز اصلی خدای عمدء اورارتو بعنی خدای خالدی 162101 درشهر اردینی 
ندذع۸ با مصیصر «ذههعن۱6 ( به گونه‌ای که | شوربان تلفظ می کردند) بود . این 
حاها در کهن‌ترین بخشپای اورارتو نزدبك رواندوز 2072۵72 فعلی قرار 
داشتند . نامهای سباری ازشاهان اورارتو | کنون معلوم‌است . منوا «نه۱ که 
با آ شور بان درسال ۷۸۰ پیش ازمیلاد جنگید و کامیاب شد و ار گیشتی نا"اعنود۸ 
بسرمنوا وروسا دع1 که تام آخرین یادشاه اورارتو بود ونیز نامهای دبگر. در 
میان فرن هشتم پیش ازمیلاد پادشاهی اورارتو به‌اوج ترفی رسیده بود. پسر 
از کشت بعنی سار دوری :۹2۲09۲1 دوم که درحدود ۷۹۰ تا۷۳۰ یش ازمسلاد 
براورارتوفرمان راند خودرا «شاهنشاه » خواند و یرسرزمسشی ازمانا درجنوب 
شرقی در باجه اورمبه که اوخودا تجارا فرماتبردار ساخشه بود گرفته تائقر سا 
دربای سیاه ورود کر درشمال فرما نروایی می کرد . سپاهیانش به‌شمال سور به 
هم رسیدند ولی براثبرخورد باسپاهیان تیگلات پیلسرسوم! شور که پادشاهی 
سخت کوشا بود شکست بافتند. آشوربان به‌حمله پرداختند واین وضع بر تری 
خویش را دردوران فرمانروامی سار گن دوم هم همچنان حفظ کردند . 
ره درتضا قصتت ‏ ن ست از یی کار کش درهشرق و 
شمال کرده است سخن بگوئیم , اما | کنون ازچند نکته جالب باد می کنیم . 
درحدود سال ۷۱ پیش ازمیلاد مانا را مغلوب ساخت وسال بعد شورشی را که 
به‌تحر يك اورارتو در گرفته بود سر کوب کرد . بعدها سرزمین اورارتو را از 
هرسو مورد تاخت وتازقرارداد و آن‌را وبران کرد ومر کزدینی مصیصر را به 
باد غارت گرفت چنانکه برطبق ما خذآشوری روسا شاه اورارت-و خود کشی 


۱۰۸ میر اث ایر ان 


کرد. اورار تو کو اینکه با آ شور آشتی برقرار کرد : و لی بس‌ازادن صر بت 
هی کا فا داش ی ور کیان اسان از شمان فاد او 
حمله‌و رشدند وشاید که بخش شمالی اورارتو سرانجام به‌دست مهاجمان شمالی 
افتاده باشد . اما حدود سال ۵9۹۰ یش از مبلاد را زمان سقوط توشیه به دست 
مادها ز کر کرده‌اند ۱۲۰ بیوتروسکی ناله00۳0۷:ظ باستانشناس ۳9۹ از 
آن جپت که در کرمیر بلور عسلظ عنسحع! (تشاینی تصنهطءطدنم2 باستان) 
اشسای سکابی ( چون یبکان وما نت .)نا هه قوف اش ون ۱۳۰ 
ام مان فععار موه تاش ار ار کر فته یر ان رات ۱ خیش 
حال اورارتو درحدود سال ٩۰۰‏ پیش ازمیلاد نابود شد وبه‌جای‌آن درشمال 
گرجیان ودرجاهای دیگرارمنیان را می‌بینیم کسه زیرفرمان مادها روز گار 
به‌سر می‌بردند . ارمشان از کحا بها شجاراه بافته بودند؟ 

ا ینت همگان در دن نظر متفق شده‌اند که ارمشسان از ! ناطولی بهارمنستان 
آدانق فان هه روا اسان قایت ایتک و ها او کان 
ده تخهتان ریا تماق هت ی ریسا بیان نادار فا 
«ارمنستان» شاید از بخشی که این مپاجمان به | نجا گام نپادند بعنی «د۸ با 
دساو ند نعذ - گر فته شده باشد ۱۶۰ واژه‌های «رهل1 که ارمشان خوشتن راده 
آن نام می‌نامند باید به‌طورکلی همان نام سرزمین ومردم مشرق آ ناطولی باشد 
که در اسناد ختی با حتی به نام هه-هزها1 خوانده شده‌است . ۱٩‏ شاید درزمان 
هخامنشیان ارمنیان به دو گروه تقسیم شده باشند » یکی اتحاديةٌ «ارمنیان » 
درمشرق باعناصر اورارتو ودیگری قبایل «های» در مغرب . این فرضیه از آن 
بسوتروسکی (در ص ۱۷۹) است . اما در آن اختلاف است . در هر حال جای 


اورارتنان را ادشتتان. کرفت 1 همحنان ۳ امروز هم | نجا هستتد , 





ایر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۰-۹ 


السته درا نضا که امروز به‌نام | ذربا یجان ابران شناخته است هو ان 
بیش‌ازهخامنشان هردمی‌دیگر جای داشتند . ولی ماتنها می‌توانیم ازدسته‌های 
عمده‌ای که درمنابع مااز یشان یاد شده نام ببر یم . گسترش اقوامی که به زبان 
اسری_قفقاز ی «منعه1۳0۲2-606 سخن‌می گفته| ند( که‌درروز کارمامردم گرجی 
وابخغازی وچر کس ومانندا نهااز آن زمره‌اند) به سوی جنوب چندان محتمل به 
نظر نمی‌رسد . کشف مهر گلی در کرمیر بلور دلیل برآنست که خط آرامی بر 
دوست هو نوشته می‌شد . ۱٩‏ رفن کشت ۳ تقو تن زاسان گروهی از بشان 
به کوههای جنوب دریاچه وان راه بافتند و بامردم بومی بایستی | میخته‌باشند» 
دزعفر ی افزا رف شانل کوفا کف تا کار دبای رای و ات اما کر 
بخواهیم ایشان را جدانام ببر دم ومشخص کنیم ات اه اشان را با نامپای 
جغرافیایی بگویم کاری‌است بس پرخطرو گمراه کننده » از ین‌مهمتر فررهنگت 
وا اور ای شا که ریا فشک فان هی ای توا ترا 
ومسلط بوده‌است . حتی‌بعضی می گوند که برای بافتن رشه‌های هنرومعماری 
وحتی پیمانپای سیاسی وخط باید اورارتورا مورد بررسی قر ار داد . 

معماری اورارتوغیرعادی‌است و به‌همین‌جپت بعدها معماری ارمنیان نیز 
غاد نار نها که ار رد شرا کع ادن وی ا رها نس امون را 
ابوان را بیآ نکه ساروح میانآنها گذاشته باشند چنانکه در مسجد سلیمان 
و تخت‌جمشد دیده می‌شود ازائر نفون اورارتبان دانسته‌اند به حاست که کلمه_ 
ای چند درین باره بگویيم . ۱۲ و برانه‌های استحکامات اورارتو باسنگهای 
رک واه که نی که بت رشان کتگه شنم و شوت | نما را 
رش که دراه وهای وان ی موی وا ره سا تیا ترا 
کپن‌تر دبواردار ندیا بیشتر تنهاپی‌ساختمان باسنگهای «غول‌پیکر» بر‌جاست 


۱۹۰ مير اث ابر ان 


ودیوار وساختمانهای نوتر باسنگهای کوچکترو جر پخته ساخته شده‌است و 
نزدبکتر بن‌سبك‌به سبك معماری اورارتو که در آن ستونها در یك‌رد یفو بشتر 
اه شوه اف | مار زر تاففوم که امش ای اه 
بین‌النهر دن ریشه گرفته است . به‌طور کلی متخصصان معماری اورارتو احزای 
غول پبکر وتناوری را که در ساختمان کاخهای شاهی ودژها به کار برده‌اند از 
کار های اشورعان همزمان خود اقماس کرده‌اند ۱*۰ غارهای اورارتو در کنار 
در باچهُ وان وشوء قنات سازی که هنوز | ثاری‌از ا نها باقی است شاهدی‌هستند 
بر نیروو پشتکارحکومت‌اورارتو . معماری اورارتواثری هم‌درشیوه بعدی‌ارمنیان 
ره ادها تشد ان روصت ردان شوو تراسا مات اور ارتور ا ندیه 
وشاید در ین کار حق نیز بااشان بود . هنر‌های کوچك مانند کنده کاری روی 
عاج وپیکرتراشی رامی‌توان ازلحاظ قوة تصوروسبك سنخ‌کارهای هنری خشن 
آشوریان دائست ودران طبقه گذاشت . 

اورارتبان درفلز کاری مخصوصاساختن‌مفر خ‌نام آور شده بودندو گفته‌| ند 
که فلز کاران اورارتو حتی به اتروربا «تعظ در استالا راه بافته بودند. ۱٩‏ 
اورارتبان درین رشته روش مردم دیگری را که درمغرب ابران جای داشتند 
دثبالمی کردند . گو با زره‌ها وسلاحپای‌اورارتی مشپور بود . این نکته از نا 
اشکارمیشود که خودها وشمشی‌هایی که در کاوشها به‌دست] مده از حنسی سار 
خوب بوده ودرآن فلزات گونا گون‌کانپای پرثروت کوههای ارمنستان‌رانيك 
به‌کار زده‌آ ند . موقع اورارتوچنان نبود که مانند! شوردر پیر امون‌خو یش نفوذی 
به همرساند . پس در مادها وپارسیان هم شاید نفوزی به‌همر‌سانده بودند 
حتی احتمال آن بسیارست . 

خدای اصلی و بزر گک اورارتبان خالدی :10۵18 بود . اما ىك کته در 


ایر ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۱ 


نزدبك وان از شصت‌وسه‌خدا و بانز ده لهه نام میبرد باعده‌ای گوسفند و گاونر و 
ماده‌ای که برای هربك از شان قربانی شده است . این خدایان را در تششپا به 
پیکر آ دمیان مجسم می‌ساختند وشاید هر يك علامتی خاص داشتند مانندا نکه 
قسرص خورشید که نشانه آشور ۸۰۳۲ وشمش 5۳۵۵5 است در اورارتو هم 
دیده شده وشاید تمتانندةه شنویتی نهذ۷ن۳٩‏ خسدای خورشد اورارتبان بوده . 
مسان‌دین اورارتبان با دشپای| بنده ایراتبان شباهتی دیده‌نمسشود . اماازروی 
نوشته‌ها و کتسبه‌ها شاید بتوان شباهتی بافت . 

کهن تردن کتسه‌ای که از زبان اورارتو دا شده متعلق به‌اواخر فرن 
نوم بش‌ازمبلاد است . بش‌از آن کتیبه‌ها به‌زبان آشوری است . پس‌رسما لخط 
اورارتی شاید از | شوریان درقرن نهم گر فته شده باشد . وجود خط تصویری 
هیرو گلیف هم به ثبوت رسیده . اما آن خط نمی‌توانست کسترش سسار داشته 
باشد . ۲۴ شوه خط اورارتی ماتندخط اشوری مخصوصا خط رو گار بیش از 
دودمان سار کن فرار دادی ومختصر بود ولی نفون ختی‌باحتی باهوری‌در آن 
ناممکن به‌نظر نمی‌رسد . امادر بارة اثراورارتی در فارسی باستان منتوان مان 
عمارت سار مکرر اورارتی « یرای خدای خالدی این کارها را در دك سال 
کردم ِ وعبارت کتیبهٌداریوش در بسیون ٩۰(‏ تا ۵4 : ع) « این کارها را کردم ۰ 
در يك سال به‌باری اهورا مزدا کردم , » شباهتی بافت اظهار نظر درموضوع 
وام گرفتن امری است دشوار و یمحده اما چشن امکانی وحود دارد . 
دودما نرباک نوخاسته 

ابرانیان مردمی بودند نسبتاً نورسیده به خاور نزدبك وما باید بکوشیم 
تا گذشتة ایشان‌را روشن کنیم . از نجا که ابرانی به کسی گفته می‌شود که به 
زبانی‌ازز بانهایارانی سخن گوید پس‌بابد برای بافتن اسناد کتبی‌تلاش کنیم‌تا 


۱۱ میر اث ابر ان 


وجود ابرانیان را در زمان کهن معلوم کنیم . اتساب اشیایی که از آن بكث 
تمدن مادی است واز محل کاوشهای باستانشناسی بدا شده به مك گروه نژادی 
باز با نی بسیاردشواراست . ازجمله دشواربهای بسیار مکی‌پابداری سنتهای کپن 
وثیروی تخیل وایتکار آدمی است . بيك مورح هثری ممکن است که بامعاینة 
ينك ظرف پیش از تار بخ که در تخت جمشد بدست ! مده است اثرات متفابل تسه 
گیان* وسبلك وجاهای دیگررابسند .اما «تفوقآراش وتزین» دراشیاء 
محکی است برای تعیین شیوة ابرانی کسه درسراسر تاریخ آن سر‌زمین دیده 
شده‌است ویااین همه این راهنمای خوبی نست . ۲۱ باآنکه دربررسی‌اوایل 
تاریخ ابران گوبی دررمین لرزان کام در‌می‌دار یم بازمی تواتیم دست کم بگو يم 
ابرانبان کسترش دافتند ویر کنده گشتند . 

شابد گسترش ابرانیان در کوههای زا گرس ازقرن دهم پیش‌از میلاد 
آ غاز شده باشد » و لی‌نامپای کسان در | نجاییش ازسال ۸۷٩‏ ق ۰۰ بافته نشده و 
نخستین بار نام مادها درشرحی از جنک شلما سر باشلم تصر سوم از ۸۳۹ تاه ۸۳ق دم 
در سوی مشرق باد شده . ۲۲ اند کی پیش از این زمان از بارسوا در هردو 
1 گهی پارسوا وماد بادشده وازناحبتهای جغرافیابی که درآ نجا مردم سا کن 
شده‌اند ( ونه اقوام درحال مهاحرت و کوج) سخن بمبان آمده است ؛ مطالب 
بسیاری دربارة جای بارسوا وسر گردانی و کوج پارسیان نوشته شده . اصطلاح 
او م مان ماندا 202-سا که درم خذ آشوری و با یلی | مده است شاید 
اصطللاحی باشدکلی بر ای‌همه سابانگردان ناحتی( بر بر‌ها > گوانکه این لفط 
بعدها مخصوصاً بررای مادها ویا احتمالا سکاها باتر کیب این‌دومردم به‌کاررفته 

است . این اصطلاح موجب بروزاختلاف شده اما تباید موجب در نگ در کارما 


۴ 01۷۵0 نزديك نهاو ند . 





ابر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۱۳ 


شود » بنایر فرضهٌ قدیمی تر که مورد قبول عموم است بارسواها یابارسه‌های 
کوچ کنان ازقفقاز با ازمشرق ایران به مغرب یاجنوب غر بی‌در باچة اورهیه 
آهفانن.: انگاه به لرستان دربالای عبلام 1 وسر‌انجام به درسسی بافارس 
روان شدند و درآ نجا سکنی گزبدند . این فرضیه براساس به کاربردن کلمه 
بارسوا با پارسو آش ۳۵۲۵۵95 / پارسوماش ۳۸۲۵5۲ درمتنهای آشوری برای 
جابهای‌نامبرده است. در ین باره در گذشته سخن گفتهابم وتنهادر ینجاهی گوییم 
که این واژه فقط به مفهوم «یهلوان باقهرمان» است و می‌تواند اشاره باشد 
به هرك از سران فرودست ایرانی . ۲۳ بث معصل بز رگ در فر اهم ساختن 
نقشهُ غرب ابران درسده های هشتم وهفتم پیش ازمیلاد همانا وجود شمار بسیاری 
ازشاهان کوچك بازمنندارانی است که درسالنامه‌های آشوری بادشده است که 
ا فان وا تانق یکیو نی رما دش قوون: تابن 
سباسی شا ید نتسجه وجود گروههای مختلف نژادی داش که خودنشانه دشواری 
کار ابرانبان بود برای تفوق و بر تری بر سایر کشورها و مردمان . پارسواها 
درشمال هیچ اهمیت تاریخی نیافتند . پس‌می‌توان این‌پارسیان را تازمان ترفی 
هخامنشان درحنئوب رها کرد . بای ان در صحنه تاریخ همان نون 
مادها هستند . 

مادها چون همواره باهم به طر‌فداری از بادشاهبهای ثابت و مستقری 
غانتن افرارتو وهاتا وشوو درک وت کف کار بر اسان فسا یل :هیده 
داشتند . وجود شهر‌ها «وقلعه‌های » استوار درسرزمین «مادهای نیرومند » در 
نوشته‌های اشوری بادشده است . زرا که سیاهمان 9 سباری 3 را 
درتاخت و تازهابی که غالبا درنجدایران می کردند گر فته‌اند .۲ شوریان در جد 


درای سواره نظام اسب هی حسنند و مادها هم ب4 داشتن اسب مشهور دودنسد ۰ 


۱۹۴ میر اث ابر ان 


آ شوربان شاید همحنن بعضی ازیبکارهارا برای رسبدن به هدف تسلط نظامی 
انجام داده باشند . مثلا در سال ۷۵4 ق .۰ م . در دك لشکر کشی سیاری از 
بادشاهان فرودست اورارتورا زبرفرمان آوردند وسال بعد سه خود آن کشور 
تاختند . در نتسجها ین لشکر کشمپادرسالعع۷ دواستان جدید درنجد زسر فرمان 
شوربان تشکیل شد که یکی پارسوا! منعته۲ نود ودیگری ست خسان 
12 21 . اولی شاید درشمال‌راه کارواثرو کهنی که از دشتها به کر مانشاه 
فعلی می‌رفته قرار داشته و دومی درجنوب آن . به عقیدة من کورش دوم و 
هخامنشیان هیح پبوندی بااین بارسوا نداشتند . شاید پیشروی اشوربان 
درنحد ایران درعع۷ تا ۷۳۷ تاسابانهای مر کزی ابران راست باشد زدرا که 
ایشان درطلب اسب درداخل ابران سیاریش رفتند . بازشناختن نام حاهابی 
که درجنگهای آشوریان درجانب مشرق بادشده است موجب سر گردانی و 
تلاش بسبار | شور شناسان شده است . ولی در بنجا اسای کار بر حدسیات است 
نه دلابل متقن . مثلا ناحیه‌ای به نام 7:045 را که شاید ابنك درمبان اردسل 
ومیانه در آ ذربا یجان کنونی! بران‌باشد باقومیازمادها بنام سا کارشان «هنا«موه؟ 
با در فارسی باستانی اسا گارتا ۳0و۸5برابر دانسته‌اند » ولی دشوارههای 
زبانشناسی درین حدی وجود دارد . درین دوران دربارة شمار فراوانی ازاقوام 
از هم پاشیده و گسیخته وسیاری ازفرمانروایان شرحها دردست داریم 

سار کن دوم پادشاه | شورهمچنان ماد واورارتوومانا را در زیر فشار 
نگاهداشت ۰ از سر کرده‌ای دیا کو بانج ووظ با ومعمتوظ نام | گاهی دار یم که 
سو ندی بامانا داشت وهنگامی که روسا 1062 بادشاه اورارتو ( درحدود ۷۱۹ ) 
برمانا تاختن گرفت اوثیز به اورارتو ببوست . ولی شکست افت و گر فتارشد 


و | شوربان اورا به سوریه تبعید کردند .؟۲ در زمان سار گن زندانیان بهود 





ایران وسرزمینهای مغرب آن ۱۹۵ 


وسریانی به بابل وشاید بخشی از کوههای زا گرس کوچ داده واسکان شدند . 
پیش ازنبرد گرفتن‌ماد دو دشمن بزر که آشور در نجد ایران‌بکی‌عیلام درجنوب 
بود و دیگری اورارتو درشمال وروش سیاسی آشورعبارت بود از پیکار بایکی 
ازین دو به دستاری شهر بار تشنهای كوچك . عملاهبان‌س 3 م جنگ خا ۳ 
بودند و ننایر دن ناتوان شده بودند . ولی دك عده فر‌مانر وا درسده های هشتم و 
هفتم پیش‌از میلاد از جنوب درجنگ با آشوریان پیشگام شدند . درسال ٩۸٩‏ 
ق۰م. عبلامیان ائتلافی ازعبلام وبابل وقبایل آرامی وپارسواش وانزان طهع۸2 
والسبی نوناا۲ ین درمخالفت‌با | شورتر تس دادند و لیادن 5 نگی‌چندان 
نیایید . گمان نمی‌رود که‌پارسواش همان استان‌پارسوای | شور باشد . به‌احتمال 
فوی همان بارسان بعدی با بخشی از شان است . انز ان شاید بخشی‌ازعبللام در 
کوههپای شرقی آن سرزمین بود . و لی‌تعیین مرزهای درست | نجا نامسکن است . 
همچنین نمی‌توان ازنامپا به تغییراتی که درین نواحی روی می‌داده پی‌برد . 

بامر کب سار گن‌توجه آشوریان به نقطه‌ای معطوف‌شد دور از نحد ابران 
ابن فرصت بابیم همیشگی ا له | و بان موحب تشکل اتحادیه ای از 
شاهزاد گان وشهر باران مادشد که این خودیابه‌ای بودبرای شاهنشاهی ماد . 
رهسران این جنبش پروان دیا کو بودند . قلمرو دیا کو که ست دبا کو 
نامه 811-12 و ترحمهٌ تحت‌اللفظ چنانکه درسالنامه‌های اشوربان آمده 
«خانه دال » شاید در نزد يك همدان کنونی ودرقلب مادیوده . درست درهمین 
هنگام که مصادف باپایان سده هشتم بعنی حدودسال۷۰۰ ق .م۰ بودحال‌نژادی 
وساسی‌این سرزمین باهجوم کیمر بان که سکاها باسکه‌ها را به دنبال داشتند 
و کن فش 


کیمردان ( که همان گمیرای نه‌تنصسنه باد شده در سالنامه‌های 


۱۹۹ میر اث ایر ان 


وتان ون مر 60۳0۲ واقع در کپادو کیه بادشده در کتساب مقدس است ) 
پیش از فرن هشتم پیش ازمبلاد درجئوب روسیه می‌ز ستند . ولی‌نه شماراشان 
اشکارست ونه رشه اشان . بو نانان که همسایگان اشان بودند ودر کر دمه 
وجئوب روسیه هم مستقرشده بودند از یشان آ کاهی داشتند . همحنین مردم 
| ناطولی درقرن هفتم ایشان رایسببآنکه درحدود سال ٩۷۵‏ ق ۰ م . به قلمرو 
یادشاهی فر بژی صهنورت(۳ کهداز آن مسداس ۱۸:25 شاه بودتاختند و آن راغارت 
کردند (به گفتة هرودوت در کتاب اول بند ٩‏ و ۱۵) بعنوان قومی تاراجگر 
می‌شناختند. کتاب‌مقدس تا بیدمی کند کها بشان کیادو کیه‌با کایادو کبه‌راجایگاه 
خود ساختند وهمحشن ادن امر از نام ارمنی کیادو که که به ان کیادو کبه 
مرك «لتنسه6 می گفتند (موسی خورنی ؛ 1507006 اه مععها( در تار یخ » چاپ 
تفلیس » ص ۱)۷۱۹ شکار می‌شود .شاید کیمربان ابرانی نمودند اما با اقوام 
ترا کوفر یژی «هنورهط-1۳7260 پیو ندی داشتند .۰ ۲۴ درخاور نزدیك کیمربان 
مر کز کار خودرا در کایادو کیه با کیادو که وآذربایجان مخصوصاً در بادشاهی 
هاتتا. توا با گنها اشان را ساش‌ها افاه مرها تعنص کت سا 
تفن فاد که رشان شفه اس ور الا ههام اسویع اس نها تاه 
روسای اول یادشاه اورارتو و جنگ او در حدود سال ۷۱۵ ق . م در سرزمین 
کنمیراق که وز ان زمان در شمان عری اورارو تووشمن مق کیت آسارت 
حدین *# اشان را ۱۳ از سکاها در سال۷۹اق . م کت داد .اند کی 
بعد سپاهی از کیمریان مزدور در قشونآ شور راه بافتند. ۲۲ کیمریان‌دیگر 

2:2000و۸ در ابران پیش از اسلام تألیف گیرشمن ترجمه آفای دکتر معین 


اسارهادن | مده‌است امادر تار بخ ا مر ان‌باستان هشیر | لدو له یه دووحهاسورحدین 1 واسورحندون 


۳۹ ات ۰ 





ایران وسرزمینهای مغرب آن ۱۷ 


برای آشور دردسری شدند واشان ناچار از حنگت با کسمر بان شدندو چندین 
بار برضد این قوم لشکر کشی کردند وبیشتر لشکر کشیهای آشوریان به سوی 
آ ناطولی بود . زیر! که جای کیمربان رادر آ ذربابحان سکاها بااشکنازها (از 
تر کب ۵ ) گرفتند که برای آشوربان دشمنانی خطر فا کتر و سر 
سخت‌تر به شمار می | مد ند ,۳۷ 

هرودوت ( در کتساب چهارم بند ۱۲) می‌ گوید که چگونه سکاها 
به هنگام حمله به جنوب روسیه از جانب مشرق دربای خزر کیمربان را 
به آ نوی کوههای قفقاز راندند وبه دنبال ايشان به‌ ماد رفتند . این دو قوم 
گوا تا هم متحد شده بودند . زیرا که در نوشته‌های | کدی کتسه‌ستون 
کمربان را به ای سکاهای فارسی باستانی وعسللامی قرار داده‌اند . مانا 
از بودن این‌مردم جنگجوی درین بخش بهره گررفتند وایشان را باخود متحد 
ساختند : اما درسال۹۷۳شاید سراسر قلمرومانا لکد کوب سواران آشورشد و 
اشان درین جنگ با مسادها متحد گشته بودند . این اتحاد تا زمانی که 
اسارحیدین زنده بود دوام بافت . حتی در بابان عم اسارحندین در سال۷۳٩‏ 
از دیدن اینکه خشثر سه «اند«ماطه12 ازسران ماد ( که نام اودر پارسی‌باستان 
۵ ودر بونانی ۵0۵۹ | مده است ) در بی یکی ساختن مادها 
برضد | شور بان بر آمده است نگران شد . ۲۸ گویا سکاهاهم پبادشاهی بنیاد 
نهاده باشند , زیر! که از بادشاهی به نام اشپا کاینه۵1( 1:۲ که در جنگ سال 
۳ کشته شد سخن گفته‌اند که دسرش بارتاتو! «ساه/۳۵۲ به حای او نشست . 
پادشاهی سکابی به احتمال قوی در استپ مفان آذربایجان بود . زرا که 
ابلخانان مغول و دیگر اقوام بیابانگرد بعدها ازین‌دشت برای چرا گاه‌بهره 


میگرفتند . 





۱۱۸ میر اث ایر ان 


مر کز اتحادبه خشئر نو باخشثربته شاید همدان بعنی « جایگاهد بدا 
دکدیگر ۲ دود و او گو یا با دیا کو بو ندی نز دك داشت . خشر مه توانست 
باك حکومت واحد مادی سازمان دهد که بر بارسوائیز مسلط باشد . به کفتة 
هرودوت ( کتاب اول بند ۱۰۲) حتی‌به نیوا حمله کردوجان خود رابرسراین 
کار گذاشت . گویا شکست اویشتن به‌دست سکاها ودیگر متحدان آشوریش 
از رسیدن اوبه قلمرو آشور انجام گر فت .۱ نگاه سکاها تسا بست‌و هشت سال 
در حدود سالهای ۲ ۱۷۲۵ ق . م. - برماد فرمان راندند . درین زمان سس 
وجانشین خشثریته ایشان را مغلوب ساخت . نام او هووخ شتره 7۵اهط۲۵ با 
کیبا کزر عهجدددن بود . ۲۹ * احتمال دارد که خشئر ه مادهارا در ایران 
مر کزی باهم متحد ساخته بود . همان‌کاری که هرودوت به دبا کونسبت داده 
است . اما در زمان هوو خ شتره نمروی ماد فزونی گرفت و بارسیان که اىنك 
بخرین منزل سفر خویش رسیده وجایگاه ساخته بودند فرمانبردار مادها 
شدند . شاید ابشان مطیم پدرهووخ شتره شده‌باشند . ولی بقین است که‌اینان 
جزئی از شاهنشاهی هووخ شتره بودند . به كفته هرودوت ( در کتاب اول‌ ند 
۳) هووخ شتره نخستین فرمانروابی بود که به آراستن سیاه بررحسب انواع 
سلاحپا بر داخت » مانند کما نگران و نبزه‌وران وسواران و محتمل است که‌وی 
سازمان لشکریو کشوری مادرا ازنو سامان داده‌باشد . هووخ شتره‌ازسکاییان 
وزازآشوریان چیزهای بسار ] موخت و آماده تاختن به‌ئینوا شد . 

باآنکه لشکریان آشور در ناتوان کردن و سرنگون ساختن دشمنان 
کپن آن دولت یعنی اورارتو و عبلام کامیاب گشته بودند درین گیرودار خود 
آ شور نیز ناتوان شده بود . مردم خاور نز دیك سربلنده گرد بودند و تباهی 


۵ )اجب تلفظ فارسي باستانی و وم۲جددبون تلفظ یونانی | نست . 
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امیراتوری شور هم برو فق مراد ایشان‌بودوهم‌هر لحظه انتظار آنر اعسکشدند. 
چنانکه کتاب‌مقدس‌درصحفه ناحوم نبی‌هم‌سرودهر که تینوارامی‌سراید وهم‌از 
رهابی از پالینگ بندگی‌شادی می کند . امپراتوری باب ل که از زیر فرمان 
آشور سرون آمده بود در زمان نبویلسر «هعع0۲010ظ۵ در حدود سال ٩۱٩‏ بر 
آشور تاختن گرفت . سس آشور از مصریان باری خواست ومادها بر ای‌باری‌به 
بابل | مدند ویابان‌کار | شور نزديك شد . 

مادها در سال ٩۱۶‏ بر آشور تاختند و شهر مهم آن آشور را گرفتند . 
از ان پس هووح شتره با نبویلسر دیدار کرد و پیمانی مبان این دو بسته شد 
که در آن از پیوند زناشوبی میان بك شاهزاده خانم مادی و بخت نص 
۵۵۵۵۵۵۸ بسر نبوپلسر سخنی رفته بود .یس بك نقشهٌ جنگی به دست 
دودشمن آ شور ر بخته شد . شاید شهر بندی ینوا چندسال طول کشیده باشد . 
گوانکه اشکار مست که ازسالع۱٩‏ تاسال۱۲+چه‌حوادئی روی داده .۲ ۲ نوا 
بس‌از چندماه شهربندی باحمله‌ای دریابان تابستان ٩۱۲‏ گرفته شد . این‌شهر 
باخا یکسان شد . از آن بی‌مادها باغنسمت فراوان‌به‌سهن خوش ‌باز گشتند. 
بااین همه‌يك حکومت آشوری تا چند سال در حران «هته11 به جای ماند و 
سرانجام دومتحد باز یسین‌هستهٌ پا بداری | شوربان رادرسال۰۹و ی ان‌ساختند. 
بابلبان همحنان بر کسترش قلمرو خوش ادامه‌دادند ودرسال۰۵٩‏ بماشکست 
سیاه مصر در کر خمنش 02۲05600108 درشمال سور بدا شان‌فرمانروای« هلال - 
حاصلخیز > ووارث وافعی | شور بان شدند . 

هنگامیکه بابلیان در استانهای سایق آشور موق خویش را استوار 
می کردند هووخ شتره درشمال‌در آ ناطولی پیشرفت می کرد . جنگ میان لیدی 
بالودبه 17010 وماد بی شیجه ماند ودرسال ۵۵ باجنگ « کسوف» به پا بان رسید 





۱۳۰ میر اث اير ان 


ويك صلح موقت بامیا نجیگری بابل بسته شد ورود هالیس »11012 باقزل ایرماق 
کنونی مرز دو کشور لودبه ومادشد . بخشی از کشور اورارتو وشاىدسراسرآن 
جزو قلمرو مادشد . از استحکامات بزر کی و« دبوارمادی » که درشمال بابل 
ساخته شده بود تاشهر را از گز ند حمله بسگا نگان مصون دارد [ شکار می گردد 
که رابطهٌ مادو بابل‌به بدی گراییده بود . بسیاری ازشواهدی که درماً خذهست 
دلالت می کنند برهراس بابلیان ازهمسایگان شمالی وشرقی‌خود ۰ این‌بیم در 
صحیفهُ اشعیاء و ارمیاء منعکس‌شده‌است . هووخ شتره همچنین به‌مرزهای‌شمالی 
وشرقی کشورخوش برداخت اما ازمزان نبروی ماد در آن نواحی آ گاهی 
نداریم . این نا" گاهی ماتنها ازآن جهت نیست که اسنادی به جای نمانده بلکه 
از آن لحاظ است که به گفته هرودوت (در کتاب اول‌بند ۱۳۵) این شاهنشاهی 
دیناور سازمانی ناسامان داشته . تصورهخامنشانر | ازاشاه شاهان » مادها نیز 
داشتند » همحنا نکه در گذشته اورارتسان داشتند . همستگی ما 
بود ازمادها ومانا وسکاها . ولی‌بی از آنکه شاهنشاهی ابران شان گر فت شاید 


دها نخست‌عارت 


آمیختن اقوام کوناگون سریم ترصورت می‌کرفت . ازین گذشته کویا 
استانهای شرقی آشور که بهتصرف ماد در آمده بودند در آن شاهنشاهی جذب 
شدند . زبرا که بطلمنوس ( درجغرافبا مقاله ششم بند۲و) که بارسوا وزاموا 
۵ واستانپای دیگررا به سوری وماد 5۲0-۳6012 تست می‌دهد . درشمال 
ارس که مرزما دود کاسیها و کادوسیان می‌ز ستند که کوبا جزو قلمرومادنمودند. 
مادها خودمخلوطی بودند ازمردم بومی‌وا بر انبان . زبر! که ازشش‌قسبله‌ای که 
هر ودوت ( در کتاب اول بند ۱۰۱) نام می‌برد دارتا کنها ۳۸۲6۱۵16001 و بوس‌ها 
01 وستر و خانها 5۱۳0۵2۱65 واری زا ها اماجه‌عنجه وبودبها نمنقت0ظ ودغها 


۷2001 مخلوطی هستند از نامای ابرانی وعسآیرانی با آنکه کوشش‌شده تا همه 


ایران وسر زمینهای مغرب آن ۱۳۹ 
ایشهپارا منتسب به ایرانیان بکنند. ۱" ازمرزهای ماد درسوی مشرق هیچ‌جا 
ناد شده . اما گفتهُ دیا کونوبمممادرطکد مادها بی‌شاث بر بارت و گر گان و ده 
احتمال قوی بر نواحی هرات چیره بودند برپایة و کری است که در بیستون از 
بشتیبانی پارتبان ازفرورتس ۳۳۳۵0۳۱۵۰ شورشی که خوشتن را یکی از کسان 
خاندان شاهی می‌خواند» شده است ۰ ۳۲ به هرحال فر‌مانروایی‌ماد تاهر کجا که 
رفته باشد گویا سازمانی درست نداشته است . 

دور نست که سازمان شهربانی در زمان‌مادها وحود داشته باشد 

زرا که هت عذوان‌خشثر بان ههوهطاحطعط که معوهاه5 دونانی از آ نست 
سشتن به‌زبان مادی‌می‌ماند تایارسی ۲27 1۳:05:98 . شهربانها همان سازمان 
شوری ۲2۲۵05 د گر گون‌شده‌و تبدیل‌بافته‌است که آورارتوهاهم مانند نهارا 
داشتندو | نحه‌دردوران‌هخامنشیان بودا لته بسیار بزر گثرو مهم تر بود . بس‌مادها 
هم ازجهت فرهنگ عمومی وهم از نظرسازمان سیاسی پیرو سنتی کهن بودند . 
مادها هم بی‌شك مانندمانا ازخط ونوشتن استفاده می کر‌دند . این پررسش 

برای مامطرح است که چه زمان ایشان از استعمال آشوری درنوشته‌ها دست 
برداشتند وبه زبان مادی چیز نوشتند ؟ پاسخ این پررسش وابسته است‌به موضوع 
دیگری و آن بافتنر شه خط مبخی فارسی باستان است . بشترمحققان دردن 
نکته همداستانند که خط فارسی باستان همانتد خط هحابی | کدی بود و در 
آن چند علامت اختصاری به‌کار می‌رفت که آ نهاراهم از | کدی کر فته بودند . 
برخی عقعده دارند که خط فارسی باستان ازخط مادی کهنه بااز خط مانار دشه 
گررفته است و این دو خط نیز تحت نفوزخط اورارتی قرار گرفته‌اند . بعضی‌دیگر 
می گویند که دار بوش‌خط میخی فارسی‌باستان را برای‌کارهای خویش اختراع 
کرد . استدلالهای ابشان‌را می‌توان کوتاه کرد و آورد. | نانکه هوا خواه ر دشه 
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گرفتن خط هجایی فارسی باستّان ازمادی هستند میگویند کتسه‌های فارسی 
باستان که از کورش دوم به حامانده وحتی لوحمای نوشته ارشام م۸6 و 
آربارمنه مع«ه«هزجه که کرنه‌تر از کتسه‌های بالا هستندا کنون دردسترسند 
بس‌چگونه این‌سران خطی از آن خودنداشته باشند . وانگپی گرچه واژه‌های 
اربرانی موجود درعیلامی بیشترهیسّت فارسی‌باستانی دارند » ولی‌وجود واژه‌ها و 
شیو2 مادی درخط فارسی باستان نماشگر آنست که بسیاری چیزها ازمادی 
درفارسی باستان راه بافته است ۰ ۳۳ نْكتَهٌ جالب کهنگی فارسی باستان اس ت که 
کویا تنهادر در باربه‌ان سخن گفته و نوشته می‌شد تاسنتی باستانی‌رانگاه داشته 
باشند . از نها گذشته کتسهٌ بستون برصخره‌ای دردل سرزمین ماد کنده شده 
بود ومادیبپا ونبزیارسان آموزش بافته می‌توانستند این نوشته فارسی باستانی 
را بخوانند . و گر نه به‌حای سدز بان دیگرمی باست بهژبان مادی می‌نوشتند . 
طرفداران اختراع داریوش می گویند که هیچ شاهدی دال بروجود فارسی 
باستان پیش ازین پادشاه بزر گث هخامنشی دردست نداریم . زیرا که کتیبه‌های 
ارشام و آردارمنه ساخته‌های زمانهای بعداست‌ودلبلش زبان‌شکسته و ناقصی‌است 
که در آن به‌کاررفته است . کتیبه‌های کورش‌هم همه درپاسار گاد یافته شده که 
داریوش درآ نجا ساختمانهای بسیاری‌از نوبنیان نهاد و کتیبهُ مر بوط به کورش 
راهم او درآ نجا برافراشت . ۲۴ همه این استدلالهپا اند کی گزاف می‌نماید . 
زرا که فارسی باستانی که گوبا تنها برای نوشتن کتسه‌های شاهنشاهان به‌کار 
می‌رفته است حتی درزمان هخامنشیان دربرایر ا کدی وعلامی و ارامی‌رواجی 
اند ك داشته است . این امردر دوران بش‌از دار بوش هم صدق می کرد ۱ 
زیرا داریوش بیش‌ازدیگران فارسی باستان را به‌کار گرفته است . پاسخ‌مسئلة 
خط مادی همحنان در انتظار تتسایج یك کاوش درهمدان باسَخت مادها باجای 
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تن ازشیرهای مهم اشان مانده است . 

به‌د ین مادها توحه بسشتری شده است ار اه که مغان را بو نانان سه 
و یره دس‌از اسکنتر همحون روحاننان ابرانی می‌شناختند و بعدها بونانانو 
رومیان مغان را روحانیان زرتشتی میدانستد . زرتشت را نیز بونانیان دست کم 
ازفرن پنجم )٩(‏ پیش‌از میلاد زمان کسانتوس:۱۵70۳0 باخانتوس‌لیدیازمغان 
می ند اشتند . اوستا ادن و اژه ر اهیجبه کار نبر ده‌و به‌جای آن بر ای مفپوم«روحانی» 
و اه ۷۵ کار در ده ۲ هه این‌شواهد دلبل اش در درسمی سجن 
هرودوت که مغها را فسله‌ای از مادها می‌بنداشت . با ادن همه شواهدی در 
لوحهای عسلامی تحت جمشیددار بم که هىر‌سا ند که 012 3 11 درزمان‌هخامنشان 
به‌مفپومار و حا نی» به کارمی‌ر فنهاست . مومت رن این | کاهی راتوجبه کرد؟ 
لازم است که | گاهبهایبی که درین زمینه هست از زمان هخامنشیان و پیش 
از یشان گرد آوریم . 

ازلوحهای عیلامی تخت‌جمشید و کتیبهُ بیستون چنین دریافته‌می‌شود که 
مغان در مان دارسما ناشناخته نودند . هرودوت ( در کتاب اول ند ۱۰۷) 
مسبگوید که مغپا در دربارمادهارای زنان وخواب گزاران باتفوزی بودند . جس 
مستئوان در بافت که مغان در مبان بارسپا وثیز مادها وشاید در مشرق ابران 
مردمی فعال بودند . ایشان به‌هنگام قربانی کردن دعامی‌خواندند ( هرودوت 
کتاب اول بند ۱۳۷ ) و این کار را در زمان وحدت مادمسکردند و شا یدهم یش از 
آن یز مسکر ده اند . همجنین‌می تو ان گفت که‌کار های‌دیگر اشان از سل نیادن 
لاشهُ | دمی در دسترسل مرعان وحانوران ۱ هرودوت کتاب اول بنده ۱6)و کشتن 
جانوران زیانکار ومانندا نها همه با | سن زرتشتی‌چنانکه بعدها بررما | شکارشده 


اش شا کار بو ده . از دن نکته نمی‌توان تسحه گر فت که مغان بسروان‌زرتشت 
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بودند . باید به‌خاطر‌داشت تصوردینراسشن بادستگاه روحانست زر تشتی‌دردن 
زمان هنوز ثمی‌نوانسته است بدیدار شده باشد . اختلاف مبان دك - «وهد که 
پیرو زرتشت بود بادیگری که پیرواو نبود مانند اختلاف‌میان پیرو ان‌دودین 
رقنت نود . بهعقیده من آموزشهای زرتشت در مان مغان هو اخواهانی دافت 
وسیس بهمبان بارسیها نبزراه یافت . مغان دارای مشخصات وجنبه‌هایمختلف 
بودند. چنانکه نو بسند گان ونان وروم باستان آن‌را به صورت ۲ ٩۲29:‏ به کار 
برده‌اند وواژه ءنوه/( به‌مفیوم معجزه وسحروجادو «هزء‌نوه/2 به‌معنی جادو گر 
درای‌کاهنان بس‌النهر دن مخصو صا به‌کار رفته‌است . ر دشه این لغت | شکار نست 
وهدوز وحه تسمبه‌قابل قبولی از لحاظ زیانشناسی برای‌ان بسد‌انشده است ,۲*۰ 
نماد از دن که دردوران عظمت ونان و روم واژه «:9 را برای روحانبان 
میثرا وسیاری از نها ومذعبها ی دیگر بهارمیپردند بسهگمراهی بفتیم. 
می‌توان‌فرض کرد که مفها قومی بوده‌ا ند ازمادها که وظفها نجام‌دادن تشر بفات 
دی بااشان‌بود . دردوران عظمت‌شاهنشاهی‌مادها این‌طادفه درسر اسر کشور 
آ نان برا کنده‌شدندو از[ نجا که شغل‌روحانت‌در آن‌زمان در«يك‌خانواده»حفظ 
میشدا دن مر دم‌همه به این کار دست باز بدند ۱ سرودهای نبا بش کها دشان‌می خوا ندند 
باستانی و از ربشهٌ باستانی آربابی بودند که مادها و بارسپا نك در نمیمافتند 
ولی به‌علت کهنه بودن در مردم موّثر واقع می‌شد . مسئلهٌ رابطةٌ میان کاتهای 
زرتشت با « خرده اوستا »ی مغان درصورت فبول این فرض که اشان خرده- 
اوستارا می‌ستودند تا اشکار است . من بایبروی از توضحات بسار ساده معتقدم 
که ساریاز مغاناختلافی‌مبان « اندهشه‌های » زر تشت‌و«رسوم» که سرودهای 
کهن (خر ده اوستا ) نسز از ان‌حمله مود تفاو تی نمی‌دددند . شادد هر دو درطی 
زمان دستخوش تغسراتی شدند تاسه صورت دن زرشتی زم‌ان ساسانبان 
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در | مدند . از | نجا که رسوم وتشر یفات‌زرتشتی رامیتوان تاحدودی دنبال کرد 
و به‌دوران مغان مادی رسد ازيك جهت مستوان گفت که مغان‌السمه از بك نظر 
زرتشتی‌شده بودند . بی‌شك | بین هندوان امروز با آ نجه دروداها می‌خوانيم 
ای ی ی قاری ی ی ایا ۱ سور ی همان رنه هت 
که‌درکاتها [ مده است؟ | یا مسجت بی آ با ءکسسا 6 زرتشت بی‌مغان ب‌چه 
صورتی بود ؟ مرحلهٌ د گر گونیآ بینپا واندیشه‌های کهن وپدیدآمدن‌ایمان 
بکارمبان شك‌وید زمانی دراز گرفته و نا گهان بد‌بدار تشده است  .‏ 

بكث مسئله همانا دشواری هموار کردن وساز کار ساختن «دین » خرده 
اوستاست که کم ویش ادامة اعتقادهای‌باستانی | ر با بی است باکاتهای و 
چگونه بسروان زرتشت توانسته‌اند برستش میثر او | ناهسته ب۹ ۳ خدا بان را 
دردین خود بپذبرند ؟ این‌پررسش بسیاری از محققان را پر یشان ساخته است. 
اما یه عقمده من در سش ۴ نت هرن مطر ح ساختن‌درست نست . ادن‌موضوع 
عبارت از راه بافتن عقابدا ریایی دردین زرتشتی نیست بلکه به‌عکس پذبرش 
| موزشهای‌مردیازروحانبان کم اشتهارست که‌در يك‌شهر بارنشین کوچك‌مشرق 
اف ان شاه توشط ۱ کوش که هروا نبا شش ۱ وبا فقو وی 
مغان به همائنگونه که شتا هن کر را یذ برفته بودند | فد زر تشت را هم 
پذیر فتند . اما زرتشت شان گذار ویبامیر دینی اختلاطی شد که‌آن را ان 
زرتشت می‌نامیم و در سراسر ابران گسترش بافت . این بود توجیه ابن مسئلهه 
مرحلهُ در هم آ میختگی و التقاط آین‌دین بعدها در بس اززمان مادهادردوران 
شاهنشاهی هخامنشی روی داد . 

مادهابر یك‌شاهششاهی دهناور تاشصت سال‌بس از گشودن تبنوافرمانروایی 
ردنت مین وان اشان اس لعاا اسان | وتان 
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بد بحما نهآ ثار معماری وهثری‌به حای مانده‌از مادها هم ک‌است و هم‌در تشخیص 
آ نبا تردد هست . اما شواهدی هست دال برین که هن آمیخته هخامتشان 
که تر کیبی بودازهنر عیلامی وبین‌النهرین واورارتی, درشاهنشاهی‌ماد ریشه 
گرفته است . در گذشته از برخی ازواژه‌های مادی یا بهتر بگوييم اصطلاحات 
مادی که در کتسه‌های فارسی باستان آمده است مانند «شپریان »و « شاه » 
که - هرنطادومطادط؟ بوده وحا کی از نفون اندشه ساسیو کشورداری مادها در 
هخامنشان است سین گفتهایم . دور نت که شاهنشاهی مادکانون فررهنگی‌و 
دشی بوده باشد که نفوزش بر‌همه ابران در شمال وجنوب ومشرق کسترده‌شده 
بباشد . برای مثال از نفون ابشان در بیرون کشور میتوان کفت که بون‌انیان 
واژه‌ای را که به‌مفهوم « شادکامی شاهی با با غ شکار > است گرفتند وبه صورت 
د معز۳:۵0 » به‌ارویا سان دادند . با آنکه بساری مسابل حل نشده باقی است 
باز اهمت ابُرات شاهنشاهی ماد در تشکیل سساری از سازمائبا و سنتهای 
ادرانبان که درا ننده ازآنها سخن میگویيم چنانست که نمی‌توان از آن‌چشم 
دوشید . شث‌نسست که دوران ماد زمان تغییر ات 2 گرف ودرهم آ میختگی فر اوان 
بود که همه دلا آت‌مسکند براشکه بر داختن به کار کاوش باستا نشناسی‌در قلمرو 
ماد باستان سیار لازم است . 
پیشرفت کار پادسیها 

دربار بازیسین فرمانروای ماداستبا گث** که درحدوده۸ه تا ٩۵4پیش‏ 
از ماد فررمانر انده حز | نحه در باره ترقی کورشو بارسیان آمده‌است | گاهی 


فراوانی ندارم . در بار کورش اطلاعات بسیاری در منا بع دوفانی مندرح 
ر  ,‏ . یه ادران از آغاژ تااسلام تا لیف دکتر گبرشمن تر جمه استاد من ص ۲ ۰ ۱ 
داورفی ۳ م۰ 





اير ان وسرزمینهای مغرب آن و 
است که بعضی از نها رامیتوان بامتنهای بابلی و فارسی باستان سنجید . اما 
درین اطلاعات بعضی افسانه‌ها در بار# بنبانگذار دودمان هخاهنشی راه بافته 
که‌در بهره‌بردن از نها باید سخت دفت واحتباط کرد . میتوان میان تاریخ 
ادرانان و فرمانروایانشان چنانکه از مرون ددده‌شدند وتاریخ هخامنشان 
و خاندان شاهی چنانکه از درون به آ نها نگرسته اند در متنهای فارسی 
باستانی وبابلی و بونانی وجه‌تمایزی بافت . 

سالنامه‌های بابلی بخت نصر بازبسین بادشاه‌ککده میگوید که‌درششمین 
سال سلطنت او ( ۰- ۵48 ق ۰ م. ( اشتومگو «ومصتاطعا ( اسشاگه ( 
«سپاهیان خود را بخواند و به‌جنکت کورش بادشاه انشان رفت تابااو در بهنة 
کار زار رو بروشود | . لشکر ایشتوه گو برو شوربدند و اورا زنجیر کرده به 
کورش | تحویل دادند |. کورش‌به کشور | کامتانو «عداسه‌وه | لشکر کشید | 
وجایگاه شاهی را | گرفت ] وزروسیم و[ دیگر ] چیزهای کرانبهای... کشور 
اکامستا نورا به غنیمت گرفت و [ آنهارا | به‌انشان آورد . ۳۷ 

این شرح کلی مورد تاد منابع بونائی است واز ان مسان‌خلاصة تسار یخ 
کتزبایس که تبکلای دمشقی نوشته است مسگوید که کورش غنایم را بسه 
باسار گاد ۳۸ آورد که در اینصورت شناسائی انشان ویاسار کاد خودمسئله‌ای 
پش‌مباً ورد . انشان نامی است کهن که در متنپای | کدی | مده است و ان‌رادر 
عبلام داستها ند . امامابا استعمالات باستانی انشان و املاهای گونا گون‌آن 
در ینجا کاری ندار یم درزمان کورش‌و پدر و پدر بزر کش عبلامیان انشان‌راعیلام 
شرقی می‌بنداشتند که بخشی ازاستان بعدی بارسبان و امیر نشین پاسار گاددر 
آن‌واقع‌بود . برآبر یا نشان‌بایارسه‌همجونبرا بری‌اوم‌مان‌ما ندا02«ه۷-ده ها 


وماددرسالنامه‌های | شوریان مبهم وتار مك است . خاندان کورش ددر بر بدر 





۱۳۸ میر اث اير ان 


بربارسیان فرمان‌رانده بودند . زیرا که کورش خود در بك متن !کدی گوید 
که «وی‌پسر کبوجبه شاه بزر گک‌شاه انشان نوم کورش شاه بزر کب شاه انشان 
از بازماند گان چیش بش‌شاه بزر گهشاه انشان‌است ازخانواده‌ای( که) موسته 
بادشاهی کرده‌اند ٩۸»‏ در باشان کناد ها ای هنسرگ بگوييم 
کورش دوم بافته شده که در آن کورش گفته است وی پسر کبوجیه از شاهان 
هخ‌امنشی است . درتار بخ هرودوت ( کتاب هفتم بند ۱۱ ) شجره ثم ناقص 
خشابارشا را می‌توان‌بافت که در آن‌هم تا سید شده که کورش ازشت بادشاهان 
بوده است شجرء نسبی که در ضمیمةٌ کتاب بدست داده‌ايم مورد قبول محققان 
است . هخامنش سردودمان این شاهان به شمار آمده است . با نکه حوادث 
تار بخی دوران فرمائروائی‌چش‌یش بسر‌هخامنش چندان آشکار نسست )٩(‏ اما 
به نظر می‌رسد که قلمرو پارسیان میان دویسر او پخش شده بود : کورش که 
ون برحانب مغرب تادشتها فرمان می‌راند وار دارهنه 8 
شامل پاسار گادهم می‌شد حکومت داشت . هر گونه کمانی دربارء علت این 
تقسیم و نیز تاریخ حوادث آن روز کار کوشش بیپوده است . تنپسا کافی است 
بگویيم کورش دوم هردو بخش ابران‌را یکی ساخت و به فررماتروایی ارشام 
دسر اربارمنه بایان داد . اند کی بعد هیستاس بدر دار دوش‌را که از دن‌شاخه 
ازخاندان هخامنش ود شهر بان فارس ساخت. شواهدی برای‌حدسهای سشتری 
در دست دار یم . 

جون به ثار هرودوت و گزنفون 3 کتزیاس رن بسیاری مطالب 
دربارةٌ کورش دوم وروابط او با دربار ماد می‌ب‌ابيم . بدبختانه بیشتر این 
اطلاعات افسانه مانند است . دربارةٌ کورش افسانه‌های بسیار بافته شده و بحث 


در باره آن در معا ناممکن ۹ دا نز و هرودوت ده دست ممد هرد ۲ 


ابر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۳۹ 
هی گو ند که دردن باره سه روات فابل اعتماد دیگرهم طسق ( نات اول ست 
5 و۷۱ ) به طور مختصر چنین است ( کتساپ اول بند ۱۰۷ تا ۱۳۰) که 
استدا کی بس‌از آنکه خوایی بر شان دید دخترش رابه کبوجه که بارسی‌بود 
به‌زنی داد . زیرا از آن بیم‌داشت که | گر دخترش رابه یکی ازبزر گزاد کان 
ماد بدهد » این بش ند اورا از تخت شاهی‌فر و کشد کت از بن ز ناشو یی 
قصیق یاه ان دم وان دی مها وتات که کشخ 
اورا خواهد گرفت . مس فرمان داد تانوزاد رابکشند . فررمان کشتن نوزادرا 
به‌سالار رای‌زنان‌خوش هاریا گث منودم-ه11 با هاریا گوس ووودمدهل1 داد . این 
مرد گورش را به شمانی داد که زنش تازه نوزادی مرده زا سده‌بود ۳ شبان و 
همسرش کورش رابه‌جای‌نوزاد مر دهخو ش یذ بررفتند وهاریا گوس خشنود شد. نام 
زن‌اسیا کو50210 بود که هر‌ودوت هی گواید واژه‌ای مادی‌است ده ش عت ۵ ین 
ّ دا همانهدی است از داستان اسا طیر ی‌مشهور رومو لو س و ر مو س115 1۱0۳0۱۵۱51160۳70 
نوزادانی که از 2 ۳9 شبر خورده بودند ( کتات اول ند ۳۲. 
قت‌اهی که ففرش دفساله‌بوی آشتا حاورا اش ول عفان کر ارش خوامتاه 
دا ان ۱ رات هر اش ردول شتا کف برخاست و کورش رابه‌فارس نز دیدر 
اور او هی اه هه تفر ره دص هش شور وهای کیش ونر 
را ها شیک ار ی هی سا هی ها ویا کزس 
به موی کورش رفتند وبازما ندة‌ایشان هم گر بختند .۲ نگاه درجنگی استیا که 
شهار کر هرهاق تنل سای لت که ها تا گوس با سارت 
ی سین گفته است.اما قسمتی از ادن‌داستان ب‌صورتی و 
مصنفان دیگر بونان وروم باستانآهده است.داستان هرودوت فه‌تنها همانند - 


هابی ون تما عیفی ی هار سا و قصهٌ کود کی موسی‌در مبان و ۱ 


تا 


۱۳۰ میر اث اير ان 


سار گن! کدی که درهزاره‌سوم پیش از مبلاد می‌ز ست‌بلکه‌در بارةابنا نگذاران 
دودمان شاهی» درتار بخ ابران نیز ازین گونه داستانهاوجوددارد که این اولین 
آ نهاست . *؟ داستان زادن وحوانی اردشیر‌نخستن بادشاه دودمان ساسانی 
همانند دا شتا هو اه زرا که ار دشر تمز با آ نکه ازخاندان شاهان ود 
می‌با بستی‌سختی‌می کشید ورنج می‌دید ودرنهان به‌دست شبانی پررورش‌میبافت . 
کورش‌بادر بارمادی‌پیو ندداشت واردشیر بادر بارپار قیان. او نیز شور یدوفرما نروا 
کت ۱ این نکته که هر سر دودمانی به‌دست شمانی دأمر دم تهندستی درورش بافته 
باشد که اورا نمی‌شناسند باتبار اورا ینپان می کنند یکی از لوازم بزر کی و 
قرها یزدی اشان شد وهمواره در بارة سن دودمان صفو بان 0 در تار یج 
ابران تکرار شده است . من ادن‌را حماسهٌ «ملی» با « یادشاهی» مغرب ایران 
نام می‌نهم همجنانکه دربرابر آن حماسهٌ « دینی ‏ با « پهلوانی > مشرقابران 
هم‌دار دم ۱ 

کتز باس داستانی ۳۹9 می‌ز ند که ان ثیز تفصسل بسبار خارو که دس 
نسکلای دمشقی ددع0 ۶ه دعاهطهز! و بظر دق بوزنطبه‌فو تبوس عدناه(۳ از گز ند 
قمعضتی نگاهداشته شیه اس + ری وهای تور ی و اه کی است: ۳ 
ابل می‌دها ۱6۵۳01به‌نام‌اتراداتس »۸۳۵8۵16 ومادرش يك‌شبان بود که هیجکدام 
نسبتی با استبا گث ندار ند . کورش به‌خدمتی به‌دربار مادراه می‌جوید واز | نجا 
هی کر هی و اس فنده ات که باباه یات و هه وکام 
که اسشا که اورا به سفارت نزدکادوسان «عنعن0ه0 می‌فرستد بامردی ایرانی 
به‌نام| بارس 80۵۵۳60 یا «ههظ:0 بر خوردمی کند و با اوطر ح‌شورشی براستیا کک را 
هي افکنگز انشا اسب خی ققحت وه شوه ان می‌فرستد و اشان‌را در کوه 


باسار گاد درمحاصره قر کنو زنان‌فارسی مر‌دان خو ش و کت 


اير ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۳۹ 


کورش‌همادهار اشکست می‌دهد وا کناتا 4 2 >( اه کنو ۱ چرابا بدداستان 
کنز باس تااین حدبا داستان‌هرودوت تفاوت داشته‌باشد ؟ ساده‌تر ین توجبه‌ادن 
هو تا وه او عمدا می خو استه ی وتبار بادشاهی 8 
شاوی نان که دردربار هخامنشی بزشك اردشسی دوم بود وشایدا ین بادشاه 
به‌علت ببکار با کورش کوچك که داستان او در کتاب باز کشت ده‌هزار نفر با 
آ نا باز سس عنههظ۸0۵] مده‌است کوشش‌داشته است از با یگاه‌او یکاهدو در شجه‌موجب 
ا وتات کر نات شی‌با هد . گز نفون که هواخواه کورش کوچك بوددر کتات 
پررورش کورش هن۵ههوهدو) آشکارا می گو ید که کورش بزر ۳ + کبوجیه 
بادشاه بارس وماندان ۱02006 دختر استما گ بود . گویا از داستان او چنین 
برمی آ بد که کورش بك‌شهر بار پارسی وهخامنشی بود وشور بد وپادشاه مادها 
را به باری مادها شکست داد . زیر | چند حا می گوبد که انشا که تنل 
بود و رعاباش او را دوست نداشتند ( همجنانکه در دیودوروس سیسیلی 
نزو مه 000026 کتات هم بند ۷۳» چنین آمده است .) 

شاواست ۸3 دخت نص از ی ده هنگامی که شور یده دود دشتسانی 
کرده باشد . ولی بادشاه بابل از دیدن گرفتاری رقبی‌چون استبا کث فباستی 
ناخشنود بوده باشد . اختلافات برس سرزمین کنلسکبه عءنان واشغال حران 
ادا بخت نصر به‌دست مادها موحجب ۱ بو ند اشان شد . در دوران 
دشمسهای مادو باری بحت نصر حر ان ۳ ( شادد در سال۵۲ه ق .م . ( گرفت ۰ 
روشن 5 ۳ در دن هنکام ری کر تشن تقوم درمشرق آیران دادر 
ارممستان ود دا با مر دم‌جنوب‌قفقاز ببکاررمیسکرد ۰ زیر که رت دراین باره در 
دست ندار دم . و لی‌دورنیست که کورش درین زمان سر گرم‌استوارساختن پایگاه 


خوش‌ویکار کردن در نحدا بر ان دو ده‌باشد نگاه توحه‌خودر | به لو دبه‌با اند به 





۱۳۳ میر اث ایر آن 


معطوف داشت . این‌امر درسال ۵4۷ ق . م .یس‌از فررمسانبردار ساختن شور 
و کل که روی داد . کرزوس 00۵ بادشاه لد یه از تباهی شاهنشاهی ماد 
برای توسعهٌ قلمرو خویش سودیرد .ابنك کورش به‌اوحمله‌ور کشت . پس‌از 
مك جنگ بی تتیجه کورش کرزوسرا درپایتختش سارد 5ن8820 شهر بند کر دوپس 
ازاندگ زمانی شهررا گرفت . درباد ‏ سرانجام‌کار کرژوس باباید شرح ناقص و 
کز ندد بده‌و تعمس‌شدءٌ سالنامه | کدی دخت نصر (ستون‌دوم ۳ سطر 17 ۱ )را 
بیذ‌بر یم که می گو ید دادشاه (لودیه؟) کشته شد با سخن هرودوت ( کتات اول 
بند ۸۸ ) را که با کرژوس‌دوستانه رفتار شد . اما شاید بهتر باشد که به‌مور خ 
دو نا نی اعتماد کنیم مکی | نکه‌ثایت شود که گفتار وی نادرست است . 
هرودوت ( در کتاب‌اول ؛ بند۱۵۳ ) می گو ید که کورش حکومت ابران 
را در لودیه مستقر ساخت وبه‌هکمتانه بسا گشت تا طرحی برای حنگث با 
باختر وبابل وسکاها و مصر پیفکند . اما در سارد شورشی روی نمود و کورش 
تاچارشد که سپاهی مرای فرو نشاندن این شورش بفرستد . هرودوت می گو ید 
که سر‌داری که شهر‌های ابونی را کشود همان هاریا گوس مادی بود که 
به‌استیا گث ضائت ورزیده وبه کورش درو سته بود . از انحا که بازماند گان 
هاریا گوس در آ ناطولی مانده بودئدهرودوت‌شاید ازیشان دربارةا بران مطالی 
پرسنده باشد ۰ ۲* ابرانبان در گیرودار کشودن شهر‌های بونان و بهز بر فرمان 
اوردن شیر بان ساردسا اسیار دا (سفارد 2( (-۵۲0ظ50۵) 502702 در با فتند که 
چگونه می‌توان بونانیان را دچار تفرقه ساخت وشکست داد ونیز در بافتند که 
رشوه چه سلاح مو ثر ی است . 
پیروز ی دیگر کورش که آ گاهی‌آن به‌مارسیده‌است فتح‌بابل بود که اصلااز 


حدوت ده و اسطه بخشهایی که کورش ددست | ورد درمعرص خطرافتاده دود ۰ در 





اير ان وسرژمینهای معرب آن ۱۳۳ 


بابل هم‌رفتار بخت نصر کاهنان ماردوك با مردوك ۱0۵۲۵۳1 و بسیاری دبگر را 
راحا ده بود . چنانکه از مذایم | کدی مشپور به سالنامه نود برمی ا بد 
کورش زوددشمن راشکست دادو « درماه تشر و دا:ظ۲2۵ که کورش بر لشکر 
| کددر ایسس:نم0 در کناردجله‌حمله‌ور گشت‌مردم | کد شور بدند.ولی‌او(نبونند) 
مر دم پر شانر! کشتار کرد ۰ دررور چهار دهم سیپ‌پار 5100247 بی‌جنکت گرفته 
شد . نبونید گر بخت . در روز شانزدهم گبریاس (او گبارو ) * شهربان گوتیوم 
سنادی وسیاه کورش بی جنگ ده شهر بابل راه بافتند بعد‌ها و نند رادر بایل 
هنکامی که ( بان شهر ) باز کشت دستگیر ساختند ۳+ .۰« ان وقایع در 
| کتس سال ۵۳۹ ق . م .وروی داد » که در تار بخ جهان سالی مهم به شمارست . 
زیرا که درین سال گذشته‌ای بس دراز در سرزمین | کدو سومر به‌پایان 
رسید و دورانی نو با اتحاد بين النهرین و نجد ایران پدیدار گشت 
که قر نها به طول | ثجامید . ک‌ورش خود تغییرات بزر گی را یدید نیاورد . 
عقیده او دربارء بایل چندان از نظر پادشاهان بابل دور نبود . وی به این 
شپر با نظری بر هراس وسیاس می نگر دست وضمنا خوشتن را حامی آن 
می‌دائست .۰ عنوانها وعبارات معمول ! کدبان درمنشورهارامانند «منم کورش 
شاه جهان , شاه بزر گث » شاه قانونی , شاه بابل , شاه سومر وا کد شاه چهار 
کوش (جهان)*بکاربرد. دربزر گداشت‌ماردول بامردوك ودیگرخدایان کوشید: 
با نکه کنسه‌های او برای مردم بومی بهزیان | کدی است. .نامی از خدابان 
خود که درآن روز کار درخاور نز ديك ذ کر آ نپا بسیار رواج داشت و کشور- 
کشایان دش ۰ از آن‌بسروی کرده‌بودند نمی درد ۰زاد ساختن بپودازاسارت 
بایل برهمگان شناخنه است . هریدم ز در‌دست دیگرش‌هم از حوانمردی او در 


ودجوطم6 ( حدحدطونا) در تار مخ پیر‌ئیا ۱ص ۳۸ کنو بروو بأدشده . 





۱۳۴ میر اث ابر آن 


دین وسیاست سود بردند . رعایای سایق بابل درسوربه فر‌مانبردار بادشاه‌تازه 
کشتند و کورش منطقهٌ شمالی سوریه‌را به شهربان بابل سپرد و «آ نسوی رود 
(فرات)»(باسلیافطه8 وایبی‌تاری نتمحتنطة ارا به گوبارو تتطن6 سیر دکه‌نباید 
اورا بااو گیارو ت«تهطونا شهربان گوتیوم که نامش درسالنامة نبوئید آمده 
است اشتداه کرد , زیرا که هر دو نام در سالنامه مز یور آمده است . ** سباست 
فرم کورش درمورد رعایای بابل که تازه فرمان اورا به گردن گرفته بودند 
بایستی دراستوار ساختن قدرت پارسیان درسوربه و فلسطین چنانکه ازعهد 
عتسق بررمی | بد كمك بزر گی کر ده باشد . کتاب عزر اسند رسایی است بررفتار 
نيك کورش در جلب پشتیبانی مر دم به حکومت ابران و به طور کلی وی 
درین کارکامیاب شد . کورش خود به‌سوربه نرفت وبه هکمتانه با کباتان‌باز 
گشت » و کاراستوارساختن بابه های حکومت را درمستعمرات به زیردستانش 
وا گذاشت . 

هکمتانه با تخت ماد مر کز شاهنشاهی بپناور کورش شد . زیر! که 
با یتخت اول او در داسار گاد نه از نظروسعت برای این کار مفاسب بود ونه از 
لحاظ شهرت . ازهکمتانه که درز بر‌همدان نوبناد مدفون است , هیچ! کاهی 
نداریم . ولی پاسار گاد بررسی شده است ۰ هرودوت (در کتاب اول بند ۱۲۵) 
باسار کا درا بامر فبانزهنمه:۱2 وماسیبان 2:0:01 ازشا دل‌عمدهبارسی‌هیدا ند. 
خاندان‌هخامنشی به‌پاسار گاد تعلق داشت . در کتاب کتز بای درداستان کورش 
گوبی این نام اشاره شده است به کوهی درآن نزدیکی بادلاات دارد برخود 
آن محل . ار بخ نوسان اسکندر باسار گاد را شپری می نو سند که کورش 
ساخته بود و یکی ازاشان آنا کسسمن لمیسکی مملفموهها اه عممههنددهه 
وجه تسمیه‌ای برای این نام بهودست می‌دهد که «اردو گاه بارسبان» باشد . 6 
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ای و اس 29 نام يك قببله عمده با دك بخش بزر گرا شید کر هبات ند 
واین نامرا بررهرسه اطلاق کرده باشند » ولی‌محرزیست.همانند این » اطلاق 
کرمان‌است به‌شهر واستان ومردم کرمان باژرمن . وجه تسمیهٌ نام پاسار گاد 
را مبنی براینکه قسمت‌اول آن شامل پارسه به معنی «یارسی» وقسمت دوم آن 
شامل -9270 باکلمه‌ای نظر آن امت‌هاه. و ات نمی بذ در د و نام 9 
نزديكك آن محل مشتق می‌داند ومی گوید که این نام هنم0ه27۷هه۳ است و 
6 به معنی پس و نت12 همانا کوه ! کدر ش نت۸0 است که در کته 
بیستون از آن نام برده شده ۰ *٩‏ از آ نجا که قبایل غالباً بانام توتم‌اصلی ایشان 
با باواژه های عادی مانند «مردان» باواژه‌های بپلوانی و داری خوانده 
می‌شوند دور فی اقا فق. که نام قبیله‌ای از محلی کتوجات گرفته شده باشد در 
صورتی که عکس این عمل عنی اطلاق نام قببله به‌محل فراوائست . ازینکه 
بیشتر نو بسند گان‌بونانی ورومی‌باستان درپابان این نام علامت جمع آ وردها ند 
واز سوی ی نمودن شاهدی دال بز آن که رودی که در دن‌دشت‌جاری‌است 
باسار گاد نام داشته می‌توان تتیجه گرفت که این نام از آن قسله‌ای بوده‌است . 
بعدها نام فاشاو کاووا درمورد مردمی باقسله‌ای قن فان به‌کار برده‌اند . 
(دنمهمعلهمعع11 نمهزم2/( در کتاب گرد در باهای جهان :۲2466 مزده/۱ مناونجم۳ 
کتاب‌اول بندم۲) این‌امکان نزمی‌تواند وحود داشته باشد که‌دونام مکی برای 
سر ودیگری برای قبیله وجود داشته است . 

خوو نمی تاکن کته مقر دم ی دا یا ساسا کامساخقه 
باشد ( کینتوس کورتیوس هناد عسعنت0 در کتاب هفتم بند ٩‏ وه۱) کهن - 
رتش ادها مان ایا فان هعاه ی ور ایا کارا نده 


ی و درانه‌های باسار گاد ازراه هوابی در۳ع کلومتری شمال تخت حمشید 
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قراردارد . ازراه زمینی‌این فاصله دویرابر‌می‌شود . این‌محل درحدوده ۰یا 
بلندی دارد که‌برایرست‌با بلندی همدان از سطح دریا. بتادر‌ین درزمستان برای 
پا یتخت مناسب‌نیست . ویرانه‌های واقع در کنار رودمرغاب چنانکه‌ازجایگاء 
آن وتوصیفی که نوبسند گان‌بونان وروم کهن ونیز مورخان اسکندروهمچنین 
کتسبه‌های بدا شده در آن حا برمی | دد همان آ ثار شهر کورش است . النته 
کتیبه‌های بافته شده ناقص است ولی جالب می‌نماید . يكث کتسبه که به فارسی 
باستان وعبلامی وا کدی و به‌صورت معمول فتسبه‌های شاهنشاهی است می گوید 
دمنم کورش شاه از دودمان هخامنشی > . از دن کتسه پنج تا بافته شده که 
بر بالای پنج ستون کاخ پاسارگاد نگاشته بودند . ایين کتیبه دلیل بزرگی 
شد برای کسانی که می گویند خط میخی هجایی پیش از داریوش هسم وجود 
داشته است . بااین‌حال به‌کار بستن همین‌شيوة نگارش‌بروزنه‌هائی بانام‌دار دوش 
که بی‌شث پس‌از داریوش رواح داشته و نیز بکنواختیای که در کنیبه‌های 
فارسی باستان دیده‌می‌شود ونشان می‌دهد که خطمبخی فارسی باستان سیار 
کم به‌کارمی‌رفته این‌دلیل را ضعیف می کند . شك نیست که ا گر این خط از 
اختراعات دوران داربوش نباشد سشتر دار دوش از آن هره‌می گرفته است . از 
آ نجا که شکارست که کتببةٌ دبگری که در باسار کاد از کورش بافته شده به 
فرمان دار یوش فراهم گشته و این نکته از آنجا اشکار می‌شود که این کتمد 
دارای بخشهای‌نوینی است و تار یخ‌ساختمانهائی که این کتیبه در آن دافته‌شده 
به‌روز گارهای پس از داریوش مر بوط می‌شود . پس نتیجه می گیر بم که یشم 
قسمتهای باسار گاد رابه فرمان دار دوش ساختند و نه کورش . 

وانگهی از ثار تاریخی کاخپاو آرامگاه کورش‌درباسار گاد دوساختمان 


6 - درحدوو ۰ ۵ مش . 
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رم 


جالب دیگر هم درینجا هست که همانندهایی در جاهای دیگر دارد . یکی 
ابوانی است بزر گک که تست راخ فان شرب کنخ غول بسک خوش‌تراش‌ساخته 
شده و ده دشت نگاه می کند ی دفواری اشت که حکایت از وحود برحی 
می کند که روز گاری برح‌بزر گی 9 و تقر یبا با وافع دربرا بر آراهگاه 
در نقش‌رستم نزد يك نخت‌جمشید شباهت‌داشته‌است . ابوان پاسار کادرا می‌توان 
با ابوان مشابهی در مسجد سلیمان جایگاه کنونی کاوش نفت در خوزستان 
(تصودر۲۱) وهمحنین ساختمانهاگی که مردم اورارتو در آنها سنگهای فول 
پیکری به‌کار می‌بردند وسرمشق کار سازند گان ابوان تخت جمشید بوده است 
ها داش ۲ ماه کر برع که موی این انواتا 
دلیل‌است بر مراحل راه پیمایی پارسیان از دریاچه اورمیه تا فارس فایل 
بذ در فتن ست . شك یت فان کار دردن کم ر شاد ر ساخهمان‌مخصو ۳ 
دربنای دیوارها در میان مردم اورارتو رواح بسیار داشته است . این شیوه 
ساختمان در حاهای ۳ احد ابران ناشماخمه نوده سوه در ابقر 
تست چسن ۳۹ نمی تو انست بو ده باشد ۰ فکر ادوان تاسکوی در <سته از 
زمین ثیز در ابران منحصر به‌فرد نیست . همانند این ابوانها که به جای 
هه را اه یه اس مرا وهای خی 5 
شک را ا هماع پیات راغ نشف که دروب رس انا کاز 
وافع‌است به باسار گادو تخت‌جمشید آ ورده‌اند ۱ ردان ها مسا ی 
پازه‌ها یس ام ان تقووس هه تافها :۳ سای سار یر کق وا ها یو 
تاشتاورسا تن روی اب رنه بهعا سکاف سانش | وزذیته درا نصا نبا 
رابا گیره‌های آ هنن نص‌می کردند وروی‌هم کارمی گذاشتند .معماری‌پاسار گاد 


مانعد تخت جمشید هم ها راتشک وهم بی‌سابقه و نشانه‌ای از نمو غ هخامنشان 


۱۳۸ میر اث اير ان 


است . در بنجا فرصت آن نست که از اصل ورشه ستونهایی که در تالارهای 
بضوی با چهار گوش کاخهای هخامنشیان و حود دارد سخن بگوئيم. گواینکه 
بسیاری از عناصر آن از شیوه‌های ابونبان گرفته شده است . باسار کادکو با 
هنرومعماری نخستین دوران هخامنشان‌را بخوبی نشان می‌دهد . درصورتی که 
در تخت‌جمشید همین‌شیوه‌به گو نه‌ای کاملتر نما بان شده است . ابر بن‌پاسار گاد 
رامی‌توان نمونه‌ای گر فت ارانتقال هنر و فر هنک شمال بعنی‌ماد (که‌ان ثمز 
از اورارتو متأثر بوده است) به جنوب ایران که در آن هذرعبلامی هم‌اثر گرده 
بود . تخت‌جمشد نشانها ست ازهنر عسلامی . 

درمیان تاریخ‌نوسان دربار اینکه یون‌انیان نخست مجسمه سازی را 
آغاز کردند ومخصوصا چین دادن وپست وبلند کردن پیکر رادر مجسمه‌سازی 
برای ثمابان ساختن رخت وحجامه اشان ابتکار کردند با هخامنشان اختلاف 
هست . واين مسئله‌اينك کم وبیش قطعی شده ورأی به‌جانب بونانیان‌داده‌اند. 
باسار گاد برای بررسی در هثر نخستین دوران هخامنشی ماخن عمدم ماست . 
چشمن می‌نماید که بهکار مستن چین در مجسمه‌ها برای نمودار ساختن رخت 
حتی دربن دوران از اسونبان به شاهنشاهی هخامنشی رسنده است +٩.‏ در 
باسار گاد وهمحشن در تخت جمشید به‌مچر دآنکه چشم تماشا گر به نقشمای 
برحستهً سنگی می‌خورد , بی بمقصود هنرمندان آن می بر د که همانا آراش 
و تز دس دوده است در صورتسکه در نقشرای در حسته آشوری ستتده درمی دا بد 
که این نقش می‌خواهد داستانی را به او نشان‌دهد . هثر‌محسمه سازان دوران 
هخامنشی که کر حانوران را می‌ساختند باداور هنر اورارتبان و آشوربان 
است . در ینجاهم می‌بينيم که هثر تزیین و آرایش بر نمایش وبیان فکر برتری 


دارد و این صفت‌درسر اسر تار بخ هن یا در اند دده می‌شود ۰ ند بختّا نه‌ازدورانهای 
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نخست هخامنشان چندان‌باد گاری به‌ما ثر سیده وتا وقتی که‌کاوشهای‌دامنه‌دار 
باسار گاد صورت نگرد نمی‌تو ان آثار کورش را از بادشاهان بس از او باز 
شناخت . درفراهم ساختن فرضیه‌های مر بوط به‌هنر ومعماری اوایل‌هخامنشیان 
با ید تها یت احشاط رابدکار برد . 

شابد کار اسئوار ساختن شاهنشاهی کورش دابه‌کارستن همان روشهایی 
انجام گرفت که‌اودریکی کردن قبیله‌ها ومردم پارس‌اعم از آریابی‌یا بومیاعمال 
کرده‌بود. بعضی گفته‌اند که کورش‌ممکنست نام غمرا یر انی باشد » زیر | که هیچ 
وجه‌تسمیه‌ای‌از لحاظز با نشناسی نوا نسته است‌در ین‌موردقا نم کننده‌تلقی‌شود. " 0 
این اختلاط عناصر فرهنگی در جامه‌های پنکره هابی که در تخت جمشید 
کنده شده‌اند دیده می‌شود . در شجا رخت! بر اسان سشتی‌همانند علامیان است 
درصورتی که ادرانبان که‌مادها هم از آن‌جمله| ند شلوارویای افز ارمی دوشدند. 
سس بات صفت دوران حکومت کورش همانا اشتباق‌به‌فرا گرفتن خوبهاوسنتهای 
مردم فرودست و فرمانسر شاهنشاهی وسیاسداری دین ورسمه‌ای ایشان ومیل 
بآفر بدن يك شاهنشاهی آمیخته وبی تعص بود . يك‌صفت‌دیگرش ادامهُساز ما نا 
وسنشهای شاهان گذشته نی مادها بود با این تفاوت که فقط کورش جانشن 
استبا کی کشته‌بود» زیر که سگانگان‌شاهنشاهی‌هخامنشانر اهمان‌شاهنشاهی 
مادی وبارسی می‌دانستند. درست‌اس تکه بارسبان جایگاهی برترداشتندوا گر 
چه‌وضم مانند سلطنت دو کانه خانوادة هسابسپور کث نبود » اما بسیاری از 
صاحیمنصیان عالی دراو ائل دوران هخامنشی ازمادها بودند . چنگی با کرژوس 
۵ فرصتی به کورش داد تا سرزمینهابی را که لودبان به هنگام باز گشت 
سربازان مادازآن نواحی برای جنگ داخلی گرفته بودند بازی سگیرد . 


هدور هم تورش وارث استبا گث و موظف د سمها و مرزهای دو لت ماد و 
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رت ار کف ۱ 

فتوحات بارسان ۳1 ور ان جها نگران گذشته نود وبا انها 
تفاو تی هم نداشت گواشکه قن ی بی‌شك‌یا به کار ستن شیوه‌های نودر 
استعمال سوار ۹« نتروها سراف دروم وود آنحه درین مان تفاوت 
کرده بود سیاست آشتی خواهانه کورش بود برای برقراری امنیت درسر اس 
شاهنشاهی . برای رسیدن‌به‌این هدف‌مردم فرودست می‌با ید باشاهنشاه‌همکاری 
۱ برای اداره شاهنشاهی دپناور هخامنشی کاتمان سن‌النهر دن و سور یه 
با ید کار ددوان را تن . در حهان هثر و فرهنگک و همحشن ملکداری 
عناصر مختلف موجود بود منتها تبوغ کورش و ازو پیشتر بو ع دار یوش ۳ 
جوش دادن واستوار پیوستن این اجزا بود . زیرا که چنین می‌نماید که‌بکی 
شدن شاهنشاهی هخامنشی بسشتر شاهکار دار دوش باشد تا کورش ؛ ولی کورش 
بابه گذار و صحنه‌ساز ایکا بود . 

کورش مك کار دیگر هم دون دفا ع از مرزهای شمال شرفی 
شاهنشاهی اش در براسر تاخت و تاز بتابانگردان استا میانه بود . هم 
| کنون گفتیم که وسعت قلمرو ماد در مشرق قتها شا تس . ولی در دمحا هم 
کوعا کورش زهتهرا بافزمانروا یی گذشنه مادها برای خود ۱ مادم بافتاشد: 
شایدهم نواحی باختر ورخج ومانند نها رابازور شمشیی گرفته باشد . در بنجا 
او شاید وی همان روش سیاسی را بکار برده باشد که عبارت بود از گرفتن 
سرزمینهابی کهدر گذشته فرمانبر‌دار مادها بودند وبنابر ین‌می‌بااست به تصرف 
او در آیند . هرودوت ( و اف اول » ند ۲۰۵ تا ۷۱۵) داستان مفصلی از 
لشکر کشی کورش برای جنگ با ماساژتها در مشرق دربای خزر می‌ساید . 


چون جنگ در گیر شد کورش پسر وجانشین خویش کبوجیه و به همراء او 


ی سپس هس میت 
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کرژوس بادشاه سایق لود به‌ر | به‌باری کسیل داش . آتگاه کورش دار دوش 
جوان بزر کتر دن فرزند و شتاسب ونوه‌ارشام را که اوهم از هخامئشیان بود 
به خواب دید که بالیابی ازشانه‌هاش بر آمده که بر اساوارویا سایه گسترده 
است . چون دار دوش هنوز همست سال نداشت ودر بارس دود و نه در لشکر گاه 
کورش» ادن بادشاه و شتاسب را بخواند وبه اوفرمان داد تا به بارس رود و 
پسرش را تکپبان‌باشد تاجنگگ به‌یابان رسد . و بشتاسب فرمان رابه‌کارست. 
درجنگک اول کورش برماساژتیا بروزشد وسری از فرزندان ملکه ثمی‌ر مس 
عندرسه1 که برماساژتها فرمانروا بود گرفتار کرد . آن بسر خود کشی کرد 
و کورش در جنک دیگر شکست خورد در حدود سال ۵۳۰ ق . م .۰ پس از 
دست‌و نه سال‌سلطنت کشته شد . به‌طور کلی ادن روایت گودامنطقی تر دن‌داستا ی 
باشد که در بارهٌ مر گت کورش به‌مار سده است .زرا که دیگر نوسند گان 
بونان وروم کهن ازجمله کتز باس داستا نها بی‌همانند ادن‌دارند » منتها دشمنان 
را سکاها بادربيك‌ها 02۲68 یااقوام دیگی بیابانگرد نوشته‌اند. توصیف‌جالبی 
از کشور کشایی گورش در آسیا ی هستا نه در دست است و آن گرفتن شهر 
کور سختبه 2 1-۶۹[ با کورویولنس 1۰۵۹ با کورش شهر درسفد است 
که‌بعدها اسکندر | تحارابه‌حمله گرفت و نابود ساخت . نام آین‌شهر رابه « شهن 
کورش » ( کث 1601۳ بهز بان سغدی عنی شهر ) معنی کرده‌اند وجای آنرا با 
روستای کور کت در نز د مك شهر فرون وسطا ی اسر وشنه معفطععنا در 
شمال شرقی سمرقند برابر دانسته‌اند . ٩۱‏ این نام نشانة ا نست که شاید درین 
شهر کورش پاد کانی کمارده بودتااز مرزهای ابران دفاع کند . کورش‌پنداری 
نفوذی بزر گث در ابرانبان به‌جای گذاشته بود تنها نه‌از | نحهت که‌شاهنشاهی 


پهناوری را بنیان نهاده بود . بسیاری شهر‌ها ورودها رابه نام او ناسگذاری 
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کردند که شاید بعضی از نها را خود مردم بی‌دخالت دولت ورسمیت دادن به 
آن اتجام دادند . هرودوت (در کتاب سوم بند,۹) می گوید که ایرانمان, فتار 
ملا دم اورا همواره به‌ناد داشتند واورا بدر می‌نامبدند . و نیز «حماسة کورش» 
در دست است که در مبان مردم بر آوازه بود . همه اینها دلیل برسپاسداری 
ومم‌رورزی مردم‌اسست به سا نگذار دودمان هخامنشی است . سرش هر گز 
به ادن داده ثر‌سید . 
دوی نمودن دوران قترت در شاهنشاهی 
تار بخ از کنو حبه به یکی داد نمی کند ؛ شاید آوسر او ارچشن بدنامی‌ای 
نباشد ما از او بیش ازپدرش | گاهی‌داربم » زبرا که اسناد بابلی ووضم مر که 
او موحب ادن شناسایی پمشتر شده است . دااندیمه او هم برای ما در اسرار و 
معماست . نا م کنو حبه 


شلم است ۳ نام او را با کمنوچاس ۱۱۱۱۵ که مر دهمی دو دند در شمال عر بی 


نمزمانند بدرش شاید فارسی نباشد . با انکه کو شش 


هندمر تبط سازند واورا « یادشاه کمبوجای » که‌لقب‌بادشاهی باشد بدانند ٩۲.‏ 
امکان آ نکد ادن نام لقب او باشد که به‌هنگام تاحگذاری برخودنهاده امری‌است 
جالبتو لی‌از طر فی‌می بینیم که نه در‌ای نام گورش توانسته| ندوحه تسمه‌ایهناسب 
بدا کنند و ثه برای کنوجبه . کیوجیه دست کم از زمان گشودن بابل با بدرش 
سار نزديك دود . شأن تزول با علت دقنق اعطای هر بكث از القابی که در 
سالپای مختلف در اسنادا کدی| مده‌است مانند « شاه‌بایل » با شاه‌سرزهننها» 
با هر دو انها که در مبان سالپای ۵۳۵ تا ۳۰وق .م . به او نسست داده شده 
آشکار تیست . استان بابل وسرزمینهای «[ فسوی رود » چنانکه گفتیم در زیر 


استاد فرای می و سد که تام فارسی باستان او 1270001312 بوده واقای د کتر هععن 


درادران کرشمن ص ۲۷ 0ح ۱ نوشته‌اند که در کتمبة سیون نام‌او 1-3۱2 نو شمه شده , 





سببجس سپ 


ایر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱6۳ 


فرمان گوبارو بود وبرطبق مندرجات قراردادهای | کدی کبوجیه گوباپادشاه 
رسمی بایل بودو کورش « پادشاه سرزمینها » بود . موضوع لقب بادشاه که از 
اول‌سال همیشه به اوداده می‌شد ورسم « سال به‌تخت‌تشینی» پادشاه که ابرانبان 
از با بلان گرفته بودند موجب بروز اشکالاتی در گاه شماری شده است . سال 
به‌تخت نشمنی بش از نخستین سال ساطات رسمی بت بادشاه به شمار می‌رفت . 
زیرا که سال شخت نشینی شامل ماههای بعد از م ی کث بادشاه گذشته است تا 
آغاز سال‌بعد . تخستین سال فرماثروابی رسمی هریادشاه از ماه نسان که در 
بپار سال بعد بود آغاز می‌شد . خبر مر کف کورش در آخر تاستان۵۳۰ به بابل 
رسبد . زیرا که‌اسنادمر دوط به سیتاممو را باسلطنت کنوحبه«یا دشاه‌سر زهنها» 
تار یخ گذاری کر‌دهاند ۲ تاهنگامی که سلطنت‌رسمی کنوجه آغازشودوی 
شاید نقشهٌ کشودن مصررا کشده ورهسیار آن سرزمین گشته‌بود. 

هرودوت مانتد موارد دیگر در دار کگشودن مصر به دست کنوحبه هم 
مأخذ مهم آ گاهیهای ما به‌شمار است . بو نانان در هر سو دعنی‌هم در لشکر کشی 
مصر وهم درسیاها بر ان ببکارمی کر دند وان شوه گردآوری سیاه ازمز دوران 
برای سیاهپاو جنکها یآ دنده سر مشقی شد . ممقس ۱/6۳05 و طب 1۳۵۲69 دو 
شهر مم مصر گشوده شد ودر آ نپا باد گا نی گذاشته شد و از نع به سوی 
جذوب در کنار ثبل وبه‌سوی مفرب دریبابانها وواحه‌ها سیاه کسیل شد . اما 
هیچ كث ازاین دو لشگر کشی توفیق نىافت . لشکری که به سوی واحه آمون 
101۳ فر ستاده شده بود درطوفانی از ریگها مدون شد . به کنو حبه سار ی 
رفتارهای ناخوش نسست داده‌اند همحون کشتن گاو ثر آیسن وزو۸ که ادن 
سخن را می‌توان نادرست دانست » زیرا تار خی که برسنگت گور گاو آ دس 
بمدی باد شده است با تاریخ وقوع این افسانه ساختکی ساز کار نیست‌ظاهرا 





۱۳۴ مبر اث ایر آن 


دسئورهای کبوجیه برای کاستن ازدر آ مد سیاری ازمعد ها کاهنان را برو 
شوراند و ایشان داستان های دروغین دربارء او پرا کندند . در واقم چنین 
می‌نماید که کبوجیه رفتار بدرش را در بزر گداشت رسمها و دینهای مردم سر- 
زمین‌های کشوده شده به‌کار هی بست . مر خی کتسبه‌ها شاهدا بنرفتار کاملا عادی 
اودرمصر است ۰ 

سرانجام به دوران فترت هی‌رسیم که سر اسر شاهنشاهی هخامنشی‌را 
ارزاند و مقدمات سشر فت کار دار یوشر! که در باره‌اش مطالب بسباری نوشته 
شده است فراهم ساخت . برخی از تار مخ نو سان درین نکته اصرار دارند که 
دار دوش مردی غاصب ودروفگو بوده است . بر خی دیگر از او دفاع می کنند 
که باز گرداننده تخت شاهی به‌خاندان هخامثشی‌بود . درین‌زمینه هم کتیبه 
های همز مان‌دار دوش وهم‌نوشته‌های بو نانبان ورو مان باستان‌دردست‌است. ولی 
آ یا ادن منابع راست مسگونند ؟ درهر‌صورت داستان گوماتای مغ وبه فدرت 
رسیدن دار یوش یکی ازمهمترین داستانها ویرشورترین غوغاهای تاریخ باستان 
به شمارست . 

ماخ اساسی‌وقایع این دوران کتیبه بیستون است که این نام دراصل 
مقاه - مو9ظ به معنی جایگاه خدا» (اهورامزدا ؟) بوده و این کته برسنگی 
بزر گک برقراز راهی کنده شده که امروزهم از ان از همدان به بن‌النهر ین 
می‌ر و ند . علت ایشکه این نقش در حسته و کتمنة تسبتا سالم مانده انست که 
به‌فر ما ن‌دار بوش‌بلکانی‌سنگی‌را که‌هنررمندان‌ازروی آن بر فر از سنگ‌می رفتند 
ناسود کر‌دند . در نقش در حستد (تصوبر۷٩)‏ سکره دار دوش نموده شده است که 
نشسته‌است و دربرایرش شورشان بادستپای بسته از دشت استاده‌اند اشان 


شورشانی هستند که به دست این شاه هخامذشی گرفتار امده‌اند . این نقش 





ایران وسر‌زمینهای مغرب آن ۱۳۵ 


برچسته و کتیبه برای داریوش بی‌شك سندی مهم به شمار می آمده است زرا 
که باره‌هابی ازمتن این کتسبه را درمصر به‌زبان آرامی‌بافته‌اند . شکار است 
که همچنانکه در اين کتیبه (ستون چهارم سطر ۸۸ تا۲٩)‏ باد کرده رو نوشت- 
هامی‌از آن‌را همحون فتحنامه‌ای به‌همه استانها فرستاده است . ٩*‏ درین کتسه 
چنین‌می گوید (بنددهم » سطر ۷) ٩۰:‏ 

« نچه بردست من رفت پس از | نکه برتخت پادشاهی نشستم چنین است. 
( کسی‌به‌نام) کبوجبه پسر کورش ازخاندان ما در بنجا بادشاه بود . کموجه را 
برادری بود به‌نام بردیا که با او از يك مادر و يك بدر بود . آنگاه کنوجه 
بردیارا کشت. چون کبوجیه بردیارا کشت این ماجرا ازمردم پنهان‌داشته‌شد. 
سس کبوجیه به مصر رفت . هنگامی که کبوجیه به مصر رفته بود دل‌مردم 
ازو بر گشت و اخباری درو ع هم در پارس و هم در ماد و دریگر آن سرزمینها 
برا کنده شد . 

« دار دوش‌شاه گو ید : آ نگاه مردی مغ به نام کئوماتای از بی‌شی‌اووده 
۷2 هرنطهز برخاست . کوهی است ارکادرس :۸۳۲202 نام » از ا نجا درماه 
و یخن ۷۵۲7 درروزچپاردهم برخاست . مردم‌را فربب داد که «من بردیاپسر 
کورش برادر کبوجیه هستم » پس‌ازآن همه مردم بر کبوجیه شوریدند. پارس 
و ماد و نیز دیگر استانها هواخواه او کشتند. او تخت را گرفت . در ماه 
گرم ید 062۳۳0۵0۵202 روزنهم‌بود که‌اوتخت‌را گر فت. پس‌از آن کبوجبه‌به‌مر کک 
طب‌عی مر د. 6۹ 

دار هوش‌شاه گو ید : این تخت شاهی که کنُوماتای مغ از کبوجه گرفت 
از کاه کپن درخاندان‌ما بود . بنابرین گئوماتای مغ پارس وماد و سر‌زمینهای 


دیگررا از کبوجبه گرفت . از ان‌خوش کرد. اوشاه شد ۰ 





۱۴۹ میر اث ایر ان 


و شا اون 4 از یارس و ماد باازخاندان ما بیدا نشد که ادن 
پادشاهی را از گنوماتای مغ بازستاند . مردم ازو می‌تررسیدند . زبرا او گروهی 
دسار از کشا 2 0 برددا را می شناختند 9 . آزین رو 5 1 
(می | ند بشمد) تامبادا کس بداند که «من بردبا یس کورش یسم » کش وا یار ام 
آن نبود تا سخنی دربار این مغ بگوید تاآن که از اهورامزدا باری خواستم 
درماه باغ بادیش:8هه9ه3 روز دهم من با کمی ازمردم این کئوماتای مغ را 
با کسانی که شنز استه همر اهان او بودند کشتم . درماد قلعدای هست که نامش 
سی کی‌هواتش ناه7تظهوه»نواست واز دهستان سای 5۵۲2 است . آ نحا من 
اورا کشتم . پادشاهی‌را ازو بازستا ندم وبه‌باری اهورامزد شاه شدم . اهورامزد 
شاهیر ابر من بخشید . 

+دار دوش شا 39 : بادشاهی‌را کد از دودمان ما سرون رفته دود داز 
ستّاندم ی به همان جایگاهی ر سا ندم که دش ار دن بود. آ تین دروم 
قرتت هروا که کنوماتای‌مغ و بران کرده‌بود درای مر دم‌ساختم. افز ار ها ٩۷‏ 
و گله‌هاوخانه‌هائی که کئوماتای‌ازمردم گرفته‌بودبه‌اشان‌بر گررداندم* . مردم 


راد رد 


2 2 


بارس وماد و دیگر سرزمبها را بحال سایق باز آوردم ۳ 

داستان وهای ان ارت نار که ات وه وه توت که 
بر‌ادر کنوحبه ومع هر دو را اسمر دس 56۳015 می نامد ۳ دو نا نان را 
بحای -ط قر ار داده‌اند) شرحی مفصل‌تر به‌دست می‌دهد ولی نکات اصلی آن قان 
است که دار بوش باز گفته . کتزباس نیز کم وبیش همین شرح را دارد منتها 
بابرخیاختلافات‌در جزثات ما نندنام‌یسر کوچك کورش که‌آنرا تانمولسارسسی 


وت سس سس 


درین جمله به‌جای افزارها پیرنیا در ص ۵۳۳ مراتع آورده است . 


ی ‌ تب ۳ .۰ ب ‌ 
ردعد ادن تر جمهر | باتر جمه دمر تما دض ۲ 6.۳ ۳ ۳ 6 هقا سه و ۵ . 





سب« 


اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۳۴۷ 


4 هر و ]" (در گز نفون تاتااو کسارس 08 2 ( به دست داده شاید ۲ نأم 
مستعاری» داشدبه‌معنی« تنومند ۲. دربارءجزشاتا ین ماحر اور است‌بودن‌داستان 
کئومانا بسیاری چیزهانوشته شده‌چنانکهدانشمندان‌درین باره‌به‌دو گروه تقسیم 
گشته‌اند ۰ «رخی بر آنند که بردبای شورشی همانا برادر راستمن کنوجه‌بوده 
ودار یوش بروشورید واین‌داستانر اساخت‌تارفتار خوشتن‌را دربرایر آ ند کان 
توجیه کند ۱ برخی‌دیگر ازداستان برددای دروعنن هواداری می کنند وان 
راحقیقت می‌دانند . و لیادن‌دو گروه‌در ن‌امرهمداستانند که این‌روایشها ازيك 
منشأً گرفته شده و آن همان گزارش دربار شاهنشاهی ابران است . به نظر من 
باید کتسهرا راست بندارم تاهنگامی که دلمل‌های کافی رای تردد دردرستی 
آن راهم شود . ز در | که کته هارا دربرآسر دید گان همه می گذاشنها ند و 
همواره امکان‌دقت‌و خرده گبری درسان دوده سشر دلمل‌های دو دسمّهدا نشمندان 
بريابة حدسیات وفرضات قرار دارد . ولی عرضه کردن دلمل های اشان 
سودمندست . کسانی که سخن داریوش‌را درو غ می‌پندار ند دلیلها بی‌دارند که 
بعضی از نها را از دانشمندان نیذبرفته وبرخی دیگررا یذ درفته‌اند . اشل ۴ 
( در نماشنامه بارسیان بند ۷۷ ) از ماردوس ۱۸۲۵0( اسمردس ) چنان 
سخن‌می گودد که بنداری رما نروای قانونی‌بود که دف حون کشنده شد باز هم 
این عبارت به‌ما باری نمی کند ز در ا گاهی درستی ده دست نمی‌دهد . از ین 
گذشته‌این دامل‌را به‌مبان می ور ند که چون کنو حه دسر ی و جانشنی نداشت 
هر گز برادرش‌را نمی کشت‌تاادا خاندان او برافتد . داردوش بر دردباشورید 
زبرا در کتیبه‌اش گفته است که کبوجیه «به‌مر گت طبیعی‌مرد» وچون به درو غ 
تاخته و شورشیان را دروشگو خوانده خواسته است تاخود را از جمم ابشان 


ك 5 شاعر تما شنامه ویس دو نا نی ( ۵ ۲ 6۱-0 ۶ ۳ رم ( ۰ 





۱۳۸ میر اث اير ان 


بر کناردارد ٩۸۰‏ ازینها گذشته کورش‌و کبوجیه منافم مادرا حمایت‌می کردند 
وداریوش برتری وسروری پارسیان‌را باز آاورد . اما تکیهٌ بیشتر به دودلیل 
است یکی نکه بسیار دور می‌نماید که عاصبی بتواند مردم‌را دب گاهی بفر یبد 
ودیگی | که دار یوش در کتسبهٌ خوش‌در آوردن تار یخ درو غ گفته » زیر چند 
بار تکرار کرده که وی شورشیان را دريك سال سر کوب کرد . دربارء نکنة 
اخیر بسیاری مطالب دربارءٌ درستی سخن‌دار یوش نوشته‌اند که وی این همه 
کارهار! درطی ك سال کرده است (ر. کث. بادداشت ۵۳) هنوزهم نتیجه‌ای که 
مورد بذترش همکان باشد بدست نامده است اما جات روش به‌کاریر ده‌اند. که 
انیتتا قابل قبول می‌نماید وان تقسیم محتّو بات کت است به سه‌بخش . بخش 
اول( بندهای ۱٩‏ تا ۷۰) که دربارء شورشهای عبلام و بابل است . بخش دوم 
(بندهای ۲۱ تامغ) که دربار؛ سر کوبی‌شورشهای عبلام و ماد و ارمنستان و 
سا کار تی 5290701 (۲4تاع۳) و بارت (۳۵تا۳۷) ومر گیانا*(۳۸) وبارس(۰عتاعع) 
ورخج (40تا4۸) است بخش‌سوم (8تا۱ه) که دربارٌ شورش‌دوم بابل‌وسر کوبی 
آن است «يك‌سال» فرمانروایی داربوش برطبق گاهنامه ازسال‌بر تخت نشینی 
اوست تاپایان نخستین‌سال «رسمی» سلطنت او و از تاریخ نخستین حادثه عنی 
جنگ بابل به‌هنگام نخستین شورشآ نجا تاتاریخ آخرین حادثه بعنی‌شورش 
فراده 3۲۵0 درمرویامی گیانا یکسال‌وسه روز کم بود ٩٩۰‏ این توضیح به آن 
فعتن استت 5 حوادث عمده دربایل روی‌داده وفراده‌مپمتر 0 شرح کوتاهی 
اشتت که دهار ۶ او نوشته‌اند. و لی به‌هرحال‌چون شر ح نوشته‌شده مختص‌ست‌دست 
کم دار یوش دراین مورد دروغی نگفته است . 

دشوار می‌توان باور کرد که بك عاصب‌بتواند تامدتها همجون‌شهر باری 


۴« 2جونوده]۷[ بامرو . 


ابر ان وسرژمینهای مغرب آن ۱۳۴۹ 


نماسان شود . اما وقتی بكث همم سمواند چنین کاری کند دس وهی بزدات 
انز (چنانکه در بنده ع | مده‌است) می‌توا ست‌همانند این کاررابکند. 
داز فا فان هو کوید که یدیا انق کر اش ارا خد وا وه وود 
یث نکته خی کز باید دربارة‌کارهای دار دوش بس از به‌تخت نهستن گفته‌شوو 
آنست که | گرما ازمنابع بونانی‌ورومی کهن (مثلا هرودوت در کتاب سوم‌بند 
۸۸ پیروی کنیم دار یوش تسا معده۸0 خواهر کبوجیه وزن کنوماتا و نیز دس 
بردبای راستین به‌نام پارمیسه«:۳۵ را به زنی گرفت . اما ا کر کنوماتا بسه 
راستی‌همان درددایی توق که کار موش کف شده است این زناشوسی 
بسیار دور می‌نماید . با آآنکه کتیبهٌ بیستون نکات دور ازخرد وپرتناقضی‌دارد » 
اهر کی که هدرن عر ها غاب ی بر فهاه امس وا اس ارف 
اقامه کند . شاید کسائی که بر گفته‌های‌دار موش‌خر ده ری کی 3 تیوه 
اما تا کنون نتوانسته‌اند سخن خودرا بر کر سی‌ننشانند . 

چند نکته‌را باید دربار کتیبه بیستون مورد بحث قرار دهیم . یکی 
پات شوری ها انم رت | سک که تام واه ون عازن فش 
ولی نخست چند سخنی تا شماری این کته باید بگویيم . لوحهای 
| کدی که بیشتر اسناد داد وستد هستند چنین می‌نماید که بردیا هم « سال به 
نخت‌نشینی» داشت وهم «سال‌رسمی؟ » برخی ازمحققان چنین احتجاح کردها ند 
که گئوماتا - بردیا درین صورت بیش ازبك سال فرمانرابی کرده است . ولی 
ایناك ازمنابع | کدی آشکارشده که درشرحی که‌دار بوش‌نوشته‌است(وهرودوت) 
دست کم شرح دقیقی از گاه شماری دوران کنوماتارا به دست داده است» سال 
به تخت نشینی گنّومانا ۵۲۷/۵۷۳ ق.م. است وسال رسمی‌او ۵۷۱/۵۲۲ ق.م. اما 
تاریخ اول مصادف باسال هفتم سلطنت کبوجیه وتاریخ دوم برابر باسال اول 


۰ ۱۵ میر اث ابر آن 
به تخت نشینی دار یوش است . اوضاع چنان در هم و آشفته مود که دسبران بابلی 
نمی‌دا نستند اسنادرا چگونه تاریخ گذاری کنند . ۲ باهمچنان تاریخ حکومت 
کبوجیه‌را براسناد بئوسند با تاریخ بردیا باشورش بابل باداریوش‌را ؟ ایشان 
در حالی از آشفتگی وحبرت سرمی کردند ۱ لوحپای کلی! کدی برای تعسن 
گاه شماری سلطنتهای مختلف سیارسودمند است . 

اسشك بر گردیم ۵ موضوع گئوماتای غاصب .بای | کاهنهای بشتری 
بر‌ای روشن‌شدن نقش!ْدن شورش‌ومفغع‌ای دیگر دردست داشته باشیم. هرودوت 
در( کتاب سوم بند ۷۹( می گوید که چون ابر انیان ازمر کت سرآن شورشی (در 
هرودوت سخن از دوتن شورشی رفته که فررمانروایی‌رادر دست گر فتند )۱ گاه 
شد ند تیغ در مغان گذاشتند . از آن‌روز باز به‌باداین‌و اقعه تعطیل‌می کنندو آن‌را 
«نعمطمموعل( بااروز کشتار مغان » می‌نامند . ژوز فوس 10560۳5 نیز (درعتیقات 
بهود* ۱۰ » بند ۳۱) از کشتارمغان‌بااین عبارت بادمی کند که «پس‌از کشتن 
مفان » و کتز باس ( دربادداشت 4۱ ۰ ص۷4 ) می گوبد که بر گزاری جشن 
مزدمناحموه!( هما نا سالروز کشتن سفنداداتی 50620202168 (نامی که کتز باس 
برای‌بردیا به‌کارمی‌برد) است . ازدن مپمتر کشف باره کنیمه‌ای است سفدی که 
در آن کلمه‌ای است به مفپوم « کشتن مغان» . اما اين امررا به‌زمان اسکندر 
تست داده‌اند ۰۱ این دلیل است برقابل اعتماد بودن گفتار دوتن از مورخان 
دونان باستان دربارة زنده داشتن خاطر ء#قتل گنوماتا . این‌واقعه ومررمت کردن 
دورو » که و بران شده بودموجب بحشهای درازی شده دربارة قیام مفان با 
به عکس» قیام داریوش زرتشتی که دین« کپن؟ مغانر اسر کوب کرد به گمان 


من این شورش را با ین نسحه عت طولانی کنوجه و تو وف او در مصر دانست که 





#۴ ومزانی وزار۸ <اوزبجم [ 


ایران وسرزمینهای مغرب آن ۱2۱ 


دا ده های شاهنشاهی را سست کرد و کوهاتاع: مم چبره شد » با و 
نخواهد نوشته‌های منابع موجودرا باور کند بردیای راستین دربرابر برادرش 
کوجه برخاست و گروهی از مغان بار آوشدند . این شورش با مخالفتهای 
دسباری رف رن که ار ۱ تمه باه قها مت دنوش که به‌کامنابی زسند سس 
دار بوش شورشهای دیگرراهم سر کوب کرد . داربوش مفانی‌را که هواخواه 
8 دو دند کشت و 2۷202۳82 را که و در ان‌شده نود ری کب , اما 2۲20202 
ها چه بودند ؟ 

مفهوم 2720202 بادین هخامنشیان و نقش دین زرتشت در ادران عربی 
دمو ند دارد تو حبه و اوه 3 به مفع‌وم ازستی ان و استفاده 0 از و ازه 
۷۰ فارسی باستانو- ۷27 مادیو-زهرهندی که ده‌معمی 2 در سعمدن؟ ات مورد 
قبول بیشتر دا نشمندان‌است زس| که درعیلامیو با بلی‌هم پرستشگاه‌را هخا نشخدا» 
می گفتهاند با 9 کون اد که ت۳۳ ۱ 
گفته‌اند که 8 2 حاهای‌مقدسی‌خاص بادشا هان‌هخامتشی دو ده و لی‌از | نجا 
که یمان ادعای وا به خاندان هخامنشی‌را داشته دور می‌نمادد که 
بدا مقدس‌خا نو اده خوش را فان کر وه باشد . ازسوبی 2 بش از 
کئوماتا ویس‌ازاو وجود داشته واز | نجا که دلیلی دردست نیست که کنُوماتا 
ازابران برون رفته یاببرون ازایران دست به‌کاری زده باشد » می‌توان‌حدس 
و 3 2۳52 مخصوص‌عموم بارسان و (مادها) دوده است . شایر دن 2۲20282 
جایگاه مقدسی بوده که کورش و کبوجیه وسپس داریوش و جانشینانش ازآن 
حمایت‌می کردند وشاید به‌دست کئوماتا بشتر به سس‌هدفپای دینی تااغراض 
دودمانی و در ان شده باشد . 5 شا ید (زر تشتی» بوده , اما لازم لمی | دد 


که 9 حاهای مقدسی و اکد درحمادت فر ها نرواان هخامدشی بو ده و بران 
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کرده باشد . | گرما روایت مورخان بوتان باستان را بپذیرم که نام واقعی 
کئوماتاسفنداداتس بوده و همجنین وی را بامفان دوران بعد با سفنتاداتا 
8 پسر ویشتاسب که ,یکی ازشهیدان دین زرتشتی است یکی بدانيم 
وبااین شوه کئوماتارا در بر ابر هخامنشیان دهلوانی زرتشتی بشمار آوریم که 
درروابات زرتشتی‌ازوبادی نشده خیلی‌دور ازاحتباط گام برداشته‌ايم ۰۲ یکی 
از ین گونه ۵ شابد ساختمانی باشد که در نقش رستم روبروی آرامگاه 
شاهی‌ساخته‌شده (تصویر۳۳) که ان‌را که زر تشت‌خوانده‌اند . امااین سخن‌ماتنها 
حدس است وشاهدی ندارم ۱ 

دین هخامنشیان موصوع بحث فراوان قرار گرفته و به هیچ نتیجه‌ای 
که مورد قبول سشتر دانشمندان باشد ثر‌سده است . در گذشته به‌ان‌اشاره‌ای 
کردیم . ازلوحهای گلی بابل وازتحلیل کارهای کبوجیه درمصر می‌توان چنین 
در یافت که هم کورش دین‌را همجون سلاحی سیاسی جهت از یش بردن هدف 
خود به‌کار می‌برده وهم کبوجیه . این دوتن‌خدابان بابل ومصر وبهودرابزر ک 
می‌داشتند وهیج دلیلی‌دردست نبست که دار یوش ازین روش دست کشیده باشد. 
کشتار مغان هندهتمهو۱۷ ممکن نود برای کشتن همه مغان فراهم شده 
باشد .زیرا که اند کی پس از بررتخت نشستن داربوش ایشان راهی‌بينيم که 
در تخت جمشید چنانکه ازلوحهای عیلامی برمیآبد سر کرم کار خودند"" . 
نمی‌توان به بقین دانست که مغان بش ازدار یوش دارای معتقداتی بودند عس 
از ا نجه پسازجلوس‌دار بوش‌داشنند . ولی عقیدء بعضی ازطبقات‌مغان وهیربدان 
ودبیران شاید تغییر کرده باشد . بااین‌همه این امراخیرهم محرز فیست *۲ . 
بی‌شك ازمغفان همحون فاضبان ( پیشوایان دینی که کار داوران و کارمندان 
اداری‌را درروز گار اسلامی به عهده داشتند ) بهره می گر فتند وشایددرابران 


ایران وسرزمینهای مغرب آن ۳ 
باستان « طبقات » مختلفی ازمفان .وده است . در مسان ابشان شاید بسروان 
زرتشت وده‌اند که دااینهمه همان سرودهای مذهبی ودعاهارا می‌خو | ند ند که 
برادران ایشان درمشرق ابران می‌سرودند . استرابون ( کتاب سازدهم , بند 
۳۷) می گوید که «رسوم مقدس ایرانبان همه بی استثنا مورد احترام 
مادها و ارمنیان است » و می‌توان افزود که مورد احترام دیگران نز 
دو ده است . 

بررسی موضوع اهورامزدا چندان مفصل نیست . زبرا که در آغازدوران 
هخامنشیان دستگاه دینی سازمان یافته‌ای باعقاید ثابت نبود و نوع عقاید 
مردم‌را به دشواری می‌توان در تار بخ روشن کرد . نمی‌توان گفت که زرتشت 
«شخصه اهور امز دا و داختراع کرد» و حود نام اسار اهز دش ۸۱22025۳ ۵ در 
فهر ست‌خدا بان برشمرده شده‌دردور انآ شور با نسیال بادشاه آ شوری مور داختلاف 
است.*۱ همحنا نکه خط مسخی که با آن فارسی باستان‌را می‌نوشتند در دوران 
داربوش بسیار دیده شده نام اهورا مزدا فیز در زمان این پادشاه به فرأوانی 
به‌کاررفته است . چنانکه ازمتن علامی‌بستون برمی | بد او خدای آر باهاست 
(کتیبهً بیستون » ستون‌چهارم» بند۷٩)‏ بربالای سردار یوش در آن نقش بر جسته 
مظهر اهورامزدا نموده شده است .۰ این سکره هم‌انند مظهر آ شور خدای 
آشور بان است . ازین گذشته دار بوش آشکارا می گوید که وی بسرو اهورا- 
مز‌داست (بستون » سئون‌چهارم بندعع) بی گمان اهور امزدا نست به‌دریگر 
خدایان با به‌ای بر ترداشت وشاه‌خدا بان به شمارمیرفت . شاید چنا نکه گفتهاند 
همحون زاوش از توس عبام7 بادیگر خدایان همیاءه او درمذاهب ملل دیگر 
جهان بود .دار یوش و کمغهر دومسکن بودییرو:رتشت باشند و با این حال‌مر اسم 
به خالك سپردن باحتی دربانی کردن و آیینهای گونا گونی و متفاوتی را انجام 


۱۵۴ میر اث اير ان 





دهند ویکی‌بیش ازدیگری به آآبین زرتشتی نزديك باشد مراسم و اعمالی که 
بعدها نشانه | شکار | سن زرتشتی «راستسن» شد و ان را ازدیگران جدا کرد 
گوبا حاصل گردآوری 1 گاهیهای دینی است که کم کم از چند منبم بدست 
آهده است . بی‌شك در ین زمان شناخت «زرتشتیر استن» با به‌کار دردن بانبردن 
هوم 110۳0 با روش خاص تدفین کاری بیپوده بود. ناچاریم که هر چند گاه 
به موضوع دین بپردازم زیرا که دین درجامعهُ خاور نزديك دارای کشش و 
| همست فر او ان‌است‌و کسی که‌امروزه از د ین دورست نمی تو اند به آ سانی این امر را 
دریاید . بساری‌مطالب دربارة ددن‌هخامنشیان وشته شده که دلمل‌وشاهدی | نها 
را تا ید نمی کند؟۲ . 

شاهنشاهی بکپار چذ هخامنشیان دد بارودیوان 


شاهنشاهی‌هخامنشی‌هم وارث بلافصل آشوروماد بود وهم پدیدة نوی‌در 
تار مج خاور نز ديك . هما کنون و اژه‌های مهم‌فارسی باستا نی ر | بر شمر ددم که در 
کتسبه‌ها | مده‌است و سشترر «خت‌مادی‌دار دتایارسی و نشان‌می‌دهد که‌هخامتشیان 
ازشمال بسیاری چیزها به وام گرفته‌اند . استرابون ( در کتاب بازدهم » بند 


۵) می گوید : 


« گفته‌اند که مادها یابه گذاران رسوم (ارمنیان)هستند ونیز بیش‌ازیشان 
پدیدآورند؛ رسوم پارسیان بودند که‌بربشان فرمانروایی داشتند و در آسیا جانشین 
آ نان شدند . مثلا «یارسیان» تبراندازی وسواری از مادها آموختند و نیز بجای 
آوردن دسع خدمت به‌شاهان و به کار بردن | را شها وین سپاسگزاری رعادا اسنت:4 


شاهان اژزماد مد بارسیان زر سیده است .» 
آنگاه وی مسگو ید که بارسان مخصوصا در حامه پوشدن از مادها 





اير ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۵۵ 


پیروی کردند جز کسانی که درجنوب بودند )٩(‏ ودرجامه پوشیدن از مردم 
شکست خورده ( عملام ) تقلد می کردند . بی‌جو دی همه سند های رسمی و 
نشانه‌ها و تصورات مر بوط به یادشاهی درایر ان تا رو گار هند واره با بان و 
تشکللات هشابه آنان در سن‌الشهر دن ویافتن آ نحه از انحا ده وام گر فته شده 
سبار دلکش و جالب است . اما يك امکان دیگرهم درین زمنه هست و آن 
| ند مشه‌ها ی است که درهمهٌ جامعه های بشری درباره پادشاه و قدرت او رواج 
دارد . گن‌شته از دن سره نظر در داره ر دشد های تصور و اند دشه یادشاهی دردوران 
هخامنشی نباد بسیاری از دعرایه های‌را که ازهر‌سو بهاین اند دشه بادشاهی 
دردوران تاریخ بسته شده است واین‌تصور اساسیر! از بسیاری جپات‌دستخوش 
تس واستذال ساخته است فر اموش کنيم . خوشبختانه مطالب سیاری اخیوا 
در باره د سی دودن و نز دسی نودن‌سر‌شت دادشاهی در ان و شمه | ند خوانند گان 
می‌تو آانند نهبحجث مجختصن جرج و مدنگرن ۵۸ 0660۳0 گر ند ,۹۷۲ 
نکته‌ای که این نو یسنده به‌آن اشاره می کند مختصرا چنین‌است : بادشاه در 
ابران‌باستان نیز مانند دبگر مردم هند و ارویاشی از دك خاندان خاص که 
فره ابزدی داشت بر گز یده می‌شد . پادشاه‌را مردم‌بادر بسشترمواردحنگاوران 
باچنانکه به فارسی باستان می گفتند کاره ۷3۳2 بررمی گز بدند .اما در ادران 
هخامنشی دادشاه » شاه سیاری‌ازشاهان بود . وحوداومقدسو نژادش‌ازخدایان 
بود . رسوم درباری بویژه فرماثبرداری با وزعه«بلهه«و جایگاه خدابی اورا 
نمابان می‌سازد . اوهمحنن هیر ید وقربانی کننده وشر کت کنندء عمدةحشن 
نوروز بود که دستیاران دینی‌وتشکیلاتی بسیار داشت . روزتاجگذاری بادشاه 
همانا روزمیلادش‌بود ,عنی‌روز ی که « مجددا به جهان می آمد» ونام پادشاهی 


تازه‌ای بر‌جود می گذاشت و حامه‌ای نو کس4ه نما دنده جایگاه او همحون يكث 





۱۵۹ میر اث ایر ان 





رها نروای کمها نی دود در ان هی گر د. ده هنگام مر کش« تش‌خاص‌او» خاموش 
هی ند و در سو لك اوخانواده وخدمتگزارانش کاهی کار وا به گز اف مي‌ر سا ند ند و 
خود کشی هی ثردند با | ندامی از تن خو رش را هی دی دد ند ۰ 

بسیاری از ین‌مطالب‌را ازمنابم مختلف استنباط کرده‌اند با آنکه امکان 
شوت آ نبا تست ۰ بی‌شك در زمان هخامنشبان بسباری رسوم و سممها] و تیا 
باجا یگاه شاهیو استه دود . مان مقام شاهشفاه که شاهی دود درمسان سسبار ی 
شاهان بامقام دی و الوهت شاهان دیگر به طاهر تنافض و ناساز گاری مو حجود 
اس , در دن‌شاهنشاهی کدام یث از شاهان یا شاهان ر بر دست ممکن بود معدس 
به شمار رو تد ِ آ یا همه شاهان از اخلای خدا بان ده شمار هی ر فدَمد و مقدس 
دو دند باتنما شاهنفاه جسن دود ؟ در هید شاهان را خدا بان سرد ه هی شد ند 
اما بااشان در اسر شمر ده نمی شد ند . درایران بادشاه همجن ده شمار می‌ر قت 
و اند دشه سررسیرد گیو فر ماثبرداری همه کسر بود و جنا نکه گفتيم این‌امر باافر ده 
ادزدی 6 با حجو ر ذه ۱۵3( بو ثف می دافت ۰ 

چنسن می‌نما بد که «|لوهست» با «تقدس» شاه باأث ید بدة باستانی خاور 
نز د دك دو ده وشاید ازمصر | مده باشد و ادن اند مشه را مپاحمان آردابی باخود 
تیاورده باشند . شاید به همین سبت بو د که ساسانبان که بعد ها براورنگک 
شاهی تمه زدند برسکه‌ها عىارت « از تخمه خدادان ‏ می‌نوشتند ودر دوران 
هخامنشان ادن اند دشه ادن چسن زرف ازخاور نزد مك درایران رسوج نسافته 
دو د . اشکار اسست که هخ‌امتشان حو شمن را 2 در ادر ان حور شید و ماه » 
می ند اشتند و سا تردن خو دشتن را (معدس؟ می‌دانستند با له , از دن ۳ 
چنین به نظر می رسد که از لحاظ هخامنشان حمی وزومداد0۳0 به مفهو مر و تئی 
وخا کساری دربرابر بك خدا نبود بلکه نشانه‌سیاس نسبت به پادشاهیو دستگاه 





اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۵۷ 


آن بود . نژاد گانو بزر گان‌کافی‌بود قدخم کنند وچنانکه در نقشی بر جسته در 
نخت جمشید نکاشته شده دست خودرا سوستد باژانو خم کنند وحمی درهنگام 
داشتن خواهش دا درخواستی برزهسن دوسه زنشد و میخصوصاً خدمتگزاران 
سجده کنند . درهیچ حالی پرستش‌شاه همچون خدا درمیان نبوده . ۲۳ البته 
سیاری نکات و تفصلات در بارء علامتها واعمالی که شاهنشاه می کند وحود 
داشته که شرح‌آن بیش از حوصلهٌ این کتابست . تاجگذاری شاه نودرپاسار گاد 
بر گذارهی شد . ده گفته بلو تا رل ۱ اردشیر دوم , شد ۲۳ ) مویدی در معند تك 
الپه جنگاور شاید اناهیته تاح شاهی را بر سر شاء نو م ی گذاشت و آنگاه 
ردای داریوش را برتن او می کسرد وبه‌او ازخوراك روستایبان می‌خوراند » 
این مر اسم شاید مفیومی باستّانی‌و جهانی داشته اماتردیدست درین کهابرانسان 
از معنی آن گاه و دند با به ان اهمتتی می‌دادند ۱ برطمق سدّت و بعد ها بر 
اسای قانون نخستین فرزند بسری که پس‌از تاجگذاری به‌جهان میآمد ولی 
عهد با و ارث تاج و تخت می‌شد . در همه دستگاهپای شاهی تعسرآتی داسر در 
مقدس بودن با نبودن کارها و وظایف شاه وجود دارد و محققان رنج بسیاری 
در تعبیر این وظایف اسرار آمیژ با بر کنایةٌ دستگاه سلطنتی ابران برده‌اند. 
کافی است بگوی که از عهد هخامنشیان اصولی برای دستگاه شاهنشاهی که 
از رسوم کهن خاور نز ديك و نیز آریایی گرفته شده گذ‌اشته‌اند که تا | کنون‌هم 
با برخی تغسرات وافزونمها به‌حای مانده است . 

نامهای شاهان هخامنشی که به‌حای مانده شاید نام تخت نشینی > با 
لقب با شاید نامی باشد که به‌هنگام تاجگذاری با هنگام بر گزیدن ایشان 
به‌ولادت عهدی براشان گذاشته بودند . اشکه می گو بند نام شخصی دار دوش 


سینما دا بوده و او را را روایات زر تشمی دسسن و شتاسب شتسبانز ر تشت درو ند 





٩ ۵۸‏ میر اث ابر ان 


داده‌اند هیچ پایه و اساسی ندارد . نام تغت نشینی اورا می‌توان چنین تجز به 
کود : 4272721 به‌اضافة طمطت:_ بعنی«دارنده ثروت (چیزهای‌خوب‌زند گی)». 
شگفت آنکه در اسناد آرامی که از دوران هخامنشی در مصر بیدا کرده‌اند 
کوتاه‌تر دن‌صورت این نام‌را که 0۳۳5 داشد و ب۵ دار دوش اول اطلاق‌شده‌می تو ان 
دید . اما بعد ها این نام بلندتر شد و 4۳۳۳۵۳5 شد وسیس به صور تهای دیگر 
در آ مد . نام خشابارشا شاید به معتی « فهرمان شاهان » باشد . در فارسی 
باستانی - ههه۵ظ1 به اضافه - «عقده است . نام ارتخشیر با اردشیر* هیج 
رابطه‌ای بانام‌خشایارشا ندارد . این نام ار تخشسه دعوهطعطها۸ بوده کهبه‌معنی 
تعر سی ‌ حکومت عادلانه » است و از دو حرء ات2 و 2 سساخته شده 
۱ در فارسی باستان جزء دوم را - 2۱۳2ظ5ظ می گفتند) ۰ تصور وحدس اینکه 
فرماثروادا نی که با چنین نامپابی خوانده می‌شدند زر تشتی بودند زرا که ادن 
واژه‌ها دلالت بر زرتشتی بودن دارند هم بی‌پایه است و هم کوشش سهوده . 
خاندان شاهی هجامنشی سار محتمل است که در دوران کوج کردن 
پارسان | گررهبر همه پارسیان‌نبودند رهبر طایفة یاسار کاد بوده باشند .پس 
از آ نکه پارسیال‌دریارس‌جای گر فتندمحتمل‌است کها شان‌نه‌تدهاهمه‌با ستگان 
خویش زناشویبی کردند بلکه با عبلامبها با خاندانهای شاهی با اشرافی‌دیگر 
ببو ندستند . حرمهای‌هخامنشان بزر کی بود » زیرا که نه‌تها در | نیامتعه‌ها 
با زنان بی‌عقد رسمی بودند بلکه همه زئپای خاندان شاهی مانند خواهران 
ومادرودمگرز نان‌می‌ز ستند. باین‌همه در آغازشاهی هخا منشان‌ازاندرون‌های 


سازمان دار منظم و بردستگاه ۳ سسباری خواحه سر | خری در دست نسست 
در انگلیسی اردشر را وم‌نجم‌دهاجم وخشابارشا را ومررم گسونند وحجزء دوم تام 
ار دش همانند نام خشا بارشا است . 





ابر ان وسرژمینهای مغرب آن ۱۵4 





مگ س‌ازدار نوش . اما درهمین زمان نبززنان بی‌شك نفوذی مسار در در بار 
داشتند . سباری از عروسهای شاهی غسر ایرانی بودند وغرور بداشتن خون 
آریایی چنانکه در کتسه‌های میخی فارسی باستان دیده می‌شود با در آ مبختن 
خون معارض ومباین نبوده است . غروروسرافرازی به‌آریابی با ایرانی‌بودن 
آن زمان به‌قدر دوران ساسانبان قوی مود . 
با یگاه وزیربزر کث که بعدها دردوران اسلامی وز یر شد گوا دردوران 
هخامنشی ۳ دست کسم در زمان شاهان اول ادن دودمان وحود نداشته است . 
بی‌شك بادشاه دوستان ومحارمی داشت که به‌ایشان مأموریتهای‌مهم می‌داد ولی 
هیج شاهدی برای وجود .دك نمايندة عالی سازمانی که شاه بدست او کارهای 
کشور را اداره کنددر دست‌نیست .عقام مردو نبوس دتان۸1۵۳00 درسیاه خشابار شا 
به‌هنگام تاختن به‌بونان چنانکه هرودوت ( در کتاب سوم» بند۷٩‏ ) می گو ید 
همحون مهین دستوری بود که رابط مىان شاهنشاه وشاهان فرودست اوبود که 
ده ثر عبت مقام خوش می! ستّاد ند , اما تصور اشکه و اوه دونانی ۱0610۵05 6152 
معنائی بیش از « جارچی » داشته و به مقام‌وزس بزر که نزدیکتی باشد غلو و 
زیاده روی است ۰ ۱٩‏ گوبا زوم وجود سخنگوبی که ازجانب شاه پیام‌برساند 
همواره در زمان دادشاهان اخس هخامنشی احساس می‌شد . -نادمه:222 ععئی 
) سر هز ار تن » که تت‌صاحیمتصت سیأهی ود همانا کار وز در بزر گکرامی کرد. 
پس‌از اسکندر می‌بینیم که جانشینان اسکندر عنوان۳۳05ه1:1را که ترجمهة 
-0311 ۳۵ 1۱222 است بر ای‌هقامز در دست با فصل بادشا و که نز دك بمقام نخست‌وز در 
فعلی باشدبه کاربردند." ۲ ازنام فرماندة جانداران شاه در آغاز دوران هخامنشی 
می‌تو ان چشن ینداشت که او دردربار مقام بزر گی داشته است و در نقش در حسته 


۱۹۰ میر اث ایر ان 


در دربار همچنین به‌هروفتی سران محلی وشهربانها وطبقه‌ای‌ازاشراف 
محلی که از زاد گاه‌خوش به‌در بار می آ مدند ودر | نا رحلاقامت می افگند ند 
وهرروز برشمار اشان افزوده می‌شد مسار بودند شاهز اد کا نی که در اوستا با 
واه فتطادو قعنه ودر اسناد آرامی بافته شده درمصر بالفظ 8۷2 8ظ باد شدها ند 
شاید هم‌صاحبمنصبان در بار بودند یاف رما ندهان‌پاد گانهای استا نها. برخی‌ازیشان 
جزو باران همسفرء شاه بودند که این مقام احترامی بزر گب داشت که تنها 
تصیب خاصان نزديك ومحصویان شاه می‌شد هرودوت کتاب پنجم » بند ۲۶ ). 
يك لقب بز رگ دیگ که هرودوت از آن ( در کتاب سوم بند ۱2۰ و کتاب 
هشتم بند ۸۵ ) نام می‌برد « نیکو کار» شاه با ندوطفومجه با متسین (؟) 
بود. ولی اینها لقبهای احترام آمیز بودند, | کنون بر کردیم به‌شاهزاد گان 
که شمار اشان در دربار هرچه از روز کار شاهیاین دودمان می گذشت روز- 
افزون بود . روابط شاهنشاه باشهربانها وشاهان فرودست ودیگر کسان‌همانند 
ایشان با پیوندهای زناشویی که میان اینان بود ونیز تقسیم مناصب و مقامات 
بایستی دردربار هخامنشیان پراز پیجید کی بوده باشد . مادها و بارتپاودگر 
سران قببله‌های ایرانی حتی بس‌از یدید آمدن شاهنشاهی باستی شوون و 
اقتدار بسیار بافته وخویشتن‌را با دستگاه تاز حکومتی که بربابهٌ شهر بانی 
بود و ننل با سازمان ساسی کلی شاهنشاهی ساز کار ساخته باشند . ۱« شش 
دستیار داربوش» پس‌از کشتن گئوماتا جایگاهی بلند بافتند و رخصت افتند 
تا بر کرسبپائی که برابر شاه نهاده می‌شد ننشنند وخاندان وفرزندان اشان 
ثبز درین امتازات انباز شدند . هرودوت ( در کتاب سوم نند ۷۰ ) و کته 
بستون (ستون چهارم بند ۸۳ ) نام بار ان داریوش را باد کرده‌اند . اما این 
نامها کاملا باهم بدسان و برا بر نیستند . در کتاب استر 8۰0۳ ( باب‌اول [ بهع۱) 





ابر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۹ 


نام هفت تن ازسران دارسی 3 خادعن::۱ که در راد شاه هی نشستند به‌دست‌داده 
شده . اما ازین نامپا نمی‌توان مطلبی در بارةٌ خاندان اشان دریافت و اسن 
ناهسا هم را | نحه هر‌ودوت و دون باد کرده‌اند متفاوت استی: فته‌ان که 
شش خانوادةٌ باد شده در هرودوت با خاندان دار دوش رو د6م هفت خاندانی را 
دث بل می | وردند که درابران هخامنشان بر‌همه خاندانها «رتری داشتندواین 
سشت در دوران‌بار تبانو ساسانان ثىز ۱ شد . چنمن مر تماند که ۳ 
یادشاههای عمده هخامنشی که روز به روزسر نمرو ی | نها افزو ده می‌شدو به سب 
تفا نا دار ی قیاع تشاک داش وا مت قافن شهار 
این خاندانها ازهفت بسرون باشد . ازین گذشته باشمار هفت برائی اعن‌واقعه 
عددی شد برای عده خاندانهای اشرافی طر از ای تال از نی فقتی 
با عدد هفت برای خاندانهای اشراف نشانی‌شد با آ نکه به گمان و اعتقاد مردم 
عددی پرشگون بود . چمبن سنتهایی در ابران دو ام بسیار کرده و یدبر فان 
جنین اصلی برای محدودت «خاندانیای فرمانروا» چشدان شگفت و دور 
نمی‌نماید . درین‌امر همانند امور دیگر دار یوش گویی ۳ ومبتکر باشد و 
به راستی باید در مان تار بخ هخا منشیان از دو دور همشخص دش ‌ازدار دوش و دس‌از 
او سخن گفت وهمهُا نچه در بنجا گفتیم مربوط‌می‌شودبه‌دوران پس‌ازدار یوش . 
چنانکه از نوسند گان بونانی برمی‌آ ید دربار هخامتشیان در بكث جا 
ثادت ننوده . و 45 شاه کاخهای متعددی درحاهای مختلف داشت ۷۱ . دا مخت 
عمد شاهنشاهی شهر‌شوش ود . الته همدان - هکمتانه تووی 1 خو درا 
همچون بایتخت سایق و تابستانگاه دربارحفظ کرده بود . هیچ شاهدی در 
دس اس کش اقفر ایا نا هی وی عکی تا نف موه اش ایک 


بمضی از محقفان از تعبیر عبارتی از باب ششم کتساب عزرا که می گوید 


۱۹ مير اث اير ان 


طوقارش زا در داتکافی ناا تعق کی‌ تن و سی‌اشام ان زاون ای( 
وتا له یافتند » به‌چنن شحه‌ای می‌رسند . شهر بزر گك و باستانی 
بابل ثمی‌تواند نموداری باشد از بك شپرهخامنشی . 1 گاهی ما دربارءٌ هثر و 
معا ری شاه از شوش وفعت یهت وس ان .نبا از باعار. گاو-سر شمه 
می گیرد . باستانشناسان فرانسوی‌بیش از نیم‌قرن است که جای شوش باستا نی‌را 
کاوش می کنند و سباری چیزها بافته‌اند که بش از ثیمی از نها را بدبختانه 
قق ار او تایبا تفاس ستدان شرت تاه رو رون 
آورده‌اند . شوش به روز کار داربوش که پایتخت شد به وبرانی گراییده‌بود . 
زیرا که بش‌از دار یوش شوش باسخت هخامنشیان نبود وا نجه هرودوت (در 
کتاب سوم بند ۳۰ و۷۰) در بارة گذشته‌های شوش نوشته است از یتخت بودن 
آنجا پیش از داریوش چیزی نمی گوید وبنابرین یونانیان شوش را در پابان 
دوران شاهی هخامنشان شناختند . بونانبان نام ادن شهررا از فارسی باستان 
گر فتها ند نه از | کدی با عسلاهی دا آرامی . کتسه‌های میخی شوش دربارةه 
کارهای ساختمانی دار یوش وخشابارشا واردشیر اول ودار یوش دوم و اردشیردوم 
کاهبپا می‌دهد که شاهدهای فراوانی است دال بر علاقهٌ همه شاهمان 
هخامنشی بدا مخت زمستابی‌خو ش . واژه‌های مر بوط به‌ساختمانهای بر باشده 
در شوش با در تخت‌جمشد همواره روشن و آشکار نسست . سباری ازمحقفان 
و اژه‌های طعن هو دم دم ور 12027 را دکاج» تر حمه وم کمن : ازفحوای کلام 
و قوانن ز بانشناسی‌چنین تت ۱ نف ۸5 واژه نخستین به مفهوم کاخ باشد ۱ 
که به گونه‌ای خاص کار رفئه باشد هعنی ۶« خا با 9 از فر کان ۲ را 
می‌دهد که با باب عالی عثمائیان و«دار السلطنهة»* مندرح در کتاب عزرا برایر 


در ممّن فارسی کاب مقدسش ۵ ۳۶ 0۶ 0216 دارا لسلطنه نوشنه اه امه 


ابر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۳ 


است ۰ 3020218 که دراسر است با وان دو ران اسلامی در وت جمشید وشوس 
حایی بود برای باردادن همگان با تالاری بود برای بذیرابی . شاید جای 
بزر گث وروبازی بود که در آن چنانکه از کتاب دانیال نبی (باب بازدهم » 
اه و۶( برمی | دد چادرها وسر‌ایرده‌ها برمی‌اقر اشتمد وشادد درست آن 
2 باشد . ر دشه و ارم ۱200272 آ شکار فسمت . کوانشکه کوشده‌اند ت‌ 
ان را «میدان مسابقه » و«استادنوم» معنی کنند . چنانکه از کتسه‌های فارسی 
باستان به ویژه متن عبلامی مانده از دوران اردشیر دوم بخش « کنیبهٌ شوش 
(به‌طبقه‌ندی کنت 3۸۱ ۰) برهی آ ید که در | تحادر برابرهءن4ه9 فارسی باستانی 
و اه ۱01322۳0۳0 8 2۳33۳23 فارسی باستان گذاشته شده یه نظر می‌ رسد که تحا 
1 بپشت کوچکی برای شاه دردوران زند کش بوده است ۲۲ . یس 2۲2ظ20) 
کاخ و ره شاهنشاه بود که شاید سر‌خواحه سرایان -1 2 122۳۵ (؟) ایحا را 
اداره می کرد ۱ 

شوش ازنظر دونانبان وموافق تورات باسَخت هخامنشان‌ود . چیزهای 
مختلفی که در سر اسر شاهنشاهی دا فتذشده نشان‌می‌دهد که این شهر بزر گه 
مردمی داشت آ مسخته از بساری‌از ملتها که شایدازین‌جهت بابل به یای‌آن 
می‌رسمد . دار دوش فر و دستان شورشی‌خوش راازهرجای شاهنشاهی به‌خوزستان 
می‌آورد ودر آ نجا مسکن می‌داد ( هرودوت » کتاب چهارم ؛ بند ۱۱۹۲۰ ). 
سیاری ازکار گران خارحی که درساختن کاخهای او همکاری می کرد ند نامر دم 
بومی‌در می | مرختند ۱ يك کتيمة سه ز بانه وخواندنی در شوش افته شده که در 
آن وصف کسانی را که درساختمان همکار ی کر دها ند نوشعه‌اند. بایان 
آ جر ساخته‌اند ؛ درخت سرو از لمثان وجوب خاصی از کرمان و گند‌هاره‌و زر 


از ساردس ۹27419 و باختن وسنگهای گر انبهاهمجون لاحورد ازسغد و فمروزه از 





۱۹ میر اث اير ان 





خوارزم و عأ سح از حشد مه سند خی ۹1 ده می‌شد . همد ادن کالاها در شوش 
ساخیه و در داختّه می‌شد و بهکار راستن کاشم مسخورد , ححاران ادونی و اودی 
1۱.۳ وزر گران مأدی و مصر ی مودند . | نان که جوب ۳ شکل می‌دادند 
ومی‌سبر استند از لودبان ومصر بان بودند ومادها ومصر بان دیوارها را آراش 
می‌د اد ند ۱ در شحا گروهی از کار گر ان گرد مده بودند که شاید از نظر گونا 
گونی مردم مختاف تا آن زمان مانندی نداشت . داریوش مسی خواست کاخ 
دییگری‌هم بسازد که جایش درناحیه‌ای خاص و بسیارمهم بود .کاخ تخت‌جمشید 
شاید در حدود سال 6۲۰ ق .م ۰آغاز شده باشد . 

دونانمان بش از کشو و گشا دی اسکندر از تخت جمشد ‏ گا هی نداشتند . 
آر امگاه شاهان اخر هخاهنخشی در دل کوهیای پشت کاخ تخت حمشد کنده 
شده» درصورتی که آرامگاه دار بوش وخشابارشاه ودویاشاه دیگر درنقش رستم؛ 
در برامون تخت حمشداست . چنا نکه از کنسه‌های فار سی باستان و لوحهای 
گلی عیلامی پیداشده در تخت‌جمشید برمی آبد گویا ازین کاخهای درهم وپر 
شکوه برای کارهای کشور داری با پذیرایی از نمایند گان خارجی استفاده 
نمی‌شد . وانگهی مر کدی نمزنمود ,زیرا که در آ نجابرستشگاهی باجایگاه 
انتجام دادن مر اسم مذ‌هبی دمد ا نشده است و ادن همه و برانه‌های تخت حمشید 
امروزه نشانه‌ای است ازهنر شگفت حجران باستان . ستئونهای بی‌شمار و بلندی 
که زمانی درمبان تالاری جای داشته است ساستی اثری شگفت در خساطره 
سنئدة آن تالار گذاشته‌باشد . به ویژه کسی که ازیای سکویی که ساختما نها 
برفراز ان ومسلط بردشتی که | کنون به‌نام مرودشت خوانده می‌شود به‌بالای 
کاخ می رفت سخت مبهوت می‌شد . این‌دسته ساختمان بزر کث چشم گیر درین 


دشت ؟ و ستان شاهان ‌ ای جچه در داداشعه‌شده ودند؟ تو ان به گماند دأفت 
ره ۰ . م ره د هی 5 7 





اير ان و سرزمینهای مغرب آن ۱۹۵ 


که ادن حایگاه مقدس شمر ده می‌شد با آمدن رد اتحایرای هر دم عادی حرام 
بود با آ نکه واقعه‌ای درزند گانی دار یوش این جارااهمیتی‌خاص بخشده بود . 
همحسن انجااز دیده بادشاهان ساسانی که نقث‌های بر حسته‌ای به‌فر اوانی‌در 
نقش رستم و آن حدود کنده‌اند اهمستی‌خاص داشت . می‌توان گفت که سرامون 
تخت‌جمشید مبهن بادشاهان بیش ازاسللام ایران بوده است .شاید تخت ‌جمشید 
و برامون آن در بر گزاری جشنهای نوروز با مراسم پر شکوه تاجگذاری 
تاأبه ۳4( سیر دن شاهان اهمستی مخصو ص داشته است . شاید همه اسن ناه 
جا بگاه مقدس ملی شمرده می‌شد که در آن پایگاههای دینیبا | تش بادشاهان 
در ساختمانهای نقش رستم که رد تام کعبه زرتشت خوانده می‌شود نگاهداری 
می‌شد . شاید ازاین حدسها یکی یاهمه نها درست باشد . اما برما | شکارست 
که تخت جمشد با بذایر لوحهای عسلامی بارسه از دیده بادشاهان هخامنشی 
وا درانمان موقعی برحسته ویا بگاهی سس بلند داشت . 

به هررصورت می‌توانيم به‌حدس بگوییم که شوش باسَخت کشور داری و 
اداری هخامنشان :ود و تخت‌جمشد مر کزدودما نی‌و شایدبر گزاری‌تشر دفات و 
رسوم بوده وهکمتا نه و با بل ودیگر شهر ها اهمت‌خوش را هحون مرا کسز 
بازر گانی وسیاهی با مرا کز استانها وشهربان نشین‌ها نگاه داشته بودند . 

اسنك باز گرد.م به سازمان کشور داری هخامنشان . گماشتگان‌فرضی 
خاص بادشاه نظر سماری‌از یژوهند گان ء محفقان رابه‌خود کشده‌است , اشان 
این مطلب را چنن تعسن می کنند که شاهنشاه به عده‌ای صاحیمنصب سپاهی 
نبازمند بود که اورااز | نحه درشاهنشاهی بپناور او می گذشت ۲ گاه کنند و 
بادشاهان محلی وشهر با نهار از در نظر داشته باشند . در منابع یوناتی‌اشاره‌هامی 


می بینیم به (چشم ( باچشمان ) شاه » ونیز به ندرت اشاره شده به « گوش ( یا 





۱۹ میر ات ایر ان 


گوشهای) شاه این دو اصطلاح که بظاهر از هم حداهستتد در نظر نو سند گان 
دو زا نی‌و طسفه‌ای همانند داشعند داشا دد اشان و طا دف این دو گو له کماشتهشاه 


0 


راباهم | مخته ۳ سمل سشتر ما بح دو ۳ نی از فر ستا دة بلندمقامی سخن‌هی گو بند 
به نام« گوش‌شاه» که گو نه‌ای دسئور بزر گث و سر دس دافر ستادء#خاص‌شاه ود . در 
منابعا بر انی‌هیچ یادیازین کونه مقامهاوحتی«چشم‌شاه» نشده. امادر پاییرروسهای 
ارامی که در مصر دا مد اند اصطلاح 0 کهاز 022" دذمعمی (سمو ذد > 
است‌د دده‌شده ۰ در نحاچنئن مشماید که ماموری دو ده‌است که ازطرف‌حکومت 
مر کزی کماشته ۳ 


ی‌شد تا مها مور فا نو نی‌رسید گی کند » مثالا شا ید نوعی دادستان 


استان دوده است ۰ این تمهاشاهدی است بروحودمامورانی که درمنایم بونانی 
امده اس . ما بع | رامی ازمناصب دیگری هم‌بادمی کنند , می‌تو آن‌ازو حود 
م موری به‌نام ۳۹ که‌بعدهادرسازمان‌اداری‌بارتو ارمنستان د دده شد هه 
گرفت که ادن مقام نشانی باشد بر مقأمی‌و عذو نی دردور ان هخا ممشبان ده نام 
)2( ئ‌ا تب شاه که مبتوان آن,ا دراب گرفت ۳ ‌ چم شاه » . این‌مقام 
درضمن کارهای دیگرش در «سبار ی از دادستا نهای اسمان ت 2 گوشهای شاه 
نظارت هی کر ده‌است ۷۳ ۰ با انکه حاسوسی کاری است سار کهن واین‌ماموران 
راباهز ارها گوش رجنم خدای هیر او ده‌هز ار حاسوی او (در شت ۷ ۱ و ع۷) 
همانند کر ده‌اند شاید مناستتن باشد که «گوشهای شاه » رابا فتاه رده با 

سازماناداری مر کزی‌باتکمیل‌رسم | شوربها که عبارت‌بوداز بریاداشتن 
یث «وست‌گاه دس ک در همه راهپا که مشهور تر دن | نها راه‌شاهی ساردس به‌شوش 
دود ۳ مرا کر استانیا راطه‌ای مستقیم بر فر ار می کرد ۰ هرودوت ( در کتاب 
هشیم 6 ندیره) دست‌گاه بسك ادران راتوصف می کند ۲ می گودد که چگو دس 





ایر ان وسرز مینهای مغرب آن ۱ 


خشابارشا پیامی‌به‌شوش فرستاد . «۱ کنون هیچ زنده‌ای نیست که بتواند بسه 
تندی این‌سکها که ساختها بتکارو کاردانی ابرانان است راه میماید . گفته‌اند 
که بشمار روزهابی که رای بر بدن هرراهی لازم است مردان واسبان ماده 
در هه ها سای تک وراه مرت اس وت رها نوا ره 
آیی ار رت ار وی مها وه نا وان و رها قارع مه اوه 
۳ پات سرعت‌در دی کار خو ش دو با مد . سوار نحسعدن دام رابه دومی مبر‌سا ند 
ودومی بهسومی و دست بهدست می گردد » مانند مشعلی که در دست دو بن وان 
مونائی مسابقه هفاستوس ن‌ دست بدست می‌شود . ادن سکپای سوارراابر‌اننان 
102 2 مي ناأمند» + ۳ قیت نانآ باسازمان بست‌اصلادر بین النهن دن بد بدار 
شد و تما در ای کار ها ی‌حکومتی و کشورداری‌از آن دز هی کر ونان : زا که 
و ره بر دد ۵ 9 در دوران اسلامی برای بباث بکار هی‌رفت » می‌توان تار مش 
! کی ان وال کردنوشتاهت:هان | نها وا یاف مختمل است کنته | شورنان 
سازمان دست را در قلمر و دهناور خوش سساروسعت داده باشند وهخامنشیان 
دوین رام پ‌سین افان بوده ناشن :حزدوران ععامقی درافر‌وختن | تن نتن 
راز در‌حسا درای دادن خسن شا ید سار راجج دوده . ادن ر سم تازمان اختر اع 
تلط رف ونم که خر مان اران مر کدردهعدون نود آههای تا مت 
ر ۱ ۳ 0 که اند کی از سه‌مسل دسشه‌ر تک حجدو د ٩‏ کنلو هدر آمی سنجد ذد . 
او اخف اف مه ارم ود کدرا بعاع یودهم هن وا کرام تا توا 
و دشوار بود این مسافت را کوتاه‌تر می‌کردند وا گر هموار و آسان بود 





+ ووااوه 60۳2]] دای ۳ و آهنگری که می گو بند کارخا نه‌ای در دزن زمسن 


داشت . 


۱2۸ میر اث اير ان 


اففا نستان ودهعدده مسافتی است که اسبی در بك ساعت می‌تواند بییماید .چون 
ازوا هیارآ رن رها مارا مره کر اه هو نت ور | تراستاهیاق 
فافن انا شوت هی ره ره ار ی ها موی زر 
نامه‌ها و کالاها راسانسور ویازرسی هی کر‌دند:. 

]3 تا سخنی در باره 
دببرخانهٌ شگفتی که هخامنشان شادافگند‌ند گفته شود . بدیشنانه! گاهی 
مااز دن توت ان بسیار کم ات به‌هنگام دار دوش | کدی زبانی بود مرده که 


از دست‌گاه دبوآن چنددن بار نام در ددم دس لازم هی 


تنپا کاتبان هیر بدان‌ان را به‌کار هی گرفتند.. در زمان آشوریان ارامی که 
الفنابی هم داشت جانگز ین | کدی وزبان سن المللی خاور نز دك شد . 
فخاتتهان طاهرا ار ونان رام تسا سک دون راد تا هتها هن 
خویش رایج می‌ساختند . دبیران در روز گار باستان گروهی مهم به شمار 
میآمدند . زیر! که بایگانی واسناد برای کشور داری امری لازم بود . 
همه می‌دانیم که لوحهای کلی بافته‌شده از تخت‌جمشد که برانهابه 
عیلامی نوشته شده است محتوی صورت حساب‌کار گران است . در آ نجاهمجنین 
ای زاس تست وه گنه معرنار قاس حاتتان سا تست 
نوشته می‌شد سخن گفتیم که از ین‌خط ظاهرا در امور روزمره استفاده نمی‌شد 
وتنهادر بار ودستگاه شاهی آن را به‌کارمی‌برد . از کتیبهُ بیستون درمی‌بابیم که 
این کتیبه را «به‌آربايی ( کهدر گذشته نبود ) وبر لوحپای کلی و بربارشمن 
ق کیت و396 در وا رشن تفصورت. سور | موی توا ی یار 


0 از ین کتیبه به‌همه استا نپا فرستادم . مردم با هم بر ان کار کردند ین 





+ درباره ترحمهُ ادن فسمت از که ر . 4 . تار مخ یر ان‌باستان عمشبر | لدو له ص 4 ۵۷ ۱ 


ته‌صفحه‌چاب سوم .۰ ۲ 2 ۳ ۱. 


اير ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۹۹ 





از ینجا درمي‌بابیم که گویا از کتیبه چنین‌برمیآ ید که نخست‌آنرا به زبان 
ابرانی (فارسی باستانی) بابه خط مبخی باحتی‌باحروف آرامی دابه هردو خط 
نوشتند . کشف باره‌ها بی‌از کشسبهٌ بستون‌به زبان | رامی در الفا شمن»هناته۲۱6۲ 
مصر و باره‌هایبی ازاوحهای کلی ندز بان | کدی گواه بر ا نست که ازمتن کنسه 
به زبانهای مختلف رو نوشتهائی برداشتهو ‏ نهاراییمه‌جا فرستاده‌اند . ادن که 
شاید برای شاه خوانده می‌شد زیر که اوخود نمي‌توانست بخواند » در کتاب 
استر باب ۲۳ یه ۱۷ روش انتشار دسئورشاه سان شده‌است : 

دیس کاتمان بادشاه را در روز سیزدهم ماه اول احضار نمودند و بروفق 
آ نجه هامان امرفرمود بامیران دادشاه و به والبانی که درهر ولادت دودند وس 
سروران هر قوم مرقوم فرمودند» بهر ولابت مطابق خط آن‌ و بپر قوم موافق 
زببانش بساسم اخشورش ( خشایارشا ) پسادشاه مکتوب گردید وبمهر شاه 
مختوم شد ,۲ 

از آ نجه در کتاب استر باب ۸ آ هم آهده است و نیزشواهد دیگرمیتوان 
سجه کرفت که کماشتگان گو نا کون شاه‌انگشتر با دستینهٌ شاه‌را که ازوسایل 
شخص او بود ولی حثبه رسمی‌داشت به همراه می بردند . کشف دك کتسه کهبه 
دوزبان | راهی و دونانی بر صخره‌ای در قندهار افغا ستان کنده شده‌و کتسه‌های 
ارامی در تکسیلا 2 و لغمان 20و12 وافغانستان دل.ل‌است بر‌رواح سیار 
ارامی ۱ جالب | نکه واژه‌های کهنایرانی‌شرقی در که فندهار د یده‌می‌شود . 
درصورتی که کنسمة لغمان واژه‌های همعد ی درا کر مت 1-۱ دار د . ادن 
نشان می‌دهد که همه‌جا واژه‌های معمول‌کاتبان به ز بان رامی راه می‌بافت وبا 
این‌طر بق خط پرهزوارش فارسی میانه را که درآ بنده‌از آن‌بحث خواهیم کرد 


دد بد | وردند . 





۱۷۰ میر اث ابر ان 





موضوع سازمان حفوفی شاهذشاهی بیجیده و بغر نج است . زرا که در 
آغاز هخامنشان به‌سازمانها وروشه‌ای حقوقی محلی روی خوش نشان دادند . 
و لی بعد ها کویا تا حدودی مخلو طی از وسادل حقوفی اند , می‌دانیم 1 
دار بوش چنانکه از کارهاش آشکارست دستورهای کورش رادر ساره بهود 
«حترم داشت ( کتاب عزرا» باب ششم , یه ) ونر فرمان اورا در خصوص 
تحد بدنظر کردن در فوانسن محلی مصر به کار مست ) دبودور ف0:000 کتات‌اول 
بند )٩۵‏ . بین‌النهر ین سرزهننی بو د که از مدتها بش به‌فانون خو گرفته دود 
وداریوش چه‌سا که ازستن قوانین بابلی الهام گرفته‌ب‌اشد . زیرا در کتاب 
مقدس واسناد ۱ کدی به قانون اشاره شده است . هر کودلك دبستانی عبارت 
«فا نون ماد دهاو بارسعا تغسر نمی کند»** راشنیده وهمحنین داستا نهای داوری 
بارسان در نوشنه‌های بو نا نبان شاهدی بر اهمت بسارفا نون‌در دور ان‌هخامنشی 
است . درخاور نزدیك واژهُ نوی درین‌زمان برسرزبانهاافتاد و آن واه ابرائی 
1312 بود که‌ارمنمان و دود و | کدیان‌به وام گرفتند ۱ مفهو مر دشه‌هند و ارو بای 
ادن واژه همانا ا مر تب کردن » با « منظم کردن » است . می‌توان گمان برد 
که پایه قانون هخامنشیان همان قانون خانواد گی و طافه‌ای مردمآ ریابی 
بود . طنیعی بود که می‌با ستی مبان قانون خانواد کی با طایفه‌ای وقانون 


مر بوط به حکومت ودستگاه ادارءٌ کشور فرق گذاشته می‌شد . ی‌شات درفانون 
اول روش داوری محلی در هرحا به‌کار مبی [ مد ودستگاه حکومت علاقه‌ای به 
وا نون‌اخرداشت ۰ دران زمان جچنانکه منا بع دونانی و کتات مقدسی میگو ند 
داد گاههای «اجتماعی» درای رسید گی به دعاوی مر بوط به‌فانون اول و داد 
گاههای کشور باشاهی باداوران شاهی( که‌به‌فارسی باستانی بهآن «دعلاماقه و 


6 - ضرت | لمتل انگلسی است . 





ابر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۷۱ 





به| رامی د 0 می گفتند) درای رسید کی بهدعاو ی نو عآخیر وحجود داش . 
درین که داریوش به‌قانون بسیار اهمیت میداد از کتیبه‌اش در بیستون (ستون 
اول بند 0۱) * - آشکار میگردد آ نجا که می گو ید « درین سرزهینها هر کس 
که مایه آساش‌دیگران شدبااو به نیکی رفتار کردم و(آن کس‌را ) که‌دروغگو 
دود سخت کیفردادم . به‌فضل‌آاهور امز دااین سرزمننهابه‌فا نون من گردن‌نهادند 
و آ نجه‌به‌ایشان گفتم از ان فر ما نسر‌دار ی کر‌دند ,۲ در که دمگر نقش رسمم 
بند 55 بیروان وفرودستان (ابراتی) را اندرز مدهد ۲۸ که آنحه را نوشته 
است باور دارند وازقائونهای وی سر کشی نکنند ودر کشبه دیگر (شوش ند 
0 ) در بارٌ عدالت سخن می گوید که توانا بر نساتوان ستم روا ندارد واز 
قانون او رسد . 

بی‌شث درایران باستان بسباری اصول‌هند وارویایی رسید کی به دعاوی 
مانند سو گند با وخ و نیز تما بالات دی دراحرای عدالت وجود داشته است . 
در کنسه‌ای بد آهمیت ور اآشاره شده است » انا که دار دوش می گو دد / اگر 
کسی دیگر ی را تهمت زند . ادن‌مر | قانع نمی کند مگر آنکه او سو گند 
بخورد » ۲٩‏ .۰ در ابر ان شابدسو گند مردم به اهور امزدا بود همجنانکه در 
جاهای دیگر به‌خدا سو کند می‌خوردند . ازوظیفةٌ میثرا که درروز کار آرباها 
نگهبانی بیمانها بود بادشده است وچنین مي‌نماید که بسیاری از مفاد قوانن 
ابرانی‌را درسر اسر تار بخ حرمت بیمانها تشکیل می‌دهد . تازه‌تر بن بارة اوستا 


ده نامو ند یداد داو بدودات کد شا مددرزمان دار تمان‌سر | ندام گرد ۱ وری شد ؛ فسشعر 





6 - اجه در متن‌انگلسی نقل شده ار رروزورع۳ 0۱0 ,اررع‌ه است . م . 


و - از ین گونه داوری در داسمان ستأوش درشاهنامه | مده‌است انا که سیاوش ار | ش‌ 


می گذرد . 





,۳2 میر اث ابر ان 





دربار# پیمانهای گونا گون ونيزد ین ومراسم آن سخن می گوید که بیشترآن 
هیر اث روز گارهای بسیار کهن ۳ 

درمنابع ا کدی و آرامی ذ کری از گروهی ازماموران رسمی واسته به 
در بارشده که بخت: دسا ره ان در نحا چندان مر بوط نمی نماد ها باه وه 
جالبت آانکه در ات اه | کدی دو لغت برای داور هسرن ۳ سامی ا« 
0 ۱ «-ه11 که شاید این دومتر ادف نب‌اشند و دکی داورمحلی و 
کر داورشاهی باشد . شاه سرداوران بودیر‌ای و به کناهانی که 
برضد کشور ودولت صورت می گرفت .منایم بونانی دربارة سختی وخشگیای 
که کشور داران وشهر بانان در احجرای قانونها ده کار می سته‌اند سین گفته‌اند ۱ 
جنا نکه ازمما بع‌ایرانی ی | و سم دش - 2۲9113 راستّی ۲ وبر‌هبزاز 2 
درو غ وره ها نقل‌شده ورصفت مشضی ابر اشان :4 شمارهی رفنه است:. کرقر‌ها 
هو لا سا رسک زوا که وورور کارناستان سا ال بو فقو 
مثله کر دن و نفی بلد سسار ر یج مود . چشن می نما ید که‌اصل مسوو لست خو شان و 
ستکان درغدالت بارسان به طور کلی اعمال‌می‌شد.با | قکه این قاعده را همه‌جا 
اعمال نه ی کردند اما خاا نا ماه ی‌دا نیم این امورمحدودبه خنا نتهای بزر که 
.۵ ۰ و تخت تسوا خانتهای خاص بسارزشت بوده است . 

در باره ۹ هر و حکومتی مد سخم ی گفتیم وا دزخ‌کاهبای 
ی ۳ یر ی اد اه نی ای تن : 
وجود استانها ونبز یادشاههای فرودست و نیمه مستقل در دوران فرمانروای 
مادها هم همحون اسان امری است حتمی . و لی‌در زمان هخامنشان سشتر 
به روش کت شهر با نها در با بهحدو د سیاسی و ملی و گ۳ | تسد ند : اهمت 


اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۷۳ 


اورارتسان ثبزاعن لعب رامه کارمی بردند شهر باران وامبران و فرماتروابان 
محلی هخامنشی را شهردان می نادند وادارة امورقلمرو شهریان بریابه روش 
حکومت مر کزی بود . قلمرو شهربان به واحدهای كوچك تقسیم مىشد که به 
فرمان بارسیان تا ما ونان محلی بودند . ولی‌در دارم تفاو تهای حکومتیای محلی 
| اهتیای شانار اندق اس 

بس‌از سر کوبی شورشه‌ای‌چندی که درسر أسرایرآن در گرفته بودیتاً بر 
توشتهٌ بونانسان دار دوش تقسسمات قامرو شیر بانها را تغسرداد . هرودوت ( در 
کات سوم » مندیکه) فهر سمی از سست شهر بان می‌دهد که شا بددر با یه معلومات 
حغررافای دو زا نبان ۳ رماع فمرمس 19 درا دونیه‌فر اهم شده دود تنظیم گشنه. 
ات فش شا مان سر اس شا هن هقی یا ای شهدا بای است 5: 
باج هي در د امد و کشورهای ور ودست و قلمر و فر مانرواان دست نشانده را 
که بسشکشهایی می‌فرستادند شامل نمی‌شود . ادن‌فهرست کاملا قابل اعتماد 
تیست ز برا که درمقدار باجها تردیدست . پس‌در روش و تنظیم استانها همچذان 
سنت شهردانی ویادشاهی دست نشانده را تفع ار آنحه در دن مسانه 
بدعت واتکاربه شمارست‌همانا ابحاد سستمی برای تعسن دك مبلغ قطعی ود که 
هر دك ازشپر با ترا با ستثی درسال د۵ زرو سیم رز بر دار ند و هر دادشاه 
فررما مرداری مرلغی معحن ق ی ده مس و نه به‌فلزات گرانمهامی بر داخت 
۱ 
درون شاهنشاهی شورشها در گرفت که اندك اندك بعضی‌ازشهر بانهارا ازفرمان 
بت ان مر کزی حدا می‌ساخت جنانکه در مصر جند دن بارچنن‌شد وجندین 
بارقلمرو شهر بانیا تغییر دافت . گاهی دو باچند شهر بانی‌را باهم بکی‌می‌ساختند 


وز در قر مان باث شهر دان سک و گاهی بث‌شهر بافی‌ر ا تفسیم هی کر دند. 


۱۷۴ میر اث ابر آن 


مثلا در حدود سال »2۰ پیش از میلاد کار بان 0۵۳2 از ایو نبه «ن10 مشتز ع 
گردید . به طورکلی می‌توان گفت که تایابان فر‌ماثروابی دار دوش رفته رفته 
وسعت قلمرو شهر بانها کاهش بافت ودریابان دوران سلطنت دودمان هخامنشی 
ازوسعت آ نپا بیشتر از پیش کاسته شد . فقدان اطلاعات دربارء شهر بانها و گاهی 
اغتشاش درشناسابی نام مقامهای عالی دستگاه اداری شاهنشاهی هخامنشیان 
آ سنا نکه درماً خذ دونانی آ مده است موحب می‌شود که نتوانیم در باره وضع 
شهر بانبها در دوران هخامنشی داوری کنیم ۱ از ین گذشته از دیگر گونمپایی 
که درتعیین مرزهای شپر بانها می‌شد اند کی ۲ گاهی‌دارم و لی‌از سشتر | نحه 
این گونه روی داده بی‌خبر دم . 

تفییرات «یم‌دابر حاصلخیز» با هلالالخصیب یعنی سرزمین پرثروت 
بمن‌الشهر دن وسور به نبا ید مارابه‌خود سر گرمدارد ۱ با ید ناد | ورشد که نامهای 
جفرافمایی مانند بایل و آشور ومانندانپا با نامپای شهرباننپا مکسان نبوده . 
مثلانمی تو ان دقمن‌داشت که‌خشا بارشا بس‌ازسر کوب ساختن شورش‌بابل به سال 
۲ ق ۰ م.بابل و آشور راده علت | نکه درفهرست هرودوت‌تنها بادی از شور 
شده وا هم آمیخته و مکی کرده‌باشد ۴ تغسرات بی‌دربی در قلمرو شهربانها 
تشانه‌ناساز گاری و نابسامانی کارهاست. کتسبه‌های فارسی باستان منابعی بس‌بهتر 
از هنا بع و هر ستهای و نانی‌هستند . 

با آنکه شهر بانپا همحون شاهان کوچك برای خود در استانها دربار و 
دستگاهی‌درست همانند | تحه‌درمر کز شاهنشاهی بو دداشتندباز نفون‌شاهنشا م(شاه 
شاهان) درامور محلی‌سبارفراوان‌بود گفتيم که وی‌داور داوران ومقامی‌بود که 
باز پسین درخواست رسید کی‌یادرواقم فرجام‌را به اوتسلیم می کردند. همچنین 
ازطر یق سپاه برامور تسلط داشت . اما دریادان فرمانروایی هخامنشان یکی 


ل 


ابران وسرزمینهای مغرب آن ۱۷۵ 


شدن مقام نظامی وغبر نظامی در وجود يك‌تن که شهر بان‌باشد گو باجنبةً عمومی 
بافته بود . شپربان وظیفه داشت در گرداوری باجها وادارة امورکلی اقتصادی 
وحقوقی‌وسیاسی قلمرو خویش‌نظارت کند . البته شاهنشاهی مز بوردر تقسیمات 
استانی یکسان ویکنواخت نبود وبنابرین گرفتن نتایج‌کلی بس دشوار است . 
شهر بان درهمه جاپنداری شخصیتی پر قدرت بود . 

پارسیان چون مردم فررمانروا بودند ازیر داخت‌پیشکش یاباج شاهنشاهی 
معاف بودند . و لی ابشان موظف بودندسیاهی بدهند ودر وافع ستون‌شاهنشاهی 
به شمار می‌رفتند . پارسان در بخشهایی که ازمهن آ نان بسباردور بود خدمت 
می کردند وداربوش در کتیبه‌هایش با سربلندی از کامیابیهای سربازان پارسی 
باد می کند . گروههابی از بارسبان در همه جای شاهنشاهی مسکن داشتند . 
زبرا که سران سپاهی وسپاهیان وداوران و دیگرگماشتگان حکومت به دور- 
تر ین حاهای شاهنشاهی برای خدمت ده شاهنشاه فرستاده می‌شدند . نامپهای 
پارسی که دریایبروسهای آرامی بافته شده درمصر ولوحهای میخی ا کدی 7 
منابع بونانی آمده گواه بر نفون پارسیان در سراسر شاهنشاهی است . امللا 
عاخهان شاه ون اد کان ارس وس اس هاش نا نتم سوه و در 
نامه‌های آرامی ار شام که امبری هخامنتشی بود به مباشرانش شاهدی | شکار 
بروجود ملکداری‌باغییت مالك در املاك خوش دار یم گفتیم که شاهز اد گان 
هخامنشیغالباً به شهر بانی گماشته می‌شدند . شهر بانبهای دیگری هم‌بود که در 
خاندانها موروثی بود وخاندانها دشتادشت بر نها فر‌مانروا مودند . این نشانه 
نست که مقامات عالی به هیچ وجه اختصاص به پارسیان نداشت . در واقع در 
7۹ فر‌مائروایانی که درمنابع بونانی به‌ستسیس وزهه«و5 خوانده شده‌اند 
فعار کا شسالها در شاه تاه معاهن بایف اف ریا اسان ار کر 


۱۷۹ میر اث ابر ان 


هخامنشان دا این دودمان همواره دوستی و داری می‌و رز بدند . کشور شهر های 
مختلفی در فشقبه و اسوننه تقر سا استقلال خود را نگاه داشتند وتنها بساج 
می‌دادند . زبرا این شهرها حتی سکه ضرب می کردند . چنین دمگر گونها 
در يك امیر‌اطوری بهناور امری غنر منتظر نست . این امنور نه‌تنها نشحه 
دهناو ری قلمر و شاهنشاهی دود بلکه بارسان ناچار بودند سباری از کارها را 
در دست مردم فرودست بگذار ند و فمز در آن زمان گراشی به‌سوی فنودا لسم 
وجود داشت که در | ننده از آن سخن می گو یم ۱ 

سیاه وسله‌ای برای نظارت کردن و سر قر اری نظم در شاهنشاهی سود . 
این‌نیز در دوران فرمانروایی هخامنشیان دستخوش دیگر گونی شد . در زمان 
کورش سیاه‌دارسی ازمردان جنگی صا یل بارس که در‌ماد شور یده 
می‌بافت . شاید منظور ارو ارَةٌ :۲2 کهدر کتسه‌ها داد شده است همین لشکر د 
باشد . ۸۱باچیر گی بربسیاری از مردم گویا سازمان سپاه دیگر گون و پیچیده 
و یفر نج شد و۲3۲۵ به سیاهان‌حر فه‌ای ومز دور بذنام 02 سسدل‌شد . دردور ان 
آریاهاازوداهاو واءمخصوصی کهدر اوستا به‌کاررفتهاست درمی بابیم که گر دو نه- 
رانان جنگجوبان بز ر کی و کار آمد به شمار می آمدند . در هند گردونه گویا 
همچنان تاسالها مقام مهم خودرا درصف سیاه‌حفظ کرد ؛ در ایران غربی سوار 
نظام که روی انعطافی سشتر ی داشت سش افتاد . گر‌دونه همحنان ۳ بایان 
فررمائر وا بی هخامنشان معمول دود ولی حنبه سلاحی محدود داشت و 252۳272 
بعنی «سوار؟ و-نافدو نی «بناده» دوشروی عمده به‌شمار م ی ا مد ئد ۰ در زمان 
سل چنانکه از نقشهای تخت حمشدبرمی | ید سیاهاز بارسان ومادها تشکیل 
می‌بافت و نگهبانان سوارو«جاودانان» ر کن مهم‌آن به شمارمیآمدند . در بارء 
« جاودانان » با « جاویدان » مطالب بساری نوشته شده است . به گفتهً هرودوت 





اير آن وسرزمینهای مفرب آن ۱۳۷ 


( در کتاب هفنم بند ۸۳ ) وجه تسمیه ابشان آن بود که پیوسته ده‌هزار تن را 
ثابت‌نگاه می‌داشتند وهر کس از آ نان که نابودمی‌شدبی درنگ کسی‌رابه‌جایش 
م ی کماشتند . ابنان شاید دراصل همان پارسانی بودند که از دار بوش‌بشسانی 
کردند واورا به‌تخت رساندند و به این جهت یایگاهی بلند بافتدد . هزار تن 
ازبشان که در زیرفرمان سرکرده‌ای‌بودند به‌نگهسانی شاه گماشته مسی‌شدند . 
آشکارنیست کهآ با اصطلاح « جاوبدان » نامی بود که بونانیان بر آآنان گذاشته 
بودند با»بهتر بگویم»تر جمة غلطی بود که‌از مك واه فارسی باستانی به‌مفهوم 
دپیروان > کرده بودند ۰۲ . هخامنشان نا گز بر ددرودی دست به‌کار گر فتن 
سر بازان از ملتهای مختلف زدند ولشکر ابشان نسروبی از ملتها شد . اماغالما 
فرماندهان سپاه‌پارسی بودند . سپاه رابر پابةً دهگان تقسیم کرده‌بودند وبر هر 
گروهی از ده وصدوهزار سرانی می گماشتند وهمحنین واحدها بر اسای‌رسته 
به‌نیزه وران وتس‌اندازان وسواران تقسیم شده ودند . در داخل این واحدها 
سربازان رابر طبق‌ملیت باسلاحهاو کلاهها وزره‌های‌مشخصی | نچنانکه هرودوت 
( در کتاب هفتم بند )٩۱‏ سی گوبد وبرنقشهای برجستهٌ تخت جمشید نگاشته 
شده می آراستند . آمیختگی ملی و کوتا گونی سلاحهاموجب فقدان‌شارستکی 
لشکر شده بود . درمیان سواران گروهی شتر‌سوارهم داخل کرده بودند.سلاح 
خاص پارسان چنانکه برسکه‌های هخامنشی نقش شده کمان بود و مك شمشیر 
کوتاه که بونانبان آن را عقتناه( به زبان سفدی 152۲ ) می‌نامبدند . مرردم 
دیگر هم سلاح خاص خود را همراه می‌برردند . زره‌این قشون کونا گون بودو 
چنانکه گزنفون ( در باز گشت ده‌عزارتن » کتاب اول ‏ بند۸ ) مسی گوید بر 
اسان نیز مانند سواران زرهی می‌بوشانبدند . از واژه‌های ابرانی بسباری که 
برای جنگاوری وپیکار جوبی وسلاح وما تندآن وجود دارد می‌توان به‌علافه 


۸ ۱۱۷ میر اث اير ان 


پارسیان دردفاع وتاخت وتازپی برد . 
در فنون جنکی لشکریان بونانی برسپاهیان هخامنشی برتری داشتندو 
دریایان دوران شاهنشاهی مزدوران بونانی شاید یس از جاو بدانان از همه‌یر تر 
بودند واز چگونگی خدمت گروههای مردم در سپاه وسیاست شاه در قبال هر 
بك ازابشان ۲ گاهی نداریم . چنین می‌نماید که جایگاههایی چند در سراسر 
شاهنشاهی بود که به‌هنگام جنگ سربازان را در آنها گرد میا ورد ند وشاید 
در آ نجاها سلاح انبارمی کردند و سربازانی از پارسیان برای نگهبانی آنها 
می گماشتند . در ننجا مسئله باد کانها و نبروهای شهر بانها به‌منان می! ید . 
باد گانها دربسیاری از مر کزهای نظامی شاهنشاهی برای دفاع مرزهاو 
حفظ نظم بد‌ید | مده بودند . خوشختانه از وحود یکی از | نها که در جز بر 
الفانتین درة ثیل علیا نزديك مرز نوبیه بود | گاهی بافته‌ايم . سربازان این 
پاد گان بیشتر از بهود بودند . ولی سران ایشان بابابلی با ابرانی بودند. در 
گرفتن نتیجُکلی از بررسی این پاد گان بابد سخت احتیاط کرد . زبراچنین 
می‌نماید که این سر بازان مزدور بسه هنگام چیر گی کبوجیه بر مصر درین دژ 
جای داشتند و بارسان همان ار تباطی را که دستگاه فر‌مانرواعی پیشین‌با ا نان 
داشت نگاه داشتند . پس باد کان الفانتین گوبا استحکامات سشتری از دیگر 
باد کانها داشته . سربازان این باد گان به « در فشها » با ۵6000 که شاید گر وهی 
بوداز صدتن مر دجنگ یکه جیرهم ی کر فتندتقسیم می‌شد ند . باد گان‌فر‌ماندهی 
وثیز بكك صاحبمنصب ناحبه‌ای‌داشت کها درانی نود بالقب‌:۱:م که‌شا بدوظفه‌ای 
نیمه‌لشکر یو نیمه کشوری‌داشت‌ما نند۲۵0007ورومیان.مز دور انا لفا شن‌مهاجرانی 
بودند که بسوسته باخانواده و اموال خوش در | نجا اقامت داشتند و در خربد 
وفروش‌وهمه گو نه‌دادوستدهای‌قا نو نی‌همانندمر دم غیر نظامی شر کت‌می‌جستند . 





اير ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۷۵۹ 


چنن هی نما ید که داد گاههای کشوری و لشکری جد! گانه‌ای مود که از شوه 
دادرسی آ نها آ گاهی‌نداربم . با آ نکه منتظر یم نظامیان‌ازدیگر ان‌جداباشند اما 
درواقم گویا مخلوطی ازوظایف نظامی وغیر نظامی برعهدة کماشتگان مأمور 
شهرستانها بود . درواقع شهربان مسژول نگهداری سپاهبان شهرستانها و نیز 
سربازانی بود که به‌هنگام جنگک آ مادءخدمت‌در قشون‌مر کز بودند . شهر بانها 
می‌توانستند درصورت لزوم‌مزدورانی بگیر ند به‌هنگام جنگهغا لا چندسردار 
بزر گبر گروههای‌سیاهی شهر بانبهای مختلف فی‌ماندهی داشتند ( مثلا ر. * . 
هرودوت » کتاب هفتم » بند۸۲) که شابد این ناشی‌از دو گانگی درنظارت بر 
قشون بود که از جانب مر کز اعمال می‌شد . می‌توان چنین بنداشت که هر گاه 
شهر بانی براستانی گماشته می‌شد باخود گروهی جان پناه می‌آورد . شهر بان 
بر نیروهای بومی‌فرماندهی کامل‌داشت . اما برپاد گانابرانیان وسپاهیان بگانه 
که زیر فرمان شاه بودند نظارتی نداشت . برما آشکارست که هخامنشان 
رسم رایج آن‌زمان را که‌تقل وانتقال مردم باشدبه‌کار می‌بستند . هرودوت از 
مصر دانی که به باختن ( کتاب‌چهارم بندع ۰ ۷) فی تا 5 که به | سبا 
( کتاب پنجم بند ۱۵) وایونیانی ه«هنه10 که به شوش ( کتاب ششم بند ۲۰) و 
بونانیانی که به‌خوزستان برده شدند ( کتاب سس بند ۱۱٩‏ ) سخن می گوید و 
بم‌آن بود که همهٌابونیان رابه فینیقیه وهمهٌ فینیقیان رابه‌ایونیه ( کتاب‌ششم 
بند۳) کوج دهند . پسوجودمها جر نشینان‌درسراسر شاهنشاهی موجپآشفتگی 
کشورداری‌وزند کی مردم شده‌بود . اینکه بعدهاشاهنشاهی به‌چهار فرماندهی 
بسیار بزر کك تقسیم‌شده باشد که قدرتی بیش ازقدرت شهربانها داشتند » مسلم 
ی وم سا سمل اس بسا رات تطامی تال شته نوی هرت 
بیش‌از آن شهر بانها بوده ۸۳. 


ف میر اث ایر ان 


ینت بر کردم به‌يك موضوع دیگر وآن مزد سربازان است . می‌دانیم 
کون اعاه فرمانروایی هخامنشان مز دسر بازان به‌حنس بر داخته می‌شدمانند 
گوشت وشراب و گندم وجزاینها . البته تشخیص‌مبان‌جبره ومزد گاهی دشوار 
است . هرشهربان نا گزیر بود که مزد همه سربازانی را که‌در قلمرواو بودند 
وه راهان رکه که زان سخن خواهیم گفت سار محدود بود و چشن 
می‌نما بد که از آن تنهابرای بازر گانی‌بابونان و گرفتن سربازان مزدوربونانی 
استفاده می‌شد . هر گاه که سپاهبان شاهنشاهی ازاستانی‌می گذشتند مردم | نجا 
ناچاربودند جیرءٌاشان رافراهم کنند که باری‌بس کمرشکن بود . سربازان و 
تین آن‌شاهر اضانکه کر تفون خر نار کفتنوم هه ارم نگاشته استت دز افسو تن 
دلاوری باخدعت‌بادادن القاب‌خاص ومدالو نشان‌ودرجه ویر گهای زر ین‌درخت 
غار * وجامه‌ها وخلعتها ودشنه‌های مخصوص ودستبندها و چیزهابی ازین گونه 
باداش می‌دادند . این‌روشهاالته‌در آن زمان کهن شده‌بود » زبراشاهانآشوری 
به‌بسیاری ازسران شاستهٌ سپاه‌خویش بسیاری ازین گونه پاداشهامی‌دادند.و نیز 
مقامهای خاصی در نظام بودمانند نیزه‌داران شاه‌بانبزه‌داران بعضی افسران بلند 
دا بادیگر . وهمچنین درزمان هخامنشیان بررمی‌خوریم به‌نشان خانواد گی که 
تازه آغاز شده بود و بعدها در ابران اهمیتی بسیار بافت ونیز نشانهای مخصوص 
مانندانار زرین که برسر زوسنهای سربازان «جاو یدان * نصب‌می کر‌دند .شاید 
بسیاری‌ازرسمهای « فئودالی »1 بنده بر ان‌ازدور ان‌هخامنشیان سر‌چشمه گر فته 
باشد . و لی بد بختانه‌منابمی که‌دردست دار یم‌چناناندكاست که‌نمی‌توانیم‌شاهدی 
افو ان مر آع ۱ نها بیابیم . 

شمارسپاهیان هیچ گاه چندان سیار نبوده . منابع بونانی درذ کراندازء 


۴ ۱6۵۷۲۵۵ ۱۵۷۵۳6۱ ۵062و 


اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۸ 


لشکر دشمن‌بسوسته مبالغه‌می کنند . بی‌شك‌بنهلشکر وزنان وخدمتکاران از کار 
آمد گی ومو ثر بودن‌سیاه هخامنشیان مسی کاست و نبز وجود گروههای مختلف 
ناساز گار وناهماهنگ‌هم بکها رچکی و کار بری آنراتباه می کرد . همه‌می‌دانند 
که‌یارسان فىلو گردونه‌های داس‌داردر حنگث به‌کار مي‌بر دند . باا ین‌همه‌هیچ 
چیزی‌نمی‌توانست در برابر فالانژهای مقدونی* فرمانبرو باانصاط و گروههای 
به‌ه پیوسته وجوش خوردة پیاده نظام سنگین اسلحهٌ بونان بایداری کند . 
گز نفون خوددر حکی از ین گونه گروههای مر دور خدمت‌می کرد و | نجه‌نوشته 
کواهی‌است برهمین امر . ابجادتباهی‌وسوختن همهٌّا بادبها دربرایر پیشروی 
دشمن بکی‌از روشهای نظامی‌رایج هخامنشیان بود . ولی‌از فنون دیگر ابشان 
۲ کاهی ندار دم . سربازان بش‌از بست سالگی به خدمت قشون در ثمی | مددند 
وهر کس‌از برورش سران درایران داستان | گاه است که چگونه سواری و 
تبراندازی وراست گویی به‌ا یشان | موخته می‌شد . خدمت نظام‌شا بدا زسن بست 
وپنج تجاوز نمی کرد . 

نسروی‌در با بی‌در آ غازمخصوص‌فینیقیان وتاحدودی ابونبان ود .بارسیان 
در کشتهابه جنک کماشته می‌شد‌ند و علاقه‌ای به در بانوردی بافتند . درزمان 
دار یوش بكت‌در باسالار ابوئی به‌نام اسکیلااکس *50118 در رودسند کشتی‌راندو 
به‌اقیانوس هندراه بافت وآنگاه به‌مصر رفت وسه‌ماه در راه‌بود ( هسرودوت » 
کتاب‌چهارم» بندعع) . دورنست که‌هخامنشان کشتبهای دیگری‌برای! کتشاف 
دریاهای دیگر وازجمله گردا گرد کناره‌های افر بقا فرستاده باشند . دار وش 
کاتالی‌برای بنوند دادن‌در بای مدیترانه‌ودر بای سرخ کند که این پیشگام کانال 





۴ «وم1دطم درسیاه مقدونیان از ۲۵٩‏ صف هشت نفری بعنی ۰۹۲ تن سپاهی تشکیل 
مي‌بافت . 
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۱۸۳ میر اث اير ان 


سوت شد . باره‌ها بی‌از کتسه‌هابی که‌به‌هنگام کندن این کانال نوشته‌شده بدست 
آورده‌اند . پس هخامنشیان‌ترویج کنند گان بازر گانی‌خشکی و در باشدند . 
پارسیان‌هر گزدریا توردان کار | مدنشدند . این کار به‌ملتهای‌فرودست! بشان‌محول 
شده بود. 
اوضاع اقتصادی 

سرچشمهٌ عمدهٌ ثروت در شاهنشاهی هخامنشی زمین‌بود وکلیدا بادانی 
زمین‌در سراسر خاورنزديك ازدورتر بن‌زمانپا آب‌بود . در نیم‌دا درة حاصاخیز 
ونجدایران وهرجا که در بن‌منطقه کشتکار بتوان کردا بیاری بزر گتر ین‌مشکل 
کار کشاورزاست . چنن‌می‌نماید که‌درزمان‌هخامنشیان‌نزما ننددوران‌ساسانبان 
شاه اسماًما لك همهٌزمینها بودولی مردمآ نها را به‌تیولازومی گرفتند . درینجا 
مفهوم‌فنودالیسمی که به کارمی‌بریم با بدبسیار وسیع‌وا نعطاف‌پن‌سر باشدزیرا که 
وضع اجتماعی‌فرونو سطی‌در ارو پا با وضع ءر آن باستان‌تفاوت بسیارداشت. با این همه 
بسیاریمشخصات دروضعایر ان د یده‌می‌شود که بافئودالسم‌همسان وهمانندست . 
درست است که شاهنشاهی هخامنشی دستگاهی مر کزبت‌دار بود اما در آن 
سلسلهٌ مر اتب‌هم‌راه داشت . ازمردمی نوخاسته که گذشته‌ای شبانی‌داشتند وبس 
مردم‌بومی | بر آن‌چیره‌شده‌بودند دورنیست که‌پیررورسومی همانند رسوم‌فئودالی 
بوده‌باشند. بندارایشکه شاه‌با لاتر ازقانون است‌ومی‌تواند به‌ییروان وز در دستان 
راژدار خویش که ایشان نبزهمه‌ندة ( 2۵021 ) آوبودند زمین سخشد بی‌شك 
منتهی به‌نظامی فئودالیستی می‌شد . از املالشاه یکه مشتمل برشکار گاهها با 
« فردوسها » در جاه‌ای مختلف شاهنشاهی می‌شد باد کردم ونیز گفتیم کسه 
املا کی به‌نام وظ « تبول » به‌صاحبان مناصب‌پادشاهی بخشیده می‌شد وهمحنین 
ازاملا کی که‌دار ند گان ] نها بر سر امللالخودننودند و به ‏ نهاسر کشی‌نمی کر‌دند 





ایر ان وسرذمینهای مغرب آن ۱۸۳ 


سخن گفتیم . درپاپیروس آرامی که‌در مصر بافته‌شده تصو برجالبی از امللال ارشام 
نامی از شاهزاد گان واستهبه خاندان‌هخامنشی وحاکم (۷۹8 ) مصر به دست‌داده 
شده که وی‌بیشتر اوقات رادرشوش سابابل می گذراند و گماشتگانی در املاله 
خوددرمصرداشت . تیولهار اغالبابه‌خانوارهامی‌بخشیدند .این‌رسم‌شا بدباد گاری 
باشد ازرسم کهن مالکت دسته‌جمی که درروز کار باستان دربینا لنهر ین‌رواج 
داشته . هخامنشان باحجای دادن سربازان خوش درسرزسصنهای گرفته شده و 
بخشیدن زمین به گماشتگان لشکریو کشوری‌فنودالیسم‌راثیروی می‌بخشيدند . 
در نوشته‌های! کدی از دو اصطلاح لا و «0عهو بادشده که بافتودالیسم پیوندی 
دارند . نخستین واژه برتمولهای کهن بابلی بایر خدمات فنودال اطلاق می‌شد 
ولی دردوران هخامنشی بعداز داریوش اول‌به واه 925۳45 بررمی‌خوریم که اصلا 
به مفهوم دکمان» با «بخشی ازز هس برای گذران لك کماندار » بو دو به کسا نی 
که خدمتهای نظامی به شاه کر ده بودندداده می‌شد . * چشن‌می‌نمادد که قسطو 
تعدو را پارسیان رایج کردند و ایلکو از که وارة بابلی بودبه پاداش پولی 
یامستمری نقره اطلاق‌شد ومفهوم «باج زمین» با از ان ساده تر«مالیات > به 
خود گرفت . فسطوها «ععه که بعنوان تبول‌به خانوارها داده می‌شد در تقسیم 
دی مالباتی جزو هترو ۵0۳ بعنی‌سازمانی بود که باجهارا گردآوری می کرد 
ومامور بلند دایه‌ای به‌نام شکنو «۳ه5۲ بر آن ریاست‌داشت . هترورا می‌توان 
به « بخش » ترجمه کرد ودربعضی موارد به حایگاه گروهی از کماشتگان با 
سر بازان معنی کرد . هرچه اقتصاد دولی توسعه می بافت ویررو ذق‌تر می‌شد و 
شاهنشاهی درزمان دار یوش دوم‌وجانشینا نش استوارتر می گشت وظایف نظامی 


۴+ ر : اد . د کترلمتون در ما (كث وزارع تر حمه منوچهر امسری : چاپ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب , ص ۵۰ تا ۵۵ . 





۱۸۴ میراث ابر ان 


فئودالی بیشترصورت تعهد پولی‌فئودالی به خود می گرفت » این امورباسیاست 
ایجاد شیر‌ها که روش هخامنشان بود وبعدها ساسائبان ازآن بروی کر‌دند 
دست ب4 صم داده دود . 

چون منایع شاه این است هفرس منقی هی | بت که آ یا این‌شوه 
درسراسرشاهنشاهی متداول بوده است ؟ | گرهم درجاهای دیگر اوضاع کاملا 
چنین نبوده بازنفوز رسوم بابلی بایستی درهمه جا بسیار فراوان بوده باشد . 
داریوش اول درتعررفهٌ مالیاتی اصلاحی کرد که رسوم سابق‌را شکست و گویا 
درسر اسر شاخنشاهی عکسان برقرارشد . در گذشته مالبات هرضا باجای دیگر 
تفاو تی عظیم شهار ا نانوی رهاط انوا ین 
کند . می‌دانیم که پیش‌از هخامنشیان آشوریان زمین‌را برحسب میزان سطح 
تمی‌فروختند بلکه براسای مقدارمحصول آن دادوستد می کردند ؛ دار یوش 
یه امهصیا ‏ چا واه هی درم 
گویا پیش از داریوش مالیات را بابر آورد مقدار محصول پیش از برداشت‌آن 
تعیین می کردند واین کاربرای کشاورزان بس‌دشوار بود . مثلا در بین النهرین 
که هر‌سال کمیته‌ای حداقل میزان‌محصول‌خرمارا یش‌از برداشت آن بر !ورد 
هی کر دوحتی! کر محصول آن‌سالاندلك می‌شد باز کشاورژان ناچار بودند مالیات 
مقرررا بپردازند. داریوش براسای بر آوردی میزان مالیات ثابت سالانةٌ زمین 
را برپایه معدل محصول زمین برای هريك از شهربانیها و نیز معدل میزان 
محصولرا تعبین کرد . و ارم کلی به مفهوم « مالیات » اصللا- نز فارسی باستانی 
بود وبه گرد ورنده مالبات 272نز۱2 می گفتند وبه فارسی باستانی واژه۵۳21< 
که شاید صورت فارسی واژه‌ای سامی باشد به مفهوم «رفتن در خدمت يك 


فتودال ِ بود که بعد ت4۵ نعهدی بو لی نست به رمسن تمد دل‌شد وان وه واژه 





اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۱۸۵ 


اسلامی خراج با« باج زمین » شد که پولی بود که برپايةٌ میزان محصول 
پرداخته می‌شد ( ر. 4 فصل‌پنجم‌این کتاب ) . هرودوت (در کتاب‌سوم» بند )٩۷‏ 
از شهر بانیپایی سخن می گوید که باج می‌پرداختند باپیشکش می‌فرستادند و 
پول‌را برحسب تالان می‌دادفد واز پارسه بافاری یادمی کند که هیچ باج 
نمی فر‌ستاد ونیزاز مردم دهگری سخن می گوید که به جای باج پیشکشی 
می‌قرستادند . این‌پیشکشها نامهای گو نا کون داشت اعابعد از اصلاح دار یوش 
شاید شوان گفت که وی هبزان سشکشها را هم سالانه من کرد . مثلا دادشاه 
کیلیکیا که فرمانروایی موروثی بود شاید مرتباً و به میزان ثابتی پیشکشی 
به در بارشاهتشاه می‌فر‌ستاد . 

میان مایماك شاه ودولت فرقی‌نبود . زیرا که فرمانروا خوددولت بودو 
خزانه مر کزی خزانهخاندان اوبه‌شمارمی‌رفت . شهر بانان وظبفه‌داشتندباج 
گردآورند و آن رابه‌صورت فلز ات کر انبها به‌خزانه مر کزی بفررستند.باجهای 
اضافی به‌خز انه شاه‌می‌ر بخت که درواقع همان خزانه‌مر کزی بودیا | نکه‌شاید 
تا حدی با آن تفاوت‌داشت . دراداره کردن مبلفهای بزر گی از پول‌حسابداران 
( که فارسی باستانی به اشان ۱۵2720272 وبه‌آراهی ۲ص می نوشتند ) و 
خزانه‌داران «هطهتههو به‌کار گماشته شده بودند. گردآوری باج ا ندلگ ندلگ 
دشوارتر می‌شد . مثلا در بابل شر کت بانکداری مورشو «طده:36۳ ویسران که 
مر کزی درنیپور ۱۷0۳۳۲ داشت در کاروام دادن‌و گردآوری باج کمث می کرد. 
اسنادی دار یم در نار شر کتی بازر گانی که از 460 تا ۳« عق .م . بریا بودو 
چنانکه ازاین اسناد برمي ید کار ان پررونق بود . مورشو باجپارااز قسطوها 
گردآوری‌می کردو [ نهارابه‌شکنوی هتروی | ن‌منطقه‌می پرداخت واوهم | نچه 


یب ۶ ۸ 


گرفته بود درخزانهٌ مر کزی شاه مي‌ر بخت . شی کت‌مورشو باشاهزاد گانو 





۱۸۹ میر اث اير ان 


مردم عادی‌معامله می کرد و گوبااز زمین‌بیشتر برخورداری وسودمی‌برد تا از 
بازر گانی . گاه‌شاه بابکی ازوز برانش با گماشتگانش زمسنی را که در گذشته 
بخشیده بودباز تقسیم می کرد واین کار موجب پدید آمدن فئودالهای کوچکی 
می‌شد وازمنابم ماچنن برمیآ ید که این گونه عطایابه‌چند گونه بوده است . 
مثلاارشام باارشامه شهر بان مصر زمینی‌رابه یکی‌از زیر دستانش بخشید که او 
باح‌زمین رابه‌دولت ارشام بپردازد ۰٩۴‏ نرخ بهره‌هاسنگین بود » ولی‌کار انجام 
دادن تمپدات ارضی و برداخت باجی که شر کت مورشو تعهد کرده بود آسان 
نبود . بانکهای دیگری هم‌وجود داشت واز اسناد میخی مطالب بسیاری فرا 
م ی گیر یم . مثلا بند گان حقوق قضابی‌داشتندومی‌توانستند خودمولای‌بند گان 
دیگر شو ند . 

باجها ومالباتبای حکومت هخامنشی بسیارفراوان بود . چنی‌می‌نمابد 
که حقوق بندرو باح بازار وعوارض درواژه و راه‌ومرز به گونه‌های متعدد و 
باج چهار پا بانو جانوران‌خانگی که کویا ده‌در صدبودو همچنین با جهای‌دیگری 
برقرار بود . شاه‌در نوروز پیشکش‌می گرفت وهر گاه سفری‌می کردر نجی‌بیشتر 
بررمرردم محل تحمیل می‌شد . بسشتر این پیشکشها وباجپای گونا کون ب‌صورت 
بول‌ونه جنس بر داخته‌می‌شد . بسگاری‌بر ای‌ساختن و ثر میم راهپاوساختمانپای 
مورد استفاده عموم‌مردم‌ومانند آ نپا به‌دست شهربانان وشاه بررمردم به‌فراوانی 
تحمیل‌می‌شد . پس‌چنن‌می نماید که زند گی برای‌مردم‌عادی بسیاردشوار بود . 
هز ننه‌های عمومی محلی‌را باباجپای‌مخصوص آن محل‌انجام می‌دادند . زروسیم 
چون سبلی گران به صندوقهای شاه می‌ر هخت . ز برا هنوز سخنی از املاك و 
معدنها و تأسسات آبیاری شاه نگفتهایم که در آمدهای کلان داشت . سشتر 
طلاهای گرد آمده به‌هنگام جنگ باهمچون پیشکشی به‌مصرف‌می‌رسید . زیر] 


ابر ان وسرذمینهای مغرب آن ۱۸۹۲ 


چنانکه| گاهی‌دار بم‌شاهان باشهر بانان پارسی‌همواره سیاست‌ارتشا رادر برابر 
بونانیان با کامیابی‌بسیار به‌کارمی‌بستند . | کنون بپردازیم به‌داریکهای 2:۰هه 
زرین مشهور که صورت تبر‌اندازی که زانویر زمن زده بود بر آنها نقش‌بود . 
پیش ازهخامنشیان ضرب سکه معمول بودو معروف است که لودیان با 
لبدبان سکه را بمضاس فراوان متداول کردند و آن را در دسترس همگان 
گذ‌اشتند. بیشترزروسیم‌را آب‌می کر دندوشمش میر بختندو بر حسب‌وزن‌دادوستد 
می کردند . سکه‌بسیار کم بود وچنانکه گفتیم بابرای پرداختن مزد مزدوران 
بونانی بابرای بازر گانی بایونان باشهرهای کنار مدیترانه به‌کار برده‌می‌شد. 
زربسیار کم بودوشاه همه را کردمیآ ورد واحتکارمی کرد و بیشتی مردم شمش 
فلز راواسطهٌ دادوستد قرار می‌دادند و آن را وزن می کردند . تذهاشاه بز رکك 
می‌توانست زرسکهزند . به كفته فر‌هنگک نوسان بونانی 006۲و دار یوش را 
0 می گفتند . برخی گویند که نام‌ابن سکه ازواژهُ -ن«ه4 فارسی ب-استان‌به 
معنی «زر » رشه گرفته وبونانیان آن‌رابانام شاه مرتبط کرده‌اند . سکه‌های 
مسین و سیمین را شهربانها ضرب می کردند . اما سکه‌های سیمین را سرداران 
نیزبرای هدفهای نظامی ضرب می کردند . علت‌اصلی ضرب‌سکه سیمین برای 
منظورهای سیاسی بود . شهر‌های خود مختار همجون بندرهای فینیقیه و 
دودمانهای محلی نیزنقره ضرب می کردند وسکه‌های مسی‌را به‌صورتی غیراز 
سکه‌های سمین‌شاه که ما نشد دریکها » بر نها صورت تمرانداز زانو زده نقش 
بود » ضرب می کردند . از يك وارءٌ لوحهای عبلامی خزانه تخت جمشید 
می‌توان دریافت که درزمان | رباهاوسلهٌ سنجش ارزشها ه۲ههد9 بود که‌واژه‌ای 
است فارسی‌باستانی بر معنی دیول حانور > . * شاید واحد سنجش دك کوسفند 





مدمه 2۳0۳۵21 





۱۸۸ میر اث ایر آن 
بوده که چون سکه رواح بافت برابر شد بايك شکل 0:اه ۰۸۱ ۱ گر کسی 
سکهٌ زرمی‌زد اورا شورشی‌می‌انگاشتندهمجنانکه درزمان اردشیر دوم شهر بانها 
درآ ناطولی باهم یکی‌شدند وشوریدند . وزن بكث دربك ۵0:0 برابربود باغرم 
کرم وزن شکل و »و5 بونانی مساوی دره گرم بود . نسبت سیم بازار تقر یبا 
تِ( بود . تالان که برحسبآن باحپاسنجبده می‌شد به کگفته هرو دوت‌درسر اس 
شاهنشاهی بکسان نبود . اما داریوش باضرب سکهٌ زر مبادلات پولی را تحت 
نظمی درآورد ۰ پس داریوش را که به گفتهٌ هررودوت ( در کتاب سوم بندهم ) 
تابعانش لقب بازر گان داده بودند تر تسب نوی درسکه زدن رواح داد که در 
سراسرشاهنشاهی پذیرفته شد . در ‌ضی از بخشهای شاهنشاهی سکه‌های بونانی 
گوبا بیش‌از سکه‌های هخامنشی خواستار داشت . اما می‌توان چنین انگاشت 
که وسیلهٌ مبادله به جنس بود . شاید در آسیای صغیر و لبنان و مصر و هند 
به عللی‌چنین نبوده ۸۲. درهند که مقدار زر آن بیشتی بود نسبت سیم بیش‌از 
۱۳۳ نی خ شاهی بود وبه همین جهت در | نحا شکل سشتر از درك دافته شده. 
از انواع مختلف سکه‌هائی که درموزه‌های لندن و نیو بورك وپاریس وجاهای 
دیگر انباشته است می‌توان گفت که درشاهنشاهی بهناور هخاهنشی به و دزه 

درپابان کاراین دودمان , سکه‌های محلی دیگری نیز رواح داشته است . 
گفتیم که بند کان درشاهنشاهی هخامنشی ازحقوق اجتماعی بر خوردار 
بودند. روشن نیست که درسراسر شاهنشاهی چنین بوده باشد . اما ازمنابم 
مختلف چنین برمی آ بد که‌بسباری از بند کان‌یا بگاهی بالاتراز آن کار گران آزاد 
داشتند . چون بند گان در املالد شاهی جزو مابملك حکومت تلقی می‌شدند 
می‌توان دریافت که نگهداری و آبادانی املاك برربها موردتوجه بوده است . 
بر رسبهای‌اخر نشان داده‌است که به‌بند گانی (به‌عملامی »1-4۵ ) که در تخت 


اير ان وسرژمینهای مغرب آن ۱۸۵ 


جمشد کار می کردند بش از آزادان 42 مزد داده می‌شد . وشاید این امر 
باسر شت آن حامعه چندان ناساز گار نباشد 4۸ . 
دین درپابان روز گارهخامنشیان 

| کون به موضوع دین که در گذشته نیز به آن‌اشاره کرده‌ایم توجه کنیم. 
تعیین دین‌پادشاه پارسی درین دوران بسیاردشوارست » به ویژه هنگامی که در 
نظر آوریم که هیچ‌شاهدی‌دال بر و جوددستگاهدینی‌منظم باعقیده مذهبی‌همگا نی 
در دوران داریوش و جودندارد . امابی‌شك‌تازمان دار یوش پیروان زرتشت! گر 
درسر اسر ایران ثبودند درسیاری از بخشهای آن مسکن‌داشتند . گواینکه ما 
ازدین ایشان نیزچندان ] گاهی نداریم ۲۰ یامی‌توانیم حتی‌به حدس و کمان 
وضع دسی ایران را دریا بان روز گارهخامنشان ازروی آ گاهبهای ا ندلگ و 
محدو د تشر بح کنیم ؟ دراین‌باره جز استنباطهای‌کلی وغبر قطعی کاری نمی‌توان 
کرو 

| گربه تقسیم‌کلی دین‌به ایمان بااعتقاد از يك‌طرف ورسوم ازطرف دیگر 
توجه کنیم می‌توان به حدس گفت که هواخواهان دین کهن آریایی بیشتر به 
رسوم توجه داشتند وپیروان زرتشت که شاید بتوان اورا مصلحی آربایی دانست 
سشتر به ایمان و اعتقاد گراش داشتند . تباید همواره در بایه طبقه بندی‌عامی 
گراش به انمان رابه مردم شبان وتوحه به رسوم رابه مردم ده باشهر نشین 
نسمت‌داد . گواشکه به کار ستّن آین‌روش‌شاید در سباری مواردیه دلا بل‌عد دده 
درست باشد » امادر بنجا امری است استثنابی . این تقسیم بندی گویا درمشرق 
ابران آشکارتر ازمفرب ادران وده است . در مغرب عوامل خاور تزدمك » از 
حمله مغان شاید گر ایشی‌هم به رسوم و هم به اعتقاد وایمان موضو عرا بغر نج و 
ببجیده کرده است . مغانرا درطبقه بندی کل می‌توان از اندشه‌های روحانی 





۱۹۰ میر اث ایر ان 


خاورتزديك متأثردانست » زیر | چنین می‌نماید که ابشان مبلغ التقاط عقاید 
آربایی وخاورنزديك بادست کم موافق باآن بودند . می‌توان به کمان گفت 
که دوران آمیختگی مردم مغرب ایران به ویژه مادها وپارسیها بامردم بومی 
که موحب یرا! کنده شدن زبان فارسی باستان درمغرب ابران شد در کنار 
آمیختگی همانندی درمعتقدات ومر اسم مذهبی روی داده باشد . از | تحا که 
این روش در آمیختن | گرمشی آشکار وعمدی هخامنشیان نبود فراخور مزاج 
زمان بود » مفان طبقهٌ روحانی ابران شدند وسیس همحنانکه انتظار می‌رود 
دست به‌کار «آ مبختن» دبنها زدند . بی‌شك تعلیمات زرتشت درسرزمن ابرانبان 
شرقی میان مردم غرب پیروان بسیاری پیدا می کرد . حتی درمیان مغانی که 
بی گمان‌سیار به‌رسوم گرایش داشتند ایمان زرتشتی بازهوا خواهانی می‌بافت 
وبه و یه داریوش وخاندان شاهی‌به دستورهای این سسامیر گوش می‌دادند . 
می‌توان گفت که دار یوش و بسیاری دیگر بی‌شك اهورا مزدا راهمچون «خدای 
آریائبان» (بعنی ایراتبان) پذیر فته‌بودند . این‌به آن معنی‌نست که اهورامزدا 
تنها خدای اشان بودیلکه خدادی بود که ادرانسان همه دذیرفته دودند و 
ررثشت ودار دوش در در سش او همداستان بو دند . دادن همه نمی‌توان ( دین > 
زرتشتی دوران دار یوش‌را با آ سن مزدسنای پابان روز کار ساسائبان همانند 
دند‌اشت , در گاتهای زرتشت و کتببهٌ دار یوش‌هر دو درباره راست گویی ودوری 
جستن از درو غ تا کید شده است . زرتشت ودار یوش هردو مزدسنایی یعنی 
«پرستندة مزدا» هستند. چنانکه ازلوحهای بسیارعیلامی برمی | ید برخی‌مغان 
در تخت جمشیدهم به‌کاررخویش سر گرم بودند . با این‌مغان پیرو مزدا بودند 
با یرستند گان خدای ار بابی ؟ آ بایکاری دی مبان دار بوش که بسروزر تشت 


واهورا مزدا بود بامغان که پیروان خدابان آریابی بودند درتگرفت ؟ برما 
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آشکار ئست اما می‌توان بافقدان دلبلی که این‌سخن مارا رد کند » به حدس 
گفت که ازدوران پمش‌از دار وش برخی ازمغان دستورهای زرتشت را بی‌رها 
اکردن کامل خدایان کهن بذیرفته بودند فان هم باپیام زرتشت را 
نشنیده بودند بایه پیام اویاسخ نمی‌دادند . 

بشت میترا که‌آن‌رابیشتر پدبد | مده‌درفرن‌پنجم پیش‌ازمیلاد می‌دانند » 
اما بی گمان برخی اجزای ان حتعلق به دورانهای پیش از آن زان است شاید 
ساخته مغان مزدسنا باشد . اشکه دشت‌به زبانی اززبانهای مشرق در ان نوشنه 
شده وسخن از محیطی می گوید که در مشرق ابران بوده هیچ دلیل قطعی 
نمی تو | ندباشد برین که‌اآن را درمشرق ایران نکاشته باشند . سرودهای دننی 
وشعرهای مسیحی لاثبنی یاحتی عبری فر نپا پس‌ازمسیح ودرارویای غر بی‌دور 
که ها اه هر را ان مهو اد کار 
دین وجایگاء ایرانیان بودبامغرب مر بوط نگشته بود هخامنشیان بی‌شكك این 
کززا رفن فقران زشتان قوران اتعاط وا نی فرهتگه اغبار گفته 
دود . | دن‌مر حله قسای کذشت زمان درازی‌به بدیدارشدن کا د نیزر تشتی 
ساسانی منجرشد وادن مرحله‌ای تاریخی وجبری بود که معتقدات شاه نسز 
قرف منت از فت ف ۱ رشاو کعرزی کتزا: 

همچ ۳ شت 25 مفان مزدسنابی بقهُ اوستارا اک یت باشند 
نتوانسته باشند به‌خاطر بسیرند وحفظ کنند . بی کمان اشان مخشی‌ازاوستا را 
۱ مر اسم دی است بعنی و ندیداد را نوشته‌اند . زیرا 
که اشان باا سنهای دقیق ویکنواخت آن برای با کردن کسان از الا بشها 
همداستان بودند . در پاسخ کسانی که بگویند چرا آن‌را به زبان پارسی با 
مادی ننوشمه‌اند می‌توان گفت که سباری ازموارد همانند این در دین مود 
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وهمسست ودشهایی که سئن‌مدون مذهی دارند دیده شده که زبانپای بومی 
ومحلی‌را شابان این‌چنین کاری نمی‌دیدند . مختصر آ نکه به گمان من‌یشرفت 
دین زرتشت در کنار بیشرفت فرهنگی واجتماعی شاهنشاهی هخامنشی روی 
داده ولازه‌نمی | ید که مر حله‌ای پر پیچ و خمو پر فرازو نشیبو بفر نج بوده باشد . 
امایعضی موضوعهای شایان بحث نیزبه میان میا بد . 

در روز گار کهن نیزمانند امروز در کوههای کردستان چنددین بامذهب 
و جودداشته .پس‌در آن روز گاردرمغرب! بران‌شاید اعتقادبه دینپای گونا کون 
واجرای مراسم | نها معمول‌بوده . از بنجا می‌توان بعضی سخنان متناقضی‌را که 
درمنابم کهن بونانی ورومی دربارةٌ دين «یارسان » آمده است توجبه کرد . 
مشی دینی هخامنشبان عسارت از احترام گذاشتن به اعتقادها ورسمهای غیر 
ابرانیان بود . آ شکار نیشت که ابشان نسبت به مردم غیرایرانی بامردم نیمه 
ابرانی مغرب ایران رفتازی خاص‌داشته باشند . ولی ان اهر محتمل نمی نما دد. 
شواهد دال برپیکارهای دینی بافشار برمردم مثلا پیکار مفان باپیرو ان زرتشت 
بسار اندك است . بی گمان اختلافاتی وجودداشته اما نمی‌توان آنهارا درست 
روشن کرد . ولی درین‌تاریکی چندچراغی وجوددارد که اند کی دربارهٌ تاریخ 
دی آن زمان به ها آ کاهی می‌دهد . 

نخستین مطلب شایان بحث کتببهٌ سه زبانی خشابارشاست بر سنگی در 
تخت جمشید که‌به‌نام 0217 مشهورست .عبارت مهم‌این کتیبه‌از نظرما(سطرهای 
۳ ت۱)چشن است:«درمبان‌این کشورها( که به‌فر مان خشابارشا گردن‌نهادند) 
کشوری بود که در گذشته دبوان 80:7 را می‌برستدند . آنگاه که من به‌فضل 
اهورامز داجای‌دورا تباه ساختم و اعلام کردم که دیوان 21۷۵زا نبا یددرستد . 
آ ئجا که در گذشته دبو 4:۷ برستیده می‌شد اهورامزدا رابرطبق فانون ۲0۵ه 
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پرستیدم؟۸.همگان‌همداستا نند که بررستند کان‌دیوبا بلیان نامصر بان‌نبودندبلکه 
ایرانیان یادست کم آریابیان‌بودند . شاید کسی‌بگوی د که هندیانی که‌در قلمرو 
شاهنشاهی هخامنشی‌میز ستندو خدایان کهن‌رامی درستمدندهما نا برستند گان 
دیو 121۷2 خوانده شدند» به احتمال قو بت برستند گان دیو 181۷ آنابرانبانی 
بودند که اهورامزدا را نمی‌برستبدند . آشکارنست که برستبدن اهورامزدا و 
ضدیت با درستّش دیو 02:۷2 هدف ببروان زرتشت بوده باشد وتنها ایشان به 
این آ ین کراش داشته باشند . اما ازآ نجا که می‌توان ایشان رابه طورکلی 
هواخواه چنین پنداری دانست می‌توانيم نتیجه‌بگیر یم که خشابارشا کلا در 
جهت خواست وروح آیین «زرتشتی؟ گام برمی‌داشته . درشناخت دبوان 1:72 
بحث بسیار کرده‌اند وعقاید مختلفیابرازشده اما می‌توان تنهابه دومأخذتکه 
کرد که یکی منابم هندکهن ودیگری منابم دوران بعدی ابران باشد . از 
دید گاه هندبان دبوان 0072 که همائست که | براثبان‌به نام 88:72 می‌شناختند 
همانا خدایان آریابی بودند ومیتراهم که ازلحاظ ما مسئلهٌ آشفته‌ای است‌نیز 
جزو ایشان‌بود . ازنظر ابرانیان دورانهای بعدی 4075 بادیوان روانهای‌بد کار 
هستند . اما با ید این‌منایم رابه محك آزمایش دفسق تری بزنیم» زبرا که من 
معتقدم که در ابران بروستگی و تسلسل بش‌از انحراف ازهند اهمنت دارد . 

دريك کنیبةٌ کرتیر* که به زبان فارسی‌میانه است عبارتی بسیارهماتند 
سخن خشابارشا می با بیم . کرتیر بس‌از] نکه‌به دینهای دیگر همحون بودابی 
ومسحیت ویپود می‌تازد می گوید «وبتها تباه شدند ومغاك دیوها ریشه کن 
بشد ند وجادگاه خدا (بان) گشتند ٩۰‏ .۰ کر تس با گرو یدنا برانبان به| بسنهای 


#۴ «زاعوع1 موید نام‌آور زرتشتی که درآغازساسانیان آین زرتشتی را بردیگر دینها 
بررتری نهاد . 
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سگانه‌ای که به شاهنشاهی راه یافته بودنسد مخالف بود و کشتار مسیحبان 
| مر آن‌نمونة بارز این مخالفت زر تشتمان‌است .۱ بامی‌توان دربافت که خشابارشا 
نیز با گرویدن ایرانبان به آسنهای بیگانه‌ای که به ابران راه بافته بودند 
دشمن بود ؟ | گرچنین بوده باشد پس‌خط فاصل مبان «دین آریباسان » ودشهای 
بیگانگان چه‌بود ؟ « دین آریاییان» چنانکه گفتیم برستش مزدا بود . بنابرین 
دررستش خدایی غرازمزدا شاید برستش 02:72 بایتگانه تلقی می‌شد . هنگامی 
که داریوش در کتيبة بیستون ( ستون پنجم بند ۱٩‏ ) می گوی که عیلامیان 
امورامزدا را نمی‌پرستند گوبی سخن ازشورش ایشان به میان آورده باشد یا 
حتی| بشان‌ر ا از شورشی‌هم بدترمی‌دانسته وانتظارداشته که مردمی که‌درمرزهای 
پارس‌جای دارند خدای ابرانیان را نیز بهرستند . پس پررستش مزدا به اضافة 
« خدابان دیگر» چنانکه در بیستون (ستون‌چهارم‌بند۱٩)‏ آمده‌است پذیرفتنی 
می‌نمساید ٩۱‏ . بنابرین از همین زمان بنیاد آبین زرتشتی دوران ساسانی 
افگنده شد . 

ااگرمیترا ازه "821 به شمارآمده بود می‌با ستی‌ازایران سرون افگنده 
می‌شد . و لی‌ظاهرا وی آ نجنان نبرومند بود با نجنان در دل مردم ربشهٌ 
استواری داشت که اردشیردوم (2۰4 تا ۳۵۵ ق.م.) ناچارماندن اورا پذیر فت . 
از ین گذشته در اوستاحتی بشتی‌خاص‌خود دارد . در بنجا شاید بابك‌ناهذجاری 
رو بروهستیم که هبتر | از گردن نپادن بفرمان اهورامزدا خود داری می کند 
واور! مزدسنان 021۷2 می‌شمر ند و ازسوی دریگر مىترا به فررمان اهورا مزدا 
کردن می‌نهد ودر ‏ بن‌زر تشتی‌راه می با بد .1 یا می‌توانیم فرض کنیم که میان 
مغان مزدا درست ومغان مپریرست یبکاری بوده است ؟ دذ‌یرش‌مسترا ازجانب 


مزدا برستان با حتی بذبرش مزدا ازسوی مهریرستان شواهصسدی| شکار دارد . 
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نخست آ نکه در کتببهٌ اردشیر دوم وی اناهیته ومبترا را پس ازاهورامزدا باد 
می کند که اورا ازبد نگاهبان باشند . دومآ نکه برسس 30:05:04 می گو ید که 
اردشیر تخستن بادشاهی ازیاری‌بود که پبکره‌های افرودیت با اناهسته را در 
بابل وشوش وهکمتانه وباختر مىان دمگرخدایان برافراشت ونبز بلوتارك در 
حبات مردان نامی‌در ] نجا که اززند کی اردشبر دوم سخن می گوبد می‌نو سد 
که در پاسار کاد الههُ جنگاوری پرستشگاهی مهم داشت ٩۲‏ ۰ ازینها گذشته 
گاهنامه‌ای در دست دار یم که به ام «کاهنامهٌ زر تشتی شناخته شده » و شاید 
آن‌را درسال 42۱ق.م. پیش ازاردشیر دوم به‌پیروی از يك‌سرمشق مصری‌فراهم 
ساخته باشند . درین گاهنامه نام‌ماهها باتام ماهپایی که درخرده اوستا | مده 
است بکسان است. ادن ماهها همان نام‌خدایان آربایی است که میترا هم در 
مبان اشانست . دربارء گاهنامه مطالب فراوانی نوشته‌اند که در ابنجا مجال 
بحث دربارءآن نست ۳ . اما می‌توان همن‌قدر گفت که‌مرحلةٌ پىشرفت‌ورشد 
آبن زرتشت هماندد زیان فارسی باستانی نود که بی | نکه از گذشته بگسلد 
به سوی فارسی میانه می‌رفت . 

در حدود دوران فر‌مسانروامی اردشیر دوم کوب نام زرتشت در میان 
مغان مفرب ایران چنان پرآوازه کشت که به بونانیان نیز رسید . 
آیینهای دیگری نبز بی‌شك درایران بوده است » ولی هخامنشیانآ ین مغان 
وزرتشتراباهم در آ میختند. در ینجا پرداختن به‌میتر ائیسم که رشدی‌بوداز آیین 
میترا درامپر اتوری‌روم لازم‌نمیآ بد . زبر! که دربارءآآن‌دیگران به‌تفصیل‌بحث 
اکرده‌اند *. 

تحقنق درباب رسوم وشیوه به خالا سیردن س‌دشواراست . به‌عقندة من 
دراهمسنت شوه به خالك سپردن غلو کر ده‌اند . استنتا ج ازطرز تدفین و تمسك 
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به‌ان جه سا که کمر اه کننده باشد مثلا گفته‌اند که نهادن دسکرمرد گان در 

دسترس مرغان و جانوران درمیان مغان ( هرودوت کتاب اول بند ۱2۰ ) و 
باختربان (استرابون کتاب بازدهم بند ۵۱۷) رایج بوده است . پس بكث رسم 
| ریاهای‌شمالی‌رایج درماد و باختررا بارسمهای اخیرزرتشتیان مطا بقه داده‌اند 
که باآرامگاههای شاهان هخامنشی در تخت جمشید و نقش‌رستم ساز کار نست 
وشاید نتایج گمراه کننده‌ای دربارة ریشة آبین زرتشتی مغان وبت پرستی 
هخامنشان به‌دست[ بد . در آن‌زمان‌درتا بوت نهادن‌یسکرموماندود شاهان گو با 
رسمی بود کپن که در خاور نزديك راعج ود . 

ز ناشویی بامحارم وخویشان بسیار نزديك که در میان ابرانیان رواج 
فراوان‌داشت شایدبعدها تذها منحصر به‌خاندانهای شاهی واشرافی‌شد » چنانکه 
درارویا ثیز چشن بود . شاید این | سن نیز در خاور زدبك رشه داشته و از 
عبلامبان به بارسیان رسیده باشد . سباری از مشخصات الهه اناهیته را که 
یونانبان‌باافرودت با رتمیس* برایر نهاده‌اند شاید درمیان‌مردم مختلف‌بوهی 
نجد ابر ان‌یش از | مدن ابرابان‌بتوان بافت . اناهسته‌را می‌توان‌مثالی‌از اممزش 
مشخصات دین خاورنزدبك وایرانی‌دانست . نام اناهسسّه شادد به مفپوم «پاك)» و 
«بی گناه» باشد که اصلا نام‌الهِهٌ اردوی :۸۳۵ است که دراوستابا آب‌انباز گشته . 
درمغربابران و بین‌النهر ین گوباوی‌باالبة ننه‌بانانه ععدلا وبی گمان‌باالپه‌های 
دیگر ومادران خدایان ببوند بافته است . 

بر افتادن‌دودمان هخامنشی 
حوادث بزر گک تار بخ ساسی هخامنشان به طور کلی در منابم بونانی 
آمده‌است . اخبرا کوشده‌اند تااهممت بونانبان وشکست پارسان‌را درماراتن 


۶ ۸09۳۵0:46 الهه عشق و ونصم۸۳4 الپه شکار . 
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«مطاهته]۱ و سالامین عنطفاه و بالاتبا* عتماهاع كوچك جلوه دهند . از دست 
رفتن همه فتوحات داریوش در ارویا و ستیزه جوبی بابرتری هخامنشیان در 
مغر ب آ ناطولی و از همه بالاتر تباهی حیثیت و آبروی ابشان در سر اسر 
شاهنشاهی چیزی نبود که هخامنشیان را نگران نکند . زیرا که شاهنشاهی 
بزر گی که‌درزمان کورش و کبوجیه وداریوش گسترش‌بافته بود | کنون‌به‌دفاع 
افتاده بود وحتی گاهی‌نگهداری نظم داخلی‌هم برش به‌دشواری منسر‌می‌شد . 
بررسی‌حوادث‌دوران‌دار بوش‌اول تااسکندر که درتار یخ دورأنی بس‌مهم به‌شمارست 
حالب_ وخواندنی‌هی‌نماید . 
دارربوش پس ازسر کوبی‌شورشهای بسیاردر آغازفرما نفرمابی به‌اصلاحات 
بسیاری که ما از آن سخن کفتیم دست‌زد . ونیزمرزهای شاهذشاهی‌را ازسوی 
مفرب ومشرق کسترش داد . در کتیبةٌ بیستون نامی ازهند (-40عن19) به‌هنگام 
بر شمردن کشورهای فرمانبردار داریوش برده نشده پس‌می‌توان دریافت که 
گندهاره‌مرزشر قی‌شاهنشاهی کورش‌بوده است. درباسالار بونانی که اسکبلا کس 
نام داشت رود سندرا درنوردید. این‌سفررا ازگندهاره‌ازمرز بارس آغاز 
کرد . درحدود ۵۱٩‏ ۵۱۲۱ ق.م. آزرود سند به اقبانوس هد وآنگاه به مصر 
رفت کهراهی بس‌در ازاست . در ین لشکر کشی‌دار بوش هندبان‌در 2 سندر اشکست 
داد وراه بازر گانی در با را کشود . شهربانی هند » به و دژه بنحاب رو تمند ؛ 
بزرگترین باج‌را که ازدیگراستانها هر کز گرفته نشده بود یعنی۳۹۰ تالان 
گرد زر (هرودوت کتاب‌سوم‌بند 46) پرداخت.این بخش ازهند افزایشی‌بزر که 
برشاهنشاهی بارس به‌شمار می‌آهد . تفون هخامنشان درهند بااستی سار بوده 
باشد . نموثه بارز این نفون همانا فرمان اشوک مر بادشاه هند است که 


#۴ پلاته به‌ضیط پیرنیا درص ۲ ۲۳۰۳۲ ۱۷ و... . 





۱۹۸ میر اث ابر آن 


برپاره سنگی کنده| ند . ابن پادشاه مدتها یس ازدار بوش براورنگ شاهی‌نشست. 
دراین فرمان نوشته شد که « شاه چنن گوید ... » که بادآور عبارت خاص 
خامنشیان است در کتیبه‌های ایشان . شا بدحتی کندن کتببةٌ شاهی برسنگه 
ازایران‌به‌هندرفته باشد. سکاهایآسیای مسانه دست‌ازجنگک کشدندوفرمان 
داربوش‌را پذیر‌فتنداها بر جسته تر بن‌وه‌شهورتر بن جنگهای او آن‌بود که باسکا- 
های‌جئوب روسیه کرد . 

گذشته از شرح مفصل هرودوت ( کتاب چپارم » بند ۸۳ به بعد) دربارء 
لشکر کشی دار دوش بجنگگ سکاهای جنوب روسیه که درسال ۵۱۰ ق .م. روی 
داد » شرح جالب دییگری‌هم درباره جنگهای هخامنشیان‌بامردم بیاباانگرد در 
دست دارم یکی کته آ رامگاه دار دوش است که دردل کوه در نقش رستم 
کنده‌اند واز سکاهایی که انسوی دربا هستند» وئبژ از اسکودرا 5۳007۵ با 
ترا کیه همحون خراجگزاران‌شاه باد کرده‌است . در کتسه خشابارشا درتخت 
جمشید باز ازاسکودراها باد شده که خر اچگز ار ند ولی‌ازسکاهای جنوبر و سیه 
سخنی‌به مبان نامده‌است . واین باشر ح هرودوت ساز کارست تكك‌شاهددیگن 
از جنگ مشهور دار یوش لوحی‌است از گل که دررومائی بافته شده وبر آن به 
زبان فارسی‌باسدانی وخط مبخی نوشته‌اند ۰۲ . باا نکه شاید این کته را 
سربازان رومی بعد ها به رومانی با به گفتهٌ ابشان ترانسسلواتی آورده باشند 
محتمل‌است که سند بنبان گذاری ساختمانی است که ابر انبان بی‌افکندهاند و 
حای‌آن در افصای مغرب مرز ه«خاهنشان بوده است . ازین گذشته هرودوت 
(در کتاب‌چهارم‌بند۱ه) می گو ید که‌دار بوش‌در ین لشک ر کشی کتیبه‌ای‌بر ستو نا 
کند وبرپا داشت . این لشکر کشی بی‌حاصل بود.زبرا که سکاها بشیوء 


معمول خود به هنگام عقب لشمی همه سر و سوختنشد ودار بوش حشود شد 





ایر ان وسرزمینهای مغرب آن ۹۹۵ 


که باتلفاتی اندكك ازمعر که‌ای که ممکن بود همه سپاهباش را نابود کند 
جان بدر برد . 

داستان‌ببکارهای دو نان‌را که‌باحملهٌدار دوش | غازشد و باش کست خشابارشا 
پابان بافت باید هر کودك دبستانی بداند . برتری نظامی بونانیان در برابس 
نیروی افزو نتردشمن که درمنابع بونانی‌دربارهآن مبالغه کرده‌اند مطلبی است 
غیرقابل انکار. درسال ۷۸غق.م. که بازپسین شکست برسپاهیان هخامنشی‌افتاد 
چننن‌می نمود که راه‌بر ای کشودن | ناطولی بادست کم بخشی از شاهنشاهی بار سی 
به دست بونانیان بازشده‌باشد . اما پارسیان بآ نکه درجنگه‌شکست افته‌بود ند 
بادادن رشوه ازپولهای هنگفتی که دردسترس داشتند همچنان در امور یونان 
دخالت‌می کردند . رزمپا وسکارهای مبان کشور شهرهای یونان واتحادیه های 
کشورشهرها بخشی‌است ازتاریخ بونان که پس‌ازجنگهای پاری وبونان روی 
نمود . از نظرابرانیان این جنگهای میان شهرهای یونان به‌مفهوم آن بو د که 
ازسوی بونان به شاهنشاهی گز ندی نمی‌رسد . اما نفون بونان روزافزون بود 
به ویژه در آ ن‌اطولی که زبانها و رسمپای بومیآنجا در برابر فرهنگه 
بونان جای می‌پرداخت . فرمانروابان شرقی بونانی شده آ ناطولی‌هم وسیله‌ای 
بودند که پیش از اسکندر راه بافتن فرهنگک بونانی را به شاهنشاهی آسان 
می‌ساختند . 

چنسن می‌نما بد که خشابار شا نست به‌مردم شاهنشاهی خودان تساهل و 
آزاد اندیشی‌داریوشرا نداشت . مصردرپابان زند گی دار یوش شوریده بود و 
خشابارشا دوسال پس‌ازبه‌تخت نشستن دوباره | نجارا گشود و نسبت بمر دمآ نجا 
از یدرش‌سخت گس تر بود(هرودوت‌در کتاب هشتم بند۷). پادشاه پاریدمگر خودر | 
جانشین فرعونان ننمود و از رسمها و آداب دینی | نجا حمایت نکرد . همین 





۰ + ۲ میر اث ار ان 


رفتار بابایل به‌هنگامی که آن شهر بز رک شورید بش گرفته شد . می‌تو ان 
گمان رد که‌این کارهاموجب! تحطاط بر ار ی فررهنگی با بل‌و مصر درخاور نز ديكث 
شده‌باشد. یس ازشکستهای بو نان خشایار شا در کارساختمان تخت‌جمشد وحر که 
در کارهای‌شاهنشاهی‌اهمیتی سیارداشت کوشش بسار کرد . خشابارشا درسال 
:: بر‌آثر سوء قصدی کشته شد . این حادثه برای آ ند شاهنشاهی سس 
نامب‌ارك بود . 
باارین سوءقصدو تحر يك‌و چاره گری که‌در | بنده‌پیوسته به کار بسته‌می‌شداردشیر 
به تخت‌سلطنتر سید. مصر به‌باری بو نان‌دو باره‌درسال۰٩عسر‏ کشی کرد وپارسیان 
با کوشش سار توانستند به رهبری ارشام که شاید همان باشد که اژو در 
پاپیروسهایآرامی بادشده‌است ؛ درهع مصرراس رکوب کنند . نفو نآ مستر پس 
وزا۸۳9 ملکه‌مادر ار دشر دردربار که بسیارشوم‌بود نیز سر‌مشقی‌برای | ند گان 
گذاشت . پس از مر کت اردشیر اول‌جنگهای خانگی در کرفت وسوء‌قصدهای 
بی‌دریی سرانجام بهبر تخت نشستن دار دوش دوم که‌بنام وهوك* خوانده می‌شدو 
دسر‌خشایارشا از ىك متعهب‌ابلی بود منجرشد . دارسوش دوم سخت زیر نفون 
همسر وخواهر ناتنی‌اش بود که‌پروشات *** نام‌داشت وزنی کاردان ولی‌سنگدل 
بود . با نکه شاهنشاهی ازشورش شهربانان گزند بسیاردید اصا بونانیان که 
سر گرم‌جنگهای بلو یو نز ۳۵0۲0۳۵56 بودند نتوانستند ازناتوانی بارسسان بهره 
برند . زر بارسی کاربرتر ازسیاه خشابارشا بود . 
دار یوش دوم درسالع۰ع در گذشت و اردشیر دوم که بش‌ازین ازو سخن 


کفتیم بر جای‌او نشست. ] شفتگیهابی که همواره‌درآ غازهرسلطنتی بدبدمی [ بد 


# و0 ر . 2 . ابران باستان ببرنبا صس ٩6۲‏ س ۱۱ چاپ ۲ ۱۳ . 
مغق)جو(و۳ ر . 4 . همان کتاب ص ۲ ۹۵ س ۱۳ . 





اير ان وسر زمینهای مغرب آن ۳۰ 
درا ندلگ زمان‌روی‌نمود خوشبختانه دربارء این جنگ خانگی کتابی بقلم 
گز نفون دردست دارم بنام | ناباسیس ۸25 باباز گشت ده هزار تن که در 
آنآهنگ کورش کوچك برادر کوچك شاه برای رسیدن به‌تخت‌نموده شده 
است . در همین زم‌ان مصر بار دیگراز فرصت سود جست وخود را رهاند . 
داستان باز گشت ده‌هزار تن مزدور بونانی پس از مر کث خداوندشان کورش 
درجنگک کونا کسا هدع به‌سال۰۱عنه تنپايك‌شاهکار ادبی بونانی است بلکه 
سر‌چشمهٌمهمی است. از | گاهیها در بارء شاهنشاهی هخامنشی ۰ داستان تحر بکات 
وبرانگیختنها وشورشها وسوء قصدهایی که باروابط پارس ویو نان‌پیو ند داردبه 
ویژه | نجه مربوط می‌شود به ابونیا کم وبیش بکنواخت است . امااین وقایم 
نمودار کاردانی هخامنشیان در پرا کندن تخم‌دو کانگی میان رقیبان بونانی به 
سودخوش نمزمی‌تواند باشد مصر چشین نمود که دیگرشکست بذ بر نست واز 
فرمان بارسان به‌یکسوماند وازخود مصر بان‌دودمانی در آ نجا به‌شاهی نشستند. 
از ینها گذشته شورش‌شهر بانان | ناطولی دربرابر نیروی مر کزی چنان‌می‌نمود 
که‌شاهنشاهی در آستانهٌ تباهی است . اردشیر‌سوم که درسال ۳۵۹ به‌تخت‌رسید 
چون یادشاهی‌کاردان بودبا | نکه س‌خون آشام‌بود چندسالی برافتادن‌خاندان 
هخامنشیرا به‌عقبانداخت . چندتن ازشپربانپا که سر کشی کرده وسکه زده 
بودند به‌فر‌مانبرداری هخامنشیان باز | ورده شدند . اماچند کشور- شهر فنسقی 
شوریدند . درحقیقت بررسی فراز ونشیب ووابستگی و کستکی شپربانان 
آسای‌صغیروفرمانروایان کناره‌های‌شرقی‌مد ترانه که‌یبوسته‌در آ نجاسر بازان 
مزدور بونانی ومنافع بونان وجود داشته کاری است دشوار . مرحله بونانی 
ساختن آسیا که اسکندر به آن سرعت بخشید در پایان دوران فرمانروابی 
هخامنشان آغاز شده‌بود . 





۰ میر اث اير ان 


هنگامی که اردشیر سومآماده باز کشودن مصربود نیروی‌تازه‌ای در 
بونان بدبدارشده‌بود و آن مقدونی بود.در آغاز اردشیر تاچار فیشقهرا کشود. 
این کاررا درسال ۳۵۵ بهانجام رساند وصیدا 51002 را گرفت وسوخت ومردمش 
راچون برد گان به‌بابلوشوش برد . درپیکاری که ازین‌پس در گرفت ودر واقع 
جنگه‌میان سربازان مزدور بونانی‌بامزدوران بونانی دیگرونه میان‌پارسیان 
ومصربان روی‌دادراه مصر گشوده شد . مصر سفلابه‌فرمان ابران گردن نهاد . 
و لی‌دودمان شاهی‌مصری‌همحنان درهصرعلیافرمان می‌راندند . بااین‌همه‌ظاهر | 
شاهنشاهی هخامنشی بافرمانروایی اردشیر سوم‌جانی گر فته بود و ثبرووشکوه 
کهن رااز نو بازمی بافت . 

تحریکهای فیلیب مقدو نی۱۵۰6۵02 0۶ «نلنطط و آتنبان ویارسان خرن 
سالپای فرمانروایی اردشیر سوم را بخود مشغول کرد .۱ گر به اردشیر زه 
خورانده نمی‌شد تار بخ رنگی ۳ هی کر فت . این واقعه در حدود سال 
۳۸ ق .۰ م ساه کا فیلیپ بونانبان را در خرو نه 6۵6۳020۵ شکست داد و 
| شان راز در فر‌مان‌خوش‌متحد ساخت روی‌داد . اینك‌خطی مك بونان بکیار چه 
به حقیقت می‌یبوست و آواز اقوس مر کك شاهنشاهی هخامنشی بر خاسته بود . 
سپاهیان هخامنشی‌در گذشته هر کز باسر بازان ورزیده بونانی برابر نبوده‌اند . 
| کنون روح سلحشوری اشان سب‌آامختن باخت‌اوو ای توا ور ۸ 
یعنی مقدو نیان فزو نی گرفته‌بود . 

کشنده اردشیر خواجه‌سرابی‌کاردان ولی‌بی‌وجدان بودبه نام بو گوای 
5 که‌خود نمی‌توانست براورنگ بنشیند . وی پس از کشتن تقرسا همه 
افر ادخاندان‌هخامنشی تخت‌را به تن از ستکان دور آن‌خا ندان به‌نام‌دار دوش 


سوم معروف به کدمان دیطدصهه00) سیرد . وی‌توانست زمام کارها رابه دست 


اير ان وسرزمینهای مغرب آن ۳۰۳ 


کته وا تاوخسی هاش او سار دم اها ف کشت ان قاهی شاختا هس 
بش گری کند . اسکندر که به‌حق لقب‌بزر کت بافته‌است خواست‌تاشاهنشاهی 
هخامنشی را شکست دهدو در اند زمان کامناب شد . 

۱ کامبا سهای بارسبان هخامنشی اف ا وت کنط درمی‌بابد که 
تصور « يمك جهان » باآ میزش مردم گونا گون و فرهنگپایآ نان در بك «جامعة 
بزر گ > یکی‌از مهمترین میرائهای ا.شان‌بود که‌به اسکندر ورومیان رسید . 
شاه‌هخامنشی خوشتنراشاهذشاه مردم سیار وفرمانروا دانمختلف می‌بنداشت. 
بااندشه ساختمان .ك‌شاهنشاهی »| ميزش مردمنوادهای گونا گون نز همراء 
است ومیان این مردم که زیر فرمان پارسیان باهم‌رابطه برقرار کردند چه‌بسا 
چنز‌ها مبادله شد . امانبا ید در ۳ این دادو ستد مبالغه کنیم و۸ 
بی گمان مستلزم رنج بسیار بود وبه تندی‌نیزصورت نمی گرفت . ازسویی و جود 
خوارزمیان دريك پاد گان واقم درمصرعلیاشاهدی است بروجود روابط میان 
دوانتپای شاهنشاهی ۰۲ . دیدما ازشاهنشاهی هخامنشی و کامناینهای اوبه 
و اسطه بر تو درخشان فر هنگگ بونان اند کی خبره شده‌است . امابا بدازخود 
بپرسیم که با انتظارما ازشرق باستان نادرست‌نبود همچنانکه آمروزنیز چنین 
است ؟ زیرادر ان روز کار می‌در سید‌ند چراشرق از بونان عقب ترماندوامروز 
می‌پرسیم چراشرق‌بازپس مانده‌است . | یابهترآن نیست که بپررسیم چرابونان 
توانست[ نجنان درفرهنگ پیشروی کند باچرار نسانی وانقلاب صنعتی‌موجب 
و ۳ 199 
علت غیرعادی بودن ترقی مغرب را دربرابر ترقی‌طبیعی وعادی|سیا و افر بقا 
درطی‌تار بخ بپررسیم. آ نگاه به‌این نتیجه می‌رسیم که مشرق زمینعقب‌ما نده نیست» 
بلکه مفرب زمین پیش افتاده است.ابن سخنان شایدشوا وجالب باشد اماا گر 


دبدخویش راد گر گون کنیم آنگاه شابد گذشته وحال‌را بهتر دربابیم . 
دبوانبان وسپاهیان و بازر گانان دوران هخامنشی عامل اصلی پرا کندن 
ها موسر اس خاهتاهی ونه م عاهان هشاسر واه 
آ هن خونها و به ادها وا کون بد دد افناه بودند و چشن می‌نماسد 
که اندشه ای جهان سهنی «هاذ۳ه«وه) داشتند . بزشکان بونان و کاشفان 
فیشقی واخترشناسان بابلی رادر دربار شاهنشاه به‌خویی پذبر»می‌شدند ۱۰ گر 
بتوانیم مطالب منابم یونانی را باور کنیم شاهان ابران پیوسته در پی جلب 
کردن دانشمندان و فیلسوفان بونانی به دربار خویش با دادن قول پاداشهای 
بزر که بودندولی کمتر درین کار کامیاب می‌شدند . درینجا پرداختن به‌افلاطون 
وروشن‌ساختن رابطه او باشرق و نفون شرق درو مناسب بت در کذشمه از 
پیشه‌وران ملتهای جمان که در ساختن کاخپای پارسی همکاری کرده و شوه 
معماری شاهنشاهی را بدبدار کردند سخن گفتیم که ف ها وف 
هخامنشیان فوق العاده بز ره وعالی است . هم‌بزر کی آن شگرف است وهسم 
ریزه‌کاریهای آن عالی و پراثر . شایدمهمتر ین‌شاخص معماری پارسی در بلندی 
ستونهایا نقشهایر یز درهم بارنگ آ میزی نقشهای بر جسته نباشد بلکه‌در مهارت‌در 
استفا دهاز فضا وصفحه خالی باشد . یکی ازخدمتهایی که معماری بارسی به‌حپان 
کرد ساختن سردابها وفضاهای بزر کب بود که اثری بس‌نسکو در سننده‌داشت . 
به‌کار بردن‌چوب سروهای بزر گهلبنان درساختما نها وبپره گرفتن ازصنعتگران 
شاهنشاهی و ثروت بسبار موجب بدیدا مدن ساختمانهای بساریزر کک شد . با 
این همه‌این بناهای‌بزر که بی‌تذأسب نیز نمودند ۰ زدن‌طاق ضر یی بعدها درایران 
بیدا شد . ولی باعث به وجود آمدن آن همانا تالارهای بزر گک ساسقفهای 


بپناوری بود که در ین‌زمان درمعماری ابر انی‌داخل سل . 


ایران وسرژمینهای مغرب آن ۳۰۵ 
شاهنشاهی هخامنشی نه‌تنیا ازدندء دونانبان شاهنشاهی ویادشاهش شاهو 
فرماتروا به‌شمار می‌رفت بلکه نظرهندیان نز چنسن بود . بیش از این گفتم 
که شبوه نکارش بسمانها و رسمهای هخامتشی در دودمان موربا ۱۲2۵722 و 
بزر گترین فرمانروای آن آشوک 0۶ اثر کرده بود . ازین گذشته الفبای 
خروشتی تا1۳۳0 که در شمال غر بی هند کستسن ش بافت از رشه ار ای 
بود که زبان بن المللی هخامنشیان به شمار می‌رفت . هنرموربا نیز با آنکه 
[ گاهی ما از آن اندك است از هنر بارسی اثر بذیرفته است . در ستونهای 
بز رکه وزنگهای معکوس وجانوران ساخته شده اشان‌اثر بارسی‌مشهودست . 
پس رابطه میان هند باسرزمین مفرب از روز کار بیش از اسکندر نیز وجود 
داشته است . 
نقوز پارسیان در بخشغربی شاهمشاهی نیز فراوان بود . ادن نفون بهو یژه 
درارمنسثان و کاپادو کیا بسیاروچشم گیر بود کر بگویيم که‌ارمنیان دردوران 
هخا مذشی و بار تی | بر آنی‌شد ندچندان از حققت‌دور نشده :دم . دین‌ورسوم ایشان 
بامادها ویارسان عکی بود ومخصوصا منثرا و اناهیتا با اناهته را بزر گت 
می‌داشتند (استر ابون‌در کتاب‌بازدهم بند ۵۳۲). واژه‌های سیاری که ارمضان 
اززبانپای ابرانی‌وام گر فته‌اند برهمگان روشن‌است . بسشتر واژه‌های ارهنی 
گوا از لهحه‌های بارتی بافارسی‌مسانه و بعضی هم ازرشه‌ای کین‌تر کر فته شده 
است مانند ۲ مععنی اشاه» و 027۱62 بعنی«با ع۴. ولی گراشی که‌درواژه 5 
همای بارتی‌به زباثپای کهن هست موحبت می‌شود کد به ‏ سانی تتوانیم نفو ‏ 
هخامنشیانرا درزبان ارمنی‌پیدا کنیم . در کاپادو کیا به ویژه پس از برافتادن 
هخامنشیان نفون ابشان درنامپای فرمانروابان ومراسم دینی که توبسند گان 
بونان وروم گزارش داده‌اند به خوبی آشکارست . کاپادو کیا جای بررخورد دو 





7۳۳5 میر اث ایر ان 
فرهنگک وتان وابران و دز بعدها کانون بزر گث اند دشه های مسبحی‌دود . اما 
ادن خاصت اخس در سراسر | ناطولی کم و بیش وجود داشت . آ تاطولی 
در قرن چپارم پیش از میلاد راهی شده بود برای انتقال فرهنگ بونان 
به مشرق . 

بپودان بااسر اشلان چندان طرف اعتنا نبودند .زبرا اشان در زمان 
هخامنشان بیشتر آ رام وفرماتبردار بودند » ولی‌از نون بارسان دور نماندند. 
هر چه باشد کورش اشان‌را اززندان بابل رها ساخت و اجازه‌داد تابه مسهن باز 
گردند وهیکل اورشلیم‌را برپا دارند . چنانکه درسال ۵۱۵ ساختمان آن به 
پایان رسید . دردوران فرمانروائی پارسیان بود که تورات قاتون اسرائلیان 
شناخنه شد ؛ همحنانکه شاید درهمسن زمان و به همین روش فانونهایی برای 
مصربان ودیگرمردم فراهم باجرح وتعدیل شد . در کتاب عزرا وئحمیا که از 
کتابپای عهد عتیق است شواهد بسیاری دال بروجود روابط میان بپودان و 
دربار هخامنشی دیده می‌شود . برخی ازمحققان آغاز جنبش‌ملی بهودرا ازین 
زمان که فرمانبرداری از قانون به تصوبب شاهنشاه رسید می‌دانند . موضوع 
نفوذ دین پارسیان درجنیش ملی بهود ومسیبحیت شاخه های سیاردارد . اما 
می تو آن‌به حدس گفت که‌میان! ینها | گر تا شبرات‌مستقیمی نموده تفاهمی در بسیاری 
ازشوون دسنیوجود داشته است . تصوراتی از«روان بالد» باروح القدس و«فرشته 
دانش» که در آاسن بهود پس‌ازخر وح از مصر و جود داشته دور ست که ازدانش 
ایرانبان بر فرشتگان باازصفات اهورامز دا گرفته شده باشد . همین‌امر شاید 
دربارة د وکانگی شگفتی که میان فرشتة نيك و بد درآیین بپود دوران 


هخامنخشی به چشم می‌خورد مصداق داشته باشد , جسن می نما دد که تعصی از 








ایر ان وسرزمینهای مغرب آن ۳۷ 


کت بپای نخستین تر حمه دو لأئی و ای ۴" دشر آزعهد عشقی که دردست دار دم 
ازابران اثر یذ یر فته‌باشند وتصور شطان چه سا که ازایر ان گر فته شده‌باشد . 
بی‌گمان بعضی مطالب در بارة آثردین ایرانبان درزمنه‌جهان س از مر گك و 
رستاخیز وامورمانندان حالب‌است اما از نظر تار بخ چندان مر بوط به‌موضوع 
ها نست. مردمی که‌طومارهای کتاب‌مقدسر! که‌در کناردر با ی‌هر ده با بجر المست 


دافتندفر ا< م | ورده| ندمتعلق به‌دوراناخیر تر هستندو بر رسی‌در بارءا یشان‌مسایلی 


د ّ 
داد 
لب 


خاص دارد 

يك جنبه ازفرمانروایی پارسیان‌را باید دربرابر بونانیان بادآورشو . 
دیمر د بن‌ببان آن سخنی است که‌چندنن اسیارتی دریاسخ هی‌دار فر ۳" *** شپربان 
مغرب آ اطولی که از شان کله می کرد که چرا خدمت شاهنشاهر | نمی یذ در ند 
گفته| ند (هرودوت در کتاب هفتم ند ۱۳۵) . 

(هی‌دار نس راهی‌را که بش‌بای ما می گذاری از کوتاه بىنی‌است . تو 
چبزی‌را به‌ما بیشنهاد میکنی کهآ زموده‌ای اما آ نجهرا که ما باید از آن‌دست 
بکشیم نچشیده‌ای . ازبند گی آ گاهی‌ولی از آزادی بی‌خبر ومزهآنرا نمیدانی 

که شبرین است یاتلخ ۰ اکن آثرا چشده بودی‌می گفتی نه تنپا بازوسن 


# هام۸ عبارت است از بخشهابی که درترجمة بونانی به‌نام 4ونو560402 به‌دست 
هفتاد تن ازدانشمندان درزمان بطلمنوس صورت گرفته ودر ترجمهٌ لاثبنی معروف به 6ادوان ۷ 
گنجانیده شده بود ولی‌بعدهاشوراهای کلیساآ نپار| مشکوله دانست واز کتاب مقدس‌حذف کرد . 
اینپاع ۱ کتابند.م. 

درسال۱ ۹ ۱طومارها بی‌درغاری در کنار دریای مرده‌یافته شد که متعلق به‌فرن اول 
پیش‌ازمیلاد بود واین کشف در کشورهای مسیحی بسارسر وصدا کرد . 


۴ 1102۳۲۵9 باهی‌دارن . 





۳۰۸ میر اث ایر ان 


سر 


بلکه باتبر نیز برای آزادی خویش‌پیکار کنيم.»* يك نشاندیگر ازین آزادی 
که دونانبان از آن برخوردار بودند زمانی به خشابارشا نموده شد . کوننده 
این سخن بك پادشاه‌اسپارتی بود به نام‌دامارت دهاعتهه2 که ازمیپن گر بخته 
وبه شاه پبوسته بود وباهم میهنان خویش پیکارمی کرد . وی‌در توصیف دلاوری 
وشایستگی اسپارتبها گفت (هرودوت در کتاب هقتم بند ۱۰8) «باانکه ایشان 
آزادند بازهم آزاد نیستند . زیرا بربشان قانونی فررمانرواست که از آن‌بیش از 
آ نچه مر دم فرودست تو از تومی تر‌سند هر آسانند .۴ به‌ادن تر تیب اند کی بر صفاتی 


که موجب بزر گی بونان شد پی می بر م . 


س قرحمها ین فسمت در : ۸۵ تار بخ ابران باستان مشرالدو له آمده‌است 0.۰ 





تا ۳ 5 9 
-- یی نت ۱۳ كت ۳ 


٩‏ دشت ون داسمابان نات ا ان و ره دو دحش شرفی وعربی تقسیم هی کش۴ از کنر گفها(ن آن 


راهی‌بازر کانی هی کذفت که ازدشمپای‌سن الشهر ین از | نجا که دورود دجله وفرات به هم تزديكث 
عی‌سو ند عمی نزدبك بغداد کنونی آغاز می‌شد ۰ 





۱ ۱ ۱ 4 ۳ ۹ تن ۱ 8 گ وت ۱ ٍ 
۳ کوههای نزديك دربای‌خزر که ماد شرقی را ازشهرستانهای شمالی‌پارت جدا می کرد. دشت کویر 
از دور نمابان اللنت, 











۳ سل معروف بتکتدر: این ] ثار آهکی واستحکامات. ابران را از دشت تر کمان حدا| می کند. 
این ساختمان دفاعی ۱۰۹ مىل اژ کنار در دای خر به جانب مشرق کشده شده و مه احممال 
قوی درزمان ساسائیان ساخته شده است. 





‌ تخت سلیمان با کنزله با شیز کپن در آذربابجان بنابر آخرین بررسی باستانشناسی 


«جایگاه مقدسی» بوده که قدمت آن بهزمان ماد وحتی پیش از آن می رسیده است و در زمان 
ساسانیان از نظر دودمان یادشاهی و دشی اهمنت بافت. 








۵ زندان سلیمان قله‌ای [ تشفشانی است تزديك تخت سلیمان. سکوهائی در پیرامون ایسن تپه پیدا 


شده که در زمان مادها با بش از شان ساخته شلق اصته. 





۹ کور با فیروز آباد که شهری بود به شکل دابره وبه فرمان اردشیراول ساخته شد. 





۷ کوت ایو که شهری پارتی بود در شمال شوش . این شهپر ارو دار شاید در سده 
دوم با سوم ملادی ساخته شده باشد ۰ 





۹٩‏ طاق از که نزديك کرمانشاه است . در غاری نقش «رجسته اززمان‌ساسانبان به‌جای مانده است 
که سواری را بازره نمابان ساخته است. این سوار پیشرو پهلوانان اروپائی است. 


1 و 9 ِ ۱ ۳ / 3 قِ 
ظ 0 ۳ ً ۲1 





۱ ۱۹ ۳ 
5 ۳ 2 ط 


۳ 





دودان پیش از هخامنشیان یادودان سفالهای منقوس 





۱۰ تورنگ تیه که جایگاهی است ماستانی 


در دشت کر کان و در آنسوی کوهپا 
جای بیابانگردان بود. 


۱ زبگورات دور اونتاشی عیلاهیان در 
چفازمبیل نزديك شوش . عیلامیان 
درروز کار باستان دشت خوزستان‌را زیر 
فررمان‌داشتند وفر‌هنگگ ابشان از سوی 
مشرق تا میان‌نجد ابران(پیش از آمدن 

ایرانیان) ريشه دوانده بود. 








۲ ۱۳ و ۱۴ 
(با۷) یث جام یا چراغ (٩)ساخته‏ شده‌از سفال ممرح 


آن ۲۳ سانتیمتی است. (بالین دست چپ) فنجان 
نقش‌دار پیدا شده در تیه گیان. (پائین دست راست) 
چند کوزه وکارد یبدا شده در گورستان خوروین در 
مفرب تهران . 





۱ 





٩۶ ۵‏ و ۱۷ 
شاید بتوان کفت که‌هنر مفرغ سازی‌لرستان 
هثری بومی بوده که سرمدقم‌ای‌هنررمندان 
] تسج هم از اشاء پبرامون آنان با نقشهای 
سفالها گرفته می‌شد که بانقشپاو سرعشقمای 
بینا (مهر یبن در آ میخته‌بود.(بالا) لگام‌مفرغی 
(دست راست بالاو پائین) دو فنجان لبه‌دار. 





۱۸ يك فنجان لمه‌دار کلی بیدا شده درشمال اعران. 


۹ 
گورهای متعلق به‌پابان‌دوران 
هخامنشیان ( ؟) بیدا شده در 
قبرستان چشمه نزديك تخت - 


جمشل 





همم هه هه هه ۰۰ 


13 





۳۰ يك لوح زرین پیدا شده در همدان با زبوبه (؟) که | کنون در موز تپسران است 
( به اندازء واقصی) پس از جنگ جهانی دوم روستاییان يك کنجيه اشباء زرمن و 
سیمین ومفرغی وعاج دراین آبادی یافتند . این لوح شیوه‌های چپره نگاری «سکایی» 
و آشوری و بومی را نشان می‌دهد . 


شکوه هخامنشیان 





(الا) يكث ابوان دریاسار گاد. چنانکه ۵ 
می‌شود ساختمانی ات کنبه در آن سکن 
بزر که خوش برش به‌کار رفته است ( ؛ 
تصویر زیر توجه کنید) . 


۳ این ایوان‌رابا ابوانی همانندآن که درم 
سلمان است سمجبده | ثد 











2 پبرامون کنده شده بود ساخت . 














ف 
. این کته سرچشمه همه ۲ کاهیهایی است که از آغاز کار داریوش به ما رسیده است . 


سل ات , سم 


3 ۳ ن که ند ور مربالای حاده‌ای که از دشت سن‌النهر من مه همدان می‌رود کنده 





۵ و ۳۷ [,الا) تخت جمشید در سپیده دم. داریوش این یاسَخت نوین را در درهٌ حاصلخزی پی‌افگند 
که از پابان عصر حجر مسکون‌بوده‌است. در ۳۳۰ اسکندر تخت‌جمشید رابه باد غارت گرفت 
و سوخت واز آن زمان هر گزبرای تعمیر آن کاری نکردند تا نکه‌هیئت‌کاوش آمریکابی چندی 
پیش حرم آنجا را از نوساخت. (پائین) يك عکس هوایی ازتخت جمشید. 


۰ 


.‌ 
23۰ 
3 








۳۷ 


شیرو گاو در تخت حمشمد 
شابد حکایت ازوافعه 


9 , 
ی ۰ 
[ ص‌ 
ود ده 
‌ ‌ 
‌ 6 
| ده 
‌" ۰1 


ن‌ 


که شری ر 
جپا 


ابه هنگام پاره 
‌کند باشاید 


اشاره‌ای 


دن گاوی شان می‌دهد 
به نیروی شاهی 


لقن 


باشد. 











۳۸ 9ٍ سرسئون زاره ات سدّو نآ 
تحو رس از قوذ نو نان 3 
مانند سمو نمای دو ۴۳ ای سر دار مك 
دارند و کم کم طفت می‌شو ند و 
رد گرد آنپانیم اسئوانه‌های 
مواز ی است.سر سعو رای مک 
دار ای تِِ ده کاو نیز داسان 
از و هنت ی 


می 5و بحش. 





اععزر 





اف ق و هراق 
ها کي ات 


ت 





1 روایةٌ ,۰ خدای زر کقا 6 اهورا مز دا که شاهمداهان ۳۹ فرش بكث در حت در تحت 


همجاهره 


۲ ِ سر 
ی به‌کار می بردند . این نقش که یحو برجای و 


مانده از کاخ دار دوش در تحت حجمشد اه 











۳ 0 از ور کضاف را که ۱ حر کتی حا کی از احمرام در در ابر شاهگاه ا ستاده اانق ی این 
نقش درحسته از مکی‌از رواقپای ۱ ۱ 0 


کنج‌خا نه دعحت تمشد اشست 


۴ یکی از جانداران فارسی شاهنشاه. 
نقشهای و مرددوار های‌تخت 
حمشید حجزدر ر گنج خا نه تخت حمشد 
سا ور اهر کنار ند شاه ر. 
قت تا اوه سس فذارت عونت نش 
با درحال کشتن جانوری باشمشیر 


نو دا شده اک 








آرامگاه شاهی است 87802128 (باجایگاه 


برستش) است اما هیچ سمدی‌در تایید اسن 
مان در داگاناکت. 





۳ ممظره شوش از هوا . شوش در نوشته‌های 
بو نا نان و عهدعسق باسُخت هخامنشیان باد ۳۴ چپ هسفالین يك‌سر ماز فارسی 
شده اشت و آنچه از سراسر کشور در نجا که از تخت‌جمشید پیداشده 















تبک۱۷ هر هر دن از زمان هخامنشان )4( بیدا شده در نحت جمشل ( مها ندازه وافعی) 


ف 
دش 





‌ 


نوشتدها و کمیبه‌های بیدا شده در اير ان 





۳۷ لوح زرین سهز بان داریوش پیدا شده در تخت‌جمشید . این کتیبه 
ب‌خط محی استت و یه زیانهای فارسی و بابطیی و عبلامی نو شمه 


شده است. 


۳۸ لوح‌زرین سهز بانة داردوش‌پیداشده در همدان. 
ماریار ات ند کهدار برس 
خط میخی را برای زبان فارسی‌باستان‌مناسس 
ساخت تا از آن در کارهای خسویش استفاده 


ت 








۳ کتیبة فارسی باستان اردشر سوم‌پیدا شده‌در تخت حمشد. درز مان ین‌شاه شاهنشاهی هیدامند 


ور شیی میمعت 


ی احر و دي 


رح 


6۰ 


۳۱ 


يك کتبه بونانی پیدا شده‌در 
بیستون. سلو کیان راهپای 
بز ر کت بازر کانی را درایران 
زبرچشم داشتند وجزپیرآمون 
اسن‌راهپا چندان چیزی در 
فرمان نداشتند. 


نوشته‌های ساسانی وبارتی و 
بونانی بر پیکراسباهورا - 
مزدا در نقش رستم.خدا به 
۳ آدمیان وجامه‌های 
ساسانی نمودار گشته است. 








۴۳ 





تقش با گرافیت از پار تیان در 
کل‌جنگگاه نزديك بیر جند. 
نامی نان بر تخنه سمك نوشته 
شده‌است از کسی است به‌فام 
گراردشیر و نیز پیکر مردی 
است( که‌شا مدهمان گراردشس 
باشد) که‌شیری را بادست‌خالی 
می کشد. کراردشیر شاید تام 
فرمانروای این حدود بوده 


اعقتت . 


۳ و ۴۴ و ۴۵ 


( با ۷ دست راست) يك هه از زمان 


سانتفالفتات رکه نوشههای نامز بر اهنت 
که کو بدیفر مگویت‌مسن ( 2۷7۳ 102) 
این مپر از عقیق جگری ساخته شده 
است.اندازءان4 > ۳/۳ سانتیمترست. 


( بالادست چب) ث بواعته ۱ حجو هر 4 
آرام ی که بر سنگی‌سیز نوشته‌شده و 


در تخت‌جمشند بدا شده است.اندازه 


درحدودی ۱:۱7 (دست چپ) مپر های 


هخامنشی به‌زبان آرامی پیداشده‌در 
















ریس 





تن 


نز کی هرا خوشبختانه کتمبه‌ای در دست دارم که به زبانپای پارتی و فارسی میاه ساسائبان 
نوشته شده وحاوی‌نام شاهان والقاب آنانست .(بالا) يك‌قطعه‌به‌زبان پارتی‌از ساختمان 
نا یقلی که ازعمرو بادشاه‌لخمی بادکرده است و (پائین) بك قطعه به‌زیان ساسانیان 
از پا بقلی‌که از کدخدایان یادکرده است. 











۳0۸ تسه آرامی که درسرسوی آتغدان نقش 


شده و در اشور بندا سل همست 





۳۷6۹ و ۰ ۵ ( دستچب ) هیر داث شاهز اده خانم هتا ای 
به‌نام«ابپر زهد» (؟) به اندازهٌ واقهبی. 
اس راست ات مر ساسا ار ان و 


هودین‌شاهیوهر ابر ان‌انبر کیت»به‌اندازه 





در حدود۲: ۰۱/۲ 








در سیمین يبك فوری (؟) پیدا شده ازجاده 


۳ لوی. 





۳ 9 ۵۳ (دست راست) مهربك‌شاهزاده‌خانم (؟) هیتالی که‌بر آن 





نوشته‌ای دوده که اثری ناقص بهدست‌هار سنده‌است. ده 
اندازء درحدود ۱:۱ بااندازءوافعی‌و (دست چب) مپر مك 
شاهزادء هیتالی که دخونو 0620۳0 (؟) می‌خواند 


ده انداژه درحدود ۱:۱ یا اندازه و اقعی. 








ی ووه وزج و ۵۷ و ۵۸ 

(بالا دست چپ) جای مپر بك ۳97 1۳ دعر 
( مرپووو0) به انداز؛ ۱ : : ( بالادست راست) 
تین ساتتانیبکهبر تست و۳9 
براین مهر تفش بك‌اسب بالدار نی زکنده شده که‌از 
نشانه‌های‌رایج دوران ساسانی‌بوده اس تکه بر مپرها 
نقش‌می کردهاند به‌اندازه ۱ ۶ (وسط دست‌چپ) نشان 
کرازی که بی يك مپرهیتالی‌نقش شده است .بر.ن 
مپی نوشته شدهءننم ووم وی .(؟) به‌اندازه ۱ : ۰۲ 
(وسط دست‌ر است) بكث‌مپر استواته ای‌ساسانی که‌بر آن 
نوشته‌شده 101817 + پوز. به| نداز#درحدود۱ :۱/۲ 
(پائین دست راست) يك مپرشخصی که بر آن‌نوشته 


شده چرق وی داوم ۳ 2۷ به‌اندازه 5:۱ -. 





۵8۹ 


سر 9۶ 


ر 
۲ 


ز کوهی ,: 


#( 


ورن 


۱ گرم . 





دو سمه رات سدا تسیل ۵ در سر آمون دجدت جمش ند ح هدن العبار ادر تو شبه‌های دسی 


زر تشمی فارسی هبانه بهکار درده‌اند. 
۱ 3 , وس و ۳ 











۸ ۳ (دست‌راست)یك کسبهازیابان‌فرما نروائی‌ساسانمان‌برفراز 


يك چشمه درجنوب تخت‌جمشید. (بالا) نوشته‌ای‌استز در 


دوزه بز کوهی( که در تصو بر ٩‏ ۵ نموده شده‌است)ووزن 





ان مر شیهل, و ده دست ادها 











۳" در ی در ات مشش 


۴ کنیه‌ای بررپايةیك کاسه‌سیمین‌به‌وزز 
۰۳۹ ۷ کرم‌از آن‌شابوردوم.شایو, 
دوم زمانی دراز که به هفتاد سال 
می زر سد براور نگ‌شاهی تکیه کرد ۱ 
توانست آ نجه از مرزهای شاهنشاهي 


که «4دست دشمنانافماده دود دد مد 

















۳۳۲ در نخت نشمنی‌دار وی » شاه عصای‌شاهیو دلی نه نشانه شاهی‌است‌در دسنها کر فته ودرهشت سر فسر 
جانشنش خشابارشا استاده است . دربراس شاه يك هرد بلندیابه درباریا ستاده‌است و آ تشدانها لس ۰ 


آنجا را خوشبو می‌ساز ند. 





ص۱۳ 


نفشی‌دربستون که در آن داریوش وفرمائر وابان مغلوب نمایان‌شده‌اند . شاهان‌سر کوب شده به داریوش 


خدمت‌بجای‌می آ ورند و او روبه سوی اهورامزدا دارد که‌همهة کامياببایش را از ارمی‌داند . 





ر دست راست) داریوس بههت‌دام بمتار بدا بات شرا لدار در لت تمد سد, 





۹ آیینی که در زمان سل و کیان رواجی بسیار 
داشتآ یمن هرقل با هرا کل نود که از وی 
مکوتها ویس وهای فراواتافاتافتلااشت. 
(بالا)ینکره هر قل‌در بیتون و(دست‌راست) 
همین یکره را ازیر(و نشان می‌دهد. 


جو یه 














پیکر؛ هرقل در موز؛ٌ ابران‌باستان تهران. 





نمونه‌هابی ازسکه‌های بار تی فرهاد ومادرش 


موزابه اندارهٌ در حدود ۱ : ۲. 






هی تک از بزر گان سغدی . سفغدان‌در 
واحه بخارا و سمرفند و شابد بخشی از 
دره حاصلخز فرغانه و 9 تاحبه‌های 


میجاور ان‌جای داشتند.. شنت از 


4 
ان 
همسایگان خوش شناخته شده‌اند زیرا 


که ازسان آثاری به زیان سفغدی مانده 


است . به اندازهدرحدود ۳:۲. 





۴۵ اسر به انداره سر واقعی آ دمیان از فرع متعلق به پیکره مکی از بزر کان پارتی پیدا شده در شمی نزددكث 
مالمس. این سکره داسوادت در وحود پا رایسج بر‌سمش شامان در گذشته در زمسان‌اشکانمان ِ 





امیس ون 
8۵ نقش برجسته‌ای بر 


در تنگ سروك ماوه-رو8 . 
دک تمودار | نت که 232 


مبحم 


آنجا آرامی زبان بوده‌اند. 





۸ وزس 


نرسی در 


1 





1 1 

۳ 

ك 

: 2 
ما 
- 
4 ۲ 
و 
1 
4 


ی 


ِ» 
جات 


1 








۷۹ نقش در جستة نقش‌رستم که حامه‌هایی را که 1 دودمان ساسانی در در 2 است نشان هبی‌دهد . 


در «رادراردشر اول‌اهورامزدا ۴ فتی تر آدمبان نمودار سشد ه است 5 ساسانیان اس زر تشت را و از مك 


فترت دراز نده متا هشن : 





۰ آ الق ر کر فقان روم » والر بان . که ان برادر شایور اول زانو زده است . 











۱ سر شایور اول در نقش رستم. 
شابور کسی‌بود که آندشه - 
های نوی در نوشته‌های دی 
زرتشتیان جای داد و از مانی 
پیامیر بنیانگذار دسن مانی 
فشتیانی #9 











۳ بلوالربان در شوشتر. 


۴ _ نفشی در فیروزآباد که چیر گی اردشیر را بر اردوان نمابان کرده است . 








۸۵ نقش‌خدای ماه ()؟) در دك شاب سمین ساسانی 
به‌وزن ۸۳/٩‏ گرم. 


۶ کی از بادشاهان آل بوبه که به‌شیوءساسانیان 
در يك نشان زرین نموده شده است به‌اندازه در 


حدود ۲:۱ و ورن ۹ کرم. 





بتشتگاه 


ساسوسا ناو [08ووخ در کنار تنمفایوس 0۳08109 ۱۱1۳0 


ننو کوس تا رن 6 و هرقل بر سکوی سوم 


۷ مپرداد ک 


وی 09111۳10129 


در ۱ 











۸ شکار شیر آشوریان. 








٩۰9 ۹‏ و۱٩‏ و۳٩‏ 
( بالا دست راست) بيك مپر استوانه‌ای که‌داربوش وا 
در عکا گاه نشان‌می‌دهد به‌اندازء ۱:۱ با اندازمواقعی. 
(وسط)جای مپری که در تخت‌جمشید پیداشده و مجلس 
شکاری‌را نموده‌است بهاندازء ۰۲:۱ (بایین‌دست‌چپ) بك 
پیکر؛ پارتی که بوزپلنگی را می‌نماید به اندازه 
6 ۶ ۸/۳ساتشیمتر. (دایین دست راست) يك سوار 





پار تی به| ندازةٌ در حدود ۰۱:۳ 











۴ مپر داهیترا نهعن‌گامقعاز در دورا اریوی ۳۳۵۵08 12127۳2 





س ده وه و وود و مه ونر ید هي . + تص + 


۹۵ 


۰ 


بشقاب 


-#( 


6 ۲ سا 


مم مر 


پا 


4 


شم 
اتف 


روز شاه د شکار 


۳ 


راز 








6۶ در مجلس از شکار در طاق بستان (یایین) شکار فمل 














4۸ (بالا) کچ‌کاری 
ساسانی که سواری رانشان 
می‌دهد که گر ازی را شکار 
می کند . ( پایین ) نقش 
همانندنقش‌بالا ازمیرامون 
نبران ( باره‌ای است از 
نقشی له در اصویر ۱۰۰ 


نما دا نده شده است +( 





۰( کچبری کامل از شکار گراز. 


۹ ( دست چپ ) سر يك کراز 
(دست‌راست) يك کلاه‌بررسکه‌ای 
بر یار چه‌ای ابر شمین‌در استانه. 
به نام ,۱۵119 1۵0141 











۰۳ کگراز وشن نشانی بود که در هنر ساسانبان بسیار رواح داشت . 
این سر گراز از يك گچ‌کاری است به اندازءٌ ۱۵ اینچ هریم. 


بشقاب سیمین درا از دوران 


اسلامی شار شسس و فان 





می د هد ۳ 





نشانبپای خانوا د گی 





۳۳ 
٩ ۰۶ ۵‏ به کار ستن نثانهای مپری یا خانواد کی وطرحپای درهم مک از خصوصات دوران اخس ساسانی است. 
(بالا) يك نشان شخصی باخانواد گی‌در بك گچ‌کاریو ( پایین) دك طرح رایج زمان‌ساسانی برطاقنمای 


تالار اجتماعات‌در بامیان. 








۷ ۱۰۸9 و ۱۰۹ 
(بالا) نشان خانواد کی سا 


4 جه 


به لزد ورهرآن دوم 
آمده‌اند و با ح رکتی خاص 
ادای احترام کرده‌اند . این 
نقش در نقش رجب ساخته 
شده است( بایین )يك مجلس 
همانند مجلس بالا در نقش 
بپرام. 








۰ رك ستشگا ظ و شا 
سر از 
ر‌ ۵ 
کوش ۵ 

۰ 
ردیل ی 
۵ يك مات ویر کلا 
دس م او: 
۵ ۰۱ 
1 
۱۹ نه خط و 
رن ۱ ۰ 
ست که 
او 


28 2 ۰ ۱ ۰ 
1 
۵ ۱ 
‌ ره 
ی ‌ 





۲۱ شقاب سممتن فی .]تفت یر فلزات از باختی (؟) که ببك شاهمن را نمودار 


ساخنه است به‌ ورن ۷ گرم. 





ایر ان وانگور 


۱۱۴ ۱۱۳ ۲ 


فا متشه ور رشان روز ما تن دست 


چ اج بو 





چپ) جام سیمین از گنجینه‌جیحون ( پاییز 


۵ج تب تا 


دست بات يت جام از ز دو 1 





۵ در يك‌تالار چپار کوش بزر که‌پارتی در سا 
گنجینه‌ای از جامهای عاج پیدا شد که 
(چنانکه می‌بینید) دور له آنپا مجلسپایی 
از اساطیر بونانی نمودار شده است. این 
کواه آشکاری:است بزشکفت کرهش :بودان 


خاوری در مشرق ایران. 





سشقاب سیمین پابان دوران ساسانی به وزن ۱۲۹ گرم . 





۷ مجلس سخواری در میئیاتور دوران اخیر 
فرمانروایی ابلخانان 





» . ۸ میناتور آداب الجزاری که آداب 


فِِ " متگ ان ی را دهدست‌مد‌هد - 





۱٩ 


اف 











۱۳٩ ۰ 


) 


‌ 
۰ 


الا " 
۳ 


. 


اي 


ان پا 


رتی(؟) در کوه خو 


اجه در 


فك 


حمنسما 


ن‌ و( یا بسن )و ترا 


۶ 
ن۵ه 


۳ 
ی 


تیه 


۰ 
۰ 
ِ‌‌ 


٩۱ 
ف‎ 











۴۳ ببلوانان درقزل که درتر کستان چین است. 








۱۳۴ نقاشی در دیوار در با لا لك تیه نز د يك تررمذ. 


۱۳۵ بزر کان سعد‌ي فا سشده درش کت 





۹ 


هابی از ساسانیان در 
۲ سا 


۱۳۶ 


۰ 1 


رث 


ی 


ف 


ط 
۰ 


2 





فصل چپارم 


سرزمینهای بر آمون مرزهای ایر ان 


اسکندر ومیر اث او 

شکست شاهنشاهی‌هخامنشی به دست اسکندر واستقرار سازمان بونانی 
درخاور نزديك بر‌جسته‌تر ین واقعه تار بخی! ین زمان‌در ین بخش‌ازجهان به شمار 
می‌رود . به تعبیری این پابان تاریخ باستان است و آغاز دوران نو که در آن 
فرهنگی ماد ی که به‌آن هلنی «عنهه1101 مسگفتند برجهان چبره شد . البته 
هلنی‌هم بش آهنگه امپراتوری روم بود . هلنی‌اصللا به تار بخ بونان مر بوط 
می‌شود » ولی‌چون درسر اسر‌جهان‌یر | کنده شد با بدنتا یج کشور کشابیاسکندر 
را درابران در حبطه آن فرهنگث بدانیم . از نظر تار یخ ابران اسکندر مایهٌ 
پایان پذیر‌فتن‌دوران بزرگی و آغازفرماثروابی ببگانه وچند کا نگی‌در کشود 
بود . بدبختانه از آ نچه درقر نپای میان مر کث اسکندر وچیر گی ساسائیان بر 
ایران گذشته است آ کاهی اند کی داریم و منابم ما نیز کم است وتقرببا 
همهٌا نپا به زبان بونانی‌است . بااین‌همه تغییر اتی‌روی نمود که درتار یخ‌ایران 
برجسته است و کوششی برای ترمیم اين ویرانی ها و نابسامانی هالازم آمد . 

در بارءٌ اسکندر | نقدر نوشته شده که درینجا شرح حنگهای او زائد 
می‌نماید . اما گفتن چند نکته دربار کامیابیپای بزر گت اوجالب است . طرح 
لشکر کشی برضد شاهنشاهی‌هخامنشی‌را فبلیپ سالها بیش ازآانکه کشته شود 
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ریشخته نود وطنعی‌مننمود که دسرش دراندشه احجرای‌آن باشد . سیاه اسکندر 
که بایستی این‌طرح را اجرا میکرد مر کب ازدو گروه بود یکی اسپار تیانو 
یکی بونانبان واسته به‌ییمان بگانگی کرت 0071 . ادن بگانگی به زور 
قیلیپ ددبدار شد و اسکندر از دن یمان برای فرمانروایی بر ونان بهره 
کر فت, پیکار با پارسیان‌را درزمرة جنگپابی بشمار آورد که برای تحقق بان 

هلنیسم*" لازم بود . سپاه اسکندررا میتوان باسپاهی که ناپلون به مص برد 
سنجید . زیرا با هردو سپاه تاریخ نوسان ودانشمندان وادیبان ومهندسان و 
مساحان و نقشه کشان وسر بازان‌همر اه‌بودند ۰ به روش‌باستان هردمی که‌دریشت 
سپاه بابنةً لشکرحر کت‌می کردند بسار بودندوهرچه اسکندر ینش فت‌منکرد 
برشمار ابشان نیزافزوده میشد . جنگاوران این سیاه‌کاردیده ورزم آزموده و 
برورش‌جنگی بافته بودند و بربشان سرانی‌شاسته فرمان می‌راندند . از ینها 
گذشته باد گان سنگین اسلحهٌ اسیارتی شاد بپتر دن‌سازمان نظامی آن‌زمان 
به شمارمیرفت . زرا اشان ستون ویابهٌ سیاه بشمارمی | مدند ودرادن زسان 
انعطاف پذس‌تر وقابل بسط وجمم بیشتری بودند تا دورانهای بعد که گروهی 
شدند انبوه بازویین‌های بلند . اسکندر از آغاز به‌اهمیت و لزوم سوار نظام در 
دشتهای | سیاپی برد وهمواره برشمار سواران سپاه خویش‌می‌افزود ۰ بااین‌همه 
این بخش ازسیاه اسکندرهر گزازسوارا برانبان در نگذشت وحتی‌شا یدبا شان 
نیز برابر نشد . در جنگهابی که در مشرق ابران میکرد بی‌هیچ تردیدی از 
سواران بومی درسپاه خویش وارد ساخت وایشان نیز روی هم رفته به‌او نيك 
خدمت کر‌دند ۰ 


تصوری که ازاسکندر ودار دوش‌سوم درمغرب رمن از دیر بازشده همانند 


۴ صروزدم[[۲۳۵۸۵]۲]6۵ اند بش یکی کردن همه سرزمینهای بونانی نشین . 


سرزمینهای پیر امون مرزهای‌ایر ان ۳۹ 


تصوری‌است که از داود وجلبات* دارند . امایه راستی چننن نبوده‌اند , از | نحا 
که کشورشپرهای دونانرسمی عمومی داشتند که خطاکاران بامخالقان سباسی 
خودرا نفی‌بلد می کردند همواره گروهی بزر کک ازیونانیان درتبعید پس 
می‌بردند . شابد همین کسان بودند که مانند سربازان لبون خارجی فرانسه 
سپاهی مزدور می‌شدند و در وافع اینان پایه‌های نیروی جنگی جپان باستان 
شده بودند . نبروهای بارسبان سیار کمتر ازروز کارخشابارشا بود . زرا که 
از آن زمان‌باز که‌هخامنشیان دیگردست از جهانگیری کشیدند وسالهای‌درازی 
صلحی نسبی برقرارشده بود ازنظر نظامی ناتوان گشته بودند . درسه جنگی 
که بارسان بااسکندر در کناررود گرانيك فتهنهه07 واسوی ع«هها و گ و کامل 
2۵و02 کردند سربازان مز دور یونانی نقشی‌درسپاه‌دار یوش به عهده‌داشتند . 
زبرا که‌جنگاوری پیاد گان مزدورسنگین اسلحة بوثانی‌در آسیا هراس دردلها 
افگنده بود . گفته‌اند که سپاه بارسی در جنگی درمصر ازمصربانی که زره 
بونانیان‌برتن داشتند گر بختند . درحالی که همین سپاهیان بایونانیانی که به 
شیوه مصربان جامه پوشیده بودند به‌خوبی نبرد آزمابی می کردندا. هنگامی 
که اسکندر باسپاهی آمیخته ازمقدو نیان و یونائیان به شاهنشاهی پاری‌تاخت 
| نحنان که درنگاه اول می نماد کاری کستاخانه و بی اند مشه نبود. بیشتر منایم 
بونانی البته در گفتن‌شمار دشمن و کمی کشتگان‌سپاه اسکندر گزاف‌می کنند 
تایلکه براهمست کارهای او افزوده باشند . بی‌اعتباری رقمهابی که مورخان 
اسکندر داده‌اند قولی است که جملگی بر آنند ودر بكك مورد عدم تناس میان 
شمار زخمیان و کشتگان سپاه اسکندر پس‌ازجنگی چنانست که می‌توان بقین 

داود وجلیات درنزد فرنگیان همچون رستم وا کوان‌دیونددرتصورما . ر ۰ ۵ ۰ کتاب 
مقدس ۰ اول سهوئیل باب ۱۷ . 





و میراث اير ان 
کر د که اینرقمها نمی‌تواند درست باشد ۲ . شاید | گربگویيم سپاه اسکندر 
در گرانيك برشمار دشمن بسیارفزونی داشت و درایسوس تقریباً برابر‌بود ودر 
ک و کامل ازسپاه داربوش کمتر بود از حقیقت دورنشده باشیم . اما درهمةٌ آ نها 
تفاوت مبان سیاه اسکندر که مردان سار فیر‌ماثمردار و بااتضداط داشت وسیاه 
داریوش که تحرلك نداشت و آمیخته با ملتپای بسیار گونا گون بود بس 
شگرف بود . اینکه داریوش درجنگک گ و کامل ارابه‌های داس دار به‌کارزار 
فرستاد نشانی ازناتواتی اوبود که درمنتهای شور بختی همجون غریقی که به 
همه چیزدست می‌بازد تابلکه از غرقاب رهایی بابد به‌آن دست برد . سواران 
پارسی نزديك بود پیروز شوند که پیاد گان ادرانی در برابر پیاد گان سنگین 
اسلحه ودیگررسته‌های سپاه اسکندر تاب نمآوردند آنجه گفتیم نه ازیایگاه و 
نیو ع اسکندر می‌کاهد ونه ارزش کاردانی وشایستگی سران سپاهش را پایین 
میآ ورد بلکه تصوری را که از شرح يك جانبه بونانیان درباره جهانگشایی 
اسکندر برای ما پیدا شده اصلاح می کند . اکن به جای داریوش دیگری 
بر اورنگت شاهیایران تکیه زده بودتاریخ رنگی دیگرمی گرفت . اما تار یخ 
تیزمانند شرح زند گی کسان پرست از «۱ گر > . 

می‌توان گمان برد که دودمان هخامنشی نون وبزر گی خودرا درمیان 
ملتپا ازدست داده بود . حال این تنزل شأن ا گر ازنظر سیاسی نبوده باشد از 
لحاظ مظهر بت بود . معلوم تبست که | با هخامنشیان مانند دودمانهای بعدی 
جائی در دل ابرانبان داشته‌اند با نه حس بگانگی « آربابی » هرچه نیرومند 
بوده باشد نمی‌توان مانند « ناسیونالیسم ابرانی » باشد که بعدها درایراتیان 
بد‌بدار گشت و اشان‌را به ملت‌خود وفادارساخت. مردم‌حق سلطنت شاه را قطم 
نظر از وفاداری او تسبت به کشورباملت بر‌می‌تافتند و برخود هموارمیکردند » 





سرزمینهای پیر امون مرزهای ایران . ۳۹۳ 
گواینکه درمشرق تاخت وتازهای بیگانگان مردم را به‌جان آورد وایشان‌را 
برانگیخت . اما داریوش سوم با کر یختن از آوردگاه ایسوس و کوکامل 
نمی توانست دیگر دردل سشترایرانبان جائی‌داشته باشد وسر انجام همحنانکه 
ازیش‌اسکندر می گر بخت‌همراهانش اورا کشتند . از آ نجا که شهر بان باختر 
که بسوس عتاععهظ نام‌داشت و برداربوش شورید وخویشتن را جانشین دار یوش 
خواند ونام اردشیر برخود نهاد می‌توان گمان برد که دار بوش می‌خواست به 
اسکندر تسلیم شود و سوس و دار انش بااین آهنگة او مخالفت می‌ورز بد ند . 

پس‌از مر کت دار یوش اسکندرحانشین اوویادشاه اسباشد وه رکه او 
را به سروری نمی‌پذیرفت بی‌هیج تردید همچون کسی که برپادشاه قانوتی و 
بحق خوش شور بده باشد سر کش‌شناخته می‌شد ۰ کنون می‌دانیم که سباری 
از ابرانبان سرشناس بس ازجنگک کو کامل به اسکندر پیوستند بی‌شك حسن 
فبول اسکنّدر وجوانه‌ردی اوموجب شد که سیاری دیگراز ایرانسان نم 
نورا گردن نهند . زرا که اسکندر نظمی نو بی افگند که نه تذپا شرفان 
بلکه بو نانبان‌را نیزدربرمی گرفت . در کار به هم‌پیوستن دو نان وشرق‌باز یگران 
عمده همائابونانان وایرانان بودند . زیرا که کمی‌نامهای غمراعرانی درمیان 
دشمنان | تحنانکه درتار بخهای اسکندر آمده است نشانه آ نست که ایراننان 
همه کارهای عالی اداری و بایگاهپای بلندی همحون شهربانی وسرداری را 
درسراسرشاهنشاهی هخامنشی دردست خویش گرفته بودند . پس نخستین‌هدف 
اسکندر به‌هم پیوستن یونانیان وایرانیان بود واندیشیده بود که برای تحقق 
بخشیدن به‌این‌هدف ایرانیان و یونانیان رابه شهر بانی قلمرو خویش بگمارد . 
| ترویاتس ۷۵ شهر بان ماد درزمان دار بوش همحنان درمقام خو ش‌ماند 
فر تافرن ۳۲۵۱۵۳۲765 شهر بان پارت و گر گان نیز که تامر کث دار بوش‌به او 
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و فادارماند بایگاهش را همحنان به دستور اسکندر دردست نگاه داشت . در 
همان‌حال از مقدو مان نز شهر بان شد ند دس نقشه به‌هم پیوستن ملتهپای گونا گون 
جهان که‌بشتر به اسکندر بسته‌اند در کارهای اوثبز یایه‌ای استوار داشته‌است . 
اما نواحی بزر گی‌ازشاهنشاهی‌هخامنشیان ببرون‌ازحبطهٌ قدرت اسکندرماند . 
مثلا | رنتس 0۳02۱۵ شهربان ارمنستان در دوران دار یوش واسکندر باآنکه 
اسکندرشهر نان دیگری به‌نام میترن ۱6:۳0 عامهپرن که شهر بانایرانی‌شوش 
بودبجای او گماشت ولی‌ظاهراً وی نتوانست‌زمام فرمانروائی‌را ازدست شهربان 
اول بگیرد . جپانگیری اسکندرتنها در آسیا بود وس‌زمینهای بسیاری ززبر 
فرمان او درآمد » ولی اسکندر برهرجا که چیره شد انديشة به هم پیوستن 
یونائیانو ابرانیانرابه کاربست . از نظرابرانبان‌برخلاف بونانیان که‌بامقدو تیان 
دشمتی داشتند همه بونابان یکی‌بودند ودرمسان ایشان فرقی نبود . 

اند مشه ببوستگی بونان وابران شا بدچندان چزتازه‌ای‌ننود که اسکندر 
ساخته باشد.ز برابه‌خاطردار ید که بوتانبان درهردوسیاه ونان وا بران‌شر کت 
داشتند واسکندر پس‌ازیبروزی در گو کامل ماده شد که ایرانان‌را درقدون 
خویش بپذیرد . همچنین پیش‌از اسکندر نیز بایستی پیوستگیهابی میان این 
دومردم روی داده باشد . ز ناشوئی‌او باروشنك 202286 دختر‌شهر دار سغد ونبز 
زناشوبی دسته جمعی گروهی ازسربازان بونانی بازنان ابرانی درشوش پس‌از 
باز گشت او از هند همه کامپایی در راه این بیوستگی بود . 

تتایج کشور گشاییهای اسکندر که پس از مر کش برجای ماند ازنظر 
تار بخ ایران بیشتر از کارهابی که او در دوران زند کیش کرد اهمیت دارد . 
باید این هردورا درینجا بررسی کنیم . ابتدا ازد گر گونیها واصلاحاتی که او 
کرد آغاز می کنیم ونگاه به نتااحج جپانگشایهای اومی‌پر داز م ۱ 
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اسکندر به‌کارهای مالیاهمیت بسیار می‌داد . ولی‌فررصت رسید گسی به 
آن‌را نیافت وا گرهم میخواست درمالیاتها تفییری دهد فرصت آن‌را نداشت . 
برخی از نابساما نیپای‌کار مالیات را به‌وبژه | نجه مربوط به گرد ورند گان باج 
ودرازدستی ایشان برروستاییان بود اصللاح کرد . در بسیاری ازموارد بر آورد- 
کنند کان باناظران جد بدی کماشت . و لی‌درحاهای دیگر‌همان روش دمش از 
اسکندر به جای ماند . اما پهنه کار اصلاحی‌اسکندر نیز چندان وسیم نبود . 
مثلا درایونه که شهرهای بونانی‌نشن آن ازمتحدان او بودند اجازه دخالت 
نداشت . این شهر‌ها همچنان به‌کار درم زدن ویرداخت باج به همان روشی که 
دردوران هخامنشی‌داشتند ادامه دادند . در گذشته چنن می‌بنداشتند که 
اسکندر دریکسان کردن پولپای سراسرشاهنشاهی خویش بابرابر ساختن 
مسزان زر وسیم بر بابه سکه‌های آتن کوشش به‌جای آورده است . شاد 
می‌خواست ستاتر 502162 زررا که برابرباه۲ درخم هدسطهدع بود(بجای‌دريك) 
تثبیت کند هفتها نسبت سیم به زررا به جای ك_ ۳ هخاهنشی بربایة ۱۰:۱ 
قرار دهد . این‌پندار کهن‌را می‌توان رد کرد از | نجا که اسکندر نه می‌توانست 
نك‌چنین بکنواختی درشاهنشاهی‌خوش بدیدار کند ونه چنین کاری‌را کرد۳. 
کار گاههای درم زنی گذشته همحنان به‌کار ادامه دادند وخزانه داری کشور 
همجنان که دردوران هخامنشی بود برجای ماند . پس فساد و دزدی درمیان 
کماشتگان دستگاههای اداری بدیختانه بابرسرکار آمدن فرمانروای جدید 
به پایان ثر سید . 

می‌توان چند گونه اصلاح را نام برد که | گر اسکندر بیشتر مي‌زیست 
آنپارا به‌کارمی‌بست . میل‌تقسیم قدرت دراستانها وشپربانیها میان گماشتگان 
کشوری ولشکری ومالي شاید درچند جادر دوران زند گی‌اسکندر تحقق بافته 
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باشد . ولی اسکندراین‌روش‌راهم درسراسر‌شاهنشاهی برپا به‌ای بکذواختاجرا 
نکرد . حتی‌در دوران‌هخامنشیان گونه‌ای تقسیم‌قدرت درقلمروشهر بانها اجرا 
شده بود . پس‌این نیز ازابتکارات جهانگشای مقدونی نبود .1 کاهیپای قاطم 
کافی دردست نداریم تابتوانیم دربار کارهای‌اسکندر برای ازنوسازمان دادن 
دستگاههای اداری استانپا داوری کنيم . زیر! که مرک به‌او زمان نداد که 
طرحهایی را که احبانا داشته‌است اجرا کند . 

سخنی دربارٌ سران سپاه اسکندرلازم می‌نماید . وی بپترین سرانی‌را 
که سموان‌اند شد درزیر‌فرمان داشت . هر چه اسکندر در جهانگشا یی بسشرفت 
می کرد سرداران فیلپ جای به‌جوانان توخاستهٌ شاسته که از باران‌اسکندر 
بودئد می‌پرداختند . آزمیان اشان نام آورتر بطلمیوس ب«هه(۳0 و آتسگن 
«مومونام۸ و سلو کوس 5616 بودند بابسباری دیگر ۰ آسان بیروان یك 
سردار بزر گه شاسته‌ای بودند وبااو دررسدن به‌يك هدف مشترك کوشدند. 
اماتااسکندر در گذشت ایشان‌هر دك به‌دنبال‌سود خویش ازراهز مانرساندن به 
دیگران رفتند . 

در بارهُ بزر گیاسکندر سخن بسیار گفته‌اند . برخی از نو سند گان اورا 
همچون مظهر آزادی ودمو کراسی بونان دربرابرابر بیداد گری وخودکامگی 
مشرق سنوده‌اند وبا یگاه اورا برافر اشته‌اند . درست‌است که اسکندر به طور 
کلی پشتیبان گروه دمو کرات کشورشهرهای بونانی‌دراسیای صغیر دربرابر 
ستمگرانی‌بود که بشترشان هواخواه ابران بودند » اما نماد از خاطی زدوه 
که درچشم بسیاری از یونانیان خود اسکندرجباری بزر که ودشمن‌دهو کراسی 
بونان شمرده‌میشد . | گر کسی‌استدلال کند که اسکندر به‌راستی به دم و کر اسی 
ایمان داشت ومی‌خواست آن‌را درمشرق نیز بگسترد این‌سخن او بسیاراز حقیقت 





سرزمینهای پیر آمون مرزهای اير ان ۳۷ 


دور می‌نماید . حتی! گروی در بو تان ازدمو کراسی‌شتبانی کرد مستوان‌ان‌را 
ازمقتضات. سباسی‌شمرد. نمبتوان پذیرفت که ارسطو استاداسکندررا اعتقادی 
به دمو کراسی‌بوده باشد ] نجنانکه شا گردش از آن باسداری کند. ادن کمان 
بعضی از نو سندکان‌ر | می‌توان وا کنشی‌انگاشت کهاز بررخورد اسکندر بامشرق 
درزهن آاشان بد بدا زشده . 

اند دشه پیوستگی‌مردم‌را شامد وان بااطمنان سشتری ازان اسکندر 
دانست . زیرا گفتیم که وی راهی پیش کرفته بود که بر پا آن می کوشید 
تاوند زناشوی مبان ملتپا یدید آ ید ومردم مشرق‌را به کارهای گران 
می کماشت. | شکار نست کهاند دشة برادری | دمبان که به اوئست مندهنددرست 
باشد . | گر چه تارن 72۳ (درصع4۳) دلیلهابی‌در دن‌باره‌دارد و بااین‌شبوه‌اورا 
بسیار بشروتر اززمانش می‌شناساند . اينکه گفته‌اند اسکندر نه تنها باعمل 
بلکه با اندیشه های بز رکه خویش در چند تن از فیلسوفان نفوز کرد 
چنانکه اورا پابه گذار واقعی کشور جپانی زنون رواقی* مبدانند امری 
است که نمی‌توان اثبات کرد . دست کم‌جهانگشابی وپپناوری سرزمینهایی که 
زبرفرمان آوردبا یستی درا نديشة معاصر انش و نی زمتفکر آن‌پس ازو اثری شگرف 
کرده باشد. 

اسکندر شهر‌هایی‌بنبان نهاد که معروف‌تر بن آنها اسکندر یه مصررست. 
درین شهرها مردمیازملتهای گونا گون می‌زیستند . بااین‌همه این‌شهرهااصلا 
بونانی‌بودند وقانون بونان بر آنها فرمان مبراند و آهنگگ اسکندرهرچه‌بوده 


برابری میان دونانیان ومردم بومی‌اندگ بود . درواقع این‌شهرها يك‌کانون 
و2090 (۳۲۲ ۲۱۶4۱ ق .ع.) اول‌حکیم‌روافی‌بود ویکیازاندیشه‌های او آن بود که 
آدمیان همه به میهن بستگی دارند و آن میپن جهانست . 





۳۱۸ میر اث اير ان 


اجتماعی‌بودند براساس‌سر‌مشق بونان » بسیارهمانند سرمشقهایی که امروزه 
مغرب زمین به همه جای می‌یر | کند . چنانکه به‌ما رسیده حوانان ایرانی‌را 
بریا بةٌبرورش بونانی‌بار میآوردند وبی گمان مردم بومی‌رادرسپاه‌می‌پذیر فتند. 
اه با تقف آموش کید که وافست انا هنن کی تاو فرخکن. آننود 
بر‌سر اسر جهان . ۱ 

سشترشهر‌های نوشاد اسکندررا اسکندر به امدند . اما بازتامپای 
بومی کین ونامپای مستعار جدیدی بانام اسکندریه می‌آوردند تاهريك از 
تا باز شناخته شود . سشتر این شفرتها کقها در ری ا ان توت : 
و لی‌شماریکه‌تار,یخ نویسان بونانیاز آ نهابه دست‌داده‌ا ند بسیار گز اف‌مینماید. 
وئبز اعتقادی را که بنابرآن بش ازاسکندر درمشرق ایران شهری وحود 
نداشته است باید دربرابر تا یج‌کاوشپای باستانشناسان شوروی باطل شمرد . 
از آ"نجا که اسکندر ناچار بود درمشرق ابران بیش ازجاهای دیگر پیکار کند 
شهرهابی که‌پی افگند شاید مرا کزی‌نظامی‌بر ای‌نظارت‌بر جاده‌ها بودندو ظاهر أ 
این شهر هادرجای شیر‌های‌باد گان‌هخامنشیان ساخته ممشدند. ساختن مك شهر 
بونائی فرصت بسباری ممخواست واسکندر شاید بانی بسیاری از شهرهایی که 
به نام اوخوانده شده‌اند نباشد . 

هلئیسم که بسیار هم‌انند جنبشی است که امروزه در مشرق برای 
بسروی از ارویا در گرفته است به دست اسکندر آغاز شد وجانشینان او آنرا 
ادامه دادند . پس ازمر کث اسکندر درسال ۳۷۲۳ پبکاری میان نو آوری و 
کهنه‌یرستی‌در گرفت که | کنون آ ار آن‌نایدید شده ولی‌در آن‌روز کارتنورآن 
بسیار گرم بود . 





سرزمینهای پیر امون مرزذهای اير ان ۳۹ 
تمر کزسل وکیان 
پس از برافتادن شاهنشاهی‌هخامنشی ابرانیان دیگر واقعیت تمر کز و 
یکپارچگی خودرا بانابودی مظهرآن که شاه بود ونیز سازمان و دستگاه 
مر کزی حکومت‌را به دست فراموشی‌سپردند . پیگانگان بررسررنوشت‌دستگاه 
پادشاهی‌چیره شدند وابرانیان به سران بومی ومحلی خورش سرسپردند و 
از شان راهنما یی خواستند . چنین‌می نماید که‌واحدهای کوچکتر جامعه مانند 
خانوار بزر کی و کلان وقبیله بار دییگر پس ازتباهی شاهنشاهی و کسستن‌ملت 
تبرو بافتند . پس‌کانون‌قدرت مر کزی که از بیگانگان بود و بریابهٌ سپاهیان 
مز دور وحرفه‌ای استوار بود با واحد های قبیله‌ای و کلانی برخورد کرد . 
اما ادن برخورد هیچگاه دولت مر کزی را در خطر نادودی نینداخت زیرا که 
این و احدهای کوچك ادعای یابه گذاری بك امپراتوری بکپارچه نداشتند . 
تنها زمانی که دستگاه مر کزی ناتوان بود و استانهای آن رو به استقلال 
می‌رفتند و ادعای بنیان گذاری بادشاهی وشاهنشاهی داشتند اساس قدرت 
سل و کیان متزلزل شد . پارتیان با بپتر بگوییم پرنی :۳۵۳ ( چن‌انکه بعد 
خواهيم کفت) هم جنبه قبیله‌ای داشتند و هم مدعی به دست گرفتن 
یادشاهی بودند و سرانجام توانستند بربازماندةه بادشاهی سلو کی حکومتی نو 
یدید | ور ند . 
درزمان جنگهای دیودوت* برخی ازبونانیان بایستی درمشرق ومغرب 
ابران‌برای نگهبانی راهها ونگاهداری پیوستگی ملك‌اسکندر مانده باشند . 
بر دیکاس ۳0۲0:1625 جانشین اسکندر خواست تابگانگی و بکیارچگی‌شاهنشاهی 
را حفقظ کند همجنانکه آنتسگن «يك‌چشم > نیز بااین اندیشه مخالفتی‌نداشت 


# - وا000ز با فنام00ز0 ر . 2 . ص ۲۱۷ گبرشمن ترجمةٌ دکتر معن . 





۰ ۳ میر اث اير ان 


جز آنکه می‌خواست این بکانگی زیر فرمان او بدب‌دار شود . به هنگام 
مر کث اسکندر از نام دو شهر بان | گاه می‌شو دم . یکی به ستت تایه سستاس 
۷۶۰ که مردی مقدونی بود ورفتار وخوی ابرانبان را گرفته وزبان فارسی 
آموخته بود ودرپاری بود ودیگری پیتون ۳:۱5:02 که درماد بود . اشان باهم 
درافتادند . اما مدن آنتسو کوس‌نه تنعا جنگ را بایان دادیلکه هر دوشهر بان 
ناممرده را نز برافکند . در آغازيك ابرانی جانشن بتون شد و بعد ثبکاتور 
ممن1۷ جای اورا گر فت‌واو آ گر ۲02907 بااو! گراس درزی‌دست آ نت و کوس 
شهربان پارس‌شد . این‌سازمان نیزبا آ مدن سلو کوس‌به‌با بل درسال ۳۱۲ ق .م. 
درهم ریخت ودوران سلطدت سلو کنان که میدا گاه شماری‌نیزشد آغاز گشت. 

از ۳۱۱ تا ۳۰۲ ق .م . سلو کوس باییکارهای بی‌دریی دشمنان را خوار 
ساخت وتوانست سرانجام همه را دربابل وایران فرماثبردار خود وخاندان 
خویش سازد . درین کارچنانکامیاب شد که حتی‌درهنگامی که شاهان دودمان 
سلو کی درمغرب وسور به گرفتاربهای بسیار داشتند هلنیان مشرق همجنان‌از 
فرماثبرداری این خاندان بیرون نرفتند . اطلاعات مفصلی دردست نداریم اما 
شاید سلو کوس دردهسال‌اول فرماتروابی خویش گروههای نظامی خاصی پدید 
آورد که در آنها کانونهایی برای به هم پیوستن و آمیختن مردم گونا گون بود 
و بعدها به تباهی افتادند واز اهمیتآ نها کاسته شد . ازجملهٌ این گروههایکی 
درهکمتانه (پلیتی‌در کتاب ششم بند۱۷) ودییگری‌درهکاتومپیلوس 106رصهاممه0: 
( این در »دنتر5, بند ۵۷ ) بودند . شایدسلو کوس‌درحدود سال۳۰۹ تواسته 


باشد که‌باختر و نواحی مشرق را ثبزبه فرمان آورد . این‌مطلب ازعبارت ناقصی 
# صوزوو۸ با موهزوم۸ تاریخ نوس بونانی ک-4 درسال ٩۵‏ ق .۰ م. در اسکندر به 





سرذمینهای پیر آمون مر زهای ابر ان ۳۳۱ 


که ژوستن «ناعهط ( کتاب پانز دهم بند ع « اذ«مصود3<۳ مه«هنعاع13 ۲ ) آمده 
است دریافته می‌شود . سلو کوس چنانکه | بین (درفصل :522 نند ۵۵ ) گفته 
است پس‌از گرفتن ماد و کشتن شهربان] نتیکن « جنگهایبسیاری بامقدو نیان 
و بربربان کرد » تاآنکه توانست شهر بانهای مقدو نی و بومی‌را به‌فرمان آورد . 
درحدودسال ۳۰۵ ق . م . سلو کوس ازسند گذشت وبایادشاه تام دو دما مور با 
2۷۳۵ در مفرب هد که چاندر | کسویتا نام داشت ( و به بونانی آن را 
گفته‌ا ند ) دیدار کرد . از | نحه مان ادن دو گذشته است [ گاهی 
چندانی نداریم جزآنکه پیمانی بستند واز آن پس‌سلو کوس متوجه دشمنان 
غربی خویش گشت . 

بلو تا رگ شرح بسیارجانداری دربارةاین‌پیکارها درشرحاحوال‌دمتر یوس 
م0001 دسر آ تسگن نوشته است . در آنجامی گوید که فنلهایی که 
سلو کوش از چاندرا گوتا گرفته بود در جنک اییسوس »سود که درسال 
۱ ق.م. روی داد ودر آن آ نتیگن کشته شد وسلو کوس برسوریه وپاره‌ای از 
آ اطو لی‌چیره شد عامل‌قطعی فتح اوشدند . پیش ازین‌جنگ آنتیکن به‌پیروی 
از بطلمیوی‌وسلو کوس برخود نام شاه نهاده بود ودیگر بکیارچگی‌شاهنشاهی 
اسکندر ازمیان رفته‌بود . سلو کوس در ۳۰/۳۰۵ ق .م. رسما تاج برس نهاد 
و بیست و پنجسال فرمانروایی کرد و در سپتامیر ۲۸۱ ق ۰م. در ونان 
کشته شد ؟ . 

سلو کوس‌پسرش‌انتبو کوس فدطهه‌ناده را که‌مادر او ازنیادگان ایرانی 
بود شپر بان استانپای مشرق فرات کرد (این‌در » 57:۵6 , بند )٩۷‏ وشاید 
استواری فرمانروابی سلو کیان درمشرق بیشتر حاصل ابتکار وتدبیر [ تتبو کوس 
بود تا پدرش سلو کوس . چنانکه گفته‌اند انتبو کوس شهری درواحه مرو با 





۳۳ میر اث اير آن 


مرغیان تجدید بنا کرد و ان را آنتبو کبا «نطههنله۸ نام نهاد وواحهة‌مرورا با 
ات در آ رای سا ناسر داناسته زساخت ‏ اوه شور سای 
مساته ازنو دو اسکندرسه 4 در خحند و تک درتر‌مذ ساخت . و نز 
شهرهای دیگری‌ساخت که بخشی بود ازسیاستو آ بادانیو اسکان‌مردم که | کنون 
می‌پر داز م ِ بررسی آن‌دردوران سلو کیان 

شوویان نه هنگامی که هخامنشان دراحاد شهر‌ها چندان نامی 
نافته «ودند درین‌راه کام نهادند. درزمان‌سلو کبان وساسانبان چنانکه‌خواهد 
آ هی اف کته شی‌ها ارو طا نف ف ماخ وا بان قمر وشن و عهر شا نی او 
وشوءه دکسانی توسط سلو کسان معمول می‌شد . بلکه هدف ایشان ازین کار 
حفظ قدرت نظامی وساسی بود . اشان با جای دادن گروههای بونانی در 
رت باه حکومت خودرا استوار می کردند . زیر! که دسته‌های بونانبان در 
ان هر ها همهجهوی و امشت خواش را عرعنون شم شام ود وتا 
بوناننان و مقدو نمان به آن‌انموهی نرسدند که‌تواندد‌همه‌بامسکن کر فتن در همه 
آسیا آن‌راز بر نظربگیرند. به ویژه آآنکه بطلمیوس درمصرودیگر فرمانروایان 
هلنی‌هم دراین اندشه بودند . سوریه بایا سَخت انطا که «عمنا۸ و زرادخانه 
بزر که[ پامه هه , وبابل باپایتخت شر‌قی‌سل و کیان‌در کناردجله دومر کز 
قدرت وعلافهٌ سلو کیان‌بودند . سومین بخش‌جالب ازدیدةا یشان ناطولیغربی 
به و بژه یو نبا ت10 بود که‌سر چشمه سشتر دسته‌های بونانی که بها بران‌مسر فتند 
وجای می گر فتند به‌شمار می‌رفت . نه مغرب ایران دارای اهمتی سار بود 
وثه مشرق‌آن ۰ گوایشکه ماد از نظرایشان بسب اسبه-ابی که برای سواران 
فر اهم هی قرو فا ورن نمی ده می‌شد . ایمنی راهپای بزر گث و شاهراه‌های 
نظامی و بازر گانی درابران بااستقراردسته‌های بونانیحفظ می‌شد . وحکومت 





سرزمینهای پیر امون مرزهای اير ان ۳۳۳ 


سلو کنان تنها در اتجا که دسته‌های بونانبان جای داشتندکاملا قدرت داشت. 
در زمان هخامنشیان نیز حال به همین منوال بود . سیاری ازسازمانهای 
سلو کیان مانند راهپا وترتیب پيك همچنان به روش دوران هخامنشی باقی 
ماند . شابد صفت برجستهٌ سلو کیان که ابشان‌را ازدمگردودما نهاممتازمی کند 
همانا روش اسکان دو نانبان درسر اسر امیراتوری ویرا کنده ساختن دسته‌های 
بونانیان درهمه جای کشور پهناو رشان بود . 

باید این نکته‌را هم بگوییم که از آغاز بك‌روش بکنواخت و رسمی در 
جای‌دادن بونانیان درسرزمینهایدیگر به‌کار نرفته بود . بلکه هرجا بررحسب 
اوضاع زند گانی‌وزمین و استان روشی خاص‌بیش گر فته بودند . در شحامسئله‌ای 
دربرابررخوش‌داریم که بایدحل کنیم .] نجه‌درباره ابران‌می‌نویسیم استنباط - 
هایی است که از منایع مربوط بهآسیای صغیر با سوربه به دست می | ور یم ۱ 
مطالب سباری دربارء کوشش سلو کیان درجای دادن دسته های دونائی در 
سرزمینهاید گر نوشته‌اند . امادر به‌کار بر دن‌اصطلاحها ی کو نا گون اختلاف ها 
موجودست . در بخش‌شرقی شاهنشاهی سلو کیان اصطلاح ذهت:1ه1 شاید به 
مفهوم آبادی نظامی باشد که بیشتر آ بادبهای ساخته شده برای دونانیان ازین 
گونه بودند . یك نهذذه)2 ازيك شپر (00119) بونانی اند کی کوچکتر بود . 
و لی‌همهٌ سازمانها وامتبازاتآن‌را داشت . بدبختانه فررضبه های سباسی بونان 
باستان در دوران هلنی صدق نمی کند . بونانان باستان شهر و روستا (10۳8) 
رامی‌شناختند واین گونه‌احتماعهاما نند هزعزما 162 با مهدنهانا۲ به معنی‌«شر کت» 
را نمی‌شناختند . 

درا بادبپای بنیاد بافته به دست سلو کیانازطرف شاه به مهاجران زمین 
( به مقداری معمن 161805 ) داده می‌شد و این‌زمنن‌به بازماند گان کر نده اصلی 





۳۳۴ میر اث ایر ان 


پشتا پشت‌به‌ارث می‌رسید . گیر نده در قبال زمین‌مجیوربه خدمت‌نظام بودو بابهتر 
بگویيم هر 1016705 خدمت‌نظام رابی چون وچرا به دبوست داشت » حتی ا گر 
گیر نده اصلی زمین را می فروخت تعهدخدمتش ازمیان‌نمی‌رفت . مهاجران موظف 
به‌وفاداری سبت به شاه بودند وسر توشت ایشان باسر نوشت شاه ببوسته ود . 
بعضی از مپاجر نشینان گاهی به‌شهرمبدل می‌شدند چنانکه شوش‌چون ناه« شد 
دارای حقوق وامتبازات شهر گشت و به این‌طریق وابستگی آن به شاه ازمیان 
رفت . تعپدات نظامی گذشته مهاجرانی که درشوش‌جای گرفته بودند بازبرجای 
ماند» زیرا که آن‌زمنها درتول‌شاه بود. ۲ چنانکه‌تارن می گوید پدید آوردن 
مك دذا2۵ کار اسانی مود زیر | که شهر به‌سازمان و نیز تقسیم بندی‌به « قسله‌ها ‏ 
۵ وشورابی که بر گز ید گان فسله‌ها درآن رای یز نند ثبازمند است . ۷ 
ازین گذشته شهر با ید به 06۳6 متعددقسمت شود وشهرداری ووزرشگاه داشته 
باشد . شمارةٌ شهر‌های‌کامل بونانی در نجد ایران شاید بسبارنبود . شاید ر که 
اروپوس ده0۲عن۳-عوهاا که درنزديك تهران کنونی واقع بود وباخترهتااهظ و 
اسکندر یه آسبا (هرات ) آزان حمله بوده‌اند . 

از ا نجا که همه شاهان سلو کی همه در کارزار کشته شده‌اند با ستی جنبة 
نظامی دستگاه ابشان نیرومند بوده‌باشد . منابع‌ادیی‌ها بیشتر به شرح‌جنگهای 
سل و کیان بابطلمیوسیانو فر مانروابان دیگرهلنی برداخته‌اند . تنها مك اشارة 
استرابون برای در بافتن حال سراسر ایران کافی‌است وی دربارء گر کان در 
مشرق دریای خزرمی کوید که « مقدو نیان اندلك زمانی‌بر آ نجا فررمان راندند 
اما چنان سر گرم جنگت بودند که نتوانستند به متصر‌فات دوردست خوش 
رسد کی کنند » ( کتاب بازدهم ند ۵۰۵ ) می‌توانیم بعصّی کلنات را درباره 
شاهنشاهی سلو کی که بیشتر محققان پذبرفته‌اندبه ابران نیز نسبت دهیم . 





سرزمینهای پیر امون مرزهای اير ان ۳۳۸ 


بی‌شك‌در آن زمان‌هیچ کشورمتکی به ملت | نجنانکه‌ما امروزه نمو نه‌هایی 
از ان دارم وجود نداشته است ومردم تنهارعت شاه به شمارمی | مد‌ند » شاه 
داور وسر‌دار وقانونگذار بزر که قلمروش‌بود وبسیاری از افراد رعیت‌او او را 
وجودی خارق العاده وابرمردمی شمردند . موضوع پرستش شاهان هلنی مورد 
بحث و جدل بسبار قرار گرفته است . اما چنن می‌نماید که لقبپای شاهمان 
نخست سلو کی‌مانند 55187 با «قاهعز1۷ که از آن سلو کوس‌اول بود و 1۳605 که 
| نتیو کوس‌دوم داشت ومانند اینپارا شاید مردم حقشناس شپری بااستانی سا 
قمبله‌ای سیب فتی وی | تیا دزی ناسانش خدمت بزر کث به| نپا داده بودند. 
بعضی از لفبهای يك‌شاه شابد در يك بخش از کشور اورواح داشت ودر بخش‌دمگر 
شناخته نبود بادرسر اسرقلم‌روش رایج‌بود . درموضوع شاه پرستی نبا بدچندان 
مبالغه کرد مخصوصاً دربارء شاهان نخستین این‌دودمان گوابشکه بعد‌هایاییدا 
شون تاش وا ما مه هو دی فالتا وان 
رسمی گونا گون داشت . اما پیش از[ نتبو کوس سوم (از۷۲۳ تا ۱۸۷ ق. ..) 
اثری از بك لقب‌ثابت برای همه پادشاهان این‌دودمان‌نمیبابيم. این لقب بیشتشس 
درفشون ودربار ودستگاه مر کز ی حکومت رایج بود و ثباید آن‌را بالقبهای 
محلی که مردم از زمان نخستین فرمانروادان سلو کی به شاه می‌دادند اشتباه 
ند 

مر کزاداری کشور درباربود که در آن همان سازمانهای«یسوتات بادشاه» 
(د0:0) زمان‌هخامنشان با ۳3 وه «دوستان‌شاه» ((0انطه) که درزمان اسکندر 
بسیار مهم شمرده می‌شد برقراربود . دربار از آ نرو مهم بود که فرمانروایی 
سلو کیان بسته به بك تن بود . دستگاه دربار از آ نرو بزر گه وپهناور بود که 
در وتات سلطنتی‌خو شان شاه باخانواده‌های خوش و ند گان و خدمتگاران 





۳۳۹ میر اث اير آن 


که گروهی انبوه می‌شدند می‌ز ستند . جایگاه صدارت عظمی با وزس بزر گك 
مانند گذشته مشکلی‌است بزر که. زیرا که درزمان فرمانرواعان نخستن‌این 
دودمان که همه بر کار و کوششی‌بودند اثری ازوجود چشن‌مقامی نمی توان‌بافت 
درزمان ۲ نتبو کوس‌سوم اثری از گونه‌ای معساون شاه وعت-هعز۷ که بعضی از 
«کارها» به‌عهدة آوبود وشاید هم سپاهی بود وهم کشوری پدبدارشد* . چنین 
می نما دد که دیبرخانه‌ای بزر گث در زمان هخامنشان وجود داشته است و نیز 
گفته‌اند که يك وهطمهتوهاه‌اعنوة که شاید صدر دبوان رسابل بارئسی‌منشان 
باشد وجود داشته است سازمان نگپبانان شاهی و سربازان مزدور و دیگر 
سازمانهای مر کزی‌حکومت مربوط به بحث مائیست وبابد به‌سازما نهای‌اداری 
محلی توجه کنیم . 
درروز گار هلنیان يكفر ضيهٌ سیاسی‌رو اج داشت که برشاهنشاهی‌سلو کی 
منطبق شد واتباع شاهنشاهی را به چپار دسته تقسیم کرد . یکی شاهان دست 
نشانده ات دودمانپای محلی‌وسه ترش وچهارم مردم (قصطاه) . 
نمونه های قسم اخبر عبارت بودند ازغلاطیان معهناهاه6 در آسیای صغیر و 
اقوام یمه وحشی درایران ۱۳ .۰ آشکار نیست که این تقسیم بشدی‌را سلو کبان 
پذیر فته وبرپابة آن‌کار کرده باشند . ولی‌همهُ این طبقات وجود داشته‌اند . در 
سراسر کشورقبیله‌ها بامردمی‌بودند که زیرفرمان سران خویش به‌سرمی بردند 
وتنها اسماً ستگی به‌بادشاه سلو کی‌داشتند . دربارءة شهر‌های‌سلو کیان‌درایران 
آ گاهی نداریم . ولی‌می‌توان گمان کرد که این شهرها دارای‌آن استقلال و 
خود مختاری که شهرهایآ سیای صفیرداشتند نبودند . بعضی از کشورشهرهای 
آ ناطولی به راستی متحدان سلو کیان بودند و نماینده دردربار داشتند . درین 
که درا بر ان‌شهر‌هایی بوده باشد که‌تنها یوستگی آنها به شاه ازراه متحدشدن 


سرزمینهای پیر آمون‌مر زهای اير ان ۳۳۷ 
بااو باشد به خصوص در آغاز فرمانروایی این دودمان تردیدست , اما بعد‌ها 
گاهی‌دار یم که سلو کیه‌در کناردجله عملا مستقل‌بود . دودمانهای محلی‌همانا 
فرمانروابان محلی بودند که بر قلمرو خوش چون فرمانداران دست نشاندءه 
پادشاه‌سلو کی‌فرما نروایی‌می کردند . ازین گونه بودند شهریاران ارمنستان و 
ماد وپادشاهان کوچك مستقل دیگر که دربار هایی همانند دربار سلو کی 
داشتند۱۱. تفاوت مبان بك شهربان بادشاه سلو کی و بك‌دودمان كوچك محلی 
بسیار اند است . همچنین تمیز میان يك دودمان کوچك محلی و بك پادشاه 
دست نشانده س دشوار است . شابد فر‌مانروابی که استقلال و قدرت بسشتری 
داشت بنا بر تامگذاری واصلاحات هلان بیشتر دادشاه به شمار هی آمدند تا 
دودمان » مگر آنکه به گفتة بعضی از محققان شاهی جز پادشاهی سلو کی 
نبوده باشد . تس نامگذاری و تحد بد حدود شهر بانبها ویادشاهبها درسر اسر 
قلمر وسلو کی‌مقدمه‌ای شدبرای | نکه بعدها مسلما نان‌تار بخ ان دو دمانر ادوران 
ملوك الطوایفی بخوانند . 

تارن می گوبد که درمشرق فرات سه گو نه تفسیم شهر بان و اپارخی و 
هپارخی* وجود داشته‌است که برا بر بودبا تقسسمات‌معمول‌درمصر که عبارت‌بود 
از 0۳8« و «هه؛ وروستاهر چندتقسیمات شرق‌فرات بسیار کسسته‌ترو نااستوارتر 
از تفسیمات بطلمیوسیان در مسر بود ۱۲ . اپارخیها مهمترین سازمان اداری 
شاهنشاهی‌سلو کی‌بودند وهنگامی که دولت سلو کیان رو به اتحطاط گذاشت 
بسیاری از آنها مستقل‌شدند . اصطلاح مزبور بازهم مبهم است . زیرا که‌شوش 
وبا اپارخی وابسته به شهربان فارس‌بوده بادست کم اند زمانی‌چنین بوده 

و عنوان مه‌و08:: را که به‌فرمانداران! پارخی داده می‌شد درجاهای دیگر با 


بطمدوه ر موم اجزاء تقسیمات استانی معمول دریونان . 


۳۳۸ میر اث ایر ان 


شهر بان براین نهاده‌اند ۲۳ . شاید دهوقا2تا: به معنی «سر‌دار» تنها عنوان کاملا 
نظامی‌بوده که فقط گروهی سرباز زیردست داشته واین‌عنوان به شهربان یا 
اپارج با کسی که وظفهٌ کشوری نداشته اطلاق می‌شده‌است. درحقبقت 
وظایف شیر بان وههو۱8ه۳اه شاید به يكك شخص‌وا گذارمی‌شد . شهر بانهای کهن 
هخامنشی‌همجون باختر وپارت وآراخوزی** و ماد ویارس درمیان شهر بانپای 
سلو کی‌نیزدربعض منابع باد شده‌اند ولی تغییراتی‌در | نها دردوران شاهنشاهی 
سلو کی‌روی داد؟۱. در آمیختگی قدرتهای لشکریو کشوری بهگمان‌من اساسا 
حاصل‌سر‌شت‌سهاهی‌دو لت‌سلو کی‌بود . ز برا که درهمر بختگیو آ شفتگیوظا یف 
لشکریو کشوریاز خصایص دوران‌جنگهاو آشوب‌ها ویبروز بهاست واز آن يك 
دسگاه حکومت نظامی و سیاهیگری است . ۱ 

وضم باج نیز مانند دیگرکارها پیچیده بود » اما باحتمال قوی‌آن نیز 
برپابةٌ روش هخامنشیان استواربود جزچند تغییر جزیی . شهربانهای سلو کی 
وظیفه‌داشتند که باج زمین را ازمالکان‌بزر کب گردآ ورند واین باج نیز برهمان 
اساسی‌بود که داربوش گذارده بود ومبلغ مقطوعیبه هراستان تعلق‌می گرفت . 
درشهر بانیها باج مقرررامیان‌تقسیمات کوچکتر قلمر و استانس‌شکن‌می کردند 
ومالیات سرانه نمی گر فتند . بعدها در زمان رومیان این باج قطعی درمغرب 
شاهنشاهی سلو کی به‌اجز ایههم1۰ با در صدمحصول تقسیم شد *. باجپای‌دیگر 
به‌دست کماشتگان‌شاهی گرد آوری می‌شد نه به‌دست شهر بانهاو ادن‌رسماززمان 
هخامنشیان رایج بود . خزانهٌ مر کزی دراستانها کسانی‌را کماشته بودتا 
عوارض وماابات نمك ومالبات بند گان ومانندآ نپارا گردآوری کنند . دردن 

موارد نیز بایستی‌راه ورسم گردآوری دراستانها وحتی‌درشهر‌ها ومهاجر نشینها 


* وزوط ۸۳2 افغاستان جنوبی . 





سرزمینهای پیر امون مرزهای اير ان ۳۳۹ 


وروستاهای هرشهر بانی‌متفاوت بوده باشد . چنن‌می‌نماید که شهرها باج خود 
را خود گرد می آوردند و به خزانهٌ مر کزی می‌برداختند . مالباتهای محلی و 
عوارض خاص‌زمان جنگ نبزوجود داشت وعوارض‌معدنها و کارخانه های شآهی 
سیارهنگفت بود . غنیمتهای جنگی و مصادره اموال‌چنانکه‌درمنا بع گونا کون 
تار یخی آ مده از سر چشمه‌های‌مهم در | مدحکومت به‌شمارمی آمدند . آ نو کوس 
سوم برسرغارت بر ستشگاهی درخوزستان کشته‌شد . هر چه‌حکومت‌رو با تحطاط 
می‌رفت این گونه مصادر ات وغارتها بشتر‌می‌شد وفرمانروابان بیشتی ازین‌راه 
دربی گرد کردن‌مال‌بودند ۲ شاد اوضاع [ ناطو لیو ین النهر ین‌هم در دن باره 
باجاهای دیگر متفاوت بود . منایمی که دردست داریم هیچگونه یکنواختی و 
بك رنگی نشان نمی‌دهند . 

ابتکار بزر کک سلو کیان درابران درمورد شهر‌ها بوده . انديشة کلسی 
بونانی‌را در باره ناج باشپر باسنت کپن شرقی شاهنشاهی در آمیختند و ازآن 
امتز اجی‌سماسی‌ساختند که کشورهای هلنی‌دورانهای اخبررا سودمند افتاد . 
کسترش اندیشة کشورشهر کید فهم تغسراتی است که درزمینه شهردرایران 
(وجاهای دیگر) شاهنشاهی‌سل و کی‌روی داد ۰ اگراسای فرضيهٌ تملك را در 
دوران‌هخامنشیان بررسی کنیم تفییراتیر | که درروز کارسلو کیان روی نموده 
درمی با بیم . پیروزمندان غربی برروی نقشه و درعالم فرض دو گونه زمین در 
شاهنشاهی‌هخامنشی به‌وجود آوردند . بکی‌زمینهای شاه ودیگری پرستشگاه 
باهزمین خدابان» زمینهای شاه تقسیم می‌شد به زمینپای متعلق به دستگاه 
سلطنت که عبارت بودندازمعدنپا وجنگلها واملاك شاهی‌ودیگری‌رامی‌توانيم 
زمینهای «فئودالی>بخوانيم . این‌نوع اخیرشامل بیشتر زمینهای کشور می‌شد 
ومشتمل‌بود برزمینهایی که فرمانروابان محلی وقب‌ایل تصرف کرده بودند و 





۳۳۰ میر اث ابر ان 


شاهنشاه بر نان فدرت چندا نی نداشت ودیگر املالد بزر گ ی که مالکان:زر گک 
چون«تیول» ازفرمانروای هخامنشی گرفته بودند . کشاورزانی که به زمین 
و استه بودند همجون سرفها نمی‌توانستند از جایگاه خوش بی‌اجازه مالك 
با گماشتةٌدو لت‌بیرون‌رو ند . زمین پرستشگاه از آن‌برستشگاه بود و کشاورزی 
که‌در آن زمین کارمی کرد باح آن‌را به هیربد یا کاهن بزر گهابشان‌میپرداخت 
واو نیز ] نچه گرفته بود به خزانهة مر کزی می‌فرستاد . دريك‌شهر بانی‌همه گونه 
زمینی‌مسکن بود وجودداشته باشد . بااین‌همه اوضاع درشهر بائیهای مختلف 
بکسان شود . 

بادشاهان سلو کی‌در بارء وا گذاری زمن‌ماننه هخامنشیان رفتار می - 
آکردند شابد فرض‌می کردند که زمین برستشگاه نوعی دمگر ازعطیهٌ شاهی 
به برستشگاه بود . بعضیازاملاك قدیمی‌را به دوستان بونانی بادشاه ی که تازه 
دبپیم برسرم یگذاشت می‌دادند . زمینهای دیگر را تفسیم م ی کردند وبرخی 
دیمگررا همان دارند گان ایراتی که در گذشته صاحب آن بودند و نیز مالکان 
دیگرهمجنان درتصرف داشتند . زمینهایی که به‌شهرها وا گذار می‌شد از 
زمینهای‌شاهی‌بود اعم از زمینهابی که در گذشته به مالکان بز رکه با مستقیما 
به شاه تعلق‌داشت ابه‌ندرت زمینها یی از برستشگاهها , گواینکه شاهان‌سلو کی 
کمترردریی آزار روحانبان و برستشگاهها بودند۱۲. جای گرفتن يك‌شهر 
بونانی نشین دربخشی از کشور کویا تأثیری شگرف درپیرامون خود داشت . 
زبرا که سل کیان درتوسمة آن شهرچیزی فر وگذار نمی کردند . باآنکه 
در قلمر وسلو کیان شهرهایبونانی اصیل بسیارا ند بوداما بسیاری ازشهرها تقلید 
کاملی از شهر‌های دونانی بودند . گفتیم که مهاجر نشنپای نظامی با هاعلزه؛۵ 
( با «118) در کنار ىك روستایی بومی‌ومحلی بدبدار می کشت همحنانکه 





سر ذمینهای پیر امون مررزهای اير ان ۳۳۹ 
انگلسیان درهند سربازخانه های خودرا درچنین جایگاهی می‌ساختند . 
روستای بومی‌ومهاجر نشین باهم بکپارچه می‌شدند و يك عستهاناهه بابهتر 
بگوییم مجموعه‌ای از :۲01 پپدا می‌شد زیرا که دمههزاهج غالبامر کب 
از يك اجتماع یا بخشی ازشهر بود , مانند جامعهٌ بهود در بخش‌سلو کیان‌در کنار 
دجله که خود شهری‌بود . گو بامردم بومی گرایش‌بسیار به بونانی‌ماآب شدن و 
پذیر فتن فرهنگه هلنی‌داشتند وسرانجام عوامل بونانیوشرقی باهم پیوسته 
شدند . در آغازدوران فرمانروابی‌سلو کیان بونانیان شاید به‌امتیازشهرو ندی 
دريك شهر بونانی ساحتی‌سکونت در بكك مهاجر نشین نظامی بسیار به خود 
می‌بالیدند و درپذیر فتن بومیان به شهروندی سختگیری می کر‌دند و تنها 
بر گز بد کان را می‌بذیرفتند . ولی بشتر بومبان را در بخشی در دصنهاناه0 
می‌بذ در فتند و جای‌می‌داد ند ۱۸ ۰ ین وضم اند ندلگ دستخوش‌دیگ گو نی‌شد 
وسرانجام‌درزمان فرمانروابی‌پار تیان بیشترشهروندهای‌شهرهای مختلف‌مشرق 
شاهنشاهی از بومسان بودند. 
هنگامی که به شهری»زمینی‌داده می‌شد وضم کشاورزان بند8 وابسته‌به 
زمین بپبود می‌یافت زیر! که ابشان | زادمی‌شدند واین‌سا کنان‌قدیم‌باجی بشهر 
می‌پرداختند . این‌مالیات‌را می‌توان پابٌ دیگر گونیهای اجتماعی‌واقتصادی 
دوران هلنیسم دانست و آن‌را بادمگر گونیهای دوران اسلام وفرنگی‌ماب‌شدن 
دوران کنونی‌مقا سه کرد. بونانبانی که‌در آ ساجای گر فتندبااند شه‌های‌خاصی 
کهدربار# حکومتوفر هنک وهنیداشتند عامل‌دیگرکونیبود ند ودییگر کونی 
نیز بدددار گشت. 
همچنانکه گفتیم بونانیان درگرایش مردم به فرهنگه هلنی کوشش 
چندانی‌نمی کر‌دند . بلکه اینان سرمشقی بودند برای دیگران . از آنحا که 
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بونانبان باور داشتند که زند کی اشان بهتر دن‌شوة زستن است ودرجهان 
مردم دیگر به پای ابشان نمی رسند ابشان نه تنها نسبت به دیگران بردبار 
و یامسامحه بودند بلکه باك نداشتند که ازفر‌هنگ دیگران نیز سیاری چیز‌ها 
بیذیرند . دراینجا نبزرفتاراشان بارفتارانگلسیان درهند سیارهمانندست . 
دربابل به روز گارسلو کیان بار دیگر آموختن خط میخی رواج بافت . ز سرا 
سیاری لوحهای گلی‌بافته شده که از آن این‌دوران ومربوط به ستاره شناسی 
وداد وستدوبالاتر ازهمه مربوط به سرودهای دینی‌و تشربفات آن است .آ خرن 
لوح میخی که پیداشده تاریخی‌دارد که بازمان میلاد مسیح فاصلة چندانی 
ندارد . به‌همراه این‌جثیش بكث رستاخیزدینی نیز آغاز شد . زبرا که‌بادشاهان 
سل و کی از پرستشگاههای مختلف پشتیبانی‌می کردند ۰۱ بی‌شك بکی ازعواملی 
که سلو کیان‌را درمیان مردم زیرفر‌مانشان محبوب ساخته بود همانا مسامحة 
آنان دربرابر دینهای مردم بومی‌وپذبرش رسمهای محلی بود . می‌توان گمان 
کرد که وضم ایران چندان باوضع بابل‌متفاوت نبود پیش از نکه توجه‌خودرا 
به ایران معطوف کنیم باید کامیابیهای سل و کیان را مختصراً بیان کنیم . 
نفوز هلنیسم وسلو کیان درمشرق شاید از گسترش زبان بونانی وقانون 
بونان در یافته شود. بسباری‌ازمحققان منکی نفون سار بو نان‌درا بر ان‌شده‌اند . 
شك نیست که نفون ابشان درسوربه وبین‌النهرین بسیار بیشتر بود . اما کشف 
کتیبه‌های بونانی و آشنابی بیشترباتمدن بونانی‌باختر و کشفیات تازه‌تر در آن 
زمینه ورمیته های دیگر مارا برآن می‌دارد که درین اندیشه تجدید نظری 
کنیم . شاد برجسته‌تر از کشف بك کتسبهٌ بونائی‌در قندهار افغانستان که در 
آبنده به‌هنگام گفتگو ازیادشاهی‌باختر از آن سخن‌خواهيم گفت کتیبه هابی 
ست که درماوراء قفقاز ءوطومارهایی است که دراورامان کردستان مدا 
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کرده‌اند . بیدا شدن کثببهٌبو نانی‌درشوش(بابه گفته سلو کیان او له‌اوسدهذهان۳) 
ونهاوند (لائودسیا هنهن8هع1) که درآ نجا بونانبان جای گرفته بودند شگفت 
نمی‌نماید . ولی‌ییدا شدن سندهای حقوقی بونانی در کردستان که درمبان 
آبادیهای | نجا هیچ نام یونانی‌وجود نداشته وبافتن کتیبه‌ای در ارمنستان و 
گرسستان که درآ نجا | گر بوده باشند گروهی‌اندلد بونانی‌بوده‌اند گواهی 
برحیثیت ونفون زبان بونانی‌در آسیاست . درست است که بیشتراین کتیبه ها و 
ازآن جمله کتسبهٌ اورامان متعلق به دوران پارتبان‌است ولی‌این‌خود گواه 
برجای ماندن ویابداری زبان دونانی است که خود نکته‌ای را نی ۳ : 
همسن سند‌ها گواهندیر محبوست‌قانون بونائبان که بی‌شك درسر اسر‌شاهنشاهی 
سلو کی نفوزی ۳ داشت . 

سلو کیان گذشته ازبرقرار ساختن‌نفون زبانی وحقوقی‌ونمودار ساختن 
قواید فر هنگگ شهری مانند ادارات منظم وشاید حتی‌تنظیم مالیاتپا توانستند 
بول واوزان ومضاسها و کاهنامةٌ کشورهای شاهنشاهی‌خودرا مکسان کنند . 
تنها پادشاه حق سکه زدن‌داشت وشهرهاهم بااجازه او و به‌نام او می‌توانستند 
سکه بز نند . سکه همای زروسیم ومس(مفر غ) ازاین زمان به دست آمده که 
بر بابه واهد وزن انش ۳ گرم در دراخم ضرب شده‌اند . چون دودمان 
بطلمیوس واحد وزن ۳/٩‏ گرم فنیقی‌را پذیرفتند و معمول داشتند درسر اس 
جهان هلنی‌دو گو نه درمز نی‌رواح یافت . سکه‌های زر تنها در آغازفرمانروابی 
این‌دودمان زده شد . شابد ابنپارا برای‌دادوستدباهندوستان زده‌بودند که‌بعدها 
این باز رگانی‌کاری دشوارشد . گاهی‌این سکه‌ها بیننده‌را کمراه می کر‌دند . 
مثلا سکه ها بی‌باچهر# اسکندر به دستور فرمانروایان بعد از اسکندر ضرب 


کر ده‌اند و[ نتسو کوس‌اول ده ردن سکه در باختر ده نام بدرش‌در حدود سال 
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۰ ق.م. دست زد ودر زمان سلطنت خویش نیزهمچنان به این شیوه رفتار 
کرد ۰۲۱ يك‌سوی‌سکه‌های سلو کی‌معمولانقش‌زئوس با آ یو لون بافیل‌داشت .تا 
زمان ] نتبو کوس‌چهارم بررسکه‌ها تنها عبارت «از ن. ن. بادشاه» نوشته‌می‌شد اما 
بعدها کلماتی ازقسسل عععقتحنمع * با عمعطا ** بر آ نها نوشتند . 

سکه‌هابی ازسلو کیان‌یافته شده که بر آ نها نام‌شهری‌راهم ضرب کرده‌اند 
تانشان دهند که این شهر آ زاد ومستقل‌بوده است . زیر بعضی‌ازشهر‌ها نشانه 
خاصی برسکه‌های سین خورش می‌زد ند تادر داخل‌شهررایج شود . ازین جمله 
بود شهر سلو که در کنار دجله ۲۲. وزن ومقیاس | تنی‌درسر اسر شاهنشاهی 
سلو کی‌رواح داشت . با آنکه وزنومقساس‌بومی‌را ازهسدان به‌در نکرد ولی 
با نها ودر کذار آ نها همه‌جا رایج شد . گاه‌شماری سلو کیان که آغاز آن سالی 
معین بود بسیار مشهور است وشایدنیازی به گفتار بیشتری در ین‌زمینه نباشدجز 
آ نکها ین نیز جا مگز بن‌روشهای گاه‌شماری بومی نشد ودر کنار آ نهامورداستفاده 
فرار می گررفت.| کنون می‌توانیم به‌ابران توجه کنیم ومدار کی‌در بارة حکومت 
شان‌در آ نجا گرد آوریم. 

منابع مربوط به حکومت سلو کیان درابران انگشت‌شمارست وعبار تست 
ازاشارات نوشته‌های بونانیان ورومیان‌باستان کهغا لبادررو ز گاری بس‌از بشان 
نوشته شده وهمحنین سکه‌ها وسند ها ومدر کهای برا کنده باستانشناسی که 
همه محموعه‌ای هستند سار ناچیز. استانهای شرفی شاهنشاهی‌را در زمان 
فرمانروایی سلو کوس اول می‌توان‌تعیین کرد . شهرهایی که به‌دست‌سلو کوس 

با نو کوس‌اول بی‌افگنده شد شاید گواهی داشند برحدودی که سلو کیان 


# مظهرخدا - کسی که روان خدا درییکراو جای گیرد . 


ععدٍ خدا . 
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نآ نجا فرمان می‌راندند . شگفت آوراست کهآ ذر با مجان‌در فهرست‌فرمانروابی 
سلو کیان راهی‌نیافته واسترابون (در کتاب سیزدهم بند ۵۲۳ ) هی گوید که 
شهر بان هخامنشی‌به‌نام آ ترو بات ۸۱۲00۵۱65 بخش‌شمالی‌سرزمین مادرا که ماد 
کوچك نامیده‌می‌شد ازفرمان‌سلو کیان بیرون کشید. استر | بون‌سپس‌می گو ید 
که با تخت | نجا گازاکا 62 بود که آن‌را برابردانسته‌اند باتخت سلممان 
کنونی که برطبق مك کاوش باستانشناسی‌اخر کوبا «جایبگاه‌مقدسی» بوده که 
اززمان مادها وحتی‌یش از شان به‌جای مانده است ودرزمان ساسانسان‌این 
آبادی‌هم از نظردودمان ساسانیان وهم از لحاظ دینی پایگاهی بلند بافت۲۳ . 
انختطقفت کها ترا فان ها درف مانسای ان توووه اهر کر از 
ایشان‌بوده ازسخن پولیب عدنطوا۲ (در کتاب دهم » بند1)۲۷ شکار می‌شود که 
می و سداسکندر چندشهر بو نانی‌درمر زهای‌مادشاد کردتا | تحارا از تاختو تاز 
مان تام و ارو 

می‌تو انیم همچنین گمان بر دم که س‌زمینهای کن‌اردر دای خزر بعنی 
کلان ومازندران فزز یر فر‌مان‌شلو کنان تنوده‌اند.. ارهشتان که درهغرت 
آذربایجان و به‌می کزسلو کیان نزدیکتر بود با | نکه استقلال داشت بیشتی از 
استانهای بالا زیر نفوذ و گاهی خراج گزار سلو کیان بود . گر گان در 
جنوب شرقی‌در بای‌خزر فرما نبردار سلو کوس‌اول‌بود (ر. کث. | پین در هعاهدو۹ 
بند ۵6) . اماباپیشرفت کار پارتیان اند زمانی‌پس ازمر کث سلو کوس‌اول از 
فرمأنایشان بیرون‌رفت . خراسان نیز به‌دست پارتیانو بونانیان باختری‌افتاد . 
باختر خود مسئله‌ای است خاص ومشکل . درجنوب سلو کیان خوزستان را در 
فرمان داشتند اما شاید پس‌ازمر کک سلو کوس بارس‌را ازدست دادند . کرمان 
و نواحی‌مکران وا نسوی‌آن چندان و سلو کبان‌نداشتند. پس‌بونانبان 
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بر کجا فرمانروایی می کردند ؟ 
چنانکه از فیرست شهر‌های بی‌افگنده‌به دست‌سلو کیان برمی ] بدا یشان 
بیشتردرپی نگاهداری راههای ارتباطی وباز رگانی باجاهای دوردست مشرق 
و باختر بودند . می‌دانيم که‌بسیاری‌ازشهرهای سلو کی‌در بینا لنهر ین درپیرامون 
خلیج فا رس‌بود ودرایران جزدرموارد استثنایی که خواهیم گفت‌راهها در کذار 
شاهراه مبان سلو کیه در کناردجله تاباختر بودند . پلینی «عناط ( در کتاب‌ششم 
بند۱۱۹ ) می گوبد که شپرلائودیسه*#را پادشاهی‌به نامآ نتبو کوس دردورتردن 
مر زها ) پاری ۹( بنا کرد و نیزمی گوید که شهر ی به‌نام اسکندر درمحلی در 
کرمان بود . چند شپورا که در آثار آمین مار سلن عتتنلاه»»ه/۱ عنمه‌نه و 
بطلمیوس"؟** با دشده| ندچون‌صور تی دو نا نی‌دار ندا زساخته‌های‌سلو کیان‌دا نسته‌اند 
ولی ازین‌امراطمنان نمی‌توان داشت *۲. شاید گروهی آ باد بهای‌مهاجر نشین 
نظامی متعلق به سلو کیان در بارس بوده است . چناتکه به ما رسیده شهربان 
بارس تازمان | نتبو کوس سوم حتی دست شاندء سلو کیان بود . اما ازسکه‌ها 
چنین برمی آ بد که تسلط سلو کیان برپارس چندان استوارنبود بلکه در کنار 
دودمانپای بومی فرمانروا خودنمابی می کرد . 
شواهد فرمائروابی طولانی و مستفیم سلو کیان درنهاو ند پیدا شده . در 
آنجا کتیبه‌هابی از آنتیو کوس سوم وآثار هنری بافته‌اند ۲۴ . در هگمتانه 
( همدان ) و بیستون وجاهای دیگری بررسرراه سلو کیه تیز شواهدی دال 
بر حکومت سلو کیان‌بافته شده . همچنین نأم‌چند شهر دیگر را درماد بزر گه‌در 
دست‌دار بم که‌چر بکورته ۲0۳62:1۲0۳ گردآوری کر ده‌است.معدو دی از دن‌شهر‌ها 








دزهز1200 ر . 4 . ص ۲۷۲ ابران گیرشمن ترجمه معین که آن را بانهاوند برایر 
می‌د| ند . جرم[۳)۵ حشر اقا نگار بونانی ۱ 
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را می‌توان باشهرهای کنونی برابرنهاد . اما نتیجه‌ای که می‌توان از فهرست 
شهر‌های سلو کی آ شکارا به‌دست آ ورد نست که به‌راستی این‌شهرهارا برسرراه 
باختر ساخته بودندو گروه‌سشتر آ نهادردورتر دن بخش‌شاهنشاهی گرد مده‌بودند. 
مىتوان‌در بافت کها یز بدورخارا کسی»27۵) آه 002۵نعا تحه‌در بار #چاپارخا نیهای 
با رت عتناها5 «ه‌ذاءه۳ نوشته است‌نه تنها راههای‌ييك رابه سوی مشرق‌شرح 
می‌دهد بلکه رشته‌ای از ابادهای سلو کنان رائیز ثام‌می درد . این‌بهآن مفهو م 
است که سلو کیان شمال ابران‌را ازجنوبآن بايك رشته شهر‌های فرما ثبردار 
خو دحداساخته نود ند . می‌توان گمان برد که سنتهای گونا گون بومی‌شاهنشاهی 
بکیارچهمادها ویارسیان! کنون زبرحمادت فر هگ دیر و زهند هلئیسم باشادث 
چبر گی سلو کیان جدا از هم رشدمی کر ده‌است . تار بخ | بنده بارتبان را بلکه 
سوان باتوحه بها دن‌برده سلو کیان که مبان شمالوجنوب ابران کشیده بودند 
بهتردر نافت . هنگامی کهآ نتیو کوس هفتم‌در سال ۱۳۰ق.م. کوشیدتافرما نروابی 
سلو کیان را به ابران بازآورد به هگمتانه (همدان) که شهرعمده ماد بود 
آمد تاپایگاه خودرا درآ نجا استوار سازد . زبرا در 1 نجا می‌توانست برای 
بونانیان پشتیبا نهابی‌به‌دست | ورد بدبختانه پشتیبانان خود وحکومت سلو کی‌را 
رتحاند واشانرا از بونانبان سزار کردوفر ما نروایی‌سلو کیان نه‌تنهادرایران 
بلکه در بن‌النهر ین نیز یابان پذیرفت . 

میرات هلنی 

درزمان چبره‌شدن اسکندر زبانآرامی زبان بین‌المللی و اداری رایج 

در آسیای غربی‌بود . اما زبان بونانی‌هم تازه راهی به‌آن سرزمین بافته‌بود . 
ازآنجه کفتیم چنءن بررمی | بد که همان‌روش گذشته ادامه بافته باشد حز در 
آنحاها که مهاجران بونانی جای‌گرفته بودند آنجه این کمان مارا تایید 
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می کند کمی شمار کته های بونانی است که در مر کز اران بىدا کرده‌اند 

و بافته نشددن نوشته‌ای دیگ رکه مربوط به‌پیش ازمیلاد مسیح باشد . ازسوبی 
شواهدجالبی‌دردست داریم که نشان‌می‌دهد بونانی‌و آرامی‌درمر زهای‌دورشرقی 
در کنار مکدیگرهي ز سته‌اند یا مهم دوز بان آشوکا که در قندهار بیدا 
شاه واه این کی توستی ار عاهتتاهی عوریا که و اسان و 
ابرانیان جایگاه داشتند آرامی‌زبان نگارش ابرانیان بود ۰۲۱ خوشبختانه 
همهٌ‌مطالب‌مر بوط به‌رواح زبان | رامی‌درایران ویمشر فت‌خطهاوز با نهایابرانی 
سانه گرد وری قه اسیته را تا می‌توان در باره‌ووضم نوشتن‌درایران ان 
دوران نتایجی تاربخی بدست آورد ۷ 

به عقیده من مراحل تاریخی به‌کار بردن خط در زمان سلو کیان را 
می‌توان به ابن شیوه بیان کرد . سلو کیان چنانکه می‌دانیم همچون اسکندر 
حکومتهای ابران وحکومتهای گر درفرمان داشتند . بد ید آوردن یك 
فشر کته با دنو ان ساکل شاهتغ اه تا زان فونا. کازهت وا رنه 
مدتی زمان می گرفت وچنین می‌نماید که دست کم در بخش شرقی شاهنشاهی 
«دبیرخانه » به‌دو زبان پونانی و آرامی که میراث هخامنشیان بودکارها را 
می گذراند , سلو کیان برای برفرارساختن رابطه با مردم تبعةً خویش به - 
داعم فا ره ون که سیم ی ام وه اس 5 
آشوکا خواست کنیبه‌ای برای مردم گندهاره‌بنوسد ناچار به‌دوزبان بونانی و 
آرامی نوشت » زیر که‌به زبان بومی مردم ایرانی گو باچیزی نوشته نمی‌شد . 
به‌نظی من این نوشتة دوزبانه همجون کتیبة دوزبانهُ متسختا 105۲۳۰0۵ واقم 
در گرجستان نشا نه وجود این دو کانگی زبانی در کارهای اداری بوده و نه 
خواهش نفس . در بین‌النهرین که زبان آرامی رایج بود دستینه‌ها و لوحهابی 
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بافته‌اند که بر دن دو گانگی گواهی می‌دهد . دونام بونانی وبومی که بابلبان 
هلنی ماب بر خویشتن می‌نهادند نیز گواهی برین دو گانگی است . بی‌شاث 
دسر‌انی چه از مردم سن‌الثیر ین وچه از بومبان ایرانی در دستگاه اداری 
بودند که بهآرامی سخن می گفتند . ولی می‌توان دربافت که ابشان به روش 
کهن هخامنشان سندها و کتسه‌هایآرامی‌را به زبان بومی مر دم می‌خوا| ندند . 
مسئله‌ای که در برابر ماستا ست که چه زمان شوه نکارش آرامی که 
در آن بعضّی واژه‌های ایرانی به‌کار می‌رفت به شبوه نکارش ادرانی با بعضی 
هزوارشهای آرامی تبدیل یافت ؟ باید این نکته را در پیش چشم داشت که در 
هر دوحال کتیبه با سند با صدای بلند به زبان با لهج بومی خوانده می‌شد . 
می‌توان گفت که از مرحله‌ای که کتسه‌های آرامی تکسلا ناه وگند‌هاره 
فر اهم شد تا آغاز فرماثروایی ساسانبان که شوم هزوارش کامالا" رایج شد 
مرحله‌هنای بسباری گذشته است . کتیسةٌ آرامی آشوکا که در پل دارو نته 
مامنددط-ن ۲۳۵ با لغمان «مصطوما بافته شده ودر آن از واژه‌های پرا کرت 
۸ بش از چند مورد به‌کار رفته نشانة | نست که از دورانپای کپن نز 
شیوة هزوارش در فارسی میانه رواح بافته بود . منتها درین جا چون محل 
فراه آوردن کتیبه‌ها نزديك می‌زهای هندو زبان پرا کریت بود ازین زبان 
بهره گرفته شده است . خط خرشتی ناطهه-1۳ که درشمال غربی هند ازخط 
آرامی بدبدار شد این سوّال را پیش می‌آورد که چرا ابرانبان همین راه را 
سش نگررفتند وزبان خوش را دا الفما تنگاشتند . پاسخ این درسش شاید در 
پشتیبانی سلو کیان از دبیرخانه ودیوان هخامنشی باشد وپذیرفتن روشایشان 
در کارها که همه به‌آرامی بود . به مان من پیشرفت عادی خط در ایران 
به و اسطه سیاست بونانبان با بهتر بگویيم پشتیبانی اشان از روش کین که در 
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نگارش اداری آرامی را در کنار بونانی به‌کار می بردند دچار فترت شد . 

پرسش دبگ رآنکه چه زمانآرامی از رواح افتاد وزبان ایرانی با 
هزوارش نوشته شد . پاسخ این پرسش البته دشوارست . اما می‌توان برپابه 
کگمان کفت که در افغانستان خط آرامی با کسترش خرشنی که در کنار 
بونانی جای گرفته بود منسوخ شد . سکه‌های دوران اخیر دودمان بونانی 
باختر به‌بونانی وخرشتی نوشنه شده است ونه به‌آرامی . می‌توان «مهحدس 
گفت که آرامی در سر‌زمینهای دوردست شرق در حدود سال۲۰۰ ق ۰.۰ از 
رواج افتاد . شاید ایرانیان در این سرزمینها دیر‌تر از ایرانیان مفرب دست 
به‌کار نوشتن به زبان خود شده باشند . زیرا که در باختر نوشتن زبان بومی 
ابرانسی به‌خط بونانی را کوشانبان ع«عطع در بابان قرن اول و آغاز فرن 
دوم میلادی آغاز کردند . درجای دیگر معنی زادگاه پارتبان ابرانبان زودتر 
از باختر دست به‌کار نوشتن بالهجه خوش زدند . زدرا که نوشته های بافته 
شده در تسا نزدبك عشق آباد تر کمنستان بی‌شك به زبان پارتی هستند و تار بخ 
آ نها مربوطست به‌قرن اول پیش از میلاد . هنگامی که فرهنشگه هلنی رو 
به سستی گذاشته بود و جنبش فرهنکی ابران نیرومی گرفت۳۸. هیچ شاهدی 
در دست ندارم که نشان دهد سلو کنان برای بسشرفت فرهنگ هلنی با 
سنتپای بومی به‌دشمنی بر‌خاسته باشند . کار ایشان به عکس این بود . با 
برافتادن آرامی و نگارش زبانهای بومی انحطاط سلو کیان وباشده شدن واز 
تمر کز به‌برا کند گی گراسدن‌کارهای اداری ودیوائی شاهنشاهی که در آن 
سنت هخامنشی نز نگاهداری می‌شد آغاز شد . شپر باران بومی دیوان خود 
را به روشپای گونا گونی ترتیب دادند وخطهای مختلفی رایج کردند ولی 
بعضی از آ نها شاید در این‌کار محافظهکارتر از دیگران بودند . 
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درباره دیوان ودستگاه اداری سل و کیان وبه ویژّه بعضی از جزئیات 
مرربوط به مهرها واثر آتها چند سخنی بابد بگویيم . دستینه‌های سلو کیان و 
آثار آنهتارا در کاوش سلو کیةٌ کنار دجله ودر اوروك نا وجاهای دمگر 
باقتها ند ودربارء| نبا درررس.‌های گونا گون کرده‌اند؟۲. رستو تز ف 1۱0500۷12011 
از دو روش دستینه گذاری سندها که در بابل دوران سلو کیان رواح داشت 
سجن می گو بد ۰ یکی روص کهن با بلی بود که کسان و گواهان ودیگران بر 
لوحپای کلی دستینه می گذاشتند . دیگری روش دستننه گذاری بونانی بود 
بر طوماری از بارشمن که آن را گل اندود می کردند ویر آن دستننه 
می گذاشتند . اما يك روش دیگرهم بود که در دوران هخامنشیان رایج بود 
ودر آن به‌خط میخی بر لوحهای گلی با بر پارشمن به‌خط آرامی دسمیمه 
می گذاشتند . لوح گلی که بر آن با خط میخی دستینه گذاشته بودند با 
ریسمانی به رونوشتی ازهمین سند که بریارشمن با یاپیروس وبه خط آرامی 
بود پیوند می‌شد . چنانکه به‌خاطردار یم شاید ااين روش بود که در تخت جمشید 
در فراهم ساختن سندهای عیلامی با آرامی به کار می‌بستند . در پابان دوران 
سلو کیان روش اخیر با انسدك تعدیلی بر دو روش دیگر چیره شد » با آ نکه 
دسئینه‌های میخی‌با نایدید شدن خط میخی می‌با ستی‌منسوخ می‌شد. سندهایی 
که بیشتر بر پارشمن نوشته می شد تا بر پاپیروسهای بطلمیوسی با ربسمانی 
به دستینه کلی پبوند داده می‌شد وتکه گلی دور رسمان می گرفتند چنانکه 
شکل دستمال سفره‌ای را می بافت که در حلقه‌ای جای داده‌باشند . دستنه‌های 
گواهان ومالکان ودیگران ب رگل کذاشته می‌شد وسند‌ها را در بایکاها 
نگاهداری می کردند . تا زمان ساسانیان این روش دستینه گذاری بر سندها 
کاملتر شد چنانکه به‌جای | نکه سندبه‌صورت دستمال سفره‌ای که درحلقه‌ای 
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کگذاشته شده باشد درآ بد دو سر رسمان را از يك تکه گل مسطح می - 
گذراندند که مبان ر سمان از سنّد آوخته هی شد ۰ این روش بود که در 
اروپا تا چندی پیش رواج داشت چنانکه از سیاری آثار مهرها بر میآ ید 
وا لنگر نشغان خاندان سلو کی بوده است . 

| کر بخواهیم دربار این موضوع جااب و آموختنی بیشترسخن بگوییم 
بحث مفصّلی بیش می‌آید .ولی ! کنون از ارزش دستینه‌ها ازلحاظ اقتصادی و 
تار بخ هنر چند سخنی هی گوریم و می گذر یم ۰ بونائنان بر دستننه‌های خوش 
نیمرخ آدمیان با پیکر جانوران با شکلپای دیگر می‌نگاشتند وتا آنجا که 
می‌داتیم هر گز نوشته ای در نها به‌ کار نمی بردند همحنانکه مسلمانان نیز 
بعد‌ها همن‌شوه ۱ به کار می ستند " ۳. سلو کنان ادن شوه را سروی می کر‌دند 
جز انکه تنعا| در مهر‌های رسمی خوش نوشته با حروف اختصاری می - 
نگاشتند! ۳. بعدها شاید به‌پیروی از شرقبان در دستینه‌های بونانی ذکوهای 
مقدس با شکلها وپیکرهای رایج دوران سل و کی رواح بافت . اما میان 
دستننه‌هآی خصوصی ورسمی دا آانکه بر حصی دسئنه‌های رسمی هیچ نقش 
نگاشته نبود وتنها شکل واندازه آنها نشانهٌ دارند آن بودند تفاوتی کاملا" 
مشخص وشناخته وجود داشت۲ ۳. این‌سنت‌تازمان‌ساسانبان که در آن‌تذها نوشته 
نشانه دستینه‌های رسمی شد ادامه بافت » این دستنه‌ها برای بررسی تاریخ و 
جغررافیا بسیار مهم است . بعدها نیز با اینگو نه دستینه‌ها برخورد می کنیم و 
بررسی دستیشه‌ها نشانی است از روش کارهای اداری از زمان هخامنشان تا 
ساسائنان . 

می‌توان چنین گمان برد که نفون حکومت بونانی نیز باعث کسترش 
دبوان شده بود به وبسژه که جنگهای پیاپی فرمار وابان سلو کسی موجب 
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بر‌فراری باجها وعوارص تازه‌ای می گشت . مثلا" مالبات بر واردات وفروش 
بش د گان شاید از ابتکارات آنتبو کوس اول باشد که کویا بابه گذار دستگاه 
اداری سلو کیان‌بوده است۳۳. مالیات نمك وبسیاری باجهای کونا گون دیگر 
خزانه دولت مر کزی وحکومتهای محلی را در می کرد . این مالباته-ا تنها 
به‌اسران تحمیل نمی‌شد بلکه بین‌النپرین ودیگر بخشهای شاهنشاهی نیز 
مشمول آن می‌شدند . بلس نوشته است که : 

« ازتو می‌پرسم که! گر در پنجاه سال پیش خدائیابرانیان وپادشاهشان 
با مقدونبان ویادشاهشان را از آیبنده | گاه می کرد » آ با ممکن بود باور 
کنند که تا زمان ما (در حدود ۱۹۰ ق ۰ .) حتی نام ابرائبان بعنی کسانی که 
تقریباً ببر سراسر جهان فرمانروائی داشتند » از صفحه کیتی برمی‌افتد و 
مقدونیان که پیش از این تقریباً در جهان شن‌اخته نبودند برجهان چیره و 
سروز هسقوند ؟»* ۳. 

درنظرم مردم باستانی بونان چنین می‌نمود » ولی شرقیان حافظه‌ای بس 
نبرومند داشتند . ثه تنها در بارس که زاد گاه هخامنشان بود سنمهای ددرین 
تگاهداری شد بلکه در دیگر شهرباننها که دربارهیای نپا در دوران 
شاهنشاه هخامنشی با شکوه دربارهای شوش وتخت جمشید پهلو می‌زد باد آن 
روز گاران برحای مانده بود . 

پس از پیروزی مقدو نیان بی‌شك بسیاری از فرمانروایبان محلی همان 
رفتاری را که در دوران بش از اسکندر داشتند نگاه داشته بودند , شاید 
شناخته تر_بن نمونه ادامه سنت ابرآنی پس‌از هخامنشیان دربار دودمان کوچك 
کماژن »ممودسسمی ود . 


در نمرود داغ 0 ۱۲1۳۳۱۱0 اند کی دش از هسیح مپسردادکالیننکوس 
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دمنعنلاه) و پسرش اش و کوس خویشتن را از بازماند گان داریوش بزر کث 
شناسا ندند و یسکره‌های‌تناوری از نبا کان‌خو ش‌ساختندو کتسه‌هابی نگاشتند؟ ۳. 
درهمن زمان آمسخته‌ای ازاند شه‌ها و اعتقادهای دشی در نقشهای بر حسته 
نمابان شده که یمکرخدابان شرقی را دربرایر خدابان همانند بونانی اشان 
گذاشته| ند. مثلا در نقش برجستهُ معروفی»زُوس دربرابر بعل‌سامی وهمانندی 
"از اهورامزدا گذاشته شده است . می‌دانيم که نفوف ابران درپنطوس ۲۰۸۸5 و 
کپادو کنا منه0۳200ه0 نیز شبررومند‌بود. یس این‌خدابان گویبی درخانخودفرود 
آمده باشند . این دربارها» در بارهای محلی وولایتی بودند که از مر کزهای 
هلنی فاصله‌ای بسارداشتند. بااین همه‌این کانو نها باستی | نجنان نفو زی‌داشته 
باشند که بتوانند سنت کهن را نگاهدار ند و سی‌ازحکومت بونانسان | ثرا زنده 
کنند . 

ز ند کا نی بیشمر مر دم درشاهنشاهی‌سلو کی‌بهو یژه کشاورزان وروستایبان 
نساستی از مدورفت سیاهبان گز ند فراواتی دبده باشد . شاید بونانبان درباره 
کشاورزی ومیوه‌ها ومحصولات کشاورزی ازمشرق زمین بیشتر چیز آموخته 
باشند تاشرقیان ازیشان. می‌دانیم که بونانیان هلورا «سیب ابرانی» و لیموترش 
را (سبب‌مادی» و بونحه را کیاه مادی» می ناهد ند . اینگونه چزها شاید در 
دوران هلنی که میان دوطرف رابطةٌ نزدیکی بر قرار بود به‌وام گرفته شده‌باشد. 

دربار بطلمیوسیان! گاهی پیشترداريم تاسلو کیان . اما شاید سلو کیان 
هم مائند فرمانروابان مصر بشتسانان بزر کث دانش و فررهنگ واختراع و 
پیشرفتهای‌ماوّی بودند. شاید درین‌زمان بود که اختراعآسیاباچر خآ بگردان 
ازمغرب نجد ایران در حهان برا کنده شد*۳. شك تست که‌سلو کیان نیز 
مانند بطلمیوسیان درپشرفت کار | بیاری و کشاورزی درقلمرو خویش کارهای 


سرذمینهای پیر امون مرزهای ایر ان ۵ 
تمایانی کرده‌اند . گسترش بسیار بهره‌یرداری آزپنبه درییرآمون مدیتر انه‌شاید 
تسحه حرا نگشا دی اسکندر بوده باشد وئمز اس بشم چینی هم درین زمان به- 
مقدارفراوان به‌بازارهای خاور نزديك ربخته شد۲ ۲. یرو کوییوس بایرو کوب 
فانم۳۳۵۵0 (درجنگهایا یر ان کتاب‌اول بند۲۰) می گو دد که ابر بشم‌را یو نا نان 
باستان ۱۱60:۲02 می نامیدندو! کنون( نی زمان‌پرو کوییوس) آنرا:50۳ گوبند. 
بی‌شك کسترش‌هلنیسم به‌سوی‌مشرقومغرب‌بازارهای‌نوی‌به‌روی باز رگا نی‌حهان 
کشود واین امرا زگونا گونبهایکالاهایآ رایشی ومشاطه گری و رنگت وعطر 
وشرابآ شکار می گردد. درهمه این کارها باستیا بر انبان‌شر کت‌داشته باشند۳۸ 

باانکه سناهای «فرهننگك» ا مر انی‌نگهداری می‌شد» بی‌شك نفون شهر‌ها 
ومپاجر نشینهای دونانی‌هم در پیر امون کشوربی‌اش‌نبود. درهنگامی که اندبشه 
های رواقیون وفلسفه‌های دیگررواح بسیار بافته بود وافکارمر بوط به مدینة 
فاضله درمبان مردم هواخواه داشت دورنیست که بعضی از فرمانروایان سلو کی 
خوشتن را منظ م کنند کان وقانونگز اران جهان دانسمه باشند. شاید کتابهای 


برادنی دا نشمندانی همحونا قلیدس" و ما نتون؟ وا راتوستن* 5 دراسکندر به ۳ 


بروز ۴" ** یام کاستن ۵۹ و دبوزن حکیم روافیو سلو کوس‌جغر‌افیا- 
کِ ر کها دنل 8 هر‌دو با بلی لَقّب‌داشتند درسلو که کنار دجله جزدرسان‌روشنفکر ان 


ونان جندان شناخته نمود» اما سش‌از ا ن بود که ماتصورمی کردیم. همان‌ظاهر 


۴ ۳۵1106 دا نشمند رباضی‌دان که درفرن سوم بیش از ملاد دراسکندر به هیز دسدت. . 

۴ «۱۱296)۵ با مطامورج۵( کاهن ودانشمند و تاریخ‌نویسی مصری که در قرن‌سوم پیش 
ازمبلاد به‌دستور بطلمیوس دوم تاریخ مصررا به‌بونانی نوشت . 

۶۴ موم امه ۳۳۵ با وموم اوماه۳۳۵ حغرافی نگار واخدرشدای و رداضی‌دان دوثانی 
فرن سوم پیش ازمیلاد . 

6 6۳09۵ با وعوو0عع3 کاهن و تاریخ نوس و اختر شناس کلدانی ده چپارم 


بش از مبلاد . 





۳۹ میر اث اير ان 


ز ند گی یو نا نیان ومدرسه‌های‌ورزشیوحکوعت شهری بی‌شك درهمه مرردمی که 
با نبا توین دس شدنه ای رفن حای‌ هر کذاشق: 

يك مطلب جالب که دربارء خاور نزديك درین دوران با بد گفته شود 
موضوع بند کی است که کاملا با آ نجه در امپراتوری روم ویا کشورهای متحد 
آمریک پیش ازجنگهای خانگی رواج داشت متفاوت بود . نوسند گان شوروی 
مطالب بساری دربار بند گی درمشرق باستان نوشته‌اند. اما کسوشش امشان 
برای بافتن‌شورشهای سد گان‌و جنسشهای مردم رو بهمرفته بانا کامی‌رو برروشده. 
علت ان ثمز به | سانی اشکار می‌شود . درسر اسر تار بخ خاور نزديك کشاورزی 
بدست کشاورزان اجاره‌دار آ زادو کشاورزانی که از محصول زمین‌سهم می بر دند 
اداره می‌شد. دسشه‌ها وصنعتپا دردست دسشه‌وران | زاد با کار گر ان کاردا وماهر 
بود*۳. درخاورنزديك املاك بهناوری مانند | نحه دراعّالما به‌هنگام حکومت 
روم وجود داشت نبود. چون به‌تاریخ باستان خاورنزديك بنگریم که ایران‌نیز 
در آ لست باشگفتی در می‌با بیم که‌پا به‌های اقتصادی آن درین زمان کاملابکسان 
وبیتغییر به‌جای مانده وبند گی امری عادی وضروری شمرده می‌شد. بررخلاف 
کشورهای متحدا مرکا بشتر ند گان درخاور تزديك ازهمان‌نژاد دارند گان 
خوش دودند وبااشان همز بان بودند . ی ار اصلا نسحة تکاس نود و 
انتقال از بند گی بهآزادی و به‌عکس چندان دشوارنبود. هر کس می‌توانست 
خود بابستگان خویش‌را دربرابر پول با وام بفروشد . البته بندگی نیزانواع 
سبارداشت که از ان‌جمله تعهدات‌سخت وی نت کم واستوار برده‌دار 
و آیینهایی مانندآن نیز بود . لوحهای میخی بین‌النهرین پراست از قوانینی 
کی آغم ی تمد ان کذ هه و3 و تصمن در ی بنده ورفتاری که باید 


بس‌ازمر که در ده 9 بر ده‌دار بیش گرفته شود ۱ بندهر آمی‌شد به‌قر ز دی بذ بر فت 


سرزمینهای پیر امون مرزهای اير ان ۳۴۷ 


باآزاد ساخت باآنکه خود بنده می‌توانست آزادی خویش را بخرد . بند گی 
تنها باپول رابطه داشت . بند گان‌را ازاموال‌منقول‌می‌شمردند وایشانرا همچون 
پول می‌توانستند به‌کار بررند وداد وستد کنند ودربرابروام به گرو بگذارند. با 
آنکه بشتر بند گان خدمتکارخانه بودند درمبان بنده خانه‌زاد باآنکه ازبازار 
خربداری شده بود ونیز میان بنده‌و آزاد»‌مرز چندان برجسته ونمابانی دیده 
نمی‌شد . درزمان هخامنشیان به بند کانی بررخورد می کنیم که دارای املاك 
بودند وخود بند گانی نیزداشتند ومپرخاص داشتند وبه‌جای خدمت بهدارنده 
خویش باح سرانه با پاره‌ای ازسود حاصل از تجارت خود می‌دادند . ارزش‌بنده 
درزمان هخامنشیان وسلو کیان تاآ نجابالارفت که مزدور گرفتن ازبنده گرفتن 
ارزانتر بود . کار بند گان درملکپا نمی‌توانست با کشاورزی اجاره‌داری رقابت 
کند وچنین بودحال کار گر کاردان آ زاد دربر ابر بند گان کاردان . پس تازمان 
سلو کیان نسبت‌جمعیت‌بند کان به‌جمعیتآزادان ناچیز بود جز درپرستشگاهها 
وملکپای بزر کث 

در دوران شاهنشاهی‌سلو کیان چنین‌می‌نماید که بند کی‌در پرستشگاهها 
وملکهای بزر که بربند گی در خانه وپرداختن به‌کارهای خانه برتری بافت . 
همواره‌ازرس‌پیشکش کردن کودکان با بند گان‌خانهزادیرای کاردر برستشگاهپا 
پیروی می کردند واسکندر بسیاری ازملکهای پرستشگاههای بز رک ومهم 
بافت که در آآنها گروهی انبوه ازیند گان‌کارمی کردند یاکاهن با هیربد را به 
گونه‌ای خدمت می کردند . بدد کی برای پرستشگاه هم گونه‌های بسیارداشت 
ولازم شد تا قانونپای خاصی برای‌آن فراهم گردد . پیشکش بنده به‌یکی از 
خدایان گاهی دربرابر رفتار بدی که نسبت به‌بنده‌ای پیش گرفته شده بود و 


برای گر یز از کیفر آن داده می‌شد به‌این ترتب که بنده خانه‌زاد پس ازمدتی 





۷۶ ۳ میر اث ابر ان 


حجدمت در نرد ارتات <و د هه برستشگاه هی‌رفت و از ان دس <ر و دارائی 
برستشگاه شمر ده می‌شد گو اینکه در اغاز او را دردسه‌رس دك مولای محصو ص 


م گذاشتند * *. ازمنا بم‌باستانی بونان وروم چنین برمی آ بد که اسیران‌جنگی 
را غالبا به‌پرستشگاهها می‌دادند. اما به‌طورکلسی اسیران بندکان حکومت 
می‌شدند با به‌ملکت بادشاه درمی | مدند . 

برای شاه از بازار بنده می‌خر بدند . اما در اجرای طرحیای حکومت 
مانند ساختن راهها غالباً ازسکاران با اسبران جنکی هر گرفته می‌شد . 
سد گان ومردمان آزاد هردو ناچارازدادن مگاری دودند ودرزمان سلو کنان 
به‌هنگام فروش بنده می‌بینیم که درپیمان شرطی نوشته شده که بنده خدمت 
بیگاری‌خو یش‌راا نجام‌داده‌است! *.از و جودبند گان‌مخصوصاآدر کارمهم استخر اج 
معدن کهکاری خطر نا و دشوار نود بهره گر فته می‌شد . درین کار از اسیر ان 
جنگی نیز بهرة فراوان می‌بردند . 

باآنکه درزمان سلو کیان پیشکش دادن بندکان به‌پرستشگاهها بسیار 
شد گوبا بنده‌داری کم شده باشد. باپیداشدن اندیشه‌ها ودینهای‌نو که هو اخواه 
رفتار بهتری بامردم‌بودند بسیاری از بنده‌داران بنده‌های خودرا | زاد ساختند. 
در بارژادران می‌توان گفت که اهمستو کسترش ننده‌داری‌همانند جاهای دیگر 
خاور نزديك بود . البته درادران همحنان نده‌داری ادامه بافت اما کمتر به - 
وجود انبوهی ازبند گان آ نجنان که درروم بود بررمی‌خورم . 

چون به‌هثرهایز ببا بنگریم‌می بينيم که درهذرومعماری سلو کی‌سنتهای 
بومی ونیزشکلهای بونانی خالص وهمچنین درهم أمیختَهٌ این دو وجود دارد . 
در شجا نمی‌توان مشخصات وتفاوتهای میان شبوه هنر یونانی وشرق را که‌اولی 


بیشتر به‌طبیعت نزدبك بود ودومی به‌تصور ات وعلامات گراش‌داشت مورد بحث 








سرزمینهای پیر امون مرزهای ایر ان ۳۵ 


قرارداد۲ *. بررسی مختصرتار بخ هنر شاید مکمل بررسی سیاسی واجتماعی ما 
باشد . از | نجا که هثر مندان بونانی در زمان هخامنشی درشوش و تخت‌جمشید 
تودها قن ی شک قوی: ‏ تقا یفن زور کار اهر حون داشعه اسگاه هت 
هخامنشان‌چنا نکه کفتيم هبر ی در باری‌دود واین‌شوءهدر ی‌سباری ازسنتهای 
گونا گون باستانرا ازسر اسرخاورنزديك گرد هی آورد همحنانکه شاهنشاهی 
هخامنشی نیز بسیاری ازمردم این‌باره ازجهان را زیرفرمانآورده بود . هذر 
بونان درست دربرابرهنر‌هخامنشی هنری بود که هیچ ريشه درباری نداشت و 
ازمردم الهام می گرفت وبرای ایشان فراهم می‌شد واساطیر ورسمهای رابج 
مىان اشان را مجسم می‌ساخت . درزمان هخامنشان مردمان سامی ومصری 
ندز هدر ی داشتند که‌بااساطرورسممای | شان بو ندداشت و لی درا یر ان‌بنداری 
«هثر‌منکی به‌رسوم» وجودنداشت. آنگاه که بونانان درمصرجایگزینایرانبان 
تن هر و سا متام سکن ترهف هیا فووساها روعش کر هت اما در 
اسکندر به هنر دونانی غلبه داشت . همین امر در بن‌النهرین نزصدق مر کر 23 
مثلا در اوروك نا که مر کز کهن اخترشناسی و دیدن بابل دود هثر دومی در 
کنارهذر یونانی‌سلو کی پیشرفت کرد. درابران اوضاع اند کی د گر گون‌بود . 
تفا اسان تست ۱ دراری داشتند مرحمان فرمانرواسی می کردند و 
| کنون‌نیز که‌یونانیان برریشان چیره گشته‌بودند می‌با بستی بر ای یشان‌شیوه‌ای 
نو ودرباری بدیدآورند هدر هلنی باهثر کهن ونان که قانو نهای خاص و 
معینی داشت متفاوت بود. برخی ازمحفقان گفته‌اند که هثر کپن بونان بیشتر 
به‌یبروی ازطبیعت گر ان هضور که هی اه اخوافین ی 
تصوری غرعادی بود؟؛. شاید درست تاش کته می گو بند هثر همان راهی و 


تتق اگوی 25 دین‌وساست بیش گرفته‌اند و نحه‌تفاوت درمسان هر باستانی 





۳۵۰ میر اث اير ان 


یونانی وهنر هلنی دیده می‌شود نتیجه نفوز خارجی مشرق نیست بلکه حاصل 
تغسر ی است که درجامعه بونان یدید | مده . پس‌در آغازحکومت سلو کی‌شاید 
ىك‌هذر تو یونانی در کنارهنر‌های شرقی در بخشهای‌مختلف شاهنشاهی‌هخاهنشی 
دد ید | مده داشث . 

درابران بسبب وجود سنتهای شاهنشاهی در آمیختن و بکیارچه شدن 
عناصر شرقی کپن مخصوصا ابرانی باعناصر وین بونانی ویدیداآمدن شوء در 
هم آ میختةدیگری درهذر زودتر ازسور به‌و ین لمهر دن یدید | مد. عناصردیگری 
هم درقرن اول پش‌ازمیلاد هم درایران وهم درمشرق مدبترانه به‌این‌تر کیب 
افزوده شد . درابران این‌عنصرهمانا سنتهای فررهنگی نوینی بود که ازآسیای 
میانه و مخصوصاً ازپارتیان رسیده‌بود وموجب پدیدآمدن هنرهای درباری 


۹۹ درمغرت رومبان موجچبت بدید | مدن 


جد بدی دردربار بادشاهان ایران شد 
هذر یبوئانی ورومی شدند . فر ارسیدن‌این هردو عنصر آغاز بر افتادن دوران 
هلنی بود. 

دردین نیزمی‌توان اعتقادهای کهن دینی راازا بینهای نوین بونانی و 
آمیخته‌ای ازین دو بازشناخت . اما همجنانکه هنرهلنی برافتاد دین التقاطی 
و آمیخته نیزدرمشرق مدیترانه به‌دست رومیان ومسیحیت ودرایران با زنده 
شدن آ بین زر تشت به‌دست پار تیان وساسانیان برافتاد . گفتیم که سلو کیان از 
اعتقادها و | یینهای دینی بابل بشتیبانی می کردند . پس این امر در جاهای 
دیگرشاهنشاهی اشان وازجمله ابران یز صدق می کرد جز آنکه ابرانبان 
در گذشته فرمانروابان بابل بودند و | کنون فرمانروانان نوی به صحنه 
کام گذاشته بودند . در بسیاری ازموارد این‌وضم دگر گون بافته موجب پدید 
آمدن همکاری مبان اشان شد وشاید باعث آ نجنان درهم آ میختگی شد که در 





سر زمینهای‌پیر آمون‌مر زهایایر ان ۲۵0۹۱ 


دوران هخامذشی نظر آن مسر ثمی‌شد . همانندی این دوران با زمان تاخت و 
تاز عربان بسیار موز نده است . زیرا درهردومورد ابرانیان بیشترازدیگران 
خواستار پیوستن به‌فوم پیرروزمند بودند تا درفرمانروایی بااوشربكث باشند . 
این خوی سازش‌پذیری ابرانیان قولی است که بسیاری از نویسند گان باستان 
و کنونی بر آ نند . 

بسبب این عامل وتیزعوامل دیگرمی‌توان گمان برد کهآ بین زرتشت به 
هریایگاهی که دریابان دوران هخامنشیان رسیده باشد در آغاز فرماثروایی 
سل و کیان به‌تتزل گرایید . روایت پارسیان دورانهای بعد حا کی است که ادن 
دوره در تاریخ دین بپی دورانی تاريك بوده است . چنین می‌نماید که این 
زرتشت درفارس وجاهای دریگر به گونه‌ای برجای ماند . اما به‌زودی تر کیب 
آیین بونانی وایرانی رواج گرفت و آیین بهی را به‌عقب راند. پارتان شاید 
اموردینی‌را بامقتضای زمان همآهنگث ساختند وسرانجام دین‌بهی دین رسمی 
ساسانبان شد . 

در بحث دربار۶دوران درآ میختگی و التقاط هلنی توجه ما به‌داخل ونان 
معطوف تیست بلکه همجنان به‌ابران می‌نگر یم . چنانکه گفتیم نمی‌توان گفت 
ىك دین خاص «ابرانی» از آ"نگونه که مصریان و یونانیان عهد باستان داشتند» 
درزمان هخامنشیان وجود داشته است زیرا هخامنشیان بسیار تحت تأثیر هرردم 
غبر آر دابی‌بومی مغرب!بران وفرهنگ بن‌النهر ین‌قرار گرفته بودند چنانکه 
ازدین خویش گریزان بودند. مثلاا بین پرستش الهه باستانی بین‌النهرین که 
نا نای نعصه۷؟ نام‌داشت شاید با بینهای و یره ناهید دردوران اخیر فرمانروابی 
هخامنشیان در آ مبخته ودرسر اسر‌شاهنشاهی پرا کنده شده بود**. وضم‌پیو ند 


| ناهته وئانای روشن نست ونمی‌توان با در کنارهم آوردن این دو همحون دو 





۵۲ میر اث ایر ان 


آلهه‌مساوی ومتحد مسئّله را حل‌شده انگاشت . این آ ناهیته ونانای دراقطار 
جپان‌بر! کنده کشت چنانکه‌ازمردی سغدی به‌نام«بند‌نانای» که درتر کستان 
چین دراوابل سده چپارم پس‌ازمبلاد می‌ز سته ونیز ازاملاك درسنشگاه نانای 
در نسا واقعدرپار تیا ۵ در قرن‌دوم یش ازمبلاد | کاهی بافته‌ایم ۰*۳ اهمیت 
آبین | ناهیته درارمنستان ومغرب ایران برهمگان ] شکارست . واما آ سسن نانای 
باء چنانکه ارمنبان می گونند» نانه 3۵6 چندان روشن تست . چشین‌می‌نماید 
که درارمنستان شابد دریایان فرمانروایی سلو کیان نانه و آ ناهسته هردورا با 
آرتمس* در آیر‌می‌دانستند . اما ۲ گاتازه #۴ در توصیف وضع اغاز فرن چهارم 
بش ازمبلاد همحنان برستشگاه | ناهته و ثانه وا از هم باز هی‌شناسد وحجدا 
می‌داند ۷ *. 

آیین‌دیگری که در قلمروسلو کان درا کنده شد هما تا اسن هر قل*۳۳ 
بود ز درا سسباری شماره بسکره‌هایی که از او به‌جای مانده شاهد این مدعاست 
(عکسپای۹ و ۷۰ و۷۱). درارمنستان وی‌را باواها گن«9ه۷۸۳ برایرمی‌دانستند 
که اویپلوانی ملی وهمانند ورثرغنه قعوهتظ۷۵۲۵۱ ابرانی بود که بعدها ادن‌نام 
به‌بهر ام تبدیل شد . درباختی گویا اورا باشیوا برابر کرده باشنده*. و نیزمیان 
هرقل‌بهلوان وخدا و أ من برستش اسکندریسوندی بود وهمحنین‌هرقل بشتیمان 


ورزش بود . بطلمیوسیان مصر برای تلیغات دی تباکان خوش رابه هرقل 


اج ماج داد 
خر یه در ۰ ۰ 
۱ هی 9 ۳۹ د‌ ‌‌ ۰ 


هی ر سا ند ند . همحنانکه سلو کیان تمار حو ش و به | بو لون 





۴ وزع۱( ۸ مکی از آ لهکان «ونانی . 

موددداادوه با عمله‌وممطادو۸ تاریج نویس ارمنی سده چپارم بمش‌ازمبلاد ودس 
مهرداد دوم بادشاه ارمنستان که تار بح اورا به‌رشته جر در کشنده است . 

5 وم]1]0۳20 خدای رو سرزئوس خدای‌خدایبان ونان . 


فاد 


#۴ ممازمو۸ با واامم۸ خدای روز وروشنی وبرادر آرتمس . 
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گوباهرقل از آ نرودرمبان‌مردم دوستدارفر اوان داشت که نشانهًنیرومندی‌بود . 
هی هیوست را زر یوم شب وهای کلاها آفت ان دافت رفت‌کسسی 
نبرومی گرفت خدایان درمان‌ده ورهابی بخش بشترهواخواه می‌بافتند؟؟. 

درمبان بو نانمان عصرهلنی‌می توان به‌اهمست روزافزون دننهای رهاننده 
آدمیان ازبدیپا و کاسته شدن ازاعتبار شپر با مدینه یی برد درنزد بونانبان 
باستان عذاو باشهر گذشته ازین که واحد سیاسی بود واحد دینی ثبز به شمار 
می | مد و کسی‌را که نفی بلد می کر دند ازحیان ددنوساست واخلاق می را ندند 
بنابر ین رانده شدن ازشهر شوربختی بزر گی بود. دردوران هلنی با ا نکه 
ره اها نیوا بان هی رشان تا ماه واعتای بسا مان فاص قهن 
را ۱ دار ند بااین‌همه فرد از گروهی که به آن و استه بود کم کم حجدا| شد و 
بیشتر به‌نیایشها و آبینهای «فردی» گر ایید . 

آ سن‌برستش فرمانروابان گفتی دریادان دوران هلنی که لقهای ۵17ه و 
+ مه بر ای قرمانروایان بسبارفراوان به‌کار می‌رفت دا اهنت بلند بافته 
توی عون تانق سا باه متا ازخست وا دیت ناوهاهان سای اقا 
کر فتتف: فرسی فرهای‌وا بان کتون ها بر ار کداشیانفان ومه‌انن 
حموق شاهی بود که به گردن مر دم شهر داشتند بلکه به| تحهت مود که شاه همه 
فقاعانع اد ام اقفر زا خوسو از شا هتفای فوست کر فنه سوه سکردهای 
فرمانرو ابانی که مقام خدایی افته‌بودند» مانند خدایان دیگردر پرستشگاهها 
قرار گر فتند و لیا شانرا به‌چشم پیشگامان نخان کان ومسیهاهای | بیثپای 
نو ی 

درابران دینی‌همانند | نحه گفته‌شد درمیان بونائیان‌سا کن این‌سرزمین 


باستی برا کنده شده باشد . و نیز اعتقاد روزافزوتی به ۲12006۱ با «یخت؟ ۰ 


زد میر اث ابر ان 


همحنین به‌دیوان درمبان وناثبان ومردم بومی گوبا برا کنده شده باشد . در 
آغازدوران هلنی مبان فررهنگ شرق و یونان جدابی روی داد ودر بابان آن 
این هر دو بهم درا میختند . درادسات نیز مانند دین درآ مختگی روی داد و 
نوشته‌هابی‌ماننداسکندر نامه‌ها که بر از تصورات و تخضلات برمبالغه بود و کتاب 
اخدو ج ید بدارشد . تعسن داستانی وعرفانی متنهای گهن رواح بافت و بروس 
005 اساطیر باستان‌را به کون تمشل وداستان تعسر کرده‌است. درین دوران 
خدابان کهن به‌صفات | دمبان در [ مدند . اعتقاد به‌کاهنان مش کو و کنا بهای 
جادو وسحر وستاره‌شناسی بالا گرفت و به جای فلسفه عرفان رواح بافت . 
فلسوفان گذشته به‌دانش وشناخت حهان‌ازر اه علوم‌طبیعی گر ادش بسیار داشتند . 
اما درفرن اول‌پیش ازمیلاد توجه‌ایشان به‌سر نوشت روان وپیوند دمیان باخدا 
معطوف شد . توحه به‌حادو واعداد درنزد توفئاغورسان «نهدهتمودها و۳ - موز 
بهخو نی نماان شده‌اسن. جنانکه درآن شوه فلسفی اعتقاد به‌اعداد وسله‌ای 
شد برای رهری سر نوشت | دمیان . شاد وان کلی تر داوری کرد و گفت که 
دردور ان‌اخر تمدن هلنی‌اوضاع به‌تباهی گرا ید ودستان‌اصالت خرد بونانبان 
وقدرت مطلق سازمانها و نهادهای دسی کهن مشرق | شکار ا در راه ورشکستگی 
ونانودی افتاد . تنها راه رهایی این هر دو هما :۱ دد بد ار شدن رهایی دخشی است 
که مافوق خرد باشد وبتواند قانونها را منسوخم کند. ‏ بینهای پرستش رهاننده 
رواح گرفت . اما ازهمها نها تنها هسیحیت سر‌انجام بیروزمند شد . 
همه این‌حالها بی‌شك تنهاشامل بونانبان‌نشده بلکه مردم بومی نبزازآن 
# ۲00 | خنوخ باانوش ازجمله کتابهابیاست که به کتاب مقدی پیوسته بودند و بعدها 


آنرا ساختکی داد , این کتاب ر! چندتن از نو سنه کان درسده‌های دوم واول ممش‌از لاد 
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بی تصیب نماندند . شرحی از گرایشهای دینی همانندی در لوحهای میخی بابلی 
مندرح است اما بد بختا نه‌درجاهای‌د یگ قلمر وسلو کی از دن کونه‌نوشته‌ها بافته 
نشده‌است.درابران آ ن‌بخش از اوستا که به‌نام وندیداد خوانده می‌شود نماباننده 
این دوران است ؛ با انکد نمی‌توانيم تاریخ نگارش اصل این متّن راحز 
به‌تقر بب ازراه اشاراتی که به‌ماحراهای بونانی ورومی دارد تعیین کنیم **. 
تار بخ گرد وری وپدید آمدن متن اوستا را نمی‌توان تعیین کرد اما چنین 
می‌نمابد که دردوران سلو کیان و آغاز پارتیان کتاب زرسمی ویذیرفته‌ای وود 
نداشت ودرآن زمان شتهای مختلف‌را گروههای گونا گون باروش در آمسختن 
والتقاطی که رو اح‌یافته‌بود گرد آوردند. درین‌دوران گویااسای وپایةیرا کندن 
آسن‌مهر درامپراتوریروم گذاشته‌شد. از لحاظ غر سان مهر بكث خدای ایرانی 
مود . اما درایران هیچ پرستشگاهی برای اویافته نشده ودرا ننده هم امید 
پیدا شدن چنین ساختمانی نمی‌رود . 

چنانکه از بكك بررسی اخسس برمیآ دد مهرغر بیان از اعین»:۹۵6۷ که در 
بین‌النهر ین و | ناطولی رواج داشت رشه گرفته است ونه ازمپر زرتشتی شده 
ابران۱ *. مهرغر بیان خدای رهاننده است وساخته دورانی است که اعتقاد به 
رهاننده رواج گرفته‌بود. شایدندایی ازین‌مهرغربیان و آربین رهاننده به‌ابران 
رسیده‌باشد. امانشانی از آن درابران نیافتیم و گویا درتاریخ دینی ایران نقش 
درحسته‌ای نداشته است . ازسو بی‌هم می‌تو ان چنین انگاشت که اززمان‌زر تشت 
این آبین بی‌هیج شاخه زدن بکسره وبا يك تنه تا زمان ساسانیان پیش رفته 
باشد . شیوه درآمیختگی خاص هلنی وا بینهای دیگر ایرانی و بین‌النهر بنی 
بااستی در بدیدار ساختن اسن زرتشتی که ما می‌شناسیم باری کرده باشد . 
خوشبختانه ز هن «ععطهع7 در بارمُ مهسر وتار بخ آاسن زرنشت به‌تفصیل سخن 





۳۵۹ ۱ میر اث ایر ان 
گفته‌است و نیازمند به‌پرداختن به‌آن نیستیم ۲*. درپابان باید بگوییم چنانکه 
انتظارمی‌رود دین نیزدردوران‌هلنی درایران همان راهی‌را می‌پیمود که‌اوضاع 
اجتماعی وسیاسی] تجا اقتضا می کرد . 
گسترش فرهنك هلنی درسر ذمینپای دیگر 

تارن گفته‌است که با ید که 29 ازحانشنان تفن درذهن دار یم 
تجد ند نظر کنیم و به‌جای | نکه اشان را چهار دودمان یلو 5 و بطلسنوسی و 
| تالی4ناها۸ و آنتی گونی ونده‌وناه۸ تکار بم‌دو دمان‌پنجم او تیدمی ۵0۳10 وطا:۲ 
داختررا بر اشان بیفزاییم "؟. شاید او دودمان تک را هم که دودمان 
اسیارتو سی 502700010 روسبه با به عبارت دققتر کر بان 10۳62120) بسفر 
باشد برایشان‌افژوده‌باشد . بونانانی‌را که در کر دمه‌وجنوب روسیه‌جای گرفته 
بودند از سباری لحاظ می‌توان با یونانیان باختر همانند دانست . نخست داد 
همانندی این‌دورا درروابط ایشان باایرانیان درنظر گرفت . درآ نجاهامردمی 
تضا ارو فان ی ها وش را وان آ نان سنا سا : 
در آغازقرون وسطی‌درارویا گذشته‌های‌ر دم‌جنوب روسیه که با کتها وواندالها 
ودیگر کروههای ژرمن پیوند داشتند بسیارمهم بود زیر| اثرونفون ابرانیان 
درمیان این مردم بسارفراوان بود. 

بونانیان از روز گار کهن در در بای سیاه مپاجر نشینهائی بوجود آورده 
بودند که کارشان تجارت و نبرو شان روزافزون بود . درحدود سال ۳۷عق . م. 
مردی اسپارتك 502700۲ نام دودمانی در بانتکایه سبهدومه‌ندجه۳ که باسَخت 
کشور بسفر* بود بنیان نهاد. دودمان اسپارتوسی‌شاید ازتباری ازمردم ترا کیه 


۴ «وتمدامومظ این دودمان که ساحل سفر را داشت تا فرن چپارم مبلادی همحنان 
فرمانروایی می کرد ۰ 


سرزمینهای‌پیر امون‌مر زهایایر ان ۳۵۷۹ 


۵ بدوده باشند . ز یر امردماین‌مهاحر نشینها از ترا کبان فک ات مظن 
بودند؟ *. این‌دودمان تازمانمهرداد اپاترپنطوسی* که‌یسازشکست ازرومیان 
به با دشاهی سغر بناهنده 39 همحنان دربای دود . بادشاهی سر تافرن چهارم 
همجنان پابدار بود ولی دردن سده دریرابر تاخت وتاز وحشیان برافتاد . در 
شمال در بای سیاه شهر‌های بونانی ی دود که تار مخ بر‌ماجرای | نها در 
دوران هلنی ورومی بس‌دلحسب ویر کشش است . نفون این شپر‌هارا درسکاها و 
سارما تها د«ههناه»ه5 و آ نگاه مردم ژرمن تباید ناچیزانگاشت. داستان مهاجرت 
و یز 9 مونهز۷ و استرو کتها 0 را بها سالبا واسیاننا وشمال | فر بقا 
که آلانها ««عا۸ ودیگر گروههای ابرانی را باهنرها وفرهنگهای ایشان با 
خودا وردند نمی‌توان در نجانقل کرد. زیر! که موضو ع‌سخن‌ما تنها با بر انبان 
جنوب روسیه مر بوط می‌شود وحتی تاریخ ایشان را به تفصیل نمی‌توانیم گفت 

در دشتهای بهناور اوراساهنهه۳ که از کوههای کاریات تا ا لتائی گستر ده 
وس شاد مسا ار هاش اوق عا تاه اتب کر ورن را یه 
نخستین مردم هند و ارویابی یو می‌توان مردم فنلاندی هنکری را در 
موی مغرب‌آن رشته کوهها وترکان ومفولان را درسوی مشرقآن انگاشت که 
همه دردوران دمش از تار بخ ۲ دسر می بر دند . در نو شنه‌های دو ناثنان و 
رومبان کپن وچینیان از بسیاری ازمردم بادشده است که پیو نددادن نام اشان 
با اثاری که درسالهای اخس برائر کاوشهای بسبار شورو نها بدست آمده است 
ی ی و ها ی هت رها تن سا 
بیکرانی وجود داشته است که مردم می‌توانستند برروی‌آن بجاهای دور دست 


«مامو5 عما02 32:12 (از ۱۳۲ ت۱۳ ق. ع.) که بادشاهی ازفرمانروایان بنطوی 
مردی جهانگیروجنگی بود . 





۵۸ ۳ میر آاث اير ان 


سفر کنند . انضباطی که زند کی درین دشتهالازم‌داشت مردم را به‌نظام بیابان- 
ی و چادر نشنی می کشاند ودشوار ها و ناسامانبهای ادن رفک مر دم 
بان تیدا نت زا شین مسا سکن مرا شور کدی ها عتض نون رسای وتا 
به‌حا شدن این‌مردم که تفت بان کرش و هه وت جذان ساده وبا نظم رو ی 
می‌داد که حر کت لشکرهای منظم وپرورش بافتهُ شهرنشینان روز کار باستان 
بپای‌آن نمی‌رسید . رفت و آمد اقوام دردن دشتها بیشتی از شرق به‌سوی غرب 
بوده . زیرا که دشتهای غربی که همانا سرزمسنهای روسه جنوبی باشند از 
زمنهای عفن ی و سا ی مسا نه حاصلخز و مه . 

در نظرمردم شهر نشین آن بیرامون گو با دن‌دشتها چنان‌هر اسنالمی نمود 
که اقیانوس اطلس به‌چشم دریا نوردان پیش ازروز کار کر ستف‌کلمب . | گاهی 
بونانیان وچینیان ومردم خاور نز دك از جاهای دوردست این دشتها ومردمآن 
اند و بسیار تاريك ومبهم بود. همهٌاین‌مردم شهر نشین بافرهنگه دربیا بانگردان 
این دشتها اثر سر گوا خن با این همه شگفت است که فر هنگک مردمی که در 
اساخ هبانه یا سسری با جنوت روسبه می‌ز ستند همه‌جا کیان سود . 
بر جسته‌تر ین نشانه هثر مردم این دشتها همانا «شوء نقش‌حانوران» است . در 
آ یحه از گورهای فسایا نگردان بخش اردس 0۳005 درشمال چین دافته شده ادن 
نفشها تقو ق هر جسمی و نمابان می‌ساز ند و نیز نحه از وس ها یا در 
جنوب روسبه بدا شده نما مشگر شوه‌های هنری دو نان است . همحنا نکه هن 
سرزمین‌گندها ره‌درشمال عر بی هند را می‌تو ان بهدو بحش دوران سنگی ودوران 
ن کا درپی‌هم | مده| ند تقسیم کرد هثر دشت حجدوبت روسیه ر نمز می‌توان ده 
شوه یثر نگی (سکائی» و شوه کی سارماتی تقسیم کرد . اما اتمه 
دای و وی ی ای ام ی کم ات 


سر زمینهای‌پیر آمون‌مر زهایایر ان ۵۵ ۲ 


و آن همانا هنردشتهاست . بگذار ید تاریخ بخشغر بیاین‌دشتها را پیش از بخش 
را فا میتی | بررسی کنیم . 

تمی‌توانیم تاریخ کهن ففقازشمالی ره بان 2ات1 وحنوب روسنهرا 
درست تعسن کنیم 2 کنات ستّده کنیم و بدحدس سا 9 اییم 
با آنکه کاوشهای فر اوانی در بن ذسمت‌ها شاه امست. که ش هآ بعصی از حدسها 
را محتمل‌تر ازحدسهای د گر هنگاهی 3 سکاهای ابرانی در فرن‌هشتم 
قق ها هی تروص و وان و فک مراد وهی دیا رگا 
در ین سرزمن حای گر فته دو د ند در حوردند ۱ نوشته‌های کهن دو تا نی از مر دمی 
به نام سیندی 41هن5 ومائو تك »نامه!۱ سخن می گویند که در کوبان وشبه‌جز بره 
تامان «2ه۲ می‌ز مسته‌اند. بر ما | شکار نسست کها ینها ماقرا کمان‌سو ندی‌داشتها ند 
با آزمردمی بودند که بهزبان قفقاز دان شمالی سخن می گفتها ند کت از دن 
تعسن نژ اد ادن مر دم‌دشو ارست ژیرا که‌سکاها خودنژادی درهم آ میخته دودند؟؟. 
می‌دانیم که درزمانهای بعد آ شفتگی زبانی ونژادی وقومی شگرفی از آوارها 
5( و آوارهای در وعسن و شا پل کون حون حون داهون 11۳5 ومغولان اردو ی 
زرین که درمیان | نان زبانهای تر کی زبان رسمی‌بود روی داد. می‌توانیم تصور 
کنیم که درزما نهای دسشمن هم چسن درهی آ میختگی شفک و ود داش ۸ 
اس درصورتی که در فرن ششم ده تا تقوم شهر شین سند و مائوتيك 
واه باس مهم نار تاا نگ روا کارا هه رای وی :2 
آن تواحی آوردند اثر بذیرفته باشند؟۹. 

چنانکه گفتیم بیا بانگردان دشتهای‌اور اسیاراسکاها با سکه‌ها می‌خو | ندند. 
چسن می نما ید که اشان نجسم.ن تن بانگردان اسب سواری بو دند که در دن 


دشمها می‌ز دسند. اسان سواران‌سر‌اندازی بودند که شرع کوتاد 4 ول ۳ و 


۳۹۰ میر اث اير ان 


هرودوت در کتاب چهارم از بشان به‌تفصیل سخن می‌راند . در قرن هفتم پیش از 
میلاد این‌مر دم در جنوب روسیه میان رودهای دن ودئیپر جای گرفته بودند . در 
انجا مجال پرداختن به‌بحث جالب دین سکاها وآیین طولانی ومفصل تدفین 
که در آن‌اسبان کشته شدة بسیاری را با مرردجنگی در 1۰200 به‌خالكمی‌سیردند 
ودیگررسمهای ی که درهرودوت | مده است ندار دم هه کافسی است بگویم که 
باستا شناسی بسباری از جز بات گفته‌های هرودوت را ثات کرده است . هر 
سکاها نیزمورد توجه بسیار قرار گرفته ودرینجاهم نفوز شیوة تز بینی اعرانی 
| شکارست . درهنرسکاها نفون هنری ابونی وابرانی آ شکارست . اما از | نحا که 
سیاری ازاشائی که در گورهای جذوب روسه دافته شده به‌دست هنر‌مندان 
دو نا نی کشور سفر‌ساخته شده‌است نون :و نانی در شوء تصو برحانوران شرومند تر 
از تفون ایرانی است. بزر کی‌اشا: زرین سکایی ک-4 درموزه هر‌مسماز مودان ۲۱۵۳ 
لدمنشگر اد مو حودست بسا رشگفت‌انگیز ست . این خود گواهی است برین که 
هردم روسیه ده یش‌از گسترش‌سلاوها نیز دو سمدار اشیاء تناور وبزر گث دودند . در 
قرن چپارم پیش ازمیلاد سکاها به‌سوی‌مغرب وشمال در کناردنیهر ونیز به‌جنوب 
به‌سوی کر مه گسترده شدند . ترا کبان و کتها وسرانجام ژرمنهاسدی دردرس 
نان‌یدید | وردند. ازمشرق‌مردم| برانی‌دیگری به‌نام سارماتها | مدند . نخست.ن 
شرحی که دربارءٌ سارماتها نوشته شده از آن پولیب (درحدود ۱۹۰یبش‌ازمبلاد) 
است که‌می نو بسدا یشان‌درسر زمین میان‌دن ودنیپررجای گر فته‌بودند.بزر گتر ین 
آشفتگی که دربار سارماتها روی‌نموده همانا ازنام مردمی‌است به‌نام سورماتها 
کوهنا دمم رمق که هر‌ودوت از شان (در کتاب چهارم؛» دمد ۸ ۱۷) داد رده 
است ومی نو سبد که | نها از بوسان جموت روسته وغرسکابی نو د ند اما ده زان 
سکاها سین می گفته‌اند. با نکه این دومردم یکی نبستند چنین می‌نماید که 





سس سپ مه 


سرزمینهای بیر امون‌مر زهای‌ایر ان ۳ 





سورماتها مخلو طی از مر دم بومی‌و گروههای سکابی بو د ند که سارمانها که دعد‌ها 
به | ثجا | مدئد از شان تک 9 همانندی نامهای سورماتها وسارمانها از 
حقیفت دو ر نمی نما ید با اتکه کفعه 0 ۰۹ که ادن هر دو ازر دشه واژه‌ای 
استی ۲() ده‌مفع و م «بازوی سیاه» اس در محل رد دهد ۲ در هر‌صورت نام 
کلی‌سارمات براقوامواتحادیه‌های‌طوا یف گو نا گو نی به‌نام آ لانها 5 ۸ 8 ۸5 
ور کسلانبان ن«ه[1020 ودیگر مردمی که به‌ظاهر از آسیای میانه درزمانهای 
مختلت به‌حنوت هآ هه زو ری اطلاق فتاه ات ۰ نو شمّه‌های هر دو ط به‌تار بخ 
سارماتها در هنایم بونانان باستان چنان گوتاه ومقطع مسنرد و گاهی جنان 
مضمون یکسانی دارند که نمی‌توان از | نها به‌حشقتی رسید. 

دس ات با گرا ات اش مهف هه 
شاه کت ان ماش ای کفری نمو نه‌ها بی از دنر امی‌تو ان درمسان «سکاهای 
شاهی» 5( 0۱ که دراتحادیبه‌ای به‌نام کوشا سان براقوام 1 فرمان 
می‌ر | ندند و به‌رهبری ا یشان این اتحادیه اقوام گونا گون بریادشاهی ونان و 
باختر تاخت و انحارا تفف رشان کر فش وز درسان‌تر کان ومغولان یافت . این 
امر‌شاید در دار ه سارمأنها نیز صادق ناش اما نمی‌دانیم که کدام مك از ادوام 
سارمات شر یی و فر ما تروابی بافت. ناچارمی‌تو ان ددحدس و <ود مد سر ۵ 
شا ات :۱ ۸ از آسیای مباأنه یهجوت روسته مهاحرت کر‌دند تشحص داد ً 
دسباری ازمحققان کوشده‌اند ۳ وقایع روی داده در معرت و . جنشهابی که 
درمبان مردم مرزهای چجین روی نموده ودرمنابع چ.می باد سره دمو ند دهد , 
پیش‌از ] نکه به‌خاوردور بهرداز یم‌با بدنظری اجمالی به‌فر‌هنگهو تار یخ‌سارماتها 
درمغرب زهس ده بيفکنيم ۰ 

شا دد نخستین قومی ازسارماتها که در ارو باتاختند 9 5 دود ند 


۳ میر اث ابر ان 


که درسوی مغر تب رف بو گت 9 ودنسشس جای داشتند . اما نام‌بردن 
ازمحل اقامت مردم بباباشگرد گاهی موجب گمراهی است . این‌هردم | تگاه به 
قوش | ماوق ور کسلانی نمحامد0 که نامشانر | ده « لانهای رو شن دا نا رما ك» 
معنی کرده‌اند شاید ازمهاجران بعدازاشان باشند؟ *. درحدود سال ۱۲۵شاید 
باك حکومت تمر کر دافتهُ سارمات بدیدارشده‌بود که شصت سال برجای ماند. 


ملد ه اس ۰ سس از مهر داد ین حکومت درس 


ابن‌مطالب‌در کتاب هارماتولوی*1 
افتاد*" . قبایل‌سارماتی گونا گونی که‌با لهجه‌های‌مختلفا بر انی‌سخن می گفته‌اند 
از بخشهای مشر‌فی دن لانیف و تا زمان طلموس همه جنوت روسته را 
سر زمین‌سارماتا ه1) 522 می‌نامسدندو آ لجهدر مغرب‌دن نود سارماتبای‌ارویانی 
و انجه درمشرق‌آن نود شارهاتاغ اسان رم ۳۵ 

جنگهای امیراتوران روم دعبی وسیاسین 7 و دمی سدن 11(۱(۳(۱۱3۹1 
و تر اژان«ه[1:۸ و ماركاورل و ۸۱۵۲۵1 ۱2۲6۵5 که سرانجام تصرف ۳ 
پا بان‌پذیرفت اصلایبکارهای دفاعی‌بودند بر ای‌پیشگیری از تاخت و تازسا, مانها 
9 ۰ سالهایش از بشان‌دمیه نه۳0«۲ قرا هی را دی اش ۱39۳ بىکار 
کر ده‌بودو ژو زفوس 105005 می گو ید که | بشان‌می کوشدند تاسر‌زمین‌ماورای 
قفقاز را درسال ۳۵ مبلادی به‌فرمان خوش اورند. الانها شاید فسلهٌ رهس 
سارماتهاشد ندو از شان بار هاهمحون تاز ند گان برارمنستانو بخشهای سرامون 


۱ ن در سده‌های دوم وتوم مبلادی ناد تاه متخ ۰ تار یخ کوچید نهای بعدی | لا نیا 


۴« وماهامصصرج]] دا 2))ج«ج]] وقابع نگار بیزا نسیسدة نهم که کنا بی بدنام تار بخ حبان 
از اغاز فرش تاسال ۲ 6 ۸مبلادی نوشتهاست و سسشتر از نظرشناختن نمدن روسمه ا|همست دارد. 
۴ م1 دا وزم۱(2 | کذون رومانی ناهنده هی‌شود . 


6 جنگهای رومیان بامپرداد اباتر بنطو سی (از ۸ تا وواق. م.) 


سرزمینهای‌پیر امون‌مر زهایایر ان ۳۳ 


و که تالف سا بح شمان اهر ها سذهتر افو ال ها هی ان روش 
است . دربارء پیوند سارماتها باشهرهای بونانی شین دربای سیاه مانند السا** 
وخ سر ۱۳ وشهر‌های بادشاهی سفر ۲ کاهن: چندانی دردست نت . اهمست 
روابط مز دور از سباری ازاشاراتاشکارمی گردد که ان وه اسر وتعوه 
شغل (ر سس متر حمان آ لان» برای سین گفتن ۳ دو نا نان که در کتیبه‌ای در 
تامان «مهد۲؟ که تار بخ آن ۸ سبللادی است بادشده است؟ ‏ . روابط موحجود 
هیان کفورشن های‌بونانی ما وومان‌وسااهای کر فبه وساوما نیا و کتها مات وش 
ما ارتباطی دارد . اما باید گفت که این روابط راه مهمی بود برای داد وستد 
اند دشه‌ها همحنا نکه راهی‌بود برای‌کارهای تارد وان ومبادله کالاها . ایرانان 
دراروپا نفوزی بزر کش بافتند که بیشتر آن ازراه جنوب روسیه بود. 

جنانکه به‌ما رسیده سللاح سارماتها باسکاها متفاوت بود . سکاها سوارانی 
دودند که تا مان محیز دودند درصورتی که سارهاتها دهلوانانی بودند زره‌دوش 
باشمشیر‌های دراز. چشن می‌نما دد که سارماتها مخش ع مممیز بوده باشند . 
زیرا که تاریخ آن به‌روز گار پیش ازیشان نمی‌رسد۳۳. مراسم به‌خالك سپردن 
سارماتها بسیارساده‌تر از «عوع! های سکاها بود. گویا سارماتها سشتر بافرهنگک 
هلنی خو گر فتند تاسکاها . درمیان سارماتها نشانه‌هابی هتوهده« رواح داشمه 
که سیارجالب بوده و همانست که معد‌ها ثر کان فقو ان ات | طمغا خواندند. 
اس ان تا وا رم‌هاروی ای نها پوت | ان سم وس رو 
جسهای ی شتا رف آعان دیده می‌شود؟. چشن می‌نماید که این نشانه‌ها 
هم از آن‌فر د(خا نو اده) وهم‌از آن‌قبیله ( کلان) بوده‌است . همحنا فک ط وا وا خ: 


01112 درورن هفمم مش ‌ازملاد درهصت د ذمین سای کار وه شلد , 


ومورم) اورموم )1 در ۰ ۰ اق. م. در کر دمه‌نزد بك‌سیاستو یلامروژی‌ساخته‌شد. 





۳۴ میر اث ابر ان 


معروف ترکان ومغولان نیز چنین بود. هربادشاه بافرمانرء‌ابی نشانه‌ای خاص 
داشت . همانند این رسم‌را کوشانها داشتند . می‌توان ازتار مخ به‌کار بردن | نها 
و ناحه‌ای که در آ حا عده بسیاری از ا نها بافته شده‌است به گمان گفت که ادن 
نشانه‌هارا | لانها و قسله‌های واسته بهآ نها درجذوب روسیه رواح‌دادند*۲. این 
الته بان معنی‌نیست که سارماتها این‌نشانه‌ها را اختراع کرده باشند . چون 
با بررسی‌کلی نشانه‌ها درمی‌بابیم که بونانیان ومردم باستانی خاور نزدمك آن را 
اختراع کردند ۱ 

سب دبداشدن اشبای‌سارو به‌دست نسامدن نوشته‌ای درمىان | نها تو حه 
محققان بیشتر به‌هنرسارماتها معطوف شده :۱ جنبه‌های دیگرزن کی ایشان . 
همحنانکه گفتمم هنرسارماتها با سکاها نخست از[ نرو تفاوت داردکه اشان 
رنگهای متعدو به کار می برد ند. به کار بردن‌ر نگهای گو نا گون‌نیز اخترا غ‌سارماتها 
تبود . ابشان شیوه‌وفنیرا که درمشرق ابرانو آسیای‌میانه کم وبیش رو اح‌داشت 
رونق دادند. سارماتهاشوء تصو بر حانوران را د گر گون کردند وساختن‌اشای 
تز نی و آراشی رواجی گرفت . درحالی که سکاها درشوء تصو برجانوران که 
بهترست بگو بیم«شیوة کهن تر تصو برجا نوران» وافعیت‌ورئالیسم‌را بیشترمراعات 
می کر‌دند"۱. هنر‌مندی وهنر‌نمایی سارماتها در حواهر نشاندن برسمته‌ها 
سش‌از نشاندن | نها براشاء زرین نماان گشته‌است . روش هنری اشان دردن 
جواهر نشانی‌درساخنه‌های ژرمنها ومردم مغرب ارویا درفرون‌وسطی نمابانست 
و آشکارا هنراین‌مردم ازسارماتها اثر یذیرفته‌است ۰۷ رابطه هنرایشان با هنر 
چین وسیبری وشمال غربی هند درحدود زمان‌مسیح موضوعی‌نیست که در بنجا 
بتوان ازآن بحث کرد . پیش از نکه بهآ لتابی و کشور ونان و باختر بهردازیم 
باید چند سخنی ازرابطةٌ میان] لانها واستها 05-01 بگویيم . 





سرزمینهای‌پیر امون‌مر زهای‌ایر ان ۳ 


سالهایش می گفتند که استهای شمال‌قفقاز که بهابرانی سخن‌می گو بند 
وباما همزما نند بازماند گان] لانهاهستند. ساده‌تر بگوییم که‌استهابی که‌امروزه 
به‌دو لعِجهٌ دیگور 07و وابرون «1۳0 سخن می گوند ودر گذشته لهجه دنگری 
نیزداشتند که تا زمانهای اخبر باآن‌نزسخن مسی گفتند باستی ازفرزندان 
ایرانبانی باشند که درشمال قفقاز می‌زستند . چون مردم شهر نشین آن حدود 
هر4 مر دم دشتهارا درزمانهای تلف تار مخ بانامپای «سبار ی خو | نده | ندمثلا 
نخست همه اشان را سکا- سکه وا نگاه سارمات ان وسیس خبون (هون) 
و تر لك ومغول خواندند ثمی‌توان به‌شن کال گفت که زبان استی باستانی همان 
زبانآ لانها بوده‌است. اماا گر کسی اززبان] لان وسیع‌تر ین مفهوم آن‌را در نظر 
داشته باشد | تگاه‌شا مد مواندیگو ید که استی‌امروزی اززبان | لانی ردشه گرفته 
است . برسشهای هر بوط به‌روابط مبان‌الانها با خوارزم با سفد را | کنون که 
فقها للفه ور شه کلمات تهحه‌های ادرون ودیگور واستی سارمفصل ویرضد و 
تقیض است نمی‌توان باشن وفاطعت پاسخ گفت*۰. 

ایراننان نه‌تنها درحنوب روسه وشمال ففقاز جتششی داشتند لکد در 
سیبریو | لتایی‌و تر کستان‌چین‌وروس نیز فعا لیت هی کردند. در بخش هینوسینسك 
اعدنمبه 1( کاو شهای بر دامنه باستانشناسی منحر به کشف سطح‌ای متعددی شده 
است که هر بك‌از | نا نشانه فرهنگی خاص‌است. کسلو *۱6دن)! دوره‌های‌مختلف 
فرهنگک آ فا تاسو و۸2 را در کنار رود دمستی نونهه۷ در هر اره سوم دیش 
از مسلاد دررسی کر‌ده اینها عبار تئد ازعصر | ندرو نوا ۵۵۵۷۵ که از سده 
شانز دهم ۳ دوازدهم دش از ماد بر با دوده‌است و کار اسو اه ۳ که از ۱۷۰۰ 
تا ۷۰ بش‌ازمبلاد برجای بوده وتا گار «هوه1 که ازه»»۷ تا ۱۰۰ بش ازمبلاد 


دو ام داشته است" ۱ . فررهنگ اخس باروش نقش حانوران بر مقر غ و استخوان 





۳۹ میر اث آبر ان 


شناخته شده‌است . با آنکه مبان میتوسنسك بپاروسبه جنویی درشیوةٌ تصو بر 
حا نوران‌تفاو تها بی‌هستباز مشخصات محلی‌هم می توا ند یکی راز دمگری باز شناسد. 
زیر که درمبان گورهای سکاهای جنوب روسه گورهابی دافته شده که در آ نها 
مرردم ارویادی با آمبختکی اند کی بانژاد مغو لی خفته بودند" ۲. 

شاد نمایانترین کشف باستانشناسی در سالهای اخسر درین بخش در 
کور گانها با گورهای سکاها در باز بر بك ۳۵2۰2۷ در تاحیه گر نو-آلتاسی 
ن۸۱۱2 - 60۲20 در حئوت سسسری رزوی داده باشد . در آ نحا گورهای در روت و 
بخ بسته‌ای کشف شد . گهن تر دن فررشی که درحجهان شناخته شده ودارای نقشها 
و گل و سَهُ دوران هخأهنشی است در گور 1:۳0 بمجم دسدا شد . همحشن | ثار 
هنری دیگر نیز نان باز رگانی وداد وستد بررونقی است که در آن زمان شاید 
در آغاز دور ان‌هخامنشی باایر ان صورت‌هی گرفت.۷۱ چنسن می‌نماید که نه‌تذها 
بازر گا نی بررونقی درسان بوده یلکه ابراتیانسی‌هم درمیان مسردم باز بر دك 
می‌ز سته‌اند . مسایل مربوط به رابطه مبان مردم دشت وسا کنان حنگل کوه 
آلتابی حل نشده‌است» اما کسل و کمان دارد که سکاها و ماسای تها بیابانگردی 
را به‌مردم آلایی جنوب سیبری|موختند" ۲. با نکه ما نمی‌توانیم بعضی از 
با زمانده‌های باستانی‌را به‌سارماتها با | لانها باماساژتها نسبت‌بدهيم باز کاوشهایی 
که شده بسیاری از نکات تارب و مبهم دانش مارا در بارةٌ آسیای مبانه بر 
می کند وروشن می‌سازد . چنین می‌نمادد که درسر اسرمدطقه مبان ای با 
حتی‌مباند بو ار چین تا بخش ترانسلوانی 8 2 وهنگری گونه‌ای ی گا نگی 
و سو ند وحود داشته است وایر‌انبان در دن ناحبه پهناوردست کم درطی‌هز ارسال 
تا زمان تاخت وتاز و گسترش خونها (هونها) که در سده‌های نخستین مبلادی 


رو ی داد کاری بس همم داشمّها ند ۰ 





سرذمینهای پیر امون‌مر زهای‌ایر ان ۳۹۷ 

چون ازبازر گانی‌سخن به‌مبانآوردیم باید بگوییم کهراههای بازر گانی 
فراوانی درسراسر اسیای میانه در دوران باستان وجود داشته که از تبادل 
فرهنکی میان خاور نزديك وجنوب روسیه و چین وجنگامای سببری ودشتهای 
دهناور این بخشها حکادت می کند . روسمو تز ف 1050001761 بابررسی دهانه‌های 
سیمین اسان این دوران چننن در بافته است که بخشهای شمال غر ی هند و 
روسیه جنوبی باهم رابطه داشتند ومنایع ادبی نیزوجود این‌تبادل فرهنگی و 
بازر گا نی را تأ نید می کنند۷۲۳. از ین گذشته سکه‌های حکومت سفر در دور ان 
امیر اطوری روم در گورهای آلتابی یافته شده*۷. روابط چینیان با کشورهای 
غربی مدتها محققان را دچارشگفتی ساخته بود . با نکه بدیده‌های فرهنگی 
حا کی ازوجود روابط درروز گارهای بسیار کهن است اما ازروابط بازر گانی 
بی‌واسطه ومستقیم میان چین و خاور نزدبك ازراه آسیای میانه پیش‌از دوران 
پادشاهی بونانبان درباختر یمنی قرن دوم پیش‌از میلادا گاهی نداریم . منابع 
چنبان ازوجود ایرانبان درمغرب چین داد مي کنند ونئیبز آثار ادبی سکاها که 
درتر کستان چمن دسدشده ادن مطلبرا تأسدمی کند. ادن‌سخن مارا به‌باز گفتن 
«مسئله طخار دان» و مردم هند واروپایی مرزهای غربی چین رهبری می کند. 

«مسئلهُ طخار بان»را نمی‌توان به‌تفصل سان کرد زیر! که این‌موضوع در 
مرداب نظر‌های متضاد ومتفاوت مسارفرور فته است و حل‌قطمی آن ناشدنی است . 
بس‌از گذشت دههاسال‌از کشف طیخاری که ازشاخه کنتوم 22۱۵۵) زبانهای هرد 
و ارویا یی است وئیز بافتن چندلهحه ازواحه‌های واقع‌در شمال‌رود تاریم 11۵71۳ با 
می‌تو انیم در باره مردهی که دهزبان طخاری سخن می گفتها ند و بو ند اشان با 
ابرانیان به‌بعضی احتمالات کلی تار بخی برسیم؟ قطم‌نظر از تعیین جایگاه دفدق 
طخاری‌از لحاظ ز با نشناسی‌درمسانر شه‌های‌زیانی که‌باز بان کتی 6 با ترا کی 





۳۹۸ میر اث اير ان 


«هنم1۳۳2 اززبانهای هند وارویانی تون ما افیا دیگرمی‌توانيم 
فرض کنیم که طخار بان شابد کهن‌ترین مردمی‌بودند که به‌تر کستان‌چین رخنه 
کی‌دند: و از ی ابرانبان درننمه اول هزاره نعست بش‌ازملاد اشان 
تاوردفکن ور تیان عون وش اش شا سرام با مت ها رف یر 
طخار بان شاید پیش از کسترش سکا سکه به | نجا راه بافتند . ایشکه سیاری 
طخار بان و 3 ووسون 50۲ - ۱۷۵ ممدر ح درمنا بسح چسی واسدونس 135۹60006 
هرودوت برایرمی‌دانند بردایهٌ حدس مبتنی بر موقعیت مسکن ادشان است که 
بااین‌همه نظر هر محققی‌رابه‌خورشتن‌می کشد؟۲. هیچ‌نیازی نیست که درشر ح 
اقو ام هند وارویایی که بیش ‌ازمبلاد هسیج نهد مان چنن راه دافتند به‌حز 
از طخاری‌زبانان وسکاها سخن‌بگوئيم زیرا که‌بازرکانان‌سفدی ودیگرابرانیان 
بعدها بهآ نجا راه‌یافتند . يك‌اشکال اساسی درباره آسیای‌میانه | نست که منابم 
چینی درسخن گفتن ازتر کستان چین پرست ازآ گاهی بسیاروروشن ولی | نجه 
در بارءٌ مغرب ان فققان کته نف | ونان تسه در طوش منابع کهن دونانی 
و رومی بهما در | گاهی نافتن ازمغرت ی ان بان مر کته و لی‌مطا که 
در بارة مش امه و قابل اطمنان‌نستند .۱ ۳3 ممکن بود منأیع‌چینی 
وبونانی ورومی را بهم پیوند داد و بايقین قطعی نامها را شناخت می‌توانستيم 
بخشی از تاریخ کهن آسیای مسانه و ب‌دست دهیم . 

ازمنابع‌چینیان به‌ما چنین رسیده است که درهنگام گسترش امپراتوری 
هان ۳31۳ هر دمی به‌نأم هس انم 0 - 151101170[ براثرفشاری که ا وی بر ا :ها 
وارد شد تفحتاتکان عر بی خوش زور ورشدند . در فصل۱۲۳ نوشته‌ای چسنی 
به‌نام شه‌چی :9» - "5 که چینیان به آن‌بسیار استناد می کنند عبارتی‌است که 
می گو بدهسو نگ تو بر دوئه‌چبه «:ظ - «منن۷ تاختند ویادشاه انوا 3 


سرزمینهای پیر آمون‌مرزهای‌ایر ان ۳۵ 


و دول چبه ۳ به‌سوی مغرب‌رفتند وساأیینه5 را مغلوت شا و ۱ دا 
س تن 5 فر‌مانسران ییس وی وف نو بودند بر دو ثه‌چمه تاختند واشان‌را به 
قر عا ند و باخت را ند ند. ادن قوم اخیر هم ا دن‌شهر هارا رت ات ۲ درآ سس 
ساختن نامپای | مده در دن‌جا باحوادث تار خی کاری‌است بس‌دشوار. اما می‌توان 
فرض کرد که منابع چینی (شبه چی وسالنامه‌های دودمان هان) سخن ازوقایم 
تار خی می گو بند : هالون 1210 ۳ هشباری نحسمدن مها حرت 1 اقو امرا در 
حدود ۱۷ تا ۰ ودوم را در۱۳۳ ۱ ۱۲۵۹ دیش از ملاد شیر و نام سادیر | 
ازمدتها پیش باسکاها یکی گرفته‌اند و ووسون باد شده دربالا شاید با طخاری 
ژزبانان و همحشین با اسدنس هرودوت براین باشد . شاید برخی از ووسون از 
اقوام‌اسیایی بودند که بریادشاهی باختر تاختند*۲. مسایل مربوط به‌پعضی از 
شکلهای عدی و اژه‌ها ی‌مانند ۲و و 2۲510 و مانند ای لد در سندهای اشوری 
تفه اس وف 116۳0۳1۱۵ ده تجو رضا دت بخشی مورد حث فر ار داده 
ی نمی‌تو آن ده تحقق گفت که دو له چیه به کدام زیان سخن می گفته‌اند 
آنحه در تاش چین نام درده‌اند لهحه‌های سکایی وطخاری است ععللاوه 
زبانهای بومیابرانی باختر(و طخارستان) . جدا کردن اجزاء نژادی وزبانی‌ای 
که به‌وسله مهاحران ا سا مبانه به سر‌زمنهای ا اه راه یافته است : 
یقت 


‌‌ 


همینقدر کافی است بگوییمابرانیان در آسیای میانه و سیبویی سخت کوش 
بودند و نفوق فر هگا درانی در ین بخشهپا نبر و مندبود. و جو نها 
(هونپا) درسده سوم‌وچهارم مبلادی کفهُ ترازو به‌سوی مردم| لتابی متمایل شد 
فقو کی کان سا نا فعون ف ای که هت هون اسان زوا تفش 


9 بلکه دررو سب جنوو دی و ذربا بحان و ناطو لی ای داش و ثبز نما دد 





۳۷.۰ میر آاث ابر ان 


لهجه داردی* با لهچه‌های هندی را که شاید در آسیای میانه در دورانهای 
کهن کسترش یافته بود فراموش کرد. مردم ایرانی زبان گویا درسر اسر آسیای 
مىانه دش از بالا گر فتن کار تر کان چبره‌دست و مسلط بودند. 
دولت یونانی باختر 

ما را بارای‌ان تیست که وضم باختررا بش از اسکندر بریابة اوستا 
مجسم کنیم. ازاوستا شاد وان در ای از ماش و تحقیق اطلاعات باستانشناسی 
وتار بخی بهره گرفت . ۱ کنون که زبان بشترمردم باختردرزمان کوشانبان از 
روی کتیبه‌ها | شکارشده صفحهٌ نوینی در تاریخ بخشهای مشرق ابران بازشده 
است * *. بررسی‌دوره‌های مش از اسکندر ستکی به‌کاو شهای ناسا نشناسی دشن 
دارد وبی‌شت می‌توان انتظارداشت که درآ ینده مساری حقادق | شکارشود . 

گفتیم که درشاهنشاهی هخامنشیان باختر استان مر کزی ومر کزادارة 
ا بر آن‌شر قی‌شمرده‌می‌شد.درزمان‌حکومت بو نانسان‌و یس از آن‌دوران‌فرما تروای 
تا بان نز حال چن بود. بادشاهان هخامنشی بونائیان ایونی «هنده؟ را به 
باختر تبعید کرده بودند . ولی هیچ گواهی بروجود گروهی‌انبوه از یوتاتیان در 
نجاییش از اسکندردردست‌نداریم. ازسویی در ین خطه پیش ازاسکندرفرهنگ 
بونانی و بی گمان سکه‌های بونانی ناشناخته نبود ودرنظرمردم | نجا مهاجمان 
بونانی بسگا نه نبودند۸. | شکارست که اسکندر پس‌ا زجنگهای مسارش درسغد 
باختررا تکنه گاهی بایایگاهی نظامی رای متصر فات‌مشرق خوش می بنداشت 
ویاد گانهای بونانی ومقدونی درینجا شاد ازحیث عده وسللاح بر باد گان‌ای 
حاهای دیگرایر ان فزونی‌داشت. از | نحا که درفرمانروابی سلو کی هیچ‌سخنی 


ازوحود شهر بان یا ۳( درماور اءالنهر نمی‌شنو یم می‌توانیم چسن انگارم 


[۳۳ 





# (و)۳0ظ با (و)02<00 مردمی هند وارویایی که درجئوب باهیرمیز ستند . 











دس سا زر و سر وت اسر ای وا هر یی ۳ وس 


سرذمینهای پیر امون‌مر زهای‌ایر ان ۷۱ 


سس اس ام - سطت وت و سب مو وت 


که قر ما نروای باأختر درامورمر بوط به‌شهر بار ان با امیرکانآن مرر بوم نما ند 
بزر گث سلو کبان ود . قلمرودرست سلو کیان در اسای مبانه شناخته ثست . 
اما شاید سغد زیرفرمان سلو کوس اول ویسرشآنتبو کوس بود چنانکه پلسنی 
(در کتاب‌ششم بند,۹ع) هی :و دسد دمو داماس25 ۵۱۸۵۵2( که سر‌داری ازسرداران 
سلو کنان‌بود درجنگی از سیر در با ۵ ٩۷۲‏ کگزشت ۸۲ با گاهی که‌ازسفارت 
مکاستن عم ددع۱ به‌ هد وسفر | کتشا فی باترو کل** دردر بای خر ودنگر 
مطالب مانند آ نها دار یم می‌توانیم به حدس بگوییم که سلو کوی وا شو کوس 
نسمت نها یر ان شر فی عالافه‌منٌد بو دند و بر بسشتر ان بخشها دی گ‌د اسکندر جر ه 
شد فرمان می‌راندند . به‌احتمال قوی داد گانها ومخصوصاً خانواده‌های مهاجر 
دونانی تازه‌ای ازادو نی به با ختی | مدئد ودر [ تیدا جای گر فتند . 

داستان یدید | مدن بادشاهی باختر توجه بسباری ازمحققان را به خود 
کشیده است . می‌توان گفت این مطلب گزافها ومبالغه‌هایی است که اخیرا 
در داخته‌اند دش منایع مر دو ط به‌تار بخ بادشاهی داختر جر جمد عىارت کوتاه 
درژوستن 15 ویلس واسترابون ویلینی که همه بسیاریس از ناد گذزاری آن 
بادشاهی ثوشه شده و نعر تعدادی سکه‌های دیدفی» ثسست . سکه‌هابی از مش 
ازچپل فرمانروای بونانی که در باخترو باشمال غری هند حکومت‌می کردند 
در دست دار یم که بر خی از | نها درز هسنه سکه شناسی از هت دن نمو نه‌های هر 
به‌شمارست . ازرویاین سکه‌ها » تار بخی از دودمانها ویادشاهان ساخته‌اند . 
بدبختانه سکه شناسان در تعسرییو ندکامل مبان دودمانها به واسطهٌ توحهی که 
بهادن سکه‌های بی شث کر انمها داشته‌اند و به‌سب | نکه آ گاهی حاصل از | نر و 
همعون بهاشان گز افه بنداشته‌اند وبه خطا رفته‌اند . ادن به‌ان معنی ثست 


۴ ۳۵۱۳۵۵۱۵۵ در داسالار بونانی که به‌دستورسلو کوی اول سراسردر ای خزررا گشت. 





۳۷۳۳ میر اث ایر ان 


که‌ما بخواهیم کار سکه شناسان‌را غیر قابل اعتماد باناچیز پنمایم . به عکس 
سکه‌ها کواهاني‌هستند که از آن زمان‌ها برای ما مانده‌اند و کار سکه شناسان 
برپابه‌منطقی‌علمی بااحتیاط واستنتاح پیش‌رفته است ولی به‌علت فقدان فوق - 
العاده ما بع کتبی‌تار یخی که به‌ا ین تر تس ساخته‌اند استتماطات | نها فرضماتی 
ثابت نشده و آزمادشی است . مثلا از سباری شمارة فرمانروابان بشتر اشان 
تصور کرده‌اند که بوتانبان باختر نظامی فئودالی باشاهان دست نشانده وواسته 
بهدر بارخو ش داشتند و همحون سلو کنان شهر دا نها به اطر اف نمی فرستا د ند . 
هیچ شاهدی دردست نیست که یونا نبان‌در باخترازرسم معمول درقامروجانشینان 
اسکندر اعراض کرده باشند . زرا با آنکه نمونه‌های فراوان ازشر کت در 
بادشاهی‌دار یم که درسکه‌ها منعکس‌شده اها درهیج جای دیگر نمونه‌ای از 
شاهان دست نشانده واسته بددر دار نمی با بیم . از منها گذشته هیچ دلیلی ندار یم 
که بونانیان باختر ازسلحشوری ودلیری چیزی ازپادشاهان هلنی‌دبگ ر کم 
داشته باشند*. سس ‌جه سا که در باختر فرمانروایان رفس وهمزور بو ده باشند 
ژوستن (در کتاب چهل و بکم بندوو۳)می گو بد که بادشاهان باختر ازحنگهای 
سسار ناتو ان‌شدند . سیاری ازاین دىکار ها بی گمان درسان خود یشان و بر 
سساری بافر ها تروایان کوچك بوهی بود . بادد بذدرفت که تفاوت آشکار و 
برجسته میان دونانبان ,اخترودیگریادشاهان هلنی‌همانا سباریو گونا گونی 
فرمانرواسان دونان و باختراست . از نامپسای بادشاهانی مانند سلو کوس و 
آ نتمو کوسو طلموس‌در دن‌سکه ها کم‌تردیده می‌شود . کوششی که دانشمندان 
تاریخ در دن‌زهسنه کرده‌اند همحون تلاشی است که اوستا شناسان در دررسی 
اوستا که دریافت متن و تعسر آن راهه‌ای گونا گون فراوانی دارد به جای 


ورده| ند ۰ تارن‌سکه‌های باختری‌رایر‌حسب شباهت‌صور تهابی که بر نها نقش 





سرزمینهای بیر امون مرزهایایر ان ۳۷۳ 
کر ده‌ائد مر تب‌می کند درصورتی که ناراین ۱۴ بدشت سکه‌ها تو حهدارد. 
ا؟ 


هی‌دانست ۱ سیمو نا 2 ۱ مو ۱ یا تا ندهای 5 ر طبقه بندی 


ر بر دشت سکدها نقش بالاس | تا ۴* بان سکه‌هار | یا هم تا و ه‌ای‌مر دو ط 
8 ۳ تتسجه گیری می کند 1 تما سح ادن هر سد ما هش . اما 
نما مج تار ادن وسیمو فا بیشتر به‌هم ماننده است تانتایج تارن . بیننده درمی با بد 
که در دن‌راه دیشر فتی حاصل و در دمحا ماکاری ها نزن تذارنم. کفوو ان 
زمان بكث | بو لودو توس ۹ ۸ دو ده عادو تا [ ۸ احتمال می‌ر و د دو تا بو ده 
باشد) یادا خل‌شدن‌در اختلافات‌مر بوط بهتار میا فقو افیا کارا تفت و زدفهتتاه 
اساسی‌در شناخت یو نا نبان باختر‌همانا گاه شماریو جفر افااست که حل‌ا نها به 
3 ۱ شناسان داز سته است و ندز هنر وش هدگی تکاس که اهانشان 
شناسان و مورخان‌هنر ست . 


فرش خوی ای اش ردن 3 ده تونانبان باختر ی که کاو تما 
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کوهپای‌هندو کش‌فرعا روا یی داشتمداستقلال خو ش‌رادرزمان هو ۳ ۷ 
تفرها همان با فا هی و ی زارد اعان کرد عایت صوصخ 
ازمدتها پیش عملامستقل بوده واز آن| گاهی نداشته‌ايم. اشاراتی که در عنابم 
دو نا نی‌و رومی کهن دردست‌دار بم‌مارا به‌مطلبهای ۳ قضی‌ر هبری‌عی کند . در خی 
1 باختر بان بش‌از بارتبان شور ددند و ۱۳ ف ار سای ۳۳ 
| گرفرض کنیم که درزمان‌سلو کوس‌دوم که‌دررو ۱ بط یا بطلموس‌دچار دشوار بپای 
بسیا ر گشته بود بیشتر بخشهای مشرق ابران از فرماتروابی سلو کیان بیر ود 
ثما دد , 15 شهر بان 


رفته بود شاید جندان از حققت دور ثر فته باشیم . چشسن می 


۴ وهم۸ عمااو۳ خدای بونانیان که غالبا بد اواآئنا باائن می گفتند . 
۴ 1 0:۵00۱6 ۲ 1 ویاا۵00ز. 








۳۷۴ مير اث ابر ان 


ارت که او را تا و ۸۳20012۵5 ۹-9 بش ده نام ود می زد مکی 
دانسته‌اند و وی نتوانست چندان بایداری 
1 ودرترآس ات وه از و سخن خواهیم گفت ۳ داقت . 

فان کداز وافعی دادشاهی ونان و بود به نام او تیدموس 
دسههاناآ_ که بی‌از کشتن حانشن دبودوت اول درسالپای مان ۱۲۳۵ ۲۳۰ 
مش از مبللاد قدر تمد شد. او تندموس درسال ۰۸اق. م. که | نو کوس سوم برو 
تاخت واورا دریا سختش باختی 921۱۳۵ نت3 رد ولی‌کامیابی ثیاقت همحنان 
آفوت ها شاهی و تس حلد دهم بد 45 وحلد ۲۹ بند۱۷) . ممان 
اون دو فر ما نرو ا ۳ ب۳ وتو کون از کوهپای هتناو کقن کف و با دك 
یادشاه هنذدی به‌نام سقاها. کار وش دصموهو۵2ط50۵۳ در در کادل دیدار کرد وبااو 
دسمان ست ها بدسور یه باز گشت . 

او تبدموس شاید بر برخی از واحه‌های اسشاغع مباأنه و موس بر سغد 
قرمانرو ایی‌داشت و لی ماهیج شاهدی دردست‌ندار یم که قلمر و دونانیان باخش 
به‌سوی شمال تا کجا می‌رسید . شاید اوتبدموس تاکاشقی که درتر کستان چسن 
استلشکی کشیده‌بود.امافررمانروا ی اودر آ سوی‌درغفرغا نه‌ناهمکن‌می نما من ۸۸ 
دس او تیدموس بر یر امون هر ات قوف هاش | تا ميی با مسمی فر مانر | نده 
باشد. بااین‌همه در دن زمنه نیز گواهی ندار یم 

قر اتف کق او تندموس که شادد درحدوده ۰اق. م. رخ داده‌باشد هو 
کارما بابسیاری امپایی که بررسکه‌های فراوانآن خطه نقش شده است آغاز 
می‌شود ودر یافتن ببوند مبان صاحبان این‌سکه‌ها وسلسله ثسب اشان معمابی 
است بسی‌دشوار. بیش چندخا ندان‌فر ما رو ادر داختی بوده است‌و قلمی وحغر اشسابی 


سروی دو نا نان ناخ توب کوهپای هندو کش شادد ۳ زمان دمعر دوس 


سر زمینه‌ای بر آمون‌مر زهایابر ان ۳۷۵ 


اول و ۱ شو کوس‌اول را شمان او شدموس کستوش افت . در ین زمان از مر دی 
سر کش به‌نام‌او کر اتبدی5ه۳۰:۵۱:0 ۲ ؟ا هی‌می دا بیم که بردمتر بوس‌دوم‌درحدود 
۷۲ صق. م. شور ود و حوشنن ۲ حانششمش براورنگ ۷ دو نا نان 
کر 5 با ستی همان خا ندان او تبدموس داشد در حنوب کوهرای هندو کش 
با گندهاره‌فررمان می‌راندند . آ شماخوس با آ نیما کوس تاههههنام۸ نخستین 
دادشا هی بود که به دیر وی از هند بان ها خیار وتف دوه ن‌دمسن دوس 
دوم ۱ نود که درافسا نه‌های جر شمی ۵11 ۲۱ و دو زا ی هر دو | مد ه 


همد ما در 6۲۱21106۲ ]۱ بود که شا ید در معان شاهان از همه 


ق بح حعععی 


تام اتود فش ها وا ان ان و و ام و 
که باختر بهآن رسیده‌است پرا کنده شده . استرابون (در کتاب دازدهم بند 
2۹) ی کوند 5 «یو نا نان باختری بر فو مرا دی بدشتر از | تححه و ها 
دست بافته‌دود چبره‌شدند و سشتر‌این فتوحات نیز تخس مزا ند رورت کر وت 
از ین گذشته روادات بودابی نقش 9 به عرده افش کل رش واورا بالقب 
کف دوه 2 ۳02 11]1702 می‌خو | نددو به‌یشتما نی ادن وی در دا نی‌او را سر جشمه 
9 می دا ند ها تا تا 2 به تصرف و وتا 
رهام و ۵ وم سو اس ی ] ها سا درا مهافت شا 
9 "۹ واز آ نجاهم بای فوائو گذاشت و به جات فتت | ۵۱ رع 5 وحمی 
دذ باتالی‌دو ترا ۳2۱۵1۱۵ ناخ ۱ ۰۰ این و اوعه شا ید درحدود ۱۳۰ ق. م روی 
داده باشد ۱ السته این تار دخ تفر _می اش توا ان کون هیچ گاه درمشرق رود 


راوی 12۷ درهند فیمان‌نرانده‌باشند . اما از شان دودمانهای کوچکی تامدنها 





تست نیچ چپ هت موی ی تس یدرس و ود میس سس بت و 


۶ 502916 با 5۵۱ . 


۳۷۹ میر اث ایر ان 


۰ ‌ تور 
در شمال دی دورن فی ها فروابی می کر دند و شا دب ۳0 لا قموی ر سر‌افندسن 
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دو دما نبای نم العر بی ومد بو < ی راز نعان‌درهندو کش دادشاهی ۲ 

گفتم که هیچ نش نی‌ازو ۳ کشت اش تفه ها فشخهان آغ شاف ور 
ی وب دونائنان باختر ثمی توان سافت . اما شواهدی دارم دروحود 

شپی با قفا ی 1( و فش ای کوج مری سه نام مر بدارخس 

5 ۱ 6 [۱ 0 ۶ راتگوی سار مستقل و حداسن دو د ند همحنا که در قلمر و 
سلو کیان نمز مخشهای هما ند "۳ چنین‌حالی نو ها چشین‌هی تما ید کیس 
از او کراتبدس ۹ 7۲۴ --1۱"۵( و شا بدهم بش‌ازاو در او 0 داشمال ون یی هرید 
جندیادشاهی دو نا نیو باخث ری و ده! نا ما ندر مداحتما له ۶و ی «و ۳ ,دود و هاه اما 4 
ازو گر فر‌مانروادان دونانی همحون شیر باران هندو دو ای ی داد کنیم ند 
یونانیان باختری؟ 

۳۹۹8 قلمرو دونانسان و تحز قه ان سس از منا ندر موحب شد که‌بی بردن 

۱ ِ ۲ 

به وضم تار خی آن حدود تقرس ناشدنی‌شود . او کراتیدی بخشپای غربی 
تیور دا 1200۳12 ی #0 ۱۳۱ رادرحدو ده ۱۹ ق.م. در درا نی حمل؛‌میر داد 
اول پارتی‌ازدست‌داد **. ضربه کاری‌بر دونانیان باختری به‌دست بیابا نگردان 
آسای ها به و ارد 3 هو م را در مت بم چنفی بوئه چبده 0۱۱ ۱۱۱۵۱۱ 
و | ندها ند ۰ بش از دو له‌جیه سکاها در دن بخشها تاخت وتازمی ثردند و به‌همن 
حجهت این دو قوم ۳ هم اشسباء تن بسششّر محدققان 2 تباید 
بو ثه‌چیه‌را باسکاها _مکی‌ندار یم ات یر راعشا ردان دک 
شدن ودرآمشتن قبله‌ها ومردم گونا گون بس فر‌اوان بود . يك نَكتةٌ دشوار 
درین تحقیقات آنست که چگونه‌مطالب منابم چینیان در بارة مهاجر تهای‌سکاها 


ان رومان و دو نا 7 باستان در باره تاخمن در باختر را ماسکاها تطسق‌داد 








سرزمینهای پیر امونمرزهایایر ان ۳6 








وساز گار کر د. نارادن 22۵ شرح کوتاهی‌در بارة نظی عه‌ای به دست هی دهد که 
سباری از تما فضاتر | حل‌می کند ودر دنز منه بر نظر دات دیگر بر تری‌داره و ما 
| کنونازهمان‌نظر به استفاده هی کنیم *۹. 

به کشت هما بع چشیان جنانکه گفتيم دوثه چبه نخستین بار در حدود 
سال ۱۹۰ ق. م۰ کوج کردند و چون به بخس اسياگ کول (! رود نزديك 
در داجه ایله 1۱۱-6 رسد ند سکاهارا راد ند ۰ درحی از سکاها ده سوی جبوت 
سه کاشفن و کیلکیت انوان) و احتمالا به‌سواست او« در شمال غرسی هند 
رفتند . حجت‌بعضی که گفته‌اند وحود سد‌های جفرافیا بی‌سمودن چنن راهیرا 
برای گروهی‌انبوه ازبابانگردان ناممکن می‌ساخت ایناك غبر موحه شداخته 
شده است . بس‌سکاها که به‌شمال فر بی‌هند آ مدند و بادشاهی دونانبان را متلاشی 
سامت شا ید از دنر اه | مده بأشند و ثه اژر اه در از ترغر ی ۱. ازسویی يك‌قرن 
گذشت‌تا | نکه‌سکاها تواستنددر اودی ههلا (سواست) بادشاهتی برای‌مائوس 
۵ نخستین پادشاه سکایی که درشمال غربی‌هند سکه زده است وتاریخ آن 
شاید در نیمه اول قرن‌اول یش‌ازملاد بوده بیدا ورند . راههایی که این‌سکاها 
دسموده‌اند با آنکه چند قرضبه دردن‌باره بیشنهاد شده باز معلو م فسست ۱۲. 
سکاعای دیگر به سوی مغرب | مدند وسرانجام به هرات و سستان رسیدند . 
ادن سکاها عموما مهو تست در دسری برای فرهاد دوم و اردوان دوم دار تی که 
در حدو د سالهای ۱۳۸ تا ۳ ق.ع. می‌ز دستند فراهم کردند ادن دو دادشاه در 
حزگث بابابا نگردان کشته شد ید , | نون باز کردم به موضو ع دو ثه چبه و 
بونانیان باختس. 

ما بع جسهعی همحدعن می گو ند که و و سون ۹00 - ۱۲۷ در دو نه چبه در 


حایگاه ونان که دردره | نله دود تاختدد و دو ثه‌ چیه ر بذسو ی جموت رائد ذد 





وی شون 


۳۱۷۸ میر اث ابر ان 


و تا هستا 2 - 12 را متصرف شدند . در دمحا سقر ی چجنی دنام چانگت جدن 
معط - ومعظ6۳_بااشان‌دیدار کرد تادر بارة بیمان یگانگی با آ نان‌سخن بگویده 
ولی درین کار کامیاب نشد. شیر اخبارچینتی دربارء سرزمنتهای مغرب شاید از 
سر چا نگ‌چن که در حدود سال ۹ ق. م؛ روی داد سر چشمه گر فته داشد . 
جیا نکه د ید بم‌سکاها درده‌سوی با کنده شد ئد بکی‌جنون (ومشرق) ودیگری 
مغرب گروههایی ازدسته اول بدثمالغر می‌هند رخنه کر دند و سشترادن دسته 
گو با دريامی با کاشفر وختن ماندند. اسناد سکایی ختنی وئبز اسنادی که به - 
ارحه‌ای دسگر اززبان سکابی نو شُمّذشده و در توعشوق ۲0۳5۹۲۷۲0 و مورتوق ۲۲۲۷۲۵ 
درتر کستان‌چنن به‌دست آ مده شایداز [ ثارفررمانرو | بان‌سکاها باشد. ونیززبانهای 
تامیری امروزی» به نام درد عا 52 و مو نحا نی ۱۱۱۳۸۵01 ورو شا نی 16051۱۲۳211 
از گراش سبار بهز بان سکایی‌حکایت هی کند**. سار محتمل است که زبان 
کهن ایرانی‌باختر باسکایی پیوندی داشنه بادست کم اززبانهای سکاها اثرهای 
بسیار پذبر فته‌باشد. سکاهای مپاجم به‌هندوستان چهآ نان که ازشمال‌می‌تاختند 
و چهآنان که‌ازمفرب» به‌احتمال قوی به(هحه‌های سکابی‌سخن می گفته‌اند. بس 
می‌توان گفت که اهیحد‌های سکابی در ابر ان در ثر ی وچبر کی داشت و دو نچبه 
شاد همان کار ی‌را برسرسکاها آوردند که مغولان در سر تر کال حتوب روسبه در 
اردوی ژرین . 
۲ 

| کنون باز گردیم به‌منا بع چینیان . تاهسبار اغالما با یاختن بر ابر دانسته‌اند 
حال کاری بهاملای آن بامعنی آن ندار یم *. دوثه‌چبه | نگاه باختررا گر فتند 
و ازشمال حون به‌سوی جئوت راندند. این تصرف باختررا شایدموان در ۱۲ 
تام ماق. م۰ تصور کرد. فبیله‌های سکایی دیکر پیشاییش ایشان راه می‌پیمودند 


و بر خی سر امون هر ات وسستان ورحج و هدر | به‌تصر ف در | وردند. اماداستان 


سر زمینهای دیر آمون‌مر زهایایر ان ث""« ۰ 
اسان بابار تیان بو ندی اسمو ار دارد. در باختر یکی از فسله‌های بو تدج.د دنام 
0 5 ۱-۱:۱, ات سار و 2 سکاهار | شکست دهد تش. توف 32 

و دو دما نی‌شاهی ید ید | وود * 0 بم چنی از دو ثه‌ج.ه تاه شنت | :2۳ ادشان 
در کانسو ا۲)2۱5 و 12 با چشان همسابه بودند و چا 0 بایایشان 
0 دسشع از مردم ۳۹ غرب! گاهی ره 

باز شناختن نامها درمنابع‌چینی همواره دشوارست. زیرا که چه‌بسا معانی 
کلمات ممکناست تغییر کند و يك‌اسم برجاهایمختاف اطلاق شود. در هان شو 
0 - 11317 اخبر تر(تار یخ‌رسمی تف ها ها ۱ ستواست. که بوئه‌چبه کها کنون 
کوش نان خو انده‌می‌شو ند بر | نهسی نهد؟ -ِ «ه کدا ن‌رابایار تىان(نه- ده اهقجه) 
بر ابر دانسته‌اند تاختند وسیس کائو فو »۵۰ را کدقطع نظر ازساختمان‌فو سك ان 


ای نارای 


۲ سعم ۶ 
کر کر که نود رای | ی ۳ دس از دن‌در همسن ماخد 
۱ مدهاست که کائو فو 2 هیچ گاه‌از | و2 بان نشده بو دو تار خ‌دودمان 
نیزا ی هان که‌می گو بدکائوفو درفرمان بذج قمیاله بو ه‌چبدنود ده خط] رفمه‌است ۹ 
دعد‌ها کائو فو بهدست ۱ ثپسی افناد وا تاد کد دوه چیه بر | نهسی جر ه شد‌ند 

۰ ۰ َُ َُ‌ ی 
نخسسن بار بر کالو و دست دا 9 ادن رها ن‌معنی است کها نحما #۹ ناراین گفته 
ی بو نا شان‌باختری در یرای کوشا نیان بخش‌وافم درشمال کوهپای هندو کش 
راازدست و و دار تبان ثمز بخش جدو دی ۱ ن کوهها رااز تصرفاشان دو | و رددد 


و تحهر | در هندوستان رن ها و و هت دنو فایم امه کنخ رو ی 


0 دو زا نان ها هندو کش یت ب۵دو چیه خاک 23 امن وو م ۳ 
+ دو دمان هان 1۱311 بذدد و سره تقسیم هی‌شو و ق هازی مرن 25 از ۰ ۲ق. . 5 ۸ . 
فر‌مان‌روادی کرد وک هان شرقی که از ۵ ۲ ۳ + ۲ ۲ ‌, که دردن همان فٌر آی ۷ ۱ 


متا( دو د. 





دا ۷ 


۳ بخواهد ازروی سکه‌ها به اوضاع هد و ا نحه مبان سکاها و دونانبان 
گذشته است پی‌ببردبسی‌دشوارست. برای‌تعیین تر تیب پیاپی آمدن فرمانروابان 
شمالغر بی‌هند کشضات سباری که در تکسلا سده وسله خوبی است وطبقاتی 
کفن اقا مها دا فتاه هم فا ففای استرس آغسی میم فومی رها نا وس 
71 را 

تیوه بادفاه شام تکار کی وه تام هاوو نی که کوب ار اودی 
۱۱۳122 آ فده بوو:شا دی ازووو فر‌ها ثروای‌دو نانی بهنام | دو لو دو توس۸۲0۱۱00۱۵5 
و هیوست اتو س۱:09۵05/۲۵۱05] و س‌از بشان ازیم:۸ 3 از سکاعا دو د بهیادشاهی 
تا نله : تار مخ ادن و فا یعر ابا ند بدحدس ات در دافت. مائو لس ها 
را در حدود سال ق. م. وشن اک و توا جندین دهه فر ما نروابی 
دو ناننان درهند به‌یایان هنشت 5 از دو تاثان بس‌از دن در بخشهایی 
دره‌شرق رو د جهلم 1۱۰1۱0۳0( 1 محصو ر در سر من دشمن بود کسا ثی‌در ما تروابی 
ی اس ی ای ری ان مر کته ی 


می | مد ال همجون سکاهای عر دی و بارتیان و بپلواهابی 323( 9 درروادات 


همدی | مده‌اندباز بو د. شخصست بار و با سا دا ی ۵ ۳۵۲۵۵۵۱۱۹۸ ی ها 
که« جر دن بادشاهان دو نا نسی لاد کر دو دنسد جندان روش دست ۲ دمشمر 
مورخان هر‌مائنوس 1۱<2-۲۱۵۹ ر داز دسین یادشاه دو نا بت ادن مخش گر فته اند و 
تا هو ها ای اه وی هه روت 
ی در دورال ر با ثف در ٩‏ ۵ سم 4 4 ی م. تصور سرد ۰ تفص و 
دیجنده و دم هما ۳ فراوانی 9 با نی سکه‌های هر مائوس است و دسشمر 


محققان عقیده دار ند کذّفر ما تروادان تاش سک او تقلسد کرده و به‌نام یت ۸ 


ژر ند ٩‏ * ٍِ ادن فرص ‌می تو اند وان سکدها یی را که به نام‌هر مائُوسو کوجولا- 





سرزمینهای پبر امون مرزهای ایر ان ۳۸٩‏ 


کادفسز 0165 2 012 ۲۱ قصا نیوا کوش نبان مفتشر شده است حل کند. این‌دو 
چا نکه تصو رمی شد باهم معاصر نمو دند ومی‌تو ان بهحدس گفت که فاصله زمانی 
این‌دو بسیار بوده‌است. بنابر‌ین بررسیها باید دربسیاری از | نجه دربارةٌ سکا - 
پهلوا می‌دانستیم تجدبدنظر کنیم . 

درمىان سکه‌های جانشان دونانبان حنوب هندو کش‌سساری‌هستند که 
بر انیا دو نام نش شده ماه و نن ۷0۵0 باسیا لاهورا ۵« ۰ و ونن ۳ 
سیالا گاواها 6 02 0212 و سیا لور دس و و1د50 با شتا جاد اه دسر سیالا هو راو 
سا لسر سی 565ن۳ن5021 را زس»۸20 وا زس‌با از بلس ههنانه۸و ازیلس‌باآزس,۱ ِ 
درهر يك از ینها نام نستین بونانی‌است وبرروی بسسگاه نقش‌شده ونام دوم به 
زبان شمال‌غر بی درا کر بتا:۳۳۵۳ است و به‌خط خر شتی بر یشت آن منقوش است» 
همانند سکه‌های هرمائنوس با کوحولا کادفز در اسمّدا کگمان می‌ر وت که نام 
۳ که ط روی 2 نعش‌شده نحست به تخت شسنه و نام نکس که در دشت 
که مه جانشن او لی‌شده است . اما | کنون بایددر این تصورتأم لکنيم. 9 
موصوع بازمند در رسی سشعر ی ات و با ید شواهد دسشهر ی گرد ام شود 
تابتوان شجرء نسب‌بازمان فرمانروابی این پادشاهانر اتعیین کرد . يك‌موضوع 
۳ 8 ثمر داخنه‌اند همانا محبو ست ت_ ۱ 
112۳1021 از بادشاهان دو نان ات بر ا 3 3 انیت 15 او شاید دادشاهان عسس 
دو نا و شمال‌ححون ۰۷ ۱ و سر فرمانروایان بهلوابی و سکابی جدونت هندو کش 
تقلید کر ده‌باشند ۰۱۸ هما ین شواهددلیلاست بر نفونشر ومندسکه‌های بونانی 
درعشرقو به‌همراه آن نفونیا بدار هذر و فر هنک دونا نی‌درشمالغر می‌ هندو ستان و 
افغانستان و آسبای مانه. 

چذن‌می مایت گذ سکاهای شمال غر بی هند نیز بابونانیان فرجام تا نی 





۲۸۲ مر اث ایر ان 








داشتندو دودهای که شاهتان ما تولس وا ری ۱ رش یهن عسوف: هنن 
برافتّاد وهای وی حانشن اشان گشتند که یه پر نیت | نان کوننید فار 
۵ ) بو د و شا دد افشان دا یث دودمان نو دن‌دهلوایی با همدو دار تی 
بود . گوئدوفار همان یادشاهی‌است که درروادات مسبحی آمده است که توما 
5 . ]8 ازحوار بان عىسیی دوزمان او به هتد [ مد و اورا مکی از سه محوسش 
می‌دا نند که کاسیارتهجهه) نام ۹ وازمشرق هد بدارمسیح | مده و ۰٩‏ 
فا مت درو خت گام به‌اوایل‌دوران بعدازمیلاد رسیده باشیم و بادشاهان‌دهلوایی 
و گوندوفار با ستی‌در او اسط فرن اول بعد ازملاد فرمانروانی کرده داشند . 
ایحا می‌ر سیم به‌تار مخ هند ومطا لب ده عصر عام تلف ان کف کتسبه‌ها 
ان ات اسنع م4 از موضوع سجن ما دور تشاک وش تا و تقو ی 
ایرانان در شمال غر بی هل بسبار دو ده و هرتاخت و تازی ما هرمعاحر تی 
که‌از اسای عبانه ردی‌می‌داده کروهی. از امراشنان را به‌این شنه فاره 
می | و رده است . 

درشمالغر بی‌هند در با بان‌دوره هلنی‌سه گرروه نفون هی وشات اه او 
وجود داشت که عبارت بودند ازایراثی و بونانی وهندی . همه این فر هنفگها 
تب تاش تفای فا بلیتو آن | هار وهی شمان مه ی ره هل | عا رو 
تاتان ان ها مسق ان رها یی ماهتا خی 

گندهاره و نفو ف مغر ب 

هن رگندهاری اس همان هثر‌شمال غری‌هند است دردوران کوشانان 
و یس از آن این هذر‌بشتر ازبونان بامغرب الهام گرفته است با آنکه می‌توان 


نا آمخته‌ای از نفو ‌های هنری گونا گون ی ۰ دوموصو ع مهم و استه 


2 | تحمل‌متی‌باب دوم . 


سرذمینهای پیر امون مرزهای ایران ۳ 


به هنرگندهاری هست که یکی از آنها کم وبیش باهند بسشگی دارد ودیگری 
نز با اور اسی داعهت۳ مر دوطست ۰ هوصو ۶ اول ده احمال مر بو طست دد «وعی ۶ 
نقو ن اصلی وسادی غربی درهنر گندهاری هم درشو ه ۱ رت 
( کوشان) ودرشیوء هنر کلی‌و کچ کاری (هیتا لها باهیاطله) ۰ گروهی از محققان 
که‌وابسته به‌بك دستان‌فکری هستند می گونند که هنرگندهاری اصلا نتحه 
نفون شبوه هنری‌ساده وبی‌سسرایه رومی است درهنر‌هندی . ادن فکر باسنحش 
ار 1 
گو ند که بو ناسان‌باختری همانا آور نده نفون اصلی «غر بی» و کف‌ها ون 
بوده‌اند۱ ۰۱۱ | نچه از کاوشهای گروه باستانشناسی فرانسوی در سرخ کتل 
افغا نستان به‌دست آمده به‌سود هر دوطرف‌است . طر‌فداران فکررومیو بودای 
به گفته شلوم گر 67وعطه »۱ظ50 م۵ نمودن | ثار هثری دو نانی‌در باختش ه فاصله 
زمانی‌میان پابان حکومت بونانیان وتاریخ اشیایی که دردستان هنری‌گندهاره 
ساخنّه شده اشاره می کنندو ا نهارا حجت‌می ور ند ۱ ومی گو یند که هیچ دلیلی 
برادامهٌ نفون بونانی‌نیست ازسویی‌شلومبر گر به این احتجاجها (درص ۱۵۰) 
ار ام هی هویج کون که نا به کار بردن الفمای بوتانی توسط 
19 شانبان دلبل‌برادامه ادن ثفون ثسست ؟ ازدن گذشته اگر و یم کسه نو 
ونان درمشرق منحصر به تقلسد اش ها بوده و بونانبان درهثراثری به جای 
تگذاشتند سخن‌ما غبر منطقی و مستذل تخو اهد ود ؟ رود کر وه کت 
می نما دد اماهو اخواهان‌هر دو نظر با دد با رش نت و 3 و نفوذسن‌الذهر دن 
و جنوب روسیه‌وحتی‌چین‌راهم‌در نظر بگیر ند. ازهنی‌سکایی وسارماتی و «شیوءنقش 
جانوران» در گذشته سخنر فته است. 


«وص و۶ اوراسا مر بو طست دذ سوند هرشا نات وان اس مباأنه 3 همر 


| ۲ میر اث اير ان 


مردم شهر نشن وروستانشن‌خاور نزد هك و بونائیان . از | نجا که‌بار تیان همسا ده 
عر بی کوشا نبان ی رومبان) 5«حه5616:0-0 بودند توحه محقعأن ده 
خود بارتان کد با ام مسانه و ندی داشمه اند جلب شده و اس همان 
حلقه مفقود حل‌این معمادانسته‌اند . دربارة تغسرات ژرفی که دریابان‌دوران 
هلنی دعنی قرناول سش از مسلاد در فلسشه و د ین بد بد آ مده اتتفن سخن گفتیم. و 
تغممرات‌را می‌توان باد گر گونبهای هثری پیوند داد . دررشتهز یباشناسی نت یج 
این تغسر ز وا شوه و نسم میج حو اه و ر در اهر هدر 
ساده وبی‌بیر! یه ونان کهن وهخامنشی‌قرار دارد ۰۲۱۲ درهنردوران‌بارتی به 
ق دها شت ‏ عشت من ی انوا تفر ان هو هی 
آنکید غر کف وا در نقشیا 3 در <سته و نقاشها و ی کهبرد بوار کته اند با ااسیا: نی 
که چهار نعل می‌تاخته‌اند ؟ نما با نده‌اند . 
رسئو تزف اصطلاح نوادرانی -1۱60 رو . رای ادن گو نه هس ساخته 
ات و۸ ی گوسد که (هذر نوایرانی 9 ان‌سر مشق هنری ادرانی 9 


1 وی همحنن خاصتهای آدن‌هثر را 


ارو با بی‌در با بان دوران هلنی‌بوده است 
ف ی ود و آثار آنرا تاچن درزمان دودمان‌هان وسیبری وروسیهجئوبی 
یافته است‌ومی گوید که نمودارساختن آدمیان ازروبرو نخست درروسیهٌجنوبی 
در | ارسارماتیان (در ص۲۳۵) | شکارشد .وی داشیوه‌ای جالب کوشیده است 
تاشما ند کهشنوه توایر ان ال من اهر هت اهوز بار اسطه هتامتسان 
الهام گر فته وسابر‌ین حاصل‌نفون دو نا نبان نت بلکه ا تن اج اس 
که مدتی نهفته بود . وی‌ه«حنین به شوه‌ای و نم کننده می گو ید که بار تیان 
اه کی ابراتی‌بودند نه ساسانان که در حشمقت‌دردور ان‌شا یور 


او ل اند ما نیز در نفو ق نو نا نان بو د ندل(درص۲۵۹) ۱ سنت گهن‌هذر ی که‌همانا 





سرزمینهای پیر امون مرزهای اير آن ۳۸۵ 


نما باندن محالس‌شکار و حنگث و مپمانی و نسز به کار دردن ر ی 9 با وو ن 
بود به دست بارتدان ز نده‌شد . ولی‌همه اعشهارا نباید تنها بها یشان نسست داد . 
ژ یا که ایا نگردان ای هبائه با شیوه‌ای کسه درنقش جانوران داشتند و 
دو دما نیای کوچك | ناطولی حهمحجون کماژنبا در دن حنشش نو ین‌هدری ق 2 
کر دنه ۱ 

فر ضبه رسئو تزف ر شوش و تعد دل کر ده و هک ۵ ما یا ندین 
آدمیان از رویرو با نکه درهثر بارتیان بر جسته‌تر وچشم گیر تر ازجاهای 
شف با ( ها دونان نشزدیده می‌شود . وشن ۳1 ‌ وین 9 
دو نا نسان بو دند که در دوران هلنی بانماداندن | همان ازرو برو وسه‌چهارم رو 
د گر گونی‌درهنر آغاز کردندواین به | ن‌منظور بود که بر حسب روح‌زمان‌احساس 
خاصیر | در مننده رت و مر موی ی 3 بونانیان خودرسم 
کین وقراردادی نما دانده نش دشان ها در محسمه‌ها آزرو در وو در نقاشیها از نیمر خج 
ف اتف تاو رگ کته شیوم‌های و ناتی ف تشر فیر مقر شآنن هن رف 
و هلنی سدة اول دیش آزملادیر افتادند. هدر شر قی و هانی هر ی دود که در در دار 
بادشاهان ایرانی حای هنر‌شهری دونانی و هد معید شارع توا کر وه دود 
از نظر اوهذر بارتی سین است از هن بونانی (تصور می کنم هنر کهن 
و هدر نو ( و ده نفوق ۳ زم و هخاهخشی و هر فرازا یی فجن نو 
کد | از اسیای مباندا مده دود ۱ درص ِ 0 ی دیا ها نوج ی گو مد 
۱ مبخته‌ای است از دن هن بونانی وایرانسی(نوین) دارزوش دم 
دونانی وادرانی (باستان). 

باید خوانند گان در یافته باشند که بیان وضسم ح_ ی 


دسحد ه و بعر نج ی اما ثم ی‌تو ان دود باره هر دور اقم ۸3 در هم تا ۳ ان 





۳۸ میر اث ابر ان 


وهر دم‌سا ردرهم‌هی آ میختندجز ین انتظاری‌داشت.بی گمان‌سیاری‌ازموضوعهای 
1 هست که با ید به | ثبا در داخت و لیا ۳ معتقد با شیم که هذر مردمی می تو اند 
اوضاع زند گانی واندیشه دینی ابشان‌را پنماباند وا گر به‌خاطرداشته باشیم که 
دما ۳ تدان نمی توانند | ور نع بعضی مشخصات معماری وهثر ی‌باشمد زیرا که 
درز ند گی ایشان این جنبه‌ها نیک ] اه حشقتهای تار دخی‌شادد‌نتواند هثر ین 
راهنمای مسایل هنری باشد. بونانبان داختررا تا دوفرن زیر فرمان داشتند و 
تا هند بیش رفتند . سکه‌های شگفت اشان همحنان وحود دارد و نون اشان 
بس‌از برافتادن افتان بدحای 2 ازسو دی دو نا نبان داستی درمبان مردم 
بومی و مهاجمان اسای مبانه که هردو سنتهابی داشتند جذب شده باشند. بس 
هن رگندهاری بیشتر از | نحه هواخواهان فرضهٌ رومی وبودایی تصورمی کنند و 
کمتر از | نحه دشتبا نان فر ضه دونانی باختری که 32 بهزمنه دونانی و 
باختری باز سته هستند. باره‌ای ازیاسخی که باید بهاین‌موضوعرا داده شود در 
زیرزمینهای بلخ نهفته است وباآنکه فرانسویان در دوتوبت که کوشیده‌اند تا 
شهر یونانی‌را بیابند ونیافته‌اند وباآنکه تلاش دیگران نیز در این زمینه به 
کامی کشیده‌است باز چه‌بسا که مك کوشش دیگر درین‌راه به‌تتایج سودمندی 


در سد » 


فصل بنجم 
اشکانمان 


دودمان فر اموش شده 
گفتیم که دردو رال رما روانی بار تبان دگر گونهای سباری درزمنة 
هن ودین وادسات درایران روی نمود. با نکه ثباید این دکن گوشهارا همه 
ازاستکارهای بارتبان دائست بازهم! یشان اثراتی‌حاودانی درآن سر‌زمین به‌حجای 
کگناشته | ند. درایر ان دردور ان فرمانروابیاشان تحولی از تاریخ کهن به‌تار بخ 
ذرون و سطیی بدبدار شد و همین تفاوت شگرف مان آغاز سلطنت اشان 
وبابان آن بدبدار گشت. ۲ گاهی ما در باره اشان بسبار کمتر ازشنان اشان 
دعنی هخامنشان و بو نانبان وحا نشنان | نان دعنی‌ساساندان است. ولی درهر‌سو 
| ثاری از شان درفرهنگت وتمدن ایران هی دینیم . 
نظرر ایجی که‌بار تمانر ایو نا نمان‌متحط ودوستداران بو نان وعد(1۱۱ - (ذطه 
می‌د اند ودو ران اشان را برای ادراآن «عصر‌تاریکی» می‌شمار د بی شاث درست 
نمی تو آند باشد. هر ۵42 ۲ گاهی‌ما در باره این‌دوره تار خی افز اش می دا مد و از 
کاو شها کتسه‌های تازه‌ای بد بدارمی گردد برما | شکار تسرمی‌شود که دردوران 
تار خی بارتبان بیشر ای بزر گی درزمسنه‌های گونا گون سباری بد بد آ مده 
است. معماری بارتسان که‌درانابوان و طافنما به‌کار رقته دود به‌هیج گونه ازسكث 
بو نانی‌منحط الهام نگرفته بلکه هنری‌است بادسباری اند دشه‌های‌نو. بارشان‌از 


بك‌نظر دین زرتشت‌را بادادن بایه‌های شر بعتی کد بعد به ساسائبان به‌هیر اث 


۸ ۳ میر اث آیر ان 


ر سیف وتا کتون ندز برجای مانده از تامودی رها ذف دب . زهمسنه داسما نهای دهلو انی 
شاعر انا دران‌سشترازخنما گرانو نوازند کان‌بارتی که‌برایبزر کان‌می‌سرودند 
پایه گذاری شید , کو تاه سخن | نکه تار مخ دو ران بارتبان ند‌تمها فر‌اموش شید ه 
بلکه به‌عمدبه‌و درانی کشده‌شده‌است ودستهای‌نایا کی آن‌راد گر گون‌ساخته‌اند 
وا کنون با ید بکوشیم تاحشقت آن‌را در با دمم ۰ 

بار تمان از دست محفقان‌همز مان‌ماهما تقدر گز ندد بدند کهاژدست‌جا نشنان 
جوش تعبی ساسانان. ردو سی نظررا چا بر انیان را در بار ه اشان جوب مجسم 


می کند. وی درجمد ستّی که به‌اشان اختصاص داده می گو بد که: 


چو کوتاه شب شاخ و هم میخشان نگوید ی | ثد دده تار دخشان 
از شان سر از تام نشنمده ام تسه در نامه خسرو ان د بده‌ام 


چرا! اشکانبان چشن به‌فر اموشی سیرده شدند؟ 

نو سند گان اسلامی همان روابات ساسانبان را دربارة بارتسان باز گو 
می کنند . درین روات فاصلهٌ زماتی مىان اسکندر تاسداش دودمان ساسائی 
بسی کوتاه گشته. بیرونی محقق بز رک ازین‌اشتباه‌بزر که بسیاری ازمورخان 
آ گاه شد و باتوی ازحمز ده اصفه‌انی چند حدول‌در گاه شماری نادرست که در 
زمان اورایج نود بذدست می‌دهد و نز جندتای دیگی‌نیز آورده که‌تقر با درست 
است . مسعودی می گو یبد که ساساتبان به‌عمددر گاه‌شماری‌میان‌زمان اسکندرو 
اردش غلطها وارد کردند و آن‌را ازه ۵۱سال به‌نیمی از آن رساندند. به گفتهاو 
سبب این‌کار آن بود که بنا به‌اعتقاد زرتشتان بادان جهان پس ازهز ارسال از 
زمان زر تشت فرا می‌رسد وشاهنشاهی ادران تساه می کشت . زرتشت ۳۰۰ سال 
بش از اسکندر بدیدارشد . پس‌هز ار زرتشت درزمان ساسانسان نز ديك می‌شد. 


مو بدان و هر بدان ودسران دس گاه دو لت | ند دشد ند و باقفر بت ادن زمان, ا 





اشکانیان ۳۸۵۹ 


د یرت آنداز ند . منایع دیگراین تفاوت را معلول تر تس گاه‌شماری ایرائبان و 
دیگر مردم می‌دانند . روایات زرتشتی مانند بندهشن (فر گردع۳در دارم گاه ‌ 
شماری) درازی دوران فرمانروابی پارتیانر! ۲۸2 سال باد می کند که هیچ با 
جدولهای برونی‌ساز گارنست واین نشان می‌دهد که زر تشتبان بس‌ازساسانمان 
نمزهمان گاه‌شماری نادرست را سروی می کردند .شاید مسعودی که می گو دد 
در تقو م به‌سباعتقاد دسنی دست بردند راست گفته‌باشد. زرا که کمترمی‌توان 
باور کرد کهایرانبان باتار بخهای بونانبان دربارءٌ طول مدت حکومت پارتبان 
آشنا نبوده‌باشند. اما اچیزی] گاهی‌ماازاشکانبان تنهامعلول کوشش ساسانمان 
بر ای‌نا بودساختن اشراف‌پارتی‌وتار بخ یشان نیست گواینکه اردشیروجا نشنانش 
هرچه تلاش درین راه کرده باشند باز توانسته‌اند مارا ازتاریخ ايشان بکسره 
بی‌خبر نگاه دار ند . 

بارتبان توانستند سیاری‌ازفرهنگ هلنی را بیذ بر ندو نیزسنتهای ابرانی 
را نگهدار ند. می‌تو ان اغازفرمانروای بارتبان را دوران دوستداری بونان و 
فرهنگه آن شمرد ویابان آن‌را وا کنش ابرانی دربرابر بونانی دانست . چون 
هیچ گواهی بروا کنش نداریم باید دوران اخیررا دوران انتقال ازجهانی که 
در آن ونان چیره بود به‌جهانی نو بدانیم که درآن شرق هلنیسم را درخود 
فرو برد و تابود ساخت . البته این تحول نا گپانی‌نبود. همانندی آغازفی‌مانروادی 
پارتیان ورومیان وشکستن زنجیرهای بونانیان به‌دست این‌دو شاید آموزنده 
باشد . ولی سداش این‌حال نه نامنتظی بود ونه نا گهانی ۱ 
تیار بار تیان 

دربار نیاکان پارتیان بررسیپای بسیارشده است وبا ا نکه بسیاری از 


موضوعهای مر دو ط ده نعسسن تار دخ زمانی و گاه‌شماری همحنان درمحل ثر د دد 








ها شرا به ید انم تون ها يشان وی فان اوه 
خر اسان‌امر وزی می‌ز سته‌اند. اززمان هخامنشان شناخته ودند. بس‌ازمر کف 
۳ فسله‌های شا بر ان روس به‌حنش 3 اس اهر ای 
مرزی بونانیان را در آسیای میانه تباه ساختند . ولی سلو گوس اول و پسرش 
اه و ی او ات ها فر‌هاي فا هلو کشا ور تخاها شترا 
شرا سل درساناین قسله‌هاشا مد بار نبان۳2۳01 در بو دند . استرانون(در کثاب 
باز دهم دند ره و 2۱۵) می‌نو سد که بار نبان فشه ی ودند از بث اتحادبه 
۱ به‌نام د هه . جنانکه ما ر کوات نی گو وف شابن دار نی 0۳ ابارئان 
[۵ ۸0۵ - ۲2۸۳۳ را 9 از ز با تپای! بای ایر نا ك ۹( خو اندهاند وهمن 
اج تن ۸5۰ ادر شهر ۳ ۳۵2 ۸3 یا تشایور امروزی از شان دام کی فثه‌است. کو 
اسنکه اصطلاح ای ر/ ادر شهر ( جح ۳/۸ و م۸ )شاد از نامی کهن رشه گرفته 
باشد که به.‌فهوم «شرر بالای» هخامنشان بااشهربانی بالای» سلو کبان‌است؟. 
مر دم بار نی شاید بسشتاز قسله‌هایی تونی کاز بخشهای ات بارت را درتصرف 
هر ان ره تیا بارش ماو یی رههاوا ا یره نار ان 
وا ند کشا وی ور کعایان نی فان هرا ای امه وی 
زیرا چنین می‌نماید که تورسید گان زبان مردم «ومی‌را یذ در فتند وآنرا به 
رون ازمرزهای اشان درا کندند. 

تار بخ آغازسر کشی بارتبانر! بادوران بو نانبان با خر همز مان‌دانسته| ند. 
رواشی‌است که ارشك فخستن فر‌مالروای بارتی ازشهر بانان مونانبان‌باختری 
بود که شور ید 7 ودسشگاهی برای‌خوه قر تس داد ۰۲ ایحا 
مطلبی است که اشبات آن ناشدنی مي نماید و آن انکه تا شهربان بار ن که 


#۴ 1 2 با 2( . 


اشکانیان ۳۹۱ 


شا دد همان آ ندرا گوراس 5 ,2 باشد که نامش در سکه‌ها نفش شده در 
همان زمان سر برداشتن باختر دان شور ید ودار نبان به‌فرماندهی ارشك که چند 
سالی بود برشان فرمان می‌راند اورا شکست دادند. زمان این واقعهرا شاد 
سموان درحدود سال ۳۸اق. م. شمرد۸. 

دودمان بارتبان ازیایه گذارش ارشك نام گرفت وغربسان وشرقیان همه 
اشان‌را به‌نام اشکانیان می‌شناسند. مستله‌تار یخی بودن وواقعست داشتن نخستین 
ارشاث گویا | کدون با بیدا شدن سفال شکسته‌ای ازسا که مر کز بارتبان بود 
ودرتر کمنستان واقع‌است حل‌شده باشد . در آن سفال ازیکی ازفرزندان یکی 
ازعموزاد گان ارشك اول نام‌برده شده‌است*. نام ارشك‌را که برین خاندان 
گذاشته‌شد بررسکه‌های شاهان اشکانبان نقش‌می کردند وهمسن موجب دشواری 
داز شناختن این‌شاهان از مکد گر شده‌است. می گو بند این نام از نام کلان 2۲982 
که به‌اوستاابی بذمععتی (جرس» اس و توتمی به‌شمار هیر و د بااز 7 2 کد ده 
معنی (مرد 8 دهلوان» است که ادن و اه اخس درست تن عی نما دد ریشه گر فته . 
اشکانیان ثبای خودرا به‌اردشیر دوم هخامنشی می‌رساندند. دلیل جدی بودن 
این ادعای ایشان | فکه درنسا نام ارتخشر کان را برتا کستانی نهاده بودند که 
شاید اشاره‌ای بود به‌اردشردوم*۱. چه‌سا که نحه مسردم باور می‌داشتند از 
واقست بسی دور باشد . در بنجا گو با اعتقاد بر شه‌های مك‌روایت مر بوط به 
سردودمان يك خاندان ایرانی‌را که خودرا بادودمان شاهی گذشته سسوند داده 
وشاید بر آن مك کی بز با قعید ثبز(ازدست بونانبان باختر) افزوده در دست 
دارم ۰آردان (در کتاب بار تیک ۳۵۲۱9۱6۵ فصل۱۷ نند۲) گو ید که بنج بزر گزاده 
بابر ادر ارشك اول که با ارشك روی هم هفت‌تن بودند دست به‌دست هم دادند 


وارشك‌را به شاهی برداشتند . این روایت همانند داستان به‌شاهی برداشتن 





۹۳ میر اث اير ان 


دار نوش است. بس‌بااین‌روایات ارشك‌اول به‌هست سردودمان بك‌سلسله ادرانی 
در آمده . 

چون بارتبان در تخت چبره و استوارشدند گاه شمار ی خاصی را که شاد 
ازسلو کنان گر فته نو دند مرسوم کردند ووقاسع مهم را با سال ۲4۷ ق .م . 
هی‌سنحجید ند . هر گونه حدسی دربارةٌ و افعهُ بزر کی که در دن سال روی نموده 
باشد کوشثی است بیهوده. پس‌از ارشك‌اول شاید برآدرش ثیرداد به‌تخت رسید 
که گویااین گونه جانشنی‌در آن رو زکارشگفت‌نمی‌نمود. ازسکه‌های بارتبان 
هند درمی‌بابیم که گاهی برادر و برادرژاده پادشاه پیشین به جای او می- 
نشستند . این رسمی بود که به گمان من باد کاردشتهای آسبای میانه وجامعة 
بیا بانگردی‌بودا ۱ بارتبان جپان‌گیری‌را باتصرف کر گان آغاز کردند. شورش 
بارتبان به‌دیده سلو کان شاید همانند سر کشی | ندرا گسوراس و دیودوتوس 
جلوه گرشده باشد . چنانکه می‌دانیم در مرزهای شرقی سلو کیان شورشهای 
بسیاری پدیدار گشته بود۱۲. کشورستانی پارتیان نسبة" آهسته روی می‌داد و 
گاهی عقب نشینی نیزمی کردند ۰ ,یکی در آغاز کار ایشان بو دکه سلو کوس دوم 
برای سر کوبی این‌شورشیان لشکی کشی کرد و آن درسال ۲۲۸ق. م. بود. ولی 
برائر نابساما مها ب ی که درداخل قلمروش روی نمود ناچار به‌انطا که باز گشت 
ودست پارتبان را آزا دگذاشت . 

آ نتیو کوس سوم پس‌ازسر کوبی مولون ۱۸0102 وبرادرش اسکندر وپس‌از 
اطمنان یافتن از وفاداری ارت‌باذان عععمهدظه)۸۳ فی‌مانروای مادا ترویاتن 
معادو۸۱۳0 ممن۱/68 ( ۱ ذر با بحان) و تنظیم کار ارمنستان اشکر به نگ بارتبان 
کشید"۱. تاریخ آغاز این لشکر کشی درحدود سال ۲۰۵ق. م. بود وتاچند سال 
به‌درازا کشد ۱ انتوکوس بایارتبان چند ببکار کرد که سر انجام گو با سمانی 





ی ره 


اشکانیان ۳۱۹۳ 


باایشان بست که پارتیان فرماتروایی سلو کیان‌را پذیرفتند . سپس آنتیو کوس 
بااوتیدموس جنگید واورا نیز به‌پذیر فتن‌همین‌شرط واداشت. چه‌بسا که پارتیان 
وباختر بان بسوند خودرا باسلو کبان نگاه داشتند تا آانکه درسال ۱۸۹ق. م. 
آنت و کوس درجنگک ما گنز ی‌هنهءموه۱۱ ازرومسان شکست بافت. شاید درفاصله 
مبان ۲۰۹ ۱۸۹۱ق. م. نون بونائیان درایران باز جانی گر فت. اما امه این 
موضوع درمنا یم تار بخی باد نشده‌است . 

بازدرحدود سال ۱۷۱ از بارتبان سخنی به‌مانآ م‌ده وآن به‌مناسیت در 
تخت نشستن مهرداد اول است که پابه گذار راسئین شاهنشاهی‌نوی بود. تار بخ 
دقسق تاحگذاری اورا نمی‌دانیم ولی اورا بااو کراتسد ۳۵62۵۱1068 باختری و 
انتس و کوس چهارم همزمان دانسته‌اند؟۱ . تارن معتقدست کسه بارت در دراس 
این رونق کارسلو کیان و به‌دیده | تتیو کوس چپارم وخویش او او کراتید کوچك 
ونسبة ناتوان بود . هیچ گواهی‌بروجود ارتباط میان این دوفرمانروای بونانی 
ونیز پیدایش اتحاد میان ایشان نداریم . درین زمان باختروقلمروسل‌و کیان 
مرزی مشت رل نداشتند. به‌هنگام ی کهآ نتیو کوس‌چهارم بهابران تاخت شهربان 
استانهای شرقی سلو کیان که تبماررخوس با تبمار کسوس عط0:ه1::0 نام داشت 
برزمینی به‌پهناوری تهرآن آمروزی هم تسلط نداشت۱۹.آ هنک آ نش و کوس 
چهارم ملقب به اپیفان 2:6 برای باز گرفتن متصرفات پیشین سلو کیان 
درمشرق به‌ناکامی انجامید با آنکه اودرمغرب ابران به‌کامیا بیهابی رسیده بود 
وهگمتانه باهمدان به‌افتخار او اسفانبا تعععطو‌نم؟ نام گر فته سود (استفان 
دز انسی در تحت کلمه همم دطو ) . مر گه آنتشو کوس درسال ۱۹۶راه را بر‌ای 
کشور کسری بارتبان باز کرد . 

برای‌باز شناختن بارت اصلی (چنانکه در بطلمسویآمده) ازیارت بزر گک 





۳۹۴ میر ات ابر ان 


که سر اسر خر اسان وحمی سرون مرزهای آن و دربرمی کر فت هیج شا هدی 
نداریم. ولی‌می‌توان‌قلمرو پا رتیانراازروی پا یتختهای‌متعددی کهدربی مکد گر 
در هی کز بدند بازشناخت۱ ۱ . کهن تردن باشخت اشان شاید همان باشد که 
ژوستین آن‌را دار | 0272 نامنده وزديك اسوردنوده که ماسن موه 1۰۶۰ جای 
آن‌رابافته‌است۱۲. شهر تسا دا به گفته ایز بدور(در بند۷) بار تو تسا هعنمتمطاجه۳ 
شهر آرامگاه بادشاهان تخسشن بارتبان بود ودر | نحا بس از جنگت جهانی دوم 
کاوشهای بر‌ثمری انحام بافته‌است . 

در حدو د ۸ کیلومتری شمال عر دی عشق | باد دوشهر نسای کهن و سای نو 
کوش شده‌است. شا ید تسا نخسئن با سَخت بادست که مهن ارشث‌اول بو ده‌است. 
بزر کی وشکوه‌تالار های کاوش‌شده گواهی‌است برتوانگری‌فرما نرو ادان بارتی . 
| شکارنیست که نام کهن یارتی این‌شهر مپر داتکرت :۱۳:06۳نل( بوده‌است با 
آنکه نامی‌دبگرداشته‌ومهر داداول آن‌رابه‌این نام گردانده‌است*۱. در یك‌تالار 
بزر کی ( که يك‌ضلم آن +ومتردرازا داشت) کنجی ازاشیاء ساخته شده ازعاح 
گرد آ مده‌بود. مخصوصادر ] نجاجامهایی ببداش که دسته‌ای داشت و گردا گرد 
لمش مجلسهابی ازاساطر بونان نقش سته‌بود (شکل ۱۱۵) که‌خود کواهی آ شکار 
است براینکه فرهنگت دونانی‌شرقی درمشرق آیران رونق داشته‌است" ۲ . ادن 
شهر آرامگاه که در آن باره‌هامی ازیکره‌های بزر کتر ازیسکسن آدهیان بیدا 
شده بینند گان را به این اندشه می‌اندازد که درمیان مردم ادن شهر ا سن 
پرستش مرد گان شاهان‌اشکانی رواح داشته‌است. پیداشدن‌پاره‌هابی ازین گونه 
پسکره‌ها در تیراق‌قاعه زد بث‌خوارزم ودرسرخ کتل دریرستشگاهی در کوشان 
و نیز تند بسهای معر وف نمرود دا غو تند ,س‌بزر کت هفرعی پار تی در شامی(شکل 


۷۶) کسواهی مد بررواج امن در سمش شاهان مر ده و مقام هر مانی نافته 





اشکانیان ۳۹۸ 
اشکانی "۲ . 
آموز نده‌تر ین آ ثاری که درنسای کهن دىداشده تکه‌های‌سفالننی است که 
شمار آنها ازدوهزارمی گذرد. این‌سفالعا که درز برزهینی بافته شدهاندچنانکه 
محققان خطیا می گفتها ند سشتر همانند سند‌های شمتی‌هستند تارسید , باآنکه 
اخملاف نظر سسارست از تفر سا شین حاصل‌شده‌است که نوشته‌ها بی که تام کب 
ساه بر‌سفا لها نگاشته‌شده باز بان | رامی ببوندی ندارد و همانا هزوارش یارتی 
است. درین‌زمننه درجای دیگرسخن رفته ودلبلهای استوارعرشه شده‌است۱؟. 
این منابع مهم اطلاعات برای پی‌بردن به‌فرهنگ وتاریخآغازاشکانیان باری 
سیارمی کنند . سیاری ازنامهای آباد‌ایی که درسفالها بادشده با روستاهای 
امروزی براس‌نیاده و شناخته شده‌اند وهمه‌نام‌های کسا نی که در آ نا | عمده است 
ایرانی و سشعر حمی مشخصات زر تشمی دارند مانند ۲۳20۲۲ ( که همان 
اهر مز د یگ و20مهعط0۲ است ) و علطعط ها" ( که اماطونطهبهاع۸ است ) و 
50۳ ( که 16 ۱ ٩02‏ است ( و 050۳۸701 / که 1-2-۷ است ) و 
۱۰ ۱ که 029 ۳2 است ) و سباری دیگر۲۲. در دن زمان گواهی در أ ین 
شکو فان زرشتی درنسا دردست نست. سندهابی که برحسب گاه‌شماری اشکایی 
تار بخ گذاری شده‌ا ند ماههای زرتشتی دارند و تاریخ کهن‌ترین آنها عاق.م. 
و نوترین آ نها ۳اق. م. است . بسیاری مطالب جالب از ین کاوشها | شکار شده که 
از ان‌حمله‌است ستودانپا «25)082 (حا یگاه استخوان‌مید گان)و مك تتاتر دونانی. 
ابن کاوشها پررتوی نوین برتاریخ آغاز کارپارتیان افگنده‌اند. 
باسخت دی بارتبان شپر‌صد درو از ء وصماه»ع11 افسانه‌ای است که 
شاید درمیان دامغان وشاهرود کنونی بوده » ولی جایگاه آن‌را هنوز بیدا 


نکر ده‌اند. استرادون ویلئیو بطلمیوی ودگر نو سند گان بونان و روم باستان 








۳۹ میر اث ایر ان 


این شهررایا شخت بارتبان دانسته‌اند. اما برما پابان کار این‌شهر آشکارئیست۳۳. 
ایز یدور (دربند ۱۱) از آن سخنی نمی گوید» ولی می کوید که ارشث درشهر 
اسالك »۸۰2۵1 به‌شاهی نشست ودر ا تجا تش‌جاویدان نگاه می‌داشتند . دس‌سباری 
شهرها درخراسان کنونی جای داشتند که در آغازتار یخ‌اشکانیان اهمیتی یافته 
بو دند . 
راه به‌سوی مغرب 

پیروزیپای مهرداد اول پارتبانر! به‌مغرب ایران وین‌النهر ین رسانید 
ویادشاهی اشکانان‌را که اهسن تشتتین محلی بود» ممدل به‌تنرو نی حپانی ساخت. 
درمادشهر بان سلو کی تیمارخوس خویشتن‌را مستقل اعلام کرد ومهرداد ناچار 
شد که بااو بنکار کند ِ ی وفوع این‌حوادث | گاه نيستيم و لی چنین 
می‌نماید که مپرداد تبمارخوس را نکشته باشد . به‌احتمال بیشتردمتر دوس‌اول 
ملقب به شون جمامی آ مبنجام‌هوظ که از سلو کنان دود شسمارخوس و رت 
داد*۲. به‌هرحال بروزی‌قطعی‌درحدود سال۱۵۵ ق. م. شا بدنصبب‌مهن داد شده 
باشد که مادرابه‌تصرف آورد. بعدها مپرداد ناچارشد به مررزهای‌شرقی کشورش 
برود تا آ نجارا ا زکز ندتاخت وتازدشمن‌نگاه‌دارد . (رجوع کنیدبه فصل‌چهارم » 
باختر ) گفتیم که وی‌دو استان‌ازاو کراتیدس گرفت . امامحل‌دقیقاین استانها را 
نمی‌توان شناخت . شواهدی دردست است که وی دررخج درمرز هندوستان 
شکای کراه هی ازجزشات | نصه ی کف است آ گاهی ندار دم ۱ 
سار میحثمل است که هرات وسستان و گدروزی هنه6002 و بخشهای هن 
مشرق ادران سالیا مش ازثیرو گرفتن مپرداد سرازفرمان سونانبان ببرون 
۳7 باشند . به‌کار بر دن نام 9 ۵ تو سط ار اتوستن فعحعطاعماه1۳ و 


اتف وا بعدازژو بر‌ای دسشهر بخشهای مشرق ابران جر باختر نشان می د هد 





اشکانیان ۹۷ 


که ادن اصطللاح را برای نما با ندن سرزمشهای عبر دو نانی استعمال کر ده‌اند. 
همین اصطلاح اند کی بعد گو بابرای سر اسرشاهنشاهی پارتیان به‌کار برده شده 
باشد . ولی‌بازاین‌هم‌محرز نیست*۲. دلیلی‌دردست‌نیست که پیروزبهای‌مهردادرا 
که ۳ بر نوشته‌های‌نو سند گان کهن «ونان‌وروم ازسوی‌مشرق تاهندوستان پیش 
رفته بودنادرست‌پنداریم" ۲ . مپر‌دادچنانکه ازسکه‌هایاو سداست لقب«بزر گث» 
گرفته بود . 

درسوی مغرب مهرداد به‌سلو کبه کنار دجله راه بافت. ادن بس‌وزی در 
سال ۱6۱ ق. م. روی داد . گفتهٌ جالب تارن که دمتر یوس دوم ملقب به ثیکاتور 
۲ دسا دشاه شاه ی وهلی! کل 5 12 بادشاه داختن دست بهدست هم دادئد 
تامپر داد و ار دس مکست دهد افراقها مد یناتک می‌نماید. تارن 
می گو ید که‌مهرداد هلی! کلرادردسامبر۱عاق. م. شکست‌دادو به‌بایل‌باز گشت 
ودمتر بوس را در ۱۰ با۱۳۵۹ شکست واه هن شاحت ۱ مهر داد که بادشاه 
ها درد خوش داشت خودرا جانشن هخامنشان واسکندر بنداشت. 
چنین می‌نما ید که دمشمر‌سر رمین مغرب‌ایران و نیز بین‌النبرین به‌دست مپرداد 
افتاده باشد . زیر| که منابع برفرما تروابی پارتبان در شوش وجاهای دیگر 
گواهی می‌دهند ۰۳۸ پس بارتبان نجد ابران را در فرمان داشتند . 

درزمان‌فر‌هاد پسروجانشین‌مپر داد | نتیو کوس‌هفتم به‌ا بر ان لشکی کشید 
و آخرین بار کوشید تااین سرزمین‌را باز کیرد. وی بین‌الشهر ین‌را از کرفت 
و به‌ماد تاخت . ولی شکست بافت و کشته شد. از آن پس فرهاد بن‌النهر دن را 
مسخر ساخت . مرزهای شرقی اعران دچار تاخت وتازسکاها شد که از اسای 
درمز کیی سا دنا مر بوک وکا تربار 
۸ق.م. کشته‌شد. فرهاد گویا جوانم رگ شده‌باشد زبرا که عمویش اردوان 





۰ 2(لقلق2ب‌ب‌ب(‌ ,سس ی ۰ 7 ۳ 


2 میراث ایر ان 


حاأ نشن او شد , اردوان نیز گویا درحنگی ی دوثه‌چبه کشته شده باشد وجنن 
هي نما ید که سر زمشهای بپناوریر ا که میرداد گر فته دود ازدست رفنّه باشد . 
دردن زمان بیشتر بن‌النهرین نیز ازدست شهربانان پارتی بیرون آعد و به‌دست 
هیسیا | وسین ۵6065 ۵2و۱۱ فرمانروای ده دمان نو شاد خاراسن ۱2۵۹۰۵0۵ ) افتّاد 
که باشختش سیاسئو خارا کس ٩0251۳۷۲‏ نود و آ تحارا بدیروی از 
اسکندر به انطا کیه نامیده بود. درین زمان خوشیختانه بادشاه پارتیان همنام 
مم‌رداد دود و کسبی بود که همانند مهرداد اول وشاسته بادشاهی بر کشوراو 
بود. وی بن‌النهر ین را گرفت. گواه این‌امرسکه‌های هیسیااوسین است که بر 
اب نقش چهر 5 مهر داد دوم را زده‌آند. دودمان خاراسن همحنان بر جنئوب 
بن‌النهر ین همحون شاهان دست نشاندة پارتبان تا زمان ببروزیهای تراژان 
۱330 درسال ۱۱۹ 1 ادامه دار ند" ؟ . مهر داددوم گو با نخستین‌شاهی از بار بان 
دو د که لقب « شاهنشاه > را در سکه ها بش زد . اشکه سکه های فر او انی 
از او دىداشده نشانه | نست که دوران فرماتروایی اوعصری در رو ثق‌بوده . بر عضی 
ازسکه‌های او چپره‌اش با کلاهی باخودی بلندا راسته به گوهرهابی که در لمه 
آن گذاشته شده ودرمبانه ستاره‌ای نقش شده دیده می‌شود. این کلاه رواجی 
فراوان دافت و سباری‌ازشاهان دارتی‌و دادشاهان ادس +:وعع۳0 (1 بکارتهون۸) ۳ 
الیمانی 25 1 و دعصی از شاهان دودمان بارتی و هدی و نز اردشر نخستین 
بادشاه ساسانی از آن برس گذاشتند" ۳. 

در ءشرق‌مهر داد دوم برسکاها مر شلد وشاد اشان‌را ناچاراز دذ در فتن 
فرمان بار تیان ساخت. مر های بار تی سهمر ژزهای هندوسمان رسد و فندهار 
امروزی چنانکه ا یز بدور(ردر بنده۱)می گو بددرداخل آن قرار گرفت. با نکه 


هر تسفلد تار بخ خاندان فمودال‌سورن ۰2۳1۳ و درسستان بدخو بی کشف کرده 





اشکانیان ۳۹۹ 


وبه گمان در با فنداست که سورن گو ند فار ۵5 511۲6۵ درزما نی که 
ار دو ان سوم سس از و نن او آ ومومون۱ بدنحت سس دود خو ش را با یار تیان 
در دد » اما ازروادط دار تیان و سکاها در مشرق جر ی نمی‌دانیم؟ ۳. تسزی که 
هر تسفاد مبان و ذن اول بار تی وونن ده دمان دار ی هندوسمّان می د هد از روی 
سکه‌ها امر ی است ممکن اما کاملا ۳ دت نشده است . گفتيم که درمسان سکاها و 
دار تبان هندوستان گا هی‌حا نشنی دادشاه به‌یر ادر بادسر عمو ناسر خاله‌میر سید. 
این فرضبه را هر تسفلد بیان داشته‌است"۲ ۳. اماچشن می‌نمادد که امرحانشنی 
ازین نیز پبجیده‌تر بوده . مثلا یکی از شاهان پارتی هندوستان به‌نام سائابار 
5( کویا ذجست دادشاه هر و دو د» زرا که دسباری ازسکه‌های او در 
تیدا دافته شد ه است ۲ ۳. ما بع هند ی می گو بند که سکاها و دیلو اها در فسجر 
هند همدست بودند واین مطلبرا سکه‌هایی که نام سکاها ویهلواها بر آ نهازده 

1 ۳ ۰ ی ۳ 
شده تا مد می کند. لقس «شاهنشاه» که گو ندو فاروارتا کن 00۵ 00۳/۵ ۳ با کر 
۵0۵ بر خود نهاده‌بودند نشانهٌ ‏ نست که این‌بادشاهان بار تی‌هندوستان کاملا 
در کار خود مسهقل بو د ند وبا کارهای یر ان هچ سوندی ند‌اشند ۱ مسایل دیحیده 
بارتان درسر ز مسده‌ای‌شر فی ایران درر حج ومرزهای غر هی دار تال هندوستان 
لا شحل‌است . ولی باید پذیرفت که بادشاهنهای هندوا یر ان کاملا از یکد گر 
حجدا بودند . 

تهاست که این اند وه ۱ ت که سستاه و 

مدتهاست که این اندشه یدید امده‌است که سسستان وسکاهایاره بزر گی 
از حماسه ملی ایران و بذو بر ه داستانهای رسمم را فراهم کر ده‌اند ۰ زیرا که 
دسداشدن باره‌ها بی نو شمه‌شده از داستان زر سهم دسعدی درتر کستان چسن‌مو جب 
ادن گمان می‌شود که ر دشه مسباریاز | زیحه ازروز کار کهن در باره رسهم ما ده 


و در شاهغامه | مده شا ید سکایی باشد ۱ شا ید سساردلفر بت باشد که رسمم را ت 


+ ۰ ۳ میر اث ابر ان 


گو ندوفار و کاخ کاسیار ۲2203۳ را که ستّاره‌ای و ۳ دسمت) لحم وان کر با کوه 
خواحه که در مان در باچه هامون درسستتان بوده باس بدانیم* ۳. همحنین 
یکی دائستن سکاها با کوشانها باتورانان حماسه ملی ابران یز جالب است . 
زبر! که درمشرق سیستأن‌تورانی بوده‌است وشاید همواره‌ینکاری‌دینی‌میان|ین‌دو 
مردم در گبن بوده‌است ویارتبان پشتبانان ومدافعان دین زرتشت بوده‌اند. با 
ادن‌همه این برسشیارا نمی‌توان بایررسی درنامها ور شه‌هایو اژه‌ها وساختمان 
آنپا پاستم گفت . بایدآثار باستانشناسی و کتیبه‌های دیگری به‌دستآید تا 
بموان دراین باره حکمی کرد : 

مهرداد دوم نزدبك بایان فرمانروائی خوش (ژوستن در کتاب چپل و 
دوم فصل دوم بند۷) نفون خودرا در ارمنستان که در آ نجا کسی به‌نام آرتاوازد 
65 اقفر مان می‌راند که شاید ازخا ندان | رتا کسباس5هن۸۲۱۵ ( بهارهنی 
آرتاشس۸۳۱۵۵85 ) بوداستوارساخت. آرتا کساسرا | بو کوی‌سوم برارمنستان 
تاغتوان شاه با شیریان کخاش هو ی مها هی اش رش ]انوا 
ضرف کر دوشا هر آو2 جوانی‌را که‌عد‌ها به نام قس ی ان ۱۷۹ بر کق به‌شاهی 
ار مهستانر سید به‌عنوان کرو گان گرفت. از دن دس بارت برسرارمنستّان باروم 
ببکاررهای فراوان کرد. سر‌انحام اشکانبان تخت ارمنستان‌را ی و تک و تا 
زمان ساسانیان همحنان بر آن سرزمین چیره بودند. 
بارت وروم 

رومبان ت چنگث کار ه 027۳026 با حزان که درسال ۵ ق. م. روی داد 
ابرانبان را رو یی شاد کف نمی‌شناختند. از آن‌بس‌جهان به گفته تاه وان 
بونانی ورومی‌میان دو ثیروی‌روم و یارت تقسیم شدا ۲. مردم سرزمینهای شرقی 


روم گاهی از پار تیان‌چشمباری ورها یی ازدست روسان‌داشتمد و مر دم سرزهسنیای 


اشکانیان ۳۰ 


عر بی‌دارت نیز به‌روممان ن‌همن د دده می‌نگر ستند ۰ از حنگحر ان ۳ برافمادن 
دو لت بارت حععی مدتی ذر دب ده سه‌فرن‌سان بارتءان وروسسان در سور ده و کنار 
فرات و بن‌النهر ین وارمنستان جنگه بوده‌است و سروزی گاهی تس رومسان 
و گاهی از آن بارتبان می‌شد ۳ از نو شته‌های نو سند گان رومی‌ جنگهای‌مار 2 - 
آنتو ان ۵0۵۲ ۷۲۵۲6 و ۱ کتاو سان 0۳2۵2۵۵ و تمس دوس 11۳0۳195 و رون ۱۷6۲۵۰ و 
تراژان 1۳۹310 و سیمیم سور 56۷6۲۵5 فباااظمد ۳ بار تبان بر آوازه گشته است . 
این جنگها باعث شدند که رومسان استحکاماتی در روسه ویاسگاهپای مرزی 
دیگری هماترد آ نها در رن 10176 ودائوت 6(--(1(۳<3<۱[ ساز ند ۰ دو ای دوشالی 
مر‌ری و شهر بارنشنهای كوچك در دشت ادن استحکامات مدل بهاسمَا بای 
امیراتوری روم گشتند. | کنون بسیمیم در بارت روی داد؟ 

دس‌ازمهرداد دوم و حه سر رشقه‌داران حکومت دار تی بی‌در .سع دهمغر تب 
ایران ۳ بن‌النهر دن معطوف شد . . 3 این همه مرزهای مشرق همحنان اشان 
۳ حمی زمانی که خطر‌ های بزر گی مّو سجه عرت دود نگران می‌داشت. تائوانی 
بار تبان معلول نداشتن تمر کز دردست‌گاهشان دود و ثم سست وجود بساری‌از 
شهر دار ان دست ماد اشان‌ود که دست کم آسرما دجدیس حکومت اشان دود ند. 
| گر‌شاهنشاهی بار تی و همسابه‌های آن‌را درزمان ع#-سی بررسی کنیم خواهیم 
دید که کشورهای کوچث دست نشاتده در | تسا راو ان دود . 

درماورای ففقاز کشوری یادشاهی بود به‌نام گر جستان هنو60 با اسری 
متععطا (به‌پارتی«8:و۳ با ورژن) که درقرن اول (درحدوده۳تا») م.) درفرمان 
یادشاهی سود کار دان به نام فارسمان 7 ۳2 (فار اسمان 5 ۳۸ 2 ۲ ) که 
دا شختش در معسجها 2+( در شمال عر بی تفلیس امروزی بود۲ ۳. گرجبان 


و الما نان ه1ههظ۸۱یسشتر باروسباندو ستی‌داشتندوفن هنگی | شان‌را می بذ در فتند 





۳۰۲ میر ات ابر ان 


و گاهی حبی انا رس ور مان رومان دود ند ۰ اما 0 شاهدی و د ست د.ست 
۹ دارتىان در دشان فرمان رانده باأسمّد ۲ شهر دار نشینتها ی کو چاث 2 فسر 
در ماورای ففقاز و جود داشت که م2 از شان در تار مخ دار ثبان | گاهی ندار دم ۲ 
جنانکه زوزفوس 06۹ [ می گو ید لانهاسر اسر قفقازرامورد تاخت و از ور ار 
ان و مرر بارت و به‌یاد عارت و ف تن از بادشاهی اهاز بزر کی و ماد 
| ترویاتن فمز باد کرده‌ادم که دا سخت او لی در | کشا 2 ۲( دود و در 
زمان ی ان رو کف ی ان وت 2 1 درل بالای رات ۳ 
ارمنان ف ار کیان بارو مبان ما لاف دو د ند بدو در ه دس از ءوق. که 
تمرداد شاه اده‌اشکانی دو دما ی نو مشان نهاد. درزمان اشکانبان برماد اترویانن 
نیز خاندانی حدا گا نه فر‌مانروایی می درد. س‌از عقب‌تشینی انتوان ازماد و 
ارمستان‌دادشاه | ترو دأتن ۳ رومبان در ضد دادشاه‌اشکا نی ه مدست شد (ددو کاسوسی 
5 10([ که ان چهل و هم » دمد ۳۲۳ و 6 ع). ا وت همدسی روم وماد تازمان 
| کتاو دان یز استوار دود (هما نجا کتاب دمیحاه و یم بشد۰۱۹) 

سرزمن کوهستانی جنوب در باچه وان که کردون 0۳0000 با گر دون 
0 نام هاش رحورفتا بع‌سی با ا عجار | ست فقار دو 02۳0۲ 361 وتا ند) 
نمزشادد بادشاهی ازخود داشت که نها در فرمان دار ثان‌بود. دادشاهی | د دا بن 
ما۸0 یا ۳ حی | باد ۲120۳21 ۳ یر سا شهی فیت رس 7۵2 ۸ اند کی 
پس از هسیح ژ در فرمان بادشاهی دود به‌نام عزت 1۱(3]5 اول دح و شوه عزت که 
هرت دوم نام خاش من دود در ! مد ند (ژوژفوس و دیسمم مد ۱۷ ۳ 
مب ) ففت اند کة ارسل تا ۱ ربل ۹ شاهان دوران اخس اشکانیان 


بو ده‌است ای توس کات هفماد ۵ «منسم اه أ ق 1 درشمالء 1 
و 0 دی 


اشکانیان ۳۰۳ 


ودر کنار دحله‌سس زمسنهای بخشیای‌زهان #۶ وارژن باارژا بای ۳( و نصسین 
۱015( در کناررود ۳4 دور ۳ ( که مه زان سر دا ی دست ار دا دا ۵ 6۱1 
خو | نده می‌شود فر اردار ند ۰ سوفن 00 کدا کنون دبار مک تاهیده می‌ شود 
وادس ۲655 با اسرون عجههت0 که | کنون اورفه با اورفا هن خوانده‌می‌شود 
ز سر فرمان‌شاهان‌خا ندان | بکار(آیگر) دو د. در فرن‌اول‌مسالادی مر‌زهای خا ندان 
۱ بگار گویا بشترسر زمنهای کناردجلهر| که در بالا نام در ده‌شده‌شامل هی شده . 
ز درا بلتی (در کتاب شم ) ند ۳۱ و ۱۹) می کو ید که قسله‌های عرب اری 
۳۳06() و دیا سی ۸0120607 هم‌مرز دو دند. | گر بخشی که دود ه | ده ما بح سر دا نی 
دام بیت نهادر ۱0۲۵926 ظ100 گر فت‌همان دیابن بابخش‌غربی آن باشد می‌توائیم 
لقب 921۳0027 را که به‌معنی «کامل باحا کم» است ازاشکانان بدانیم که سد 
بادثاه ۱ د با ننْ داده بو دند٩‏ ۳. 

در سا بان مسىان دحله وفرات آبادی اسئو ار الحضر ۳ 112 واقعاست که جرل 
بار رومان‌را نا کام کرد. اردشیر نخستین‌شاه ساسا نمان نیز توا نست انرا بگیرد. 
اما سر | نجام الحضر تسلیم شادوراول سل , از ان بش ادن شور وا بدحال جخو د رها 
کردند . الحضر و ادس درژ در فرمان تاز بان دود » زرا که قسله‌های بیابانگر د 
عرب | نحار ا درسده اول سش ازملاد گر و4 بو دند ۲. نام | ورسر تن شاه الحضر 
متیر و ۳ تام داشت که برطق‌روادات عر دان عمر ی در از داشت ۰ رو ثق الحضر 
نز ما مد با لمسر 3۵ کو با دمسمت بازر گا نی ازر اه‌خشکی دو ده واز کاوشهای 
۱ نیا ۱ تارهنری دوران دار تی معهمی به‌دست | مد ه است .۰ 

سرزمسن‌سان دحله و (ججد ایر‌ان درشمال شر فی تسفون بسن دا نی ساب 


۶ با زایات عومعز0طج7 - 


و ۱20 تا سنه‌روق و دا سید ر ود , 


م ,۳ میر اث ایر ان 


گر ها مد 009 نأمیده می‌شد رن همان شهر کر کوله کنونی‌بود : 
گونند که بادشاهی از کر کول درشورشی که اردشیر برضد اشکانبان کرد بااو 
همدست شد ازین بیشتر چیزی دربارة شاهان این بخش نمی‌دانيم ** . شاید 
کت مار کوارت در بو ند دادن دودمانی که در نجا می‌ز سته‌اند باخاندان 
هت که درا دیاین فر‌ماثروایی‌می کر دند در ست داشد اماچنین گمانی‌بایه‌ای 
اسئو ار ندارد ِ 

او ای یه و ساوسو بخ 
تسفون بود که جون ازسلو کیه گذشتيم دحله قرار دارد . تسفون 
درزمان اشکانبان ان بر که شا هوشر گنه رسید ؟ *. ۳ 
وموهو۷۵0[0 ۱و ل(ولاش‌اول) با مَختی نو شاد نپادبه‌نامو او و جاجمیزهیعو۷۵[0 
(و لاشکرد). این شهر در کنار دجله کمی بالاتر از تسفون بود . اما لاش 
تا بایان عمر شاد در ی نماند . چنن مي نما دد که سرزمین های نزددك 
با تخت تیدا ز سر فر مان شاه ودند چون‌ضری ازوحود شاهان دست‌شانده 
در «ن بخشها تشنیده ام 

دربین النهر ین‌جنوبی آزشهر یار نشین خرسن 0ته»ه7هطیاهی سن ۱۵۵۵06 
نام برده‌اند . این دولت تامصب دحله وفر ات‌را در دست داشت و گاهی هم به 
سوی شمال‌یسشر فت‌می کرد ۳*. می‌توان گفت که در بنجاچنانکه در گذشته‌این 
بخش سارد نده شده است شهر بار آن‌وسران دومی استقلالي داشتند . در مشرق 
خوزستان یادشاهی کوچکی‌بود به‌نام الی‌ما دی و۳۵ در 3 های وا کرش 
آ نسوی شوش. شوش‌زیرفرمان شهربانی بود که پادشاه‌پار تی‌برمی گز بد. شمار 
شاهان الی‌سان** وزمان فرمانروایی ایشان معلوم نیست. زبرا که تنها منابم 


سب 


صمموروا۳ کد همان دودمان الیمایی باشند . 


باز شناختن! شان‌سکه‌هاو کتسه‌های تذنگفاسر وک 527۳2۷ ت-ودع۲ است که‌نشان 
می‌دهد که مردم ‏ ن‌سرزمین به] رامی‌سخن‌می گفته‌اند؟؟. (ر. کث. شکلهای ۷۵ 
و ۶۷۹ ۷۷). 

دراستان فارس شهر باران «طهعاه2؛ که بنابه گواهی‌سکه های ابشان که 
به نامپای‌دار دوش و اردشیر هستند خو شتنراجا نشستان‌هخامنشان‌می نمودند + . 
ازسکه‌های ابشان چشن برمی آ ید که بكث دودمان بومی بادودمانهابی از ممانة 
فرن سوم پیش از میلاد تا آغاز حکومت ساسانیان بر فارس فرمان می‌راندند 
(چنانکه درین‌باره سخن‌خواهيم گفت). این‌شاهان درزمانی که اسکندر برادر 
مولون0107؟۱ شهر بان فارس‌بر آ نتمو کوس‌سوم‌شور بد نیز فی‌ماثروایی‌می کردند . 
این نشانهٌ آانست که این شهر باران با 1۳2۱272۲2 با شهربانهای سلو کی در 
فررمانروابی دستبار وشر مك بودند باهر بك جدا گانه در بخشی ازفارس فرمان 
می‌راندند . شاید وان درفرمائروایی بارتبان درفارس ثبز شث کرد و گوبا 
آنها جزدر چند شهر باچند مهاجر نشن نظامی نفوزی وقدرنی نداشتند . درهر 
صورتا ین استان‌دردوران فرما نروایی بارتبان در دست دودمانی دومی ود که‌سکه 
می‌زد. بخش‌جنوبی کرمان از آن‌فارس‌بود ودرمشرق و جنوب ن‌قبیله‌های‌مستقلی 
به هر سو کوچ می کردند همجنانک ه اوضاع , گدروزی دز600705 که بعد ها 
بلو چستان خوانده شد در گذشته‌همواره بدینگونه بوده‌است . 

درشمال ایران در گیلان وماز ندران روشن نست چه می گذشته است . 
اما ازروی قباس بازمان‌های بعد می‌توان گفت که شاهان بارتی در بخشهای 
شمالی تر از کوههای البرز باهبحگونه‌قدرتی‌نداشتند باتفون ابشان بسیار افدل 
بوده است . درمشرق دربای خزر گر کان همسایةٌ میهن‌پار تیان بود واز نخستین 
سرزمینهابي بو د که به‌دست بارتبان‌افتاد . از آنجا که‌سفیرانی‌از گر گان‌درقرن 





۳۰ میر اث ایر ان 
اول‌مسلادی به‌رو مرفته بودندمحققان گمان کرده‌اند که گر کان یادشاهی‌مستفلی 
کته 8 جون سکه‌های کر کا نی «۵دست نما مده و شا هد دیگری‌هم دردست 
تست می‌توان گفت که این کمان بی‌یایه است . اما شهربائان درزمان پارتبان 
فش هر افو زش‌فی, کر دق و گاهی سالهای درازی مستقلا فرمانروایی می کردند ۱ 
مشرقایران درزمان پارتیان ازبرخورد بابونانیان ورومیان که نوشته‌هایی 
برای شتا کف مهن دور دود و به‌همین حجهت چندان | گاهی در بارء آن بخشها 
ندار یم ۱ 

بی‌شاك نخستین سده مبلادی برای اشکانبان دورانی بر شوب و دشوار 
بود (تاسیت عدان»ه1 در کتاب پانز دهمءبند۱) . این‌فرن‌همجنین دورانی پرتحول 
بود. ثمی‌توان ادن تحولات‌را به‌وا کنش بومبان ادرائی دربر ابر یادشاه دوستدار 
روم که و ثن ۷۵8۵۸65 نام ای سست داد باانکه‌ان ر از حشش شر قی ابر آنی 
۳ به‌ضد فرهنگگ بونانی که بادشاهان بش‌ازاردوان سوم هواخواه 
آن بودند دائست۲؟. شك تست که درسدء‌اول تغسراتی| شکارشد مانند ید ندار 
شدن نقشهای آ رامی ویارتی برسکه‌ها به‌جای خط یو نانی‌دوران بلاش‌اول. دست 
کم درعشرقابران نامهای بومی‌جایگز ین نامهای] بادبهای بونانی‌شد. چذانکه 
ها تک بو انطا که مار گبان 26( «نء»وزا۸ کشت *؟. در ین دوران 
کارحکومتهای محلی وجدا سری ازمر کزبالا گرفته بود» چنانکه پلینی(در 
کتاب ششم بند۱۱۲) گفته‌است پارتبان هیجده پادشاهی‌داشتند که بازده تا از 
آنهارا بادشاهبهای بالا وهفت پادشاهی‌را باین می‌خواندند. دوقسرن آخر 
فرماتروایی بارتبان موحب بیداشدن خصوصت وش از تار بخ بارتمان گشت 
1۳ بد مدار شدن دیا دشاهان ادلی» با«ملولكالطوایف» بود. 
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اشکانیان ۰« ۳ 





دومی به‌روز گار مارك ارل عدنلءهت۸ عس:ه درحدود سالع۱۹ وسومی دردوران 
سینیم سوردرسال۱۵۹۸ . سدع ] خرحکومت بارتبان همحون يك حنگک مداوم و 
بی‌انقطا ع با رومیان جلوه می کند . درنشیجه پارتیان بسیارناتوان گشتند. پس 
شورش کی ازشاهان دست نشانده بایکی ازشهربانان چه‌بسا که به‌کامیابی 
می‌انجامید. سرانجام فرماثروای فارس که زاد گاه ومیهن‌هخامنشیان بود سر 
کشی کرد و کامرو! گشت. 
دستگاه حکومت ودیوآن شاهنشاهی 

از بادشاهبها و ثبز ازشهر بانهای متعددی که درشاهنشاهی پارتبان بودند 
باد کردیم. روابط این‌یادشاهیهاوشهر با نها باحکومتمر کزی هیچ روشن نیست» 
به‌و یژه که‌اوضا ع‌بارهادر پیکارهابی که برای‌اورنگکاشکانی در گرفت د کر گون 
شد . یادشاهی پارتی‌را بارها گفته‌اند که رژعمی‌فنودالی‌بود ودر آن بادشاههای 
دست‌نشانده وحمی شهر بانهارا واسته عاهععه۱ بادشاه بزر گک گفته‌اند. اما این 
اصطلاحات‌معمول درارویای غر بی‌باعث گمراهی‌می‌شود. بارثبان م۲ بایان 
گردانی بودند که به‌ستتهای فررمانروایی‌چادر نشنی با شدبودند و برسر‌زمشهای 
آباد واز آن‌جمله به سرزمینهای هخامنشی ونیزسلو کی هجوم می کر‌دند. در 
آغازفرهنگک وافکار دوناننان برشان غلبه داشت . واین‌همان چبزی است که 
ازقوم بیابانگردی که براورنگک یادشاهی هلنی چبره شده وقومی که هنوز 
بایگاهش تارو زکارمپرداد اول وحتی‌مهرداد دوم متزلزل بود انتظارمی‌رفت . 
زمينة زند گی‌چادر نشینی‌هنوز بسیاربرطبم شاهان پارتی‌چیره‌بود وپس از آ نکه 
اشان بر تخت شاهی اسئوارشدند بحرانهای داخلی بی‌دربی فرارسد واز نها 
گذشته جنک در دوجبپهُ غربی وشرقی بارومیان و کوشانیان ازنیروی ايشان 


کاست وموجب چبر گی اشر اف سل 


+ ۳ میر اث ابر ان 


می‌توان گمان برد که بارتبان بشر اندشه‌های خوش‌را دربارة بادشاه 
و بادشاهی ازسلو کیان با یونانیان باختری گرفته‌بودند. دستگاه حکومتآغاز 
بادشاهی اشکانبان‌چهاز نظرسازمان وچهازلحاظ هدف هماننددستگاه سلو کیان 
بایادشاهیهای‌هلنی دیگر بود. ولیاز بعضی نظر‌هایادشاه بارتی باشاء هلنی‌تفاوت 
داشت. گفتیم که قانون شگفتی دربارٌ جانشینی‌درمیان پارتیان هند روان بود. 
باانکه ماهیچ مأخذی ازیارتان دردست ندارم بازشادد نمو نه‌ای از ان‌را در 
مورد به‌تخت رسیدن مهرداد اول که جانشین وبرادرفر‌هاد اول بود ونیزموارد 
دیگری که برادرحانشین برادرشده‌است وان دید. این گونه حانشسنی کهن- 
سال‌تر ین با بر جسته‌تر ین مردخاندان بزر گ با کلان» دردستگاه‌شاهی ببابان- 
ردان متعددی از آسیای میانه دیده شده است . به‌اعتقاد هن پایهٌ این رسم‌از 
همانجا رشه گر فته‌است وربطی به‌مادرشاهی با رسوم زناشویی ندارد؟؟. البته 
در شحا ما نمی‌خو اهیم ازاهمست نقش شهبانوهای بارتنان در دستگاه حکومتی 
ونیزدر بیشتر پادشاهیها بکاهیم. اما هیچ‌شاهدی دردست نیست که این بانوان 
در بارءٌ جانشنی شاهان نقش درحسته‌ای داشته‌باشند . 

درحزشات امورنشانه‌های سباری اژافزون شدن خصوصات فنودالی در 
دستگاه حکومت پارتبان پس‌ازمپرداد اول دبده شده‌است از[ نجمله می‌توان 
فراوانی نشانه‌های خاندانهای فنودال را نام‌برو* * بهراستی که بس ازسلطنت 
مهرداد دوم که رسم جانشینی به‌طورخود بخود ومستقیم برافتاد اهمیت نقش 
بزر گان درشوراهای خویش(استرابون در کتاب بازدهم بنده۵۱) افزون‌شد و 
اشر اف ویزر گان مسئله جانشنی را تصوبب می کردند و گاهی حتی کسانی و 
برمی گماردند تاشاه شاهان‌شوند. نمودن‌قدرت‌مر کزیو فقدان يك‌قانون یابدار 


و استواری که موضوع جانشینی را همواره من کند و دقیق نبودن تابه‌ها و 





مشاغل ودرحات که شمار نها بسار بودا شکارا دبده می‌شود. چه‌شد که اشراف 
وبزر گان تا ین‌یایه نس‌ومند و کستاخ شد ند؟ 

چون بارتبان بر قلمروسلو کیان که زیر نفوذ مستقیم فرهذ گگ دونان بود 
تساط بافتند باشهر‌های دوتانی و شرر‌های‌نظامی ومهاحر نشن رو رو شدند. از دن 
گذشته بارژيم شپربانی هخامنشی که اند کی شکسته شده بود وزیردست هر 
شهر بان حکومتهای جزء دیگر بو دند روبرو گشتند. بسیاری از زیر دستان 
شهر بانها باشهر بانها برابرشده‌بودند. پارتیان در آغازازشهرها وفرهنگ هلنی 
هواخواهی می کر دند وشاد همان سازمان کهن سلو کی را بر همرجا که غلیه 
کردند زگاه داشتند. مثللا کسی با کآسیس نان )۱۱۳ نام را مهر داد اول به‌شهر با نی 
ماد کما شت(ژو ستّن در کتات جهل و نکم فصل ششم» مد ) و هسمر فمندن11 ر | 
به‌شهر بانی بدن! لنهر دن (در هما نجا کتات چهل و دوم فصل بث» نده) .در کته 
بستون که از یاد گارهای مهرداد دوم‌است از لقب «شهر بان شهر بانان» مانند 
«شاه شاهان» بادشده‌است۱٩.‏ با | که وا شهر بان بساردر نوشته‌های بونانیان 
ورومبان آمده‌است اما گوبی ازقدرش کاسته شده‌بود ودیگر آ نجنان بر جسته 
نود" *. می‌توان گفت که علت نسرو مندی‌آشر اف همانا وا گذاری تمول ازطرف 
شاهنشاه به‌خوشان وفر‌مانسر‌داران خوش در سرزهنهای ببر امون راههای 
سلو که کناردجله تاباخترورحج بود. گاهی این‌تسول که زمانی از آن شاهشاه 
بود اند کی‌با آ نجه‌درفرمان‌پادشاهان ارمنستان و[ دیاین ومانند | نهابود تفاوت 
داشت وزناشوی‌سان بزر گان وخاندان شاهنشاهی موحب در آ میختگی بارتبان 
باخاندانهبای اشراف می گشت. 

اندشه‌های ابرانی در بارء جامعه و بادشاهی که دردوران هخامنشیان 


بسشرفت کرده و نو سعه عاقمه دود در روز کار سلو کنات ‌ حنان ادامه یافت ۲ 


۳٩۰‏ میر اث اير ان 


به‌زمان پارتبان رسید. افسانهٌ هفت خاندان به‌رو ز کار بارتبان نیز نسبت داده 
شده‌است باانکه هیچ روشن نست که خاندانیای فرمانرو! وسررشته‌دار کارها 
درست هفت‌تا بوده باشند. نام چندتاازین خاندانها را می‌دانیم وحتی می‌توانءم 
جای تولهای بز رگ ایشان را نشان دهیم . گواشکه شاید اشان درجاهای 
مختلف کشور تیولها و املاك داشتند. ازمنابم عربی وبرخی اشارات باد شده در 
متنهای کپن دو نانی و رومی می‌تو ان در بافت که کانون خاندان کارن 12۲60 در 
نهاوند ماد بود و کانون خاندان سورن 570 درسستان و کانون خاندان مهران 
نردىك ری (نزد يمك تپران) ود. خاندان اخر‌شاید از تعضی احاظ باخاندان 
دیگری ازری ده‌نام اسیند یاد 0 سو ند‌ها دی داشتند ۲ ؟. نام خاندانهای 
دیگری هم درمنابع | مده است؛ ولی آ گاهی دیگری دربارءا شان نداریم» نالا 
خاندان اسپپیت 50۰۳۳21 در گر کان(؟) که‌شابد جانشین خاندان گیو باخاندان 
زك 70 درا تروپاتن که دراواخردوران پارتبان جانهین‌خاندانی از بز رگان 
آ نج شدند؟؟. این‌شهربار شینهای فتّودال وبا سیاهبانی ازخود داشتند . 
چنانکه سورن به گفتهٌ بلوتارك باسیاه خوش در جنگ کاره باحران بنکار کرد. 
گرد وردنان زر گان و نکدل ساختناشان بی‌شك دریا بان دوران بادشاهی 
اشکاتبان دارای اهمستی بسار بود . 

چنانکه‌یلو تاركوژوستن(در کتاب بازدهم» فصل۲ بنده) نوشته‌اند پارتبان 
عبارت بودند از گروهی اند از آزادان وانموهی بزر که ازبند گان. منظوراز 
آزادان همانا بزر گان و اشراف بودند که «قا222 ناسده می‌شدند وخاندانهای 
بزر گث ودیوانیان نیز در بن‌شمار بودند . ازین گروه در کتیبه‌های فارسی میانه 
باواژه ۳16317 ۷ ناد شده است. ادن طبقه‌اخی دردر بار و سیاه نقش رهری داشت 


ومردا نش‌با یگاها ورنسه‌هاومزادای‌متعددی داشتند. همه دن نکات شان می‌ دهد 


اشکا نیان ۳ 


وه نا میس رای سامه‌هاق وان فان اش نان وت 
ورواجی بسار گرفته بود. فراوانی لقمها ومنصبهااجازه نمی‌دهد که تر‌تیبی و 
اویش مت شا فانصا رف سا نتسه کرووا یا میس شم 
نفخ کته اوضا ع بینالنهر ین با آ نجه در خر اسان باجای ی جر دان‌داشت 
متفاوت بود وبی گمان‌چه‌بسالقبپا که دريك‌مکان رواح فراوان داشت ودرجای 
دبگرازرواج می‌افتاد. می‌توانیم گفت که به‌طاهر هیج نظمی در ۳ اداری 
باحتی دراعطای لقبپا وجود نداشت. ا گر توجه خوش‌را تنها به‌دوران پارتبان 
محدود کنیم و کتیبه‌های ساسانیان ومنایم‌عربی وارمنی را در نظر تگیر یم ب 
لقبهای بسیاری بررخورد نمی کنیم. 

کاو شهای دورا ارو نوس کهوهبنت - ه( در کنارفرات در سوریبه کنونی 
نزد مك مر زعر اق اطلاعات سباری در باره مرز رومبان و بارتبان سهدست دنه 
انار انز ها نس یر تساه کوص اون ها دا رده وی کر‌ها تن 
و مر یاف هام ای نات و یو راشی وفا اش 
میانه بافته‌اند. کتسسه‌های بونانی سیارفی‌اوائست وچندتا از انیا بسارجالنند 
و | کاهسپای سباری دربارة لقبها به‌دست می‌دهند. شاید مهمتر ین سند دونانی 
| حااز نظر ما سمان وامی‌است که در بوست نکاشتها ند تخت ان لقمپای بارتی و 
افتخارات ونامپای کسان| مدمه است . کاهی بازشتاختن این ناهیا ایک 
دشوارست ومحققان خارحی‌ازدوران هرودوت تا کنون غالما | نها را باهم اشتباه 
کر ده‌اند. 

دریبمان وام که در دورا بافته شده از کسی به‌نام «فرهاد خواجه سرا 
2۳25 یکی از مر دم مانسوس ۱/۵0655 و یسر فر‌هاد که از 2)6:2ظ و« زادان» 


0( باج و ۱۳605 دن ا تشن اف ۳ بار ایو تامی ۶2 ر ‏ 2۳۲0 


۳ میراث اير ان 


عر سان دود *. این لقمبای مدعد د نما نه یت ور مقامات رز ان بو د که 
بی‌شث درحاهای فرع بار تبان همانند‌های دسسارداشمه‌است . 21۵0۵۱68 
بی‌شالث بایا به‌ای‌بوده باشفلی» شا یدیا به‌ای دو ده ومعنی«فر ما نروای وا زد ی 
ی آین‌فر هاد گنف کش سم سود به‌نام مانج ۱0 سر فر هادی 
دسگ که از یکی از خا ندانپای انگشت‌شمار بزر گت فنودالی دو د. 3326-52( کوب 
به هفع وم «بزر گان» یا 222-251" باشد که و اره بعدی أآن به‌یونانی دهمین معمای 
و ان شاید این ده واژه ۲ تسین بافتا: عنی که او از 21-31 


۵ 


ابر ان و طمقه ۱362( دنا لمهر دن بوده‌است۲ 1 به‌هر حال ای کید ا تا باج 
و فرمانروای فتی ا مزا و بارابوتامی و گروهی از امارتهای عرت بود که 
ادارء جمدان دشو ار مود. ادن سمد در حصورفر ما نده باد گان شهر. که از 
ون دوستان سر‌افر ازوحانداران (شاه) که مقأمی بوداژ اد گارهای‌سلو کیان 
هه شده دو د. 

مشکل باز شا خمن با ده از شغل ۳ هرصبت درحای 0 بار تبان 
بازد دده هی‌شو د : در کنسبة کال جنگ گاه طمو وصودحل 1۵1-1 ند مك دسر <مد در 
تشر ی: قر ال کر ار دشیر «فطع۸4 ندع6 نامی‌اسم خودرا بر تخته ی 
ات 2 فع مردی را ( که شاید حود او باشد ) اشان می‌دهد کد شمر یر | 
بادست خالی‌می کشد مت ۲ در | تسجا ویر | باعنو ان ۲ ۷ و 11۱۹1۳0 باد کر ده‌اند 
کهدومی اصطلاح بار تی‌و به‌مفهو مشهر بان است‌و شا بددر أ ن‌زمان فر ما نرو ای‌شهر 
دو ده چنانکه دنه شایور در که ررتشت در نقش‌رستم این و اژه به‌ان‌هعنی 
سه‌کار ر فته رت منصب ۳ بایة 031( ب‌هعی «دار نده نخسسن یایگاه» در 
زبان ار منی باواره 7۴ 6 5( ععمی قشهر کان ۱۴ ام است که در سمحا قتر او 


نام دسشه‌ر دا ده وت تامنصب ض تار مخ نو سس سزانسی ند نام تلوفمالا کتوس- 


اشکانیان ۳۳ 


سیمو کاتا 8 ۰۱۱۸۱ ۱۵ ۱۱۵0۵۱۱۱۲ (در کتات اول بنده) هی و دسد که ابرانسان 
بشتر از سای خوش‌اد می کردند نه‌از نامها شان . این‌بی‌شك ازخصوصیات 
دوران اشکائنان و زمانهای اخسر فرمانروایی ابشان ود که شناختن ساختمان 
فودالی ودستگاه حکومتی دولت بارتبان را می‌دشوارمی‌سازد . 
بااشهمه شهر بانان گفتی‌بایة دستگاه اداری بارتبان به‌شمار می | مد ند 
جز اشکه یایگاه اشان در برایر ] نحه در دوران هخامنشیان داشتدد بسیار 
ناچیز تر گشته دود . در نسا گو با مرزبان دالاتر از شهربان وفرودست بامدوا 
بعنی کدخدای بك « روستای بارودار» بود . مرزبان باستی نامی‌دیگر باشد 
درای ۱۱( دو رال سناسا نی ۲ اه روشن سست که این عو انیا تاجه 
جاهایی از کشور رواح داشته است . شاید تنها در داخل ابران به‌کار می‌رفته 
است . 
در بخش ماورای وفقاز اصطلاح ۱۱۱25 ر نو 1۵اا و دهاز و ده ار منی 
85 سار به‌کار رفته است. چنانکه درضمیمه شمارم ۵۷ این فصل گفتها یم 
۳ 182 که در کته دورا | مده است در آدرست . بدعیده من اگر ۱۱۵5 ر 
3 1310013۳ بدمعتی 2 دار نده نخستن بایگاه « س‌چیم ۱۵5( ده مهو م «دارنده 
دو مس بایگاه» خواهد شد! ۲ شکار دست که این عنوان خاص بخش‌شمال عر ی 
قلمر و پارتبان بود با درجاهای دیگرهم رواح داشته است . ولی‌بی‌شاك این نام 
به فراوانی‌در آن گوشه از کشور رواح داشته ودرجای دیگردیده نشده است . 
با بدباردیگر یاد آورشد که‌دار ند کان این لقمها منصمهایمختلفی داشتند چنانکه 
بساز شناختن آنهارا بس دشوار ساخته به ویژه برای کسی که بخواهد برای 
هرعنوانی وطفه‌ای تعسن کند ۱ به‌روز کار بار تبان گو با زممنه نظامی‌ما نده‌از 


جا؟‌ 0 ۴ ِ یب 
دو ران سلو کبان درو مندترواستوار ترشد. و لی‌هر و نه کوششض که درای‌روشن 





۳ میر ات اير ان 


ساختن وشماخمن کامل سازمان فمودالی‌اشکانیان به‌کاررود سپوده خواهد نود . 
زیرا که منابم بررسی‌بسیار تاچیز واند کست وواژه‌ها وریشه‌هایآنها درهمو 
هم ۰ با نکه مواد ومصالح بررسی‌مانده از دوران پارتبان بسبارتاچیز و جسته 
کر دخته و لسسته است باز سیاری‌ازمطالب در دست هست که درهنگام بحث از 
ساسانیان به‌معان خواهیم آ ورد" 5 
ازاهمیت ونفون شهرهای .ونانی‌واقم در بخشغر بی‌قلمر و پارتبان کاسته 
شد وبریایگاه وقدرت سررشته‌داران حکومتی‌دستگاه شاهی‌وشهر با نان‌افزوده 
گشت . این‌نکته ازسکه‌ها به‌خوبی‌روشن شده‌است. برای بررسی‌تار بخ اقتصادی 
امیر اتوری روم منأبع وما خن سار دار م ۱ امادر بر رسی‌ و ضم افتصادی بار تیان 
تنها می‌توانیم از وضع کلی اقتصادی روم ب‌حدی کلیاتی بگویيم . کاهش بهای 
سکه‌های‌رو می در سد دو مو بهو دز هسدءهٌ سوم مملادی‌امر ست آشکار که‌همه‌از آن 
گاهند . این‌وضع کلیرا با کمی ابهام می‌توان درسکه های بارتبان به ویژه 
سکه‌ها ی دس از و لاش اول‌دید . های سنکه های چهار در اخمی ادها که 
دردوران سلو کی به ویژه درقلمرو بونانبان باختری خواهان سبار داشت در 
سده اول پیش‌ازمیلاد از ياث دراخم آن روز کارهم کمتر شده ود » های کالا 
همحنان رو به‌افز اش ود تا آنکه دریادان فرمانروا یی بارتان اوضاع افتصادی 
وو به‌تباهی گذاشت . دادوستد برده‌با آ نکه در گذشته نیز جندان سودی نداشت 
از کاهش دافت و با[ نحه درروم آن زمان رخ می‌داد برابر شد . به‌جای آن بر 
اهمیت سرفها با کشاورزان وامدار افزوده کشت . بررسی موضوع انواع 
گونا گون برد کی به‌روز گار پارتبان کاری است بس دشوار » زرا که منا بع 
۲ 


چندانی دردسترس‌نداریم . اما | گر کسی بخواهد بهقیاس از آ نجه‌درمدارك آغاز 


دوران ساسانی | مده است داوری کند دو گونه دعده در أ ۷ روز کار بوده است ۰ 





اشکانیان ۳۹۵ 


مکی ] زا نکه درحنگی از سیاهان یگ انه گر فتار کگشته دو دئد ( 2 ۵۱۱82 8 
«بسگانه») وبومیانی که خویشتن را می‌فروختند با دربرابر بدهی خوش بندء 
ستانگار مبی شد ند ( ۱۵::0۵1) ۰۱۳ شاید بتوان گفت که رسم املاك احاره‌ای 
رایج درقلمرو روم به‌مرزهای‌پار تیان در پابان‌فرمانروابی| یشان‌نیز کسترانیده 
شده بود. همحنانکه درروز کار کهن تر نمی‌توان‌باور کرد که کشتز ارهای سار 
بهناور با گروهی‌انبوه ازیند گان کشاورز که در آ نها به کارسر گرم باشمد وحجود 
داشته باشند درزمان بارتبان نبزوجودا نها ناممکن می‌نماعد با نکه دربن 
الثهر ین بدید | مدن اینگونه کشتز ار ها سیار شدنی‌تر به‌نظر می‌رسد تادر نحد 
ابران. شاید پلوتارك (درشرح زند گانی کر اسوس, نند۲۱) که از انبوه لشکر 
بارتی سخن می گو بد و اشان را به‌نام ناهاعج دا«مزدوران» می‌خواند منظورش 
گونه‌ای سرف بابنده باشد؟۱. بعضی مان برده‌اند که دورماتدن دارند گان 
زمینهای بز رک از کشتزارهای خویش بایبهُ نابسامانبهای اقتصادی بارتمان 
دود همجنانکه درروم چنین بود و نیز شکوه فراوان در دار اشکائیان را بزر گان 
وشاهان کوچك‌نیزدردر بارخو ش‌تقلیدهی کر دندواین‌مایهُشوربختی کشاورزان 


هر سشگ, 


ی 

در بارء باجهای حکومت پارتی | گاهی ناچیز ی دردست دارم . شاید در 
«خشع‌ای مختلف باحهای گو نا گو نی گر فته می‌شد. اگر سمو ان به۲ کا همپای که 
س‌از دارتبان نوشته شده استناد کرد نخست باید به بررسی تلمود در داخت و 
آنگاه می‌توانیم وضع مالیاقها را درین‌النهرین دربابیم. دربین‌النهربن یبا 
زمین بامالیات ارضی برقراربود به‌نام طسقا ۱2۰4 که درتلمود آ مده‌است وثیز 


باجی د‌ بگر بنام کر ؟ 5 یایاج سراأنه می گر فتند که و اژه اخررا به‌روز گار 


دوجعم( که دردوران اسلاهی به‌خراج عبدل شد. 





۳۹۹ میر اث ایر ان 


اسلام برای مالبات ارضی به‌کارمی‌برده‌اند؟۱. چنین می‌نماید که در بن‌الشهر دن 
نمز‌ما تندفلسطین! کر کسی یث‌باردرشپر ی با ج می‌بر داخت‌ناماور آدردفتر مالیا نی 
ثبت‌می کر دند و اوراازمردم آن‌شهر محسوب می‌داشتند" ۱.۲ کر کسی نمی‌توانست 
باح خودرا بپردازد ملك او به‌پادشاه بازیس داده می‌شد. زبرا که همه زمینها 
از ان بادشاه به‌شمارمیر فت. هر کس می‌توانست خو شتن باخانوادة خوش را 
به کسی که پرداختن باج اورا بپذیرد بفروشد. بزر گان وسرربازان وروحانیان 
با دببر آن‌از یر داخت‌مالبات‌سرانه معاف‌ودند. از شا گذشته مالباتپای دیگری 
نمز معمول بود مانند سگاری برای اجرای طرحهای دوات که در تلمود بدنام 
0۸ | مده‌است ۱۷ . ازوحود باجهایی که ازحمل ونقل در رودها وفروش 
نمك و کالاهای و ارداتی و روش دنده می گر فتند! کاهی یافته‌ام. بی‌شأاث بدادن 
فپرست می‌توان بسیاری باجهای دیگر افزود*3. 

در بار# سپاه بارتی که رومیان آن‌را نيكك می‌شناختند نوشته‌های سیاری 
دردست داریم. مپرداد دوم شاید کسی بود که سپاه پارتی‌را| راست وسوارنظام 
آن‌را نمرومندتر ازسوارنظام سلو کنان کرد. سوار نظام کو با دردو گونه بود ؛ 
بکی‌سباث اسلجه که سشتن کما ندارانی بودند که‌هر اس بر دل‌روسیانافکنده دو دند 
ودیگری سنگین اسلحه ۳ تذرهصجمطنامی که نیز ه‌های‌سنشگین داشتندو نذا هدجه امه 
که کمانگر بودند؟" . شوه بیکار ایشان این بود که بر دشمن می‌تاختند 
و آ نگاه می گر «ختند تااو را به‌د تال حجوش بکشند در حالی که 621022111 
را بشتر همحون تاو ستله ضر به روانی به‌کار می‌بردند تانروی جنگی اصلی» 
رومسان‌را نخست به‌هراس افکند . بعدهاً شاید درژمان اردوان سوم براهمیت 
حانداران شاهی ومزدوران افزوده شد. 


درروز کار دار تبان‌بازر گانی بسیاررونق بافت؛ زبرا که سکه‌های اشکانی 


اشکانیان ۳۷ 


در کنار ولگاودرقفقاز وتر کستان چین وحاهای دیکن به وه درثیمة اول 
قرن اول مبلادی فراوان بافته شده است؟ ۰.۲ هنگامی که رومبان درسدء اول 
پیش ازسبلادبه‌چگونگی وزیدن بادهای موسمی در اقبانوی‌هند بی‌بردند ادو ده 
و کا۷های تحملی بهفر اواثی به‌امیر اتوری روم سر از در شد وخاور نز درك نمز ده 
روم نز یکت گشت. درهمن زمان چنا نکه ازمنا بع چینی برمی | دد بارتبان و 
چشان از واه زمن ۳ هم ار تماط داشته اند . دودمان مهاجم هان 1121 قلمر و 
خوش‌را چندبار تاتر کستان چین گسترش داد وبی‌شث بازر گانان چینی از 
سیاه اشان بسثروتر بودند. درفرن دوم مبلادی که چیشان و بارتبان هر دو 
ناتوان گشتند کوشانمان در آسیای مسانه حانشین این هردو گشتند . جای 
گرفتن گروهی در حده د ده‌هز ار تن اسبر ان جنگی رومی درمرو که دنا به گفته 
بلوتار لك به‌دست بار تبان گر فتار شده بودند » موحجب یدید | مدن فر ضبه‌ه‌ای 
جالبی درنارة رو ابط مستقیم رومسان وجشان درتر کستان شده‌است۲۱. 
ادبیات و فرهنگک 

باانکه اززمان بار تسان‌توشته ادبی به‌حای نمانده است باز می‌توان گفت 
که درزمان اشکانان ادسات وحود داشته است. بی گمان بو نانی زبان رسمی و 
کتانتی بود که درسکه‌ها ودیگرجاها به‌کارمی‌رفته و شك ثیست که بسیاری از 
بارتبان | موزش دافتد بونانی می‌دانسته‌اند. نه‌تنهااز | نجه در کتابهای بونانبان 
ورومیان باستان آمده‌است می‌توان در بافت که درایبران تّاتررواح داشت‌بلکه 
در کاوشهابی که شده بازمانده‌های تنّاترها ونوعی ماسك که درئسا هن به‌کار 
می ! مده بىداشده‌است؟ ۰۲ درین‌النهردن ژبانهای سامی رواح داشته وجنانکه 
از اسناد سا واورمان ۸۲۳۵۱۸۵7 بررمی | دد ز بان بار تی ۳ هزو ارش و با واژه‌ها و 


حروف | رامی نو سمه می‌شد. بااین گونه نو شعن هبیم و ۵ ۱ شکار نمی‌توان انتظار 





۳۱۸ میر اث ایر ان 
بدبد ا مدن ادسات وسیعی داشت. ولسی درعوض در دربار بزر گان و اشر اف و 
فرمانروابان پارتی ادبیات شفاهی وزباتی کسه سینه ببه‌سینه نقل می‌شد رواج 
سبار داشت . 

شواهدی دردست است که پار تبان حماسه ملی‌را یامد نهادند وساسانمان 
آنرا نگاشتند تا به‌فرردوسی رسید . شاعران نوازنده بار تی («9828 ) نهتنها 
شخصتهای افسانه‌ای بپلوانی فنودالی سباری درحماسه‌ها در‌داخته‌اند بلکه 
افسانه‌های کهن کنانبان مشرق ایران‌را هم که‌نیاکان و یشتاسب پشتیبان زرنشت 
باشند نگهداشته‌اند۷۳. مضمون این بازمانده‌های ادران باستان پنشتن دئنوی 
بودند نه‌دنی. اما روحانبان زرنشتی بعدها در نگپداری آنهاکوشدند. در 
دوران فرمانروایی پارتبان پیرایه‌های تازه‌ای به‌این داستانها سته شد مانند 
کارهای نمابان هرقل اهر کول که بی‌شك بارتبان از بو نانبان مهاجر شنمدند 
وشاید داستانهای رستم , بر اساس| تهایر داخته شده باشد . گفتیم که محموع4 
داستانپای رستم شاید ازسکاها به‌داستانهای حماسی ادران راه دافته‌باشد. شك 
نیست که شاعران رامشگردردوران پار تیان رشته‌های بسیاری را بهم بافته‌اند 
تا داستانهای بپلوانی حماسی کپن ابران بوجودامده است. 

| کنون کم وبیش مسلم شده‌است که بسباری ازداستانهای حماسی ابران 
ازدر | میختن افسانه‌های کیانبان وسکاها وپارتبان بعنی از شمال شرقی ابران 
ر بشه گر فته‌است*۲. انحطاط کلسی روایتهای شاعران رامشگر کسوبا درزمان 
ساسانیان آغازشد. امانابودی آن‌را می‌توان به گمان گفت که درهنگام تغبیر 
کلی‌جامعه دعنی درزمان عربان یدید آمد ونوعی شعرعالی‌تر و پیجنده‌تر بیدا 
شد . ولی درزمان پارتبان می‌توان گفت که کار شاعران رامشگررونق گرفت / 
همه ادیبات مثحصر بهاشان شد., 





اشکانیان ۳۹۹ 


هنگامی که در بارٌ سارماتها وشیوه جانورنگاری سخن گفتیم از ادبیات 
پارتیان نیز باد کر دیم . در اعتقاد سابق مبنی براشکه هثر‌پارتی اتحطاط هتر 
دو نا ثی دو د با ند تحد ید نظر شود و با آنکه هر بار تی اداهه هذرکهن دو ژ نی است 
باز هثر بارتی آزهشر بونانی وساسانی حداست . شك ثست که تفوق هذر دونانی 
در آغاز دوران پارتبان درهثرابران مسیاربوده و از کاوشم‌ای‌نسا این نکته | شکار 
شده است . با ادن همه بارتبان سنت گهن ابرانی را نه‌تنها درزمننه هنر بلکه 
در دیگر ز مسنه‌ها نگاه داشتند . دردورانل اخبر بارتنان » محاسهایی ازشکار و 
مبهمانی و جنک وقربانی نقاشی ومجسم شده‌است . احبایآرایشهای رنگانگه 
از خصوصیات هنربار تما است‌چنانکه درهتر سارماتها نیز بود. درزمینهٌمعماری 
شکلهای هلنی نفون کرده ولی باز در ان آراشها و بسیاری ابداعات شرقی دیده 
می‌ شود . رشه این خصوصات در هرجا باشد باز از مشخصات اساسی معماری 
بارتی به‌شمار می‌رو ند . درساختمانهای بارتی کنمد وحایل آن و ایوانهای سر 
دوشیده که درمر کزساختمان دود و نقاشی‌های د بواری و سکر سازی سسبار 
به‌کار رفته‌است. گفتیم که شیوعتر ایشان بیشتررنگک | کسپرسیونیسم دارد*۲. 

ریش بیابانگردی بارتیان‌را می‌توان از جامه‌ها بشان در بافت که‌مخصوص 
سوار کاران‌است مانند چکمه‌های بلندی که‌شلواردر آن فرومی‌رفت ودرسر اسر 
خاور نز دبا دردوفرن اول مبلادی رواح بسیارداشت؟ ۲. زند گیاجتماعی وهنر 
وادسات شفاهی و سازمانهای سناسی بارتبان همه بر خصات بپلوانی راه ورسم 
زند کی اشان گواهی می‌دهد و نام بهلوان در فارسی‌کنونی ازیاد گارهای 
ایشا سس . 
پایة دین زر تشت 


چون متنهای دی واوستا و کتا بپای دنی بهلوی دردسترس دوده است 





قفا وی ات مر دم‌ابران باستّان مش از حنبه‌های تا ۱ نان نو سید سریل ی 

ی از ین گذشته دردن 9 مردم و داستان سار بشتر از امروز 

علمه هر اما در دار ه ددن بار تبان نمز ما تمد دک مهاب تار یخ‌ایشان 
۱ ‌ 

ها بعی‌در دست ندار بم.وضعدینی| بر آن‌در فاصله‌زما نی مان هخامنشانو ساسا نبان 


تم 


سشتر ۳ در امیخته دوران سلو کی بیوند دارد و چنین گمان درده‌اند که 
این کیش سلو کیان تا پابان روز گاراشکانیان برجای بود . درمنابم یونانی و 
رومی شواهد سیاری روش اس وی از کسته‌ها ترش | وت گنف در کیشیاغ 
خاور نزدباث | سنهای مستنی بر تلفیق خدابان بونانی با همانند شرقی‌انها با 
| ند بشه‌های طهو ر مسیح در | مىخته و هو اخواه سسبار ۱[ 9 سوال دش 
می | بد که در ابران در دن که تفت ۳ بر ام زر نشت. دشر فت 
کرد؟ 

می‌توان کمان بردکه مان درین زمان در جاهای مختلف ابران 
مراسم پرستش اهورامزدا ویادیگرخدایان کهن آریایی‌را باآ بینهای متمده 
ِِ«۳ احر ا کرد 3 ۲ نمی‌تو ان دذ در وت که در دن مان ‌» ۵ راسئمن 
زرتشتی» وحود داشته است اما می‌توان تخاس کت 5 همانند‌ی کلی‌مبان 
روشهای ترس وا خر ان ان زمان وحود داشته که با بل ال و آاسن مزد سنی 
خوان ساسا نان کوا هی گر ای شاه کش هن دس وطنفی مب 
جنا نکه خواهیم گفت دین زرتشت می داستی در تا بار تبان در داخنه 
نم وضورت کامل گرفته ناش :شرت پهلوش اریار کشت فیه (ر ری )ور 
زمان‌ساسائبان بس‌ازفترت‌درازدوران اسکندرسخن‌می کوید. این مطلب بشتر 
باروش‌فکری دوران ساسائبان دربارء بارتسان ساژ کاراست . 


شصات بارتبان دسشمر از ساسا نبان اهل‌مسامحه و بر دباری درددن دو د تد , 


اشکانیان ۳۳۱ 


دست کم قرینه‌ای دردست نیست که از شکنجه پیروان دینهائی که از بیرون 
به‌ابران راه سافته‌اند حکایت کند . مثلا درین دوران مقام بهود بهتر از زمان 
ساسائبان بود وازتلمود (دربابا کاما عصتصه مطعظ باب۱۱۷الف) چنین | مده‌است 
که اردشراول‌هودرا ازاعمال کیفر‌های سخت بر‌همدینان‌خودمحروم ساخت. 
درصورتی که درزمان اشکائبان این‌حق به‌اشان داده شده‌بود . گروههای‌دینی 
دیگردرمشرق به رهبری بیشوای خود زند کی حدا گانه‌ای می گذرانید ند ۳ 
اردن‌رسم تاروز گار امیراتوری عثمانی همحنان برجای بود . بی‌شبهه سباری 
آینها وفرقه‌ها درخاورنزديك بوده است که رون کشدن] نها ازمنابم کاری 
است س‌دشو ار .اگرمادر بارة کیشایر انیان‌هما نگو نه‌که ازمنابم دونان‌وروم کپن 
برمیآبد سخن بگوئيم آنگاه به تناقضها وناساز کاربها ومسئّله های دشوار 
بسیارپررمی‌خوریم . امادرصورتی که ازدین‌مزدسنی بعنوان کیشی که‌بر کیش-- 
های دیگربرتری دارد باحاوی همهٌآ نهاست باد کنیم آ نگاه می‌توانیم فرقه‌ها 
وحتی بدعتهای گونا گون‌را توجیه کنیم . می‌توان کشپای هندو بارتبان و 
کوشانبان وسکاییان وسغدیان وبارتبان وارمتبان وایرانبان ومردما برانی‌شده 
ینطوس عدام۳۵ و کایادو کبا و کماژن را صرف نظر از آ بسنهای بینالنهر ین و 
جاهای‌دیگر برشمرد. هنگامی که ازعناصرابرانی دریرستشگاههای کوشانمان 
باد می کنیم مقصود مامیراث خدایان کهن | ریایی با به‌ویژه | بینهایی مانند 
ببرون گذاشتن مردگان دردستری برند گان گوشتخوار وحرمت نهادن به 
[تش‌است. همحعین و فتی باردسن 5 3( از زناشو بی‌همخو نان که درمسان 
مجوسان نههنهو۱12 | سبای صغیر رواج داشت‌سخن می گو دد | ند دشذما منو جهر سم 
زرتشتسان‌می‌شود با ا نکه این آسن درخاندان بطلمیوسان نیزرواح داشت‌ور دشه 


۱ ن‌را دا بددرحای دیگر حست ۲۷ 








۳ میر اث ابر ان 


مغان را بیشتر منابع کهن یونانسی و رومی نمايندة «دین ایرانیان» 
شمر ده ند. | گر نفون اشان‌را دردنشهای ادرانی برومند بینگارم چذدان دور 
از وافعست ی فهایم. اریگن* (در گفتار برضدسلس** کتاب ششم فصل ۸۰ ص‌ 
۳) می گو ید که واژه عنوهس ازتام ابشان آ مده‌است, زیر که اشان درارویا 
به‌سحر و حادو نام آور گشته دو دئد. می‌تسوانيم فرض گنیم که درا بان اىدان 
هر دانی بودند که | مشهای ز ناشو نی و به‌خاك سیردن ومانند اشپا را انحام 
می‌داد ند وخدابان گونا گونی را خدمت‌می کردند که مهمتر دن یشان اهورا- 
مزدا تا اهر مزد ۳۳۳۵۳۵ مود که درآادرست با ممتر | واناهته. 

درسنحا نمی‌توان از آسن قربانی اسبان که گویا رسمی‌آریایی کهن است 
سخن گفت . تاسیت عدانهه1 ( در کتات ششم بند ۳۷ ) و فملوستر ات تا هتاعمازط۴ 
(درز ند گا نی | بو لون که ۸۴0110 01 زا کتای اول بشد ۳۱) وحاهای دمگرازدن 
این آ نجنا نکه در مبان دار تیان دو ده سخن گفتها ند. همحنمن حای آن نسست که 
از بعضی از بازما نده‌های | ستهای کهن ابرانی مانند خدای آسور ۷۲ در بین - 
الثهر ین با کتسبهارامی هر بوط به «الهه نانای بادشاه» (مذ کر!) ویبوند اوبا 
ناهیته سخن بگوئیم ۷۸. مسئله‌های دشوار بسیارست وراه حلآ نها آسان . چند 
سخن در دار 1 نها حالب و میم می تما بد. 

مك تار بخ نوس ارمنی که درفرن پنجم مبلادی سر گذشت دزد گرد دوم 
را نو شمه است از ۴ و« ۳2۸۳۹۲۵۸6۳7 بعنی کشهای دار تیان و پارسران که به 


«6وزع0 فیلسوف اسکاتلندی فرن دهم میلادی . 
دسوامم اعونجو۸ کتابی است برضد سلس فیلسوف رومی قرن دوم پیش ازمیلاد که 


سخنراثیهایی دربارة مسیحیان وبرضد ایشان اراد کرده بو د. 








اشکانیان ۳۳ 


می گو بد۲۹. ادن توضحی دذ در فعنی است ومی‌تو ان بر ایا ن تا سدی درامهای 
شیف خدا بان داد شده در اسناد با ۳ فت که جنا نکه کفتيم ۴ مپای زرتشمی 
۰ ۹۹۲ ۰ ۳ ۰ چم وه 

سمش ین دلسلی اسیت | شکار برردن که هر دم سا که سالنامه رر تشبی به‌کار 
می در د ند زر تشمی دو دئد ‏ 54 با دف بر دن نکته افز ود که مسباری نامیا ثمز در خود 
حجز ۶ مه دار فد ما نند مر بز ان ۷۱۳۳02۵ و مهر دا تك و« مهر فرن 
۵( که نشان‌می دهد «خدای‌خور شید» در سر زر مس بار تسان» هو اخواه بسیار 
داشعه است. ملکی که در سا به نا )5و 0 دهعمی 2231 317 ( بهفارسی داستا ی 
2 ) یا «برستشگاه نانای» است 6 سار حالب است. زیر! که این زا نه‌ای 
است از ین که‌نانای بااناهنته که‌نام او نبامده‌است‌بر ابر بوده. از | نجا که‌سندهای 
تسا از فرن دوم و اول بش از مبلادست شاید بوان گر دآوری باره‌های او ستّار | 
که در دشکرت آ مده است وبه‌دست ولاخش ۷۵۱۵1۲5 شاه صورت گر فته است 
به بلاش اول اشکانی نسبت داد. می‌توان این روات‌را بذیرفت بهو یژه هنگامی 


که به بادآ وریم که دستگاه حکومتی بارتبان در زمان قرمانروایی و لاش‌اول 
بسقشر به‌فر هنک وروشهای شرقی گرایید . 

از کاوشهای باستانشناسی و اشاراتی مختصر که درمنایع بونانی ورومی 
آمده‌است می‌توان بذیرفت کهآ ین سلو کی برستش فرمانروابان درزمان 
بارتبان ادامه یافت وبزرگداشت نباکان نیزدرین هنگام پبروی می‌شد۸۱. از 
اشاراتی که استرابون و دلمنی ودیگران کرده‌اند چنین می‌نماید که سباری از 
آینیای خسته کننده چنانکه در و ندیداد آمده است مانند محرمات وحتی 
تابوها وجادوها درزمان پارتبان رابج بوده‌است . اسراردنی مبترا چنانکه در 
بالا گفته شد باآنکه ریشه‌ای ایرانی داشت دارای رسمها و اسنپایی مود که 


می‌توان اصل آن‌را در بین‌النهرین و آسیای صغیررسراغ کرفت . دربارة پبوند 





13:۷1 دااهر یمئی هنتر | فتور ان بحث کاملی کر ده‌اند۲ .٩‏ 


کوشانیان ومشرق 

دربارهٌ گشودن باختر به‌دست کوشانیان‌سشن گفتیم اماا کنون | گررمطلبی 
معر‌وف را از ها نشو ۲-5۳ 112 در دن‌باره بیاور یم‌چندان از موضو ع دور ثمی نما دد : 

که 9 می ۳9 هسو نگی ثو ۱۲۲51-010 در دو نه چیه تاخنند 
اشان بهتا هیا 2-2 1 کوچدند کقورز | مان یمج هسهو ۱51-1۳00 تفسیم 
کت عسار تند از هسومی ۳1- 1151۷ و ۱۹ 1- 5۱0210 و 5 تون 
-۲۳۵۱ و ۳ و نگ ۱101-5110170 11 و تومی 1۱1-1 , چوچسو چوه 
ومنا<ظن. ازصن0-ن دز هسهوی کوئی شو آنگگ جون بر چهار هس‌و ی ۳ 
تاخت وا تجاهارا شاه‌ساخت‌خود مستقل‌شد وس تخت نشست . دادشاهی‌او کوئی- 
شوا نگ وا نگ ودره وج میا طی زمنها نام گر فت ۸۳ 

می‌توانیم این‌شر ح رامعتبر بگیر یم‌و گمان بریم که بولئه‌چیه درز یر فرمان 
قسله کوشان بو نان ۱ اصطلاح هسیهورا غالما گفته‌اند که معادل چنبی لقبی 
آتت: .که بر سکه های کوحولاکادفسز مم5ز1200۳ ه1نازس تسین فرمانروای 
ندز کت کوعان نگاشتها ند و به‌خط خرشتی 72۲9 خوانده‌می‌شود . وارء اخس 
را هم بالقب کهن تر کی9۳۳ه< برابر دانسته‌اند . اما از آنجا که تر کان شاید 
لفبهای‌خو درا اراص نان می گرفته! ند می‌توان چنین گفت که 3 ۳۷ دقو ات 
استق: حون دواا. شوانگی ند اشکارا بر کوشان دلالت می کند پس نام 
فرمانروای ایشان بعنی چیوچیوچوثه ( به چینی کپن کیودزیو کیا کث ) 
۵( وزد02 بامز<16هما نا برایر کوجولاکادفسز ات رک و 4اه ان نا معلوم 


۸٩ ات‎ 
۹9 





اشکانیان ۳۳۵ 


بسراو ویما هسذ۷ کادفیز به‌جای‌یدر نشست . کوجولاکادفیزدرهندوستان 
کشورستانی‌بسیار کر د. درروز گار ویما که تر کیب درست نام او روشن نست 
نیروی کوشان به‌سوی شمال بهآآنسوی جیحون گسترده شد . قلمرو اورا در 
داخل کشور سغد و درسوی مغرب درقلمرو پارتیان نمی‌توان تعیین کرد . 
سکه‌هابی که از شان درهرجا بافته شده نمی‌تواند یایه‌ای استوار باشد برادن 
اعتقاد که به‌راستی کوشانبان بر آن سرزمینها فرمان می‌راندند ٩۲‏ . می‌توان 
به‌بقین گفت که کوجولا ویسرش‌ویما دریا بان‌قرن‌اول‌مبلادی‌می‌ز ستداند زبرا 
که کوحولاازسکه‌های‌امیراتوری روم تقلید کر ده است . 

در زمان بادشاهان دیگر دعنی کشک 122۵ و هو نشکاه10۷1501] 
دولت کوشان به او ج قدرت رسید . از کنیشکا درنوشته های بودائیان همجون 
دشتبان بزر گث این آسن و انتشار دهندهآن باد شده است . کتسبه‌های او و 
فرمانروایان سس‌ازو موضوع نوشته‌های سباری شده‌اند که هدف همه آنپبا 
بافتن تار بخزمان کنیشکامی‌باشد . دست کم دو جلسه‌ازدا نشمندان جهان درشصت 
سا ل گذشته برای تعسن تار بخ کنیة تشکل شده است . بااینهمه هیچ نجه 
قطعی گر فته نشده . اشکال کاردر تار بخی‌است که در کشبه‌ها باد شده و برابرست 
با گاه شماری عصر کن.شک . بعضی ازمحققان بر آآنند که این عصر به‌راستی باید 
«دوران سکاها‌ی تار بخ هند نامیده شود و از سال مب میلادی آغاز می‌شود . 
دیگران مي گونند که کنیشکا روش گاه شماری‌خاصی داشته جدا از گاه‌شماری 
دور ان سکاها و تاریخ آن‌با یدمیان‌سالهای ۷۶ مسبلادی باشد. خوشختانه 
این دو تا ریخ غاز ویابان این‌عصر مورد قبول محققان نیست واین خود گواهی 
«ررین است که اندل(ه انده ادن‌عصر بادفت دسشمر شناخته می‌شو د . | گر بای ند 


نظردیگری در باره تار مخ ادن‌عصر نبودم می‌توانستیم بگوی که عصر کنشکا 





و میر اث ابر ان 


درحدود ۱۱۰میلادی آغاز گشته است . درین جا نمی‌توان ازمسایل ده و 
بفر نج مورداختلاف محققان‌در تار بخ کوشان که بسیارفراوان است سخن گفت . 
خو ها قدف‌هافی تواطست به قاتا سا فرهتیی کوشان دووا بط اشان‌بان ان 
و ساساننان ادران . 

بعضی‌موضوعپا هستند که همه محققان در آن همداستانند . یکی‌از آ نها 
فرهنگی در آهیخته واتتاظ فلیرء کوشان اشت. 45 عناص و 0 
از فرهنگت تا تن یی اش اه ی شا هی همست 
باستا نشناسان ی 7 در افغا نستان شمال کابل بیدا شده است می‌توان 
اشاسا خی لوحهای کحی که شا شمررخهای بونانی نقش‌شده است وروغن 
وحلای چسنی‌وعاجهای کنده کاری شده هندی وطر فهای بلور ین : 
در 2 و گونا گونی فرهنگت وان اه ۲ هت وضع در 
سکه های اشان نمودار است . چپرء خدایان هلنی ورومی مانند هرقل و 
هفاستوس اوه ۲1۵0۵۳۵ و سراییس 15 56۲۵ و نز خدایان ۳ الهکان ایر‌انی 
همحون مبترا و اردخشو 0طعدم0۳0 و اتار حمل۸ و ورشغن۷۵۲۵۱۳۵90۵4 برسکه 
کوشان نقش‌شده‌اند . 

بر ین خدایان » خدایان هندی ثبز مانند شوا (اشو 0تاده0 ) و ماهاسنا 
22 ۷۵ و دو دا افز وده تام | زان . ده راستی که در دن ز منت نز امیراتوری 
و همانند امیراتوری روسان استت: ۸5 و ان | تراغ 2 نه سباری 
راه بافته بود . سکه‌های کوشان برخلاف سکه‌های پارتیان پرزرست وسیم آن 
تن ی این‌سکه‌های در‌زر اززمان و نما ز ده شده ویر دا به دار 1۳۵۹ 
زرین‌رومی‌است که وزنش۸ گرم بود. این‌سکه‌های زرین بیش ازدیگر چیززها 


تشانهٌجد!ابی کوشان‌ازبار تبان‌است. زیر! که مر دم بار تی‌مانند همه سابا نگردان 





اشکا نیان ۳۳۷ 


سفت بر ترشمردن سیم بر زر را داشتند . کوشانسان شاد خوشتن‌را وارث 
بونائبان داختر می‌شمر‌دند . چون کنسشکا شاید همان بادشاهی باشد که الفبای 
دونانی‌رابرای‌نوشتنز بانایرانی‌رادج دربادشاهی کوشان‌به کار بردهاست‌هه‌حنسن 
روابط بازر گانی کوشان باامیراتوری‌روم سار فراوان‌بود ونبزاندیشه‌هاوهشر 
ها وفرهنگهانیز مبان ایشان مبادله می‌شد . 

یس‌از کنیشکا هو دشک در تحت نشست و جنا نکه از سکه های گو نا گون و 
فراوان اویر‌می آ ید روز گاری دراز فرمانروامی کرد . شاد در کنسه‌باختری 
بررستشگاه سر شم کتل که تاریخ آن سال ۳۱( بس از کنسشکا ) است ودرآن از 
تعمسر [ دا سخن رفته است درزمان او نوشته شده باشد ۸۶. باید باردیگر ناد 
آورشو جم که از تار بخ باچگو نگی به‌تخت نشستن و حانشنان شاهان کوشان 
و آ نحه به روز کار اشان گذشته است آ گاعی ندار دم . آزشوه و وشته روی 
سکه‌ها می‌تو ان در ین باره به‌درستی‌حدس‌زد. اما زمینه‌ای دردست‌نست. زیرا 


سباری‌شاهانی که‌در مك زمان‌فر مان‌میراندند , همحنا فکه‌دردو دمان‌هندو بار تی 


ی‌ر | 
نیز چنین‌بود » امکان‌فراهم‌ساختن جدو لی از بادشاهان این دودمان‌را سساردشوار 
ساخته است*۰ . 

مس از هو دشک سکه‌های و اسو دوا ۵۵ ۷ فراوان دید | شده است. دس 
ازو سکه‌های یادشاهان بونای‌باختر گویا کراراً ضرب شده است . می‌توان 
فرض کرد که‌امیراتوری‌ساربهناور کوشان کهاز مائورا ۱2۳2 درهندوستان 
تا حصحون و آاسوی آن تا آسیای مبانه کستر ده شده دود به دو یاسه باره 
شده باشد ؟ چنین‌می‌نماید که کوشا نان دهناور تر ین‌قلمرورا به‌هنگام تاتوانی 
همسایگا نشان درز بر‌فرمان داشتند . ولی‌بانسرو گرفتن ساسانبان و گریتاها 


۶ در هند در آغاز قرن چپارم نبروی کوشانیان یابان گرفت ۰ گوانکه 





۳۸ اااااا....ا.اآاآاآاآاآ ‏ میراث ايران 


باز دو دما نهای کوچکی از شان همحنان‌فر ما فروایی‌می کردند . باز هم کارشان 
به‌ناتوانی وضعف گراسده بود . درروز گار شایور اول کوشانیان خراجگذار 
ساسانبان شدند » و لی‌چنین می‌نماید که مستقیماً ز برفرمان اءشان‌در تبامدند. 
اما بعدها ساسائبان دست کم شهر دانی در باختی داشتنه . موضوع فرمانروای 
اکوشان در آسیای مبانه حل شدنی نست مگر باکاوش‌های تازه و بافتن اشیاء 
واثار کهن به و یه کتسه. چون دداشدن جند سکه در کاوش های تو لستو 
«ماعاه1 در خوارزم شاید شجه داد وستد بوده است . ازمنایع چننی وئمز از 
بررسبپای باستا نشناسی می‌توان گمان برد که کوشان دست کم درزمان کنسشکا 
در کاشضی وسغد ودره فرغانه فر‌مانروا بوده است . ثمی تو ان به‌درستی گفت که 
کوشانان ازسوی غرب وشرق وشمال تا کجا بش‌رفته بودند , اما نامی بلند 
افتند. بادودمائهای فرمانروای شرقیایران وشمالغر ی‌هند بوندی نو به 
هم رسانیدندتا | نجا که جانشینان اشان که هیتالپا ودودمان شاهی‌کابل‌پیش 
از جپان کشایی اسلام باشند خوشتن‌را ازفرزندان کوشانیان می‌شناساندند . 
در رواشپای بوداییان کنیشک درخشند گی‌خاصی دارد وازوسعت و نفوزدستان 
هثر ی گند‌هاره نیز سخن گفته‌ايم . کوشانسان نه تنها نفون آسبای‌ها نه‌وچس را 
تا مشرق وهند بردند بلکه بهابرانی ساختن شمال غر بی‌هند نیز کمك کردند 


و به همین جپت نا مهو رد دررسی ما در این کتاب قرار گر فته اس . 


سنتپای فارس 

درروز گار سلو کنان وبارتبان استان فارس که ژاد گاه هخامنشان دود 
باز عضی ازسنتهای شاهنشاهی کپنرا نگاه داشته بود. درك سوی نخته سنگی 
در آرامگاه دار دوش در نقش رستم کتیبه‌ای است به خط آرامی که از گذشت 





اشکا نیان ۳۳۹ 

2 ند سسار دیدهو فرسوده‌شده است چنانکه تقو تا وه ار انوا راهن 
درسطر بیستم این کتیبه که به‌زبان فارسی باستان است دست کم دو واژءٌ خوانا 
دارد که‌هی گو ید را 8 بعنی(بادشاه بزر گث». امادیگراجزای آن‌چندان 
خواتا و آ شکارنست . این کشبه | گر‌توان آن‌را به‌زمان سلو کبان نسبت داد 
تتاخ است شگفت که درزمان فرماتروایی دونانبان به دست ایرانان نوشته 
اس مایا ها و که اما ارو ار اکن 
سکه‌هائی است که به فرمان دودمان فراتراکا هلهدهاهد1 زده شده است که 
گوبا درزمان سلو کیان فرمانروایی می کردند ( استرابون در کتاب پانزدهم 
شد ۷۳۹ گو اینکه می‌توان چننن بنداشت که فراتراکا کارهای مرربوط به 
شاهنشاهی بر افتاده هخامنشیرا دراستان فارس رسید کی‌می کردند وسلو کبان 
هم ایشان‌را به‌این کار پذبرفته بودند . جالبآآنکه نقوش پشت سکه‌های آغاز 
ری این دودمان ما دنفدست که های شهر بائیای هخامنشان است و 
درروی عضی از ! نها تقین قن‌ها تره اج درم خصخها نات که قز ان شا مان 
همانند بنایی که کب زرتشت می‌خوانند ودر نقش رستم است در حال نیایش 
ها بر چند شب ۸ هم نقش مرد بالداری اس که اهو ر امز دا باشد نف 

پس‌ازجهان کشامی بارشمان که مغرب ابران‌نزدرفرمان ابشانا مد این 
سکه‌ها وان فت و هما نند سکه‌های‌بار تی‌شد و بر آن عنوان «ملك 0۲1 
بعنی با دشاه نقش‌شد . هنگامیا ین‌عنوان جالب می‌نما ید که روشن شود که به 
کار بردن ن قهان نا هت اس ور 5 بادشاه و کف دار تی نیز عذو ان«شاهنشاه» 
را برخویشتن گذارد . ولی نمی‌توان تاریخ سکه های فارس را معین کرد . 
همحنین درادن تام ژیان سکه‌ها کت کوخ می‌شو د وازاراهی به‌هز و ارش 
فازسی‌سانه تبدیل‌می گردد و چنانکه و ار 13111 به‌معنی بسر که بطور تحت للفظ 








۳۳۰ میر اث ایر ان 


در آرامی به معنی « پسرش " است درسکه‌های ۷ ععنی « دار یوش ۴ یس 
او تو فر ادات ۸۵۱0۵۳۵02166 که‌ها بد درثرن او ل بىش از مسالاددودهد بده‌شده است. 
این‌سکه‌ها تازمان ساسانیان به‌سه گونه تقسیم می‌شوند » کپن‌ترین آنهاهم در 
حدوده ۲۲ ق.م زده‌شده . بر همحکدام از نپا زبان دونانی نقش نشده است" ۲. 
این خود نیز گواهی دیگر بر ادامة سنت هضامنشیان در فارس است و 
نامپای فرمانروایانی همانند داردوش واردشس نیز گواهی‌ددمگررست در درستی 
این گمان . 

گذشته ازسکه‌ها آ گاهی‌ما ازاستان‌فارس بیش ازساسانبان اند است. 
استرادون / در کتاب‌یا نردهم» بند دس ) می گو ید که شهر دار ان دست نشانده 
هیحگونه فدرتی نداشتند وفرمانسر بارتبان بودند . دلنی (در کتاب ششم » 
ند ۱۵۲ ) می گو ید که نومنیوس فداتمهصست فر‌مانرو ای‌مسن 6طهوم۱۷ که به 
فرمان آشو کوس (چپارم؟) گماشته شده بود درجنگی دریابی که باا برانبان 
کرد فاتح شد وسواره نظام‌اونیز برایرانبان در کنار خلیج فارس‌چره گشتند. 
اما این مطلبها چندان گویا نست و آ گاهی چنداتی تدارد . لوسین در 
( مسزتاهتع۱2 , فصل ۱۵ ) از يك کتاب ناشناخته ا یز بدو رخارا کسی نقل فول 
می کند که ( اردشبر دادشاه دیگر ایراننان ر که به گفته ایز دور درزمان 
بدرومادرش‌فرما ثروابی‌می کرد)یس از | نکه و دو سه سال‌ز ست کی‌دیادسسه‌ای 
که بر ادرش گو چیه ر:ظ:ظ000 فراهم ساخته بود کشته شد. بدبختانه نمی‌توان 
این نام‌شهر باررا باهبحيك از فرمانروایانی که نامشان درسکه‌ها | مده است‌بر ابر 
و یکی گرفت . 

شهریاران فارس به دین خوش سخت‌پای پند بودند . زیرا برسکه‌های 
دوران بایان فرماتروایی اشان آتشگاه وبرسکه های آغاز سلطنت اشان 





اشکانیان ۹ 
عبارت ۳۷:7۷:۲۷ بعنی «فرمانروا (به‌فضل؟)خد!ا» نقش شده (و قه«فراتر5»). 
ادن خود شانه فرمانروایی واسته ومتکی برددن است . شاید بوان بر‌همین 
تایه فرضهای بزر گتری دربارة ا شان کرد ۳ آ نان‌را از کاهن شاهان زر تشئی 
دنداشت .وی این فرضهار ا دا ید تایمدا شدن مدار لك سشتر ی‌مسکوت گذاشت 
و جوديك پرستشگاه آ تاهیته درنزدمکی تخت جمشیدبازما نده‌ازروز کار 
آردشیر دوم هخامنشی تا زمان اردشیرساسانی کوبا در بسیاری از منابع یاد 
شده باشد "۰ . چذسن می نما دد که این الهه به‌و یژه مورد احترام قارسیان بود. 
ابشان‌اناهیته و اهورامزدا ومیترارا ستاش‌می کردند . منابع اسلامی‌می گویند 
که ساسان نامی‌متولی برستشگاه اناهیته دراستخر(نزددك تخت جمشد) بود. 
در ین زمان گوچهر شاه از خاندان بز رنگی توده8227 در فارس قر ما فرو ای 
می کرد *". اگر این روات معتیر باشد گوجهر با مد همان باشد که سکه 
می ز ده وسکه‌های او دررشته مسکه‌های قارس گنحانیده هی شف . اما سکه‌های 
او بیدا نشده . ببداشدن نام گوچهر درسکه‌های دودمان هندوبارتی چندان 
شگفت نبست ولی بافته‌شدن نام اردشیر بررسکه‌های آ نان بس‌شگفت آ وراست**. 
سپس درداستان بالا چنین آمده است که ساسان دختر گوچبهررا به‌زنی گر فت 
ویسر وی يا يث بر گوچبهر شوربد واورا کشت . ها اینگونه شالودة دودمان 
رز دجمه شد . 
به‌شاهیرسدن اردشسن نز همانند داستان کپن کورش و ثیژ نخستمن 
فرمانروای اشکانی است حز اشکه سشترباافسانه امبخته است. سارمحتمل 
است که تازمان اردش داستانپای حماسی بارتبان بامشرق ابران به‌فارس 
رسیده بود و رامشگران سر کردان آثهارا شاید با افسانه های بومی فارس 


می‌سر و د ند . دست‌گاه روحائی‌فارس ا شتا ورسمهای گونا گون‌را می دد در فت و 





عِ 


۳۳۳ میر اث ابر ان 


زمننه‌ای رای دوات مکی بر کش حد بد زرتشت ودستگاه در ستّشی آن 4 
وجودمی ورد ۱ بس‌از آنکه ساساتبان بر اورفگه‌شاهی نشستند می‌با سنی نبا کان 
خو ش را نز به‌شاهنشاهان بزر کگك کهن بر‌سانند واین‌اندشهرا درمیان مردم 
بیرا کنند . روحانا نی که می‌تو انستند بو سید علاقه به‌حماسه_ملی نداشتند 
ویرداختن حماسه ساسانبان برعهدة رامشگران سر گردان افتاد. از نجا که 
به‌روز گار پیش ازساسانیان پر داختن‌حماسه‌های ملی‌رو اجی بشتر از نوشتن تار بخ 
واقعی‌داشت دش گرفتن چشین کار ی جشدان دشوار مود , پس‌ازاردشر بود که 
تاریخ نوسی‌درابران پدیدار شد وتاریخ‌را نیزحتی حماسه گونه نوشتند . 
بااین‌وصف باید گفت که ازین‌یس زند کی‌بشتی رنگک واقست به خود گرفت 
و مذظم تر شد . با آنکه سباری از سنمپای فنودالی و بپلوانی فرهنگگ بار تی 
همحنان‌با بدارمااند باز يك احساس‌نو ین‌ملی‌درا بر ان‌ینداشد . بااینهمه میراث 


ایران همحنان یکنواخت و هما ند درستعهای اس‌انی ادامه می دا دث . 





فصل شم 
جانشنان هخامنشان 


اردشیر و دودان تار یخی 

تار بخ درست ابران ازنظر ایرانسان از ساسائبان آغاز می‌شود . نحه 
سش ازاردشر گذشته است تار يك و افسانه مانندست ؛ دورانی دپلوانیاست . 
با اینهمه این نه به آن معناست که در تاریخ پس‌از اردشیر دیگر اساطیر 
و تردید وجود ندارد . زیرا مبان آ نجه روی داده و | نجه مردم گمان می کنند 
که روی داده باشد آ شفتگی ودرهسم آمیختگی بد بدار شده وحنی‌در باره آن 
بخش از تار یج ابر ان که‌منایع سباری دردست‌است بازاین آ شفتگید بده‌می‌شود. 
داستان‌شان گذاری دودمان ساسانی‌چندان ازداستان کورش ناحمی ارشك که 
هردو به‌طورکلی با اصول حماسه سرائی ساز کار هستند دور نست . 

در يك مأخذ بهلوی به‌نام کار نامك اردشیر آمده است که ساسان شبان 
بايك شاه بود که در شهر استخر نزديك تخت‌جمشید فرمانروایی می کرد . 
ساسان از بازماند گان هخامنشیان بود ولی این رازرا ینهان می‌داشت تا نکه 
بايك خوابی دید کهآن را چنین تعبیر کردند که پسرساسان روزی فرمانروای 
حپان می‌شود . سی بايك دخشّر خوش را به زنی به ساسان داد وازین سوند 
اردشیر زاده شد . همین داستان را فردوسی درحماسةٌ ملی ابران | ورده‌است و 
چنن می‌نماید که این داستان را همگان باور داشتند . زبرا که ۲ کاتیاس 


۸,25 که درسده ششم می ز دسته (در تار بخ ج ۲ فصل ۷۷) داستانی به‌دست 





۳۳۴ میر ات ار ان 


می‌دهد که اتف کی ۳ آ نحه گفته شد تفاوت دارد . وی بايك را اخشر‌شناس 
نوشته وساسان را سربازی که مهمان بايك بوده . چون بادك درساسان نشان 
و کین دید همسر‌خو ش را باوداد واژین بوند اردشیر زاده شد . سالبایعد 
هگا هی که اردشیر بر تخت شاهصی نشسته بود دوس ی بنکار ۳-3 دند و 
داوری نزد اردشیی که پسر پايك ولی از پشت ساسان بود بردند . 

در روات 0 از این ان ۱ در جاپ ترشر گث 0۳۵6۲9[ ۳ ص 
۷۷ ) 9 او تسکیوس 0( (در چاپ جسخو 0 هورق ۰۲۸۵ سمت چب) و 
یر ار ای ی از 
دا سته‌اند . بسشتردانشمندان اعروزه به و یره بس‌از بیدا شدن کتببهٌ سه زبانه 
مشهور شایوراول در کعبه زرتشت که برای تبار ساسانبان همانند کتبه فارسی 
باستانی بسستون است دراین عقسده همداستانند۱. درادن کنسه از ساسان با 
عنوان «بزر کث» باد شده و چنن می‌نما ید که ازنباکان شایور باشد . امااز بايك 
دزتضا وخاهای سکن شوک و با عتوان خدرنشر کشا دوز یاو ده اس تام 
مادر پايك را دناك *2008 نوشته ولی هیچ نگفته است که او با ساسان پیوند 
ژتاشونی شزو ارساسان عون تاوفر رک اروشن ناد ها | تکفا ین 
احتما ی است همءمی بر فررض . بنا دن تن جمین در ین کتیبه گونه‌ای تاریکی در باره 
بو نددرست مبان‌ساسان ويايك وجود دارد . 

درسالنامهٌ سر‌بانی اریبل با اربل چنین امده است که در روز گار بلاش 
با ولاش چهارم (درحدود ۱۹۱ تا ۲۰۷ مبلادی) پارتیان با فارسیان جن‌گدند و 
آنگاه در همین سالنامه نوشته ۳۰ تو اه شاخ کهن فارسان 
می کوشیدند تا بارتسان را بسرون کنند ویبکارهای فراوان با اشان کر‌دند و 


شتا اسان اجه سییس هی کویت که فازست ان وهادها ناب مها هاش 


۹ ی 


جانشینان «خامنشیان ۳۳۵ 


آ دیاین و کر کول دست به دست دادند و باهمیشتی اشان بارتسان را رون 
راندند . تاریخ کر هت ومر گث ار دو ان بنجم هماورد اردشسر 
روشن ثست . ی تار بخ و جنگ و با ۲۲ با م 
ام ها اس شا هان اعای معوی. ع کی سای فوی بای تس 
5 ولاش پذجم (از ۲۰۷ تا ۷۷۷ ۲) واردوان پنجم (از ۲۱۳ تا ۷۷۵ ؟) 
سالپا درفرماثروایی انساز مودند و آرتاوا زد ۸242۷2:۵6 بسراردوان شز بکسال 
از ۲۲۹ تا ۲۲۷ باو لاش پنجم رین 5و۲ تا فا کته اشکانبان هنوز 
بایداری می کردند از از مر گت اردو ان چنن می‌نما ید که سکه‌های 
این باز بسین دودمان اشکانی به نام او زده می‌شد . که می‌تو ان تار مخ 
چیر گی اردشیررا از روی منابم مختلف به‌احتمال در آوریل ۲۷6 قرارداد . 

از لقبپای اد شده در کتسه‌های ساسانی می‌توان ۵ قدرت! شان 
بی برد . ساسان چنانکه|ورده‌اند «بزر کك» بود اما دايك را بالقب «شاه» باد 
کرده‌اند . از اردشی «شاهنشاه‌ایران» وشایوره« بادشاه ابران واشران » باد 
کتردهانف ‏ تفوعه‌ای از | تمه مسفقاننرا دو تسین ماه کته کمناهعی کنن 
آنست که بايك را در کتسبهٌ کازرون «خدا» (روط) نامیده‌اند اما ازاردشنن و 
شابور باعبارت «خدای مزدادر‌ست» ای نوا نة ّ این خود می تو اند خواننده 
را بران دارد که بايك تا سکاهنی با ایمانی "۳ درددن داشزت: کته با | نحه 
دسرش و نوه‌اش داشتند متفاوت بود . عن همن عبارتها کف که طاق شتا 15 
نف از کته فلا دراه شقه مق اه دی توآن کف اوه دا میت * 
را برنام تست کف نسفژ وده‌اند واین‌چه مفهومی می‌تواند داشته‌باشد . عبارت 
ها یاه تیا نا اند قاتا معمول جووان 


#0 ات و شاید هم ر شه | ده زمان هخامنشان نبر در سد فصو کی ود 
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اصطلاح «خدا» درین زمان شاید مفهوم «اعلیحضرت» گرفته بود ودر نوشته‌های 
رسمی همواره به‌کار مي‌رفته است . 

اما برای تعسن تار مخ خوشختانه کنسه‌ای ی دار یم به زیان 
فارسی ميانة پارتیان و ساسانیان برستونی در بیشاپور . این متن می گوید که 
« درماه فروردین سال ۸ چهل سال ار تفن او شین ویست وچهارسال از ان 
شایور ( که) شاه | تشها(ست)»؟. تا زهان شایور دوم ی دشث سکه‌های ساساتی 
به | رامی ۱۷۷,7۷ دعنی دب » نو شمّه‌شده است ۲ تا مان فد درد دو م 
(از ۵ تا ۷جع) ۳ را به فارسی (۱۳< نو شته | ند و س‌ازو فف ادن کلمه 
فک کش شهی هی مشاه کضا ا شاه داتفه هار اعار داوشاهتی 
خوش بر می‌اقر وخت . این | تش در كت | تشگاه منقول همانندآ نها که سر 
سکه‌ها نقش کرده‌| ند , چنانکه از نوشته‌های سبه‌اوس 5۵۲60 نو سدة ارهثی و 
تو شمه های 1 مس مارسلن میصن((۳6۵ ۷۲۵ 105 ۸ 0 برمی | دد 
افرروخته می‌شد . آتش شامور را بادشاه آتشها می‌خواندند زیرا ان را با 
آذر کشنسب «هععطعن6 کدا تش‌جنگاوران‌بود برابر دانسته‌اند ویعدها آن را 
د پادشاه فاتح آآتشها » (کارنامك , فصل دهم بند ۱٩‏ - اما متن چندان | شکار 
عبت )تا مهف تا ضایف تفن حاوفاهتوا خرسکی کفتن بادشاه | آش‌هی. کفته اند 
در ور ای کت در مشرق تار یخ در تخت نشمنی او ره بادشاهان غالبا 
ماوت بود . تار خ این‌دو واقعه دربارة آردشیر وشایور درست روشن نست . 
از کتیبهٌ بیشاپور سه تار بخ به‌دست می‌آ ید : یکی آغاز دادشاهی ساسانسان و 
یکی بر تخت نشینی اردشیر ودیگر بر تخت نشینی شاپور . دربارهُ تاریخ 
در تخت فشمنی ادا شابور اختلاف نظر سبارست اما نخستن از بش وی 


او با در بابان ۹ نوده یا ۱ . سکه‌های اردو ان پسجم وولاش که 5 
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بالا به آن اشاره کردیم بیشترمتمایل به سال ۲6۱ هستند اما با قطعیت چیزی 
نمی گو بند۷ ۱ 

ااگر بايك پیش از بادشاهی متولی برستشگاه اناهیته دراستخر بوده‌پس 
بعدها او وبه ویژه پسرش درهمان حال که سر کرم‌کارهای دیگر بودند » مقام 
رباست | تشگاه را نبزهمحنان برای خودحفظ کرده بودند . بايك‌خوددرباری 
اکوچك داشت که اعضای برجستهٌ آن را در کتسهة بزر کث سه زبانه شایور نام 
برده‌اند . تنها از مك عنوان خوانسالار(۰0(۳) در آنجا باد شده وخ کری از 
مقامات روحانی در آن نشده‌است . بس می‌توان چنن گفت که دربار بايك 
در باری بود کوچك مانند دربارهای شپر باران دست نشانده که‌کارهای دفتری و 
اداری در آن چندان گذشته طولانی نداشته . پس‌از آنکه اردشسر شاهنشاه 
ابران وحانشن بارتبان شد اوضاع تغسر دافت . اردشبروارث سازمان فنودالی 
اشکانبان شد . این مطلب در کته آشکارا | مده‌است . درین دربارنو به شگفتی 
هی‌بینیم که چهار بادشاه نبرومند درمشرق بوده‌اند که سه تای ادشان اردشر 
نام داشتند . نخستن شاهی که درفهرست آمده بادشاه خراسان بالاست » | نجا 
که زاد گاه پارتیان شکست بافته است ودومی یادشاه مرو است که اردشیر نام 
دارد . می‌توان کمان برد که ستگان و دوستان اردشبر بهکارهای ملك به و دژه 
مقامات مهم مشرق ابران کماشته شده باشند . ولی‌از ستگی این کسان با 
شاهذشاه آ گاهی ندارم . دو پادشاه سیستان و کرمان نیز اردشیر نام داشتند . 
طبر ی می گوید که اردشیر بادشاه کرمان بسرشاهنشاه بود . می‌توان چنن 
بنداشت که این «یادشاهیها» را با زور وحن کر فته بودند س هی توانستند 
آنپا را به‌بستگان ونزدیکان شاهنشاه بدهند . اما فرمانروابانی که خود 


تسلیم ساسانبان شید ه دو د ند شا دد شهر دار ی جو ش را همحون فودالها نگاه 
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می‌داشتند . 
در دن که سیس نام سه شهبانو آمده است که شا ید مکی مادر و 
دیگری مادر بز رکب وسومی خواهر < بانوی بانوان » بوده‌انده . آنگاه از 
اردشری ۳ لب 5 و دایکی ۳ لقب ۳۵ (هز ار بت) داد گرده است . 
از نام اشان ویایگاهی که داشمه‌اند چنن برمی | بد که از دودمان ساسانسان 
بوده‌اند . اولی گویا ماتند دستبار با مصماون شاه بوده‌است . زرا این لقب 
چنانکه بش ازین در گرجستان به صورت 0014781 به‌کار می‌رفته به مفپوم 
پایگاهی است که پس از شاه ازهمه بالاتتر و مهمتر بوده است؟. در دربار 
ساسائیان شاید از بلدی این بایگاه اند کی کاسته شده باشد . چنشانکه 
قدمنزط »هنن ادار کارهای کشوری و لشکری شاهنشاهی را در فرمان 
داشتند . 
سپس دردن کتببه‌ازسر ان‌خاندانهای بزر گه‌فئودالی‌بار تبان بادشده‌است. 
نخست ازخاندان وراز ۲۵۲۵۶ بادشده که‌نامی نو است . وراز شا یدازخاندانهای 
شمال ابران باشد , زیرا که این نام غالباً چنان به‌کار رفته است که گوبا با 
ارمنستان با آذربایجان پیوندی داشته باشد ۱۲. پس از یشان پایگاه دوم در 
همان خاندانیای فودالی از آن سورن است وسوم از دارنده اند گان صدوه0مه 
که ایند گان م«دوع0ع نز خوانده شده باد کر ده است که شید بکی‌ازتولهای 
وا گذاری شاهنشاه بوده‌است۱۲. سیس از دو تن از خاندان نام | ور کارن 12760 نام 
بر ده شدهو آ نگاه نامی [ مده است کهدر جای‌د گر ی‌هم به‌ان برخورد می کنیم و 
آن ایورسام صعععوه است که لقب بر افتخار « شکوه اردشسر »را دارد و 
آنگاه ازدار ندة بخشی دربیرامون کوه دماو ند ونر از یکی از افراد خاندان 


اسیپیت 021 ناد شده ., ادن فیر ست سه‌همن حا بایان می بد در د ۱ ۰ 
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در بابان فهرست کسان دربار اردشر از سر دسران و سرانساردار 
سالاحع-۱ ودیگ کماشتکان دس‌گاه اداری ونسز کسان در حسته‌ای بی آ نکه 
بادی از کار وپایگاه ایشان کرده باشند باد شده است . این درباریان آ نجنان 
مقامی داشتند که س‌ایاشان در آتشی که شابور اول در نقش رستم در افر و خته 
بود قربانی می گذراندند ۲۳ . دربار اردشر دارای همان ناسامانسی حکومت 
مر کزی و دستگاه اداری دربار بارتدان بود وهمه چبر حکادت از همانندی ادن 
دربار با دربار گ‌ذشته می کند ۱ سکه‌های آغاز دادشاهی اردشسن نمز همانمد 
سکه‌های مهپرداد دوم است . اما مفهوم افسر‌ها ودیهیمهای گونا گونی که 
بادشاهان ساسائی بر سر می‌نهادند آاشکار نست *۱ . می‌توان چنین بنداشت که 
در ان مفپومی دنی نهفته ود همحنا نکه در همه ظواهر باستانی چنین چزی 
دبده می‌شود . 

از روامپای دوران اخسر ساسا نان که سشتر به عرسی نقل شده چشن 
بررمی | د که بنبان همه سازمانهای روحانی ودبوانی را اردشیر گذاشته است . 
وی فرما نروابی است که شاهنشاهی ابران را با سازمانهای چند کانهٌ خود بی 
افگند و آ ین زرتشت را که به روز کار بادشاهان هلنی ویارتی نهان بود آ شکارا 
کرد ۱ می گو بند ایورسام راژزدار اردشس ورس بز رگ 2 ۷۷2۷۲0 شد و 
تمسر ۳ 12052 (شاید به‌علط چشن خوانده باشند ودرست آن توس 10827 داشد که 
در کته که زر تشت‌سطر۵4 به ز بان‌فارسی‌هسا نه م2۱۳۵ ۱۷۵ مده‌است) 
بذابر منابع عربی‌بزر کی موبدان کشت . هدف پادشاهان اخیر ساسانی در نسبت 
دادن جایگاههابی که خود ساخته بودند به‌روز کارهای پیشن آن بود تابلکه 
از ین‌راه اهمیتی برای| نها بیدا ورند وچنین بنمایند که این کارها گذشته‌ای 


س‌در از دار ند اما بد‌فترت وسستی‌افناده دود ند . جممش باز کشت به کش مه که 


درروز کار خسرو اول بددد أ مد سار معروف است و چنا نکه‌خواهد | مد شا ید 
ابن‌همان‌زمانی‌باشد که | غاز سشتر کارهارابه‌روز کاراردشر تست‌دادند. مسعودی 
کهآ نحه نوشته به عر بی‌است فی‌المثل‌نه‌تنها بیداایش بعضی از کارها و یایگاههارا 
به آردشبر نست‌می‌دهد بلکه تقسیم مر دم راهم ب‌طقات ازومی‌دا ند که‌چنن کاری 
از دست بك‌بادشاه‌ساخته نست؟ . 

از کتیبةٌ شاپورمی‌توان به وسعت قلمرواردشیر پی‌برد . ازمنابع اسلامی 
و محققان دیگر چنین برمی | بد که اردشیر شاهنذاهی هخامتشی را در مشرق به 
انضمام پنجاب گشود ودرمغرب‌هم دربرابر رومیان مرزهای ایران‌را کسترش 
داد . همین متا بع می گو ند که اردشر نا گز در دست به بیکارهای فراوانی 
برای استواری تخت‌خو ش‌زد » به و یژه درارمشستان که با بداری مردم آ تا 
سیاربود . علت اشکه درین کتسه اردشیررا شاهنشاه ابران خوانده‌ان-د ونه 
شاهنشاه! بر آنو سرونا یر ان‌بادان باشد که‌وی‌ازمرزهایایرانشیر‌چندان ب۵ 
بمرون‌رخنه‌نکر دز درا سرونابران (بنایی کته باسقلی ناتانه۳ , سطرم)شامل 
دن‌النهر دن نود نه ارم‌ستّان و احتمالا له کو شان ۱ ازسویی‌طنری ( در تر حمه 
نلد که بند ۱۷) می گوید که یادشاهان کوشان توران ومکران پس از نکه 
اردشیر آن بخش‌را کشود نزد او آمدند وید گی‌نمودند . شاید درزمان‌اردشر 
اشان همحون شاهان دست شانده بودند و حال | نکه به روز کار شایور 
یادشاهی کوشان ودیگر بخشها به راستی حزو شاهنشاهی به شمار ]هدند . 
تحفق چنن‌جر ی هستلزم جنگها بی است بهفر مان شادور که از نهاهیحگونه 
آ گاهی‌نداريم. حکومت ار دشیر شا یدبر اساس‌سست وتا استوارپی افگنده شده‌بود 
و بریابهٌ چندکامیا بی‌در جنگ بامتحدان‌ودستباران اشکانبان‌استوارشد نه‌بر بای 
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امپر یالیسم شاپور 


بادشاهان ساسانی به شهرسازی که درنزد شاهان شین چندان‌ارجی 
تداشت گرادش سسار داشتند . دو دادشاه نخستین ادن دودمسان از بزر گتر دن 
بسا نگذاران‌شهر هادر ادن سلسله به‌شمارمی رو ند و سباری‌شهر‌ها بانامهایا شان 
دد ید مد با دو تاره نامگذاری شد . درآ میختگی نامپای کهن بومی و هلنی 
وساسانی که بی‌دربی برشهرها گذاشته شده بازشناختن آنبارا دشوارمی کند . 

همسایگان ابران در بافتند که جایگز ین شدن دودمانها در بن سر مان 
به‌سودآ نها نست به ویژه که ساسانبان به زودی به رومبان و کوشائنان نشان 
دادند که با مدن‌انان جنیش ناسیو نا لیسم و امیر با لسم ابرائی دددد آمده و 
صلح به خطرافتاده است . رومیان درسده پابان فرمانروایی پارتیان چند بار 
برابر ان روز گشتند ۱ با[ مدن اردشسن در کارها د گر گونی یدید آ مد وشایور 
چندین بارچنان روسان‌راشکست‌داد که برتری بروی ابران‌بررومبرهمگان 
آشکارشد . دربارء بیکارهای شایور بارومبان] گاهی فراوان بما رسیده است 
ژ بر | حنگهای آوهم درخشان وهم سروزمندانه بود . کتسة کعبهٌ زرتشت هم 
مدرگ برجسته‌ای به شمار می‌رود وهم ستایش پیروزبهای او بررومیان است . 
برخی ازمحققان همه جزئیات کتیبهٌ مز بور را دربارء پیکار بارومیان راست 
پنداشته‌اند ولی پیروزبهای دیگر شاپوررا بسبب آنکه درین کتیبه باد نشده 
است منکرشده‌اند . یكث کته دیگر که درهمین‌ساختمان بیدا شده به فرمان 
کر مر :اهاز روحاندان برجسته نوشته شده ازیسکاری درماورای قفقاز سخن 
می گو ید . می‌توان‌همحنین بنداشت که بسروزهای‌مشرقایران شاهنشاهی‌را تا 


هندوستان کستر ده باشد ۰ و ثسر تا مد از نظر دورداشت که شا دد «عصی از دن بر وز ها 
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و 


در بایان فرمانروایی اردشیر به دست آمده باشد . 

کتیبهٌ شایور در کعبه زرتشت در بارءٌ سه جنگت بارومیان سخن‌می گوبد 
که نسم بکار در آغاز فُر ما فروائی‌شادور روی‌داد وقتی که گردیان ۳ 2) 
برسیاه شایورتاخت و لی‌شکست بافت و کشته‌شد. بی‌درنگه مردی تازی فیلت 
ونان نام بر حای او ثشست و با شایور آشتی کرد . حنگت دوم با نابودی 
يك سپاه شصت هزار تنی‌رومی پابان گرفت و ابرانیان سوربه و کاپادو کیا را 
غارت کر دند وانطا کیهرا در کذار نهر العاصی 0۳0۵/8 باسباری شهر های دیگر 
گر فتند ۱ درجن‌گه‌سوم امیراتور والربان ۷۵2 شکست باقت و گر فتارشد 
و آنگاه شایور به سورده ومشرق | ناطولی تاخت . منایع دیگر می گو بند که 
در دس سوم هنگامی که ایرانان باژ می گشتند ادناث 0 سبادشاه 


ك 
و 


تدم * بر آ نان تاخت واشان را شکست داد وغنسمت فراوان گرفت . بسروزی 
های اول‌وسوم شاپور گویا در۳ع۲ تاعع۲ و۲۵۵ تا٩۷‏ بوده است واین تار بخپا 
درمنا یم مختلف | مده است . جنگ دوم از نظر تعسین‌تار بخ آن و بازشناختنش 
ازدیگران گرهی نا گشودنی‌شده است » زیرا شواهد بدست آمده از کاوش دورا 
چنین‌می نماید که باسگاههای مرزی رومی‌در کنار فرات درسال۲۵۳ به دست 
ابراثبان افتاد وتاچند ماه ثبز دردست اشان بود تا درسال ۲۵۹ ایرانبان ده 
فر‌مان شایور به این‌شهر تاختند و آن‌را ماه ساختند . | کنون ادن بر سش‌بمش 
می | بد که کدام يك‌از ین‌دو تار بخ باجنگ‌دومشا پور برابرست . به‌طور کلی‌پیکار 
درخاور زد بيك به‌روز کار کهن سوسئهمنجر به یك اشکر کشی بکسا له‌می شد ۱ 
شاید جنگ دوم شاپورچند سال‌طول کشیده باشد وچنانکه درجای دیگر ثیر 
در دن‌ ساره سخن گفته‌ام شامل‌سالهپای ۲۵۳ ووه۲ نز بوده بباشد ۰۱۱ یس از 


یس ی بیس 


۴ اواج دا وعزصوآ۸ . 





جا نشینان هخامنشیان ۳۳ 


بررسهای بشتر برمن به بقین آ شکارشد که این درست‌نبا یدباشد و جنگه‌دوم‌در 
سال۲۵۰ روی‌داده و آنحه درسال ۲۵۳ گذشته جنگ ی کوچك بوده که در کته 
کازرون از ان سخن نر فته است . 

کرفتاری والربان درتار بخ واقعه‌ای بود بی‌مانند وشاپور کوشید تاهمة 
حمانان, | از آن‌با گاها ند و آن‌را برادن کتسه‌نوشت و بر نقش بر حسته‌بسشادور 
و نقش‌رستم نگاشت . باآ نکه درتعبیراین نقشها اختلاف بسیارست , اماچه بسا 
که ادن نقشها رو نوشتی داشند از | نحه در کتسبه ‏ مده است وسه رومی نفش شده 
در سشادور نمابانندة سه امیراتور رومی باشد که در کته داد شده‌اند بعنی 
گردیان وفیلیب ووالربان۲۲. درمیان اسراتی که شادور درمیان‌جنگهای‌روم 
گرفته دود سباری اهل‌فن وئبز اسقف انطا که و گروهی فراوان از روان 
کلسبازش ودند که درخوزستان جای گر فتند ۱ درشهر گندی‌شا یور (« هتر از 
انطا کبهٌ شایور») اسبران رومی‌جای گر فتند وسد قصر درشوشّس عکی از ساخته 
های اشانست . ازین گرفتاران جنگی گروهی درفارس و گروهی دریارت و 
گروهی درخوزستان و جاهای دیکر(چنا نکه در کتَیبهُ کازورن‌درسطر ۱٩‏ متن 
بار تی آ مده است) مسکن گر فتند و شا دد | تحاها با یگاهی شد رای حامعه‌های 
مسیحی که بعدها در ابران بد بدار کشت ۱ 

شهر استو ار الحضر 1121۳ که رومسان را چند بار نا گام باژ گردانده ود به 
دست شایورافتاد ۱ این و افعه شا یددر حنگت دوم رو ی‌داده دا شد می‌تو آن‌همحنن 
و برانی ومترول گذاشتن الحضرو اسور ۲و۸ و دور | ودیگر شهر ها و آ بادیهارا 
حاصل پیروز بای شایور دانست که مرزهای ایران وروم را د گر گون ساخت 
ودرراهها و شهرهای بازر کا نی تغبیراتی دد‌ید آورد . رومیان به هنگامی که 


امیر | تور مار * آو رل تدمر را درروز گار شعا نو رز نو 7650۳۲124 درسال ۲۷۲ گرفت 








۳۷۴ میر اث اير آن 


وتباه ساخت نیز این د گر گونی را بیشتر ساختند . پس رومیان و بعد ها 
ببز انس و ساسانسان دست به یدید آوردن کشور های دوشالی در مرز های 
خویش زدند زیرا ابران و روم بیشتر با یکدیگر در جنکه بودند و نه 
در صلح 4 

شایور نه تلها درجنگث بارومیان پیروز شد بلکه در شمال درماورای 
ففقاز و نمز درمشرق کامساسیای جنگی به‌دست آ ورد . چنانکه در کتسة که 
زرتشت ] مده‌است شاهنشاهی ساسانبان شامل «توران «عحد؟ ومکوران سهت۱2۵ 
و یردان ۳۵۲۵۵۵8 وهند و کوشانشهر طهطهدهدع؟ تا یشکسوراطن(۲۵۵۳ و کش 
وسفد 5090 و شاش 652590 می‌شد. این عىارت را چند تن ازدانشمندان 
بررسی کر ده ند ومن آن‌را چنین تعبیر می کنم: توران شاد مشتمل بر بیشتر 
استان کلات باشد که | کنون دریا کستان است و آن‌هنگام در شاهنشاهی ابران 
بود. این‌توران چه‌سا که بادشمنی افسانه‌ای ابران وتورانی که درحماسه‌های 
ملی ا بان آ مده‌است دبو ندی داشته‌باشد. بهو بژه که چنانکه می‌دانسم سباری 
ازداستانهای اساطیری ابران مربوطست به‌سستان که همسایهاست. ازین 
گذشته نمی‌توان از ین نیز چشم پوشید که شاید توران را مهاجمان | سیای‌میانه 
بوجودآوردند . پس‌از آن مکوران است که به آسانی شناخته می‌شود و آ نگاه 
بردان که خود گرهی‌است‌نا کگشودنی که دربارة آن هیچ اشارهقطعی کتبی ندار یم 
وحای‌ان‌را نمی‌تو انیم نشان دهیم . چنین می‌بندارم که با این دررخج است با 
درمصب رود سند و کمتر احتمال داردکه جایی در گدروزی 6600512 باشد۱۹ . 
هند باهندوستان غالبا به همان در سند گفته می‌شد وبه گمان من باید همان 
در سند علبا در شمال سو کورتت5:۳ کنوئی در پنجاب باشد . | شکار نیست که 





جا نشینان هخامنشیان ۴۵ 
شاهنشاهی کوشان درین زمان قدرت خودرا ازدست داده‌سود وچنانکه 
شق اس کشت اسان کفته 1129 شاید به دو بخش باختری 820071:20 وهندی باحتی 
بیشتر» بخش‌شده بود. همچنین محتمل‌است که مرزی که در کتیبهُ کعبهٌ زرتشت 
شایور بادشده‌است اشاره‌باشد به‌مرزهای یادشاهی کوشان شمالی که بس‌از 
شستی به فرمان ات زیر ا هیچ گسواهی دردست ندارم که سیاه 
ساسانبان به‌مرزهای بشاور ۲۵۵۰۸۳۵۲ و کاشفر وسفد وتاشکند رسیده‌باشد. بقن 
نداریم که پشکیبور ۳ن(ه۳۰ همان پشاورامروز باشد . ولی به‌هرحال منظور 
سشتر بخشی باشهر بارنشنی است تاشهری . این بخش شاید به‌دشت بشاوردر 
فقاق که هی کات عسوستاه حافها یانش شاه ریب اشوس 
می‌شد که رتور بان کم در وه ها هه شا واه رافت با تضمام حلال [ باد 
کنو نی. کاشغر بی‌شك به‌همان با دشاهی اطلاق‌می‌شد که‌شا بددر تر کستان‌روس‌تاشمال 
جبحون می‌رسید با آ نکه مقصود کتیبه رساندن وسعت قلمرو واقعی با ادعابی 
شاهنشاهی کوشان تا مرزهای حکومت کاشغر است که کم رای دای فان 
شرفی هم‌مرر بود. من بیشتر گرا یش بها ین اند دشة اخبردارم زیر اسغد وشاش‌خود 
حکومتها بی‌بودند که‌مر کزاولی در کنارزرفشان‌ومر کزدومی‌در کنارفرغا نه‌بود. 
به‌عبارت دیگرمرزهای کوشانشهر به‌فرض‌وشا بدهم عمالاشامل‌بخشها ی کوهستا 4 
یامیروتاجیکستان امروزی می‌شد . کاوشهای باستانشناسی ناچیزی که در | نجا 
شده ومنایم چنی باادن نظر مخالفتی ندار ند. 
شیف رکش انشا تور فان شیف کتتوغان سرا من تور در وودنن.: 
سثتر چنین می‌نماید که نخست اردشیر کوشان‌را شکست داد و أن بادشاهی‌را 
راهان ی دک موه سس فقو کارشادرر کوشاشی مشاهتت هی ساساشان 


بیوست : به‌احتمال فوی حکومت و احه‌ای مر و پاسگاه مر‌زی نظامی ساسانیان 


+۳ میر اثا یر ان 


درزمان شاپوروپس ازو به‌شمارمی‌رفت به‌دیده ابرانیان | نجه در آ نسوی‌مرو بود 
جزوایران نبود» بلکه ازبیرونابران بود. ازروی شواهد باستانشناسی تباهی 
شهر کیسسه عنه16 را درشمال کابل نه می‌توان به‌شایور نست داد و نه می‌توان 
مشفکر آن شد . ولی‌شابد و برانی | تسا بش‌ازشادور روی داده‌باشد . مرزهای 
قلمروشایور ازسوی مشرق به‌طورکلی از کنسهٌ او | شکارست. 

از کته شادور در کعبة زر تشت چمی در می | دد که سشترماورای ثفقاز 
حز و قلمر و شاهنشاهی بوده واز کتسه کر تسر(سطر ۱۲) در همانحا چذین برهي | ید 
که (سرزمن ارمنستان و گرحستان و الما نی و بلاساعو ن «جود:212ظ تا در مد 
| لبانی‌راشاپور با اسب(ها) ومردانش‌غارتید وسوخت وتیاه کرد»" ۰۲ این‌می‌نما ید 
که شایوراین‌س‌زمنها را ازیدرش ننافته‌بود» بلکه | نهارا بازور گر فته‌بود و نا 
به کفهٌ کر تبرا ین‌سرزمینهاجزو سرونایر ان‌اند . شایورشاهنشاهی‌هخامنشیرا 
از ثو بدید آ وردو باز ای اثبان بررسرونایران چبره وفر‌ما نروا گشتند. بااین‌ همه 
شادو رما تنددار بوش‌مر دی نو آور وسازمان دهنده نود. زیراوی‌همان شبوه‌ای‌را 
1 از یار تبان بدارث برده بود دثبال کرد . تا دد‌نده وین دو دمان حکومت 
مبتنی برروحانیت بود که درزیر از آن سخن‌خواهيم گفت . 

فهر ست بر جستگان در بارشاپور که در کتیبهٌ کعبه‌زرتشت | مده هم‌از جهت 
عده و هم از نظ تنو ع مشاغل بر فهر ست بزر گان‌بدرش فزو تی‌داشت. از بن کتسه 
و کنسه‌های دبگر لقمها وسازمان حکومتی وطبقات اجتماعی دربار ساسانبان 
| شکارمی‌شود. در کتسهٌ دوز بانهٌ (بارتی وفارسی‌انه) حاجی | بادشایور چنین بر 
میا بد که‌یادشاه‌در حضور شهر بانان (عنی‌یادشاهان کشورهایمختلف‌شاهنشاهی 
ساسانی) وشاهژاد گان (8۷۲ 88با و سیوهر ۲طجهذه ) ویزر گان (صقسسدب ) 
و آزادان (مدا 2ج ( ثسر ی افگند . در کسبة با سقلی ذررسی چنین | مده‌است: 





جانشینان هخامنشیان پاع۳ 


دشاهز اد گان فارسی و دار تی ازیزر کگ و کوچكث». این خود نشانی‌است از در - 
آمیختگی بز رگان پارتی وفارسی‌وثاید همانند در آمیختگی مادها بافارسیان 
دردوران هخامنشی بوده است . دربارشایور نبزمانند درباراردشیر از گسثرش 
دست‌گاه دبوان ودسر خا نهآ تحنان که درده ران شاهان اخیر ساسا نبان‌بود شا نی 
نمی‌دهد ودر آن هیچ بادی مثلااز با یگاه وزیربزر کك با موبد موبدان نشده 
است . با|انکه وظیفه‌های سباری ازمقاماتی که در آن اد شده | شکارست باز 
بعضی ظواهرمارا بر آن می‌دارد که بگوییم دربارشاپور با در باراشکانیان‌چندان 
تفأو تی ند‌اشته. شگفت داد کردن از حصو رهفت شپر بان است که خر دن باری 
است کهاز بن‌عنوان سخن میر ود و اشاره‌است به‌بخشها بااستانها وهمجنن‌شهر- 
های بزر گی که اسان از آن نام گر فته‌است. شپربانمپا مستقیما ز در فرمان شاه 
بودند و نابرین حکومت مر کزی درمغرب‌ایران بوده نه درمرزهای شرقی . 
استانپا به‌بخشهای کو چکتری‌هم تقسیم می‌شدند ولی‌این قسمتهاپیوسته یکسان 
نمی ‌مأند ند و نیز در همه استّانها هم تقسیم‌بندی نبود. 

با آنکه ساسانبانرا وا کنش ابرانی دربرابر هلنی شناخته‌اند درزمان 
شایور آ خرن کنبةٌ بونانی‌نگاشته شد واین بادشاه ازفیلسوفان ودانشمندان 
بونانی پشتیبانی کرد. ازین گذشته موزائیکهابی که درشهر نوبنیاد بیشاپوردر 
فارس دبداشده حکات از نو سبارغرتب می کند که تنها نمی‌توان آن‌را حاصل 
کارهذر مندان‌سیاه‌رومی دانست ۳۱. شا یدبتوان گفت که‌درروز گارشایور به‌راستی 
جنبشاحیای نفوذفر هنگی بو نان درابران بهاشده‌بود که پس‌ازمر گکاونپابید . 

با گسترش شاهنشاهی باستی دستگاه دبوان نیز گسترش بافته باشد. ولی 
بازسنتهای گذشته همحنان برجای‌ماند » از چند مأخذ چنین برمی آ ید که 


دستبنه‌های شاهی‌مانند گذشته دردست شخص‌شاه‌نبود بلکه دردست کماشتگان 


۳۴۸ میر اث اير ان 


سین یه سا یووم تست هام وش ساسا ‏ قر ها نت ههام سا کر را 
سجم با نوشته ای‌داشت و یسکری بر آ نهانقش تمی‌شد. نشا نها ی‌خدا دانو تصو بر‌های 
کسان- نها تور ان دسشته‌های وی لفق سفن وسعته‌هتای ,رس کوب 
امتبازی بزر گث به شغل مربوط به‌آن می‌داد. چنانکه خواهیم‌دید دستینه‌های 
سباری با نام مو مدان فیک تفا مایت دینی‌و کشوری دا شاه ات . دستله‌ها 
را برای انحام‌دادن معا نار 5ا نی گر فته تاد ی و آانحه مستلزم 
معرفی وشناسایی شخص‌بود بالازم بودچیزی برای‌آن نوشته‌شود به‌کارمی‌رفت. 
دستسنه‌ها و نقشها ونوشته‌های‌انپاا کاههای برارزشی برای شناسایی نامهای 
جغرافیابی وسازمانهای اداری حکومت ساسانی‌فراهم می کنند۲۲. گذشته از 
دستینه‌ها خاندانهای بزر کان با نشانها ونشانهای خانواد گی شناخته می‌شدند . 
تسا وق از | نها بهر استی نوشته‌ای‌اقتصادی‌هم بودند و لی‌نشانهاو علامتهای ساسانی 
موضوعیاعت بس‌جیده ودربارءآن بررسی اند کی‌شده‌است . نشان درزمان 
بارتبان به‌کارمی‌رفت ومبان‌نشانها و نشانهای‌خانواد گی کهبر کلاههای‌بزر کان 
کوشانی درسکره‌های هه مائور ای ۱02۱۳۰۳2 هندوستان د یده‌می‌شود و نشان- 
های خودهای بزر گان همراه شاپور که درنقش رجب نزدياكك تخت‌جمشید بر- 
سنگ نگاشته‌اند همانندی حالبی وحود دارد (شکل۱۰۷). فراوانی لپا و 
عنوانهای پرافتخاردرسر اسر تار یخ ساسانیان چنان همگان‌ر! به‌خویش سر گرم 
ساخته وجلب کرده‌بود که‌از آن‌پس تافرن بیستم که زمان‌ماست این‌رسم به‌جای 
مانده‌است و آ شفتگی‌ودرهم آ میختگی نامهای‌شخصی و نامهای پا بگاهپاومقامات 
وعنوانها ولقبها برای نویسند کان بیزانس گرهی نا گشودتی بود وامروزه نیز 
برای نویسن دکان‌بیگانه‌ای که دربارةابران‌می‌نوسند بازاین‌موضوع همچنان 


شهار ات۳ ۵ 


جانشینان هخامنشیان ۳۴۹ 


ساختمان احتماعی آغاز فرمانروانی ساسائبان نىز ممرائی بود که از 
اشکانسان بها شان رسنده بود . طبقه‌بندی اجتماع در خاورنزدیك صورتی 
طبیعی وعادی داشت وهیج گاه محدود به نظام کاستی هندیان یا زرتشتیان 
ابرانی نبود . مثلا استرابون (در کتاب دهم بند ۵۰۱) ازچپار « کاست > سخن 
هی کونته کتفور کرخشان هی وه آننه: این یار کاست عباوت بودنه از : 
فرمانروابان وروحانبان و سربازان ومردم عادی . و نیز وی ازاهمست خانواده 
سخن می گوید که مال و دارابی هر خاندان مبان همه افراد آن مشترك بود . 
ان روحانی زرتشتی چون در ادران استوار شد دست بهکار تنظیم طنقات 
سرحسب سنتهای دی خوش زد . چنانکه بر کسی پوشده تست جامعه 
به‌چپار طبقه تقسیم شده بود : روحانیان وجنگاوران ودبیران ومردم عادی . 
دانشمندان در بارة این تقسیم بندی سسار فراوان سخن گفتها ند ۶ خانواده 
کش امسر ناه وفادا رم میقم و دای همان بود 
اک تا امرروزهم خانواده چنن نقشی در حامعه ابران دارد . صفت مشخص 
وه ار یه ات وی ام هی ابش را سک 
اشکانی متمایز می‌سازد . با این همه خانواده همحنان ثبرو وقدرت خود را 
ماش مان ترعاتی بو 

شادور به آ زادبخواهی شناخته شده است و به وت اهر 
دین روشی برخلاف روش باژماند کانش دود . به‌نظر من خالب ات حون 
> ره جانشین شادور نی هرمز داردشس و سس دیترش رسی بادشاه 0 
شاه سا اف ار ان فان شاه اد کیده اتف که اس ده 
عاس فان شاوی فا ان ی ا فده وگ اها من یکی وف 
ورهر ان ۳۵2 2 ۱۷2 بادشاه کسلان ۱۳ به‌نام خو ش تک ات . دس ِ 


۳۵ میر اث ایر ان 


شایور هرمزد اردشن گویا بی‌درد سرومخالفت بهیادشاهی رسید وبه روز کار 
وی روش شایور در ملکداری همحنان دروی می‌شد . ولی او چندان یامد 
وبه‌جای او ورهران که در منابم اسالامی به‌بهر ام شناخته شده‌است به‌یادشاهی 
رسد . در سئت دی تغسر ی راه بافت که در باره آن سخن خواهیم گفت و نمز 
دگر گونسهای دیگری هم روی نمود . دخانه منایم سنا تا نی و اسلامی که 
در دسترس ماست دربارة این بخش از بادشاهی ساسائبان آ کاهبهای ناچیزی 
به‌دست می‌دهند . بس‌از ورهران سرش که با بدر همنام دود به‌تخت نشست . 
ادن ورهران دس از هفده سال فرمانروایی حای خودرا به‌سرش داد که او 
نیز به‌نام ورهر ان خوانده می‌شد . 

تاه وا کنشی روی نمود و ترسی دسر شایور که | کون بی‌شاث به بر ی 
رسیده بود شور ید و تخت شاهیرا گرفت . ازحمله کارهای او مکی آن بو د که 
فرمان داد تا نام ورهران اول را از کتسه‌ای در بسشایور محو کنند ونام اورا 
پنگارند؟۲. این کار وبردباری او در برابر مانویان که درین کار به شیوه پدر 
رفته مود نشانة آانست که در زمان بپرامها روش حدائی از سباست شایور 
دك دد آمده دود ۰ در زمان ثر سی روسان شکستهای گذشته را حبر ان کر دند و 
بعضی بخشهای از دست رفته را باز به‌دست [وردند وتعادل قوا میان ابران و 
روم دد ید آمد. شاهنشاهی ساسا نی‌| کنون بسشتر گر فتاردشوار دهای داخلی نود 
تاخارجی . گوبا سازشی‌سسان بزر گان گردنکش فئودال وشاهنشاه بدبدارشد و 


بار دیگر همه سر‌ان فنودال فرمان دودمان ستایتتا نی و گردن نادند ۰ 


جنبشرای کفر آمیز ودستگاه روحانی 
تار مخ دست‌گاه روحانی در اغاز ساسائنان به‌تام کر تسس باز دسته است که 








جانشینان هخاه‌نشیان ۳۵۹۱ 


تا یش از کشف کنسه‌های بك زبانی او به زبان فارسی مبانه شن‌اخته نبود . 
بکی از دن یناه در زس را فارسی مبانه شایور در کعبة زرتشت نکاشته 
شده ویک بر تخم-4 ۳۹ در نقش رستم بشت اسب شایور آنجا که 
پیروزی ایرائیان را بر امیراتور رومیان می‌نماید وسومی در نقش رجب و 
چهارمی بر تخته ۳ در سر‌مشهد در جنوب کازرون . در نقش رجب در 
او که وه نی ری اه شاه کت هم ها ان 
احتر ام بلند 9 است . در سر مشيد ورهر ان دوم نموده اه اوه شبر ی ۳ 
هی کشد و از شهسانو که توا دح ودر دشت سر او شاید ۳ استاده 
باشد . مضمون این کثیبه‌ها کم وبیش بکسانست جز آنکه کنیبهٌ سر‌مشهد و 
نقش رستم درازتر از دق کشت ۰« هستند ند نقش رحب وهای 
انمان‌نامه به شمار یی | فا بد‌بختانه کتسه‌های نقش رستم و سر‌مشهد سار 
فر‌سوده وغحو شده هستند چشانکه سباری از بخشهای انیا تاخوانا کشته 
است . بااین همه داستانی که دربارةٌ کرتیر می‌سراشد فصلی جالب از 
تار بخ قاتا ان اشت:ه ان ق که وا سایق افو ری اس 

پیش از | نکه به کر تیر بهردازیم با دد بگوییم که منا ۳ اسلامی وپپلوی 
از کسیبه نام تمس 21352۲] گاهی می‌دهند که ر هم روحانبان دامو مدان مو دد 
اردشبر بو دو جنا نکه گفتیم نام‌اور اشایدبپتر باشدتس 7 بخو | نیم.در بعصی‌منا یم 
اورا هدر دد ۳ «روحانی | موز گار» نسز نوشته‌اند۱ ۲ . هیچ گواهی 1 سر 
فان (ر قن پاش در دست ندار م , اما کارهای او که از حمله به گفته هت 
(چاپ مدان ۱۸۵42 ع:۱۲ع) تجدید نظر کردن در اوستا بود چنین نشانی به ما 
می‌دهد . کتیبه‌ها که بیشترازمنابم کتبی قابل‌اعتماد هستند تنها سخن از تس 
گفته‌ا ند . گوانشکه شایه مد و8 به‌نام تسر‌درزمان اردشیر پیش‌از نام آ ورشدن 


۳۵۳ میر اث ایر ان 


۳3 کوا مق : یه بر کهآ مت ۱ نام‌سر مو بدان‌دوران اردشس 053 یا ۳ 7( 
ای رن ۱ بند ۸۱٩‏ و مجمل التواریخ) را می‌توان کرتیر خواند. ولی 
این گمانی‌بیش نیست . کر تیر باید همان‌بنیا نگزارواقعیآ.بین‌زر تشت‌درروز کار 
نخستمن دادشاهان‌ساسانی باشد . 

۳ ۳ در نقش رستم هشتاد و مك سطر است و مفاد آن کم و 
بیش با کتیبهُ پنجاه و نه سطری سرهشهد که بیست وپنج سطر اول این کنيبة 
اخس باجندتفاوت ما فان نید ۶ وگن کعنه زرتشت است و ازسطر۲ه تایابان 
کته دنم ر مهد ۳ همان عما رانی را د‌ ارد که در نقش ر<جب رخ ف ۲" : 
در خش‌مر کزی اه که 16( («م1ودط) جما نکد کمن 
ی شر حی در باره تاک کر واه به دست می‌دهد . عبارتبای خسن ادن 
کتیبه نکات دینی‌جالبی‌است که تعبیر آ نها بسبب زبان واصطلاحات خاص‌دینی 
که در آن بکار رفته دشوارست ۰۲۸ سیس کر تیر خویشتن‌را آ شکار تر می‌نما دد . 
به شبوهٌ سوم شخص درباره سفر بسیاری ازبزر گان به خراسان (سطر۳۹) سخن 
می‌دارد ودرخصوصزئی که کب هیک ند (سطر 6۲ و ع > و بس‌از آان)همر اه 
بود و حا نگاهی (؟( بدنام ۳0۱۳/1۹7۲" و سباری حزثبات مد زد 1 ی ور 
5 2 ی فرع ۱ آنکه ده اتف وان گ و و شایور به‌دا وان 
بلند رسید رتحی‌فر اوان درده و گفته شیک 5 تست هرد بوده و سیس موید 
شده و ایین‌می‌رساند که در نظام روحانی زرتشتی‌ر وحانیان گونا گونی بوده‌اند؟؟. 
به روز گارهرمزد به‌اوعنوان «موبد اهورامزدا» داده شد. شاید او نخستن کسی 


بوده که این‌عنو ان دذ او ارز آنی‌شده رت ول ۶ از ورهران دوم دك باه 


بزر گان ویشوایی دین وسرداوران شاهنشاهی وسرمتولی گری] تشگاه شاهی 
دای دوه ی را اهتشا هی آتاهتتهرشسه: رها وادن آنهته سس اور اسه| 





جا نشینان هخامنشیان ۳۵۳ 


از سوی شاه به کر تس آ نست که اولقب «رهاننده جان ورهران »را داشته 
است. بی‌شك کرت فست به شاه نقش روحانی اعتر اف کر نده‌داشت وبه همین 
علت به این همه پایگاهها رسبد . اشکه دریابان کته نقش‌رجب خودرا 
«یزر کت» می‌خواند ومی گوید که وی را یابگاه بزر کان دادند نشانه آ ئست 
که بزر گان در بن‌هنگام سبارنبروهند بودنده کی تسر شاد درسر اسرشاهنشاهی 
نقش‌ساسی‌و شز دی بر عهده‌داشته‌است. 

کارهای کر تیر در بیرون ابر ان اهمیتی به سزا داشت . وی می کوشید ت 
برستشگاهپا بسازد ودین راستین‌را درمیان‌مفا ن‌هلنی شده بپرا کند و آن 
گروه از کافر انی‌ر! که یرو آ نها و اعتقادهای همانند دین‌زر تشتی بودندبه آن 
دین جلب کند . به‌سخن دیگر کر تبريك مبلغ بود" " . 

همچنین دربرابر دینهای بیگانه و کفربات در درون ابران وا کنشی 
سخت شان داد واین شاید یکی ازعلت‌هایی‌باشد که مپرپرستی باهیتر ایسمرا 
درامپراتوری روم می‌توان یافت ولی‌درایران از ان اثری نیست . کر تیر (در 
کتیبه کعبهٌ زرتشت سطر٩‏ تا۱) مخصوصاً به بهودان و بوداییان وهندو ان و 
نصر انبان (ما ندا بسان؟) و مسیحیان ومسکتك ( دسی ازددهای بن النهر ین؟) و 
مانو بان تاخته و کانونهای اشان‌را تباه ساخته و تکفس کرده است ۲ ۳. این کار 
کرتیرابتکاری نبود زیرا که منابع ارمنیان وسریانیان از شور وتلاش اردشیر 
در و بران کردن درستشگاههای کافران و بهو بژه در ارمنستان بریاداشتن 
آ تشگاهها باد کرده‌اند .کار کرتبردرقلمرو آ سسن زرتشتی بس از آنکه‌روحانیان 
سازمان بافتند و کفر قدغن شد وسیاری] تشگاهپای ورهران و بریاداشته شد 
عملی‌شبه نظامی وشدید بود . این آتشگاهها پابه‌هایآ بین ‏ تشگاهی ساسانی‌را 


استو ار می‌داشتند ۰ جون ادن آ تشگاهپاکانون آموختن دین و سنهای دسی 





۳۵۴ میر اث ایر ان 
در بخشهای جغرافیایی کشوربود .کار کر‌تیر به نتیجه رسید ( در کعبهٌ زرتشت 
سطر ع ۱) زبرا که هی بینیم فرمان‌فرمانبرداری از بین رسمی‌ودستگاه‌روحانی 
را صادر کرده است ۰ رسم زناشویی باهمخونان و محارم که سگانگان 0 
نفرت‌داشتند جزواین ‏ سن به‌شمارمی‌رفت. وی‌همجنین شالوده‌ای بر ای‌قدرت 
روحانبان گذاشت که در آینده باقدرت بزر گان‌برابری می کردوحتی‌شاید از 
آن‌هم‌درمی گذشت تِِ /" 

از کهنه پرستی‌دوران ورهران دوم درفرماتروابی‌نرسی (از۲۹۳ تا۳۰۲) 
که بریادشاه جوان ساسانی‌ورهران سوم شور ید اند کی کاسته شد . نرسی‌را در 
با یکولی‌شاه سکاها خو اندها ند. و اودرشمالایران به‌قدرت رسند :5 
به سوی تبسفون روان‌شد وبا گروهی‌دریایقلی که جابی‌است درشمال‌خانقن 
۳ رو بروشد واورا به‌یادشاهی توره شنت نات بسه دوز بانه در | ثجا بر با 
کر‌دند تااین‌واقعه‌راجاوبدان سازند . درسطره۱ کتببهً بایکولی نام « کر تس 
موید اهور امزوا» به چشم می‌خورد اما به سب افتاد گنها و و درائسما که در ین 
یز ید بدارشده نمی‌توان در بافت که کر تس دشمن نر‌سی است دادوست او . 
عت قست دون هت کام و با رها تقوروه قرو یی ات زمانی اش 
ار موه فا کوش کر شاه ناش زار تا که تس که ور توا نش ره 
وثباه ساخته است وهیج نشانی از دشمنی وسکار مبان این دوتن دردست فست 
هی نو ان کیان برد که و از و اه (با سقلی سطر 6 از « اهورامزدا و 
همه خدایان و آناهسته که بانو تامده می‌شود » ناد کرده‌کارهای کرتسس را 
بر تینداخته باشد . روش بردباری و مسامحة نرسی در برابر مانویان برهمه 
آشکارست . ولی‌چه بسا که دریابان فرمانروایی‌ورهران دوم دررفتار حکومت 


در دن باره دروکر دد یل باشد ۳ * شاهدی که شمان د ود 1 در 


جانشینان هخامنشیان ۳۵۵ 


زمان نرسی د کر گونی ژرفی در روش دینی روی داده باشد مثلا پیروزی 
هیربدان بر موبدان با ناهیته براهورا مزدادر دست‌نیست.د گر گونی‌از آن 
یت است کهان کی شفودنتدا رها زار شرا ارام کرفت,ودت ان 
آغاز شد . 

موضوع شکار کر دن کر از | مس زر تشعتی له هن اس سس دحیده 
زیر منایع بهلوی دردستری ماهمه بس از اسلام نکاشته شده‌اند عنی آن‌زمان 
که جامعه‌های روحانی کوچكث زرتشتی سشتر دربی بربا داشتن [ من واعمان 
راستین بودند تازمان ساسائیان که حکومت پشتیبان دین بود . به نظر من انجام 
دادن تشر بفات دینی‌به‌دیده روحانیان دوران ساسانی برتر آزایمان‌درست بود 
و زروانسه اوین۱: 7۸۱۱۵۵ تا مش سبی رما نی را ده اندازه مزد کسگری کر 
نمی شمر د ند.ز بر | که آسن مزدك به دندء اشان برای روش‌ها و سنت ها و 
سازمان حامعه د و ومت 25 روحانی تهدیدی به‌شمارمیرفت. ولی‌در آغاز 
یادشاهی‌ساسانبان ما نوبان‌ر! که به نام زندیق خوانده می‌شدند بدتر ین کافران 
می دانستند . 

تار بخ درست زند کی‌ما کیت قاس را 9 این تار بخها به‌تار مخ 
بر تخت نشینی‌شایور باز تست ون ثبز ناشناخته است ولی‌او بادر تخستن 
سال فرمانروایی‌ورهران اول (۷۷۶) کشته شد بادر آغاز فرمانروایبی جانشین 
او (۱۰/۲۷۷ دسن‌ها نی‌رادینی | هسخته ود وا نی‌هما نند [ دسن 
ببائی‌امروزی دانستها ند 2 نی‌شا دد با گر انش 5 به‌ثنو بت دارد چندان 
تما ده دسی! یر ای نماشد و لی بی‌شث و فضت از اصول دنهای گو نا گون در 
این دین و«انتر ناسیونالیس» آن موجب کسترش آن درایران شد وبسیاری به 


دشتسمانی رن ۱ درا حاهدف ماسخن گفتن در بار ه تعلیمات مائو دان 


۳۵ میر اث اير ان 


که | کنون بایبداشدن نوشته‌های اصلی‌مانوبان به‌قبطی ویارتی‌وسغدی‌ودیگر 
زبانپا آشکارتر‌شده نست . مانویان درایران دچار همان سر نوشتی شدند که 
درجپان مسیحیت شدند . درهردو جا ایشان پیوسته بدترین کافران به شمار 
می | مدند وینا برربن بااشان بد رفتاری می‌شد پس ازترسی کانونهای مانو بان 
درابران به خصوص درمشرق آن برجای ماند و بعدها حتی‌مبلغان‌مانوی تاچسن 
نمز رفتند. 

شاید بر جسته‌تر بن‌شاخه آ سن‌مانی‌همانا جنبش اجتماعی واقتصادی بود 
که به‌رهبری مزدك درپایان فرن پنجم مبالادی یدید مد که دربارم | ن‌مطالب 
فراوانی‌اخرا نوشته شده است*". چنسن می‌نما بد که دشمنی دستگاه بادشاهی 
بابزرگان ونیروهای شگرفآ نان موجب پشتیبانی قباد ازمزدك شد. مزد کیان 
گو نه‌ای آسن کمونستی رواج می‌دادند بر دابه تفسیم روت وزنان ومتعه ها 
که تنگدستان‌ا زآن پشتیبا نی کردند. و لی‌در منا بم‌موجودآ شکارا سخن نگفتها ند 
ودربار وقایع این انقلاب ضدونقیض بسیارست. مزد کیان نیز به‌همان‌سر نوشتی 
گرفتا ر آ مدند که کر تیروورهران برای مانویان فراهم کر‌دند. این سر کوبی 
| نقلاب دریابان فرماتروایی (دوم) قباد درحدود سا ۵۲۸ به‌هنگامی که‌خسرو 
انوشیروان عامل‌اصلی کشتار مزد کیان ولی‌عهد بود روی‌داد . مر کک‌یشوابان 
مزد کیان بی‌شك به این جنبش پامان نداد و ایشان در تهانی به کار خویش 
سر گرم بودند . ازین پس اصطلاح مزد کی را برای کوبیدن همه مصلحین 
اجتماعی ودینی به کار بردند واین رسم در اسلام نیز که بسیاری از ابرانبان 
برخلیفه بابرفرمانروایان عرب شور بدند به کارمی | هد ۱ درمسان‌نوسند گان 
دوران اسلامی کسانی همحون نظام الملك در سیاست نامه ازین جنش اد 


کرده‌اند. 





جانشینان هخامنشیان ۳۵۷ 


سرت 


از آغاز روز گار ساسانیان دین د گر گون شد . آیین پرستش خدابان 
نین‌النهر بنی ازسالها پیش‌متر و گشته بود وبه جای آنها فرقه‌های عرفانی و 
تشر بفاتی ناژه‌ای در کنار مسیحیت و بهود و آیین زرتشت روییده بودند . 
دشپای عرفانی ورسمهای صوشانه کگوبا کسترش افته ویر | کنده شده بود واز 
نظر بیشتر توبسند گان بونانی و رومی ابرانیان درین راه پیشگام بودند 
وبه این حادوها و دشهای شگفت ارادت میور ز ددند . از نظر نو سن دگان 
گهن بونانی ورومی آسن زرتشت شانه ومظهررسمهای اسر ارانگیز وشگفت 
شرقی شمرده می‌شد . اما کرتسر و پروانش باه این راستمن زرتشتی را 
گذاشتند که‌شاید مانند | _سن راستین مسیجست‌درامیر اتوری‌رومباجادوو بر ستش 
دیوان وجز ایپامخالف بود . 

اعتقاد به‌الپامی‌بودن آثحه در کتا دهای مقدسی آ مده است درمبان مردم 
رواح گرفت واليته سشتی مسبحان این‌اندشه‌رامی‌برا کندند .شایدبه‌پیروی 
از مسسان زرتششان نیز دست به کار گرد آوری‌نوشته‌های‌د نیو استناد کردن 
به سخه‌ای از آ نها زدند . رواسهای زرتشتی چنین می‌نماید که به روز کار 
اشکانان وسیس درزمان شایور اول باره همایی ازاوستا گردآوری واحتمالا" 
تدو بن‌شد.اوستای تدو ین‌شده در آغاز فرماتروابی ساسانیان گویا بادداشتهابی 
بوده است برای باری کردن به روحانبان زرتشتی که غا لا ناجار بودند 
باره‌هابی ازاوستارا به سنت کهن شرقمان از بر دخوانند . در آغاز سده پنجم 
الفبای کنونی ارمنی‌فراهم شد تادین مسیح را درآن سر‌زمین بکسترانند . 
بعط گمان برده‌اند که الفبای کنونی اوستایی نمز در هممن هنگام اختراع 
شد ودرساختن | نها ازخط ارمنی‌سروی کردند . اما الفبای اوستایی از نش 
صوت شناسی‌هما نند الفسای دو انا گاری ذتهوهته00۷ سانسکریت کامل است . 


۳۵۸ میر اث ابر ان 


دور نیست که انگیزء پدبد آمدن این الفبا که در دورانهای اآخیر ساسانیان 
آن‌هم تا آنجا که می‌دانيم در نوشته‌های دینی به کار برده شده دین‌باشد . جای 
تأسف است که‌این | لفباجا مگز ین | لفب‌ای ناقص پهلوی‌نشد. باید گفت که‌نسخه‌ای 
کهن‌ازاوستا که‌یش ازقرن سیز دهم با چهاردهم میلادی‌باشد دردست‌ندار بم. اما 
بنا بر اخبارمتواتری که به‌ما رسبده با | نکه همه شفاهی است‌ و جود اوستای‌نوشته 
شده در هنگام ساسانیان امری مسلم به شمار می‌رود . 

از نوشته‌های مسبحیان به‌زبانپای سریانی وارمنی چنین برمی آ بد که 
ساسانبان در آغاز ازیسر‌وان ژروانبه صعنجهجس بودند و زروانبه بدعتی بود در 
آیین زرتشت که پس‌از پبروزی‌اسللام دربرابر آ بین‌راستین زر تشتی ناید بدشد. 
بهعقیدة من‌همحنا نکه درحای د گر ی هم گفتم ژرو انبه | سنی کفر آمسز نود 
که دستورها وسنتها ودستگاه روحانی آن‌کاملا مجزا اززر تشتیان باشد بلکه 
جذشی ود که شاد باحنیش معئز له دور ان‌اسلامی‌هما نندبود؟ ۳. اساسا زروانضه 
دوصفت عمده‌داشت 4٩‏ دما رسیده‌است مکیآراء خاص‌آن در باره رمان ابد یت 
ومانندان ودیگری اسطورء زادن اهرمزد 4عذسط0 (اهور امزدا) واهر یمن از 
بدر زروان. صفت نخستن درهمه‌جایر | کنده شد و لیا ین بخودی خود نمی تو اند 
یابه‌ای برای یدید آمدن فر قه حدا گانه‌ای شود . داستان زادن زروان را 
می‌تو ان باداستان کرو توس 0۳۵۵ سا طبر نو نان همانند دانست. اما به‌نظر من 
این نبزنمی توانست اساسی‌برای بك‌فررقهُ جدا کانه شود. بی‌شك داستان زادن 
زروان درمبان زر تششان «درست‌ایمان» به‌روز کارساسا نبان برا کنده شده دود. 
اما بس‌ازییروزی اسلام هنگامی که زرتشتسان به‌احتماعات کوچك ومحدود 
رائبه شدند عناصر‌زروانی راازدین نون بپی که در آن به (1 یمان‌درست؟ و نیز 


«رفتاردرست» هر‌دواهمست داده‌هی شد راندند. درروز کارساسا نمان زر تشی کافر 


جانشینان هخامنذیان ۳۵۵ 


آن کس بود که دست‌از«رفتار درست» می کشید وحتی به‌مسیحیت با آیین مانی 
می گرو بد. امادردوران‌اسلام زرتشتی کافر به کسی کفته می‌شد که دست‌ازا یمان 
درست نیز شسته داشد ها ند با لیشس(باعبداله؟) که‌مردی‌بودزر تشتی که به‌روز کار 
مأمون خلیفه _بعنی درقرن‌نهم میلادی کافرشد وشابدهم به آ بین‌مانی گرو بد۳. 
رسید کی به‌هر گونه کفر اجتماعی امه درصلاحت خلفه بو د. 

ازشرح‌اعمال وزند گانی‌شهدان‌مسحی آ گاهی‌فراوانی درباره مسجان 
و بهو بر ه ستور بان دوران ساسانبان می‌توان به‌دست آ ورد. استئواری و کسترش 
آ سن‌زرتشت درادران همر اه با گسترش مسجت و آین‌مانی دو د. بی‌شك | مدن 
عده سیاری‌از اسر ان‌زرتشتی به‌ایران» برائریبروز های‌شایور» خودانگیزه‌ای 
برای پرا کند کی و گسترش مسیحیت شد. ولی این آبین درمیان مردم سامی 
طبیعتا بسشتر پیشر فت کر د. نخستنشکنجه بزر گک مسبحان درابران ازروز کار 
شایوردوم نی درسال ۱۳۳۹ غازشد وهدفی سیاسی‌داشت. چون درهمین‌سال‌بود 
که کنستا نعسن مسیحست را دس رسمی امیراتوری روم ساخت. از آن‌پس کاهی‌با 
مسبحیان‌مدار | می کر دند وراه مسامحه بیش‌می گر فتند وباز برشکنجه وفشار 
می‌افزودند . پس از آنکه نستوریان درسدء‌پنجم از سبحیان‌دیگر بر بدند عوقم 
اشان درایران‌مترشد. تستور بان دسشوایی باعنوان جا ثلیق هناهام برای 
کلسای‌خو ش‌برمی کز بدند که محل کار او در تسفون‌:ود وشورای‌کسا در | نحا 
به‌مسایل کلیسایی رسید کی می کرد گاهی بروضع‌جفرافیایی بخشهای اسقفی 
سئور بان برای بی بردنبهجغر افبای سازمان اداری‌شاهنشاهیایر آن‌معم است» 
زبراکلیسا غالبا ازتقسیهات کشوری پیروی می کرد. بنابراین ازشرحاحوال 


شهسدان می‌تو ان ب‌تعسمات اداری‌ان روز کار لی در د. 





۳۰ میر اث ایر ان 
روز گار سر بلندی اير ان 

اگر کسی از یك! درانی عادی بیرسد که فلان‌مسجد و بر ان‌را که چندان 
شتا خقه‌نیست کی ساخته است سار محمل است که بگوید شاه‌عباس‌صفوی همان 
که‌اصفهان‌را بابناهایز یبا راست. اماا گروضم‌ساختمان چنان‌باشد کهآ شکارا 
نشان دهد که از آن پیش از اسلام است اودرحواب این‌سوّال خواهد گفت خسرو 
باخسروانوشروان بعنی«خسروجاودان‌روان» بادشاهی که دردودمان‌ساسانبان 
همانند شاه‌عباس دردودمان صفودان است. نام‌او مانند نام قبصر درزبان عرب به 
همه بادشاهان ساسانی( کسری) نهاده‌شد و نیز متر ادف‌شد بافر‌وشکوه‌و بزر گی. 
خسرو به‌هنگامی فرمان روایی می کر د که هنوز تا پیروزی تازبان برایران 
صدسال مانده‌بود. اما همجنانکه در تار بخ قراوان دیده‌شده تخمپای تباهی در 
اوج شکوه وبزر گی شاهنشاهی‌ساسانی پدبدار گشت. 

به‌روز کارجا نشینان شایوراول ایران از نظرروابط خارجی‌چندان کامیاب 
ندود. دردوران فرمانروایی ورهران دوم رومبان | نحه درشمال بن‌النهر ین از 
دست داده بودند باز بافتند وبرارمنستان نیز مسلط شدند. ثرسی‌فیز از ین بمتر کار 
نکرد وسر زمنهای بسشتر ی‌به‌دست کا ثر دوس فدان0:167 امیراتورافتاد. از ین دس 
چنن می تما بد که روسان همان تسلطی‌را که درزمان اشکانسان با فته ودند به 
دست آ ورده باشند. درزمان شاپوردوم که فرمانرواییش هفتادسال‌طول کشید باز 
ساسا نیان‌هم درمفرب وهم دره‌شرق] نجا که شاید کوشانیان ودیگر سرزمینها 
درزمان کود کی شادورخودر امستقل اعالام کر ده‌بود نددست ده حملهزد ند. شایور 
دوم توانست هم مرزهای ازدست رفته‌را باز گیرد وهم آ برویی برای ابران به- 
دست | ورد. وی به گفته مموتص (در کتاب بیسرمم فصل‌ششم فد هفتم) 
که دربار شایوردوم وجنگپای او بارومیان| کاهی فراوان به‌دست می‌دهد با 





جانشینان هخامنشیان ۳۹ 


اسبران رومی به‌روش‌شاپوراول رفتار کر دو ! نانر ادرسر اسر‌شاهنشاهی‌یر | کند. 

پس از شا پورجانشین‌سستعنصرش بسیار ی از قدر تهای‌شاه‌را در بر ایر ثیرو ی 
بزر گان که در یسشر فت‌و فز و نی بو داز دست داد. با آ نکه‌میان ا جن‌دو ید بده رابطه 
علت ومعلولی‌نستاماجالبآنکه هرچه ثبروی شاهان دربرابر فزونی قدرت 
بزر گان فنودالی روبه‌سستی می گذاشت داستانهای پپلوانی باحماسی درباره 
فرمانروائی‌پادشاها نی‌همجون ورهران پنج با بهرام گور(از 4۲۱ ت۱٩4۳)‏ بیشتشس 
رواج می گرفت وطرف تو حه و اقم می‌شد ۲ ". می‌توان چنن انگاشت که در 
روز کارپادشاهان سست‌عنصر پا یگاهپاوعنوا نهاهم‌فز و نی گر فتندو همپر اهمیتتس 
شدند. همزمان بافزونی نروی بزر گان بیکاری برس جانشنی شاهان مان 
فّودالهای بزر گث در گر فت . به‌تخت رسیدن ورهران پنجم (در4۲۱) وفیروز 
(در40۹) باان‌گونه بکارها روی داد. 

درفرن پنجم دشمن بسیار تیرومند تازه‌ای درمرزهای شمال‌شرقی بدیدار 
شد که کوشانبان‌را برانداخته بود. این دشمن ازهتالهای اسیای مسانه‌بود که 
تازه دست به‌تاخت وتاززده بود. | مدن اشان به‌د گر گونی‌اوضاع دشت | سبای 
میانه که بهتربی تعبیر آن همانا جنبش مردم ‏ لتامبی زبان باهو نهاست باز بسته 
است. همجنانکه هزاراول پیش‌ازمبلاد را نو یسند گان کهن رومی و بونانی 
دوران تسلط سکاها دردشت آسبای میانه دانسته‌اند» ثیمه‌اول هزارة پی‌ازمیلاد 
نزدوران تسلط هو نپاست و تمه دوم آن و دس از آن‌هم روز کارچسر کی ثر کان 
ومغولان است. الستّه اصطلاح (سکاها»ر | نو سند کان کهن بونان وروم بر‌همه 
مردم دشت به کارمی‌بردند وتاسالها پس ‌ازمیلاد یز همین اصط لاح رواح‌داشت 
همحنانکه نو سند گان ببژانس لفظ هون‌را برای عشماننها به‌کار برده‌اند. بااین 
همه درمنابع غربی وخاورنز دك لفظهای سکا وهون وترك همه دلالت‌دارند بر 


۳۹۲ میر اث ایر ان 


مر دم آن‌دشت. اماچشان برایا نها ناممای دیگری داشتند . دس‌همه مر دهی 
که دردشتهای آسبای مبانه می‌زسته‌انه بااز آ نجا به‌خاورنزديك با ارویای 
شرقی درنسمه‌اول هزارةاول پس‌ازمبلادی مد ند هون نىودند وانکه درمنابع 
غربی باخاور نزدك مردمی را هون خوانده‌اند کنایه از ا نست که از آن دشت 
سر از در شده‌اند که بخشی سس ‌بهناور بودنه‌آنکه اشان به‌راستی هون بودند . 
لفط هون باعث راج بسیاری‌برای دانشمتدان شده‌است. همحنا نکه دیگیمسایل 
وابسته به‌هونها نیزچنیناست . ولی اینجاجای بررسی این موضوع نیست که 
مثللا ببینیم که آ یا هسو نگ نو 2 - وصاتعا؟ در ما بسع چسی همان هو های 
گونا گونی هستند که درمنابع مغرب و خاورنز ديك وهند | مده‌اند بانه۳۸. 

با نکه نام هونپا درجغراقیای بطلمیوس ( کتاب سوم » فصل‌دنجم , بت 
دهم) آمده است که درانحا به قومی درحئوب روسبه اطلاق شده است باز 
ثمی‌تو انیم کواء دیگر برای وجود هونها درخاورنزديك یاجنوب روسیه پیش 
از فرن چهارم مبلادی بیاییم . یوسته شدن لفط هون با کندارهای 08 102 
کنار پر بسکوس»۳:::10 شاید شاهدی باشد برین که درقرن پنجم این نام را 
به گذشته‌ها نسبت می‌دادند ولی‌هیج دلیلی نمی‌شود که کیدارها مردمی آ لتائی 
زبان بوده باشند . چنین می‌نماید که کیدار اه022: نام فرمانروایی بوده‌است 
چون این نام در‌سکه‌ها نقش شده است . بااین همه گواهی فست برین که‌ وی 
گرو هی‌تاز هرا از آ سای مبانه برای کگشودن کوشان رهمری کرده باشد . 
چند دن بار کوشش‌شده تادور ان فرمانروابی کیدارا را سسانیشد ولی‌شواهد به‌دست 
آ هده قانم کننده فمستند ۰ تمه می تو ان‌به‌حدس گفت که‌چنمن سلطنتی در سده 
چهارم نوده است. 

نام دیگر ی که مربوطست بهاابران‌شرقی با آسیای میانه گوبا گواهی بر 





جانشینان هخامنشیان ۳۳ 


مهاحرت دانیاحمی‌ازحاثب شمال باشد. این نورسید گان‌را درمنا بم کهن دونانی 
خونی ۲:0۳1166) ناهیده‌اند. درسال ۳۵۹ بادشاه خیونها که گروعبات عه؛هطصسی 
نام‌داشت به گفته قسطمن4 ( در کتات نوزدهم فصل سکم بنده ۱) باشادورهمدست 
شد ودردای باروی آ مد 32 جش دید . همگان بر | ثند که خونها که نامشان 
در سکه‌هاشان 0 - 108 < «د!] است همان مهاحمان مشرق ابرانند که 
از اسای‌هسا نه | مده‌اند و یا هو ناس ۲0«۵5] مذ کوردرهنا بسع هندی وحانشنان 
ها لی | دشان‌نکی‌هستند. بد بختا نه هیچ ‌ماخذی بر ای بررسی‌تار دخ مشرقایران 
در ین زمان دردست ند ار دم و سباری ازسکه‌های سداشده هنوزدرست مذفلم 
نشده‌اند» ز درا این کاری سی‌دشوار است. 

ازسکه‌های عضی از فررمانروابان کوشانی‌ساسانی‌می توان‌در عافت که ابرانان 
دست کم بر بخشی از فلمرو کوشان‌درسر اس فرما نروایی‌شایوردوم‌فر ما روا بودند. 
اما زمانی‌شاید دریابان سده چپارم با اغازسدة پنجم فرمانروابی تازه بهنام 


کیدارا در جنوت کوشان دیداشد که در | نیدا حکومتی هسءقل بدیدا ورد ۳. 


خبونهاشا بدچندسالی بش از کیدارا که گو با بشتر قدر تش‌درسر زمینهای‌جنوب 
هندو کش هستّفر دود زیر ا که سکه‌های آو سجع بر‌اهمی ( ۲۳2 دار ند به‌شمال 
کوشان (بعنی شمال‌جیحون) آهدند. این تقسیم کسوشان به‌س‌زمینممای شمال 
هندو کش وجنوب آن مهم‌است. خیونها شاید بررفله‌رو کوشان نیز دست بافتند 
وفرمانروابان مستقلا,شان‌دربامیان وزابل وجاهای دیگر پدیدآ مدند وتنظیم 
و طقه مدی سکه‌های | نان کاری سی‌دشو اراست " , شا ید این آشفتگی در به کار 
بردن نامهای کسدار هاو خونها وهستالمان نشانهُ آن‌باشد که دروافع آمسز شی 
مبان این‌مردم و فرمانرو ایا نشان پیداشده ودرهم آمیخته بودند . می‌توان گفت 


1۹ در تار بخ نام هستال‌جایگز دن نام ون شثد , 





۳۴ میر اث ابر ان 


تعبین‌تر کس‌نژادی خنونها باهستالبان کاری است‌دشوار. اماهیج گواهی 
دردست تست 2۸5 خو نها از هستا بان حدا باشند ملکه اند [* شاهدی که دردست 
دار م حا کی از آنست که دسو ندی مان هتالان باخونها هست همحنا نکه 
و ندی مبان کوشانبان و نو ثه‌چبه بود . به‌عبارت‌دیگر هیتا لبان شا ید طا فه‌ای 
باثبره‌ای عالی وبرتر درمبان خونها بودند . می‌توان بنداشت که خون‌آلتائی 
هه خزهها ها وه اف وی مارهت ر قه اهق سای هس رس اتان 
1 بتک اش ی ان فرسا وا بان اول ارقو تفج ماشته و 
باز هم درا سای مبانه ایرانبان فراوان بودند ومردم مشرق ایران که هستالبان 
درمبان اشان حای داشتند نز ایر‌آنی‌بودند. بس‌می تو ان‌دانست که‌امیراتوری 
هیتالیان درمشرق ابران وشمال غربی هند اصلا ابرانی بوده است . هینتمای 
تبلیغ آ بین‌زر تشت‌ومانی‌در آسیای میانه شابد موجب فزونی‌نشانه‌های فرهنگی 
مغرب آیران درمبان مرردم | نجا شده باشد. شث یت 5 تاهنگام تاخت وتاز 
عر‌بان عذاصر ترلك درمبان هبتالها فزو نی بافت . اما این‌حال زمانی‌روی داد که 
خود تر کان درخاور نزدیك سدا شده بودند ۶۱. شك یت 115 می‌ نو ان به گمان 
فرضه هایی تار خی ساخت و بوند همای نژادی را بر‌بایه رشه شناسی 
دکی بودن يكث بادو حرف جنانکه دد کاشته نشان دادیم مان کرد , اما 
با نبودن منابم آن و روایتپای قابل اعتماد دربارٌ آسیای میانه و مشرق 
ابران در ما خذ کهن یونانی و رومی هر گونه فرضی را بسیار سست و بی‌پا.به 
می نماد . 

ابرانیان درنیمةٌ دوم قرن پنجم ازهیتالیان شکستها یافتند و فیروز در 
ازو بزر گان دردستگاه شاهی بیشتر 


سال ۶ ۶ ان بااشان کشته شد . دس 


رخنه کردندو چند تن‌را بی‌در یی به تخت نشاندند وسرانجام قاد اول که‌توانست 
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اورنگ خویش‌را تنها به‌باری‌هیتالیان‌نگاه‌داردبهشاهی‌رسید . این‌زمان‌دوران 
اتحطاط وزوال ساسانبان بود زیرا که در آن همسایگان شرقی شاهنشاهی در 
کارهای حکومت دخالت می کردند . ازانقلاب مزدك سخن گفتیم ولی انقلاب 
بز رک درروز گار خسرو اول درایران پدیدارشد . وی چنا نکه گفتیم به‌د یدهم 
ابرانبان بزر کتر دن بادشاه پیش ازاسللام است . 

در بارءٌ اصلاح مالیاتی خسرو چند تن ازدانشمندان بحث کرده‌اند که از 
آن جمله است | لتهايم سنعت4 ۲۰ که چندین شاهد به دست می‌دهد که 
سرمشق نظام نوین مالیاتیابران همانا نظامی‌بود که درامپراتوری شرقی روم 
برپایةٌ اصلاح امپراتور دبوکلسین پدیدآمده بود ۲*. شورشها و آشفتگیها و 
دگر کو نبهایاجتماعی روز کارمز دك وضم مقررات نوی‌رایرای‌مالیات ایجاب 
کرد . نمی‌توان گفت که اوضاع پیش از دوران خسرو چگونه نود . نجه 
نوسند گان یابان فرمانروابی ساسانبان گزارش کرده‌اند همه مر بوطست به 
زمان بعد از خسرو. می‌توان پنداشت که خسرو درپی‌وصول خراجی‌ثابت بود که 
برمیزان زمین تکیه داشت وروش کین‌را که هرسال میزان محصولرا بر آورد 
م ی کر‌دند وبه‌نسبت آن خراج می گرفتند نمی‌پسندید . بر آ وردی‌ازمساحت 
زمسنها بعمل‌آمد که دران آماری ازدرختهای خرما وز ون نمز گر فته‌شد . 
خراح زمین دوران اخیر امپراتوری روم برپابةٌ واحد سطح زمین بود که به 
آن عدوبذ می گفتند. اما مبلغ کل‌خراح را ازپیش ممین ودرمیان بخشهای 
مختلف زمینهای کشور سرشکن می کردند . همین روش درایران به کار بسته 
شد با بسیاری تغییرات جزئی که نمی‌توانیم درینجا به آ نها بیردازیم . خراج 
سر انة ساسانی مر مانند 0ذاهاذمه) رومی به کو نه های متعددی‌بنابر | نجه‌فعالیت 
مردم می‌توانست تولید کند بر آورد می‌شد . درهرده کشور کماشتگان وابسته 





تست مت مب سونو 
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سستتت ۳ دز رک سا تست بت مت متس مت و و و مت ات و تست بت سای موس‌سات سید سا دج اراس ای سا سس یسیع عم ععی سصص م ص ی سپ سس یوت و ری مر را رو مار خی یمد 


ی دولت از پرداخت خراح سرانه معاف بودند . در ابران مفان 
و سیاهان و ش کان بر حسته نیز ازین مالیات معاف بودند . در بعضی از 
جزثیات امور مالباتی اختلاف هست اما در کلبات آن اختلافی دست . خسرو 
می کون ۳ قر هن ثایت و زا همعغس بر ای خرانه حکومت دست و دبا 
اه 

از تلمود چسن بررمی ! بد که رسمهای کهن پرداخت باج درزمان‌خسرو 
نیز همچنان معتبر بود . 0 نمی‌توانست خراح زمین خود را بپردازد و 
تا او هی در داخت ان رهسن ی خراح دهنده می‌شد و وار نده سادق 
0 زمین‌هم بهمو جبت تاش کفو اف رهی و دنده خر اح‌دهنده ی کته حمان 
4 در یكث ها [ندار یم 0 ۱۷ قرو ی ات هه اس اگرحیودی می گفت 
که زر تشتی‌شده‌است ازمالمات سرانه‌معاف‌می‌شد. ابن‌مالسات اخر خر اجی‌خاص 
بود که به‌بهود ومسبحیان نس اقلتها تعلق 0 اسقف مسبحان و 
بیشوای جامعه دود این‌خراحرا از ییرو ان خوش گرد میا وردند. این رسم 
درزمان اسللام نز همحنان ادامه یافت. نظام مالناتی ساسانی یایه‌ای شد برای 
تر تیب پبچجیده مشهورخراح وجزیه که‌اند کی نیز تغییر بافته بود. 

گذشته از اصلاح‌مالیات| نقلابی اجتماعی واداری‌تیزروی نمود که‌بسیاری 
از جزئیات‌ان ب‌مایوشده‌است بادرتعسی انها اختلاف هست. بعضی از ننهاشاید 
ابتکار نیا کان وپیشینیان خسروباشد ولی پس‌از آنکه درزمان اونیزمعمول گشت 
ار شتا رم وا ها اد با ورف هد اس مار ای تن 
فرز کان فرفوست فادهماتان باشت:ا مم فرر کان فروست دوامان فر‌مانراش 
ساساننان زمیشپا را درتصرف داشتند واداره می کر‌دند فا با خوش‌را از 


بادشاه بافته بو د ند و در تی دو دند در بر ابر چند خانواده او و | کنون‌بوسته 
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از نو شان کاسته می‌شد. خسرودر کنار این‌ساست شات در آمد خزانه دربی 
یافتن پشتیبانی دینی بود تاتقسیم اجتماع‌را به‌چهارطبقه با کاست تثبیت کند. 
این تقسیم جامعه شاید از کهن تررین دورانها پایه گر فته‌بود یه روز کارخسرو 
به کمال خود رسید. 

در نوشته‌های اسلامی مانند کتاب‌التاج حاحظ مطالب فراوان وداستانها 
وافسانه‌های بیشماری درباره کارهای خسرواول هست. این‌هنابم‌همه دردن گفته 
همداستانند که شاهنشاهی‌ساسانی بس از خسرو سازمانی استوار بود که شاه برس 
آن قرارداشت وقدرتش بی‌حد بود . اندیشه‌های دیثی مربوط به‌بزر گداشت 
شاهنشاه نیرو گرفت و آ من نامه‌ها ودستورها و نوشته‌های دیگر وظایف شاهان 
را نست بهزبردستانشان وز بر دستان نسبت‌به|بشان‌معین‌می کرد. چنین‌می نماید 
که درین‌زمان کوششهای شگرفی برای‌تعیین رفتارمردم با بکدبگروامتیازها 
و تعهدهای مردم طبقه‌های مختلف اجتماع به‌کار می‌رفت عنوان موبدان موبد 
ودبیران دبیر به‌تقلیدازعنوان شاهنشاه نشان می‌دهد که اجتماع‌را بافرمانهای 
شاهی ودینی اداره می کر‌دند.تصو یر جامعهُ پابان‌فرمانروایی ساسانیان مردمی 
را تقان می‌دهد که به‌ظاهر به‌شبات اجتماعی ودننی‌رسده بودند وسازمان‌طبقات 
اجتماعی وفرهنگک عمومی‌همه استوارو نا کسستنی‌بود. امااین‌جامعه با گذشت 
زمان به‌اتحطاط وتباهی می کراسد. 

روز کارخسرو روز کار بپروزمندی نیز بود. انطا کبه درسال۰ ۵4 گشوده 
شد ودرمشرق درحدود سالمهه‌عستالمان ازدست ایر انبانو تر کان همدست | تان 
شکست بافتندو از ین‌س‌خانهای تر کان‌غربی وساسائنان به‌فر‌ماتروایی هبتالمان 
بایان دادند وتر کان دست کم اسماً درشمال‌جبحون فرمانوو! کشتند وساسانیان 


بر سیاری ازشهر بار نشینهای هبتا لی جنوب حبحون مسلط شدند. خسروهمجون 





۳ میر اث اير ان 


شایوراول ودوم دست به‌کارنقل وجای دادن منظم اسیران جنگی در بخشهای 

مختلف ابران زد. همسن‌روش درزمان شاه‌عماس ورضاشاه دردورانپای اخس به 
کار ستّه شد. در دن روز کار دمن نیز کشوده شد که درقر آن نز به آن اشاره‌ای 
شده‌است. درزمان خسرو درمرزهای ابران دربیابان سور سه ودربند قفقاز و 
مشرق در بای خزر دعنی دشت گر گان دبوارها برافر اشتند. | سن کماشتن‌چپار 
سیاهند020 508 در بخشها ی شمال و حدوب و مشر ق‌ومغر بر اامز از خس و دا نسته| ند. 
دردوران اخرسلطنت ساسانی مرزبانان مقامی بلند دافتند. دربارةٌ کوششهای 
خسرو درشان نهادن شهر ها سیخن گفتیم. شهری‌را که به‌باری اسیران بیزانس 
ساخت بهازانطا که خسرونام گرفت که جاش درنزديك تسفون بود . چنانکه 
می‌سنسد نام این‌شهر همانند نامی‌است که شایور اول برشپر خوش نهاده بود 
بعنی به‌ازانطا کبه شایور با گندی شایور . نقش مهرخسرو گرازی وحشی بود 
که درهذر‌ساسانان (شکل۱۰۱ و۱۰۳) از ین‌جانور مسارساخته‌اند . بساری 
گمان برده‌اند که سازمان نو ینی که خسرو دردیوان به‌کار ست همانند سازمان 
دبوانهای عباسبان بوده‌است . اما ادامه‌بافتن نظام دوران خسرو دس ازاسلام 
چبزی نست که به یقین وان اثبات کرد زرا که ازهرسو اثرات و نفون‌های 
گونا گونی در کارها بدیدمی آمد. 

دربارة خسر و توشته‌های فراوانی دردست است که از بحث در بارآ ها 
می گذرب وخواننده‌را به‌بررسی آ نها سفارش‌می کنیم ۳؟. اصلاحات داخلیادن 
شاهنشاهمپمتر از تغسر ات خارحی است که در مرزها بد بدا ورد ۱ 
کاهش بزر گک رو ی بزر گان وشاهان کوچك و فز و ای قدرت د ‌ ستگاه حکومت 
مر کزی بود. سپاه نیزسازمانی نویافت و یشتروابسته به‌فررمان مر کزشد تا 
فرمانبرسران وسرهنگان محلی . با آنکه می‌توان فهرستی مفصل از اصلاحات 





جانشینان هخامنشیان ۳۹۹ 


رو بهدست داد امایرداختن به‌بعصّی کار های فاه نویه دوران ساسانبان گویی 
حالتر باشد. 
جما رکه می‌دا نیم نامهای بپلوانان حماسی ابران در بایان فرما فروادی 
ساسائیان درخاندانهای شاحان و بزر گان رواج گرفت ۱ المته | گاهی‌مااز طبقه 
در سکه‌های روز و صاد نهش شد که نمانه رگم انش در ز نده شدن ۲ 
ات بر ۱۳ سبار محتمل‌می نما ید که‌سر ودهاوافسا نه‌های کهن نهروز کارخسرو 
اه هه شده باشد و حماسه ملی که ردو سی د۵ نظم کشیده است ان 
زمان همحنان دو ده که ما امروز دردست دار دم , دقن یی 15 گران زمان 
درا ده همایی از و فایع دوران جسر و در اساطمی حت 3 شوج وت کسام 
رف نسستّه ب‌اشند . برخی از دانشمندان سدا | مدن دلمد تر ین بایگاه 
شاهنشاهی را که مو بدان مو بد باشد ازساخنه‌های یاو جسرو می‌دا ند ۲ 
و لی سرت دادن همه اسمکار ات ده دوران تسراط رن او شا ید مسالغه ام ماشد ۰ 
اشکه فد 32 سر و دأ یه های نو دسی در تا .2 درحات در اشگاهم| 
فراهم ساخت که از آن جمله آتش گشنسب باشد وجایگاه تاجگذاری‌شاهان 
را شبز 52 با گنز ك 62221 تعسن کرد ممکن‌می‌نماید اما دلملی بردرستی | نها 
در دست ۹ 
همحنن گفته‌اند که ده از سر و اند مشه های دونانی و هندی د4 
ابر ان راه یاقت ۰ 1 کاتباس 5 + زدو. کتات دوم درد مس) ژو شنط اش که 
فسوفان دو ۴ نی (شا دد نوافلاطو نسان) دس از دسته شدن | کادمی درآ تن به‌سال 
ده ایران دماه ند و در اتزان اشان و ده ۲ بد دره شد ند . در 


ّ ۰ 3 
مقدار دم وفر هنک دوران ساساتبان هت ی 5 معصی از دانشمتدان ر دشه 
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سباری ازدانشهای اسلامی‌را از آن زمان می‌دانند و گروهی نوشته های علمی 
ساسانبان را س ناچیز می‌دانند . از برزو ده بزشك خسرو آ گاهی دار م که 
بااحترام بسیار به فرمان شاه به هند گسیل شد و از نجا شطر تج و بسیاری 
کتایپای سانسکر دت مانند افسانه های بید بای و نوشته های دز شکی آورد که 
به بپلوی ترجمه شد . نوسند ان فارسی نوس دیگررا به اشارء متأخران 
می‌شناسیم واز شان چبزی برجای نمانده است . سباری از نوشته های عر هی و 
فارسی نوین دربارء ستاره شناسی همچون زج ) به و بره زیج شهر باری ) 
تشانهایی از رو ز کار ساسائبان دارند ومی‌توان چنین انگاشت که بسباری از 
نوشته‌های غمرد ی دهلوی از سان رفته‌باشد زیرا که مویدان در بی‌نگاهداری 
آنها مودند و اهل‌دانش نز دانشها وادساترا به‌حای آ نکه به‌خط دشواریپلوی 
بخوانند در نسخه‌های عربی می‌خواندند و به‌همان! کتفا می کردند . 

آزسوبی نیز یقین دارم که نوشته همای علمی دونانی‌را نخست به پهپلوی 
گر دانده بودند و سیس ازدهلوی به عربی ترحمه کردند که این‌خود نشانی 
است بروجود فعالیت علمی به زبان پپلوی ۲*. دانش آن زمان گویی بیشتر 
گردآوری مطالب بوده تانو آوری و تجد ید حبات آدبی. دور ان خسرو نیز سشتر 
در کار به کتایت سپردن داستانهای گونا گون وافسانه ها و ازان حمله حماسةُ 
ملی‌صرف شد.نامةٌ تسر که‌از آن سخن گفتيم وکارنامهٌ اردشیر ورساله‌های‌دیگر 
ادیبات بهلوی همه به این زمان نست داده شده اند **. بعضی از دانشمندان 
چنن‌انگاشتها ند که‌الفبای‌اوستا بی نیز درروز کار خسر و یدید آمد نه‌پیش از آن . 
د کر گونسها وافزونهای که در نوشته‌های حماسی‌و دی‌روی نموده دسدا کردن 
تار بخ| ین بتکار ات‌را دشوار کر ده‌است‌اما شك‌نیست که به روز کارخسرو کارهای 
نمابان بسبار انجام گرفت . 





جانشینان هخامنشیان ۳۷۱ 


هنر‌ساسانی را می‌توان نقطه اوح يك‌هزارسال پیشرفت هنری دانست . 
می‌توان عناصر‌هنری‌بونان وروم وهذر شرقی کهن وا درانی خالص‌مانند نقشهای 
شاه در دشت آشتت هن 5 ازاسکارهای دوران ساسانی‌است ازهم با زشناخت. تحد ید 
حبات هثر ونانی دردوران کوتاه شایوراول چندان سدی درراه پشرفت هثر 
ابرانی زمان‌بارتیان تفت کی ان ته‌کارهای هنری روز کاراردشیر و جسر و 
بد رد نیاورد. گ کاری درهثر‌ساساتی همانند هنرگندهاره‌سر ای سان مطالب 
وسیاه‌ای‌مهم به‌شمار می‌ر فت . رواح‌فراوان طمفا باامضا و نشانه و نقشهای درهم 
دیحنده همه از مشخصات هنر‌دوران اخمر‌ساسانسان شمر ده هی شواند که دسشر و 
همین هر ها در دور ان اسلامی‌شدند (شکل۱۰۵ت۱۰۵۱). نقشهای | غازفرما فروادی 
ساساثبان سشتن دهطیعت گر اش داشت و نامنظم دود وهر جه گذشت ده نظم و 
اصول هندسی متما دل‌شد. پبکرءا دمی‌نمای اهورامزدا که شاید اثری باشد از 
دوران تجسم دینی‌خاورميانه درپابان روز گارساسانیان دمگر به‌کارثی فته‌است. 
نقشهای مجالس‌شکار وشاه درجنگ یابرپشت اسب که بر تخته سنگها با کچ - 
رشاو اقا رها سس ننن مه انیت هه هو ان ساتا ان 
تعلق‌دار ند و اشکارا شناخته می‌شوند. ههر‌ها ودستننه‌های ساسانان خودنشانی 
هت بر فرهنگث واجتماع د کت کون نادند در و منشحمد شده ناسا ی است:۱ یه 
ازمعماری ومجسمه‌سازی وفاز کاری وسفالگری و ابر بشم‌سازی دوران ساسانی 
به‌حای مانده کواهی‌است کاقی در‌ای ی بر‌دن ده ان ام فرهنگث 
ابران در ان دوران . 

شاهنشاهی‌ساسانی بس از خسرو ثرومندتی ازهمسشه می‌نمود. اما و 
یو اه کی فا توا ارات ی اش شوی وی انس مان 


کدف ار گذشتگان وبه کثات سیر دن ۱ نم شم ده می شو د وزمانی هگ 


۳۷۴ میر اث ابر ان 


که در آن‌تاریخ برای‌کارهای کشوری ودینی اهمیت پیدام ی کند. گذشته‌ای که 
درحماسه‌ها احبا شده بود ازسنتها ورسمها و آسنهای پهلوانان و خاندانپای 
بزر گک و نژاده و کارهای نمایان و دسندیده فنودالی سخن می گفت نه‌از دستگاه 
حکومتی مر کزی‌واداری که هدف خسروبود. | باجا نشینان‌خسرو دریندارهای 
نادرست‌فرورفته وازاوضا عپیر امون‌خویش نا | گاه بودند ومردم آ مادهٌپذیرفتن 
بیام و ین اسلام بودند ؟ خاندانهای بزر گان سنت بهلوانی کپن ابران‌را پس‌از 
اسلام همچنان نگاه داشتند ولی شاهنشاهی ابران به باد رفت . چشم داشتن به 
سودهای شخصی ومحلی وخودپررستی مفرط ایرانبان هم مابه بلا وهم سبب سر 
بلندی ابران شد ولی همین‌شکستها مردم ابران‌را پیش‌ازوضع وشیوة سیاسی و 
دینی موجود درآ نجا باهم پیوند داد 





نمل تم 


ازهم‌پاشید گی نطم کین 

یس ازخسرو انوشروان حامعه ساسانی سنت دیرن دهلوانی ومظاهر و 
رسمهای آن‌را هرچه باشکوه‌ترزنده کرد. اما آن حهان کهن به‌دست مزد کیان 
و باشورش ا.شان واصلاحات همان خسرو بای بند گذشته رو بد نابودی گذاشته 
بود!. ادن نه‌به آ ن‌مفم‌وم‌است که مثلاشپر‌ها گسترش می‌بافت ورو نق می گرفت 
ودر نشمیجه از نبروی فنودالهای ببراموتش کاستد می‌شد. بلکه به‌عکس بس از 
خسرو طبقه پزر که دهقانان قلمه‌های کوچکی در نزديك املاك خورش‌درسر اس 
شاهنشاهی بریا داشتند. ولی‌این‌قلعه‌ها فروشکوه دربارهای کپن شاهان دست- 
نشانده را نداشت. از ین گذشته وض‌افتصادی دریا بان قرماثروایی ساسانبان با 
وجود جنگهای پی‌دریی بارونق داد وستد ناساز گار بود و کسترش وپیشرفت 
شهر‌ها ناشدنی‌می نمود , گو یا ابران بس‌از آ نکه درروژ گار خسرو اول و دوم 
نبرومند شد و کارها متمر کز کشت دریابان سلطنت ساسانبان چنان آشفته شد 
که چون شاهنشاه برافتاد هیچ پادشاه باسپاهی بومی‌باسازمانی نماند که‌بتو اند 
دربرابر لشکر عرب استاد گی کند . شاید هر دهقانی خوشتن را رستمی دا 
سورئی ما کارنی می بنداشت که ىك تنه هجوم سبلآ سای بسگکانه را بواند 
دفع کند . ببينيم وضع مردمان در پایان فرما نروابی ساسانیان چبگونه بود . 





۳۷۴ مير اث ابر ان 


فراوانی سکه‌های خسرواول وبه وبژه خسرو دوم با افزوده شدن باجپا 
و خراجها همزمان بود . سکه زر اندك و خاص جشنهای باد بود ووفایع مهم 
بود . این سکه‌ها همانند زهعاه * رومی‌بود اما رابطه ونسبتی باسیستم نقره که 
درا بران رایج مود نداشت . درهم نقر ای ساسانی‌شکلی خاص داشت و به و بر ه 
دس از خسرو اول ان سکه صاف و نازك شد . وادن سکه تثها دو لی دود که در 
آن زمان ضرب می کر دند۲ ۱ بکنواختی‌سکه‌ها و تقش کردن تار یخ و نشانهای 
مخصوص‌ضرب سکه که درسکه‌های اخر‌ساسا نی ددده می‌شود دلمل است بر دن 
که حکومت دردایان فرمایروایی این دودمان نظارت‌سشتری در کار سکه زفی 
داشته است . بس‌از خسرو اول ازکاهش مبزان سکه‌های مسین و افزونی سکه 
های سیمین می‌توان گفت که ازخود سری واستقلال امیران بومی محلی درین 
روز گار کاسته شد و گراش به سوی تمر کز بدیدار کشت ۰ ادن وضع دا | تحطاط 
سباسی حکومت مر کزی دگر گون نشد . ه ازمشاهدء این امر و ثه از وحود 
اقتصاد مهم با دابای با کالی‌به کالی ونه از سشرفت سمیار در روش داد وستدمانند 
صدور حواله‌ها و چکها بااعتبار نامه ها وامثال آنپا می‌توان گفت که اقتصاد 
ابران در پابان فرمانروابی ساسانیان رونقی داشته است . جنگهای بی درپی 
و روز ایا برانبان گاهی بولبای شگرفی به‌خزانه سرازیر می کرد » ز درا 
عنادم حجنگی درروز گار باستان سر چشمد درا مد مهمی به شمار می‌رفت . ولی 
جنگ هم هز بنه‌ای گران داشت و آ خر ین سالهای شاهنشاهی همه‌در جنگهای 
گونا کون و دی دردی گذشت , همچ مدر کی در دست نداریم که مواند رونق 
اقتصادی حامعه ساسانی را در آ خر دن رن فرمانروایی این دودمان نسست ده 


دورانهای دش شما ید ۰ اگر امیراتوری دی ز آنس دس از ژوستشن را ماک کار 





[۲۵راج بعنی طللا. 





افتادن اير ان بدست مسلما نان ۳۷۵ 


خود فرار.دهیم می‌توانیم بگوییم که وصم افتصادی ابران در بایان دوران 
ساسانی بسیارنابسامان بوده‌است. ازسویی فروشکوه دربارخسرو دوم اپرویز 
روما نی‌را که بر مان‌هر قل 15 11072 امیر اتورروم به کاخ آودست یافته 4 تا 
راغارتنده‌بودند خره وحران کرده دود جنانکه نو سند گان هسلمان دوران - 
هاع ‏ وان نها سرووهاین افو اش مالقا ونخها رم در هن 
درروز کار خسرودوم ی بازر گا نان یامردم فرودست جامعه نبود و می‌توان 
گفت که قرو نی وانبوهی‌مال و خواسته خاندان‌شاهی‌و بزر گان موحب تهندستی 
اه هرود ار لاه کته 

آخردن سالپای شاهنشاهی ساسانی یس‌ازمر کت خسرودوم شاهد ناچیز 
شدن حکومت مر کزی ونیرو گرفتن سرداران بود. سیاست خسرو اول به‌تباهی 
امساز ها وحفوق اط یت اتحامد» رفن که تامیعی ی شتا هقی نو وخ 
کش فق عاک قاغ وان در اها یقت اب دام وان سس وا ران سا 
حا شین ان گشت. ات قدر تمندان نوخاسته سسارخو اهان آن دو قلق که زور 
خویش‌را برضد دستگاه سلطنت به کار بر ند»بهضی ازصاحبمنصبان‌بز رکه کشوری 
دیشوابان‌دین بودند. المته‌دس آن‌همه‌ازمو بدان بارهیر ان‌دننی تبودند؟. می‌توان 
گفت که بر قلمروساسانیان پیش‌ازپیروزی عربان کگسروهی سردار وپیشوادان 
دین ودیوانسان فرماثروای می کردند وشاه قدرتی‌نداشت. دهقانان ودسران و 
سیاهیان ازین‌سران حخومت پشتیبانی می کردند . 

درجامعه ساساثی | سنهای خشك واستوارطبقات باکاستها فرمانروا بوده 
ی هه رورت انهان فان امه سر وی وتا فان ار عم 
فرقه‌ای‌خاص بودند ودیگر ابرانیان درطبقات چندی قرار داشتند وبه‌موجب 
طقات اجتما ع‌عبارت بودند ازروحاننان ها ان ودسران 


مقررات مدهمی 





۳۷۹ میر اث ابر ان 


ومردم عادی. مسیحبان و پیرو ان‌دیگردشهانیزسازما نی‌همانند تشکلات«ملت» 
درامیراطوری عثمانی‌داشتند؟. این نظم جامعه بی‌شك ثباتی پدبد می آورد اما 
همکاری مبان طبقات را نابود می کرد وحس مسئُولت افرادرا نسبت به‌یادشاه 
باطبقات دیگرازمیان برمی‌داشت. همین ناتوانی‌بزر کثا یر انبان‌بود که تاز .ان 
را دررسیدن به‌پیروز دهایشان باری کرد. 

درباره پیشر فت آ یسن زرتشت دریایان شاهنشاهی ساسانی مطالب بسیاری 
نگاشتها ند که سشتر آ نیا بی‌شث بر اساس فقرضبه‌های عقلی و تحققات متین 
استوارست اما بدبختانه منابم اصلی برای‌این‌گونه بررسیها بسیاراندك وعبهم 
و تاريك است. بعضی ازدانشمندان به حدس گفته‌اند که از آغازفرمانرواسی 
ساساشنان مویدان شمالی که زروانی بودند بر‌هیر بدان که ببرو آسن راستین 
ژرتشت بودند ببر وزشدند. و لی‌ناچارم به‌نا توانی‌خود در بافتن مدرك ودلملی در 
تسد ادن‌مدعا اعتراف کنم". چذین می‌نما ید که دین زرتشت دریادان سلطنت 
ساساننان رو بها تحطاط می‌رفت ودستگاه روحانی آن که به‌ئشن نفات ورسمهای 
درین بیشترمی‌پرداخت به‌نابودی می گرابید و نیزاندیشه‌های الهام گرفته از 
منطق وخردهم به‌این‌جریان باری‌می کرد. شك‌نیست که عقاید زروانیه بیشتر 
به‌بدبینی گرایش داشت ودرمیان مردم آن روز کارخواستار فراوان بافته بود. 
بی‌شك در آن‌زمان فرقه‌هابی درمىان زرتششان بسوده‌اند, اما بعقدةٌ من وقتی 
ملك ودین باهم همیشت وهمداستان باشند تنها سه‌جای | وردن درست اعمال 
مذهی وسبله تمبز مومن از کافر است نه داشتن امان درست . 

در اعمال‌شهدای‌مسنحی بارهاز ندا ثبانر ۱ وادارمی کردند ‌ به‌جای گوشت 
قربانی گوشت حیوان تازه ذیح‌شده بخورند باخورشیدرا بابه‌جای| وردن‌بعضی 


اعمال نبایش کنند ۰ | این کارهارا می کر دند رهابی می دا فتمد. برو گوییوی 





افتادن ایر ان به‌دست مسلما نان ۷۷ 


(درجنگهای آیران وروم ج۲ فصل ۷۸ بذد ۷۵) می گو ید که ابر انبان.درتگاه 5 
داشتن مراسم روزانه بسارخشك وسخت کیربودند و نیز(در کتاب اول فصل۱۱ 
ند وس) می گو ید که رسم به‌خالك سیردن درممان! بر انبان دگر گون شده‌است 
وا کنون پیکررا درهوای بازمی گذارند واستخوانهای آن‌را دراستودان گرد- 
آوری می کنند و نگاه به‌خاك می‌سیر ند. این‌مطلب‌را نوسند کان‌دیگر بونان 
وروم کپن نیز گفته‌اند۲. شواهد مر بوط به‌توحه به‌اعمال درست دی به‌جای 
اند مشه‌های درست فا نع کننده هستند . ولی وقتی به‌امورمعنوی باعقلسی من 
زرنشت می‌پرداز یم هی‌بینیم که زمینهٌ آن چندان استوارونامتزلزل نست. 

اشکه نو سن د گان اسلامی سخن‌ازو جود «فرقه‌های» گونا گون زرتشتی 
گفته! ند خود دلملیاست بر آنکه دردوران ساسا نیان‌چشین فر قه‌هائی بوده‌است. 
باا دن همه‌تفاو تها بی که‌این نو سند گان‌باد کر ده‌اند کاملار نگ‌فلسفی باحپان سنی 
فلسفی دارد. مثلا شهرستانی درفرن دو ازدهم مبلادی ازافرقه» زروانیه سخن 
گفته وا شان‌را سروان اهرمزد 02۳۳124 و اهر یمن دو یسرزروان بعنی « زمان 
جاو بدان» دانسته و بز«مزداشان» را فرقه‌ای دنداشته است که معتقد به‌ثنو بت 
ودو گانگی | ین‌دو هستند بی | نکه رها نان از بك‌یدر بأشد. موضوعر یشه‌بدی 
اهر دمن بی‌شك که ای بود که در آسن زرنشت مانند آسنهای دیگن به‌آن 
دسشمر در داخنه شده است. اماتا | تحا که ما | گاهيم‌هیچ‌شاهدی ازو <ودفر فه‌های 
گونا گون نداریم که بربابه اندیشه‌ها وتصورات متفاوت دربارٌ رشه ب‌دی 
استوار باشد. شاید مو بدان دستتا نهای گونا گونی داشته‌اند که‌تفاوت | نهامر موط 
بود بهامورطلیگی وفرقهُ مشخصی نبودند . شابد تفاوت بزر که ومهم درمیان 
روحانیان همانا گرایشآ نان به‌شمال باپارتی وجذوب باساسانی‌بود. ابنها گویا 
تنیا فر 8ههایی باشند که دردستگاه روحانی زرتشتی وحود داشئهاند*, 





۸ ۳۷ مير اث ابر ان 


مك اندیشه‌های فلسفی گونا کونی درمبان زرتشتبان دوران ساسانی 


ی 
رواح داشته اسس. اخترشناسیوجادو گری وجن کبری درمبان مر دم رایج‌بوده 
است. ادامهٌ این‌اعتقادات از آن‌روز کار تاامسروز درایران درموارد سباری 
نمودارشده ودر شحالازم نمی نما بد که با آوردن حخت‌خو شتن را معطل کنیم*. 
بررسی جنیشهای عقلی وعرفانی ومعنوی واعتقاد به‌ناجی ومسیح واممال اینها 
که بسشتر باانددشه وخرد سرو کاردار ند دشواراست. شك شست که از ین گونه 
فرقه‌ها و جودداشته‌اند و بسیاری از | نهاتاروز کار بعداز اسلام نز بوده‌اند. بعضی 
سابل مذهبی هست که در مبان بسیاری از دینها مشترك است ومشکل بتوان 
درا نبا فقود دمن زرتشت‌را دراسلام بافت بلکه می‌توان گفت این ‌بدیده‌ها به_ 
موازات بکد گر بیدا شده‌اند وازهم چیزی نگرفتها ند . درینجا نمی‌توانیم از 
عرفان باعرفان زرتشتی ورابطه آن با صوفیگری اسلامی با اشراق سپروردی 
ودسان اوسخن بگویم. نو شمه هاثری کر بن ۵ ۲10۳۲۲ نشان‌داد که دعضی 
اصول بانشانه‌های آ سن زرتشتی دراندشه‌های نوسند گان اسلامی وا کنشی 
بدید آ ورده‌است* ۲ کرین در فر شته‌شناسی أسن زرتشت جیزهایی همانند افکار 
اسلامی بافته‌است. اعتقاد به‌ناجی را درهر دو ین به‌خصوص درمیان مسلمانان 
شیعه بافته‌است که باهم‌بسیار بکسانند۱۱. اینها موضوعها بی‌هستند که در کتابی 
در بارةٌ دیدن زرتشت بادد بر رسی شو ند. تنها می نو انیم نشسحه گس ی کنیم کسه 
آ سن‌زرتشت دریایان دوران ساسانی از | موزش‌فاسفی‌وشاید همجنین ازعرفان 
که هردو به‌هیج روی ساخته ویر داخته اسالام نمو د ند توانگر‌شده دود . 

یکی ازرسوم دین زرتشت که نظر بیکا نگان آن روز کاررا بسیارجلب 
می کر دهما نا | ین نگاهداری [ تش بود. نو سند کان اسلامی از سیاری] تشکده 


در سر اسر ابر ان دچارشگفتی شده‌ اند درست‌است که بسشتر | نها ساده نو دند و 


, 


افتادن ایران به‌دست‌مسلما نان ۳۷۹ 


کنیدی 0 بر دالای چهارسئون دیوارمانند (چپارطاق) اسئّو ار بود» و لی 
بمضی از آ نها بسیاربزر گث بودند وشمار آنها نیز کم نبود. چنین می‌نماید که 
وا گذاری يك | تشکده‌کاری بس‌یر و اب‌بوده‌همجنانکه‌درمیان بارسان‌امروزی 
ثم چنسن است. سباری از ین | تشکده‌ها به‌نام‌وقف کنندة و تاک رعش 
بودند» شك ست که زمشپای فراوان و خواسته‌ها وثروتهای بی کران وقف 
آتشکده‌ها می‌شد» ولی به‌دیده عر بان ساد گی‌کلی آ نها درمقام‌سنجش باکلساهای 
آب‌زرکاری 9 و پررشکوه مسیحیان بسیارچشم گیر بود. 
قاط کی توف راهان مها وا ما مرها تا را رمق ای 
با رت( وتیر یا ایکا عم ام سر دوشنده به‌حجای می | و ر ند. ساخهمانهای 
چپارطاق‌شا یدتر کسی باشداز ین‌دو که درزمان‌ساسانیان معمول گشت. همحنان 
که [ #ن 3 واعمال دننی زرتشتی فقتفر کاستاها نبان تحت نظم و تر تسی 
دشرا نم دی نیز ضا بطه‌ای بیدا کرو؟ ِ ولی‌شکه| تشکده‌ها خصسصه 
حالب فش وا وا توت و کج منابم موجودرا درست دریافته باشیم این 
شتکه خوره ساسله هر ای داشته که ماسسله من اقت توطاشان رها ماش ان 
دولتی همانند بوده‌است . گفتیم که هریادشاهی | تشی‌خاص خود داشت وهمچنین 
2 کف هو هوتسن 5 خاص‌طبقات دا کاستهای سه گا نه حامعه 
بوده‌است: | نش فر سک و۲2۵2 ها انوا ی کشت مودمطتت بر ای 
۱ و | تشن نو زدن‌ههر تطن( نع برای کشاورژان ومردم عادی. دادی 
از | تشکده خاص دبیران درهیج‌جا نشده‌است. این‌طبقه شامل کارمندان اداری 
و یز شکان وشاعران وماننداینها می‌شده است. شا دهم ادن نسست دادن | تشکده‌ها 
به‌طبقات تنها نامگذاری دینی‌صرف بوده‌است وهیج پیوند واقعی‌میان این‌طبقه‌ها 


بارسوم‌خاص با | تشکده‌ها باروش‌ساختمان | نها و حود نداشته‌است تش‌ورهران 


۰ ۳ میر اث آير آن 


بابهرام گویا بسیاررواح داشته‌وپایه‌ای استواربرای بین | تش‌بوده‌است وشاید 
آاتشکده‌های روستاها وشهرهای کوچك باآن‌اتش افروخته می‌شد. آاتشپای 
شهر‌ها وروستاها وخانه‌ها » دردرجات پائن‌تر قرارداشتند. آبین خاصی وجود 
داشته‌است برای تازه کردن آ تش‌خانه از آ تش‌شهرو آ تش‌شهر از آتش بهرام که 
درزمانهای معینی‌انجام می‌شده است. این دمن و | سنهای بالساختن‌جان شاید 
زرتشتبان را همواره درنگرانی نگاه می‌داشته‌است ۰۱۳ فراوانی «سبارمنهیات و 
منکرات آسن زرتشتی دریابان روز کارساسانبان که در کتابپای بپلوی | مده 
است نشان می‌دهد که دردن دیدن سفتر توجه به‌اعمال ورسوم بوده‌است تا به 
اعمماد واندشه. حامعه‌ای داشتند همانند حامعه‌هندو ان باماندارنهای -۱1۵9 
2۳5 چنی که سشتر به‌طاهر توحه داشتند . 

دین زرتشت درپابان شاهنشاهی گویا حال دفاع بخود گرفته بسود زیرا 
چون حکومت برافتاد دین‌نیز که سخت بدان وابسته بود رو به یستی نپاد . 
ددن ه‌تغها ازدرون دستخوش نانوانی وزدو نی‌شد بلکه عوامل‌برو نی‌هم‌بررضد آن 
می کوشدند. | سسن‌ها نی‌هر گز کامالا در سفماده بو د ومو بدان تتوا نسته‌نودند آن‌را 
ازیای در آورند. حتی‌هواداران تازه‌ای به‌و یژه در آسیای میانه بافته‌بود. از ین 
بر جسته‌تر گسترش‌هسیحمت بود.دستگاه روحانی نسطوری‌در همه‌جای شاهنشاهی 
اسقف شین داشت و منابم ماپرست ازداستانهای بر‌حسته‌ای ازا یر انا نی که د۵ 
مسجت گر و بدند وحتی شر بت شهادت نوشدند. دربازیسین سده فرمانروایی 
ساسانیان مسیحیان بعقوبی‌نیرو گرفتند ودرمیان پیروان نسطوریوس رخنه 
کردند. مسیحیت در ابران چنان ریشه دوانده بود که بعضی بر آ نند که ا گر 
اسلام ترسیده‌بود مسیحیت جایگز ین آبین‌زرتشت می‌شد. پس دین‌رسمیایران 


ان‌رو نق‌چندفرن دشر را ازدست داده دود. دسشر فت تمد تاز بان شاید ناممظر 





افتادن اير ان به‌دست مسلمانان ۳۸۱ 


بوداما از نظردینی ببشرفت اشان‌را نمی‌توان | نجنان که‌بضی‌ینداشته‌اند حعمجز ‏ 
آسا انگاشت. 

نخستین علنی که شرفت تازبان‌را اسان کرد مسائل دینی‌نبود بلکه 
فرسودگی و نابسامانی حکومت‌ساسانی درروز کارخسرودوم وپس ازوبود. خسرو 
دوم اپرویز درسال ۵۹۰ با ۵٩۱‏ به‌باری سپاهیان بیزانس که به‌دستور موریس 
۵ امیر اتورروم به جرگک بهرام چوییته غاصب تخت‌شاهی فرستاده شده 
بودند» به‌شاهی رسید. بهرام درفلکلورایرانی وبعد‌ها حتی دراندشه‌های رستا- 
خنزی مر بوط به‌مذهبهای معتقدبه‌منجی‌ورها ننده‌هقام بزر کی داشته‌است . دی 
ازده‌سال چون مورس به‌دست فو کاس ۳0۵25 کشته شد خسرو فرصتی دافت تا 
با بیزانس به‌دشمنی برخیزد. سپاهیان ساسانی به‌علت جنگهای خانگ ی که در 
امپراتوری بیزانس در گرفته‌بود باپایداری اند کی روبرو شدند وانطا کیه و 
اورشلیم وسرانجام‌اسکندر به را گر فتند و باردمگرمرزهای|بران‌را به‌مرزهای 
روز گارهخامنشیان رساندند. سرانجام سپاهیان ابرانی به پبر امون قسطنطنیه 
که با سخت بیزانس‌بود رسدند . چنین می‌نمود که ابراننان بردشمنان کهن 
خویش پیروزخواهند شد» اما پس‌از گذشت چندسال اوضاع دگر گون گشت. 

هررقل دنله11072 امیراتور تازء بیزانس ‌باسیاهی به کشتی نشست وازدر بای 
ساه گذشت درحالی که سیاه ابران همجنان در کناره‌هایآسیایی بسفراردو 
زده بودند. هرقل درقفقاز پیاده شد و به‌سوی ارمنستان و آذربایجان پیش‌تاخت 
وبه آ هنک باستخت شانشاهی باشتاب راه می‌برید . این‌حملةٌ شگفت نظامی‌را 
چندتن ازدانشمندان بررسی کردها ند اماجزئیات حرکات هرفل هیچ روشن 
فسست ۶ ِ, هرقل کنز (* بدا شمز 5۳:2 را که‌کانون مهم دینی در ذر با یجان 
بود کر فت وابرانیانر! شکست داد. درسال ٩۳۸‏ هرقل‌بر کاخ‌شاهی دردستگرد 





۳۸۹۳ میر اث اير ان 


نز د مك تسسفون دست بافت. و لی‌خسر وهمحنان از اشتی‌تن‌می‌زد. سردارانایرانی 
سر به‌شورش بر‌داشتند وخسرورا گر فتار کردند و کشتند. بسرش فباد دوم شش 
ماه در نت با دید و لی او را زهر خو را ند ند 8 حود از سماری در گذشت . 
فر‌ماپروایان به تندی بی دردی به تخت می نشستند . نخست شهروراز 
سرداری که اورشلیم‌ر! گر فته دود بر اورنگ‌شاهی نشست » ولی سس‌ازچند ماه 
کشته‌شد . آنگاه دوشاهزاده خانم به نام پوران و آذرمیدخت به تخت رسیدند. 
دس از گذشت چپار سال حنگت خانگی و سباری کشتارها باز دس شاه‌ساسانی 
که شاهزاد جوانی‌ازستگان خسرو دوم بود بادست بزر گان به شاهی برداشته 
شد . بزد گردسوم بسار همانند بازیسین بادشاه دودمان هخامنشی بود ۰! گر 
زمان می‌یافت شاید می‌توانست ابران را از تاز مان رهایی بخشد . و لی‌چه‌سود 
که د بر شده بود و تاز بان درز هر در فش اسلام متحد شده و آ هنگکا بر انو بیزانس 


کر ده بو دند ۰ 


عربان جز برة العرب ازهزار سال پیش ازمحمد ص بابین النهر ین ومصر 
رابطه داشتند و درجنوب این شبه جزیره تمدنی درخشان پدبد آمده و 
تارو ز کار اسکندر برافتاده بود ۰ باوحود کتسه‌ها و اآثار باستانی که به دست 
| مده است! گاهی ما دربارة حجنوت عرستان ناجیز است و آنحه در بارة شمال 
این شبه جزیره می‌دانيم ناچیزتر از آ گاهی ما ازجنوب است . پس از آنکه 
دولت نبطی درشمال بدیدآمد دانش‌ها نبز درین باره بیشترشد . نبطیان گوبا 
در عصر هلنی به سوی‌شمال ععنی به اردن وشمالغر بی عر ستان | مدند و بازر گانی 


عر سمّان وومشرق دربای روم‌را ده دست گرفتند ۰ اشان شهر نشمن دو دند و 


افتادن ابر ان بهدست مسلما نان ۳۸۳ 


آثار سباری از خود به حای گذ‌اشتند که از ان حمله صخر ه سر خ سترا ۳۰۹۳2 
است که | کنون حهانگردان بسیاری به دیدن آن می‌روند . حکومت نبطان 
در روز گار رومیان کسترش یافت و بازر گانان نبطی تاجاهای دوردست مغرب 
می‌رفتند . ولی درسال ۱۰۹ مبلادی تراژان بادشاهی اشان را بر‌انداخت . 
جمبر بان درحنوبعر بستان‌همسنشگک نبطبان شمال بودند . س‌ازتباهی بادشاهی 
نطبان سود! کر ی‌درعر ستان رو به‌کاهش گذاشت‌وبا بائگردی بر آن‌چره شلد 
شهر ها ازسکنه خالی‌شدند ورو به ویرانی نهادند دوران مبان قرن‌چهارم وهفتم 
مبلادی را «عصر تار مكث» عر بستان گفته‌اند . 

عر بان‌پیش ازظهورمسیح نیم دابره باخم حاصلخیزرا تصرف کرده بودند 
وحتّی دلث دسبادشاهی درحران تا اد س 3 دی افگنده بو دند که در انا 
آبگاران ۲و۲ که بادشاهان عرب نژّاد بودند فرمانروابی می کردند تا | نکه 
ساسائبان به ثیرو رسیدند . همحنین آنان درشیر های هترا داد و تدم با 
بالمر و سباری دیگر از نگونه بادشاهبها ید دد آوردند . در آوازه تردن 
پادشاهی‌عرب از آن غسانیان بود که وابسته به دولت بیزانس‌بودند ودربیا بان 
سوربه حای داشتند ودس از | نها لخمسان بودند که با مَختشان در حره و اقع 
در کنار فرات بود . این هردو یادشاهی را عربان بیابانگرد شهر نشین شده 
شان نهادند . غسانبان بشتر کیش ممقوبی داشتند که ازشاخه های مسیحیت 
بود و لخمیان به تسطور یوس گرو بده بودند . این دو حکومت یوشالی مرزی 
تاسده هفتم پیوسته خدمتگزار بیزانس وشاهنشاهی ساسانی بودند ولی درسال 
۹۰۷۲ مسالادی خسرو دوم همان را ازمسان درداشت و در نسحه دستگاه دولت 
لخمیان برافتاد وانیان هم به هنگام جهاتگیری ایرانیان به فرمان خسرو 
دوم تباه کشتند*۱. جنگهای میان غسانیان و لخمیان نه تنها درمنایم بیزانس 








۳۸۴ میر اث اير ان 


آمده است بلکه در شعرهای عربی‌هم از آنها باد شده . این پیکارها معمولا 
سخت وبی‌رحمانه بود . نابودی‌این دوشهر یار نشین‌هم بیز اس راوهم‌شاهنشاهی 
ساسانی‌را دردسترس مستفیم تازیان سرزمین اصلی‌عر بستان فرارداد . این نیز 
یکی‌دیگر ازم‌وجبات پیروزی اسلام بود . 

نمو نه‌ای ازضرب شست طواف همدست شدهء عرب‌را ایراندان درحدود 
سال ٩۱۱‏ درحنگک ذوفارواقع درمبان شهر‌های کوفه وء‌اسط » که هرده بعد‌ها 
یدید | مدند » چشدند . شاعران تاز ی طرمعة" این جنگت را درشعر‌های سباری 
سروده‌اند . ون عریان سابانگرد در زیر درفش دك ددن گرد آمدند و 
هم-داسمان شدند دیگریابداری در یرای اشان ناشدنی می‌نمود . چگونگی 
روی دادن وقایع برهمگان آشکارست . ولی آنجه موجب شگفتی است‌همانا 
دسروری نا کها نی اسلام است . برای نمودارساختن این سرعت پیشروی‌عر بان 
تاریخ روی دادن وقایم را باز کو می کنیم . شهر حیره در سال ٩۳۳‏ فرمان 
مسلمانان را گردن نهاد . ولی تنها یس از آنکه سوربه به دست عربان افتاد 
تبروی بر گک سابانگردان به سوی ابر ان روی اور شد . درماه مه ۱۳۷ سیاه 
ساسانی به سر کرد گی‌رستم درقادسیه شکست بافت وسردارش کشته شد . پس 
ازاند کی تبسفون به‌دست مسلمانان‌افتاد . جنگ دیگری درجلولا در یا بان‌سال 
۷ روی داد که آن نیز باشکست ابرانبان بایان بافت وسراسرعراق (سواد) 
فرمان جهانگیران تازه‌را گردن نهاد . درسال ٩4۲‏ ساسانیان درجنکك نهاوند 
چنان شکستی‌خوردند که دیگر تتوانستند درزاد گاه خویش باعربان برایری 
کنند . سال‌بعد همدان به‌دست مسامانان‌افتاد و کانونی‌شدیرای لشکر کشهای 
دیگی بهآ ذربایجان در شمال و اصفهان در جنوب و کرمان در جنوب شرقی . 
سپاهیان اسلام در بیابانهای مر کزی درنگه نکردند وبه سوی خراسان پیش 
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رفتند . برروی‌کار آ مدن دودمان اموی و تاریخ اسلام بی‌شك موضوع بررسی ما 
نست ولید گر گونهایی که درادران روی داد بخشی از داستان مسراث کهنا ین 
آب وخاه به شمار می‌رود . 

دزد گرد نمز مانند داروش که هزارسال دیشتر به خراسان کر دخته 
بود همان سو رقت و درسال ٩۵۱‏ درمرو مانند دار یوش به دست کسان خوش 
کشته شد . با مر که او قدرت مر کزی حکومت از هم پاشید و شهر باران و 
شهر با نان در برابر عربان قرار گر فتند . از منایع عربی چمین بر می آ بد که 
سباری از دهقانان و رهبران ایرانی اسلام بذس‌فتند . ولی این‌امرسالها بعد 
روی نمود ۰ و درآن روز گارهیج موحبی برای بر گز بدن اسلام و تغبیر دین 
درممان‌نبود. نخست‌تاز بان باهر‌شهر بابخش که‌به‌فر‌مان رش‌سفمدان بافنودالها 
دود دسمانپای حدا کانه می ستند. جون سران دو لت ساسانی و دست‌گاه روحانی 
برافتادفد» مکباره درادران خلائی‌بدبدارشد که عربان آ هسته | هسته در آن‌یای 
می گذاشتند وییش می آمدند. ببرون رفتن‌حکومت ازدست ایرانیان وافتادن 
آن به‌دست عربان‌نه‌د گر گونی بزر کی به‌شمارمی‌رفت ونه‌پیشرفتی‌بود. به‌جای 
تسفون مدننه ودمشق باسَخت رسمی کشورشد ولی برایران زورمندان بومی 
ومحلی فرمان می‌راند‌ند. همحنانکه درروز کارساسانبان رز چنین مود. شك 
یست که همه پیرایه‌های شاهنشاهی ساسانی ازمیان رفت و نجه ازمفهوم 
یگ نکی درممان ابر انبان بد ید آ مده بود | ندگ اندكگ ناید مدشد و تازمان‌عیاسان 
که یك‌فرن‌ازدست افتن عر بان‌برابران می گذشت ابرانمان خو یشتن‌را وابسته 
به‌خللافت می‌بنداشتند. یکی ازمشخصات بز رک ابران به‌هنشگام بك قفرن 
فرمانروابی اموبان (درحدود ٩۰‏ تاهء۷۵م.) همانا روی‌کار آمسدن مجدد 


فرمانروایان دومی محلی وشهرستانی نو د. ابرانیان هررور دسشهر از من‌حشقت 
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ا: شم یوق که شین فی ا بان باهمکاری کردن باحیا نگشامان عرب 
شد سست و این‌خود بی‌شك‌مر دمر | به گرو بدن به‌اسلام‌می کشید. بدو دره دهقانان 
از بن راه سود جستند تاازراه سناست به‌سالاری فر‌سند. 

اصول مالىاتی محلی و نظام احتماعی بومی همحنان مانند گذشته به‌حای 
ماند. تنها مت‌طقه ۳ ِ ته نها بران راه بافئند که مشتر درشزر‌ها 
حای گر فتند وساخلو کردند. این‌حال به‌همین منوال بود تاانکه عردان نز 
حکوعت خودرا بریایه شاهنشاهی گذاشتند. دیبران ودیوانبان محلی‌همحنان 
برسر کارها ماندند و گزارشها وخراجهارا به‌فرمانرو ابان‌تازه‌تسليم می کردند. 

درسال 1۵ عسدالملك خلسفه اموی 2 شد تادفتر‌های حساب را از 
دونافی و دهلوی «دعر بی ی سال بعد عربی درهمه‌حا زبان دیوانی‌شد حز 
درخراسان که تاحدود ۰۸۱۲2/۷2۱ این اصلاح درآن پدیدارنگردید. بیشتر 
دیسر‌ان ازین د گر گونی چندان دلخوش‌نبودند. ولی‌چنین می‌نماید که‌سیاری 
ار نان رز وی بااین‌د گر گونی از ان کی ره از دونانی وسر دانی با 
بپلوی بذعر نی ثر حمه رن کرنوانن از حمله همین دسران دو د ند . 

نقشا یر انیان درتار یخ‌ادبیات عرب به‌و بژه درفقه‌اللغه و نحووصرف‌چنان 
من ورس .23 نبازی تراد او تا ده ی نی که در بارتصرف و نحو 
عربی کتاب نوشته یکی سسویه فارسی‌بود. درفرمانی که درسال ۷۶۱م. صادر 
شد دسئّورداده متهنوی .وا درخر اسان نز دفتر‌ها ر بهعر نی و تسد فا 
ره توا ما نایدا ها دبواتی کمارده‌شو ند. این فر مان موجب گراش 
گروه دیگری به‌اسلام شد*۱. عربی کهن‌زبان بین‌المللی و نیززبان آ بین نوین 
شده‌نود هار اتان‌قهیان کوفهای هخاش ا راصنا تردن کشت ق ‏ 


نشان داده‌بودند رفتار کردند و بها موختن خواندن ونوشتن عربی مرداختند 
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بپلوی کم کم زبانی‌شد که تنها روحانبان زر تشتی آن‌را به کارمی بر دند. 

شك نمست که ایرانان همجنان به فارسی‌سخن‌می گفتند و سیاری از شان 
به‌عربی هم می‌توانستندسخن بگویند. درپایان فرمانروایی ساسانیان یكلهجه 
با قدنم1 فارسی‌مبا نه‌نه‌تنها درسر اسر‌شاهنشاهی بر ا کنده‌شده‌بود بلکه درببرون 
ازمرزهای شاهنشاهی در آسیای مبانه وافغانستان‌نفون کرده بود. حپانگشایان 
عرب به‌هنگام سرو کار پیدا کردن باز بردستان آیر انسی‌خورش ومردم آسیای 
میانه این لپجهر! به‌همراه عربی به‌ کارمی‌بر‌دند. به‌عقيدة من خود تازیان در 
گسترش زبان فارسی درمشرق باری کرده‌اند واین‌خود موجب برافتادن زبان 
سغدی و لرحه‌همای دیگر آن سرزهن شد . شاید بناهند گان ادرانی نزدر 
برا کندن فارسی‌در آسیای میانه دست داشته‌باشند. این لهجه با قمنمط بی کمان 
نبای فارسی کنو نی است. | کنون در باره آن سخن‌می گوئیم. 

نه‌تمهاطقات اجتماعی چهار کا نهچنانکه در اخلاق ناصری خواحه نصبر- 
الددن طوسی | هده است در اسللام ده‌همان حال گذشته ماد بلکه شهر ها شمز با 
محله‌های مجز ای مسبحیان و بمودان ودیگر اقلیتها برجای ماند. جزاینکه با 
چبره شدن عربان مسلمانان حال زرتشتبان فرمانروا را بافتند وزرتشتبان‌را 
به‌میحله خاصی راندند . جالب | نکه کار نو شتن ورو وشت‌برداری کتا بهای بهلوی 
ودیگر کارهای روحانی زرتشتی بیشتر درروستاها و درروز کار اسلام پیش گر فته 
شده‌است ۱۲ . | نحام‌دادن این کار هاهمز مان است باحداسر ی و اسهقلال روستاهای 
ا بران‌در آغازاسلام‌هنگامی که کسرختگی‌شگر فیدر کاررهای‌ملکداری‌روی نمود. 

در دوران اسلامی نه تنها خراح گبری سر پایهٌ روش ساسانبان بود 
ملکه فرمانروایان عرب سرو خلسفه سکههای ساسانی ضرب و در کنار نقش 


اتشکده جرد و اه عر «ی نقش می کرد ند. عنکامی که سکه‌ها و هین‌خراح 
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اسلامی ید بد آ مد بازسر مشق آ نها همان سکهد-ا وهمان | بین‌خراج ساسانبان 
بود . حتی| گر فرض کنیم که واه «وز در» و «دیوان» نمز آزرشه فارسی شاشد 
دست کم باید بگوبیم که سازمان اداری از دیوان ساسانیان مابه گرفته بود. 
شث نسست که خلفا درحای دیگری هم می تو آنستند سر‌مشقی برای‌کارهای 
اداری وتشریفاتی بیابند. زیرا عربان تنها بررچند استان ازامپراتوری بیزانس 
دست بافته‌بودند. درصورتی که سراسرشاهنشاهی ساسانی‌را باهمةٌ سنتهای کهن 
شاهنشاهی آن به‌ز یر فرمان آورده بودند . همداستانی وهمراهی دین ودولت که 
از با به‌های‌اسللام به‌شمارست سر مشقی ازدولت ساسا نی گرفت ودر کتاب (ندرز» 
که از بهلوی گر دانده شده همین مطلب | مده است . فهرست تأشرهای ساسائی 
درمراحل مختلف تکامل فرهنگه اسلامی شاید آ تحنان مفصل باشد که دردن 
کتاب نگنحد . 

این گروه بسیاردهقانان که به‌اسلام گرویده بودند بازهمجنان سنتپا و 
ادببات حماسیا برانر! نگاهداری کردند . شتبانی ایشان ازهنرها وشاعران 
رامشگر وخلاصه همهٌآ بین ورفتار ايشان رنگ ابرانی داشت و باتازیان هیچ 
پیوندی نداشت . ابنان پایگاه اجتماعی خسودرا نگاهداشتند واسلام چندان 
سنگیثی وفشاری بر شان نداشت . درسر اسر روز گار خلفای اموی ابرانىان 
مسلمان ز بردست سامولای قسله‌ها وخاندانهای‌مختلف عرب بودند . انقلات 
عباسیان نه‌تنها به‌نفوز قبیله‌هصای عرب پابان داد بلکه دیوارمشخص عرب و 
موالی| ,شان‌رافرور مخت . باز گفتن این‌عبارت«یادشاهی‌عرب اموی وشاهنشاهی 
ابرانی عباسی» که همحون کلیشه‌ای شده وهمگان از آنآ کاهند اینجا لازم 
نمی نبا ید . عباسیان گر چه همه مشکلات موجود در سرزمین اسلام‌را حتل 
نکردند» اما دررو زگاراشان فرهنگ‌اسلامی آمادء د گر گونی شد وبه‌صورتی 
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در آم دکه دیگر تنها واسته به‌ایمان اسلامی وراه ژن دگی‌مسلمانان نبود . 
هنگامی که‌اسلام بك آ بینو فررهنگک «بینا لمللی» می‌شدایرانیان زبان خویش 
را رونق بخشدند وشگفت | نکه در سن‌المللی ساختن زبان عردی ونیز زنده 
ساختن زبان فارسی هر‌دو کوشد‌ند. 

درروز گارعباسان بت‌جنیشادبی در گر فت که آن‌را شعوسه می‌خوا ندند 
و این دسستان ( هسپن درستی 9 ناسیونالیسم»بود . در بارء شعو ده چند نظر هست 
بکی] نکه هواداران‌آن به‌فعالت درمبان‌باسوادان وروشنفکران می‌برداختند 
و به‌تودة مردم وقعی نمی نهادند ودیگی | نکه این حدش آهمستی بزر گث از لحاظ 
اجتماعی داشت وپیکاری بود که سر نوشت سراسرسرزمینهای اسلامی‌را معین 
می کرد*۱. به گمان‌من در دن تعسر‌هااشتباهی روی داده‌است . چنین بنداشتها ند 
که روشنفکران ایران‌برست درییو درانی شالودة اسلام‌بوده‌اند . زیرا کهآ تان 
اند یشه‌هاوسازما نهای | برانی‌ر ادرف رهنگک اسلامی‌روا ح‌دادند وواژه‌های فارسی 
را درزبان تازی وارد ساختند . دررو زکارعباسیان دبگرمسئله اسلام وابران 
درمبان نبود بلکه اسلام ابرانی‌شدة بن‌المللی دربرابر اسللام محدود عرب قر ار 
گر فته‌بود . ابر ان‌برستان شعار آ بنده‌را درپیشانی روز گارخوانده‌بودند وموح 
آینده درجپت‌دلخواه ایشان پیش‌میرفت ودربرابراینان‌هدفهای محدودعر بان 
رنگه روستابی وارتجاعی داشت وداسر نوشت وافعی اسلام ونبوخآن ساز کار 
نبود. کب ططاذ6 .۷ ۸۰ .18 سخنی سی‌هوشیارانه کفته‌است که اختلاف برسر آن 
بود که جامعه‌نوین اسلامی «بااستی‌کالبدی‌باشد ازفر‌هنگک کهن‌ابرانی و آرامی 
که عناصرعربی و اسلامی در آن جذت شده‌اند باانکه فررهنگی باشد که نجه 
ایرانیان و آرامیان به آ ن‌پیشکش کرده‌اند تحتالشعا ع سنتهای‌عربو ارز یابی- 


های اسلامی‌قرار گیرد >۱۹. درایران‌بی گمان شق‌اولاین‌سخن ودرسر زمینهای 
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عر بی‌زبان اسالامی احتمالا شق‌دومآن بروزشد . 

يك شا نه از ین تقسیم سرزمشهای خلافت به‌دو خش به عشنده من آ نست 
که درقرن دهم فارسی‌نسوین رونق گرفت وعربی کهن‌نیزدرهمین زمان ازهم 
باشد . زبان‌عربی سخن گفتن چنان ازعربی‌ادبی کهن دورشده بود که حتی 
تجو بان هم درسخن گفتن عربی کهن را به کار ثمی در دئد و مر دم عادی‌هم ازسا لها 
پیش به‌لهجه‌های خاص خود سخن می گفتند"۲. پس همه‌چیز بسرای پیشرفت 
ادبیات فارسی نوین آ ماده شده بود . بش از آ نکه به‌چگونگی زنده شدن ایران 
نوین بهردازیم بكث بر رسیمختصر نژ ادی‌ودیشی‌درروز گاراموبان و آغازعباسیان 


سودرهندست ۰ 


خصوصیات آسیاک میا نه 


آسیای‌سا نه‌راعر دان ماوراءالنهر بعنی<۱ سوی‌رو د(جبحون)می ناهىد ند. 
این نموداری از سنت کهن ساساننان است » زیر که باد کان ۳ ساخلو نظامی 
مرزی ساسانیان درمرو بود وعربان نیزازهمان پیروی کردند . آدن‌سر زمینما 
درفر مان ایران نمودند و بر | نها شهر باران‌بومی‌محلی بساری فرمان می‌راندند 
که بعضی از ] نها که‌در افغا نستان کنونی بودندخر اجگزارشاهنشاه‌ساسانی به‌شمار 
می | مدند ۰ مهمسر دن مردم آدن بخش سغد بان بو دند که وا تصرف سال دش از هجوم 
عرب بأچمن روا.ط بازر گا نسی وسیعی داشتند . مهمتر ین شهر‌سخدیان سمر قند 
بود. بازر گا ثان‌سفدی و گروههای‌مردم‌سغدتامفو لستان ومرو مش ر فته‌بودند" ۲ . 
از | نحه مناندر برو تکتو ر ۳۳۵۱۵۱۱0۲ ۲ع۵0 ۷۵22 نو شمه است چنین در می آ ید که 
سغدیان همحون سفیران تر کان به دربار بیزائس رفت و آمد می کر‌دند وهمه 


اشانرا بازر گان می‌شناختند ۰ نهش ادن مر دم دریر | کندن‌فر هنک ادران در 
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همان تر کان باشو اهد سیار تا دید می‌شو د . از حمله فراوانی‌واژه‌های سغدی‌است 
است درتر کی کهن ونیز پرا کندن| بین مانی درمیان بیابانگردان و سیاری 
دد دده‌های دیگر . 

مدار سفدی و کاوشهای باستانشناسی بانوشته‌های عربان درین نکته 
همداستانند که درآسای میانه فرمانروابان محلی‌فراوان بوده‌اند۲ ۲. در آ ثجا 
کشورشهر‌های کوچکی بودند که در بارهایی وراه و رسم زند کی و گرایشمای 
حماسی! برانی داشتند وسنت هلو انی‌در | نجا شکوفان‌بود. مسبحیت درارمنستان 
«مش و کم بهدور ان بهلوانی 0۱093۹1 (رامشگر) با دان‌داده ود و دستگاه روحانی 
زرتشتی که دین رسمی‌دولت ساسانی‌بود دردرون ابران‌نز پهلوانی‌را برافگنده 
بود . در سای مبانه دردربارهای کوچك شهر باران فتودال حامعه بهلوانی 
همحنان به‌هستی‌خو ش ادامه داد وشاید هم رونق بافت . ابران شرفی دردن 
روز گار بناهگاه سنته‌ای کپن بهلوانان بود وهممن زمینهرا برای بیدا مدن 
شاهنامةٌ فردوسی فراهم ساخت . 

عربان پس‌از پبروزشدن ودست یافتن برین کشورشهرها به‌روش تفررقه 
بیندازوحکومت کن رفتار کردند وشهر باران, | به‌جان‌هم افکندند ونیزدرمیان 
سغد بان و ثر کان دو به‌هم‌ز نی کردند . راه دیگری هم دریش گر فتند : درسیاه 
قتيبة بن‌مسلم‌سردار بزر که عرب (در گذشته در ۰۸۷۱۵) ابر‌انبان فر او ان‌بودند. 
اینان‌همه ازموالی‌بودند ودربخارا وسمرقند وشهرهای دریکر اردو زده بودند. 
این! برانبان مسلمان باایرانبان‌نامسلمانی که‌از بر ابررسیل هجوم‌تاز بان گر دخته 
بو د ند و بدا ین صفیجات دنا هنده شده دودند انبوهی بزر گث ازفارسی زبانان و 
بدید آ وردند چنانکه دریابان دوسده فارسی جایگزین لهجه‌های سفدی گشت 
وزبان مردم د گر گون شد؟؟. درخوارزم به کفتة بیرونی قتیبه هر کس را که 


۳۹۲ میر اث ایر ان 


زبان وادسات وسنتهای خوارزمی کهن می‌دانست کشت . این گفتهة بسرونی که 
خود آزمردم خوارزم است چه‌سا که درست باشد . تولستو 70(50۷ ,۳ ٩.‏ تکصد 
وچهل باره سند چرمی وچوبی به‌خط خوارزمی دافته است که با باخط نوشتنی 
و پیوسته‌بوده کهبر چرم‌نگاشته اند با باحروف مجزابوده که‌بر چوب‌نوشته| ند*۲. 
خوارزمیان چه پیش از اسلام وچه‌پس از آن بازر گانی‌جنوب روسیه و بخش‌ولگا 
را دردست داشتند همحذانکه سغد بان داد وستّد وسودا ری چسن را به دست 
گر فته نو دند . 

شهر باران وامیران هیتالی‌جنوب جیحون نیزازفشارهای عربان بی‌بهره 
نماندند وشهر باستانی بلخ بااندگ زمانی باروزان که شهری بود در کنار بلخ » 
پایگاه نظامی‌تاز بان درین سسرامون‌بود . هیتالبان شمال کوههای هندو کش در 
نقشه جرا نگر ی عر بان با سغدبان وهتالبان حنو بآ تیا باسستّان رابطه 
داشتند . مردم مر کز کوهستانی اففانستان کنونی از نظررفی‌هنگ ونیز از لحاظ 
| کثرت جمعست همدی بو د ند و این مطلب از سیاری ز بارتگاههای‌بودابی اسان 
وفر‌مانر وا بان‌هند وشاهی کاب ل که نىا کان‌خودرا به کوشانمان می‌رساندند | شکار 
می‌شود. هیتالیان شمال نیزاز بسیاری جهات جانشینان کوشانیان‌بودند وباهمان 
الفمای بونانی دگر گون شده ( که شاید درزمان کنسشک ادن اصالاح در آن شد ه 
بود) می‌نوشتند وبساری ازسازمانبا وتشریفات رسمی والقاب ابشان که از 
ناد گارهای پیششان اشان عنی کوشانها بود به‌همان‌صورت درروز گاراینان 
برحای ماند . کنار نگ و1)270272 بعنی «مر‌ژدار؟ شاید لشبی کوشانی بوده که 
هم هیتالیان وهم ساسانیان به‌کارمی‌برده‌اند» زیر| تازبان به‌هنگام دست دافتن 
برطوس کنارنگی‌را در | نجا یافتند. لقبهای دیگر فرما نروابان‌محلی وماموران 


ر سمی ۳ می‌توان درحغر افىاهای هلر ذی دافت . 





افتادن اير ان به‌دست مسلما نان ۳۹۳ 


تاز بان باباز رگانان شهرستانپا وسودا گران محلی خوشرفتار بودند و 
سبب روش سیاست اموبان و آغاز فرمانروایی عباسیان را درخراسان و آسیای 
میانه می‌توان بررخورد منافم اقتصادی دانست و نه‌تنها پیکارهای‌قبیله‌های عرب 
درمبان سپاهبان یاد کان محلی. شورش‌عباسیان نه‌تدها يمك جنبش‌سیاسی ودینی 
بود بلکه جنبه اقتصادی هم داشت» زیرا سباری از شتسانان ابرانیابومسلم و 
همحنین عربان از آ نرو به‌این کاردست زدند که گذشته ازعلتهای‌سیاسی ازروش 
اقتصادی اموبان نیز دلخون بودند . بازر گانی میان خاورنزديك وچین ازنظر 
بسیاری ازسودا گران سفدی هیتالی بس‌مهم بود و ایشان‌همه خواهان آن‌بودند 
که خلفاساستآزاد وساز گاری درتبادل‌کالا دریش گر‌ند . درینجا نمی‌توان 
بهبر رسی ین جنبه‌های مهم تار بخ اسللام درداخت ولی اشاره‌ای به نکته‌هابی که 
از خاطر‌ها بوشیده مانده‌است شاید انگیزه‌ای شودبرای بررسیهای‌دیگری که 
بسیار ضروری است . 

ازمنابم عربی چنین برمی | بد که در برابرتازیان مخالفت بسیارمی‌شد 
ولی این‌سر کشیها محلی ومحدود به‌شهری بود که در | نجا پادکان سپاه‌اسلامی 
را کشتار می کردند با سرون می‌راندند . شك مت که ازسرون ازمرزهای 
اسلامی تاخت و تازتر کان تر ک شکه جای‌تر کان غر بی‌را در اسای میانه گر فته 
بودند باهمداستانی شهر باران محلی برای عربان و سپاهیان اسلامی دردسری 
بزر که بود. اما درمنایم بادی از جنبشهای دینی یااجتماعی درشهرستانها در 
روز گارامویان وخلفای راشدین نشده‌است . با نکه بعصی ازعاملان عرب در 
مردم زبردست خویش ستم می کردند اما به‌طورکلی حکومت عرب چندان پر 
قشار وسخت گیرنبود۲۹. آسیای میانه مرزجهان اسلامی بود وشورشیانایرانی 


و تازی برای گر دز ازدست خلمفه به‌اسانی می تو | نستند بهآ نسوی مر‌زراه بایتد 





۳۹۴ میر اث ابر ان 


واز گز ند اوایمن بمانند . 

کامیابی شورش عباسیان بك‌رشته جنسشهای دینی رشه‌دار درمیان مردم 
خر اسان و آسیای مبانه بد بدا و رد که هم بهز بان تاز مان وحکومت موحود در 
معحل بود وهم بهز بان جامعه زرتشتان که بافر ها ترواان‌عرب کنار آ مده بو دئد 
تاباهم درصلح و صفّا ز ست کنند . تسشن چنیش درحدود سال ۹ 1« 
بهر هر ی به آ فر دد ناهیی درمشرق خی اسان بریاشد . وی خوشتن را امس 
زرتشتبان‌نامید ولی‌با سیاری ازرسمهایا شان‌ما نندز ناشویی باخوشان نزديك 
وازبر کردن‌و خواندن‌نیا ش‌مخالفت می کرد"۳. پیشوایان‌دین‌زرتشتیابومسلم 
را برآن داشتند تا به | فر ید را بکشد و ادومسلم درحدود سال ۷2۵۹ اورا کشت 
پبروان به آ فرید باآ نکه ظاهراً بعضی‌ازرسمها و آ بینهای اسلاهی‌را بذیر فته 
بودند هم به‌دیده مسلمانان وهم به‌چشم زرتشتیان منفوربودند. بااین‌همها نان 
تا سالها بس‌ازمر کد به ار ید همحنان با دار ماندند . 

چشش دیگری بهرهبری سنیاد موی که از سروان ابومسلم دود بد ید 
آمد. پس‌ازمر کث ابومسلم وی درخر اسان‌شورید وبا نکه از آموزشهای دین 
اوآ گاهی درستئی ندار دم ایومسلم‌را بایگاه رهایی بخش با رهانندة ننهان شده 
داد. سئیاد اند کی پس‌از بر داشتن علم طغبان کشته‌شد واسحق «ترك» درماوراء- 
الثپن سر بلند کرد واونسزدربزر گداشت ابومسلم می کوشید تا آانکه درحدود 
۷۸ ۱ «. در گذشت. دثمال کار اوو به | فر ید و اوستاسسن 5 در هر ات 
وخراسان شرقی درپیش گرفت تا نکه درسال ۱۵۱/۰۸۷۹۸ه. به‌دست سپاهیان 
خلیفه گر فتارو کشته شد . س‌ازو مقنع درهرو شورشی دینی بدبد آ ورد که 
بسار کامیاب شد وی می گفت که روان از کالید بیامبر ان مختلفی گذشته وبه 


ابومسلم‌رسیدهو ازوبه‌پیکروی‌در | مده‌است . وی سرواآن‌فراوانی‌درماوراءا نهر 





افتادن ایر ان بهدست مسلما نان ۳۹۵ 


بیدا کرد تا آنکه درحدو دسال ۵ ۱ ه. تباه گفنت ۰ در خی ازفوشنن کان 
اخسر شورش اورا باحنش مزد کىان بو ند داده‌اند . 

جنیشهای د ۳9 ی هم ید بدار شد , امائْكَتة جا لب‌انکه این‌شورشهای 
خاش فا عون اسان نا خرهافر اع همین دار کته ووفارس ومعرندا مان 
از ین گونه ی تیا در مها بع‌بادی ۷ نتسحه‌ای که از ین‌مطلب می‌تو ان 
یت تمرم مشرقایران وا تاش ها قه کر هراق ده ناخشنودی 
واندشه‌های کش آمسزداشتند ت هردم مغرب ابر ان ز بر ا در قلمر و هستالمان و 
۱ 
و تست 25 اند شه‌های کفر آ یز اسلامی هم درین مرر رواح دسشعر ی از 
مغرب‌ایران داشته باشد زیرا درمنابع یادی از آن نشده‌است . ولی ازشواهد 
بر | کنده و نا | شکار چشن‌جزی نا ممکن ثمی نما ند . می تو ان کفت که وضع‌دینی 
وت ی اس اه سا شاه دا هام هیا وت رم ساسساز بارنوه: 
ژبرا درآ نجا نه‌تنهاآ سن زرتشتی به‌خصوصی به‌شکلهای گونا گون وجودداشت» 
بلکه | بین مانی و نسطوری ومسیحی وبودایی ورسمهای محلی‌نیا کان پرستی نیز 


رواح‌داشت . | مت تاه سباوش‌وستاش الههای نامعلوم‌و یز آ بشنهای ت و 
از ین گونه درخراسان رواح داشتند۲۲. اوضاع سیاسی نیز از استقلالهای محلی 
| شکارمی‌شود . درخر اسان شهر‌ها حکومت جدا گانه داشتند و نست به همغرت 
ابران ازاستقلال بیشتری برخوردار بودند . درفارس وضع دیگری حکمفرما 


بود . 


آیین زر تشت درفارس 


نافوت جغر اقا نوس سده‌سیز دهم مبلادی نوشته‌است که‌فارس کاه 


۵ ۳ میر آث ابر ان 


عباسیان به‌پنج‌استان باناحیه تقسیم شده بود که هر يكك چند رستاق داشت . هر 
رستافی به‌چند طسو ح وهرطسوح به‌چند دهستان تقسیم می‌شد ۰۲۸ | ین مطلب 
با مان سا موه | بش هی وف تس امس وا راهم ما ری 
از متا بع اسالامی چضن دررمی آ بد که استخر در فارس که فک ازدو کانون آاسن 
زرتشتی درایران ساسانی (کانون دبگرش درشیز آذربابجان) بود در روز گار 
اسللام نیز همحنان‌شکو فان ماند . | ندلا ند لد شبکة آ تشگاهها با کم‌شدن‌زر تشتیان 
رو به‌کاستی نهاد . «ا آین‌همه دسشتر مردم فارس‌تافرن دهم‌میلادی همجنان به | سن 
زرتعت وفادار ماندند وس از آن تا روز کار کشور کشا ی سلخوشان دو سده 
بازدهم باز گروه انبوهی زرتشتی درفارس میز بستند . 

سنج جالبی‌ازییکار میان مسلمانان وزرتشتبان درشپر کازرون در زمان 
ابواسحق ابراهیم‌بن شهریارالکازرونی که بنیانگذار مکی ازفر قه‌های متصوفان 
است ودرسال ع۱۰۳م. کت دردست دارم . سباری اززرتششان به - 
راهنمایی ادن شیخ به اسلام گرو بد ند ولی‌ازاین کناب ونبز از کتابهای هت 
باه تن ری | ند تقو سیر ر فان مان استوا ‏ وه ات ۱۳ 
عامل کازرون درروز گار | لبویه که‌از | نجا برسر اسر فارس‌فرمان‌می‌راند زرتشتی 
بود و خورشد تام داشت . وی دردیدءه فرمانروای بویپی شراز چنان با یگاه 
بلندی داشت که ادن‌شاهز اده دو هی فر‌مان‌داد تاشیخ کازرو نی نزداو سرود و 
سرزنشهای اورا به‌سبب آشوبی که برای مسلمان کردن مردم برپا کرده بود 
بشنود (ص ۱۱۷ تا۱۲۱). 

مسلمانان وزرتشتیان دو کروه‌عمده فارسی‌بودند ومسیحیان و برودسیار 
اتدلگ بودند . درمبان مسلمانان گروهی شمه و گروهی صوفی وسنی‌بودند . اما 





فر دوس‌المر‌شدبه . 





جیسب ببس 


افتادن اير ان به‌دست مسلما نان ۳۹۷ 





زرتشتیان گویا نستأپابر جاوو ابسته به‌يك‌مر کز بودند. فعالیت‌بزر که زرتشتیان 
جنانکه درمنابم مختلف | مده‌است بسکار بر سر فر فه‌های نو حنیشهای کفی آهمز 
مود ( گواشکه این گونه امورهم بش می آد) بلکه دكثر تسانس روشنفکری 
دود که در سده‌های نهم و آغازدهم در آ بسن زر نشتی ید ید | مده بود* ۲. آ یا جه 
چنزی موجبت شد که اند کی بش‌از آنکهاسن زرتشت به تندی رو به عاستی 
گذارد ومهاجرت به‌سوی هند یا گرايش به‌اسلام روی نماید جنبش درنوشتن 
مطالت دی ید ید | مد ؟ 

درهنگامی که کتا بپای‌بپلو ی دشکرد و بندهشن و سباری کتا بپای‌دیگر 
نوشته می‌شد هبح باسخی برای علت بد بدا مدن رنسائس دنی زرتشتی وجود 
نداشت . ولی می‌توان گمان برد که نخست این نوشته‌ها ازمقتضات زمان بود و 
حنی زمان انگیزه‌ای‌بر ای این گونه نوشته‌هافر اهم می کرد . معترله با روشن - 
سنان اسلامی که مسساری از شان ایرانی بودند محبطی بدید آورده بودند که 
در آن جدل ویرداختن به‌فلسفه ومسائل الهی بسیار راسج بود ۰ درین روز کار 
اکوشش مسلمانان درنوشتن وخواندن مطالب اسلامی‌فراوان بود وعلاقه‌ای به 
دررسی دشهای دیگر درهمگان دیف | شده دود . دوم | نکه زرتشتان نوی خود 
را ازدست می‌دادند ودست ازدفاع نظامی دربرابراسلام یاعرب برداشته وبه- 
دفا عفکری پرداخته بودند. این‌را می‌توان در نوشته‌های‌پر جدل واحتجاح آ میز 
این دوران همحون «هءذ۷ عاندههد 5۳۲70 بادشکرد دید. و نیزمی‌توان گمان 
برد که حامعهٌ زرتشتی راهی پیش گرفت که در کنار راه حامعهٌ اسلامی به‌سوی 
اند بشه‌های أ ز ادی‌معتز له‌وسپس وا کنش سنی‌حشبلی و اند دشه‌های قشری آشعر ده 
( که در ۳۹٩م.‏ در گذشت) بود . اما اثمات ادن‌امر‌دشوارمی‌نماید . شث نست که 
پس‌از جنبش نوشتن مطلبهای دینی درسدة نهم میلادی يك جنبش خشكث دینی 





۸ ۵ ۳ میر اث ابر ان 


درمبان زرتشتان بدیدار شد . سوم آ نکه چنن می‌نما بد که دستگاه روحانی 
زرتشتی حتی به‌روز گار ساسائبان سشتر بر گفتارهای شفاهی برای القای دین 
تکبه داشت تا برنوشته وا کنون تباز به‌نوشتن مطالن بسبارفزونی گرفته مود . 

درممان عنوانهای کتابهای بهلوی که به عربی تر حمه شده‌است جنانکه 
درالفهر ست ابن ندم و دیگر کتابها آ مده است سساری نوشنه های «علمی) و 
جدلهای اخلاقی‌و«] سنه‌های‌شهر باران» بافته می‌شود ورساله‌های دینی‌درمبان 
آ نهانست . البته این مطلب روشناست‌اما می‌توان تردید کرد در ین که‌نوشته_ 
های دینی‌برای ترجمه فراوان‌بوده باشد . از نظر پیشوابان‌قددم زر تشتی نوشته 
شا ید چندان‌مهم شود ولی‌دروضعی که مسیلما نان‌بد بد | ورده دودند و کلام‌خدا 
داصو رت نو شمه بر همگانعر ضه‌می‌شدو کوشش در نوشتن رسا له‌هاید بنی دید اشده 
بو د پسشوابان‌زر تشتی نیز به نوشتنرساله‌ها بر داختند ؛ زیرا که کتا بهای بپلوی 
سده نهم‌میالد ی شا بد همه به‌دست‌مو بدان نوشتّه شده‌بود ۰ شکارست کهزبان عر بی 
برزبان‌پپلوی بیروز شده‌بود . 

اصطخری جغر افا نگار ادرانی درفرن دهم مبلادی (درص ۷ س+۱) 
می‌نو سد که دراستان فارس سه ز بان‌سخن‌می گفتند . نخست فارسی که زیانی 
بو د که همگکان به‌آن سخن می گفتند و آن‌را درمی دافتند . دوم بهلوی که 
داستانهای ایرانسان باستان و کتا دبای زر تشتی آن‌روز کار بان نوشته شده‌بود 
ومردم عادی آنهارا بی‌شر ح وتعسر در نمی دافتند . سوم تازی که نامه هعای 
فرمانروایان ونوشته های دیوان به‌آن نگاشته می‌شد و بعضی از هر دم عادی‌هم 
آن‌را به‌کار می‌بردند . به‌عقيدة من این سخنان‌هم وضع زبانهای‌فاریرامشخص 
می کند وهم تقسیمات احتماعی وفرهنگی آن استئانرا . همه به زبان فارسی 


سجن می گفتند و زرتشتان باهم م۵ زیان بهلوی نامه می‌نوشنمد و در سان 





افتادن ایر ان به دست مسلمانان ۳۹۹ 


مسلمانان هم عربی رایج بود . بعضی از ابرانیان مسلمان به عربی نیز سخن 
می گفتند » اما پس ازآنکه عربی کهن در روز کار عباسبان راه زوال سمود و 
لرحه‌های عر بی‌ر ادج شید » اشان‌هم کمتر یه عر بی‌سخن می گفتند ۰ او ضاع فارس 
خود نمو نه ایا سر اسر سرزمین | براناست . عر بی‌در ابر ان زبانرسمی‌حکومت‌و 
سززبان‌بنالمللی‌دا نشمندان‌و ادسان‌بود ‏ 

دردوسده اول‌فرمانروایی عباسبان درابران عر بی کاملاجا یگز دن بهاوی 
در مسائل علمی‌شد و بپلوی تنها زبانی بود که موبدان به کار می بردند . 
ترجمه هسایی که از نوشته هبای پهلوی شده بود رواج بافت واصل | نها به 
کناری نهاده‌شد ونسخه های | نها ازمسان رفت . حتی‌شموسان روشنفکرایران 
در ست هم هر جه در نکوهشنتا ز دان‌می نوشتند دعر دی نو د . بر تری‌عر بی دردنگر 
زبانهاشاید انگیزه‌ای شد برای‌ایشکه ابرانیان به‌اسلام بگروند بادست کم نام 
مسلمان برخود بگذار ند ۱ 

هر جه بر داهنة اند شه های اسلامی افز وده هی‌شد جنبشهای گونا گونی 
مانمد صوفیگری و شیعیگری رونق مسی بافت و در اجه بناهگاهی سرای 
ابرانبانی که نمی‌توانستند از اند شه های کوتاه و توسعه نافته زرتشتی 
دعر و ی کشند» دد ید می | مد ۱ هنگامی که فرمانروادان ددلمی اران به تضیع 
گرو ددند و بخشپای غر بیادران‌را ازدست خلفه بدر بردند وسرانجام درسال 
۳۳/۵ ه بر بفداددست بافتند آ بین‌زرتشت روبه‌زوال‌نهاد ۰ دیگر آل بوبه 
اسلام وزبان عربی را بر گز بدند زیرا که این هردو جنبه بین المللی گرفته 
دود وحال | نکه زرتشتیان به محلات مخصوص زر تشتّی‌نشن رانده شده بودند . 
چنین می‌نماید که روی‌همرفته آل بویه شیعی‌مذهب دربرابر پیروان‌مذهبهای 


دیگر مسامچه و بر‌دباری بسشه کرده نودند » زیر! خلفای سنی وسباری از 


۰ ۰ ۷ میر آث‌ایر ان 


کماشتگان رسمی‌سنی‌مذهب را در‌سر کار ها بر جای‌می گذاشتند ۲ چنانکه گفتیم 
عامل رر فشمی کاز رون نمز از حمله اشگونه کسان دود , اماال دو یه دسشه‌ر 
دلستگی به سنن‌ای عر ی خاندان علی( ع) وفرهنگک اسلامی داشنند نا به سر 
بلند بپای گذْشتة ابران . هلا عضدا لدو له کی از یادشاهان آل دو ده در سال 
۱.«۵* ۳ دسنور داد تا کتسه‌ای در تحت <مشند ده عر ی بکنند و ی درادن 
کته از چگونگی بازدید حود از نعحت حمشیث سعدن می‌ گوید و می نو دسد 
هر اسفئد 0( موبد کازرونر اخواست‌تا کتسمه‌ها ی‌پهلوی‌را که‌از روز کار 
شادوردوم‌ها تفه دود در‌ای‌او بخواند! ۳. 

روز کار ماد ك دج دد حیات دیگری در ابر ان گشته دود . و لی ادن 
زند گی نو ین در مشرق ایران بدیدار شد نه در مغرب . شاید علت اساسی 
این امر را وان در سخن مقدسی جغرافبانگار های عرب بافت که ( در ص 
م ۶ ۶ س‌‌ ۳ ( می گو ید که در مشرق دا نشمندان ر جر مت می گذار ند ودرفارس 


دییر ان را ۰ 


]غازز ند گی نوین ایر آن 

در برخی ازفر‌هنگها زبان سشترازدین باجامعه درادامه بافتن بابررجای 
ماندن آن فرهنگک اهمست دارد . این اصل بافر‌هنگت ابران راست می | ید » 
زیراکه بی‌شك در بسوستگی زبان فارسی مبانه و فارسی‌نودن نمی‌توان تردید 
رواداشت . بااین‌همه این‌دو مکی نستند . بزر کتر دن‌فرق مبانادن دوزبان راه 
مافتن سباری واژه‌های عر بی‌است‌در فارسی نو دن که ادن زبان را ازنظر ادسات 
نیروبی بخشیده و آن‌را زبانی جهانگیر کرده است واین برتری را در زبان 


بپلوی نمی تو ان دافت ۰ ده راستی که عر بی‌فارسی نو دن را توانگر ساخته آن‌را 





افتادن اير ان به‌دست مسلما نان ۰ 





توانای بدبد آ وردن ادساتی شکوفان و بژه در یمه شعر ساخت . چنانکه 
شعررفارسی دریایان قرون وسطی به‌اوح زیبائیو لطف رسید . فارسی‌نوین راهی 
دیگریش گرفت که قافله سالاران آن گروهی مسلمانان ابرانی بودند که در 
ادییات عرب دست داشتند ونبز به زبان مادری خوش سار دلنسته بودند. 
فارسی نو ین که با القمای عر دی و شمه هی شید درسده نهم مسلادی در مشرق ابران 
رونق گرفت و در بخارا باسخت دودمان سامانی کل کرد ۱ جگونه ادن 
روی داد ؟ 

زبان رایج دردر بار ساسانیان وزبان رسمی‌درمر کزهای استانهایابران 
در ان روز گار دری عنی«ز دان‌در دار »خوانده می‌شد . ادن نامی‌است که‌سباری 
از نو سند کان عر بی‌پس ازدست بافتن عر بان برابران‌به‌این‌زبان داده‌اند . ادن 
زبان باالفبای بهلوی‌ناقص نما بانده‌شده است » ولی‌هنگامی که عر بی‌جایگز ین 
بهلوی‌شد مو بدان آن‌را با الشای‌ناساز گار دورازخردی که باخط‌هز و ارشی که 
امروزه دانشمندان آن‌را خط دهلوی‌می خوانند چندان‌فر قی نداشت نگاهداری 
کردند . درسراسرابران مردم به‌لهجه‌های گونا گون ایرانی سخن می گفتند 
و لی به | نبا جزی نمی نوشتند . نمو نه‌های‌حالبی از آ نهارامقدسی | ورده‌است؟ ۳. 
اما زان اصلیو مهم که طبقات بالا ومردم شهر به‌ان سخن می گفتنددری‌بود. 
دری درفارسی‌سنکی بخصوص‌شمرده می‌شد ونه لهحه بازبانی. ادن زبان‌حتی 
به‌آسیای مبانه _عنی برون ازمرزهای شاهنشاهی ساسانسان کسترش بافت و 
کسترش آن در روز کار ساسائبان آغاز شده ود . باقدرت فراوان ساسانبان و 
بارفتن بازر گانان ایرانی به شهرهایی مانند بخارا این زبان رواح گرفت - 
بو یژه که سودا گران سغدی برای داد وستد بامردم قلمرو ساسانبان زبان 


فارسی به کار می بر د ند . سیاهسان تایبا نی‌مرزهای‌شاهنشاهی تیز دررواج فارسی 


۰« میر اث آير ان 


سهمی د اشَمد ۱ 

س ازییروزی تازیان ایرانبان به ماوراء النهن گر دختند . از دن‌مععتر 
از نظ کسترش بان ن بود که گروه انبوهی از ایرانمان واسته به سیاهسان 
عرب یابه‌تر بگوییم خادسان وموالیعربان به همراه ابشان به ماوراء النهر 
آمده بودند . شكك نست که تاژبان ازفارسی‌برای ارتماط باسفدبانوهتتا لبان 
و دسدر‌شهر مار نششهپا بهره می گر فتند , درروژ گار عر‌ مان سفغدی و دیگر 
لهجه‌های ابرانی‌حای بهزیان فارسی‌درداختند . ولیاین اهچه‌ها در روستاها به 
حجای‌ماندند همحنا نکه بعضی از لهحه‌ها تاامروز هم درایر ان مانده‌اند. چبر کی 
فارسی بر لهحه‌های محلی به و بژّه درقلمرو باره باره شده هبتالبان استوارتر 
دود و بلج و بخارا هردو کانونیای فارسی درست شدند همحنانکه عرربی درست 
نسز در آن دوشهر که مر کز های بز رکف بازر گانی وفر‌هنگی بودند توشمه و 
خوآندهم ی شد(مقدسی ص ۳۲ ۸). بد عقد من علّهای در شمر ده‌شده در بالاموحب 

بىشر فت‌فارسی در | سبای‌مانه وافغانستان شد همحنا نکه امرروزهنوزهم در آن 
حدو دبهفارسی تاجیکی و فارسی افعا نی‌سخن گفته می‌شود . 
اکنون باز گردیم به‌بحث دربارء ادبیات نوین فارسی که به خط عربی 
نوشته می‌شد . می‌توانیم درخصوص آغاز آن حدسپایی بزنیم . درنجاها 
باسرشت شعر‌فارسی منانه که بر یامه هجایی بوده بابراساس فشار تلفظ کاری 
ندار دم ٌُِ. در ساختن شعر‌هبای نون فارسی روش کپن را باافا اعىل عر ی 
در آمیختند و بحرهای سار فراوانی بدید | ورد ند . شاید گهن تردن و بپتر دن 
نمو نه این بو ند شاهنامه فرردوسی باشد که به‌یحر متقارن ساخته شده است . 
| گر تار مخ ایند گر گونی‌را سموانیم ازرو ی شعر های شاعر ان ابرانی که‌یاره- 
هابی‌از آ نها مانده است پیدا کنیم باید بگویيم کسه این د کر گونی درزمان 








افتادن اير ان به‌دست مسلما نان ۳ و م۳ 


گر ااش‌شمعر‌های‌فارسی به‌عری آغازشد . 

تقر سا در حدودسال ۰ ۰.۸۵ ۰ازشعر های محمدوصیف و بسام کر د گر فته 
تاشعرهای حسین خارجی درشعر آمیخته‌ای از عربی وفارسی می‌بینیم . پیش 
از ین روز کار دریاره‌ها بی‌ازشعر‌های ابوحفص‌سفدی‌وزنهای شعری‌فارسی اه 
می‌بينيم . پس | فر ینش شعر نوین فارسی شاید با دوران فرماثروابی طاهریان 
(ازحدود۲۰۹/۰۸۸۷۳۱۸۲۱ ۱7 ۲۹۰ <.) همزمان بوده باشد ۰ شکار تست کهروایت 
مر‌بوط به‌عای مروزی که‌هنگام آمدن مأمون خلسقه به‌عرو در۸۰۹م. /5۱۹6 . 
قصیده ای‌ساخت‌ و در آن گفت که« کس بر ین منوال بش از من چنین‌شعر ی نگفت» 
درست‌باشد *۳. آغاز نوشن فارسی نو ین به خطعر بی‌شا بد‌چنین نود که واژه‌هابی 
از فارسی‌را در شعر عربی به‌کار ستتد وسیس اند مشه نوشتن فارسی به‌خط عر دی 
نبرو گرفت و یر کنده شد . می‌دانیم که طاهر بان هواخواه به‌کار بردن زبان 
عر بی‌در در بار شان‌در نشا یور ودند وباز سین‌اشان ده داشمن شوه عر بی دلیسددی 
نام آ ور گشته بوو؟ ادن دو دمان با آ نکه ب۵ | کراه به‌خلفا خجدمت می گر دند 
فرمانروایانی| درانی‌ومستقل بودند ودردربار خوش به‌فارسی و بی‌شك بهارحه 
دش از اسلام سجن می گفنه‌ا ند . 

شاد دودمان صفاری که تباری ازمردم فرودست داشتند فارسی نو ین‌را 
دشر فت دادند . زیرا کسه عقوت بابه گذار آن عرسی نمی‌دانست و ننا در 
روامی‌خواهان آن بود که شعر به زبانی سروده شود که وی دریاید ۳۱ .یس 
چنین می‌نماید که نوشتن فارسی به خط عربی در میانهُ سده نهم میلادی 
۱ سده دوم هحری ) آغاز شده باشد . و لی در زمان سامانسان ادسات وارسی 
شکوفان شد . 


سامانیان از خاندانهای نواده ابر‌انی در تور مد دود ند حو شعن و از 


۳۰۴ میر اث ابر ان 
ناما ند گان بهر امچو دمن هی دا نسمد ۲ ساها نان بهسنمه‌ای‌دهفقا نان و دلبستکی 
رف داستانهای بپلوانی که رامشگران شاعر در ماو راء المهر هی سر ود ند دا ددار 
مانده بو دند . درت باقن ستا ه] نبان در ماور اء الشهر همزمان دود دامسبتی کار 
خلفای شداد . طقه مالال مشرق ایران نز در ادن هنکام اهمت بشتر ی 
یافتند . 

درمیان شاهان سامانی اسای میانه و مشرق ایران که از ۲۷۹/۰2۸۹۲« 
( که سال به‌قدرت رسیدن اسماعیل شان گذار واقعی بادشاهی سامانی مود ) تا 
۳۰/۹« شاعر انو د یگردا نشم‌نداناز شتیبانی بزر گی برخوردار بودند. در 
در بار سامانسان به‌بخارا رو دکی‌ودقیقی‌شعر‌های‌بلندی بهفارسی‌ساختند. زند کی 
تاره فرهنگی ابرانغازشده دود . حالبآ نکه کهن تردن نمو ثه‌های نم فاررسی 
سر اسر ثر حمه از عر ای دودند هانعد ترحمه تار مسخ طبر ی و تفسیر‌طری ادن 
ز ند گی نوین برپایة اسلام گذاشته شده‌بود . نظم کهن مرده‌بود و جذیش شعو بیه 
نمز کهنه شده بود . نثر‌هایعر ی را به‌فارسی تر‌حمه هی گر‌دند از آثرو که رد 
گفته بکی‌ازمترحمان مردم از تنملی به‌خواندن عربی گراش نشان تمی‌دادند . 
ادییات نوین فارسی ناشی ازشورش برضداسلام باعر بی‌نمود؛ مضمونهای زرتشتی 
که در شعر | مده‌اس ب واسته به‌شیوه راعج زمان‌بوده و ثىاید ان‌را شانة اعمان 
مر دم به آ بین‌زرتشت دا نست. افسوس گذشته‌خوردن» درین روز گار بسیاررواج 
داشت بدو نژه درمان شاعران که روحی حساستی داشعتد ادن اندوه گذشته 
معمول‌تر مود . اما دمگر باز کشت به گذشته ناشدنی بود. 

زبان فارسی نوین دیگر یکیاززبانهای اسلامی همپایة عربی گشته بود. 
شك‌نست که | کنون اسالام از تکبه درزبان عر بی بی نساز گشته دود . دیگر اسالام 


دارای ملعهای «سبار و فرهنگی جریا نی گشته دو د وابران در گرداندن فرهنگث 


افدادن )یر آن به‌دست هسلما نان ۴۰۵ 


اسلامی نعشی بزر گث داشت ۳ از لحاظی اسلام هی با دستی د گر گون هی شد و 
آماده برای پذبرفتن ابرانبان می کشت . الحاظ دیگر‌همحنانکه فرهنگ 
بونان وسبله‌ای شد رای اتتقال اندشه‌های مسبحت تمدن ایران ثز برای 
اسالام دصو رات چمدن وسله‌ای در آ مد ۰ 

ابر ان‌اسلامی به‌راهی «س در خشان افتاد و حافط وسعدی‌وخنام و سباری 
نو سند گان و هر ‌مندان دیگر دردامن حود درورش داد . و لسی در دشت این 
شعر هاو فر شها وهنر ها که درسر اسر جهان بلد | وازه شدهاذد مر آثی از گذشته 
نهفمه است مسراثی دس تا نا که سراسر آن‌به‌هم بموسته است و ثفودسش ی به‌امر وز 
ادامه بافته‌است ۰ ادن نفون | گرچه گاهی از د یده نهان هی‌شد 6 باا شمه همه 


برجای بوده‌است .آرزومندم که این نفون وان مسر اث‌همحنان با بدار بماند ۰ 
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۱ . هرودوت در کتاب‌هفتم دمد کُِِ. موسی‌جو رای در کتاب‌اول ومد ۲۹ ا صطلاح 201۳11 


سییر 
[ 


ده معدی ار بان » و از --1101] و 111600 را برای مادها بکار در ده است ۰ 

۳ ۰ تم اشاره‌ای که وف ثر اد آرا سرد ۵ در هر و دوات کتاب سیو 6 دمد )۵ و کتاب هم 
دعب ۹۹ ۶ در آربان کتاب هقدم فصل‌ششم دمد ۷ آمده است. اماهی تو انم ]رباج را ۳ نام هر ات 
کنونی مرا یر بدانیم. بابلیان آن‌را 0-۳-۵-0 می گفتند که‌شاید از ۶۶۵۲۱۵ با ۸۳۵12 دونانی 
کر فته دو د ذل. (در آرامی ام ط ۲۷ شاید اشاره یاشدبه آربا باآربان) ۰ 

بِ۹ «جحش هر ات کهدر فارسی‌هسا نه هر دو ۱۱۳۷۳۶ زا میده‌شده نام‌خو یش ر | از گاه باسثان‌نگاه 
داشته است. این نام رانباید از نظر زبانشناسی‌یا آریا اشتباه کرد گواشکه دلایل تاریخی وحجود 
دارد که درزمان پار تیان ءوناتیان هی کوشیدند ۳ آربا وا بابخشی که آربا خوانده هعشد مکی 


حاوه دهد 
۰ ۲ ۲ و زاب و( . 4 


فصل دوم 


6 ۱۱۸9۵51606 اه عمه0۲1اعنط عووااوابووداا «ع 111( .۸۰ . 1 
۰ 921,15 ,۳2۸۲15) 
تاط ۱۲۵۲ وم‌عاومامه ۱زا ممی‌کامه۵۵ ۲۱۸۱۵۵96 رتم۳ رل .ژ) . 2 
۰ ,(1959 «ه:عظ) 
,۰ ,1۱ . 3 
,322334 رالع.ع0 صز ,۳۵0-6۷۵۲08۵8 ۲0۱9۱02 ما ,ع[[۱ع]۷ .۸ , ٩‏ 
این‌مطالب از 611166 است ومن نظربات کلی او را می پذبرم . 
اما اه ومزوهع-۲۱۸00 اوه ص00 ۵۲۵۵ ریم۵۵ ۷ بل .5 
,۰ ,(1918 موزتد۳) 20 , هودنا 6 0۵4و ما 6 ۱۱6۵01۲۵ ء,عنواالی 
۰ ۱ ۰ ,1[[161ع] . 6 


۷ بهتر ین احمال نظر ده مز بل را می‌توان در نوشته‌اش بهنام: 
(8 195 رو(عععید() . عمعمم۱۸۵۵-۵ 68 ۱۱۵۵۲۱4۵ 0601090 ] بافت . 

6۱۵۵۱۵06 08561۱8 ۱۸۵-۱۱ ۱۱ 6۲۱۳۱۵۵۹۵۱6) ر :۷۷۱1۳۵ ,5 .1.8 .8 
۵ ۴۲8۶ :83 ,1960 2 ,)امععکعزسی,مزوزلعا از )7610561911 ,۵:۶ 
۰ ۱ (1960) 75 باوماهاز۲ و۷۵۳0 عقا تا نزن( 0۱ 
۵ ۲2۵۲-۷۲ 061 ۸ ۲۲۷۵ ۱۳۸۵-6۵۲۱۵۲۵ ۵5( « و5۲6 
۵ ۱۲۲ ۳۲۵۵۲۵565 ۸۵۲۲۵/۵۵۸ ۸۰ 065 ۱۳/6۲ ,5۵اه وملم ۲0۵ عم 
61۰ ,۲یاداد() مها وزاه عم 6ا۱ا6نباهعمع6 

,۲ ۷ 0۱۵۵۱۱۲۵ ۳۲۵۱۸۱۱۵۲ ۱ 5/۲۷۵/۸۱۰ ما ,۵16( .1 ,ع.۳ . 9 
۵ ,1 ججرم [ | [ )عم صوم‌طم با( رل اجه م2839 «( 1951 ) 6وااهن5 [۵ یه[ 
(58 19 و۵۲ 0۵) 70106۲ ۵ ععمممعع ‏ عاد۱]۲6 

۰ ,(56 1019 ما۱۵ موز لمع .6 . 10 

1926۰ 18 1) وم که 6۱۵ 6۲ ۸۱۵۱۱۱۵۵ ۶6 و1661 :][ .۰ 11 

۲ . نوشته‌های خشیها (با حتی ها) و آشورمها کاهی نامهائی گمراه کننده دارند, زیرا 
در مورد هوریها ومیتانیان وبرخی تامهای دیگر گوی بی‌توجه و بی تشخیص به‌جای مکدینگر 
بکار رفته‌اند. ریگ 
1 ۱۱۱۵ اه هه هب۵۵۱۵ ۱۱/۵۵۳۲ ۱۷6 آه 6۵05 ۲۲۲۱۵۸ 1۲ :عصجدمزا ]۳۰ 

0168/61 5۵660۷, 80 )1960( 01-7 , 

۳ مقاسه کنید با : 

,106110 ۱۵( رمه۵0 ۳۵۲۵ ۱ ۵۲۵۵۱۱۲۵۹۱48 0۲۱56۱۱۲ 6۷ ۶۱ ,]۲2۷۱۱0 ۷۲۰ 
,77-5۰ ,(1959) 5 

واژه‌های عتر‌ادف دیکك» عبارتند از ۴۵۱۸۵+ به آریایی و 2:00 به ایر‌انی‌رشه و 
۰ به هندی . من رشته مشتقات دنگسری را سرای همین واژه در اوستایی و فارسی 
اسان از ر مه هند و ارویائی پسشنهاد میکذم : هد و ارویائی 2۵3۷0 و آریایی 22۵0۵ نا ی 


ید ۹ ‌ + 


0 درپایان‌این و اژه‌در فارسی باستان. و لی ۶۵1۵-80+> ۵:01 فارسی هیانه> ۱۵۷ فارسی وین 
مسئله‌ای دیگرست. شاد درشجا بایستی ۵۱۸0 ۱۵ را ستگان نزدیکتری گمان‌برم 
همچنانکه 0 در اوستامی > ۷۵۱ به‌ععتی «یخ» باهم نزدمختر ند. وارون‌با وارونه اشکالات 
بیشتری دارد. اما هم‌لفظ ایرانی رشه‌و هم آریایی آن -6۲۵۲ است همچناننکه لفظ استئباطی 
اوستایی‌آن ۱۵ات۲0 همانشد ۵۲۱ اوستایی 2 - 3۵۲ 
است هقاسه کنید با : 

19604 )4 ۵ ۳۵-۲6۱۱۵۶33 ] ,۱3-۱/۲۵] ناو 6ظ) مصد مصینه ۷ +صرصها ,1,۳ 
مقاسه کنید با 6صطمزط1 (در کتاب تامیرده در حواشی ۱۷) ص ۳۰۱ . 


ایرائی ر دشه است کهبه‌معنی«پهن» 


حو اشی ۳(ع6‌ 


تک 


6 . البته شاید در هند و اروپائی تقسیمات دو گانه‌ای از لهجه‌ها بوده باشد و این 
هردو 20100 و 201110 در مشتقات بعدی ار گذاشتهاند. در نشجا ما از نظر ۱21۱1عب۳ظ درباره 
فی طیره هندو ارو پائیء+ - آرتا وروی مییمهر جند ینف ضیهتجد ید نظلر ی لاز مد اشمه باشد. 

۵ . درتسا سا در نظر دارم که تنها اطلاعات فرهنگی ء تاربخی را از هنایم 
گونا گون به دست آوریم و با استشاطهای زبانشناسی هنتیا با 0 زبانی واژه‌ها و دستور 
زبان با نحو کاری دار دم. 

۹ این نکته از ءازه - 1:51 ساسگتر بت بذمععی « کشاورزی» و ۱0۲6۱ اوستای 
و واژه‌های دیگی واسته بهاین زیانها آشکار می‌شود. کفتيم که آریاییها از هشد + اروپاییانی 
مودند که جون به‌حایگاه تازه خود رسدند بیابا نگید شدند و سیس بهزند گی‌شبانیء کشاورژ 
ار گشتند. بگراه دیگر برای حل این مشکل آنست که بگوییمآ ربایی‌ها در همان آغاز 
آشنایی با کشاورزی از دیگی اقوام هند و ارء‌پای حدا شدند. بااین می‌توانيم واژه‌های متعدد 
هند و ای‌انی را بای کشاورژی در براین واژه‌های دیگن هند و اروپایی توحیه کشیم . 

۶۵ ۵ ۱۳۵9/۲5 ۱6 مه ۸۳۵۵2۱۱ 06۵۲9865 ۳۲۱۲۵۰ 1.۲۰ ۸.۲۰ .۰ 17 

1:65, ۱۷۵68, 71960 ۱ / 0۰ 

18 . 1۳010۳1۱9۷ 00. 64. 4, 

-جمز ۸ ۱۱۱0 ماه رز ااما۵ع|ععع6 ۱0 9/0 رناحظ ,۷۷۲ .۶.۴ .۰ 19 
۱ ۰ 1957(۱ ههد 

ررامطل6۵) مولع انا هم م«ملممادای( سا «وع‌داوصیا زب[ :۳1 .۰ 20 
,۰ ,(1946 

بان زا عصصون رحمبم ]1 بم() ممصمرا مصم ۱۱۱۱۲۵ رم‌دورمدد ]. .ظ . 21 
۰ ,59 ,(1957 

۲ . از ترحمه 1096۰ع) . + در : 
ام :394 (1 195 ماع عبط دعوم رمعل زتطاصمن) 3 ,م60 ون بو( 

, 5 (1۵77 مصممظ) 2 ماه 1 64 
تر‌حمه گلدنی ازمصر عسوم 6016( 0:6 ,عع‌عنعع۳ (ععل ادهماعمعوه6) «مالازس‌وطهها9 867 
اند کی بیش از حد شاعرانه است. 

۵ ۹ 6۲ 11 ۵۲6۲ 10و5۵( 6( رمع :عظ ,۳1 .23 
اممو6 ید ملگ ممصممد۷ موام ,17 «(9)1959 ,[مع هط ممنره۲ ۲۰۵0 
911۰ 4 ,019561 ,۱556750۳70614 
. من این فرضیه را که براهوئیها گروهی از دراو بدا هستند که در دوران تار خی 


از ذکن 16662 به‌مکران مهاجرت کر دها اند نمی یذ در م. 





۴۱۴ مير اث اير ان 


۵ . مثلا دیفتانگگ 21 آریایی در زبان اوستایی برحای مانده و در ودایی هندی‌مندل 
بد 6 شده است جوع کنید بد: 
+( 1920 ) عبواامزعاا امایم بای عمجم عا مس روز ززم .۸ 
۰ ۱99 بر و18)۳۵۳1 ,نون ادنوه نا و 506616 ما 6 ۱6۳۵۲۵6 ۸۳۵ ۰ [۵1 87 1 
. منابع کین در کتاب : 
1327217 ,۲( 1898 ۷۵۲۷۸ مه ) 70۳00810۲ رحصمیل‌هل ,۲ .۸۵ گردآوری 
شده !ند رجوع کنید به : ۱ 
6 ۱۸6۲ ۱۵۵۱۲۱6۵۱۱/۲. ۱۱6۲ ماما وا رازن 6زا رحرمبجی 01 60 
۰ معمی 1 0) ارماونام مراوزورع2 
۷ جزان‌که در سیاری از توشتدهای تاره آمده است مثاا در : 
۰ ,۱9381 «ع218نعیل) ع۲ا عصعااه عم ممممتونامی۲ عن0ا رعمراوح .5 ,11 
۸ . منابع در کتاب نامبردة «موعل2 صفحهٌ ۱۵۷ آمده است. 
٩‏ . سال ۲۵۸ را عم( ( در کتاب نامبردة ار صفحه ۳۳-:۳) تاردخی خیالی و 
خرافی و هر تسفاد در وصو مور ب( 1947 رجمای صدرظ )1 20100 تار ید 


ف‌ِب 


,۰ 1951(۱ م0۲۵۲ ۲عاوم20۳0 رعنرزصدم]] ر 1 ,۷۷ ,90 
۱ رحوع کید ند 0۳۱6 تسام رماجوم70 لو عاع ۲6 رحص 1 0 
,۰ :959 ,عو۵ه۳۴) 27 ,۱6۱۳۸۶ 
در ص۵۱ این کناب تاریخ زرشت را از ۷۸6 ۱ ۷۰۷ پیش از میلاد دانسته است. 
,19-2 باه .0۵ مطهعیل هل ,۲1 .32 
رقرمدا(۱06 ۲۱۵ ) 1 ,نت70۵ ععل عمناع6 ع9 رط‌هداجووی] ...]1 99 
۰ 99 1 


۱ ۱۱۵۱۱۵۸۳۸۵۸۵۵۰ ۰ 4۳ 6ب ۱۵0 ور میرم وت ۸۰۰ . 84 
۳۲8۲۵ و ]ما۸ 1۳۱))۱6۲ ,0۳68/5 ععااه 06 6960۳6۲/۵ ۵۲)[)] 


۰ ,(1932 رممم‌عه‌طاصو‌ومن)) فعلنسنمرم۲ عم وزط لوح :217 «(193939 فصن ۸) 

۷ 4۷۱۵ ۵ ۲۷۱۸۲۵۱۸۲۵5 ,262061 .ظ .ظ رز دوهی ,] ,95 
1۱ ,(1953 «هه‌صمی) 

0۰ ۵1 50۱ عبا اه مناماابظ , 76 له 70۳۱۵0 میب .۳1 .36 
,۰ ۱ (5 195 بعم‌جما) ‏ 17 رععخیا5 م1۱۳6 مه ماه 

۰ 1932 رامع دطصمومن) ععلتممری( عم روصم وزطن هر .37 


۲۸ ۰ هو شنگت نو کیومرن به کته فردو سی (سسقن مر د (و جادشاه) دو د, ۱22 ك‌ 








حواشی ۴۱2 


بج7 که در اوستا 1722۷2 باد شده به گفته شدهشن پدر 27212 بود. ساسله یت این 
شاهان مسا هی | مه قفا رش 
تا ۱۵ 1 ۵ 6۵02۵۱۱۸۵۱۵۱۱۵۱۵ ۵ رز زر ججرم [ یدروم دما نآ رل ری ,39 
نا موی و۱۲0 ممامو۱۵ ۱6۵۱۵ ۸۲۰ عع 1۳/6 ,عطمع۵20 ععا «مآعو 01۱06 
91۰ 1 ۲۳۵۰ ۲۵() «معمزونلم( عع جع موزل 
۰ . رشه لقب کی 162۷1 نا آشکار است. چنانکه تت2ظ .4 در: 
6 ,( 1954 مصعهعمطومن ) داوعء‌نجم_ می گوید شاید این لقب به‌پیشوای قبیله که 
آشر یفات دی و خواندن درست سرودهای مدهبی را اتحام می‌داد اطلاق مي‌شد. در قارسی 
میانه با پهلوی چنانکه در کتابها آمسده است واره 2که م2 و «ل 12۷۵ اوستایی که 
و یمه تام گیانیان باشد بافثه می‌شود. 
نامهای هشت تن از ان در پهلوی چنن است: 
ردر۳16[1 1 وافزع۸ لقظ مرفتاقظ لها ملع زوم نفظ ملظ هک 
۰ رز 12 رطو با 2 ز 6 اوه ۷ 21ج 
گفته‌اند ند فیرظ و لوزن و حارط و و۷۵ بس‌ادر بودند. این گفته اعتقاد 
خواننده را نست به‌تارشی بودن این دودمان سست میخمد. 
ره ای تا | ما سا مان سای شا ار هام وان جر 
ر0۱ 06 )۲ ۸۱۲0۱۸۳۸۲ مایا محماحمل همه رورمووج] ,۲ ۷ 
122-۰ ,«(1959 
.4 ,( 1828 »و۳۵۳ ) طع[1ا بل .۵ و۳۵ عهوع)) . 42 
۰ .2 .11 11000۲ 
بز » راعم دراه موم مععوا( مزممزجولگ مورا .ا بر ممه , 43 
۰ (۱954) مومامم 1 م(ماوامبم5 19 , زا تمورمنم5 


۱ 1938(۲۱ مصعل زمر؟) وصم لموت امتاه۳۲ا رز مسا دج .[ . 44 
, 4۵ واه .۵0 بطم ۸/۵۲0۵ .۰ 45 


1 . رابطه مادها با مقرق اسران و نفوذ ایشان در آنجا از داستان 22120۳65 و 
۵ )که در نوشن 
1010۰ فصح بظ ]1 ,ام مق ب 125 .مد اکزاا .6۲ سوه «ودام‌دل ۲۰) 
ععججع۱ ۸ 660661(۰ آمده است آشکار می گردد.دو بر‌ادر برایران قرمان میراندند 
9 25 ]1 در ماد و 721101165 در مشرق اسان تا رود سیحون با سسن دریا. 


و نیز نامهای باختی ( 216۳15 ) و ورنکت (| لصج7) که در کتیبه‌های فارسی باستان 





2 مير اث اير ان 


یی ۳۳ 


آمده است. تر کیپ مادی دارند (2 بجای 1 ,ج) بجای «(ع) تا فارسی. این می‌نماید که مادها 
۱ 
پبر‌وی 8 دند نشان میدهد که شاهنشاهی ماد حجکو فجن ا تسه و نادسامانی نود بلکه 
شاهنشاهی منظمی بود. 
۰ ,(1901 مصعظ) م۵ جیوه . 47 

۸ . محمود کاشفغری در کتاب دبوان لغات الثرك - ج۳ ( چجاپ استانبول به سال 
س ی ۱ 

70۲0051۱ 10۱ مزع کین بف ۵۵۸6۰ 6۳۸/۵۲۲ ۷۸۸۸۲۱ ۲۱6 ۱ کصع]۳۵۱۵‎ ۶ ٩ 
ال 12116۷ ۷۲۰ .]1 لفط وروی لقظ دو من تنه‎ ) 0۲0۲0, 1943 ( 1- 8 
ساخته شده فارسی باستان است و اوستایی ان ۵9:۱2 است. این واژه مرادف واده‎ 
لین تقو با حتی آلتائی به‌معنی فصل خداوندی و همانند لفظ تر کی اخیر - نان بود.‎ 

۰ .]۷ .۱۱/50 ,700 روا له ر64 ,۲11 وبامل0ع11 . 50 


۵ ۱ .60 رععناگ .ظ صا ,صامو ما اه بوصم ما زنط 11۱۷۷۲۰ . 51 

۰ 95 :6 زعر]) عاونصه1 ۲:4 ,ااکزامادمن0ا عمط 
در شجاوی‌دهه ود( و آلهمانی تصصوجعله را باهم می‌سنجد که همبه معنی «مردان»است 
وهم نام قبیله است. 

,5 065 0 50685 عمل ۵99 وم مورمامله ۱۲ صه ۸ 52 
,982 (1949) 1 ,۱۵0 وواموم ند عوق )16 
در یشجا می کوشد تا لفظ داجو< به ایرانی 5۷۵2 را باسکاها اژراه رشه هند و اروپایی 
سیاع1 (۶)5« که به‌معتی «پاسداری کردن» است‌عر بوط کند. ارم مج 0۰ بهادن نظر به‌در 
2 10101951۳ 71۳]6۰ بهعزه۲۳2] تاخته است و 9212 را از رشهای‌انی وود 
به معنی بر و- روان‌شو- بدو؟ دانسته است ونیز بادلایل قطعی تری لفظ طا یاو ایرانی س 


ار سکاً دی کیان درفته که از رشه مد 9 ارویای سل یام م1 و و۵ ۳9 


1 


ی (ثمر انداختن» 


همده است. 
۳ . کتاب نامبردء ۳2116۷ صفحه ۱۳۲. 
۰ 2 ۸ ۰ ۲ 1201161 ع6اوتم وونل ماه بر . 54 
,۰ 19390 ,هدرن +1) 
0 . ,9۷0۸6 0 ۳۵۲5۹6 00۸۱۱۱۱۵۱۵۱ ۲0۱۵۲۵ه ۵ رمن‌ون 1۳ .6 
۰ (1996 ,021۳0)) جنگاوران «دارنده خود نو ثیز» بادشده دریشت ۱۱: ۳۰ 
اوستا را نمی‌توان باقطعیث با سکاها مر بوط ساخت. زیرا که سفدیان نیز « کلاههای نوتیز » 


حواشی رک 


داشتند؛ابن‌مطلب اخیر از کنیبه‌های تر کی کپن 46(۰ 6ص[ «صمزاو نی فص ونونترصه 1) 

2 

56 ۸12002۲] ۲۹۱0۱۸۱۸۵ 29۸۲ ۰  668)]۱۱6۱/06 ۲۵۲ ۱۵۲8, 2 
),61:0218, 1905( ۰ 


۵ ۲۵ ره ]1 ۰ ۷۷۰۷۲۷۰ ۱۳ ول ولگ ,]21 مداهره . 57 
۰ ۱ (1951 ممعل۱طصهی) ولو( امعم ماو رز 
۸ . ,5,۳ ,177 ,1950 مصع۱2۲ سع() «مزوعع۳ 010 راصم .13 عع۹ 
,9 ( 1953 ردز جع ۱۱۸۱۸۲ ممرل ۲۱۱۵/۱۵ ما میوگ مها ابر بو وان 1 
این واژه را با هوربان‌بینالنهرین باستان مر بوط دانسته است که دشوار می‌توانآن‌راپذیرفت. 
1۲۰ 6۱0و نوموراطی6 موی مب رل طد )هه ور 129 .تن ,9و 
+۳( ۲ موجه وگو (۱926 وورز[-ععظ) 2 مرقصعنو 6066۵۱۵ 2۱۱۲ ۱۱۳۵ 
۰ 89 :(1917) 37 ,1105 1 


با ۵ ایوگ .ظ صا مکامه۲ ۱۱/0 ریداصدع۳ .ظ ,۷۲ ۰ 60 
۱9۰ ۵۸ص«۴ :۱ 0۳۳۱/۵ 

ب086 1 «اصانج)) م۲۲ 0 ۱۱۱۵ و1۲6 10 رطع ۱ بمطوعی) .1 . 61 
0۳۵ او افمراع5 ۲۵ اه مخالابظ دز بمازم ۷۷۰ ۳۱۰ 0صه «176 و«( 1959 
,۰ (6)۱932 ,5/0065 1۵1۱ 

۸۰( صمماگ ما درز ربمم م۱۵۱۱ مهب رز , از .۸ ۰ ۵2 
۱ 2۵۹۲۵ م«زعمنول عمط لصوم :328 و( 1954 «جسی‌عم]() 9۲اب( طن 
۰ ((1955 واصعاطوه 11 ) 1 

سورع 2 ,70۳06916۲ «ل[6۲2]6 ,۲ لصه و39 باه .08 ,19۱0۳1۲۵ . 6۵3 
۰ 1947 «جهمامي 

,06۵0 معوتمومامظ وفع مصوزل عم مزر مامتها رل . 64 
6۰ 1519406 

۳۵ اه وامانوم) امنوزجهر۲ ما اه منوماماه) ۲ رهاط رل . 3 
,4 ,(1931 متجرم) ۰ 51۱۵۲۱۲ 
1 7 ,79 56۲ مه و8 ر یاوه ۰ ل 


بمچی ۹ ی ع‌ " ت ۳۹ ۰ 
‌ِ داد 1 ور می‌شود که در دعل 4 مسیون در سن بابلی و عسلامی ها موی 9 از فارسی 


باستان گ فته‌شده‌ماشد ۳152182 ۴2۲۵-۱00۵ به‌معئی سل هیا( سونو کی : 
نی وهای هن ساب 9 


,1030۲ ود ز[جع) 1 ,۱۳۵8 کیم معوورنه[۸۱۱))6۱ ۲6۱۵00566 یکی [ نست که 





٩ ۸‏ ۷ میر اث ایر ان 


72 2227 همانا پنجاب است و دیگرآنکه اگر 8 از 0۴2۷2صرگ )و5 
رشه گر فته باشد متضمن مشکلاتی خواهد بود. ژیرا که به نظلن او لفظ - 11100 کتیبه‌های 
فارسی باستان مترادف با سند امروژی واقع در پائین مسیر آن رود می‌شود. داربوش شاید بسی 
هر دو بخش بنجاب و سند فرمان می‌رانده. شاد هم از نقای آیرانیان «هند» بیشتر سر زمی‌های 
کناو سند بوده است. 

,174-17 ,۷ ,00 )۵۱۱ وعع) .ون . 67 

۰ 2 ,۱5۱6 اه ۲۵۷۰۱۵۵۵۵ دز روماوتمع9ل1 ماد . 68 

69 . [1] 70000010۲, 1 

۰ «( 1956 موم ) ال مرززیهاوا رنمجم(و و1 :]۸ :1 . 70 


,4 (57 ع۲مصر) معا سا ماهع6۳ ۲۳۵ مورجو ]1 ۷۷۰ ۰ ۷۷۲ . 71 


۲ . :(54 2219 ,اصاقاصمن0 بطم نومزا ۲0 0۲ -وجع رظ ,۱۷۷ 

,۰ :(24)1956 8جرج 957 روشن نیست که لفظ ام[ ! کدی به‌معنی «تبر» باشد. 
۳ ]۵ ۳۱۵۲۱0885 ۲۳2۵06 «عوهععیا ۳۰ ۷۷۰ امه ورع[۱ ۰ ۷۷ 
۰ "۰ ۲۵ ۵ ۱!۶)0۲۲ 5۵661 اسهم همم ع۲ا له ۲۱۵۱مل ,وزریو[ مراد 
۰ :(3)1960 

در اسنجا وی میگوید که رشه این نام ۸۱۵-۲۵۷ بمعنی «ساحلهکه» است و مه 31212 
خود صورت ایرانی شد؛ نام کپن حایگاه صهیاد](د و موق سوعری است . این مهتر ین 


توحیهی است که بر‌آی این تام بافته‌ام ۰ ۳ 1و همه دأك گره نا کشوده هي ها ند ز براک-4 با ادن 


فرخبه جنین تصورشده است که ۲0۸0+ «معنی «یادان داهر زهند» است و تهاساحل». 
از این گذشته تفاوت مان ۸۲۵-۵۲ ۱ کدی به‌حای ۱۱۵۸6 فارسی باستان و نام | کدی۱6-۸۵-0۱0 
بجای :۷12۸82 متصضمی اشکال است. دربارةٌ بارژ 12۸۳172 رجوع کنید بد: 
4 70060416۲۰ ۳۱6۲72۲۵۱۰ 
۰ ۵( ۵/۹ ) 1 ,۸12۳1۷۵۲۲ . 74 
۰ (1934) 7 ,2908 ۵۱6 روما رماوزومب دمم رل م0 و5 
37۰ .6 ۵8۰ ۳۱16۲5۹۰ . 76 
۰ 1957۰ رصعح بع۲() «مصمو وه مزا رمرم زو[ و و 
۸ 141-142 «(2)/1951 ,۷۵۱۵۲ 596 دح هم مدومن با توضحاتی 
ار همینکث و بیلی و درایور تمب 1 بر 6 در : 
۰ : ( 1957 ر 0۶۵0۲ ) .0 .9 ومع لزع( اه وام مر زووم1 
درپارة لفط ۶۱۵۲۲۵15۵ فارسی باستان ر.. 


۰ 19572۰ ) 1 ,0:16۲۵۱۹/۷۲۵2۱۲ ۵067۳81۲ درز تمرح ,۱۷۲ ,11 





«و اشی ۷۱ 


فصل سر 


,9 ر(1997 «وزرد۳) عسوناده م۲۵ 0 ع۲اماکزا روموع‌جردن .م6 ...1 
۳ . کوشفهائی که برای تطبیق کوثی با آلبانی قفقاژ ( 701] ) کرده‌اند هورد تأیید 
[ ۷۱0151 واقع شده است رجوع کنید به : 
۰ (956 ربیون]۷() ۲۲۸۵۱۱ :ماو ببووم(ه۳۱ ,۸۲ ,1 
۳ . اسن مفرغها فراوان است و من از آوردن عکسهای سار آنها در اسن کتاب 
خودداری هيگذم. 
ر دص طمیآ. ) کلموم ۷‏ ۲۵۲۱۳۵۲۵ ۱۵ له ۶۲ 1۳86 روورو ز] ,11 .ی . 4 
,5 (1954 مصمل‌جرمیا) ممرا روحصطه 0 .1 ملصم و29 2(۱ 194 
رعصرن () ۵۸۸۵8۵ 0۳۱۵۵۵۱۵ راوتسا بل عم عمط وم رلتم8هت) ره 5 
51-۰ ,(1958 
۱ ۰ ۵0 ردیر نی ,6 
۰ ۱ (19395 محرمل‌صمیز) ومع اه موزل( آمعزو۲۳۱۵۵۵10 ,۲۱۳۲21610 .۲ . 7 
,۰ :282 ,۸:0۸ 150071۲۵ ربمصم(ه1۳۷ .۸۲ .1 . 8 
٩‏ . تاریخ قدیمتی را 2002۲0 .۸ در : 
2 ,(1950 رصع[ عجع۲1) ,71۳216 06 ۳650۲ 6] باد کرده و تاریخ بعدی که به حقیقت 
تزدیکشی می‌نماید در حدود ٩۲۵6‏ پیش از میلاد است. بعنی وقتی که سکز 5211612 پاشخت ۰ 
سکاهائی که از ٩۵۳‏ تا ۵ ٩۲‏ در این سرزمن فرمان راندند برافتاد. گفته کدار را که سکز 
نام سکائیان سکا 5212-561۵ بوده دشوار می‌توان پذیرفت زیرا که سکز از نام رودی 
گرفته شد و محتمل نمی‌نماید که نام قمیله‌ای به‌آن شهر اطلاق شده باشد. 
۰ ۱ (1950) 19 ,1506 ک 1۱۱ ۷ ومرم‌زنومرا ما۷۵ رصوحوطوزط0 ,1 ,01 
-[1۳0۵۱16 ۱510۲۱ ۲0۴۲۵5 ۷۵۳۵/۵۲۲۶ ۷611115۳۷111( ,۸۵۰ .0۶2 ,۸۲ .۰ 10 
,. 7 ,(1949)1 رزاتماوا نموم رای رو ۱5۵۲5۲ 0ومب(ء 
۰ (1954 مود11)1) باملا- ۵ رززبطفناز۸]۵1 ,۸۵ .6 بل .۰ 11 


166۰ ,۲5۲6 هکم ۱۳۵۲/۵۵00 0۵0 ۳۵۹۱۵0816 رب۵ومعاهب۱ .۸۲ .1 . 12 
۰ (2 .عط) 1951 5/02 تعوبع:ظ از 








۰ ۷۴۲ میر ات اير ان 


(( 1959 :سم وو]( ) ۷0و1۲ مرول رونت ور و ۳ .19 
. 1 ا[1 


14 . ۰ ۰ 


مصهب  )‏ «اهطام؟ ‏ معط( اکابوونا-م(تماوا «وموواصمممکا 6 .۰ 15 
,1-۰ .و «(1956 

۰ ,18 77 1950(۱ وجوبع) 1 رع 2 ۵۲۸۸۲ رززعاوب موز . 16 

۰ (1954 صملجمی) عم رصمصطاید تون .1 . 17 

7-8 ( 1955 مصوبع۲۴ ) 4 رعساظ عمط صوزو‌ججو نی ,کل .۰ 18 

وی ابا رو انم ی ی یا فا بش 

19 . ۱, 1۵۱۲0۲۲, ۲۱۱6 ۶۲ ۵۳80 ۳۵۱۵۵۸۲۵ 01 ۱۵ ۱6۵۵۳ ۲۸ 
) ۵۱001۱ ۱195۱ ۰ 

-وم]() زوم مه و وجهطممونل۲ ماو 9 رزلزطلوناز[م]ه ۸ 6۵ ۰ 20 
۰ 1960 0۷۲ 

۰ ا ‏ ا ار ۳ . 21 

۲ ۷0 1/6۲( ۵۲ 605۳60۵ 1۱5/6 رع1درق1 ۷۷۰ ,۳ ۰ 22 
۰ (1934 ,ع10218ع,[) 

25 . ۱. 10۰ 

,۵0-1۰ بانه .۵0 «ع 5 , 24 
۵ : رکه ایر اه ی کیهر بان و معنی نام اشان که «پهلوان» باشد ( بد گی< 


گ 


1 رمع ) 


مورد بحث 121600۷ (1 ( در کتابی لب 7 ان نام روت ای ۱۱۳ ۳ ٩‏ و 
تب وی همحمین ت اد ٩.‏ ۱ ان قسله‌ای 5 سیک هرا را دجسیی از اتشان سودند. در 
ادا قی شاه زا ی فیط ان ار خرف است اه خوو را ق مش نی . مش‌اها ين داد که 
۱ ای وا سل 
۵6۰ ,5۵۷۱۵۱۵۱ ه 7۸۵/6 1-1مووم 1۳۲ «حصدوصمور ۱ .] .12 . 26 
را .20:19 
۷ ق ق ای قه میا یات ردان شماحم ارف تم کی توا تاه و ترا 
ی ی و هن نك 0 آشوریان و بابلیان نام « کیمریان» را بای همه بیاباتگردان‌جلون 
رو سید ۷۶ سیای میانه کار هی بر دند هت بونائیان «:96۱10» و ای‌انیان « سکا > را 
بدهمن منظور بدکار مسر‌دند. وی قول دبا کوتو 10۷ ۱۵ (1 که ادن هرسد ثام ما باید بش 


مر امه در ست هی اما دد , 


حو اشی ۱« 


۸ . رم ۱۷ ( کتات تامبر ده او صفحه ۱۳). نام فراارتس ۳۳۳۵0۳۶68 شاید از 
بت 6 ۵ ۳۵۷ ] ر شه گر فنه باشد. خشتر دنه گویا ( تامیادشاهی» باشد کد (جنانکه در [ ینده از ان 
سخن هی گوئیم) هخامنشیان داشتند. صورت بایلی خشتر به به گونه‌های مختلفی در آمده است. 

۹ . صورت ا کدی نام او ۲داخوصاج-ل] بود بسا گونه‌های. مختاف, رحوع شید 
به بیحت : 74(۰ ,(19306) 90 ,70۸/6) درز م11 ,۷۲ 

م ۳ . دربارة سالنامة حوادث این دوران ر.ك. : 

,15 19561۰ رحول‌جویآ) معوساا «معولامل) ام ما6 وجرحججیمع ۷۲ ,۲ , 2[ 
,4 ۶0008/6۲۰ ,)۱1۳۳71۵1 . 31 

۷۲ بمبرمتلت(1 ( لتاب اسرد او صفحه ۳۹). وی سغدیان را در فر‌مان مادها 
داستد است. 

۳۳ . تمونه‌های ثر اوانی ام این واژه‌ها هیتوان بافت‌مانشد «[و-۱1(وع1ه-هرا کد عیلامیان 
بدیاختر می گفتند و این واژه از - ۶1321511 فارسی داستان گر فته شده ودر کشیبه‌های فارسی 
باستان این بخش را 810:)1151ظ نوشنذاند. 

۳ 50۲۰ که اااوبل۱(۵۲6۱۵6 ۲۱۸6 رحدری]( ۲۲۰ مره م1018 1٩,‏ 
۰ 1959(۰) 109 ,70816 ,90000 هواداران این‌نظی که داریوش مختر ع خطمیخی 
فارسی داستان سود همچون ۷۷61۵5092601 و 111112 در ابسن نکته اصر ار میورزند که فارسی 
باستان ساختگی مود جون معا در کتیبه‌های شاهی بکار رقته است و در تخت‌جمشید کسه مر کز 
قارس بود بدخط عیلامي و آرامی نوشته‌اند. اما این سخن ایشان نمیتواند پاسخگوی پژوهش 


ما در باو ه ها دها داشد. 


۵ . هه معتید بدیاد کر دن از وارء - 10۵80 بمعنی «ب‌ادری و مانندان» یاو اژه‌های 


ن 
نا آشکار دیگی ( سا ۵ ۷۰) سم , را ها ۳ واره روشن و آ شکار م1108 بمعمی («روحانی » 
سرع کار داردم. 
م۱ عع۲ رفظ ب,و ص وراه مه و۱۵ ۲۱۱۵]08 اب . 30 

۰ :1998۲ معزین1) ۱۲۵۱ متسه از عمم 

۷ تر حمه از : 

داعم ۱6۵۲ زمر رل ۳۳۱۱6۵ .وا رل ص موم . ممیژ. کر 
,3 :1950۲ مجمای جر زر) تام ببعم‌صصیا و را بای نیعم )۱و1 خواند اما اشتقاق 


برانی پمعنی «زوپین‌ور» که در : 


11 ,(7]1934 ,۱۳۵ مه ممووبانی ۱۱۱۱ مععاوماممع(10 ]110۳2 آمدداست 
و ؟ 


اه ی با 
ی ۳ 7 ۳ 
فا 











ووضی میر اث ایر ان 





و و۳۵ ) 3 رصان م0۴۵6 یومع ماکا ال جوم بر عل لت ,0 .۰ 398 
۰ :18281 
6۰ (37 ع/۵) میامن رن . 39 

۰ . سرای سنچش داستان کورش با داستانهای رومی و آلمانی و مانند آنها ر.لد. 
رم )۱۱۲۵0 6۲ .فکمه رمما مه ۱ معط رمیم‌باوظا ار 
,۰( برد فهم (1906 محصز[هظ) موه ۱( 7 موق 9 مع در دونا[ .6 
دشوار است. 

۰ 16 ,6105 , نع بک1 لاه «9-406 39 در 38 ماه . 41 
0۰ 12 ,(۱947 مجاهجتن رظ) ناما 6 م۵ 


۵ ۱ 21( و17 رال عه مهو( ری) بر 42 
۳ ۰ 306 ۱( مهامدد) ود 11 گوتیوم صنیاتاین) تامی است هن م تاباي 
و ,دسر زمن مبان آ شور و ماد در مشرق دحلد اطلاق می‌شده. 
۵۸۱ 1/6 ر0۱۱۸6 ی 0۰ 1 0 وین ول ۱0( وم رل 
,066۱ )۵۵۱۲ ۵۱95۲90( ععل م5۱۲۱ 765۹0۵ ۸۱۳ 5۱۲۲ 
۰ (1935 ,ع11۵11) 11 
1۰ ۹ ۱۱۱۱ رهاظ ۵ مهد ی ما هرا بر و 
8 ,۱0 ورع02 ۲۵۹2۸8۵2۵ و ۲1۱۵۲2۶610 بل 1 هه منود اه ۵و مفم‌جیم 1۵۴6 
11 0 ,(1908) 
٩‏ . ععل وروی مر ق ۳۸۱۱۵۱09 ,و۲۲6 ۲۵۸ 6۵50۱6۱/۵6 ۱۸۱۲ ۱۲۱۵۱۵96 ۳۸)۵5] 
.4 د« 03 :۵1718 [ 10 ۱۵80 جرم‌ددد دربارة اشتقاق واژه‌های عختلف از این 
گونه ر.ك. علی سامی در پاسار گاد (شیراژ ۱۹۵5) ص ۱٩‏ تا ۱۸ (متن اتنکلیسی) : 
16-1۰ (1956 م«جه زنط ۳۸۹۵۲9۵020 «زحصیح۹5 ۸۱۱ 
۰ 954۱ «صملومیا) مرا ید6 47 
,494 (19 همدص ناگ زار . 48 
۵ 60۳۸۵۵۱۱۱50۱6 حول :ی بظ سر صوتوویهوزل ع ۵ مت ریبد بر 19 
,1 10 «(1950) 26 ,۲0۴۸۹6۲۱۱۱۱۸6 و و۲0۳5 بافاعما۳ ماج(00 
۰ . در ۱۹۰۵ 0۲625( ,) .۳ اخستین بار گفت که صورت عیالامی نام وی 
داو2رن 6 بوده که پیش از طونا 1 فارسی‌باستان اصالت دارد. دربارء اشتقاقهای گهن و« وین 
این نام ر. 4. ط‌وواووزم ۷۷ ,۳ در مقاله ۳05 در: 
و(1924 1۱ 5۱00۸۱۵22۲) 4 ددداصمص آووینی بمنلقرمان ۳۵6( و مود ۲۵۲-۱ 
,۰ |( "1 


حواشی ۳ 





مواصپ چ‌« ۰ ۱۰ً پر( صضغ«۱آ 1‏ 5 ا ا ا و ها ۱( 
۰ 945(:۰ 3-1 194 ) 

۱۳۵۵۰ ۱۵۸۲ 7656۱۲۱۱ رععکز۲ ۵۳ ۱۷۸۸۵ 6۲( ررمزجصوم هدن رل 5۵2 
۷۵۸۱ ۲60666 «حصجه ]م۲۱ .16 جرج 1486 ,(1923) 2 .1اعنمم 0 عزوما 
,۰ 1940 21 ,5۵6۲۱6۸ یمن۱ 

۵۰ ۱۱۵ ر[هراموظ ۸ دز ممهمامصه له ۵ فطمروویاموزل ع عم , ق و 
6 1089010986 8681/16 ۵ امن0 ۳0۸۵۲۱6۵۸ ,0۳6۲5 080 5۲85 0۵ 68۲ 
اک ۲0۲۵۱۱۵2 90و «ماوو۳ وزیا روط .8 م0صم ,121-145 1939(,۰) 
۰ 25-2 ,(19۰۲1۱) 58 رل1ط 

4 . دربارة متن آرامی ر.ل. 
1923۱ :6:۲010)) ۰ ,1 6۱۸۸۲۷ ۲۱۴۸۳۱ 0۱6 ۵ ۳۵۵۲۱ ۱۲۵۳۸۸۸۱۵ ۱0۵۱۱6 ۸۰ 
,1 241-327 شاید متن فارسی بساستانی اصل است و احتمال هیرود | کدی اساسی بوده سرای 
متنهای دیگ. 

0 . بیششی براساي ( 1950 هجو جع( ) ,عمزعدع۳ 0۱0 :م1 .1 
است. بدمتتهای بایلی و عیلاهی رحوع نشده است. 

0 . اصطلاح دوییوز داوج صرق یط موجب|شکال‌شده‌است. کنت 1606 آن رابه‌عبارت 
« بذدست خوش کشته شد» تر‌جمه میگند تس ۰۱۷۲۷۲ در باوچی ۱۷۵ ۱۵۱۲ ۱21 تذمعئی 
«حود مر دن؟ است یعنی مر که طبیعی این‌مطاب اخیر در : 
رطمل‌روب] ) 2 , ۵۱۵6۴۵5 ۱۵ ]۵ ۳۵۵/۲۲ هام۳۵ و ومرره(۱ دوع مرا :۸1 
0۰ (1007- آمده است. معادلهائی که در زبانهای هند و اروپائی دیگی دادیم دلیل‌اند 
بر یك هن گکاطمیعی. زر .(2. 

۱۱۵۱6 و66 :1990 2 ۳۵ و6 م0۵6۵ 1 ]10۱۷۵1 ۱]2._. [ 
۷ . با کالاها ر! با لفط افزار فارسی وین که نمعنی دا لت - کالا» است مقاسه کنید. 
کنت سبط آن را ید «چرا گاهها» ترحمه کر ده است. متن عیلامی متفلوت است و نا آشکار. 

۸ . هرودوت در کناب سوم نند ۷۲ میگو ید که دارسوش این‌کلمات را برای دفاع 
از درو غ گفته است. داستان غاصب در تارخ اسران فی‌اوانست. مثلا داستان اسماعیل «یر دا 
پسر شاه‌طع‌ماسب در روز کار صفویه هماتند همین داستان اسمردس ٩:6۲015‏ عاصب است. 
۲۵۰ 10۵9۲۱۵۱ ,۲ ک(۵( اه «مع ۵026 ۲۱۱ «یلع۳۱۵۸110 .1 .1 . 59 

,306-3 19601 10 ,و0۵ 10611۱ ] 
۵ ]۵0 109۲۲۱۸۱ , و۱ ۱[ اه ۲ع ۱۸۱0 ۲۵ ر »درز در۲16 .ظ ,۷۲ . 60 
135 (103139) 506/60 ۶1۵/16 ۱۲۵۱/۸ 











وارص میر اث اير آن 





۱ . عادل سانسکریت 821202 به‌معنی «جائی که کسی‌به آ نجا باز میگردد - جای 
اسئوار» موادف تا بمعنی «دژ* است. پی این به‌معنی جایگاه خانواده نمی‌تواند باشد. 
۲ 0۵117 6060۱6 ۲ ۱۱۱۱۸/۵۱۱۱۵۲۸/۵ ۲ «ا ونان 12 مل 
۰ 1990 ۰ دار دوش هماتا 1۵6۵ 50601۵ روایت زرنشتیان است. ایسن مطلب در 
(95 رجعافن70:0) 110۳2]010 و دیگن جاها آهده است. 
۰ :(8 ۱94 رمع ‌ندان) فاماطه[ رنومم ۲ زور۲ بوممم‌صهن رن .۰ 63 
۶ , عقیده 1۶ که می گوید مغان پیش از داریوش روحانیان کلده و مغان پس ا: 
دوف رشان .نود کل مایق شاه اش 
0۰ ۵ ر95 :(1998 مقصوز) دازا هرق ۱۰ ۲۰ :6۱ 
۰ ۲ ۳ 12-2( 
۰( 5 ار 605 
ی رو گفته : 


3 ۱ ۰ ۹ 2 _ 
(81 :1955 :2 مممصر صز امعووا گم ول ۱ نوم و جاهای دیگر) 


۰ تیم 


هبنی براین که نام ایرانی خدای زروان (ومدم‌ددان) در لوحیای میخی آهده است ندتهای 
می‌توان گفت ۰ ٩0156۲‏ .خر ری در دامماع6 1۳6۱۵ ۱۲ اه آ3 خاطر نغان 
میکند که این نام باید ()2270 خوانده شود که مك [ لههٌ هوری است و هیچرعلی بدز,وان 
۷۱ ندارد. 
ددع زر[ ) 4 ۰ ربا ٩‏ ۵ ,۱۲۸۲ ۵ ۱۸۵5 5۲6۱ مرآ . 7) 
٩3٩(۱ 2۰12-37,‏ [ 
۰ 0۵۸ 6۱۱۱۱۱۱۵ ام فاصم از فقم2 ار ولمم[ عموه - و6 
, 15 19060۱ مصزلمظ) ۵ مایم هعرزم رل 
٩‏ . صورت قارسی باستّان 61001۱0616۵5 میشتر با 20۸08100۲0 پیوند دارد کسد 9 
واژه در سفغدی و ریا نهای دیگر دمر تا یید شید ۵ . ر.ك. 
و 0086 ۲۱۸۲ 0 6۲۵۱۵۵۲۵ و فاصم 4ص هنماد .۸ 
11۱ 
4٩۱ , ۷ ۶‏ .۲ ,111 ,اد 2110 و7 ,39 ,۸۷111 قباننزه ویانم۵ز را درمتان 
ارمنی بداصطلاح کامز۲ ۲۵۲ ۱020۲۵06۱ بر‌می‌خورم که بدمعنی « سیعسالار درو اژه‌یان 
ار ان» ای ۸9 طاهی ] بعدها کار «نخست‌وربن؟ وا بعهده داشته است. 
هطاب 


۸ . در گیای زددانن0 ( اصفهان ) و 1۵06 ( محلی در جذوب فاری ). ۱ 


ده 
جب یبد 


سس ۰ هه ۳۹ " ِ سک ۲ - ۰ ۰ یر 
در استرابون کتاب پانزدهم بند ۷۲۸ و 3 ]22 ,م0 م۸ و جاهای دیگ 
هلان ان 





حواشی ۴۳۵ 





۲ ۱ ۵۵۵۵ ۱ هو ۱۱۱۹۱0 1۲6 ووم ار , ۷۲۱ . 72 
6 160[ ۵ > توص ما رم مور 249 و( 9و195) 3و معنهما0ز۲ 15 


۰ (1954) نامع امار یسمل درز مدرم درم .1 
۲۵۸۰ ماامر ما دنورا عنومامهزع ۱ نععع۱۱ +مد: ۵ ,۸ عم . 735 
-1 0 ۲۵۸/۵۱۵ ۱۵/9۵ »6 ۵۳۸/۱۵۵1 ,۱۵ 50۲۱00۲۵0 210۲۱6 


3۰ ۱ 6۵ «08مصصروع ‏ مامح رو ,لو وق ر(1954 معصم) ٩‏ رئ»6) 


۲۷۶ تر‌حمه «حولجمر ) 5۲۱6۵ امتقومان) 10۸ مر رز مالوی) ‏ (1 .۸ 
7 ۰( 192-4 واه ۵۹ را از واژء | کدی ۷۷ و ابرانی 11070/۲+ و مانند نها 


_ 


واه ناه ار آ ثیجا کد و و اژه در وا ِ شز با و ۶ معر ی عامانه ۱ اه 1 و مر‌ادف 


معنی بیگاری است چنین مینماید که این واژه بسه بابلیان بیشتر برسد تا پد ابرانیان. واژء 


۲۹۹/04۵ بدمععی )» شاب شاه کد پلوتار [ ۶ شر سح احوال ا نطو اورکه تن شا دا بدهعمی 


ات نمو ده تم مر و بر | که دا دا زر و مر 13 ۱ او بادشاهی پملت و ده ی 


۶ ت ب ۳ ۳ ۰ : کم 1 
۵ . راشه واره ۲۳ در فارسی نتوین «فرسخ» شده است پیو ندی با سیگ" 


و 0000 فارسی باستان ندارد و بشتر چنانکه مار کوات گفته است با رشة -501 بدهعنی 
گهی کردن» پیوند دارد. رجوع کنید به : 
,۰ 1935(۱) د1 رعم0نرا ان موس درز هل ما5 بارد دمم اینعاژه را ما 
واه 0۳05۵705 (هر و دوت کتاب‌هشتم بنده ۸) مقاسه کنیدمگ آنکه اینء اه ۲0۲200طعد 
بمعنی «ثیکو کار » باشد. (۵ در رهز کار سله کیان شابدبرپایه شسه «اهفاع ها مین 
استوار بوده است. 

۷۰ ترحمه .1392 ,۳۵5۱۵9 010 موی ,14 عبارت « که در گذشته نبود» تدهادر 


تست 


تم علام | مده ت اه 


ی 
ففاو مه که ای وا 

,۸۷ ۲۱5۵8۵۱۵۵ ها ااممدالمجمی ‏ صا هانا۱ ۱۵۵ روهع یل ۸۱ .4۶ .۳۰ 

1 ,066/۱۸960 کشیمه‌های دوژبانهٌ آرامی و بوشاتی را ج6برجمراحصن 561 ,12 و دیگران 

در 1958 م,عاوااهن15 اموبمل جاپ کرده‌اند و کتيمة لغمان‌نیژ توسط عط نیم11 .1 ,۷۷ 

ب( 1949 ) 13 مععلتاگ ومع اجه [هامه0۵ اه امما50 ۱۲ ۵01 0۸۱۱۱۱۲ 

1 80 آمسده است در این دو مقاله از کتابها و محله‌های دیگری در این باره نام برده 


سل و آرکت 1 





- ۵۱۵۲۱۵0 16060116 زیان عامیانه و خطی بود که در مصر برای نوشتن امور روزمره 


و عادی از قرن هفتم پیش از میلاد تا فرن پنجم پس از میلاد رواج داشت. م. 


۳۳۹ مبر آت آير ان 


۸ این بهتر است تا ترجمه «دستی» که اع>1 برای واژهٌ 2100۲0160 بدست داده 
است. بدحواشی ۷۸ فصل دوم مر اجعه کنید. 

ی ۱ 
ر(1 195 میج 47 ,حبواادنموم 0 6046عم 10 6 «ااعااا صز ۵ دز درم رهظ 
,۰ پیروی کردهام و ۱۵)۳(۷95 را به‌ععنی «تأیید» با «تاأکیه» گر فته‌ام نه‌يك کتيبةُ واقعی. 
حون ) م۲۳ صماویع ۳‏ مرا اه ماو بل هم فصن ۸ 80 
٩۱۲۱۵۸ ۵‏ م۱ ٩۵0۳0۵6۵‏ 6( رمریام رآ ,0۵ :08 :2397 ,(1948 ممیی 
5 09۷۶ ۲۱۲۵۸ مصیهطم6 دا ,۲ مصه و( ۱935 رع11ه۲۵() 46«مزصوماوزم 7 رز 

۰ 46 مدا نهک 


۱ همانندهائی مستوان در واژه 107098 زبان لشوانی و 1166۲ [لمانی باقت و شاد 
هه اردفاسان ها نموم او وان ف هن مسا تدگاه 
۲ این نکته را ۳211220 (حواشی ۷۲۳) ص ۱:٩‏ پشنهاد گرده است. 
۰ ,(1939 باتدفعاان4)6 ما۹٩‏ ععل »نمی عم .ظ ,83 
ِ) 1 3 مزتو۳ ) تطعمن ۱ عم مه عم یف ممل بو رو ,84 
۰ 7 
ر 0۵ ) عاصمصیمه امصم ر رمیز(1 لبم گم 8 تمعن . 85 
اف 1۱/۵ 
۰ ۱( ( 4 ,۱۱۱۱5/۱60( 6/0 ,< ۲ ۱۸۲۷۱۱۲/۵ ۲ :1:۵۵ ۰[ . 86 
1 302 ,(1954 
۷ درارء موضوعهای کلی سکه‌ها رجوع کنید ب‌صفعحه ء ۷ کتاب 6۷( که 
در بالا از آن نام بردیم و در پارة بسیاری از سکه‌ها که از دوران هخامنشان در افغانستان 
پیدا شده ر.لك. : 
0616 ۱0 00 عم معا( رصمادنممنو 8 5 ۲65015 1 رمع ری لمیر[ 
, 2470 ,(3 195 »و۳۵ ممافنممطواا وم مرا و ممنامو 
۸ ۲/6۲ ]50۲06 0۳۵۳۸۱۵۵۹۱ ۵ ر(ط۲ع5۹01 ۲۰ 1صج صرزم۸۱۱۳۲ ,۳ .88 
1 :1960۲ واتاگاصد:۳) معلنمعه 1۱ 
٩‏ درین باره نوشئه‌های فراوان در دست دارم ر.ك. 
, 1 ,۳6۲5۹۱0۷ 010 « 6۱ 
در آ نیا فهر‌ستی دبددست داده شده است. یه کات از اخر ین عبارت بداین شوم که «من 


اهور امز دا و ار نه 2( ۸ ربا سیاسل در سیدم 6 . باآنکه از نظار دسئور زیان درست ات وه اه 


حو اشی ۳۷" 





کننده می‌باشد. ز برا کدمعنی آن بیش از آ نست که شاه آمورامزدا رامانند کسان دیگر پرستید. 
معتی آن این‌است کدشاه‌اهورامز دا راندچنان کدپرسنند کأن 0۸1۷۵ بداو هی نگ وستند؛ پن‌ستید. 

۰۶۰ این عارت در سطی دهم کمیبه کسه زر تشت‌وسطی ۱5 سن‌مشهد (باحروف شکسته 
شده ومحو شده) آمده است. سومین کتیمه از کشسبه‌های نقش رستم بیش از آن‌خراب است که 
بتوان از آن جیزی دریافت آخرین تی‌حمه قسمتی از آن را ! هنینگت ( حواشی ٩۰‏ فصل‌دوم ) 
سس ۰۲ ۱ کر ده است . 

۱ . من شخصاً معتقدم که میترا و آناهیته همواره مورد پرستش دودمان هخاهنشی 
بوده‌اند. زیر که‌عبارتهای«اهورامز دا باخدایان خاندان‌پادشاهی (۶0۱6۵۱856) » و «اهورامز دا 
بزر کتر بن‌خدایان» چنانخد (در کته داریوش در تخت حمشید 24 4 و ٩9‏ 1 آمده‌است ) 
دشوار می‌تواند اشاره بدخدادان بین‌المهریی با غین ابرائی باشد . 

۰( 5 ,«عل1مر) .۱۱۵۱ .6۲ اصعصوه] بحامعدل دز وووومتعظ , 92 
۰ ۲ :۵00 391۶ .۵ :ل) 1۳61 ۲1۱6)6۲(] 

, ۵۷ ههام ومنه:۱ 0۱۵ ۲۲6 بحاعل‌ممنن 1۱۵ ,۲۱ ,5 .و0 .۰ 99 
,۰ 19582(۰) 14 ,150۸5 

, 1[ 61 ,۲/۳۲6 0 ۱۱۷۲۲ وه)وم1 ع۲1۱ «وا موی . 94 

۵ . اشارات بهارده سورا آناهیته در : 

1011 55 و( 1927 ,«هداجر) معصهمنو(۲۵ صمنهه ,۱ ۱ آه عوهز)0۷۳۵۵] رن ۳۵) .رآ 
گردآوری شده است . 
۵۲۵۵۸۸ ۳۵۲5۵8 00 096۵۷۵۲۵0 ۲۵۵۵۸۸۱۱ 7 ر12۸۳۵۵)۵] .[ .۰ 96 

,۰ - 1[ ,(1954 بوع0:0۵۵ظ) 2 ,۲9۵ 1610 

۷ . داژه ی در نامه ٩‏ سطر ۲ و ۱۱۳۸۸۱۷ ددنامه ۸ سطی ۲۳ صفحه ۱ و« 


۹ )0 (حو سی 0-233 آمده است. ممباستی 2 واو یس از ۱۰ هیآ مد. 


موز 0 ۳۸۱۵۸۲۵ وماوع۳ ۱۱۱۵ ۵ 1۱9/0۲۲ رهم ور[ .۰ 1 ,۸۰ ععو .1 
۰ :(1948 «0ع 
. «دث آن در : 
7 ,( 1948 ممع دامن 2 ,6۲0۵ ۱0 ۲۲۱68۱۵۴۵۵۲ رحررج 1[ ۷۷۰ ۷۷۰ 
آمده است . 


ک ۲ 
من با دشر نتادحی که تارن در باره سیاه دِ حنگهای اسکندر گر فته‌است همداسما نم . 





۸ ۴۶۳ میر اث ابر ان 


۳ ان نظر دربارة تسادل پو ای هخامنشی در : 
۰ ۱( 91 ۱ ۱ 004 ) و« مصو ۲ ماعماواا رلجع]] .ظ آمده است. موضوع 
سیاست پولی اسکندر درهم و مبهم است؛ ولی ۲ععص1[عظ . 3 . ۸ درنامه‌ای به‌تاریخ ٩‏ 
آوریل ۱۹۱۲ می‌گوید که اسکندر پول خودرا برياتة نیازمندیمای خوش در بخشی که 
سکه های ژر فیلیپ و سیم آتنی در وضع اقتضادی موئن بود ترتیب داد و ثسیت ۱۰7۱ 
در نسح ده ۵ در‌داری از معد نپای پدکی 2 17 مود که در دوران پادشاهی قیلیپ دار 
بود. اسکندر تر تسی ساده داد و 070607800 را در همه حا با یک وزن سکه زد و یک 5/646۲ 


۰ . ص ۰ ۱ ۰ 
را براس بنج ۲6/۲66۲۱۸۵6)_ ارزش ناد . و لی در نرخ ۱۳۰۰۰۱ دء‌ران هخامشی 


تغییری نداد. 
4 . برطبق ] ئی‌بابلیان سالی که شاهی میمرد تا آخر سال راجزو پادشاهی‌اوهیدانستند. 
سلو کوس در سال هفتم تقودم سلاو کی بیادشاهی رسید. ررد. 
۲۱6۱۱۵۱۱۱6۰ ۱ آه اکناودن( ممنممادوطام۳ 2 رحرحصهی ۷۷ ۰[ ,ظجیه عطممه .] .۸ 
۰ ۱( 16 ,۲۲۵ ,۳۵۲۸۵ 6) 
۵ . به گفتة استرایسون در‌کتاب بازدهم بند ۵۱٩‏ این دیوار ۱۵۰۶۰ ستادیا دراذا 
داشت و پلینی در کتاب ششم بند ۱۸ میگوید که گردا گرد شهر ۷۰ ستادیا بود. 
1 ددربارهٌ سیاست جلب مهاجر سلو کیان ر.د. : 
۷ 6 ]0 ۲۲۱5۹/۵۲۷ 6۵۵۵۸۵۲6 00 ۵601 ۲۱۵ ر 050۷2۵]۲ ۲۰ . ]۸ 
-5616۷ و0 فووااباناکما رویز .ظ و50۵1 و( 1941 :0:0۳ ) ۲ ,1۲0۲10 
-06([ و وا0ع0۳ 16 مره ۷۷۰ جصه ر100 87 79 ,(19398 مواعج۳) وه 
5-1۰ ,(1951 مععلنعطاصجن)) ۸016 080 ۱۲۳۸۵ 
۷ همان کتاب صفحة ٩‏ وه . 
۸ . در این باره به‌طورکلی از کتاب نام بردة «هرردری11ظ صفحه ۲۵٩‏ پیروی کردهام. 
۰ ,]0500۷26 ر197 «1161۱0211ظ . 9 
۰۶ این «فرسيه سیاسی» که از کتیبه‌ها پدیدار شده تا روز گار رومیان پایدار بود. 
رم لك : 
و (1925 «طز[6۳ظ) ۲۶۱۵۲ و کسصونوهما۱۱۵۱ دوع ووهمو167 ۷۱2 مب انا « روبع 
,۰ ر3 ,3۵900۷۲26۲۲ 0ج «43 تعمین این فر‌شیه در مورد آسیای صفیر بی‌شك با 
تعبیر آن در مورد ابران متفاوت است و 601۳6 در يك محل با محل دیگر چه بسا که کاملا 
متفاوت باشد. 


11 ۰. 16 ۰ 





حواشی ۳۳۹ 


,۰ 1952 م«صمل‌صمرآ) وهاامواانتا6) مااعزمه‌ااعا محر 1 ۷۷۰ . 12 
,۰ ۵ . 13 
,1-202 [ 2 ۱۳۲ ۳ 4 1 


107 ,۲9 هیچ کواهی برای پشتیبانی از این سخن تارن (در : 

۶9 ,6۱۱۱۱۹۵/۱0 عااکزجما|۲۵) نیافتم که بگفته 18 4۰ ۲۰ ,۱۳۵۲5 انتن) «صدزورو۸ 
هنگامی مارد ۲ نتوان لاف از عدالت نظام مالیاتی روم می زد که ده در صد از خرعن عردم 
اقسس ۳6۹۱5 | در پادشاهی برغاموس درم«یمع۳عظ گرفتداند. رومیان از سلو کیان بیرهوی 
«ییگر دئد نه از مطلمیوسان, 

رکلا166ع5 ۵ ۱۲۵۸۹۵ ۲6 وررحتعظ ,ی نز ومم یامد ۵ وععزع :1610 . 6 1 
۰ ۱10 ۱۰ :1/0001 2 

-یجوجون ] ر5 15 رههاامکاااظ6) عااواهمااع۲) محر |[ و123 ودرهدنررم1 ۱ .17 
۰ ار« 

,1۰ م6۳ ۱6| حمصته 1 . 18 

۹ 1427 3 :]130500۷126 آتتیو کوس اول شهر بابل را با بردن مردمش 
به‌سلو که و بران ساخت. با این همه علم بابلیان همچنان ادامه دافت. 

۰ ۲ . درباره اسناد اورمان صحوصدن:۲ظ بزبان «ونانی ر.ك. : 

0۱۱۲۰ ,1۷۲۵۱۲۱۵ ۵ ۵ ماو ما اه 5 1۳115 . ]1 بر 
۰ ,( 1915 ) 35 مععنلت٩‏ عاصعااعل اه آهم درسارة کشیبه‌های ماورای قفقاز ر.ك. 
میحموعه : 
۷ ) ۲۱۲۵۵ توت باب (0۲3 ۳۵ 00۳6۲1۷۶ ر ۳6۵۲ . ۷ ۲۰ 
11 169 ,(1953 و گز ارش‌کاوش .«اعووم 6 :70 ۰( 195 «1)]1]115 ۱۱۵5۱۲۱6۸۵ 
5 66۵۷0۱ ۵5/6۲۲ 1 اه عومونه) 1,۵ « ملظ ,رل رب . 21 
01 (1938 اما مم() 
۰ ,رهم11 . 22 

۳ متن استی‌ادون در انها ناآشکار است. روشن نست که دژ اورا 6۲۵6۲۵ که وی 
در انجا باد میکند چنانکه سار کوارت در اسرانشهی ص۱۰۸ پنداشته است؛ همان قلعة 
2 2) ( گنر 2 6 ) باشد. شواهدی که در هنایم ( استفان بیژانسی و دیوکاس و 
مانند اشان) آمده است نشان میدهد که دوشهر بوده‌اند بنام کشسزك و فی‌اسپه ۲۵۵5۳۵ و 
تمی‌توان بااطمینان کگفت که اورا شهر اخیر بوده است. فرار داشتن این دو شهر در تخت‌سلیمان 


| تجنانکه در  0‏ -- ۳۵۱۱۱۷ آمده اس موحجبت آشفتکی مطلب مشود ۲ 





۳ع میر اث ایر ان 


1 1 ۲5 150 ,1000۵/0۸6 ۱ 0۳۵۵۵9 2۵۸/۸۵ ۵2۸0 ۱۵۵ اتود ۲۳ 
۰ ,(1944) فراسهد با فراد (فراته) را در مراغه می پندارد. 
-د[ [1,6) ۱ ۱6۱۱۵۸۵۱۵۱۹6۱6۱۱ ۱6( رون م0 1 ۷ .۰ 24 
۰ 1927 «ع71 
6ب رفوتار 2 که ۱۵۹۳ ی ار ای که از باد گارهای [ نیو کوس‌سوم‌است وفرمانی 
در خصوص پرستش همسی تاجدار اوست و نیز کتیبهُ دیگری که شاید از سلو کوس چهارم بوده 
و در همی‌جا پیدا شده ر.گك. ,1-0۰ «(1949) 7 ,۱۱۵۱۱6:64 «اتعحامظ .رآ 
,9300 0 ۵ -۲6۵60۵ ۱۱۱89 مها باه ام رمع عمجت نگ ,رز .26 
0۰ ۱ (1۱958) ۲0/9۸ موز 
۲ ۱۱۵۶۵۵۱6۱۱ رتم[نود .ظ زر ۸۲۱/۵۱۱۲۵۵5۵ وعج ندرم .و ,۷۷ .27 
۰( :1069 1,6) ۱ اکزاه/06 
۸ . پدیدار شدن خط آیبرآنی در سکه‌های پار نی بسك سده بعد تتی خزه هی اه 
ولاش اول در حدود ۵ پس از ملاد هنگامی که تجددد حیات ابران به‌اوج خود رسیده بود 
ان ففنت: 
۰ 6 و۵21 10مباع(م 5‏ ۵۶ وع1یاو. (هععصوعع ‏ فعا . عظ1. .29 
5 ۱6 0 6۵960 ۲۳۵۸ 0۳۱۵015 ۱۸۵۵۲۱۵۵ ۵ هاگ «[[عب و( ]۱۷ 
عم مزممط0 هام۹ ]1309۲0۵۷2۵ ,1 ۲۰۱ 0صه (19395 وراه صرره) 
۰ (۱932) 35 ,ععزاساگ5 امعنععما) 2۲۷6۵۱۵ ,560۱5 080 
[معاووم() »را اه وه ۲0۳۵۷۵۵ ۵ میوم(0۵) روع۳۱0۲ ,]۷ 06۰ 30.۰ 
1۰ ,:(1920 فصصیهعوت ]۳ وه 11مممنءا توا سما۸) ٩016‏ 
,27-2 رااء .۵۵ ر[[۸۵0۷۲۵ ,31 
1۰ 19 .06 00۰ :]10510۷761 2۰ 3 
۰ 1 .3 
1۰ .2612 ,5/0۳65 «ویازطا[۳۵ .34 


٩0610 ۲ 0۵‏ ,]] ۵5۲0۷۱26 18 1108۳۵0۳۷۲ا۱ظ .35 
6 1533-15 ,3 ایشان پیوند خود را با سلو کیان نیز برقرار کردهاند. 
و ۲,610 ) 2 , ت«وماممعع ومع( وز دوع ٩۱۳0‏ موعحر۳0 .] .1 ,36 
۰ ,(1955 
,46-5۰ و4 .انا .37 
۰ ,25 9۰ .1۲/0 .38 





حواشی ۳۳۱ 


۹ بیشتن انچه در ایحا باد شده از کتاب : 
,۰ (1949 رتم۷۲ معل() اع۲۵ ۱۷۵۵۲ ۲۸۵۱۵6۵ عا «ز ملگ محصحمواعلصمع] .1 
کر فته شده است. 
100-106 ۵۸.۶ .40 
, 9 .۲۵۱ .41 


۵ 6/6 ۶۸1۱/5 تافص صرهن) .6 عم هدند 6فلمصرمم.. عظ . ...42 
۵ :9 رل یک لصه 18 و( 1948 وج ) ۸/6۵۲۱۵9۲ وزو1 1 06 
ب( 1950 ) 26 ۲۵۱۱6۵۲۲6 موت «عوویتط6 ۲0۲5 رازه۳۱ 00۱۵۵۵۵66۲6 ۱۸ 
۰ 130 
0 ۵۳۵۵۱۸5 ۱۵۸-۱۵۱۵۱6۲۲ واومع6کع(۱ ر عاجرا [دمه ‏ , نز , ن) .43 
٩۷۲۱6, 37 )1960(۰ 1‏ ,0۲66 ۱ 
6 . نخستن کی که این فرضیه را پیدا کرد ]10510۷1261 بود ر.گ. بمقاله‌های 
او تحت عمنوان : 
منم ۳۳۵) 6 ره واماموم حیزم 6 ,۱ صمامم اه ۱56۵15 ۷۲۵۲ ومد 
۳۵۲15 ) عم وزاماع 5 5ع 6۷۸6 , 0۳600-1۲0۳6 ۷ 161 ,( 19399 
۱ عط:ه وم ر202 ,(1993 
۵ 6 . دربارة ننه با نانای بن‌النهر دن ر.۵د. : 
5.۰ ۱( 19398 مداوزه[ع11 ) 06۱6۲6۵۱0۱6 1۳۳601560۲6 «اوزبن 1211 .+1 
در بارة | ناهیته ر.ك. به : 
۰ ۱( 1927 هوجو ) ععووزاع۳ ممنوه:1 ۱۳۲ ۵ ۲0۵۲۵6۱05 ۳۵۷۱ .ر[ 
درخی از دانشمندان را عق.ده درآاست که آناهیته رشه‌ای غیر ابرانی دارد و از ننه مشتق 
شده است. 
4 . درباره نامه‌های سفدی وود هیا]؟ صبا آ رگ 
3 1948(:۰) 12 ,۹015 وا عطاصصع۳1 .ظ ۰ ۷۷ درباره تسا ررك. : 
۰ .۲ 6۱۱6۵4 ۲ له م9 مور طر ‏ 1۲۵و ریا . ۸ ۰ ۷ 20 بمدمعاه۱(۷ ...]۷ .1 
۰ 1960(۰ «سی‌وعو۲]<() زام )0 
صم نع عع6 6 ۳0 ,409-410 «(1909) .60 11115 .47 
بر( 1880 مو۳۵۳ ) آ ,ع1ه۲۸۳۵ ۸6 عهمزتمادنط دول «وژاءعااه روزهاعصهرآ ۷۰ 
,۰ بل‌بررسی خوب از پرا کندن آئن عصول و تحصه و حصعآ رآمی‌توان در : 
۰ ,(1954 وصعجوج۱ به۲() ۲۱۵۸۲۵ ۲۳۵ وت نامآیعک عه۲ع۳ بر ۲۸82۳01 ,11 


دافت ۰ 





اي میر اث ابر ان 


7۲ ۰ ۲۲۲6۳۰ ,)۷۵5( ۵056۱60 2۷۲ ۲۷۸۸۵ ۷۷6 ر«عم‌و۳۲ ,5 .48 
,۰ (۱957) ,واناااده] معباکنومامقل معوتا‌کامع( ومل 
اما برایر نهادن هرقل با بودا چنانکه فیشر گفته است قانع کننده نیست . 
٩‏ . سیاری پیکره‌های سفالین هرقل پیدا شده‌از ساو کية کذار دحله گواهی هستند 
بریایه اسئوار این آیبین در میان مردم. و.لد : 
1999(۰ «عوداعم۸ وهه) کز۲ و۲ عظا عم منعبعگ مرا موز رجمودآ صمت 
۰ ۷ 216( :106-108 


-0۳0 ۱۲6 اه م6 15۵02۵۵ 22 دعصا رهظ ۱۱ 0 50 
,5 1942(۰) 1885 روباوزه 
مملصمیا) ‏ ۱۱۱۳۵۱۲۵ ۵ مصدلا ومع( رام یمومع رآ 51 
4 1959 
۵ ۱۷۷) مووادهار م70۳0 ۵ و۲ ۱0 موسم( عم ]7 بعصوم 7 .1:0 .۰ 52 
61۰ :08 صمی «صموام1 ۲ ۶ 069۶611 
۰ 2 0 0 ۵۵/۲۲ ۲ 0۲66۳۲5 ۲۲۲6" . 59 
م0( ) ۲3۵۲5۱۲۵ مملوتمموه(ا . وم زنل وی ,۳ ۰ 1۲۰ .54 
۰ ,1949۰ 
در بارة دونانیان نوشته‌های فراوانی درحنوب روسبه بهز بانروسی هست. اما در ژیانهای ارویای 
عربی چندان نوشته‌ای دراین باره ئیست . 
رم ون ) ٩6۷‏ ۶ ۱۲۵۱۱۵۵/۸ 6خادنمااممممی «ماوعل: .۲ رک 55 
۰ ,( 1952 
1 . دربارهة نظر‌یات شدو نقیض مر بوط به سندیان و مائونیان. ول 
و1952 «سی‌عم1() ازومام۱۱۱ نماعاوو تمک-0اا٩‏ بزومعم۲0 رحبودام هو , لآ 
2۱ 
ون ]۷ ) ۰۵ ۵۲۵۲۲۸۵۵ 5/۵۲۷۵ ۲۵۲۲۱۲۱۷۵۷[ ۵( .] .بط . 57 
۰ ,(1960 ری 
 ,‏ ,(1949 و۵56۵۷() ۱۵۱1/۵۲ ز ۷۲۵2۱ نامع ربمچرام ]1 ٩‏ 59 
پیوند میان 52۲0021 با ]5272 و ۹217102 اوستایی‌مورد بحث‌سیارقرار گرفته است. اما 
آمدن مکرر (ا و ا) در یک واژه از لحاظ زبانشناسی نادرست می‌نماید. مبالغه‌در زبانشناسی 
و اژه‌ها شاید کمر اه کننده باشد . 
۰ ۱ (1959 مصزلعظ) ز مرصمصصا عا مومع روم ۵ ۲ 0۰ 








‌ 


حواشی ۳۳ 





0۵۵ 0 رهاوداع2 ,با 20 178 ورلاطاا بععا۸ .59 
,۰( 1955 2۰ ۲۵ ) 6 6۷۲2 ۰ ۱۵۲/۱6۱۵۲ 6۲ 5۱6016 9۲601:/50]۱6۲ 
20۰ 
سخن ععصنال .ل در 79 ,(1939 رع2ع6,]) 50۲۵-5/۷0:07 میثی براین که این نام 
باید 1020۳3101 باأشد پذی‌فتنی ثمی نماید . 
کو ۵ ۶ . ]0 ۱۹/۵۲۲ ۱86 ۵ وع001٩‏ م2 ۳12۳002 ,[ .60 
۰ ,(۱950 0684 02نظ) 
( ععز۳ ۳۵۳۴۱۵۲ ۳ اه عومبوصم ۳ ۱( ما٩‏ 112۳:۱0۵1 .61 
195۰ رافع(۱02ظ) مافعن؟ اب50 
, 45 واه ۵۵ وطع]2210016۷۱) ۳۰ ,۲۷ 62۰ 
,۷ 0۳۱6۳۸۱۱ معطنو0 5 ۳ ٩۱۲۲۷۵‏ ۲:6 «رچبرظ ,11 .(1 .۸ .63 
۰ (1955) .1 .5 ۰ 
این موف دربن تالیف شاد به خطا رفته باشد که آوارها وتمب۸ را در قرن پنجم پس از 
میلاد مختر ع رکاب دانسته است . خطای وی از ۲ نجا آشکار گشته است که مک حلقة پنجهر کاب 
درنقش سرحسته‌ای در دومین پورستشگاه بودایی 52061 که از سده دوم پیش از میلاد است 
د دده شده. ر.[. 
010 ۲ ۹۵8۲۱ .]۵ داهصعو م۵ ۲۷ رعط‌بم۳ .. .۸ مضه [1فطاوعا .۰ 
۰ 0۱26 رد40 ,(1940 


م0۳ مصه مصمنصد 1 امن موم ۳۲۰ .90 مدع زمانال دی .04 

۰ 1922۳ رل0(6۵۲)) ح1ووی1 ط مور 11۱ 
اینان اندشیده اند که درخط سارماتی نخستین مرحله با علامتها و نشانه‌ها آغاز شد . اما این 
سخن اشان دورمی نماید ژبرا که علامتها میان ترکان تا مدتها پس از نکه باخط آشنا شدند 
رواج داشت , ۱ 

۵ 56۷۵۲۴۸۵۵0۵ 7۳01 ۹۵۲۵۵6 مازجمجوم|وی .] مب .و6 
۰ ,(1959 ,16[6۷۲) 
در دن نوشته اژر شه سارماتی علامتهای حنوب روسیه و تاریخ مسیحی دفاع شده است . رابطه 
میان این علاهتها [ نچه در حنوب روسیه و سیبری و خوارزم یافته شده است تعبیر و توجیه 
شده است . 
5 برای بررسی هنن سکابی_سارماتی و فسپرست نوشته های وابسته به‌ان. ر.ك. 
(1957 محصم‌صمیز) ععمزطا(5 ۲۳6 رعی 11 .1۰ .1 و بسیاری نوشته‌های ۲0510۷761۶ 
۷ . .1011 8 6۳۵۵۵ آوم تممنجور] :109]0۷۱2۵۲۲ درین کشاب این 





۳۳۴ میراث اير ان 


اعتقاد نموده شده که « شیوه حانورنگاری » از کوههای آلتائی سر چشمه گر فت و هم به جین 
در زمان دودمان 0010) رفت و هم باسکاها به‌جئوب روسیه راه بافت. 
۱۷۵۰ 0560:8900 ۲هبماه زاوع(6زو۵0[0:]-0۵۲۱۵:] مربعحنا۸ ,0۲ ,68 
4۵ ۷۵۲0 رطام) زب عطورعی) ,۲ :مم1۱ .طبو 47 و«( 1958 «سی‌وم]۷ ) ] ,7۷۷6 
۰۵ ۲۳۵۳۸۸۵۲ ,م۲211 ۷۷۰ .11 :486 «(17)]1955 ,8015 ء,عااعدع0 ۱ )و5 
۰( 1959۱ 5۵6۱6۱۷ [معزومامان(۳۲ ع(ا اه ۲۵۹06۵0 ,-06 00 
۱۲۵6۵() زونه تموطهلا مزعماوا ورمودمرهم و بو مزمین 16 ۷۲ ٩‏ 69 
۰ ۳( 1 95 1 
0۰ 249-2 .لا .70 
۷۵5۵۰ ۳6۵۲۵ رواصعبیظ بر رگ وا وا صمد اهمذاهاندم عزفهدا فط 1 ,71 
0 0۶۰ :(1960 )۲۷۲۵۶۸۷۵ مماوا(٩‏ ب ۱/6۵ مومواه۵ 1562۱ ۰ ۱۵۱۷ 
۰( :۱80۲۵24 صع )6‏ ۱۱۵ 00 ععنعصه )6۲ ربمطجهزع6 ,۸۲ 
۰ 1 باه .0 ربع[عول۳ ,72 
۳ . ر.ك. 34 ,90۳006 ده])۲]2۳02 بسررسی مطلویی از روابط تقاور نزدمك و 
سسبری در : 
٩۲60۳6 6,‏ هو زونه نموطسیا رورم( مورک رمومجوننن ‏ ۳۰ :۸۱۲ 
ر0() ۱2 نممع6 بمموماممل منممام‌اممتمک موممالا امانعاه حز عم 
۰ :1959 آمده است. 
۰ 6 4 .7۰1 
۷۵ . ر.ژ. : 
,1۲15 6 ۲6ملعر وفع بجنیع۲ و له بطمموممطا ماو ور ز(موجرح۹5 ۰ ۱۷ 
۵ 6 ۲ ۲۲۵۱۵۵۵۱۵9۷ ۲6 وزط ده 39۱ (1955 )4 ,۳0۵9000۹ 
۰ :(1958) 4 ماه عتامنعاا 0(۱۲۵۱) ,حتف مسر دم صبافین ۷۷ را بسیاری از 
دانشمندان با ۵۶-۵125 برایی دانسته‌اند. مقاسه کشد با : 
۰ ,1 ۱۱۵۱۸۵۲ هل هایاءزبامععی6 «حدژم‌ ۸ این توسنده همچنین نشان میدهد که 
1 مین مارسلن [۸۱2۵۱-3/]29528612 را با این قوم براسس نهاده است. 
۰ ر.ل. فهرست نوشنه و مراحع در مقاله پر ارج : 
٩91 )19397(, 245: 016 ۰‏ ,70۸16 ,۲۳۵06 توا-16 2۲ «صبام[و شاند یکی 
بودن 511۳8-۳0۱ ][] با هو نها قایل اثبات نباشد ولی بدعنوان یك‌نام کلی قابل قبول است., در باره 


توحیه نام ۱۱6-1 ۱ ع ۶۱۵۵2۲2 یعنی «تخاری» ر.لد. 


حو اشی ۴۳۵ 


۰ (1953) 15 ,88015 ,1066 ریم [ظ 
-۱۵1۱ 7۲۳۵ ر ۱ع۲[ع]1(-صعظ همه ,6۵ رون و9 248224 ر طبا10ه۳1 .77 
,1-89 «(1945) 65 ,1808 ,۵۳۱8۵0ع-6 صمواومظ بازبام 
۸ تلفظ کهن‌چینی 521 شاید #521 بوده باشد."دشوار می‌توان 155600۳6 ها را 
( که شکل دیگی آن را - 1255600 نوشته‌اند) با یاون ۷۷ با (۸۳5 با تصداو۸ با صحلهعو۸ 
در آدر نهاد و یکی دانست گو اشکه ممکئست با مکی ازاینها یاهمه اینها برابن باشد. به‌هر حال 
توحیه زبانشناسی 0۳-6۳1۲ ۷ هرچه باشد خواه باسکاها چنانکه «بام[112 گفته است بر ابر 
باشد و خواه به‌احتمال بیشتر, باتخاران [ نچنانکه هنینگث در حواشی ۷۹ ( که پائی‌تر 
بیاسد) پنداشته است, یکی بودن تار خی درل ۷ تخار بان و کوشانیان و مانند 
اشان ! کنون عموماً پذیرفته شده است. ر.ل. ۰ .1۵6 ,۸۲۵6۵ 12116 
(1938) 9 ,98058 رعومنه0۳] ۲ وه 19 ,79 


-وزوا موعیول روتوم 46 مملام ۳56 9۲0206 ما رد۸2۲1 .۸ .80 
9 ,50415 دز عصتصصع1 5,۰ ,۷۷ 0صج2 345-440 ر ( 1958 ) 246 ,6زا 
اماف1- 6۱ مومی ااتط‌کو مار گزه 61۵ رط‌جداصی ۳ ,۲۲ ,455 بر( 1960 ) 
1960(۰ مصعل‌وراومز ۷۷) کوشش برای تعبین کتیبه اصلی (براساس اوستائی) سرودی‌برای 
میتر| فانع کننده یست. 
0۱۱۸۰ 0 کمرزها۵۵6 وعمو۲۳6 ررمعءماجرنبااند رن وم [6زتنان) .18 .81 

,عل و(1953 روز۳۵) 15000 


۲ بلینی (در کتاب امیرده) می‌گوید که سکائیان سیحون را 51115 می‌نامیدند که 
اخراً از نظی زبانشناسی ان را از ٩17-0‏ به‌معنی « فراوانی آب » مشق داسته‌اند. این نفار 
از طرف : 

6۱ امه ماع امه 0۵۵6-6-0 رز تم وم[ .0 .5 


۳ 


4۰ اظهار شده است. این دانشمند لفط فارسی نوین 56۲ بمعشی «پر» و سفدی 5۲ را با هم 
دق دسه میکند و ی از يار شناختن دو واه «نیث» و «سیار» بیان سفدی و واره ۷ووفارسی 
میانه صرف نظر کرده است. همین امی توجیه او را مورد تردید قرار میدهد. 

محورچ)) ۲۸۵۵ ۵ 006110 12 ۳66۳5 ۲۸۱6 :12 ۷۷۰ ۳۲۱۴۸۵۱۵۵11۷ .63 
,96 ۵ا(منمعمو/ع۱۳ معط ,۳ :۶( 1951 د.لع 20 1938 «6ع۲10ه 
۰ ) واع۲۸0۵0-0 ۲۳0 + دزج۲ 2( .16 .۵ :۶( 1948 م«ع۳۱۸11 ) ,و۷۵1 2 


۱ ۸ ۳۸/۵ 6 0۲ 1550۷ تا ۲ بجع ومورر5 ۲۰ ۸۰ 1957۶ 
۰ 154 ,(1958) 9 ,)1165 








۷۴۳ میر اث ار ان 


9 آتسا که ثوسندهة .ب) .60 47۰ 2۲2۸۰ ,۱۴۷۱۳۲۵۵3 ۱۵۲15( دام ۲۰۱ 
,۰ ۲( 1855 موعزعوظ ) 1 ۸۱8۸۵۲ 6۳۵601 ذطوهعومعع «عع[1] از مردمی 
بسیار جنگاور وسلحشور سخن می‌گوید که درباختر بوده‌اند منظورش یونانیان هستند. نبودن 
مدر کی برای وجود نظام با ذرخیه سیاسی پادشاهان فرودست و فرمانیردار دلیلی نمی‌شود 
برین که «فرمانروایان» زیردست بادست نشانده‌ای که اجازة زدن سکه داشته باشند نبوده 
ناتک ی شاه سکه سای ان ار شاهان شت: شاننه بان بطه ان اسان راب 
پیمان به‌دست می‌دهد. باید بادآور شد که لقب شاهنشاه به‌زبان بونانی در میان فرمانروایان 
باختی بادرین مورد درمیان سلو کیان دمده نشده است. گروه بسیاری از سکه‌ها از بکث 
پادشاهی دراز مدت بونانیان باختری و نیز از چند دودمان شاهعی حکایت می کند. 

۵ . حایگاه پیدا که تف کفاند وان بسر‌حگوهت باشد. جه سکه‌های 
باخشی‌بان در اردبیل و کرمانشاه پیدا شده است که‌دلیلی است برروابطه بازر گاتی نه‌حکومتی. 
موضوع طبقه بندی سکه‌های بونانی کاملا حل‌نشده است. کاهی انخسکه هارا ( که بریابه 
ور ای هتفه )تفوظمه خوایی و بات وا بابرا مه پ‌مابه وت سکن تن یمن 
در طبقهٌ هند و باختری می گذارند. طبقه بندی دیگر براساس نقش آنها ونوشته‌های آنهاست 
( که تنها بونانی باشد با باخی‌وشتی همراه باشد) بابر‌پایهٌ شیوةٌ شرب آنها بانقش خدایانی که 
بر دشن آنپاست با نام وشان پادشاهانی که آنپا را ضرب. کر ذه| ند 

وا لکد 
ه 6۱ عوع] وه علنممه56۱ عم صمزامد زو 1۵ 16 ۲۵۱۱۵۶۸۵6 :و۷۷۵ ۰ [ 
,۱/۱۳65 کع ۵ ومعممنعد و6 موزمجماهم 0000۵9816 1 6 06۱۱۱ ,. ,1 .0۷ 5۵016 
,1-۰ .وم ,(1947 سم‌عی) 5 
وی (در ص 4۰ ) نتیعحه ین ند که دیودوت 1(1000695 در ۲۳۹ پیش از میلاد اععلام 
اشتقارل.. ورد . درصورتی که 2۲210 در ص ۱ تاریخ جداسری دیودوت را در ۲۵۷ پیش 
از میلاد نوشته است . 

87. عموصم۵۱/ ۱۱۸۵۵0۲۵ امعم ما «ناوآن۷۷‎ 0 ۱۵۲۵۲۵۵ )٩50- 
11۵1 1949( ۰ 

6 .21 0ط5۵ هدومن ر170 و25 مطتهعهلظ .88 

مطچجگ تصه لول ۵۶ ممزرهمطریاد . ار روگ رل .89 

90۰ ۳. 48 , 

91, 010. 80-۰, 

89 0  , 

93. 2۳211۲۱ ۰ 


حواشی ۳۳۷ 





3 شهر با ن.پای کوچکك را نخست نارن در توشتَه : 
سحرور) 16 ,0۵0608۷ «وزاز:ظ 6 اه عوه۳۳۵۵۵60 بءععز0ا٩‏ 56160610-۳0۳ 
20-4 (1930 معمل آورد. نام تپوربه 10۲12 همانا مصحح ۲۲1۷2" است که در 
متن استرایون ( کتاب بازدهم بند ۵۱۷) آمده‌است. درصورتی که 6 هدوز معمایی 
است نا کشوده. تیوربه به‌معنی ۲ نچه بعدها نام طبرستان گرفت نیست, بلکه‌جابی است در کنار 
رود مرغاب با نزديككث هشهد . 

۵ . 128-164 ,2172110 با ترجمه‌های منایع مربوط به آن . 

137 :2۲218 در بارء آن به تفصیل سخن رانده است . 
15۵۲1۱۵-۵۵0۵ ۲ ۲۱۵۲۵۲۱۵ «دججنه) طواع0 ص۷2 ۲۰ .۸ ,6۲ ,97 

9 ,(1957 «لجامجز[6۵) تعاعهاطاه نهر ز مهو بمدطاه بجوم 
۰ ]6 

۸ . بهترین ۲ گاهیها رادربن پاره درنوشتد های پیلی «م[نظ ۲۷۷۰ .۳1 بویژه در 
درون عجار )وم ود و0۱6۱ ععل امبطا لها دز رمک 6 اه ۲۵۳9۵96 
-حرج)) 1۷ ,1۲6۲45 معمصم/م! میج 132 :(1958 و69 تیا ) عماباوک .ظ ,60 
۰ 1 ,۳1۱066 می‌توان دافت. 

۰.5 296-297 ,له له م01 و« 6۲۵۵5 ۲6 رد2 ] این موضوع 
را بررسی می کند و نثیجه می‌گیرد که در افسانه‌های چینی 12-512۸ نام سرزمینی است که 
بعدها به‌باخشی اطلاق شد. 

۰ رر.ك. حواشی ذیل و 131 :۸۲2۸119 و ترجمه قسمتهای‌مر بوط به‌سالنامه‌های 
دودمان اخیر‌هان ۳127 . 

۱۵۵۲9۸ ۱۲۶ م0 و0060 ولامم ععا موم‌صروهت ول رز ,0۶ ,101 
۰ 1 ((_(1907) ۵ 2۰ ۵۲6 ۵۰ 0۱۱ 7 امه 

۰ 4 51۱ م۱08۵ راصیم) 2 رمانجه؟ «(احطوره]ظ .ل .102 

۱ ۱ ۱ ۱ سول ,و۱۵ ۲۱۸۵۵۹6۱۱۲ موجه ل .رک .6 103۰ 
6 «( 1955 ) :2۰ 2۲۶ 17 ,8۵۱6 اه ٩00۱60۷‏ در شجا نه دربارة موضوع 
کشودن تکسیلا به‌دست آز بس‌می‌توان سخن گفت و نهدرباره کتیبه‌های ۷]02-۱1082(-وع بنج ]۱۷ 

و «دوران سکاها» . .142 2۲۵181 .626 

104. ۸۰ (۰. ۲۲, ۳۷2۵ , ۲1۱ ۵6۸۱3۵7۸ ۲6۵۹۵۸۲6 0 00۱0۷12, ۷], 

1۰ ۱ ۵ ودژاصه[ :43 (1955) 17 


5 ۰۱/۱ 6۲۳۵۵۷۸5 2۱01 15( لصو م74 و2 ,10/10 «۵[[1طوه۳]۵ ,105 
, 25 ,(1947) 1۲15 ,۵0:۵ 1۱ 








۳ ۴ میر اث ایر ان 


0 ۵ لته کیال را ميا مادامبامه مدا ععو. ,106 


٩۱۵۱0۰‏ ۱ ۷۵/۵5( ,۲۸۷5۱ ,مالعا اه عودن »مارم ماک مرا همم رزم) 
۰ 4 ,۳۵۱5 


و نا ۱۱۱۵2۵۲ ۲6و۱۱ منم «ورمعوه 1 ...]۱ ۷۰ ,107 
65۰ 1 6۶ (1956) 11 ,هه از وی بمااهزام) دم ۱۳۵ وا 
5 797 
در نجا پو سندة این عقاله یسشنهاد می ند که سکه‌عای تقلید شده از آن دوله‌چه بود و 
مر‌بوط بود به ۵۲۵۸۷۵]] اسرار آمیژ بعنی ها ات کهشا فان وک 
۱ ۰00/۰ ۲72۷۵5۱۷۵ ,۵۱/۲۶ ۲۳۸۵۲۱۸۳۲۱۱۱۹۲۵۱ 6۱610۸۲ 0 ۵0۵۲۵5۹۷۵ ۱ 
,109-4 ,(1957 «لدرهوز[ج6۱) 14 5٩,‏ تماومان1002۳ ۲۲ »رتم1۱ 
از همی نوسنده که در آن تاریخ هلی| کل ۲61106165 را در ۱۳۰-۱۶۰ ق.م. مینئوسد و 


سر ز مین اصلی باختن هبف| ند . 


ی 


او ر! باز پسین بادشاه بونا 
۵۸ .۰ ,10 ,۱۱۶4 9 م5۵ ۱۱ ۳6۵1686 ۸]:۳:۱۸11۰ فر مانر و ای موردبحت 
باید هلی | کل دوم مذ کور در کتاپ 2721۳0 (ص ۱۰۹) باشد ولی او بی‌شكت مهمتی از آنست 
ا مت 
۸ 0۱۶ 0۲ ۰ مطم .5 ترا راومه هه م0 ۸۲۰ ۱9۰ 
۷ ( 1929 بواایه امن ) عصهاامععم «ااااوم تم را ]مر را رطصاای ۱ 
۰ ۲۱۲۱۱6 رطز دعین ۱66-1 [۵ ۷ هیا عل یل طذ صمزمعنه‌ونل لممع فطل دید ,۵11 
,6۰ 1930(۱ «وعخ۳) ۸۱۸۸۲۲۵5 عع) و ۱۳ 
د 016و .11 مه همع صحصرم1.. عم ]۵ فصهوز) تهج م1 .110 
۷ ۲۶ , 1طو[«0( ,1 :(10957 ماو بم ۲( ) عماد۳۳ 5 ۱۱ 600۸/۱۲۵۰ 
رمع ۲6۶ :۱۱)(عباظ .۲ : 1953 م«حمل‌جصمرآ) ملا( اه هب۲۵۱۱ ۱80 
[ 3 , ۴۵۸/۵۳۱ ۱۳)۱5۱۱ ۷6 اه ۳۳۵۵۵۵۵0۶۲95 , 509۱۱۸۲۵ 6/۱۵۲0 ره 5اععر 15 
,مدای بیع 1948(۰) 
۷۱ این نیشن ت۲0 بخ و ددستان فرانسوی» است. هردو نان مختصر آ در 
ر ۱۷۵ ۲66 ۲ 00 همم امعم داوملمی عم( رمع تم راجت یل گر[ 
,136-۰ بویت ,(1960) 37 آمده است. این مقاله‌پی‌شك بحثهای‌شد و نقیض‌دیگری 
را بهمیان می | ورد. 
,۸ ۳۵۱۵۶ ۲۵۸۲۲۷ ۱۲ 5۷۱۵ )وزرروزووم رم 116 رهم1۱ 1۰ 1۰ 112۰ 
۰ 1938(۰) 5 ۲۱۱۵۱۱6 1۲5 
-5 ]1۵55۲ ۲۱6۵ ,۱۱۱۲ ۲۸۲۱۲۱۲۸۲۲ 0۲ ۲۲۳۵۳۱۳۱ ۱۳6 ۸۱۵0۸ ۸۲( , 13 1 


0+. 35 ۱ ۲ 


حواشی ۴۱۳۹ 
۰ ۲۱۵116۵015016 عصن ردق[ بو 20۷6 ععو .261 وله 08۰ .+114 


۵ سکه‌های اندهر | ۸۱0۳۲2 در مر کز و حنوب هند سجعع‌ای بونانی وبراهمی 
و خروشتی داشته است . 
رومل‌جرمی) )عمادر(1 ۸۵۲۲۵ عب) اه عونه) ما لو منوماماعم) موموو 1 .] .ظ 
۰ 1908۰ 
دربارءٌ واژه‌های دوتانی ده آسیای میانه ریگ 1٩.‏ و1۷ ,16۷/5 ۵/۵۷656! «2116۷ظ 
پیگره‌ها و تندیها و دیگر چیزهای بونانی بافته شده در سای پارتی از سده اول پیش از 
میلاد است و دلیل است بر ادامهٌ این گونه نفوذها در مشرق. هنی‌مند یونانی ( ۸۵65۱1205 ) 
کد بدمطمع نام او را در ساختمان با دگاری کشک [ 137 .1-۳۰ و(109 ۵۲6( ) 011 ] 
بافته بود | کنون دیگر برجای نمانده است ژیرا 2۲0۷ .1 این واژه را نام نداسته بلکه 
آنرا از رشه ۵915212 بعنی «تالار اتش» پنداشته است. ر.ك. 


,13-6 (1944) 11 ,506160۲ مارا عاهع6 ۲ اه موه[ 


فصل پنجع 
مررمل مر نامع اه ۱۱۵۱۵0 ۲۵ در( وجودع۴) تاحطل‌مگ ‏ ...1 


۰ 116 «(16879 
حمز ه اسفهانی می‌دانست که اخبار بارنیان درهم و آشفته‌است. و نیز از تاریخ وفایع درست 
آن دوران | گاه بود. ر.لد. 
رجوطاصم8) 109571و1-اه «ممجسم/ا آه کامم؟ 1 :۱( عصه؟) هدامو0یجن1. .۸۳ ,1 
۰ 9۰ ,(932 1 
تم :97 ,(1894 محصملزمرآ) عزعم6) 16 ۸۲۰ .60 ۵1-6۱۲ ۲/۵ .2 
۰ (1896 مواعوظ) ناه ۷ مه هن بر ,فههعه 
۳ بیاری از تتیجه‌های بررسیهای فر‌اوانی که درباره آغاز دوران پارتیان شده است 
در مقاله‌های متعددی توسط [و(۷۲۵ .ل چجاپ شده است. این محموعه مقالات را بیشتر 
دانشمندان معئر داسته‌اند و عنوان آن چنین است. 
ام ب«ومامیم() عا اجه تیم( 9 زه نوس« مماجع۲ ۱6 آه 1۱6 1۲۱6 
,9 و95 بل( 10956-11957 ) 12 و6۳۱ ,عادو ۳۲۵۱۱۱۵۲ از کتاب کوچك 
زرم .1 .ظ تحت عنوان 
۰( 1059 ,و۲۱۵ مد ) عممز/۳۵۲ ۲۵ له لومعه۱0 آهدنوز:0 116 نمی‌دوان 


بهر د برد جز از فهرست کتابها و نشریات آن. 





. ۳۵۲۰ ۵ واهاامم) امنمرز۳۵۷ ۳6 اه مبومامام) ۲ بر ۲وسا :۵ .[ 
۰ (1931 معجم) ۱۲۱۲و 
سرزمینهای بالاتر با شهر بانیهای بالاتر را پلیب در کتاب پنجم بند 5۰ یاد کرده است. فرضيةُ 
باد شده در : 
۱۷۵0۰ مر ۲۵۱۵ هه 416 مه ۳۲۵۲۵ ۲۳۵۵۵۳۷۱۵۸۵ برع زودن ۳۲1۵ ,۷۷۰ ,1۲ 
0۰ 329 و(1953) 23 ,6098 که نام تصتدجم۸ را با عع۸ و نامهای قبیله‌های دیگر 
می‌توان پیوند داد و می‌بوط دانست باید باتردید تلقی شود. 
0۳1۵۲۰ 06۲ المع( رعصتصصه! صد. صمتوویت ون مره فم‌ممن] 16 .5 
, 5 ,6 .0۳8 ,115/11 
,1 .10:0 .6 


ر 2۳16280 ) ۲۱۳6 اه «عماوالا آمعاانل 1 , مبزوبع‌رام([ . ۲ . 7 
۰ ,1938 

٩۰ ۷۷۵15۰ 00. 1, 7 , 

-و() وا ما مها وزیا ۸ ۷ تمصملع ون را رز 9 

۰ ار ۵ ۱ ۱960۰۲ ۵ 00 
تار بخهای باد شده در آن بر حسب گاهنامه اشکانی است که اژ ۱6۷/۹۱ پیش از میلاد آغاز 
شده است. دریشحا خوشبختانه نامهای شخصی شاهان باد شده و نهلّب ارشك که برای همه ادن 
پادشاهان به کار می‌رفت . اما نخستین فرمانروای اشان که نامش ارشك بوده با همان نام 
آمده است. 

۰۶۰ ۰ .6 .100 درباره و۸۳ جک بر انداز و نیایاشکانیان که دودمان اشان 

از و نام گرفته است. و.اد. ۱ 

۰ :(1891) 45 ,27106 ,۳۵60 رععع‌داامل‌د۹ صمب. ,12 

روات دیگری نیز وحود داشت که پارتیان از نداد کشتاسب با وشناسب پشتیبان زرنشت 

(طبری ج ۱ ص ۷۰۸) بوده‌اند. آریان يك مولف اآخیرتی ایشان را از بازماند گان آزدشیر 

دا سته‌است. 
.20کق۵م و4 .ط) ]مه 106 9۲6 ملازن ۳ د ۱ 200 8تاعاصعل .]2 11۰ 

۰ (1946 «سجورج۷۷) 41 ,عم روآ ,115066 رداواه ۷۷۲ 

نتیحه گرفته است که تیرداد افسانه‌ای بود و ارشك اول بیش از سی‌سال فرمان راند. ولی يمك 
۵۲ در کتببه سا آمده است گو اشکه او هم شاید تیر‌داد دوم باشد. 

۲ . مثلا تنها در ماد چند شورش روی داد از آن جمله مولون ۷0109 درزمان]تتیو کوس 


سوم و تیمارخوس در روز گار دمتر یوس اول. 





حواشی ۱۴۱ 


۳ رد پلیب کتاب پنحجم بند 6۵. وی به درستی میگوید که آ ذربا یجان به‌فرعان 
اسکندر گردن ننهاد . درباره ارمشستان و قرماتروای آنجا و آنچه در آنجا روی داده 
۲ کاهیهای ما آشفنه و تاردك‌است. ر.2ك. 

,۰ ,(1914 ,2)]2715 ,561۷61065 65 ۱۱۱5۱۵۱۲ «ن06167۳6,]-00616ظ 
بس از جنگ ما گذزی از دو دودمان آ گاهی به‌ما رسیده است. شاید قر‌مانروایان دو بخش 
عمده کشور که از طرف آ نیو کوس سوم شناخته و تأیید شده بودند بهکار خو دش‌سر گر مشدند. 

۰ [ع2 )وا .+14 

۵ 5 .]رآ2<4 ,۱.۰ در اسنعا از برادران و سلف مهرداد نعنی فی‌هاد بنام باد 
شده است و گفته است که اینان ماردهها را زیر فرمان آوردند و در محلی در تهران اسکان 
شدند. و نیز ایز بدورخارا کسی در 7 ,5/۵)076 ۳۵۲۱۳267 همن را میب‌گو بد. 

۰ ) 5 رهق( اون و666 هل وزبامه لومعم :موجه .۳ .16 
69-7۰ 1829(۱ 
هنوز برای بررسی نظر به‌های نوستد گان کهن دربارء پارت ارزش دارد. درباره‌بطلیموس ر.ل. 
۰۵ ۱ ۱۵۱۵۵۵5 وم 66۵09۵ 29۲ منطو دیا ۰ ۷۷ 
1 لجع 1 11 ر(1994 حقصصع1 ۷) 215 ,و۲ 0۲ ۲۲۵۸ 6۲ 
۰ رد3 (1950) ]۷1 رقالتدم۴ رااتهاد ۵و جوا ۲0۷۷6 .17۰ 
۸ *۷11 0۳0۱۲۲۶ یعنی «شهر بارودار مهرداد کسرت» در کتيبه تسا آمده 
است. ر.ل. .1 ٩(۱‏ ۵۲6 و وب زیر ز نما ۷2(] 
رما 6اعممزاع۳ رحبمصمطهمون۳ .۸ ,6 1 0و۷ .۳ ۷۲۰ 19۰ 
۱( ۵۲ هر 120 داز ر(1956 بعم‌ومآ) روز ۱۷ 

ز ۲۵بع۱ 6۳۶۵۲۵0۱ ر [مج‌جدع‌ک ‏ .1 بی ۵1 فوزظ دم .20۰ 
-ویاجاو۸ ) 1 راقدانلهوعاه ,اه تماعماوام۵۳۷۵۱۵ ۱۷۷2۱۸۱۵-1 ۲۲۷۸۵ ,۷۸5 )5 
بلدراوزطی۸ ) 5 معا ۲۶۲0 دز حومعوو .ظ .۳ مرج م3860 (1949 ,24 
ماع مرانواانباعم(۳۵ هلبق :31 عمو ع[هکا لمعون1 و 64 و(1953 
:۰ ) 1 ,۳5060/51۶ ۲۲۲۸۲۱۰ ۱۵۲۵2۵90 ۲۳۷ ر 100۳01-۵ 0 ۱0۵0۸ 
۵ ۱6۳۵۵۱ ما رجععمرامورناطم ...1 (حعمک رگ عوظ ,1و 47 بل( 1952 
7۰ 1955(:۰) 18 «3 ,۵/۵۱ 50۲۲۳۲ 

۱ 20 .9 (9 عتمه) و توب ان رز تمصمع(۷۵ 1 .21 
,15 2۱ و( ۱960 ) 1۸(۱ موز با 0ناعزم ۳۵2 مملاوده75 از فر‌ضیه‌های گونا گونی 


دک تمصیلی کافی باد سل ه است. 








۱6۳ میر اث ابر ان 


زز موه آماوه ۲۱۲ ومآمزتمامو ما بزع رح 24 ,۳0 .22 

۰ ,(1960 موم ]() :0۲6۶ ۲ .۲ فافع ۲ ,م5 
۳ منابع کهن در 
۰ ۵ 6۴ . ۵۵ .۵۷۵۲ 6۲ .92۵۸0۹6 رازم مم۱۱۵ محرجرهجوال رما ۰ (1 ,۸ 
512-۰ :«(1869 رطم‌تصت۸) 
برشمرده شده و دربارة آنها بحث شده است. شهر صد درواژه شاید در روز کار نخستین پادشاه 
با دومین پادشاه اشکانی بی‌شك پیش از جنگه با آنتیو کوس سوم بهپاتختی بر گز بده شد. 

۵ ۲۱۵8 ردروبعظ رنه رقل ر4ه م۳۴۵۵ فاعم ویاژمم‌طرمظ . , 24 

۵] 56۱06۱5, 1]: ۰ 


۲۵۱۵۵۵0 رمه/کم0۵٩‏ رل۲۳۸]6]۱ع۳۱ ءظ۲ 1 «دوزوعیه ور عطا ععو ,25 


۰ (1931 «طداحعظ) 4 رها عسه ممموبانم) ۲۷۱۱ 
و6 ,4 ۷۰ نز۳۵5( دباانا۳۸ ر8 1 . ]1و2 ویازناهاق وی تول‌وررژ :26 
.۵ آنائه ظ1)اویا [ 
, 7 2 ۵۱ 0۳۸ 06/۲۱6 ۱۲۲ 0۳5 1۵ 12۲۱۰ , 27 
۰ ورام( .28 
٩‏ ر.ل. :(959 )۵ ٩۲4‏ ۱۵۲۵۵ ولا عهاممرم] روعل زج مر 6 
51-۰ 2 
فرستی از کتابیا وشردات مر بوط به بررسیهای گذشنگان را می توان در حواشی این مقاله 
۲ مر بافت , 
آن مرب 1 رز رع۳۵۲)]۵ ۱۱۵ آه عومدرزه) 16 «[[ع۷ع .1 ,۳ ,30 
,۰ :(8 193 «صمل‌صم) ] «۳۵06 ۰ ۸۱ .60 ,۳۸ ,۳25/0۲ نتوانستم سکه های 
اردوان پدر مپرداد دوم را که به كفتة 
-1929 موزعو۳ ) عاماومز0 میوزاموردن۷۷ 4 اعنته!ا رصحع :3۵ 16 .۰ [ 
7 ,132 ,(1930 
سجع «شاهنشاه» داشت بیایم. شاید که‌این لقب را پیش از مپرداد بهکار برده باشتد همچنانکه 
فررمانروادان الیما ی و پاری و حاهای دیگر پس‌از فیروزی پارتیان و پیش از مپرداد دوم 
لقب شاه بر‌خود گذاشته بودند. 
, 1 (25 ۵۲6ظ) عماعماهگ «ل61] ۳۱۵۳2 .۲ ,51 
4 ,.8۷ظ۲ .32 
۳ - این مطلب از مکالمه‌ای که با «مووج]( .2 .]۸ درتاشکند در ژوئیة ۱۹۵۵ 


کردم و سکنه هایی که ددم نعیچه شده‌است. این برخلاف عقیده رایج است اما اعتسراف 


حو اشی جع 


می کنم که بدفیرستهای گونا گونی که از ترتیب به ساطنت رسیدن شاهان هند و پارتی فر اهم 
ساخته‌اند و هیچ اساسی رای بازشماختن سحجم سکه‌های بونائیان و بونانیان خروشتی نداشتند 
اعتقادی ندارم. نامو نمان خاص سانابارس 65تهراهرهگ که بر‌سکه‌های او نقش‌شده بی‌سکه‌های 
پا کر ۳۵۸065 او و فتر‌هاد چهارم اشکانی دیده شده است نه برسکه های هند و پارتی با 
سکای. همه این ددبده‌ها نشانه [ است که مبان مرء و هر ات وسیستان پیوندی تزدیخشی از | تجد 
تا کنون تصود می‌شد و حودداشته است. بهراستی که روابط حغرافیایی میان این ناحیه‌ها آسانشر 
بررفرار می‌شد تا میان سیستان و هندوستان. 
اک ,0۸۵6 ۴۵-۲6۵ ,9۵-601۱۱6۵0 6 ۵ 90۲ 1 رو عجصو اه ,۸ ,6۲ 
عصنمی عمط رن صمز هرمز رم هو ب( 1957 معجورم1 ) 8 باع16 7 
0 
۶ .۰ 116 25(۱ ۵۵۱6) ۲6۲۳2۲611 این فرض بافرض که یادشاه و« سینی 
مقدس» اذشیز «1ط5 با تخت‌سلیمان وافععر ۲ ذربایجان فره‌ایزدی وای معجزه آسا می کی فتند 
مفابرت دارد. ر.لك. 
ون یه :(۱951 م«حوامطل(عو6۱) عهزله ۳۵۱ 0و وامصمااور6 رحروداع رن ,1 .رآ 
۰( ,0۲۹ 151۱8ع11) وزراهم۲۲ع۲ کبوز۳۵۲۵0 
۵ . تاریغ این فرمانروایان تخستین ارمنستان بزر کگ ( شرفی ) وئیز ارمستان 
کوچك (غریی ) و سوفه‌نی 50۳66 چندان آشکار ست. پیدا شدن دست گمسه « سنگث ‏ 
فررسیع» آرامی دا سنگهای نشانه درنز ديك دریاجة سوان 56۷۵ شان می‌دهد که آرتا اسیای 
۲5 یس زار بادری 22۳120۲65 بود. ررك. 
رو5620 .ظ رک ز بمجمام و1 .]۸ .۲ لام بر 2۳۱/۲ 7۱ ۲ ۸۱۱۲۲ «ع۱۳:۵() 
دزم ۱۸0 ممممم‌لنمممبم۷ لوح و6 بر( ۱955 ) 2 رل(۲ ,رها ونم ۱۲۵۸۵ 
,08-۰ رآ ,(1959) ,۲۸۲ ,6وعا۲۳)65 
۳۵۰ 65 6۵66 کومه۲۵ ها وا موو6 وم عم رکه دراو( .ل .36 
2156 ,(1 198 رععه:3)۳ ,0۱6۱68 اب16 بویا 
دراسنجا نشان‌داده شده است که رومیان پیش‌اژ جنگ حر ان22۳7126) هیچ ترسی وملاحظه‌ای 
از بارئبان نداشتند . 
۷ 1( 1958 موز[):1 ) ۱/5/6۵ کنیبه های ( دوزبانه ) آرمازی 
زجصرسیم۸ , مطالب سیاری را آشکار ساخته است. ر.. مقاله اتخیر و کتایناهة 
,666 رهظ 6۳۵6-0۵8۵ عیومزانط 16 ۲و ۲6۳۵۲۷۵ :۳6101 ,1 
[ 1 ,(1958) :8 


هو و ع آنکه کتیبه‌های آرمازی بهآرامی ده پسر‌وی از وو اعد دسئو ری دایسه هز وارش گرحی 








۱۰۴ میر اث ابر ان 





کسپن بايك زبان ایرائی نوشته شده به‌طور قطع معلوم نشده است. بادرنظر گر‌فتن اشکه 
کتیبه‌های ارمتی که دوقرن پیش‌زاین کتییه‌های ۲رمازی نوشته شده‌اندبه آرامی است‌می‌توان 
چنین جشم داشت که کثیبه های سده‌های اول ودوم پس ازمیلاد باستی هزوارش باشد. گمان 
نمی,ود که مردم متسختا ۷651۳662 دران روز گار به‌سه‌زبان آشنا بوده باشند بدین معنی 
که بونانی (همچون زبان بین‌الملی آن روز کار) و آرامیرا بدکار ببرند وبزبان مادری خویش 
هم سخن گوشد . 
۸ . درایر‌انشهر مار کوارت (چاپ کنینکن بسال ۱۹۰۱) ص۲۳ به صورتی دیگر 
آمده است . دربارء لقب پارثی 7۵۲۵0۲ ر.ك. 
ورن 135-13906 ,(1953) 506160۲ ومع م۲ ۱۰ اه امعم( دوز کدرزجو ]1 
۰ ۱5 32 ,۰ ,0۱۱۵/۲۵۷۸ 6 ۱۱۵۱۲۵ رم[۲2۲ ۸۰ 
,5۲16 ,۱۵/۲۵ 406 0۲۵۵۵۵۵86 کلهاان ۱۱۵۲ کهااه۵ «میان 2 .هر :39 
2 ,(9)1952 2 
۰ 6۲ ۱۵۱/۵06۱ ,ماه متا ۱۲۵۵ ۲۶( راومه ری , 40 
۰ :(1915 بوزاععظ) ,عوز۲اا عع ۳۵۰ 
۰ ۳۵۵6۸۸۲ مین ]۳ ۸1۰ 
۲ سلو کید به‌دست رومیان در ۱۵ پس از میلاد و دران شد و اژآن پس تیسفون 
شهر عمده پارتبان شد. ر.ك. 
.۰ 1917 ۰ )) ۱ ۱۱ »ماک ریلع۳د ,۸1 
۳ . دربارة نامهای‌میسن و خاراسن ر.ك. بحثی در 
۰ :(1950 محیععظ) 111 عمممرام):1 بعل0ع هط .۲7 
,56۲۷۵ - 0۳89 0۵1 ۸86۲۵0۱085 ۵۸۸ ۱۷۵۳۵۵۵/6 ۲۳6 ,هدر ددع1 ,44 
۰ ۰( 1952 «صمل‌صصآ) 2 ,عمز۷/۵ وتو 
۵ . مفهوم لپ نه نام ۲0۳م که بعضی از دانشمندان ۲/0۲ یعنی « آذربان » 
خوانده‌اند قطعی نیست. هن توحیه آندرآس را که این کلمه همان لب فارسی کهن ۲۲/۳۲ 
به‌معنی «شهربان» است که در پاپیروس الفانتین آمده ترجیح میدهم. ر.ل. 
۰ ,(1940 «عدموکمصیا) مهعص همع عونمم رومازظ ,۷۷ 
1 .۰ .88 47 باه .0۵ :12۳02506016 معتقد است که اردوان سوم پیش از 
آنکه پادشاه شود فرمانروای « کر کان بزرکتر» بود که هرات و کرمان نا خلیج فاری و 
افیانوس هند را شامل می‌شد. این فرضیه شاید درست باشد ولی‌به‌هر حال قرضبه‌ای پیش ثیست. 
فررضیهٌ دیگر او که گر کان پس از ٩۲‏ م. به دست کوشانیان افتاد و دیکر در قلمرو پارتیان 
نبود با آ نکه کندو فار 5 به‌هنگام آغاز پادشاهی اردوان سوم اعلام استقلال 





حواشی ۴۴۵ 


گرد نیز همن حال را دارد. اردوان آنگاه بستگان خود را براورنگگ آ تروپاتن و الیمانی 
و پارس فرار داد و ابنان تخت خود را یس از مسر گث اردوان سوم از دست دادند. ؟وششی که 
میشورسکی در ,32-35 و«( 1946 ) 85015 ,] 09 ۷ ففلا برای پیوند دادن 
داستان و بس ورامین با خاندان فرمانروای گر کان کسرده میتثی برهیچ شاهد واقعی نیست 
این دوران آشفته و تاريك است. 
(1050) ۲۱۱(۱ ,ززاعو۲ زاجماوز موم مصممل رم صمووج ]۱[ ۸۲۰ ,47 

3 « 4۰ 

این توسنده پایان دوران وتان دوستی پارتیان را ۱۰میلادی‌می‌داند که از آن‌روز کار 
شش ضد بونانی بدبدار شد. این نکته برپایه کاوش‌های تساست که درآ تجا «فر‌هنگه بونانی» 
که درمجسمه‌ها ونقشها نمایان شده بود برافتاد و يك فر‌هنگث «بومی پارتی» جایگز بن آن‌شد. 
پادشاهی ولاش با بلاش اول درئیمه دوم سدة اول میلادی شاید مرز بهتری برای پایان و اضاز 
این دو دوره باشد. 

۸ . یرای بررسی نامهای شهر‌ها ر. کت. لا5 .1810 

۷۷ همانگو نه که ,۴۲506۱65 6 ۱۳۸۹۱۱۱06 عع( یاو کمیان 6۵۲ ر 1و0‎ , > ٩ 

۰ 64-65 (1954 مسحول0 ۷۷ 46 ,۲5 
پیشنهاد می کند. موضوع‌جانشینی‌بر ادر زن باشوهر خواهی درسیستان(50105)07 ,۲16۲26[0) 
روشن نیست و به‌هیج روی در آن اطمینان حاصل فیست. 
۵6 ) ۲۲۲۸ ۳۲/۱۱۵۱ ۵ ۳۳۵۵۲۵۵ ۵6 00 ۷۲۵( :]۷۵5۲0۷۱۸۵ 50۰ 
0۰ (4 .ط) ۵۶ 113 

۰ ,(1920 وحة[6۲ظ) 8۶6 موب ۲۵۶ ۲ ر۳۱6۳2۲۵[۵8 .ظ ,31 

۲ . در تر‌جمه وتعبیر لقب‌های ایرانی که به‌زپان یونانی بالاتین آمده است بابدپسیار 
احتیاط کرد نه‌تنها از آن رو که اننها اصطلاحات کهن هستند که هرودوت ودیگران آ ورده‌اند 
بلکه از آن جهت که توصیف وبیان پایه‌ها و شغلهای پارتبان خالی از اشکال نیست . ر. کش. 
نکته‌های گونا گونی که دربارء شهر بانها در 
امعزذع016 ۷۵۱6 ۵۳۸۱۲۵6۶ ۳۵۳۲۱۳۱۵۸ ۲ روع[[6 ۷۷ .19 ۰ 2۵0 10500۷۲۶۵۲۲ 
۰ ( 1931 ) 2 ۹00016 آسده است. در ایثجا ببدرستی باد شده است که شپربانی در 
پادشاهی اشکانیان (برخلاف هخامنشیان) پیوسته دلالت‌بی «استان» نميکند. 

56 ۷۸ 6۵56۱101۱6 ۲ا27 0۱۲8۵90 ددیان ۷2۲ 1211۷مجووه همع ء,ق53 
, 5 ,(1895) 49 ,71۸16 ,۲۵۸ 0۵7۲ 


4 ۰ .68 ,57-58 ,5۵65/0 «116۲2)6[0 نوسندگان بونانی وروهی ج4یسا 


۴۴ میر اث اير ان 








کهادن نامهارا مالقب‌هااشتماه‌می کردند مثلامهران در کتاب پرو کوپیوی کتاب اول فصل ۱۳ و 
بند ۱٩‏ و کتاب دوم فصل ۳۰ بند ۷ «اسپاهیت, همانجا کتاب اول فصل ٩‏ بند 5 ۲ 
۹( ۱ ۰ ]12:11 ۷/۲/۰۱۳۵( 1 ۱۲۵۵/۵6 ۲۲ 55 
(9 195 مها )م۷۲۵6 بر 6 رل ۳۵۲ ره 
4 . این ماه در نوشته‌های دسیاری مورد بحث قرار گر فته است ر. کك. 
بل[6) ]1 جح | 4 م0۱۵۵ ها ماما ۱ ۱۱۱۱/6۵06 رح زوجم 1 
۰ ۱۵6 :128 ,70۳005060۲ 
نظری که من در کتاب 12172 (پیش از ص ۱۱۱ پاورقی ۱۵) گفته‌ام باید به شوه ذیل‌اصلاح 
شود. مفهوم 2۳1/۵۲ شاید شبیه باشد بالفظ ا کدی 11 به‌معتی «بیگاری و خدمتارباب» 
بثا بر ین شاید در دوران هخامنشیان 000۶ ۱0۲0۵۷6+ به معنی < ارباب خراج » با شادد 
به‌مفعو م کشاورژ سگار بومی و نه گرد آورندة رسمی خراج (00۳۵۱6۲018) بوده باشد .ر. کف. 
۰ (1960 موف )7 موی( حور وه 0فمماان عم دوم :]۲ 
«ما نع[ ۷۷۲۰ .11 در کتاب ,18 ,(1959) 7 :۱00۲ 1510 می گوید که لفظ عربی خراج 
از ر یه ایرانی ۴۱۱/510 آمده است. ۱ 
بابرسر کار آمدن پارتیان مقام بالقبی افتخاری‌نیز پدیدآمد وخود يكث امتیاز اجتماعی وطبقانی 
شد. این توصهی است برای لقمی کهددر تدمر رادج بود ودر اعمال شهیدان بدریان سر دأنی آ هده 
است «خواجه‌سرایی که مقامئی دار ۵۲76۷۵0 بود. 
۰( 1915 ]۸ ) ۱۱۵۱۱۷۲۵۲ دمم م۱۱ نوک محصنندرظ 6 
,۰ رو و اصطلاح «از خاندان /۲۱۸9/: در : 
11 (1909 موبهظ) عم مزع مممنلمصوگ عمط بل 


۰ و سیر 
و ند مسئله می‌ما ند( ۱ ) صو رت ۳۸ بااششناه املانی است بااششاها آن‌را به‌حای لت ارصض که 
و۵ هععی رمین است ۳۲ معمو لا ۳ و ار ه ۸31 آوا می کر دند گر فستداند ۲( و اوه توبن فارسی 11۵ 
بدمفهوم «دز» و دا می‌تو ان مشعق دیگری داست از واژه قارسی میانه ۱0۹ دشمععی ( سود مرن 4 


براي حایگاهی که ۸۲۳۸۲ با اریاب می‌ز ست با به‌احتمال کمشی مشتق باشد از واژء لاتینی. 
2 وظفه‌های گونا گون ۳۷۵۵۵/۵6۶ در تدمر بادر دربار ساسانیان هیچ ربطی به پایگاه او 
نداشت. نماد امکان اشتباه‌میان چند واژه پایگاه بر‌صورت‌های ۲۳۲۵0165 و 0۲۸/۵۷ ومانند 
اینها را از نظ دور داشت . ر. ک. مقال؛ من در ( 1962 ) 15 0۲1685 در حشن‌نامه 
( .121116 .]1.) 


۲ ۵ . اصعا_بلاحج ۳5:0( فیشمن با لقب ۱( در اس نهاده سم ه است ۱ و اه اخسر را 


ر دشد عاژه دادشاه ار سی تو ,دن دانسیدآند و . گث. 








حواشی ررض 





[+ 050۷۲۸6۲۲ روم |۷۷۵۱ لجه‎ ۶7 ۳۲۵۲۱۸۵۵۸ ۵۵۲/0۱۶ ۷۲۵۲6 (۵5۹661 ٩/۵65, 

۰ (1931) 2 
اصطلاح دورا گویی يك اقب احترامآمسیز بود ولی شواهد ایرانی حکایت از یك پایگاه بلفد 
مانند «پادشاه دست نشانده» یا «شهی بار مرزبان» می کند. شاید 921852 ابرانی نباشد وسامی 
باشد و اصل ان لفط :20:00 ۱ کدی باشد. زیرا درتلمودبایلی ۵۳۷۷۲ به‌معتی «بزر کانو نژ اد گان» 
است. واژه "1 د نیز پیدا شده است. اصسا پابان 2و- درآن اشکالی است که حسل نشده است. 
البته لفظ ۳۲7 آرامی در نوشته‌های پارتیان که از سا پیدا شده برای «شهربان» بهکار رفته 
است. اما این بااشتقاق دیگر آن در بن‌اللهرین هیچ متناقش نیست. 

۸ . يك‌عکس و معنی این کتیبه را در 
111٩, ۰,‏ ,۱۳5۵۲۱۵۱۵ ۳۲۲6۸ ۷۵۲ 7 «ووزووع]۲ می‌توان بافت. چنانکه 
از مردم روستای خسف ]16۳04 که در آن محل واقع است شنیدم این محل‌کال جنگگاه نام 
دارد نه حنگل. نام گراردشیس ۲ ۸۲ ۶2۸۲۱-۰) در نوشته‌های نساهمانندی بالفظ صرج) 6۳ 
دارد . 

بر خلاف نظر 
۲ 0۲۱۱۹۵۱۲ ۲ ۱۵۱۱۱۷۵۲۵60600۵۸ ۱۱۱۹6۱ موم هه روم وصعل 1 ۷۷ 46۶۰ 

۰ 06 1960 ,06[0896) 
که این واژه را هم بسك ل(2ب فنودالی و هم بك مقام می‌داند. 

٩ 9 0۰‏ 8۵۱6 و)1طو زب[ ز ۷۵10۵۵۷(] ادن تقسیم‌شدی سه کانه که در 
نوشته‌های تساآهده است انععاسی است ازتقسیم سلو کی ۵2۲ و توص و ۹2۲۵ 
که درتقسیم‌بندی پارتیان 5۵1۳۵ باشهیباتی - زواعدجع سلو کی بود. مرزبان برابر مرز 
کوشان درشمال شرقی ابران کنار نگ نام داشت که اصلاگوبا رشه‌ای کوشانی دارد. 

4 ,۲۵0۸۵6 ,606006 ۵ ۵16۲۵6 ۱0۹۲۲۱۵۱۱۵۵5 رچععردابلظ .5 ,۲۲ ,61 

۰ 0 2397۱ 1946 ۰ 68690۲8۱)) 
گفته است که بخشی اول این تن کیب 0۰1۷۵2۸/۲6 بمه‌معنی «دوم» است مت همکنست 
ابن باپادشاه فارسی نوین ربطی وپیوندی داشته باشد. 

۲ . لقپ وی عهد باوارث تاج وتخت :(0۳ ۲6+ در چند حای آمده است. ر. کث. 

و( 59 ۵46 ) صمومه۷۲۱0 هه بر 1۵5 (1954) 115 هد که زنع‌طویعد) ,] 
۹/6۵ ۲۱۷۲۵۵ 0۲ 29۰ 
اه ار اه۵44ا ۵ ۵ مورا وه 1۳۵۵ 0 ,هر ۵39 
.15 4۱ (۱952 «ببی‌ون۷() ۲۵۱ م۲۷۵۵ ۳۵۷۵۵۵۵00 ۲۲۱۵۵6 ۲ 
نوشته‌های فراوران دیگری نیز نویسندگان شوروی درباره بند کی پرداخته‌اند. اما پسیاری از 
تتادسی که گر فنه‌اند چندان پایه و دلیل استواری ندارد. 


۴۴۸ میر اث ایر ان 


64. 110. 1, 


۱۱۱-۲ .۰ ماهر بر زاعمموزمم ز زامله۳ موط(یل‌ملهگ م۸ با .که 

۰ ,1948۲ «۸۱() 5 عامممسماماده۳ مم(واع و5 
در ینجا دربارء این موضوع‌ها وفهرست کتابهای مربوط به‌آن بحث شده است. اصطلاحاتی که 
در تلمود به‌کار رفته است چنانکه : 

7 ,۸/۱۲۵۵ 1616 66۵۵۵۲۱۸ ۵6۵]۲۵۳۸۱۱۹6۲۱۲ ۰ ۱۱۳۵۸ 0۱0/۱566ع9ععک «ررطه] .1 
۰ 1211عووع «(1959 باوعم12نظ) 
نشان داده از آشفتگی و تاردکی خالی نیست. ر.. 
بصمل‌صهیآ.) 60۳0۵ ۱۴8 67۸۲5 ۳6 ۵ ۲۱۱6 ۵۱۱۵۷۵۱۸۲۸۱ ۲۷ «صه‌سی ظ . [ 
۵ ۲۳۷۸ ۱۸۵ ۱7 ۲۵8۵۵ مه ۳۳۲۹۱۵ «ویاهتک .5 وه «.[۶01 161 (1932 
(۲6راع۳۱ صز) 269-274 و(1948 مصصما نع ]) دم/۱۲۱ 
1 ۰ 64۰ :50100010 داستان مر م و دوسف بدروز کار هیرو دس ۳16۳00 پادشاه 
هودیه در اسنعا نمابان شده است. بععی اژانواع مالیات به‌حتس ویرخی به‌پول پر‌داخته‌مشد. 
۷ . 6۵9 ,.10] در انا از مك مالیات اصلی ایرانی به‌نام ۸89810 باد شده است. 
به | سانی میتوان برای این بك اشتقاق ایرانی‌بافت ولی بهترست به‌حواشی ۷4 فصل سومرجوع 
شود. ا کر بهراستی آشفتگی میان «پیکها» وابیگاری» وحود داشته باشد ر. کث. 
6۰ 1908(۱ 6۳118۶ ۱۵۵۱۵ع و معا ولا باصن ٩‏ 
۸ 0 0۱۵6 18866۲۱ 00 ۹/۸22۵ «زامسن([م1 .1 .68 
۰ ,176 ,172 :(1935 مد وروش) 
-۴1۵ 8۸ 0۱6۱۳56۱6۲ 1۲ 6۳۱۳۸۱۲۵۲۱۵۲ ۲۲۸۵۸۱۹۵۸6 «حرع۲ 1۱/8 .۳ ۰ 69 

,۰ (1957) 6 ب6086ع۹ مزامامهز0 رععطمءزه 
واه :106 از وازهٌ 1۷20و ابرانی به‌معنی « زره » آمده ونه از وازهٌ لاتیئی 
5 011 . اما نمی‌توان کفت که در عتنهای لاتیثی بعضی باژی‌هایی که سپاهیان رومی بالغت 
کر دها ند راه یافته باشد, 

۷۷۸۱۳۸۵-1۱5۰ ۲۲۸۸ «1 «مووع1 ,۳ ۸1۰ ط1 وععررع(ع۲ع1 ,70 
,93-5 ,(1955 ملدام۵(ط۸۵) 5 بانهاالعوی۱] نم(دن6) 
جیزهائی آزهنن پارئی درالبما 1:12() وحاهای دیگر روسیه جنوبی پیدا شده که حکات از داد 
وستد بزر کی می کند. 
5 0۵ ۱۱۱۵8۵ معمسع ۵/۸۸۸ ۸۲۱۱۱۸۵۸۲۷۲ ۸ رودایا([ .۳۱ ,1 ,71 
64-0۰ 1940(۰ مصعل زعی) 6 ,۳۵ 709۸0 ,6 36 و 





حواشی ۳۱۴۹ 


٩60, [‏ م۲ ام ۱۱۵0 عامجا دوز صمووج] ۷( .ی .۸ 72 
۰ 1951(۰ ,:12928ظ:۸) 
٩0۳96 ۱۵۳۵۲۲5 0۵8 ۳6 ۲۳۵۱5۹55 ۵ ۱8۵ ۵۷۰‏ «ی‌و0ظ ,۷۲ ,73 
,1 49-5 ( 1954 مصع‌وطاوم ۷۷ ) عاحصهاون:ط0۵۱۵۵ 50۳۸0 ,006 ۱۵۲۵۱6 210۰ 
و نیز این بانو در مقاله‌ای با نام 
ب( 1957 ) 7۲95 رعصهوزان ۲۵0 اعقعهالا معنممر مه مععهو مونط)۳۵۶ 1۱ 
, 10-45 
به‌طور قانع کننده مان میدهد که يك فر‌هنگه دو گانه 72 و شفاهی) از روز گارهای کهن 
تازمان پیروزی عربان (ص ۵ ۳) و حود داشته است. 
۰ :(1955) 17 ,5015 ,70767 000 701100۲65 بعع0ظ .74 
۷۵ . حواشی ۳ وه و و۱۱۰ و۱۱۱ فصل چهارم. طاق ضربی که برای نگاهداری 
خمها و کنبدها به‌کار میرفت شاید از مشرق ایران توسط پارتیان به بن‌النهرین آورده‌شده‌است. 
.60 ۴0۴۵6 .۲۲] .۸۵ هد معتیامع1طعته صهزط) :وظ رعع‌طاناع1 .0 .6 
,۰ (1938 «صم‌صمیا) 1 ,826 صهدیع۳ ]0 
1۵۳۰ 6۳8۵۵8۵0 عنااد60) ووالن( مه ۲62۵6 معمک روم‌عجع :۷۷ ۰ .76 
۰ 241 1956(۱ ۲) 1[ 1 ,۲۱۳۵/۸66۵ ,1۸۱۷1۷ 1 و۳ «هز 
معط [ 0 , 10 ۰ ]۷ ,۷۵۸96۵166 ۳۳۵60۵۲۵410 روا زطاعویاط.. 15 .77 
.ل بدا ور «عمص1 دنه ۵۶ ۳2۵ عظ) «وصوزمنع۱]2 عط هم تما 16فقعه 
۰ ,۳۸۳18) علم۷ 2 معمتام۱6(ع] عمهمصر عم متحصموصین ,۳ 21 ۲1062 
161۱8 ) اعد ۵۲۶)00اع۳ ع۱ظ «عحعل‌ه۸ ۷۷۰ طز صععصعل .78 
۰ 1 6[ ) ۲ادع1 ماه ۱۳606 عم «عوعل‌۸ ۷۷۰ 8دج 89 و( 1933 
۰ (1938 
-6۲ ] ,یط ,60 6۵۲۱ ۲۵۵۵۸۵۸۱۵8 ۲ ۵۵0 ۳08 0 م«عطوزرطع۳ ,79 
۰ 0 79۲۷۵8 رخع‌ططاع 7 8 تج ۱44 1957 «۷28ع۳۳) صد2ع:2ض۱ ]۷ 
.۰ 1955(,۰ 
آشکار نیست که این تقسیم به «موبدان شمال» و «موبدان جنوب» مربوط می‌شود بانه چنانکه: 
0 :(1946 «8صیا) عم( لوه ممنمموزه( رز عاعمز :مومسم ول صه :۷ ٩.‏ 
0 6 می گوید تعیین این امر دشوار است. 
۰ 9(۱ ۵۲6ظ) 00۷ص(ه1 ...80 
۱ نار تندسهای پدران مردم سا و گفته‌های آمین مارسلن 
وا ۱ ۲2۳۴6۵11 کباصه۱ هرهم این ام را ام هی اکنیی: 











۳۵۰ میر اث ایر ان 


-جوم() فممن۳۴۳۵۶۱ ۱۵) زه ممزوناه( عا وه عوهزامرععط0 مح[حجو لت ۰ .[ .60۶ 
۰ (1925 ,2 
۱ ۵( 20 61-72 ,۲۱/۸1۲6 رطل]۷1 026۳56 .82 
, 1 ,۸00-6۲6۵0]5] 116۵ :۱2۳۵18 ظ1 0161( بط 0۶ 1۳۵9۵۹۱2۱08 .83 
۶ بعدها دريك متن ابرانی میانه هس‌دو صورت این‌نام با حروف اول - و - ۷ 
آمده است. ر. کث. 
۲ 5۵0 ,۳۲۵۱۷۵۹۵ 46۲ ممووتا ۲۱۵ بااماطالمممو ۶ا] ررع1[ .1 ۷۷۰ ,۳۲۰ 
1 وصه 77 وموز[ و(۱912 رصخاععظ) .و۱۳ 
این پرابر است بالفظ پاورقی ۷79 به‌معنی «پیشوای» يك گروه دینی مانوی. تبدیل «د/دابسیار 
معمول است . صورت دیگی این واژه در ژبان بخارا 07008 است به معنی « بزر کت و سر > 
ر.ک. 142 1951(۱) 71 ,1705 بای گفت که بك ریش ۲ لتائی‌برای اطعوطه اب۲۵۷۵ 
توسط ,115 و«( 1960 «صم‌صمیا ) 8۵ رعه۲۵ ۶ وز صموجوژن) پشنهاد شده که 
۷۵ است و به‌نظش من عغیر‌قایل ول هیشماید, 
,۰ (1950) 18 ,880/5 ,]11 ۲۳۵۸۵-00100 ربم[نح3 ۷۷۰ ۲۰ 85.۰ 
کوشیده است تا ریشه‌ای ابرانی ببابد ر. کث. بحثی که مار کوارت در ایر‌انشهر ص۲۰۹ 
کر‌ده است. 
-909۵ مومط موی مهو مد 0 رززاوز 5۵ ۷۵۰ .5 ,86 
0۰ ,1 «(1961) ۲۸ ,۲6اه 
د۳۵15) ۵9۲۵ ۵ دمیو زوم امقباهه ۵6۲6و دم ]۷۵۷۷۵ «حرن ۲۱2 ۰[ ,87 
۰ 1954 
8 رصم .ظ ۷۷۰ 0صه ,[۵1] 345 ,1958 م18 ظ1 ۷2۲160 .۸۵ .88 
۰ :(1960) 23 ,8075ظ 18 
ح1طوک 0۶ موزیژ عط هم مصو‌نوویعا 1۳6 رحصححافحوظ ب.رز.۸ .2۲ .89 
,7-۰ (20)1957 ,85015 «2ع51 
۵۰ 24 و( 56 عمط ) تیمها رعوطصصع ]۲ ,۷۷ این واه را تاو 
سلو کوس می‌خواند, ادن نحوه خواندن قطعی ثیست وفیز اگر ۵ واستی مقصود سلو کوس بوده 
باشد نمی شود آن را همان‌سلو کوس اول دائست. 
۱ ,دوه سکه‌های اوتوفرادات ر.. 
موح ,(1922 معصم ومیل .عم رواطام۳ اه عمتص) 6۳۵۵ ۲۵ ]۵ 06/6۵]0996) «۲۱۱[1 
9 (30 0۲6ظ) صهعع0( ع1 نمی توانم گنت ۷۷۱2806۳ را در: 
6 :(1946 ,صیم[) عموا لصب ممتعمونعا ور ۲هاعهزم عم 





حواشی ۱۶۵۱ 


بپذیرم که‌می گو بدعذوان 0 کهدر پاپیروس [ رامیالفا نتین آ مده‌است‌مقام ناچیزی بوده‌است. 
دارندءه این عنوان ۷10۲2۲8 ار فرعت کان ایرانی بود که فرماندهی پاد گان 6 و 
,۱0/۳۷ را پیش از آنکه ۱۳۵۱۲۵۱0 بب داع7 شود که مقامی بالاتر بود داشته است . لقب 
۷ با ۶ پنداری: ۳ سامی و اس‌انی متشه ؟ ۸ شاید بمعنی « مسوول تدارکات > با 
«مسوّل خزانه» باشد. ره زیانشناسی ۴/۲6/۲۵۲0* نااشکار است زیرا که‌در ارهنی 1۱۵40۲601 
داریم که‌به‌معنی‌جارچی است‌و در زبان کنونی بمعنی ناشرست (ر.لك. حواشی 4۵). برای بررسی 
خاص در ین باره ر.ل2. 
[ 43 ر(-1992 جع )4 رمع همم «مام امه ۲۱۵۷۵۵ رصحه‌تهط م۸ 
به هر‌حال درحای دیگر ۵ را همچون لقبی به‌کار برده‌اند و ۲)006۲6+ را چنین به‌کار 
ثمر ده ند . 
۳ . ار دخ این سکه‌ها در حدود ۲۸۰ ق.م. است 4 
,1۰ 8(۰ 193 بان ۲ جع ۲() عاوراا( لنممع0۱ ۳۵5/6۲۶ ۲۳6 ر[ [عبمه ۷ 
تعیین کرده و اسای این تعبین تاریش گروهی سکه‌هایی است که در تخت حمشید بافته شده و 
درمیان آنپا سکه‌ای از سلو کوس اول ونه سکه محلی ازبا کدات با با گدارای 1322021 و 
ابرز با هوبرز 00205 و اوتوفرادات بوده است. از [نجا که شمار این سکه‌هاسیار کم بوده 
ات کی ار ات اهر کر ایو 
ر( 1959 مورز[تعظ ) ۲ ۲۱۵۵۵۸ 86 6۲6اجععهی6 مصرژعط ۸ ۰ صز ملطاع51 12۰ 
۰ 376 
بادلایل استوار نام هوبرز را که در پلینی( فصل ۷ بند 4۰ ) آمده است با 1012۲۲2 سکه‌ها 
از آفین فی 4 . وی سکه زدن ۶۱۳۵/۲۵۲۵ را ( و نه 1۳0/00010 که وی گفته است ) ۳ 
استقلال پیوسته می‌داند و آن را بابخش الیمائی مربوط می کند و آغاز استقلال پارسیان رادر 
حدود ۱۸۷ پش از مبلاد می‌داند و پایان آن‌رادر حدود ۱۰ ق.م. هنگامی که پارتیان در 
هردو دشن پارش و الیمانی که در مبکه‌ها تا بيشده است فی‌هان عی‌راندنده این حدسها قانم 
گننده‌هستند ولی‌بدهیچ روی‌ثات نشده‌اند. آنچه وی‌درپایان سحع سکه همچون (/)07)5(۲ 
به‌معتی «دژپارسی» < تخت جمشید یابهتر بگویم استخ خوانده است قابل پذیرفتن نیست. 
 . ۳‏ منایع این 2 توسط : 
مرزماو 1 890 ممسم رعطلاه 9 خ ۸2۵ 0 علیه معا راصمصننودن_ .با ۷۲۰( 
154-15 1958(۱ موژه [-۲۱1ب۸) 5هوناه 6 به قدرکافی فراهم آمده است. 
۶4 . طری در تر حمه : 
-۲ع۳ عط) 0صح 4 (1879 محصعلبعیژ) عععع۳ جع عادمااموع6 رعیاعل عم .1 
۰ ,(1874 روزتج2)۳ رعععطاصم20 ,1 60) ۳2۸۵۹12 م1292 «دهزه 
بشنپاد 5 ,( 1998 بویا ) عبط موق موز عع رم‌وج ۱۷۷ که 





۴-۵۳ میر اث ابر ان 





0 عذوانی بود با آخری همانند 12۳0272786 (ر.لك. حواشی1۰) به معنی «شاه‌مرزبان» 
قانع کننده نیست» زسر| که بدین نحوه چیزی دردست خواهیم داشت به مفپوم «دارنده با 
نگاه دارند ۷۵2 که چندان معنی درستی نمی‌دهد. بك تام شخصی مانند 2۷۵۲۸0 که در 
نوشته‌های آرامی الفانتین آمده است درست ترمی نمابد. ضمناً می‌توان بادآور شد که مردم 
بك طایفه کرد در فارس به‌نام «رامبازنجان» خویشتن را ازفرزندان 227۳2308 می‌دانند. 
9 ,( 1957 معصوم )8 رععا هه عم دز هاعص0 5 0 95 
حروف آخر کاملا روشن نیستند )۶٩(‏ 82501 به‌یونانی (۶) 25252 به خروشتی. کوشش 
هر تسفلد برای توجیه این نام بعثوان نظامی 505/0۳ چندان قانع کننده نیست. 

۰ 290۲6 «(8)/1936 ,هه باه ,۲۱/۸ ۳۵۱۰ .6 


۱ . این کیبهُ بونانی مپارتی وفارسی میانه ازین پس دراین کتاب به‌نام کمبه زرتشت 
خوانده خواهدشد. آ خرین ترجمه این کتیبه را شادروان : 
٩۱6, 35 )1958( 295-0۰‏ صز و2۳16 .۸ تهیه کرده است و فصهرستی از 
کتابها ونشربات مربوط به‌آن را نیز بدست داده است. مشابع خارجی دربارة ساسانیان بیشتر 
رنگك دشمنی دارند که بانظر هرودوت و نویسند گان همزمان او که ابرانیان را بی‌بری 
می‌دانستند تفاوت دارد. 
۰ 6۲ ۵۵۵۱۵۱0۰۱ ,۳۵۵۱۵6 وه اجه عاطا ویجچوعه _ یط 2۰ 
۰ و56 «(5 191 «طز1ععظ) .۰ و۱۳۲ ول 
-[۳6۷ ۸۳۵ ۲۱۵۲۵5۹00 0 ۲ ۵(۵00) 1۳ ,1 7۵۵9686 رجا اعطوموصناه .ظ ,3 
,.ش4عل «(1953) 19 مرمااموعنه ۷ ,اعماموز 0 6 ناه 01 عووزه 


123 ,(1937) 10 موعیوذام(: :1۳4 :06 6۲۷۷۶ طز صحصطیرط۳) .1 ,4 

ترجمهآلمانی توسط ,441-442 ,(1938) 92 ,21۳16 وطز صععصح1 .0 شده است . 
تارر بخ این کتیبه باید ۲۳ با ۲۹ باشد چه نخستی سال پادشاهی اردشیی با ۲۲۳ با ۲۷ 
بوده و تخستن سال دوران ساسانیان (اولن تاریخ) ۰۵ با۸ ۲۰ پس‌از میلاد است. این تار بخ 
اخیر شاید تاریخ به‌تخت نشینی پاپك باشورش او برفرمانروای پارتی‌باشد (ر. کث. حواشی"). 
باید باد "ور شد که پادشاعان اشکانی نیز چنانکه در یکی ازسهرهای پیدا شده در نسا دیده 


می‌شود شا دد تشکده‌های شاهی داشته‌اند. 





حواشی ۴۱۵۳ 


۵ . ازسویی‌قابل‌توجه‌است که بگویيم که‌هربك از آ تشکده‌های ورهران (بهرام) رایکی 
از فرمانروایان ( 00۳(۷۵۵۱) پایه نهاده بود ر. کش. 

127-۰ .(1908 «بججطصمظ) . مزتجوع(۸۵ 1.۰ .ظ ,640 مصط‌نطاه0عبظ 
تعبیری که هريك از فرمانروایان يك آتشکده بهرام وبر؛ خویش بنیان می‌نهاد درست 
نمی‌ثماید . ر.لك. 

ب( 1946 ویس ) ۲۳۵8 8ص ومتدممقع۱( طز مادعز ۲ مب م۱۵ ۷ ٩,‏ 
۰ 1 


,۷۵0۲ و5 رعنر 54 91ج( عم بع)و۳ عط1 رعط[9ع۲ .1۲ ۷۷۰ .6 
۰ (1957) 6 
٩۷۲۸۵۰ 5 ) 1958 (, 944-‏ ,وناها«0::6 6 6اععمل «دمع۳21 ۸۰ .7۰ 
249۰ 
دراینسا نظر بات گونا گون خلاصه شده و استدلال‌های گونا گون به‌خوبی آمده است ولسی‌دلاءل 
فانم کننده‌ای ارائه نمقده مبنی براین که تاریخ‌های آخی منطقیتی از سه‌تاریخ قبلی است. در 
ایتتعا دهشم ها همانتن هماشت وه فرسانه کاع سم ات دی رسمه منانم فن یر اج 
تعیین تاریخ فطعی بودم. 

۸ : بانوی بانوان اردشیر گوبا خواهر یاناخواهری‌اش بود که 10021 نام داشت. چون 
شایور خواهری نداشت دخترش ۸021 ۸00۲ «بانوی بائوان» اوشد. این‌رسم شاید نتسه 
در آمیختن باآئن هلنی ( که درنزد بطلمیوسان رواج بسیار داشت) بود که برادر وخواهر باهم 
زناشوی‌می کر‌دند. این آئن در دیدن زرتشتی که ازدواج بانزدیکان وخویشان درحه اول مرسوم 
بود پذیر‌فته شد. 

٩‏ . ر.کث. حواشی ٩۱‏ فصل پنجم خلاصه‌ای از وظاف 9۶00**5* بافهرستی از کتابها 
و نشریات مربوط به‌آن را می‌توان در : 

,028 60 3۹6۵/۵۲۵0( ۸۱۵۸ ۳8۵۹۵۲ ۲۵۶۸۵۱6 080 6۲۵61 1 ۳۷6۱286۳۱ .ظ 

۰ ,(1956) 15 ,1۸۶5 
پیدا کرد. باید نظ ۳28۱12۲0 ۸۰ را نیز برین افزود که این لقب اژپایگاه هخامنشی<چشم 
شاه» که درص(۱۱۵) دربارءآن سخن رفته است مشتق شده. بسیاری ر یشه‌های گونا گون برای 
این واژه پيشنهاد شده است. ولی بخش دوم ادن واژه روشن نیست. 

۰ ور. کث . نام‌ها در ,349 بامطممهو۷ا ععرام‌عنممرا رزوی[ در پایان 
شاهنشاهی ساساتی ثامی که به‌مفهوم «گراژ» باشد بسیار درمشرق ایران دیده می‌شود واین شاید 
نشانی باشد ازپیو ند باهیتالیان از پذس‌فتن اشکه خن نام‌هائی که یا ۵ 7 در : 


وژه‌ی میر اث ابر ان 


۰ ,(1944 «صعععطصءومن)) مملنممععمک م0( عیام ۱۱۱۲۵۵ رصم‌وصم) و0 ۸۰ 
آمده است تنها جنبه احترام آمیز دارد معذورم. 

۱ . خاندان اندگان نیز امآور بود (16 .610 .00 «ذدت[) ولی حایگاه اصلیو 
املا کث ابشان هنوزمعلوم نشده است. و نیز اژاصطلاح «خداو نداند گان» شاید چنن بر ید که 
این‌کلمه نام ایلی بوده که چنانکه: 510 ,(1952) 14 ,5085 وز عطاصوه۲ پنداشته 
در منتهای خلیج‌فاری حای داشته است. اشارات دیگری تب گوبا به‌این خاندان شده باشد 
مانند 118011۷ باد شده توسط موسی داخورانتسی که در : 

2 ,(1961 «صمل‌صمیژ) عمتصمطار ممندی‌به6 وا اه ماد للع موجن 
آمده است با اشکال مختلف آن. همچنین مقاسه کنید با بیت‌هندو ده ۵00۷76ع۳۱ ظ۲64 در 
اعمال شهیدان باد شده در 275 (5 191 «طلزصد() ۱۲۱۵ ۱6امقمممیت رحننعءظ 60 

۲ . اپورسام شاید سیاستمدار سالخوردءم‌حترم با رایژن اردشیر به‌روز گار حوانیآن 
پادشاه بوده باشد ولی وزیر بزر کی (چنانکه بعدها چنین پایگاهی پدیدار شد) نبوده است . 
تعبیر لقب پرافتخار «دوست» که 
۰ «( 1958 ) 26 ,رثعافاصهن0 تلم روللمذ ۲ مباععنمم:! محصنا1 0 
در برابر لفظ هلنی 1105 پیشنپاد میکند شاید درست باشد. دربارمٌ خاندان(۱) سپپیت ر. 
71-2 ,1۲5750۷۲ )3۷2۲0۵۲ دربارة فر‌مانروایان دماء ند ر.ك. 

۰ (1954) 22 ,م0 نم ,لصوم م موم مومع رورم[ ۱۷۸۷ 

۳ سك لب نامعلوم همانا 70۷04 نی «سالارمیگان» 10۷0 با «مباشر» با 
«سر پس‌اندازها». این معانیرا 10 عامو و324 ,(1 عا0ه) :1۷2 به‌حدی پيشنهاد 


یک 


کرده است. به گمان من‌معضی آن «پیشوای جاو یدانان» بابهتر «سرحان‌پناهان» است. ولی‌همة 
این پيشنهادها کمان‌هائی بیش پیستند . آبا ادن لقب:ا 170۱001 ارمنی که بهز<مت ممکن 
است به‌معنی «خداو ند ماد» باشد پیوند دارده 
 ۹6۷۱۲۱// 7۲‏ ۱۳۲۱۵۳۸۵۲ ,۱۳۵۲ ممراوزل م۵ ۱۳ ۲ بازاه ۲۸۳۲ ر[رانی) 1۰ ,14 
۰ ۶7 (1960) 56 ۲۲۵۳۵۲۵۵ 65 ۸۸6[ 0۱6 
وی همچنی بكث دهیم با افسر شاه مانند که بااناهته و آین او ستگی دارد دیده است و 
دیگران معتقدند که این کلاه ولی عهد بوده است. 
۰ 6 4عفصرم]۷( بعزجاحوط رن عوصوعا بم برع برعول عهزتژوبم ما ,15 
,۰ (1869 ووزع02) 2 ,009۲۲61116 06 
در ۰103-106 1951(۱) 8 ,زا0۱0۱ 0۱۲۵اران که شامل فهرستی 
از کتابها و نشریات مسربوط به آن هم هست. ۲ گاهیهای مر بوط بهدست بافتدهای ابرانیان 
بر انطا کیه در : 





حواشی ۴۳۵۵ 


سس سس .تسه زسمسسه سبس سسحم 


,587-595 «(1961 مصماععصزعظ) 60۱هام اه رماع( رج‌ورمورآ .6 
خلاصه شده اسست. 
,۱۵/5 5055۵010۲ 6 ۵« ۲۳۱۵۵۲۵۲۵ ۱۵۵۵۵ رامصرنع 2 رن .1 .17 
, 760 «(1954) 44 رععفل۵٩‏ ممو«م اه دول 

۸ ۲ هکهای رومیان در بیابان‌های سوربه بهخوبی شناخته هستند. اماروش ساختمان 
استحکامات وپاسگاههای مرزی درسوی ساسانیان کمتر شناخته شده است .ر. کث. 

1۲1. ,ویو( ۷۵۲۵0 ۲۷۱۲۳6 0۸۵ ۱۵۶/9۲۵۸2۵ موم:ز۱0مععمک و0۱ ردان لح .و‎ ٩ 
مصامطلم6) مای: ۵0( ۵۲۱9۲6۵ 6۳۳۸۳۰۲۵0 وز‎ 1959( 316-۰ 

٩‏ . ۱ خرن کوشش برای باژشناختن حای این محل‌را تا[ نجا که من می‌دا نم‌هر تسفلد 
در 2390 راتحعوواع راال۲۱] کرده است در اینجا وی خلاصه‌ای از سخنان گذشته‌را درین 
باره به‌دست می‌دهد و شیحه می کیرد که پردان ۳2۳2020 با پردنه ۳272066 همانا بخش 
سورات درشمال بمبتّی بوده است. بخش سورات خیلی درسوی شرق‌بود. گذشته ازپردنهبطلمیوس 
دم گد روز دايك پرز نه ۳۸۲226۳6 در کنار هلمند هست ر. کث. 

2 .[ 20 787 ,(1916 «توعای6) مممصم ۲۱۸۵۲۵۲۱۵ برع[ ۷۲11 ,15 
۰ :( 1951 محلموووت] ) نامه ومهده) میم ومد مه .وچ و نام 
266 [۳2۳۵ که به‌هلمند بیششر اطلاق می‌شود. آنگاه شهری است بهنام پارتی 02741 در 
سند که در 

) 9 و جهن 604 وصد ۱۷۷ 0 بط 6 ماه آومی 1۳01 کحصومن) 
,۰ آمده است. گمان نمیکنم که همه رخج‌در کوشانشهر بوده باشد و سرزمین سشدسفلی در 
شاهذشاهی باد نشده است. پس این هردو حزو شاهنشاهی ساسانی بوده‌اند. باید پذیرفت که 
شوآهدی در دست نداریم که درست حجایگاهها را بشناسيم. 

۰ . دراین ترحمه چهار کته را با یدروشن ساخت : کر‌جستان وا لمائی و بالا ساعونو 
در آلبانی. کتیبه برای نخستین اینها لفظ هل با ججدل‌نعب راآورده است که به‌معنی 
«ایبری» باشدوشاید همه گر جستان امروژیرا فرا نمی‌گرفت. آلبانی را 1۷" نوشته است که 
بادالان» صد۵1 قابل اشتباه است ونام دردآ لبانی» < دربند. درهردو موردمابایداین نام رآ لبانی 
بخوانیم ونهآآنچنانکه 1 36 ,(1960) 18 دز اجمسعط .1 21۰ می‌انکارد درالانها س 
داریال. بلاساغون بخشی بود در کنار دربايی خزر از دربند به‌سوی جنوب که دشت‌های‌مغان 
را نیز ور ا می کسرفت. 

1956۰ روزرجظ) مومع هدراو زط0) ,1 ,۲ .21 
را ٩۱‏ امدانجمععمه ابرم موه هللا رهبور ۳‏ ,۱ ۱ ,۲ 22۰ 
32-35 «(1960 محصصعز56)۷ ,۱۷21۲۲ ,م00 





۳۵۹ مير اث اير ان 


۳ . مثلا پرو کوپیوس درجنگه‌های ایرانیان و رومیان کتاب۱ فصل ۱۳ بند ۱5 لقب 
5( را نام شخص گر فته و 71۲۳0765 (نام شخصی مهران) را لقب انگاشته است . ادن 
آشفتگی درجاهای دیگر نیز آشکارا دیده ميشود. 

۰ روعلنممعععک عول عیام ۲۳۵۱ با مصموصموعطن) .۵ : ,۳.8 .24 

۵ . 120 ,۳۵11601 نام نرسی‌را چنانکه در کنیبه می‌توان دید جایگز ین نام ورهران 
ساخته‌اند ولی کلاه از آن و رهران اول است. عکس ادن نش بر‌جسته در : 

4 01266 و(1910 وطز[ععظ) اهناه:علام۲ م۳۳ «۳2]6[0ع۲ ,ظ 0صده رح 1,۰ 
آمده است . ۱ 

. موضوع وظایف گونا گون هس دد هنوژ قطعاً زوشن نقده است: .و گق: 

(5 بع۵۲ط) ماما ۲۵۵۵۲ رعل‌مو ۷۷ 5 .0.۲ 
وی این موشوع را باتفصیل مورد بحت قرار می‌دهد. چنین می‌تماید که درشاهنشاهی ساسانیان 
موبد ,اصطلاحی عمومی برای همه مفان دمن زرتشت بود وبعدها وازهٌ مغ 709 برای 
همه زرتشتیان عل‌شد. اصطلاح سغدی ۳( 6 7:9 < دین مفغان» را با اینها سنحید. 
وازَهٌ هیربد يك‌عفهوم دفیق‌تر و فنی‌تری داشته است ولقب هیربدان هیربد که در دوران‌های 
اخیی فرمانروائی ساسانیان رای شد شاید تنها يك عنوان احترام آمسیژ بوده است . 
این موضوع را: ۱ 
,۵ 6 :20۲006۲168 6016۲08۵ 16 اد عم0 ۳۳۵۳۵۲ دز حامصصدیا خن ,با ۷۲۰( 
79 -1960(۰:161 ,)8 5 1 ,۲6015 5 ۳5/۵۶۲6 1 06 م۲ وش که 
است. من هیچ تناقضی میان موبدان و هیربدان نمی‌بیدم که بستگی با ثنویت راستین کیش 
ور و اش اه فرشی وه ان :ویر هاش تیان دافته اش 

۷ . پاره‌ای ازسطر‌های ۱٩‏ و ۱۷ کتیبهً سر‌مشهد درمتن کعبه زرتشت نیز درسطر‌های 
۱ و آغاز ۲۱۲ مده است. در آنجا که کعبه زرتشت تنها از آ تشکده‌ها ومجوسانی که کر تیر در 
بیرون از ابران بوجود آورده است سخن می گو بد, سر‌مشهد در پابان سطر ۱۳ می‌توسد : 
( درحدود سی حرف محو شده است ) ۱۲ « ۱۳۷ روا ملاعلا | بو 1۱۱۲۷۲۸۵ 

۰ ۲ (درحدود چهارده حرف محجو شده است) ام زاسماگم 6۱ ۲ 
چنین می‌نماید که اشاره هی کند به ۲"تشکده‌هابی که درایران‌در اصغپان وری و کرمان ومانند 
آنها پایه نپاده شده است به‌انشمام پشکیپور که در کتیبه‌کازرون از آن باد شده است" اما لفط 
۱۷ برای ری شنگفت هی ثما دد. 

۸ . مثلا در سطر ۲٩‏ چنین آمده است : 


۲ ۷ 
۰ 10 ۰ ۸/۸۲۲ ۲ 2711۳۸۷ راک وس مرا ۰ ۸۷۳۴5۱ 21 ۱۱ ۱۱۱ ۸۲۲۸۷۱۲ 


ِ 4 مس 
پزسطگ0 ا ول ۷۳۲۵۱۱ 21 بمتی « آنکه او بن راه راست باشد سرشتش ( 02682) 
ده دپشت شتا ید همچنانکه آتکی که خدانشناسی ری سر شش ده ده زج (می‌رود). ۴ درسطر 
۱ ۲ نجا که می‌گوید مقان از فارس وسیستان و سر‌ژمینیای دیگر آمدند چنین می‌تماید که 








حواشی ۱2۷" 





این همانندی باشد با روایتی که تسر پیشوابان دینی را از همه‌جا خواست تا اوستا را کرد 
آورند و آن را مین دنت ۰ 

۹ . نمی‌توانم‌یگویم که این مطلب تاچه حد می‌تواند پشتیبانی شود برای067 162۵8 ۲۷۷ 
(درحواشی ۲۷ بالا) که گفته است مویدان روحانیان شمال ابران بودند که می کزشان شیز 
گنز کك بود وهیربدان رو حانیان اناهیته بودند درجئوب ایران که می کزشان استخی بود. 
به احتمال قوی گونه‌ای اختلاف‌میان دین شمال وجنوب باپارتی وفارسی وجود داشته است. 
اما حزثیات آن‌را شاد ننوان تا | تسا که مره ۱۷۸۷ مان کرده است از روی مسدار اه 
پیدا کرد. 

۳۰ . ر.لك. مقاله : 

5 6۶ ۳6۵۵۵۵6۲۵۱۵۸ ۱۵ ۵ مصدزه۱۳۵ 06 ماقبوجی م۲ ری‌عهجصه( ع .[ 
ر(1956 معاعع۳) ععلنا6 ععاسم 16 عسوناهعع 16۵16 ۸6 18۵۱۵ ردقٌوزه۱6]۱6 

۰ 3-1 
وجود مغان درامپراتوری بیزانس در روز کار ژوستینی درپیمان میان دولت بیزانس وایران 
تا کید شده است. ازین پیمان ۳۵61/0۲ ععل‌صحصع] به ماآ گاهی داده است که بونائیان 
ول داد ند که دیگر زرتشمیان را بازور وادار له کز ونان به‌آئن هسیج تکتت: 
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۳۳ هعن ( که زر تشت #۲ ۰ ۱ وس هشرد 3 ۱( جسن اشتی:: 


۰ ۳ با ۱۲ و موز از 7 ۵۱۳۸۴۸۰۱ ۲ و وک ۲۲ ۲۳۲8 ۲ 
کهبه‌ععنی هودی وه (ر) امان ویر‌همن سرا 2:۳2( ومسیحی ومکتك وزندیق است. همه 
این واژه‌ها اشکالاتی به‌ما عرضه می کنند. اشپا همه دین‌هائی بودند که درجپان ((51۴ ۷۷) 
که مقصود مرزها و قلمرو ساسانیان باشد و نه‌تنها خود فلات ابران, رواج داشت. می‌توان به 
نس کفت. که قسر | وعخه از امن ععر اه است همخنانکه فکیات مارققی وسراهان: چا 
برهمن همراه است. ۸2572 گویا اشاره باشد به‌ گروهی ازفرفه‌های مسیحی بانیمه سیحی با 
حتّی پیرو ان دجبی تعمید دهنده بامندائیان. اما تعین دقیق دلالت ۸2:۳2 و مسیحی دشوار 
است. برای بازشناختن اصری. 

۲220۳۵62 و نصر‌انی 252۳6۵۳5 ر.ك. : 
5 ۱ 5 5 ۰ ۲۱۱۲۷۲ ۲ ۲ 0 9 


۰ (1924 رهه‌عجع1 0) 
اصطلاح زندیق را بسشتر درای ماتویان به‌کار می‌بر‌دند باآنکه زرتشتیان آن را به هرکافری 
اطلاق ی کوفنی نان ما نا نا عفیوفی خسضر اقا ات ون بت اه مسا کدی 
قرفتای ار هتفای ری قایه ع فیس | ساره تاسنه وزیا هدورس عاهی از خهاف 
که مسیجان بن‌الذهرین با آ نها پبکار کردند. ر.ك. شهادت ۰ «صه‌طدرزگ ۷۲2۵۲ 
مصناحرظ ‏ رم با 680) ۳۵98912 280 824 مرک ,60 و190 :]1 صهز0عظ 


۵۸ مبر ات ابر ان 


,۰ :(5 191 رصن ]() ۱۲۵۲۷۲6 م66 ۷/۵6۸ ۱16 قسهعودی 1 
۲ . دربارة یام مغان ر.ل. 
261-۰ ر(1828 حصحمظ) طبدمزظ 6 .ظ ,60 م25 1۷۰ «۸8۵2۱0128 
-(۷۲۵ ۱۵ 61 م16 ععا ,و۷۵۲۵ 10ممععمو ۲۵۶ ۵ روماوعه٩‏ ۷۷۰ ۲,۰ 33۰ 
9 (19399) 5۷۲۸۵ ,96و66 


۸۱6 .۳ مصع ور 1357 بعیم ۳:۵ ) ۷۵2۵۵0۲ رهوورز 1 0 ,94 

0۰ 189 (1954 ۰ او ز ۱۷۸ ) ا6 0۶10۵۱۱56۱۲ ۲۲ 
چند مقاله هم از دانشمندان شوروی دربارء مزدك چاپ و منتشی شده است. 

-69 «(1959) 52 عنم تی‌نومامع1۳ مها روتمو صوزممدین 7 ۹9 
و۱09 ۵۲( ره 0مویام) ۲اع ‏ 010 وب عممزد م۳ )و۱۳0 م( لوح 25 
۰ ,(1959) 35 
۰۹ . ر.ش. . ۲نااهتعا۱ لا مباممتورگ ماه‌عزدتمم ۷۱۵۱ 6 رهئل 1۲2۷2 .[ 
۰ ۵ ا.« ٍّ 9۵۲ 0۴ «وو5 «(1956 معذجوزعیآ) 70۳0۳51۵۲ 06۲ 

میگوید که نام وی عبدالٌ بوده است. ر.ك. حواشی ۳۰ فصل هفتم. 

۷ . نا گفته نماند که لقب 00۲ بعنی « گور خر» از خواندن اشتباهی شتد | سا 
میانه‌ای ۵ 01 >901 پیدا شده و بمعنی پادشاه است. این فرضیه را 
۰ (1940) 94 ,70۸6 ,0 مومیطمز عونمم م060۱ رععوج11 0 
تیان ره اس 

۸ . به عقيدهٌ من ريشه نام «صسون» هرچه باشد در روز کار کهن به‌ممنی کلی مردم 
خونر یز وترسنا که شناخته شده بود. در فر‌هنگث اسدی طوسی به‌نام لغت‌فرس چاپ عباس‌اشمال 
(تهران ۱۹۶۱) ص ۳۱۷ واژءهون را به‌منهوم «دشمن» نوشته است که شاید نام‌همین نداد 
مورد بحث ماباشد. درباره واژه هون ر. کث. وشنه‌های هون‌شناس نامی 
+ (17)1944 ۱200۰ ,امن( 0مه عم کابا رع ع «ووع[6]-صعطل‌جمه ]3 0 
10۰ «( 5 ) ۲ ,اه 0۲۲( عنامزع ماع ,سل ومع توح 222-245 
143-10 ,( 1957 ) 3 و41 م۲۷۲1 رصلاط ستاو( رورز[مصح5 ۷۷۰ هولج 
و و( 52 19 رط6۳[1ظ) ۷۵15۰ 4 رصعمصب ال( ععل نمی مرحورزعط ۸۱ ۳۰ 21 

,275 و(1959) 5 ,63 مصلا عاهو):۳۳ .0۵ عع8 ۶۱۷۳۵۵۱۵82۷ 6 

16۷۵۰ ۸/۱۵ ۷۷6 ۵۳004 110۲0 اه لام رو ۵ ,0 ,۳ ۷۰ 0۲ 80۰ 
-رجنن ۲ ) 2 :(1937) ٩‏ ,امومع اه ز«اعزمم5 مزامز:۲! ارم( ۳ اه اعمعنمل رحصوطه 
-1۲۵۹[۱۵۵ 6 رتهبزظ ,۲۱ .1 ره هه ر0فسق29 (47 اصمصهمآم وتو 616 152 


حواشی ۴۵۹ 


18 ,۲۸۱6 ]0 500160۷ ۷۱۲۲۱۱۹۱۸۵۱۱6 ۱6 ۵ [9۲۸۵هل روع۲ 6 ۵۱ ٩0556100‏ 


۰ 6 فص وعصمع]ع۳ عمطان . تمد 139-36 ,(1956) 


۰ . طبقه‌بندی مقدماتی سکه‌های خیونی را می‌توان در 

,۱۵60100۷0و ر )۱0( تم و6۵0۵ ۸۶ 2۷۸۲ ]70۱6 ۷6۸۵ راداخت) ,1 
247-۰ ,(1955 «مویا1) 4 بیافت. سکه‌های هیتالیان را 

ر(1948 ممعنج)) عمازاهاطمرما-هانممنط)6 عم مصجورطیء‌ زو . بررسی کرده است 
ای ار ایا او هه ان و ما ها تن فعلی ات 6 باس ده 
در سده هفمم (۶) میلادی که نام او را «کلرا 11و م/(» خوانده است پرسشهای بسیاری در 
برابر ما میگذارد که کمترین آنها همانا شیوهٌ خواندن نام اوست که مورد پذیرش من نیست. 
فعلا نمیئوان دك‌شيوة پسند ده علمی بوزاعن. و اندن ای ام سغتهاد رن اها با خیها نقدان 
شك نظر ما دربارة این دوران تار دخی تغییر می‌باید. 


سکه‌های دد و در‌رسهای دشن ۱ 


.که 


,۲6۳۴/۲۱۵۱/65 6( ۵ ۷۵/۸۵۸۵۱۱۸۷ 6 08 :۳۳011 .۰ +1 ععه .41 
«۵علم1 ) 18 ,مات ۲۵0۷۵ ۱۵ اه امعواممره 1 امعم( وا ۵ ۱۲۵۵۵۲5 
1-6۰ :(1959 
منابع ومراجع مربوط به‌فر‌ضیه‌های دیگر دراین کتاب پیدا ميشود. بافرضيهٌ [»01 که میپن 
اسان ها نان خمتهان پر ات ها ی هت ان و سای اسان 
«2۳«بگ:۸> را می‌توان ایرائی دانست و ریشه کون درای نام اخیر که 6۲ ده 
(کاشفری ج۱ ص ۱۰۹ س ۳) باشد چندان پذس‌فتنی نیست. نام پادشاه دیگر هیثالی که۷2۲2 
باشد شاید بپتر است ۷2۳۵2 خوانده شود زیراکه این نام در روز کار تاخت وتاز عریان 
بایان سیار عکر‌آرهسخوداین کویا بام‌جندتن از شهر باران‌هعالی:و ده است که‌در مرز ساسا تیان 
وهیتالیان درمرو ومرء رود جای‌داشتند. نام خاندان فئودالی وراز در روز کار ساسانیان که 
تاد کاخ بونائی نیا بهغلط لقب پنداشنه‌اند دراین مورد به‌یاد هیآید. بررسی موضوعهاي 

آو ارها وخزران ومانند ایشان بیرون از زمیدهیحت این کتاب است. 

۴ . در ایحا بیش از نظر 
۲ ۱ ء ‏ طرزع لخ وه ملامموومگ ما یم مها و مموصما ون ۸ 
,129-۰ «( 1954 رصعلعطوم ۷ ) ٩0001‏ پیروی کردم. ر.ك. به کتاب او به نام 
عمط ین عمط 182-19 و2 بقاوع که در آن مراحم‌بیشتری 


داده سل ۵ تاه 


۳ . برای بررسی کلی در بارة پادشاهی او ر.ل. 
03-۰ ,1۳0۵8 1 66( دردارة هك ر.ك. 


۳6*۰ میر اث ابر ان 


و) 6 2908 ور وعع‌صهنظ ‏ .1 .ل[ 0صه (18 ۵۲6) ۵ .ار ۳۲.۰ 
,613-1 


عء > . نامهائی مانند قباد 12۷720 وجاماسب وکاوی وخسرو را نلد که درترحمه طبری 
(چاپ لمدن به‌سال ۱۸۷۹) ص۱۶۷ شرح کرده است. 

۳ ت یر چنانکه| زسکه‌های‌پیدا شده درماوز النهر بر‌می | دد درسرون ازشاهنشاهی 
ساسانی نیز پرا کنده شده‌بود د. کگ.53 «27 ,۲۱۵8۵0۲۵۲ صز رعط‌وزط۷۱۵/6۵۱۱۳ رعصندصع۲ 
به‌نظ من بهترست که سجم سکه‌های کهن‌تر ۱۰ «کنه پادشاه بخارا» خواند ونه واژه بازیسن 
لقپ سفدی 160/۲۱۲ (به‌پندار هنینگک) با «9 1 ( به گفتة [ هام ۸۱:۲ ). نخست از 
آنرو که "و در سکه‌های کهن‌تر همان جایگاه 1 یعنی «شاه» را دارد. تنها بيك مثال 
ازسجع ۷۱۷ ۲ 2۱۷ برسکه‌ای می‌شناسم (ر. کث. هنینگ در نوشتة بالا) ولی شین ندارم که این 
کپنترین سکه بخارا باشد . گذشته ازین دربخارا به فتَهُ نرشخی در تاریخ بخارا فرمانروائی 
بود کانانام. ریگ ,395 «(1994 .وه( مععل۱صاصجن)) ۲۵اب اه ماد ۲6[ 
تألیف من. 

, 151-2 ۱( ع۲مص) جازم ۲6۵۵ رحعل 12 ز ۱۷۸ 46 

۲ 1۲۳۵۲ اوه ابو ۲6و 0۵6۲6 1 ۲۳۵6۵۵ روص[ ۸۰ .0 .47 
۵ ۲0۳۲ .60 ,۲ ۵ ۲6۵۵60 5۱۵06 0۳۵۸/۵1 (ه ۵[(2۵ 7 ,معزنم۳۵(]۵ ۱۲۳۵۱۲:۱0 
و ۵۱-201 وا ۵۲ ۲۱۳۲۶ ]1 .945-9639 بل( 1922 رعع۲10 اون ) 
۰ 0 141601 صها عععه طمزط زبح(طوط صز ععاموط 11805 

19201 ,ع۱06[96۲ع۲۱) دومء‌اموهنام۷ »بامعوهنذ 16 ریامل امن( .۲ .48 
۰ 0۲5۱56۲۱6۲ 065 6۵50۱۱0۱۵ 70۲ رل[2۲۱۳۵0ظ ۰ ۷۷۰ .7۰ 20 6 عطم61ع5۹ 
6۰ :(1944) 98 ,710*16 


۱ . تار بخ و داسقان‌های حماسی غالبا تاتکاتن درآ میخته‌اند وجنبه مسیحایی یامهدوی 
و تصورات دینی نوشته‌های دوران اخیر ساسانیانر! چندتن ازدانشمندان توصیف کرده| ند که‌از 
آن جمله آ خرن ایشان 
۵ ۱ ۵/۱ ۳۵۲۹۱۸۵ ۱6( هه ما۵ صقخنطهظ ق0268 ۰ 
21-4۰ و( 1958 ) ,۱۷۷۸۸9۵۲۱6۵ 0۶۱6۸۸۰ ۲4۵ است. 





2 


حواشی ۹« 





۲ . این‌را بعدها درهم خواندند واسی رشه این وارءآشکار نیست. رشه واره سونانی 
06 روش نیست. شاید ادن لفط د. بونانی همان مفپوم «مشت‌پر» داشته داشد و شابدهم 
از واه فارسی باسمّان 02۳11 باشد. 6601۱896 ساسانیان به‌تفاوت از ۳,۹۵ تا 6 ۳ گرم 
وزن داشت. سکه‌های مسین برپابةٌ وزن سکه‌های سیمین زده می‌شد. 

۳ رك. 464-469 جح 453-455 ,11۶68 رصععوم 0:5 مستن پهلوی درباره 

خسرو و پسری 

ر۳۵۳5 ) 8۷212 ,۸۲ .ل ۵۷ .فصوعا 0صح .60 رم عقط هم م۲ دیا( وون 
.1924 

قاشا نم از يك خدمتکار در بارخسرو دوم ازبخش اران و بثارت کواد 12۷20 ۷182۲۲ 2 

بعذی «قباد ابران را منظم ساخت» واقع در شمال اصفهان که مانند يك جوان نداد ابرانی 

پرورش یافته بود که توصیف آن شاهدی است برظرافت طبع وتوانگری آن روز کارمی‌سراید. 

. مثلا درشهادت مارا با ۸2 ۷127 به‌زبان سربانیآمده است که کرد گت 152۳022 
نامی که آ ین بدیا «رئیس تشر یفات» بود کی از برجستگان مغان روحانی بود که در زمان 
فد رای قالش ای واه هی که از ام کونف‌موار نمی وان عافق: اما ات مات 
دبوانیان که دبیران و محصلان مالیات نیز از ایشان به‌شمار میآم-دند در طبقه باکاست 
نفد کا نها و دنت ری کگا: 

5 ۱ 0۷9۲۸۱۵ 186۲۱6۵۲ ,۲0۳۵36 0 ۳۲۹۸۵۸ ۲۲۵۶۱ 5۵۳6۵۵۱۱۸۵۰ ۷۲۰ 
,۰ ۱ ۱939 56 معم‌ومنووو۱] 

. از عبثه مغان و مسیحیان در داستان شهید شدن مارابا ۸2 ۸1۸7 باد شده است 
ر .4 . 11 :212 و( 1915 وطزصت]( ) ۱۵8 ۱۵ا۱اقععووت! «حیحح۳ظ طنقات 
چهار گانهٌ جامعهٌ ساسانیان در مسعودی و دیگر توسند کان اسلامی آمده است ر.. 

7 (1912) - ,6ناوااعهبه «هماانلع1۳6 ما عصمل عمامنه: دععدهام ۲۵5 رم واجرعب ور 1[ 
-ماونع رازه۲ ۲ع مماموات 2 2 احمگ . روعرعجع10 ۷۷ .06 ,6 
,4 (19506) 2 م۲ ب,عاظنطل :وه 

۷ موضوع تعیین اشکه روش به‌خا کب سیردن مرد کان فا رر تفت ب#ِِ« ۳ دار دبا 
ندارد امری است پیچیده. اما فرضیه‌ای | کنون ارائه می کنم که گذاشتن مرد کان دردسترس 
افو اران و تام فاگ میدن استصوان‌غاعه امقان درست‌وا نها ی اراشای میاه ود 
که بهایرانآمد ودر ] نجا مویدان آنرا از وظایف دشی ساختند. پیش از ساسانیان آئیسن‌های 
8 نی دربینالنهر ین «مغرب ایران اخد شده بود. این سخن‌مانه‌تنها میعدی است بر نوشته‌ها 
بل کاوش‌فای ماسان‌شناسی. ق 9۱زا قامت کت سا یقبام شتا فتودر ‏ سا 


مانه دسیار دش ازایر ان وسابقه | نهاهم «مشمن او اران اش کر ارت راعم کاوش‌های دا نشمندان 





و 2 میر اث ایر ان 


شوروی در آسیای میانه دربارآ ئین به‌خا کك سپردن شامل ستودانیها میشود ونیز اطلاعاتی در 
این باره بدست داده‌اند. وجود رسم درفضای باز گذاشتن مرد گان درمیان مغان از گذشته‌های 
کین شاد کواهی باشد بر بودن این آئثین در ماد. درهمان زمانی که در آسیای میانه وحود 
داشته است. رادطه میان رسوم به‌خا کی سیر دن‌مغان در مفرب ایران و آئن مورد وسنداسیای 
میانه روشن فیست. 

۷۲۰ ۲۵۵806م ع ,1۵16 ۲۷۲۰ .> زاون و1 ۵6۲ 1۳6 .8 

۵۰ ۵۲۲۵۲( ۲۱۵ ,19610 7۲۱۷۵۵۱۹ در ل0صج 467 (1959) 3 ,۱081/6 
مد همهم ۳۵۲6۲ ۲عط) تب ع۲عطب ر و3 7و6 بل( 1959 ) 52 ,سهابم امعمنوواه 


۱". ۰ 


٩‏ . آئین‌های کنو ی نوروز که درآن آ تش‌را سیاس‌می‌دار ند و بسیاری عقاید رایج‌دیگی 
که همه ازیاد گارهای پیش‌از اسلام بشمارنه خود گواهی هستند برنقون سخت آ شین زرتشت در 
زندکانی مردم ایبران چهدر زمان ساسانیان وچه پس ازآن. نوشته‌های فراوان مسیحایی که 
ایمان به‌يك رهائیبخش را نشان میدهد وپیش گوئی ازدوزخ وفردوس چه به‌زبان پهلوی وچه 
به‌زبان فارسی نوین شانهٌ] ست که درپایان روز کار ساسانیان اش‌گونه آندیشه‌ها چه رواجی 
داشته است. یکی ازنام آورترین فهرمانان رهائی‌بخش همانا وهرام ورجاوند است که همانند 
اساطیری بهرام چوین باشد که بههترهای حنگاوری وفضیات‌جوانمردی امسردار گشته بود. 
مانند این گراش در رهائی,خش دانستن پهاوانان‌نامی در روز کار اسلام نیز دیده شده است که 
در جسته تن بن ایشان ادومسام خراسانی است که پهاوان بسیاری داستان‌ها و نوشنه‌های مر بوطیه 
پیش گونی آ ینده وبپشت ودوزخ شده است . بجاست که کسی د. بارة «رهائی بخش‌ها در تاریخ 
ایران» بررسی کاملی بکند ودردسترسی همگان بگذارد. 
تاو معمابام و[ عصول عومز 20۲۵۵5۹/۲ د]۱۵/۶ عم عزط 6٩۵61211۷‏ ۲۰ .10 
۵ 6[ دول عمموناء مهس م۲ لوح (1946 رصهعطع1) ۲01ه۵«ه 5 و 

,۰ 149 (1952 وط720۲1) 0 ,0۳9۲۱۷۵۷ همم مصءزاغه‌ووز | عصول اه 

۵ ۳6۹۷۵۳۲۵۵۱۱۵۸ 16 دم ۵‏ ۰1 66۵906 ۲6۲۲6 وورزیادهن) ,۳۱ .11 
۰ ,(1961 موزعد۳) 6ا۹ ۲۱۴۵۵ ۵ ۸۸020609 

1(۰ ۱94 م«دعونعی) «وزانه ۲0۷۵ نارهت حول «صحجدل دظ .15 12۰ 
,۰ ,32 

13. ۱0. ۰, 


۳۵۰ 8 کووامم 60۳ هام2( هه م۵ راو توص ۰ ۷ .01 .14 
رمع از ر248 (1945) 11 ,85035 ,200676 





حو اشی ۳ 





۵ . و.ل. 
9 ۱ (99 1 «طز[۳ع6ظ۳) ۵-۱۱۲۵ «ز حملزه(0 00۲ مرو( ما رجوزععط 10 6 
از عمرو پادشاه لخمیان نخست در کتيبهٌ پایفلی که باد گار دوز کار ترسی است بادشده است. 
همچنن ر.ل. -601 ۲/6۵5۵ 069 عم ۳/6 عامدزجمععوطی) ع2 رماع عم 71۳ 
,۰( 7 *«۳6۳[1) 5 7۱0 
جزئیات و منابع مربوط یه‌این موضوع را می‌توان در (حواشی, 4) 
,۰ .011 ,0۸۵ 50۳6۵811۲8 ,1 بافت, 
,0۰ ,5۳۱۳۱۱۱/۸5 ممطمیدو۱۲ هل ۳۱۱9۵ 2۲ ردول 12۷۵ .[ 0۸۲۰ 17۰ 
۰ 1944(۰) 98 


0[۰ن] 56150 عزط رعع[یاو5 .ظ .رل م1 ۷ ۵۲ اصاوم ۱۳8۲ ۲۳6 ۳0۲ ,18 
,65۵۱6۱۱6 کآه )۱۲/۵۱ ۱۵( ,اهاز ۲۵۱۱۵۲ ۱۳۱ ما۷۵ ما۱ 05 وداناام اه 
1 ,ص۱۵ااگ٩‏ م۵۵۵۵ ررعطز12ه۵ع) .1 8صه و89 «( ۰1950 ) 10 
رد0 ,1 ۸۰ ۲۲ ععز جمزاندمم 80مععز عط) و۴ .155 «(1889 :ع۲1211) 
دم( «صمما مناملهمز0 ملگ بمزنطکطگ عم له معمی‌ناز‌ونگ اماموک م7 
105-۰ :(1954 «صع‌عهطمصهم00) 07: 

۱ با ار 119 

۰ (1950 وصز[ععظ) م(فط۵ نا .۶ ص۱10 فان ۱18 صی.. .20۰ 

۱ . درداره مرا کز تجملی سفغد بان در خاور دود ر.گ. 

41 ,م۳ وویه ۲ روزاموووا عصوا رز پزجوامی) 0و5 ۲ «ماصه1<ا۷ ۳۱۱16 .ب) .بط 

317-3۰ 1953(۰) 
درباره سغد بان سا کسن مرو پاره‌ها و شکسته‌هایی از کتیبه‌های سغدی و نیز عربی و پهلوی 
سفالن در دست دارم که در موز تاشکند نگاهداری می‌شوند. 

۲ . دریارة اهمیت سند‌های سعغدی که از کوه مع را !۱ پدا شده است ر.شكد. 
ممعل زج ععل(ن گم مزع مه موه ر(1934 ۲20۱عصتصمص) ورگ ندز نوم 
جع ل0صح اصمع مور جرج ۹۵1 ۲۵۵۵۵( ۲۳۹۲۸۱۲ دز صح‌صردع ۳ بر دا 
۰( 1959 ) 6 .مو تمه 0(0ان۷ا ات۳۱۵ در 1۱۷۹۳165 ,۷ بدا وع 2۴6161 
۰( 1960 ) مرذاهتومجا] مرملفاعیهگ لصه ,116 :۱ 1960 ) 6 8۵ هه 123 
کم 97 8صه 15 ممصیا ۵‏ طز موم ود ۵ آهع1۱081مع۳ه ‏ عظ 1 

۰ ۵ 0 5۱6/0۷۵۳۸۲0 1 ۸۲0/۵۲۱۸۱۷ 
باموضوع‌های خاص دبگری مثلا دوجلد دربارءٌنقاشی ومجسمه‌سازی در پنجیکنت. 


۳ . دربارةٌ کوشش‌های شاهزاد کان ساسانی ورهبران ادرانی منایعی دردست داریم و 








۴" میر اث اير آن 


تامهٌ سفدی ( 14-2 ۸ ) پیدا شده در کوه مق از سرداری ایرانی سخن می گوید که با 

ءربان پیکار می کرد ر. کث. 

101 1016۳۵۵ )0۷-۲1۲ هعب ,و۸۵9 ,۸۲۸ 1۳۵2 6۱/6۲5 5090:0۲ ۲۳6 5۳115 1,1۷ 
(1960 «امیع۵() و1 آهاصمز0۵ ۵ ووءتعصون) 


-۵]161165 ۱۱۱۵۵۱۵۵-۱۸۵ ]۲۳۱۵۲۵29۵50۵ ت7۲ ریم وا[ ,۳۰ .و ,24 
,207-۰ «(1958 رسی‌عن3) راندان0ع:] ن1 سکه‌های خوارزمی حالبی‌نیز پیدا 
شده‌است من باهمه فرضیاتی که تالستو در طبا-مصوزصعهعمطن) طوزعماع م2 20 
آورده است همداستان نستم. 
۵ . مثلا تار بخ سیستان چاپ محه‌دتقی بهار (تهران بسال ۱۳۱۵) ص۲٩‏ ودرصفحه 
بش ارات از ررشانی کهبا کوشش‌های. مایمن غاهل غرت: بهاسلام گر وندانگ: یمین کوقا 
۰ . درباره این جنبش‌های کفری ومنابع آن ر. کث. 
6 ۱ 0۷ 6 ۱۱۴ لاه امه ۱۲ ۱و6 0۲۳۵2۵5 عع «زطع5201 ,1 06.۰ 
,111-۰ (19398 م«وزعه۳) ۳و6 ول 
۷ . مطالب مر بوط به امور سیاسی و دینی در آسیای میانه در آستانه حمله عربان‌را 
19601 «لجصاهص 21 5) ۲۵(اععطوم۷ موماوط۲۵ عصنطم۷۵۱ 0ومکگ بو[ 2۳21( .۸ 
. 73-1 65۹۳۰ خلاصه کر ده و فهرست نشر بات مر دوط ر۵ آن را آورده است. 
۸ . معجم‌البلدان چاپ ووستنفلد 610]:ز6) :نا ۷۷ .۳ ج (لییز دگثه‌سال ۱۸۹) 
ص» ؟ دربارء رشه شناسی واژه‌های متعدد نمی‌توان دراینجا بحث کرد. 
,111 01-201 ۱:۷۵ ۳۵ 56۳6:0۲ 465 ۲۷1/6 6( ه فر دوس‌المر‌شدیه .29 
,و )۰ ,197 «30 ,(1948 «عذءونصا) عمزع۷( .۳ ,60 
۰ . درباره مباحثه‌های تلار کیت ی که رون باپیشوا بان مسلمانو مسیحی‌ویهودی 
وزرتشتی درست ابمان در دربار مأمون خلیفه ر. کث. 
1887۰ «طوزتج۳) «وناهط 1 اهاعمزم رررحجعآعط) توظ .م۵ 
د شکوت‌پرست از حمله برکافران با 05۳0۳69 ر. کث. حواشی ۳۹ فصل 1 . 
۱ عکسهایی از دو کنیبهةٌ عربی به خط کوفی را در : 
(1956 «معی‌نط) [ ,عخامممعه۳ رالاصطل5_ .2 می‌توان بافت. سومین کتیبه نخستین 
با دنق کنات رل 0۱۳ آشده. ات کوانکه عطاب ان وه : 
۵1۲0 ) 4 رعطاهه عاجاومونی لا عبونومآمممطل 6۵6/01۱۲۵ .6 ۷۷۱۵۰ 6۰ 
۰ .0 ,135 «(1933 
منتشر شده است آخرین سطر را باید اصلاح کرد و چنين خواند : و مر اسفندالموبدالکزرونی . 
حالب آآنکه نخستن مهاحرت بزر کب زرتشتیان را به‌هند درحدود ٩۳٩‏ نوشته‌اند درصورئی که 





حواشی ۳۹۵ 





يك شورش زرتشتی به‌شیراژ درزمان آلیویه در ٩۷۹‏ م. سر کوب شد. ر. کث. 
٩04, 1,‏ .6 .08 «ج132۷۵11 .4 ۰[ 
,1 :369 ,3394-3936 (1877 «صع1نص) ع[ع60 ع0 .[ ,1 ۳۵۰ .32 
۳ . درباره اصول هحایی ر.ك. 
20 245-298 ( 1932 38 ,760۳6۲ 16 69۵0۵ ما بعوزمیم ۲6۷ . ظ 
و( 1951 ) 101 ,7(۸/6 ,۱۷۵۵۵۵۲5۱960۲ و »عومی(۲۱0 ماع ۱۶( «وزم‌صیع۳ 
220-1 درباره اصول ۲ کسان با فشار تلفطی ر.ك. 
041-۰ ,(1950) 13 ,12۹08 ,ع۳ ما۳ ۲ «عطصزصصع] رظ ,۱۷۷ 
۰.۶6 221 باا۰ .۵ روان«عظ درینجا اخباری دربارء شاعران کهن می‌توان‌یافت 
5 ,5۱۵8 ۶۲( ,۳۲۹۵۵85 ۱۷۵06۲969۸۲۱ 2۱6 ,۳۳۷۵ ,6۲ 5ط) صی ,35 
۰ :(1960) 
۰ .0 .۵۵ ۱۱۱/۵۱۱۳۵۵56 رعحنصجعا( ععی م‌ممآعر م۳ .96 
۱ ,5۵۱۵۵۱۵۲ ۱460۸۱ 02اکته۳ه 0 م۲۵ ریوجع‌نورمگ. ...۸ ,۸ 37 
و 6۵[1۱۱۵) ۵7 ,59۳ ۲002/5۲۵۶ ۱۷۲۵۵۸۲ ,۸۳۶۵۵ ۲۱۸۵9۲۵۲۱۶ ۱ 30:11 35۱۱)۵0] 
۰ ,(1954 





شرحی دربارة نقشه‌ها 


در دعشه شمارء ث جایگاه تهته گوش ۱ و آ کافجیا ۱ زوسن اسمت. جایگاه ادن آ بادیها مر تن 


8 
روین عشه شمار ه سك روشن مت : شهر دای گدمان ۳ شهر دا نی زر دمد 1 +دش اندکان ۵ 


فهرست شهرهای دوران اخیر ساسانیان 


۳۳ 


۰ ار دشر خوره ۲ با گور ۲ (فیر و ز آیاد). 

. استراباد اردشیر با وهشتاباد * اردشیر با کر که میشان (درمیسن) ۲ . 
. اواژ کواد "۱ با ایزد کواد ۱۱ با نهر گور ۲۲ (مذر) نزديك آهواز. 

. اران آسان کرد کواد ۲۳ باکر کهردان ۱۴ (ابوان کرخه). 


( ۵ 


4 وم 


0 


. اران خوره شاهیوهر نام شوش در روز گار شاهیور دوم). 


. اران خوره خسرو ۷ (بزديك تیسفون ؟). 
. اران شاد کواد ۷ (نرديك خانقن). 

. اران ه نارت کواد ۲ (قم) . 
۰ دستگرد خر و با دستگرد ملك (اسکی بغداد). 

۰ . هرمزد اردشیر (اهواز) 

۱ . کواد خوره (درجنوب گور کارز ین ۹ ؟( 

۲ کرخه پیروز "۲ (درشمال سامرا). 

۳ . خسرو شاد هرمزد (اوروك ؟) . 

۶ . نوهرمزد اردشیر یاثرماشیر (در کرمان درمشرق بم ؟). 
۵ . نوشاهپوهر با ابرشهر (ئیشابور). 

. نود اردشیر ۲۱ (نزديك اردبیل). 


قر ما عفر 





۱ یاوه هط ۲ . هواطه) ماه ۳ . صفصلهمع6 ع . ملظ و۵ . صهاعل ص۸۵۸ 
٩‏ ۰ (۲۲۵ هساک (اطوول تم ۷ . تمه ۸ . ۷۷2۳15۹۳۴۵980 ٩‏ . وقطه: ۸۷۲۵۸ 02 ۶۵اه 
۰۰ ۵۷۷۵ ۸۷۷۵2 ۰.۱۱ .۱ 1220 ۰.۱۲ تباعتمطم ۳ ۰۱۳ .۰ 2۳۲ ۸٩2۱‏ ۲2۳ 
5 ۰ 428ع 42 ۶2۳62 ۱۵ . .و هتم طظ صورط ۱۱ . ءطک مطک صهرط 
۷ .1۶ 0حطه هر ها . .5 ۷۷۴۵۲۲ طه2ر ۱ .۰ 12۳62718 با کازرون 
. ,1 4۵ 2۲۳۳۵ ۲۱ ۰ ۸۳2۰ ۵ 


۳۹۸ میر اث ابر ان 


۷ . پائیات ۱ با پاسه اردشیر ۲ (خط با القطیف). 

۸ پیروز کواد (بردعه با به‌ارمنی پیروزاپات). 

۹ . پیروز شاهپوهر با فیشاپور ۲ (اثبار). 

۰ . رام اردشیس با رامشن اردشر؟ (طواج ؟). 

۱ رام هرمزد (اردشیر) (راهزدر * خوزستان ). 

۲ 2 وام کواد که وهآ مد کواد ۳ ثبز خوانده ی شد ( ارحان). 

۳ . رام پیروز (نزديك ری). 

۶ . ریو اردشیر" (ریشهر در خوزستان با الروهیه ). 

۵ . روشن کواد با روشن خسرو باخسرو روشن قباد (ژزنگاباد در کنار دیاله). 

۷ . روشن پیروز (در بخش کشکار عراق ). 

۷ . شاهپوهر خواست (در جنوب خرم!باد در لرستان؟ ). 

۸ . شاد شاهیوهر بارما * (عبله). 

۹ . شهپررام پبروز ( نزديك ابیورد ). 

۰ . وهشت هرمزد ۹ (نز و مك مالمییر در خوزستان). 

۱ وهومن اردشیر ۱ (نز دك صره ). 

۳۲ . وه اردشر ۱۱ (عتلو که در کنار دحله ). 

۳ 4 وه او‌دشین ما مز دشی ( کرمان): 

۶ . وه آنتیوك خسرو ۲۲ با رومگان بارومیان (نزديك تیسفون). 

۵ وه [نتوك شاهپوهر با گند شاپور . 

۰۹ . وه هرمز قباد (موصل) باوه قباد در کنار دجله یکی است ؟ 

۳۷ . ور زگ شاهپوهر بل (عکبره). 
آبادیپای دیگر عبارتند از کام پیروز میان کازرون و فیرو آ باد و مپر گان کتك ؟۲ در ماد 
میان همدان و هلوان . 


0 ۸۳025۳01۳ 2و2 ۳ . تباطاهطوره۳ ۶ . ۲تطفع0تم صطفز ده ۴ 
۵ . 2اطقظ ٩‏ . هصق 0اه ظ۷۷۲6 ۷ . 1۲طوجلته سم م۸ . حصصره 1۲ 
٩‏ ۲۲0۳۳1204 ۷۷2۳۵15۳ ۰۱۰ .۸ صمصطه/۱۷ ۵۰۰۲ ۷۸۵ ۰۱۲ 16 0و۸ طمء ۱۷۷ 
۳ ۷۷۱2۵۲۵ ۰.۱۶ 12021 صهع۳2ط1 ]۷ 





یمه ۱ 


شجره نس هخامنشیان 


را دمروی از 1359 


سح پ ش * 
کورش او ل 
۱ 
کیوجیه 


۱ 


کورش دوم (۵4 ۵ ۳ ۳۰( 


کیوحه دوم 1 / ۰ 1 ۲ ۲ ۵ ( 


سم د سس (بردیا) ۲ ۲ ۵6 
(با گوماته) 


خشایارشای دوم (2۲ تا ۲۳) 


۱ 
اردشیر دوم (من‌من با باحافظه) (4 ۰ ۳۵۹۹۱) 
کورش کوچك 
(در ۴۰۱ د رگذشت) 
اردشیر سوم (اخس) ( (۳۵۹ تا ۳۳۸). 





۳ ۵10 :160۲ یا تححد بد نظری در گاه شماری آ نها 


آریارمنه 
۱ 
ارشام (ارشامه) 
۱ 
مب 


دار یوش (دارایاوش) (۲۲ ۵ تا 4۸). 


خهایارشا (۱ ده تا 2۹۵) 

۱ 
اردشیراول با درازدست (۵ ٩‏ تاعء ۲ ) 
( ارتخشاسه ۱21۳:۳252 هر) 


دار پوش دوم (نتس یا حرامز اده) (۲۳ تأ۰۴)) 


ار تس تس ۸۲۱0۹۱65 


ارشام (ارشامه) 


هورشه (2ظ۵۷۵۲۵]() با ارسی (۳۳۹۱:۳۳۸) داریوش سوم کدمان (۳۳۹ تا ۳۳۰) 


آوردن يك کورش‌ديگرويك چش‌پش دیگر درشجرءه نسب کورش‌اول (به عنوان‌پدر و 
9 بزر گت وی) شا ید بر‌ای پر کردن فاصله زمانی لاز م باشد و لی‌هیج شاهدی برای درسمی 


ادن مطلب در دست ادعست. و . کگ. 


,4 (1 195 239 معبوزاهمج 09۵1 1 2۷2180826 .بط 


دادن نام پدر بزر کگث به نوه درنزد دیگرافوام هند و اروپائی نیزمعمول‌بوده است. 





و 4 ۷ 


شجره نسب شاهان اشکانی 


ارشك اول (۳8۶) ۲۶۷ - سسسسسسسست قیرداد ( ۷۲۶ ) ۶ ۲۲۱ ق. م. 
اد (۳۳8) در حدود ۲۱۱ تا ۱۹۱ ق.م. 
ی درحدود۱٩۱‏ ۱ ٩‏ ۷ ۱ق.م. 
مه, داداول (۳۱۳0۶) درحدود۱ ۱۳۸۱۱۷ ق.م. ,۰ فرهاد اول ( 0106 با ط۲ ) 
۱ درحدود ۱۷٩‏ ۱۷۱۱ق.م. 


فرهاد دوم درحدود ۱۳۸ ۱ ۱۷۲۸ ق.م. ۰ .... ...؟ سناتر وگ ( ۲۳۷۷1 جرو) 
در حدود ۰ ۸ یا ٩‏ ق.». 





گودرز او د (۲2 بجع ) درحدود ٩۱‏ ت۸۷ ق. م. 


رد او ل ( ۲۷۷0 بم) در حدود ؟ ۷۷ ق., 
1 


اردوان دوم در درد ۲۸ :] ۳ ق, ۶. فر‌هاد سوم درسدود ٩‏ تا ۷ ق. م. 
مهر داد دوم در حدود ۱۳۳ ۱ ۷ ق. م. 
ارد دوم در حدود ۵۷ تا ۳۲۷ ق. م, سسسسسسسسسهمهرداد سوم درحدود ۵۷ تا ۵۵ ق.م. 


تمرداد دوم درحدود ۳۰ :| ۳۲۵ ق, م. 





۱ 
فرهاد چپارم در حدود ۳۸ تا ۲ ق. م. 
1 
فرهاد (0۳041) درحدود ۲ق.م. تاء 


از د سوم درحدود ع تا ۷ م. 
اردوان سوم درحدود ۱۲ تا ۳۸ م. 
وردان (وارتان) (ج ۳ب ) درحدود ۳ تا ۷ 4 م. 


ونن دوم درحدود ۵۱ م. 


ولاش اول (5ع1ب) در حدود ۵۱ تاه ۸ م. 


اردوان جپاره درحدود ۰ تا ۸۱م. 
و لاش دوم درحدود ۱۰۵ تا ۱۷ م. 


ولاش سوم درحدود ۷۱۶۸ ۱ ۱۹۲ م. 


و لاش چهارم درحدود ۱٩۱‏ تا ۷۲۰۷ م. 
ولاش پنجم در حدود ۲۰۷ تا ۲۲۷ (؟) م. 


مد ونن او ل (۶ جرب یب ) 
درحدود ۷ تا ۲ ۱م. 


تبرداد سوم درحدود ۳۲۹ م. 


گودرز دوم (۳2+:بع) 
در دود چم ۳ تا ۱ 


پا کی ( ۶ ام ) 
درحدود ۱۶۷۹ ۵ ۱۱ ۰۴ 
ارس درحدود ۱۰٩‏ تا ۱۷۲۸ م. 


مهرداد چپارم 
درحدود ۲۸ ۱ تا ۱۶۷ ؟ ۰ 


ده واه وه هو و رو و واه هساو دا هو و هو و اردو ان وه 2 درحدود ۳ ۱ 4 ۳ 4 ۳ ۳ مٌ. 


۱ 


آرتاوازد (2۳۷۷20) درحدود ۲۹ ۲۷۱۲ ۲۲ 


خطیای عمودی بمعثی جانشین پسر بجای پدرست وخطهای افقی بمعنی برادرتنی با ناتنی‌است. 





مه ۳ 
دودمان ساسانبان « 
رام بهشت - پ - ساسان#* - دناله ۶ (+) 
۱ 
پابك شاه ۳ پا جِ رو دك 


ب‌‌ 


(۸ ۲۰ تا ۲۷۲ ٩م. ‏ ) 


- 


شاپورشاه ۲۲۲۸ 6 3 ار دشیر شاهنگاه - پ ‏ مرود ۶ 


ِِ شایور شاهنشاه دپ - د یاه 3 


۱ 











ورهران اول(۲۷۲۹۱۲۷۳) هررمزد اردشیر نرسی (۲۹۳ تا ۳۰۷۲) 

۱ ( ۲۷۲ تا ۷۳+) 

ورهر ان‌دوم (۲۹۳۱۲۷۹۱) هرمژد دوم ۱۳۰۲۸ ۳۲۰۵) 
۱ ۱ 

ورهران سوم (۷۲۹۳) ارردشی دوم (برادر؟) شاپور دوم (۳۰۵۹ :۹۱ ۳۷) 
(۳۲۷۵۸ بر مپرج) ۱ 

ورهر ان چهارم شاپورسوم (۳۸۳ تا ۳۸۸) 
(۳۸۸ تا ۳۹۹) 


زد گر‌داول (۳۹۹ 2۷۲۱۱ ) 
۱ 


ورهران‌پنجم (۲۱ ۳۹۱ ) 





بز دگر ددوم (۳۹: تا ۵۷ ) 


۱ ۱ پر 
هرمزد سوم( 46۷ :۵۵۹۱ 4) پیروز (464 تا خ5۸) هرمزدسوم (6۷: تا ۵٩‏ 4) 


۱ 





زاماسب (154: 46۹۸۱) فباد (می: ۱ ۵۳۱) 


خر و اول (۵۳۱ :۷۹۱ ۵) 





ورهر ان چوین ۱ 
(۵۵۰ :۱ ۵۵۹۱ ) هرمز دجپارم (۷۹ ۵ ت۵۹۱) 
هر هز د ینم خسروسوم خسرو دهم ۵٩۱(‏ :| ۷۲۸) 
)٩۳۲ ۱ ۳۰ (‏ ارس ۱ 
أ۱ ۱ ۱ 
بران قباد دوم(۲۸٩)‏ شهر بار 
(۳۰۱:۲۹) أ ۱ 
ار دشیر سوم :زد گی‌دسوم 


)٩۵۱۱۳۲( )۳۹۱۹۲۸(‏ 
۶ نام‌هائی که بر بالایآ نها نشان ستاره گذاشته شده‌است در کثیبه کممه زرتشت باد شده‌اند 
و ات پ بت یه مفهو م یو ند زثاشونی است. رود کک‌یا ند ناعی باشد که در شاهنامه (جاپ کلکته) 


۵ ۱۳۲ ۰ ۱ داد شده است و رودیاب را در پايك گفتها ند و ا گر 11 را بنام خاص گرم 


به‌معتی «شفته» و «ناراحت» نیز آهده است | درشاهنامه از رودیاب چنین باد شده است: 


شبی خفته بد بايك رودیاب چنان دیدروشن روانش بخواب م.] 





کتاب‌شذاسی کاملتری در بارء زرتشت دا می‌توانید در؛ 
لصن 10 هن ۲۷) دنو متاعممه 7 اه ونان له سمل رععحصوهج72 0 , 1۲ 
,299-۰ «(1961 «حجم‌صمصا مصمعلمیز 1 
بيایید وثیازی نمی‌بیثم که آنچه در آتجا آمده‌است در ابنجا تکرار کنيم. درابنجا فهرستی از 
کتاب‌ها برحسب فصلهای این کتاب می‌آوريم. اما آنچه مسر بوطست به ان زرتشتی حذف 
می کنيم. نوشته‌های‌مخصوص که در حواشی اد شده است در انا تکرار نمی‌شود. از آ رو که 
ادن کتاشناسی موضوعی کلی دارد. 


فصل (ول 


بیشتر نوشته‌های‌کلی دربارء ادران خلاصه‌ای درخصوص سرژمین ومردم | نجا دارند اما 
هیچ کدام از آنپا شرحی دربارة جفرافیای انسانی وطبیعی این کشور ندارند. بپترین فی‌هنگگ 
حفر افیایی که‌بدبختانه اند کی نادفیق است‌همانا «فرهنگ‌جغر افیایی ار ان» گرد آوردة سیهید 
رزمآرا است ( که در تهران بهسال ۱۳۲۹ ۱ ۱۳۳۳ چاپ شده است که بزبان فارسی است 
وحاوی ده جلد است ) بهتسرین جغرافیای عمومی طبیعی و اقتصادی و سیاسی این کشور شاید 
«جغر افیای مفصل ار ات» تألیف مسعود کیهان باشد که در۳ جلد درتهران به‌سال ۱۳۱۸ جاپ 
شده است. جغرافیای اسلامی ایران در «سرزمین‌های خلافت شرقی» تألیف لستر بني 
(1990 ممعل داح ) عاعمن(ه) ماع 6( اه 85عم۲ «5۳2۳086 عبز .6 و 
192٩ ۵1[( ۰‏ رم ]) ۲ ۱ ۲۲۵۶ «رحسع5 .ظ که هردو از نوشته‌های 
پرارج در بارة جغراقیای ساسانیان است آمده است و تیز : 
۰( 1(0۱۱6) عماجم آه داهانوه) ۳۳۵۵۵ 16 ۷۲۵۳/۷۵ ۰[ 
درهمین بابست‌باتر‌جمه‌ای از يك‌متن‌پهلوی باتفسیر آن. همین نو سنده‌تاً لیف‌دیگری بهنام 
( 1901 موزاعع۲ ) ۲:55 داردکه دربارة حغراقیای ارهستان است. دربارة ناد 
شناسی این سرزمین نیز بررسی درستی نشده است. شاید جامع‌ترین مطالعه دربارة مردم‌ایران 
که افغانستانرا نیز مشتمل میشود در: 
,۵560۲۱1957(۰() 908عو5 رنه ۳۵/۵۵ ۷۵۸۲0۵0 .له ب«ماولها .ظ ,9 
آمده باشد . 


برای بررسی عمومی بیشتری دربارهسررزمین ومردم ابران ر. کش. 108-109 ,15۵8 
(1960 مصمل‌عجمی) نوشتةٌ نگارندة این کتاب. 





اش میر اث اير ان 


فصل دو؟ 


نوشتهُ اساسی دربارة ر دشه‌شناسی وز بان‌شناسی هددواروپائی هنوز دستور زبان‌مقاسه‌ای 
پنج جلدی کارل برو کمن ۱ است که دس گاهی از زمان نگارش آن می گذرد و چاپ‌های 
متعدد شده ويك ترجمه فرانسوی آن‌نیز چاپ را بااآنکذة بسار سزاوار يك تجدیدنش 
است بازهمچنان کتابی نداریم که بشواند جایآنر ابگیرد. فرهنگمقاسه‌ای‌هند واروپائیو الده 
ویو کورنی ۲ درسه‌جلد بايك تجدید نظری که در آن شده و به‌نام: 
, (1959 وحوعظ) م۱۵۲۵ ومیاهموزو۱۵1 ۲۷ ۱096۲۵۵۸۱506 
جاپ:شده است.. اسا لارم نمی‌نتم ناد آوزی کنم که دانعمتدان ساری ار نات انز 
نهذ بر فةهاند. دراینجا جای آن نیست کهسخن ازکارهای" میهو بنوئیست؟ و کوربلویچ؟ و بسیاری 
دیگر در زمينه ر یشه‌شناسی وزبان‌شناسی زبان‌های هند واروپائی به‌میان آوریم. ازآن رو که 
فهر ست کتاشناسی مفصلی درمحلدهای مانند: ۱ 
ارام عمط 6ااعننوداا و امرط او کملمیه ۲00-96۲80 ,1۳۵/05 آمده است. در 
| ,۲۳۵۵۷1۵5 «( 1940 56۱ ) ص۱۱۵ اهوم رود .ه 
1956(۰) 
بر‌رسی خوبی از موضوع ریشه‌زبانهای هندو اروپائی و سرزمین های آن و فر‌هنگآن 
شده است. 
دربارٌ هند و اروپائیان در خاورمیانه به روز گار کهن بحت‌های متعددی شده است که 
آخردن آ نها در: 
80)1960(۰ ,50661۷ اماوعزع0 ومز م1 عرا آه مرول مدرم( 1 ,۳۰ 
مندرج آست . 
از این شرح پس از چاپ این کتاپ ۲ گاه شدم و بررسی خوبی است در موضوع‌ه‌ای 
مرربوط به بحث ما. 
دربارمٌ زر تشت گذشته از کتا‌شناسی مفصل زهنر ۲ بابد از: 
(1961 «۲د2ع۱ن5) 0اعل707010۳_ رحجز]1 ۷۷۰ نام‌بر د که مشتمل است برتر‌جمه‌تازه‌ای 
از کانها. 
3۳۱8220380 2۲1 


۲- ([۶۵1 1928 «طزلتعظ) ب«صماوظ رل 0صه ۷۷2۱06 .۲ 
60-۳ .۸ ۶ 6واصمصم و رز ۵ ۱109۱62 ناک .ل - 2260376۲ 


کتا بثامه ۷۷ 


در بار ه نو شمه های حماسی پیش از اسلام ادران و افسانه‌های دلاوران مشرق ادران مقاله 
۰ 16۲ ۲۱۵8۵۲۷۵۳۱ عظ۱ 0۲ ۱۷۲6 1۱۱6۲۵ صه ما۷۵ عط) ‏ هد عع۷ت0ظ ۱۷۲2۲۷۲ 
۵ ۲۳۵۸۱۵۴ (1963 مصعلزعی) ععایوگ .ظ .60 ماذادااه) 
ده دن دررسی موحجود تا امابررسی کوتاهتری در وه و و بت در کتاب : 
1953(۰ «طم‌صهیآ) اقع] ع] اه ۵۲۵/۲۵ «اعلجع0 ,۲ , 1 
۲ 3 هد مك شکور در باره اناد فردو‌سی توسط نله که ۲ در ؛ 
1904(۰ و26۱۳ ,عاومامال۳ مما»ونموهز 6۲ ودز 6۳0 
شده است برین نوشته می توان نوشته : ۱ 
۵۵ ۲۳۵۲ 6 عوهااا۱۳۵0 ععا عصعمل ۳۵۱5 ععل ععاوع عم «صعوصع) 05 . ۵ 
19361۰ «۳2۳15) را افزود. راهنمائی به‌نوشته‌های پپلوی در کتاب: 
۴ ۰ ۲۶/۵۲۵/۲۸۲ ۲۸۵ ۲۵66و 6هوزو:عم آه)ااهر ملظ .بونل 12۷2 ۰[ 
۰ (1956 0218 ۵1رآ) آمده است. 
کتاب ر 1999 «عز2م نمیا ) م٩‏ ممع‌صن . [ بررسی سود مندی 
است دربار بخشهای شمال شرقی ابران ولی دربپره گرفتن از آن‌باید احتیاط کرد. بررسیهای 
سا تافو ۶ ند ۰ و۷۵ 3 علصاعصی ۲۱6۲ مبامعنمم۲۳ رآمع‌زو5 .۲ 
مصععطصه[۳ظ) «تط6( و و ساب( عطموزوم:ااع0 رمع‌نم6 ۷۷۰ (8 1871-187 


1882۰ هنور برای ‏ گاهی درین ژمینه‌ها سودمند شمرده می‌شود . 
ساژمان اجتماعی ایران باستان در 

[۳۵ یه ,عیوزاجع9 ۳۵0107 ۱۵ 685 ععآه۱ع0و ععععها6 عم رم وز عبط , ۳ 
,1939۰ 116-134 :15100181 

در‌رسی شده ات نان : 

۰ موز« ه(دز-عاجه عورصعا وه عمصمنممرز وااهما م۲ رزرمطوجه ]۱ .هر ره 

1938۰ مطالب بسیاری دارد ولی باید بااحتیاط از آن بهره‌برداری کرد. دانشمندان شوروی 

دربارةٌ سازمان طبقاتی کهن و بند گی‌کارهای پر ارحی کرده‌اند. ر. کك. رساله‌های مختلفی که‌در 

کنگر هب العللی فری فناسان دز تک در ۱4۹۰۰ اراا هشن وور کیای خذ کانه .عانعن 

بهو دزه مقاله: 

۰ و 51۷0۲6۲ عع0 نع وصرععل عزاومعاعی( ع/۱0۵۵۸(] رز زاون صج )۳‏ ,ج1 


و 1۱895 امعهعه6۳ ۲۵() له ععاهاع۲ 40 «ه ععسماگ ,صونع۲0۳ رب ده 2(] 





7۲, ۲0610610 -۳ ۲. 6۳5۹۶6۷16 


سس دی 





۳۷۸ میر اث اير آن 
5 000۵۱۸۵/4 ۱65 ند هاگره م۱0 ,9ات0 رمزدن 1 0۵۰ ۷۰ 


06 ۳۵۳5۵۵۵۱15 . 


فصل سوم 


عیلامیان باو حود کاوش‌های فرانسویان درشوش هنوز مردمی اسرار آهیز ومعما گونه 
مانده‌اند. بررسی بیشتری درعتنهای عیلامی چه‌متنهای قدیمی‌تن بافره‌شده درشوش وچه‌متنهانی 
که بعدها درتشت‌جمشید پیدا شده می‌توانند در روشن کردن تاریخ این‌مردم مارا باری کنند. 
متنهای پیدا شده در شوش رادر ۸6۱00175 هیشت! کتشاف فرانسوی در شوش و متنهای 
تخت حمشید در 50۵015 ۵5۱6۲۲ ۷۶۵۲ آه 901اوآ چاپ‌خواهدشد. تاهنگامی که این‌متنها 
به چاپ‌برسد (1936 «معدعنط0)) «مت( اه موزل عمط رجمتعصجن .ع) همچتان 
سودمند خواهد بود. 
بر‌ای مطالعه در بارء شور دررسی : 
۱ 1۱-۹[ ومراموز «ععه ۶6 1 ۲10۸۱6۷99 رععع:0ظ .۰ « 
زوجم( ۷۵۳ ۵۱۱۵۶۲ عهل واواهاباهکهی6 «(ما۵صصط‌د5 ,۲۱ که هردو در تشر بات : 

1961۰ هصح 1957 «صعلزعی) 1۲اعذآها 0:6 00۳ »۱۱۵۸۵۲ 
چاپ شده‌اند شاسته می‌نماید. کتاب : 

,(9 195 بی‌ه۲۵() تافو عماعصم۲ا رزاوب0 ۳:۵ .ظ .ظ 
به عقيده من بهترربن کتابی است که به طورکلی دربار اورارتیان نوشته شده و مجموعه کتیبه‌های 
کرد آمدء ملیکیشویلی ۱ کاملترین مجموعهٌ متون است. درباره مادها کتاب : 

,(1956 و.۲() ۸۵۱۵۱1 و۶60 «بوطولاج۲(۲ ۰ .] از آن هت است. 

۰( 1960 «بلحظ  )‏ ۵1( رماع ربعزل۸ .۲ گواینکه از کتاب اخیر نیز می‌توان 
بهرة فراوان برد. گرارش کاوشپای‌تخت سلیمان : 

6۷۸ 766۲۵16۲) نوشته صطوه‌صصن هط .ظ 20 صعاوی) بعل صهن .11 .۴1 
.1962(۰ :1 اهمیت خاصی دارد.چاپ کز ارش نتایج کاوشهای حسئلو در آذریا یجان توسطدانشگاه 
پنسپلوانیا نیز بایدپرتوی شگرف بر فرهتگث مانائی بیفکند. ضمناً باید بگویيم که لابات * در 
1-161۰ ,249 معیو۸۵12)1 ۲221با0[ موضوع باز شناختن : 

فرا ارتس ۲ و کشات ریت ؟ را پیش کشیده است و کاو ینیاك * در شمارة بعدی همین مجله 
ص ۱۵۳ ۱2۶ ۱۰۲ می گوید که قین ندارد که ادن دو کس یکی تباشند همچئانک 4 من چنن 
اطمینانی دار م . ۱ 





1960-۲۱ ومو۷]0() 161111537111( ۲ - 1,2926 .18 ۳ - ۲۸۵۲)65ظ 
4 2512171۱ ۵ 2۷28826 .ر[ 








کتا بنامه ۳۷۹ 


دربارء مفان ر.ل. دررسی : 

۰( 1930 وعصه ) وعخوم 06 ووبدم ولا 2 رود زووم ۷( 6 که بو نیست ۲ در 
8(۰ 193 ۰ ۱۳۵8 ۲۵۳0۱6۲ 1025 ععوع/( عم اششاهات او را اصلاح کر ده است. 
ربشه شناسی این واژه هنوز مورد تردیدست اما به دشواری می‌توان آن را از واژه‌های هند 
و اروپائی داست. در : 

1946(۰ معیامطز۳) 16۳۵6۵1066 عم عبمز ۲۱۳۵۵ «صحط)ط۳ ,۷۲ 
سازمان شاهنشاهی و استانهای آن بررسی شده است. تا هنگامی که بنونیست ترحمهٌ خوش 
را از مشنهای میخی فارسی باستان در ی ‌نصه۱۳ صهماما وه ات2۵ مشتش 
نکرده باشد کتاب (1950 رصع۲32۲ بع() «ولوتع۳ 0۱0 رطع .1 همچنان مرجم 
مهمی بشمار است» گو اینکه فهرست : 

8(۰ 95 ۱4ع۷20() مباوااه2 رعع)مط ۳2( ۸۰ 0صدج صزه عصعل‌صدجظ ۱۷۷۰ 
حاوی نکاتی است دربارة ساختمان واژه‌ها وبررسیهای مربوط به آرامی که در نوشتَهٌ کنت‌نمی- 
توان بافت. برای لقبها و عنوانها : 
و۱ ۵۱۱۹۵۱۲۱۱۱۱۱۵۳۲۵ ۲ و« 0۵2۱622۵86 ۲۳۵۳۸۱5۵۲۵ روم [رر , ۷۷ 
, (1940 «ع21ط1ع1) مرجعی پی ارزش است. 

نثایج کاوش‌های تخت جمشید نوشته اشمیت؟ که | کنون در دانشگاه شیکا کو زیر چاپ 
است(ودو جلدآن از زیر چاپ‌بیرونآمده) ازنظ بررسی تاربخ هخامنشیان بسیاربر جسته وپر 
ارج است. ضمناً نباید فر‌اموش کرد که کتاب سوم‌نوزمیس افلاطون دربارء حکومت هخامنشی 
شرحی دارد که شاید همانا اوضاع حاری روز کار کمیوجیهرا درپابان پادشاهی او نمودارساخته 
ست که خواجه سرا (سمردسی) و مادها قدرت‌را از دست پارسیان بیر ون کشیدند و آنگاه 


دار وش اشانر ا بر‌انداخت و درت را به‌پارسیان بازداد. 


فصل چپار) 


دگر گونی‌های فکری وسیاسی پس از اسکندر در خاورمیانه در کتابی نیمه‌علمی‌بنام: 
0 ۳6515/6۳6 ۵۹/۵۲۲ ۷6۵۲ ۱۸ 165تاد ,600( وا 1۱۳۸9 ۲۳6 «10۷ .ع ٩.‏ 
۰ 2۸۰ ۲2طع ۲( مط[هعصزیژ) صونمع!۱۱۱ 


۱ ۱۷691516ظ60ظ .۳ 2-۲ 9310 وی 





موز د دححث قرار گر فته است مر‌اسجم همع در باره سلو کیان همانها هستند که در حواشی دس 
شمر‌ددم دعنی : 


۲09۵۵ ,۸ 1902(۱ «فصم‌جمیا) ماع آ۵ ۱/۵9۵ 1۳6 رره۲۷عظ ‏ , ظ 
5 ۲۸۹۱۱۳۵۱۵۸5 «حووصصءع۳(ظ .ظ 8صه و(1914 روزرج() عمگزمدم(6؟ 00 ع۲زمادز۱ 
۰ (1938 ,۳۳16) 56/6۱06 


ندوشته‌های عمومی و کای تارن ۱ و روستوزف ۲ وژوژه " و ادوارد هیر ؟ همه معروف 
و پرارزشند و اوضاع خاور تزديك را در آن روز کار مجسم می‌سازند . فرانتز آلتهایم " که 
نوسنده پراثری است سیاری نوشته‌های مختلف دربارةٌ ثاریخ این دوران دارد. 
بسیاری از مولفان دربارة کشورهای بیرون مرز ۹ ان 6۱6۲16۷۲ 1۲0۲] بررسی 
کرده‌اند. نوشته‌هائی که درشوروی درباره بونانیان و همساییگان ابشان در جنوب روسیه فراهم 
میشود باچنان سرعتی‌انتشارمی‌بابد که دشوار میتوان ازمشمون همهٌآنها ۲ گاهی بافت. ازجمله 
بررسی‌های اخیر بزبانهای اروپای غربی این نوشته را می‌توان تام برد: درباره روسيه جنوبی 
میرک زجناصدن)) .ولمب 2 ممومتی. حعاعهظز اه رتماوزبا۳۶۵ ۳۶ روم نطصدرتی ۸۲۰ 
(1962 :1956 «.و25]) هن سکاها در کتاپ : 
9۰ 0 حرمی) ‏ علطم ۲۳۵ رمم رل ,]1 
بررسی شده است. پاستانشناسی دشتهای مشرق و بخش کوههای آلتائی به گونه‌ای جالب در : 
۶۲ ]0 ۷۲۵5۵۵۵ ۱۳۱6 زه ۱۵0۱۵( ریت7 ۱۳۲6 6۵0۲۵ ۲۱/۵۱ 7۳۵ «عححص۱ع[ ۰ 
, 1(:۱135-2 195 مصامطام )8۱‏ 25 بوع ۳۸۱۱9۵ ۲۵5۱6۲۲ 
مورد بحث‌قرار گرفته‌اند. 
بونانیان باختری‌را از سکه‌های ایشان می‌شناسند که مجموعه‌های آن بسیار پرارزش 
است. مجموعه موزهٌ برتائیا را کاردنر ۲ در ۱۸۸ و مجموعهٌ موز کلکته را اسمیت ۲ در 
و مجموعهٌ موز پنجاب را وایتهد* در لاهور پسال ۱۹۱4 چاپ کرد. ازبررسی‌عمومی: 
1996۰ میذتو۳) ماآماجعنه مسواامطوادنر 90 امتجماا رصجعءه۵) .۰ [ 
درباره پیش از اسلام می‌توان بااحتیاط بهره گرفت. دربارٌ هنر و فر‌هشگث و تمدن کوشانیان 
کتاب جان روزنفیلد * چاپ دانشگاه کالیفر نیا خلاصهٌ سودمندیست. 


۱ - 121۳8 ۲ - ]]10500۷076 ۳ - اعع8نا0 .۳ ۶ - ۷۲6۷6۲ ۳,02۲ 


۵ - ۸10۱6117 ۳۲282 کت 022۳086۲ .ظ ۷- خر ۸ ۱۷ 
۸ ۷۷۲۱6062۵0 .ظ .۶ ٩‏ 1610]ص6ع10 صطاه [ 





کتاً بنامه 6۸۱ 





فص نیم 


پارتیان هنوز [ :چنان که باد شناخشه شده‌اند و کتاب‌های عمومی دربارء اشان 
مانند کتاب: 
,۵(۰ 9 19 0۵0) 66 ۷ را را ان ۷ 
کمتر ازمیزان‌انتظار ودلخواه‌خوانند گان‌هستند. بررسی‌های بسیاری دربارهٌ روابط جنگی 
میان‌روم وابران شده است, اما درآنها دربارة اوضاع داخلی پارتیان چندان]آ گکاهی نمی‌توان 
یافت. شر ده‌هانی برپایة کاوش‌های شوره دان در نسا فراهم شده که همه اهمیت سزائسي‌بر اي 
شناختن اوضاع داخلی‌پارتیان دارند. کاوش‌های دورا - اوروپوس‌والحضر آسور در بین‌الذهرین 
همه سطحی هستند؛ ولي ازنظر تاریخ پارتیان و1 گاهی ازکارهای ایشان بادستیاران ابشان‌مهم 
است. بهترین بررسی کتیبه‌های پارتی وساسانی بابحثی زبانشناسی در: 
و6 زعر[) 1۱4 0۱۵۵۱ 1۵6 ۱۱۵۱۱/۵۱۵ ,۱۱۱۱۱۵۱۱۵۵6 مع‌حرزوردیم1 .13 ,۱۷۷ 
8 آمده است. و شاید بهتر ین کانالگک سکه‌های‌پارثی در : 
۱ 1904(۰ «حصجعز ۷) م۱۵ م۵6 ۳۵۱۲۵3۵۵ 50۳2۵۱۸۵ 
آ ده باشد. سکه‌های دودمانهای دست شانده در : 
0 00107۱16 ۸650 ۲۵16 01 03785 60 ۱86 ۵01 ۵/۵۲06 ,۲11۱1 .۳ .۰ 


۰( 1922 «صمل‌جوی) ۳۶5۱6 توصیف شده اند. 


کار اساسی دربارة ساسانیان هنوز : 
(1944 رطع 0۵0(6۵28)) عع0زممومک جع عم ۲۱۳۵۵ «صموصی ننتطن) .۸ 
است که خود نوسنده تعلیقات و مطالب بسیاری بر آن افزوده است. #رحمهٌ طبری آلمائی : 
9(۰ 187 «هع0ذمی) 6ط۵ مور جمعع۳ عم ما6 «عاعل|ع0 71 
مأخذ کهنی است‌دردن ژهنه. 
هر ساسانی در کتاب 
۰ 1943 مصا۲1عظ ) «ع۵نجموعه5 40۳ 761 2۲ ۲۳۵۵ اعوب۳! 26 «وحصل .۰ 


۳۱۸۳ میر اث ابر آن 





بررسی‌شده است و باستانشناسی پیش از اسلام همه در کتاب سودمند : 

1959(۰ مصعلزعی) همه مم۱۳ 86 عنوماه۳۵6 معطع۳عظ صع‌صه۷۲ .ب] 
مورد بحث قرار گرفته است, در کتاب اخیر آشارانی بسه آیادها و ساختمانهای مزر که 
می‌آو ان یافت. 

بهتر ین بررسی آئین مانوی به‌اعتقاد من‌از آن: 
۰ 1949 موز ت۳۵ ) مصواعط‌نمم ما رول‌عن۳_ 0 .]1[ است عنوانهای ین زرشتی 


ساسانی را می‌توان در نوشته‌های ز هس ۱ عافت ۰ 


کتاب اساسی دربارةٌ آغاز اسلام که فهرست کتابشناسی بسیار مفصلی نیز دارد همانا : 
1952۰ درم داوم ز ۱۷۷) ۵1۲ ۲۱۱۱۱۹۱۵۲۸۱۹00۵۲ ۱۰ م۱۳ «ععلیدمو5 ,ظ 
است . کتاب تار بخ ادبی براون : 

908۰ مصم‌صمیا) 1 ,م۷ ,هنوت آه (عفاوا( معا رموممرظ 6 .ظ 
هنوز برای سنحیدن ارات متقابل ایرانیان وتازیان در بکدیگرسود مندست. فرقه های‌کافر 
و اندشه های کفر آمیژ و فرقه‌های مختلف در آغاز اسلام در کتاب د کتر صدیقی : 

6 ۱۲۱ باه 6 ۲۱۴ لاه عوعزمه۱۳ او 0۷۷۵۳۸۵716 16 «زطع ۹20 ,11 .06 
1998۰ م«ع۳21) 1۳691۲ 0 دررسی شده‌اند. 

دربارٌ کوششهای ادبی و نوشته‌های زرشتیان در فرن نهم میلادی ر.لك. : 
۰) 5 ۵۳۲/۷۸۲۱)-۷۱۱۳۸۱۱۲۱( ۱6) 1 عهماطه:۰۳ 7070090۲107 ربوم[ تحظ ,۷۷ ,۲1 
۰( 1943 که در زمينهٌ موضوعهای زبانشناسی است و: 

1945(۰ مونهمهان۴) ۷۱۵۵۲ 5۵۵4-6۲۲ ری‌عجصم( ع ۳,۰ , [ 

چاپی از تر‌جمه يك متن جدلی با بحث در موضوعهای دینی است. 

مجله‌هابی که مخصوصاً با موضوع بحث ما پیوندی دارند نشرية انجمنهای دختلف ملی 


شر‌قشناسی هستند که از آن جمله : 
۵ 0 309۲8۵ و ٩/۳۵۱6‏ ۲۲۳۱۵۵۸ اجه 062/61 ۵۶ ۵01(ع؟ ۱6 ۵ 1۵۱۱6۱۱۲ ,11 


660 51۵4۱6 10۷۵1 هستند که هردو در لندن چاپ و نشر می‌شوند و پيك تاریخ کهن 
۱ 167۵۱ 1/65/0۶1 چاپ مسکوو 09/8۵[ «۵ز۱۸۵۵-۱۳۵ چاپلاحهر مبوزام ۱۳۵۵:0۵۰ 
چاپ لیدن و مجله‌های کوناگون دیگری که در زمینه هن شرفی با زبانشناسی و فقه‌اللفه. 
منتّشر می‌شو ند, 

226161۳ ۱ 





فهر ست اعلام 





یاو - ۲۹۱ 

آیگار - مس 

آیولودوتوس ۰ ۲۸۰۰۲۷۳ 

۳۷۷۷ ۵۲/۷۲۳  نولوپآ‎ 

آپن - ۰ ۱ ۲ 

۲ ترویات (آتروپاتس) ۲۳۵۷۲۱۳ 

۳۱۰  نناپورتآ‎ 

آتسا - ۱۸۹ 

آتش‌برزین مهن - ۳۷۹ 

نش فر نگ ۳۷۹ 

آتش کشنسپ ‏ ۳۷۹ 

آتش ورهران ۳۷۹ ۳۸۰۰ 

آتنیان - ۲۰۲ 

۳۳۵۱۳۰۹۳۰۳۸۳۰۲  نیایدآ‎ 

آدشاس - ۶۱ 

آذربا یجان - 10۱۹/۱۱۱۲ ۱۰۹/۹۵۰/۶ 
۶ ۷۲۱۲۷۲ ۱۱۷ ۱۹,۱۳۰ ۲: ۲ ۰۲ 
۳۳۸ ۳۸ ۳۵/۳۱۰ 

آذر کشنسپ - ۲۳۹ 

]آذرمیدخت ۳۸۲ 

آرانتستن (آراتوستن) ۲۹۹/۸6 

آراخوژی - ۲۲۸۱۸۱۱۸۰۱۱۵۱۷۲۱ 

آرارات ۱۰۹/۱۰6۵ 


آرال ۷/۱ ۷۳ 


آرامگاه داریوش - ۳۲۸ 

آرامیان - ۳۸۹۱۰۹:۵۳ 
آراعی - ۵ ۱۱ 

آربیل - ۳۰۲ 

۳۲۰۰  سشاترآ‎ 

آرتا انا ۳۰۲ 

آرتا کسیاس ‏ و۳۲۰ 

آرتا وازد (آرتاواسد) ۰ ۳۳۵,۳۰۰ 
آرتمس ۲/۲۵۲/۱۹۱ ۲۵ج 


آ"رشام (ر.ك. ارشام). 


آریان ۰ ۲۹۱/۷۳۸۱۰ 

آریان! ۲۹۹ 

آریاها (آریاییها) - 4 ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۷ ۵ ۳- 
۲ 2-۶ ,۲۵۷۰۵۹:۵۱ ۰*۳۰ 
۸۹۸۸۵۵۸۳ ۷۷۷۱۱۹۵۸ ۱۱ ۰ 
"۱ 

آری‌سانتها - ۱۲۰ 

آزس ۰ ۰-۷۲۸۰ ۲۸۲ 

۲٩۵۲ - گاتانگ‎ ۲ 

آز بلس ۰ ۲۸۲,۲۸۱ 

ایشا کف ۱۳۹۱۳۲۰۱۲۹ 

آسور ۳۳۸۳۷۲۲ 





مار 


میر اث ایر ان 





۲۹۱  اهسآ‎ 

آشیات ۱46۱۱۰۲ ۲۰۱۱۱۷۸۱۱۵۶ ۲۰۱۳ 
۸۶ ۱۶ ۰۲ ۲۲۲ ۰۲۳۱ 
"۷ 

آسیای صفین - ۲۲۳۲۱۹۲۰۱۸۱۸۸۸۵۵ 
۳۲۱۷۲۹ ۷۳ ۳ 

آسیای میانه ( آسیای می کزی ) - ۰۱۰,6۵ 
۲۸۹ ۷ ۵۱ ۷۰۸۱۳۸۵۷ - ۰ ۰۷ 
۲ ۷ ۲ ۱ 
۸۰ ۲۵۸ ۰۲۷۱ ۶ ۱۷:۰۲ ۱-۲ ۰۲۷ 
ظ/( /((/ ۷( ۰۷۷۸ ۷۲۹۰۲۸۱۲۸۱ 
۲ ۷ ۳۰۸ ۳۲۸۱۳۲۷۲۸۳۱۷۲ 
۶ ۳ - ۳۸۷۱۳۸۰۱۳۹۱۶ ۳۹۰ 
۸ ۵ 0 5 

آسیای غر ی ۲۳۷ 

آشور 2 ۵۹۱۳۰۸۵۸۵۱۷۸ ۱۰۱ 
۸ ۰ ۷ ۱۳۲ ۵۳ ۶:۱ ۰۱6 
۶ ۱۷ ۷۱۸ 

آشور بانیپال - ۱۵۳۱۰۰۵۹۶ 

آشور حیدین - ٩۷/۶‏ 

| شور نصیر پال - ٩۳‏ 

آشوریپا (آشوریان) - ۱۹۵۳۱۷۸۱۸۶ 
۰ ۰ ۱۶ ۱۰۵ ۷۱۰۷ ۰۱۱۱۱/۱۱۰ 

۰۱6۳۱۳۸ ۰۱۲۷ ۱۲۵ ۷۱۱۷۵۳ 

۷۲ ۷۲۲/۱۸۱۷۲۸۱ ۸۸۸- 

۲۳۹۷۲۳۸۸۷۰۵۱۹۷۶٩ - آشوکا‎ 

آفاباسیو - ۲۹۵ 

۳۹۵۹ ۳۳۳  سایتاک‎ ۲ 


آ لافی‌اسیاب - ٩٩‏ 


آآأانها ۲۱۱۸۹۵۷۰۱6 ۱۲۱۲ ۲۸۱۸-۲۱۶ 
۳ 

آلبائی - ۳۶۹۱ 

آلبانیان - ۳۰۱ 

اوه ۳۹۹۳۹۵ 

آلتایی ۲۵۷۱۳۲ ۲۹۹۱۷۲۷۱۲۹۵۱۱۹۱۵ 

۳۲٩۵ - آلتهایم‎ 

۳۲٩۱۳ آمد‎ 


آهسترس ۰ ۷۲۰۰ 

آمل - ۷۵ 

آمون - ۱۳ 

آمین مارسلن (آمیانوی مارسلیئوی) - ۱۱ 
۳۹( ۳۳ ۰ ۳ ۳ 

۲ تابازس ۲۰۱/۱۳۱ 

آتاطولی ۲۳ ۳۸۵ ۱ ۱۱۹۱۱۰۱۸ 
۷۳ ۱۸۸ ۲۰۱/۱۹۹۰۱۷۲ 
۹«(«چ«ص"«+"«۹+«غ«(ح(«صثچ۹(چط(ظ (/۷/۷۱/ ۷ ۸ ۷ 
6۵ ۰۲ ۲ ۵ ۲۸ ,۲ ۶ ۳ 

آ تا کسیمن لمپسکی _ ۱۳ 

آناهید (ر.. اناهیته) 

آنتوان - ۳۰۲ 

آئتیگن ۲۷۲۱:۲۱۹۲ 

۲ نتیماخوس - ۵ ۲۷ 

آتتیو گوس اول نت ۷۲۷۰ ۷۲۲۱ ۲۳۳ ع ۳ 
۳۰۹(چ(+۱(۹/۵(/(۱(/۱(۱+۰/, /:(۹/(۱/۱(/ ۳۹/۹ 

نیو گوس دوم - ۲۲۵ 

آئتیو کوس سوم ۲۲۱۸۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۳۹ 
٩۳۰۲ ۰۲۷‏ ۲ ۰ ۰ ۵۳ ۰ ۳ 

یو کوس چهارم ‏ ۲۳ ۷۲۹۳ ۳۳۰ 

نیو کوس هفتم ۰ ۲۹۱۷۱۷۳۷ 





فهر ست اعلام 


آتیو کوس (پسن مهرداد کالیئیکن) - ۷46 
ند کات ۷۷ 

۲ ٩ ۲ ۰۷۲٩۱۰۲۷۲۶ آذدرا گوراس‎ 

آ ندرو نوا ۲۹۵ 

آ نشان (ر.د. انشان) 

1 
1 


ابارس - ۱۳۰ 

ابرشهر - ۲۹۰ 

ا تن ۱۳۳۹ 
ابن‌نددم - ۳۹۸ 
ابواسحق ابراهیم‌ین شهربار الکازرونی - ۳۹ 
ابو مسلم ‏ ۳۲۹۳۹۸۳ 
ابوحفص سفدی ‏ ۰۳ 4 
او ای ۱۳۶ 
ابورد - ۷۲۹۶ 

اپامه - ۲ ۲۲ 
ایورسام ‏ سم 
تب ۱۳۳ 

اییفانیا - ۲۹۳ 
آپی‌وهو - ۷۲ 

اتار ۰ ۳۲۱ 

اتراداتس ۰ ۱۳۰ 
اتروریا ۱۱۰ 
اخشورش - ۱۱۹ 
اخلاق ناصری - ۳۸۷ 
اخنوخ - 66 ۷ 


اداد ثراری - ٩۳‏ 


۴۸۵ 


ادس - پب«پ۰ف ۳ ۷0 
ادنایت _ ۲ ۶ ۷۲ 


ا زوسن - 6 ۶ ۲ 
ارت‌بازان - ۲۹۲ 
ارتا گن - ۲۹۹ 


ار تخشیر - ۱۵۸ 

اردفیل - ۱۱ 

اردخشو - ۳۲۹ 

ار دس - 6۸ ۲ 

اردشیر اول هخاهنشی - ۷۲۰۰۱۱۲ 

اردشیر دوم هخامنشی ۱۳۱ ۰۱۵۷ ۱۱۲ ۰ 
۳ 6 ۵ ۲ ۲ 2-7۰ 
۳۳ 

اردشیر سوم هخامتشی - ۲۰۲/۲۰۱ 

اردشیر ساسانی - ۱۳۰ ۲۸ ۷۲۹۸ ۳۰۳ 
۰ ۳۲۱۸۳ ۰۳۲۳۲۱ ۰۳۳۲ ۶ ۲۳۳۷۲-۳۳۲ 
۲-۳ ۶ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۵۳-۳۵۱ ۰۳ 
آ(۷ ۳ 

اردن - ۳۸۲ 

اردوان دوم - ۲۷۷ 

اردوان سوم - ۳۱۲۹۸۲۹۷ 

اردو ان بتجم ‏ ۳۳۱۸۳۳۲۵ 

۱٩۹۱ - اردوی‎ 

اردو سور - ٩۱۹6۲‏ 

اردشی - ۱۰۷ 


۳۰۳  سایئازرا‎ 


آرزن ‏ ۳۰۳ 
اری ۱۲۰ 
ارسطو - ۲۷ 


ار شام (تای کورش ات ۲ ۱۷ ۶ ۵/۱ ۷ ۱ 


۳۸۹ 


ارشام(ازشاهزاد گان‌هخامنشی) ۰ ۰۱۸۹۱۸۱۸۳ 
۳۰ 

٩ ۲ - ارشان‎ 

ارشك - ۳۳۳۸۷۲۵۹۹۷۹۱۷۹۲۲ 

ازضش موعود بت ۷ مج 

ار کاآدرس - 6 ۱ 


ار گیشتی - ۱۰۷ 


ارم ۱۰۱ 

۱۱۰۱۸ ۱۰ ۱۵ ۱۲ - ارمشستان‎ 
۲۳۳۲۲۷ ۲۱۶ ۲۲ ۲ ۸ 
- ۳۰۰۲٩۲۱۲۲۱ ۲:2۲ ۵ ۲۰۲ ۵ 
۳۵۳۱۳۱ ۱۳ ۰ ۳۳۸ ۰۳۰۹ ۳۰۲ 
۳ ۳ ۹ ۰ 

ارمنیان - ۵ ,۱۷۰۱۱۵۱۵۳۶۱۱۶۱۰۸ 
۰«( ۰۹ ۰ ۲ ۱۳۲۸۱۳۰۲ ۵۳ ۳ 

آرمیاه - ۵ + ۱ 

ار نس - ۷۲۱۵ 

اروپا ۷۲ ۱ ۱۹۱۱۱۸۲۱۱۶۱۱۱۲ 
۷ ۰ ۲ )۱۷/۷/7 ۱۷/۷۲ ۷ ۱۳ ۲۱۶۰۲ 
۳۲ 

ارو پای شرفی - ۳۰۲ 

اروپائیان - ۱۵۵۰۱۲۹۸۸۵ 

اری - ۳۰۳ 

ار بارمنه - ۱۲۸ 

اریگن ۰ ۳۲۲ 

ازا! ۳۸۰ 

اسارحیدین (آشور حیدین) - ۱۱۷۰۱۱ 

اسارهادون - ۱۱ج 

اسا گارتا - ۱۱ 

اسارا مزدش - ۱۵۳ 


میر اث اير ان 


۲٩۲ - اسالد‎ 

اسپار تك - ۲6٩‏ 

اسپارتبها (اسپارتیان) - ۲۱۰,۲۰۸ 

اسپا کو ۰ ۱۷۹ 

۷۱۳,۲۵۷  اینایسا‎ 

اسیندیاد - ۳۱۰ 

۳۳۸۳۱۰  تیهیسا‎ 

است - ۶ ۱ 

استفان ._زانسی ‏ ۷۹۳ 

اسحق‌ت رگ - ۳۹۶ 

آستخن ۳۳۱۲ ۵۲۱۳۳۷۲۸۳۸۳۲۳ ۳۹۲۹۰۳ 

استرادون - ۱۱ ۷۶ ۸ ۱۵۳۰۱۰۶۵۸۳ 
۶ ۰۱۵ ۱۹۲ ۲۳۵ ۲۷۱ ۵ ۲۹۰,۲۷ 
۳۰۹/۰۷۳/۹ ۸۳۲۹۳ ۳۳۰ ۳ 

استرو گنها - ۲۵۷ 

استها - ۷۹۵۰۲۹6 

استیا کک (ر.ل. آستیاکد) 

٩۳ - اسرائمل‎ 

اسرائملیان - ۲۰۹ 

اسرون - ۳۰۳ 

اسر‌وشنه ۱۶۱ 

۷۲۹۱۱۷۲ ۷۳۵۰ 4۹4۸۱  ردذتکسا‎ 
۰۱۳۹۱۱۱۳۶۰۱۲۳ ۱۰۰۸۸6 ۸ ۷ 
۰۲۰۱۰۱۹۵ ۱۹۷ ۱۲۶ ۵ ۰ 
۰۲۶ ۵,۲ ۲۵ ۰۲۲۱-۲۰ ۲۰ ۳ 
۰۲۷۱ ۷۷۰۲۵۹:۲۵ ۲ ۰۲۶4 ۷ 
۳۳۹ ۳۳۳/۲۲۰ ۱۹۷ ۲۸۸ ۵ 
۳ ۲۳۳۸ 

اسکندر (برادرمولون) - ۳۰۵,۲۹۲ 


فهر ست اعلام 


اسکتدر به ‏ ۵۲۲۲۸۲۱۸۸۲۱۷ ۲۵ج 
۲۹۸ 


اسکودرا - ۱۹۸ 
اسکیلا کس - ۱۹۷۰۱۸۱ 


اسمردس - ۱۷۶/۱۶۱ 

اسماعیل سامانی - ع ۰ ۶ 

اسودوا - ۲۲۷ 

اشکا تیان ۷۸۵۹ ۸ ۲۹۱۰۲۹۵۰۲۹۱۲۸۹۰۲ ۰ 
۲ ۳ ۳ ۳۱۳۳۱۱۱/۳۰ 
۳"(۷(ظ ۰« /ظ(۷/(/۷ ( ۵ !۳۳۰,۳۹ ۳۰,۳۳۷ 
۷ ۹ ۰۳ ۳۹۰ 

اشکناز ۱۰۵ 

اشکوز (اشکناز) ۷۱۰ 

ال - ۱۷ 

اصطخر ی - ۳۹۸ 

اصفغهان - ۰۳۰۰۱۹۸۱۲ ۳۸ 

افر اسیاب - ۹۹:۱۸ 

افروددت - ۱۹۹/۱۹۵ 

افر ما ۰۳۸۱۱۸۱۸۱۷ ۲۲۱۳۰۲۵۷۰۲ 

افشار - ۲۲ 

اففاستان - ۵ ۱۲ ۵۲ ۱۷۰۸۰۰۷۸۵ ۱- 
۹۹ #ٍ«"«"۳(چ«("/طغ ۰/۷۰/۰2 ۷ ۲۸۳۰۲۸۱۸۲۷ 
۳۹ ۳۸ ۳ ۳ ۰ 4 

افلاطون - ۷۲۰ 

اقلیدس - ۲6 

اقیانوی اطلس - ۲۵۸ 

اقیاتوس هد ۱۳/۵ ۳۱۷۰۱۱۹۷۰۱۸۵۱۸ 

اکباتانه - ۱۳۱ 

| کتاویان ۲/۳۰۱ ۳۰ 

۱۳۳۱۱۳۲۱۱۹۸۱۵۵۹۹ ۵۳۷  دکا‎ 





"۸۲ 





۱۳۵  شردک‎ | 

| کدها (ا کدیان) ‏ ۱۸ ان ون 
| کس - ٩‏ 

| کوان‌دیو - ۲۱۱ح 

| کامتانو ۱۷۲۷ 
انگلیسیان ۷۳۷۷۳۱ 
البرز ۳۲۰۵۱۹۱ 
البیا - ۷۲۹۳ 

الپ‌تور کا - ٩۸‏ 

الفانتن - ۱۷۸۱۱۸۱ 
الفهر ست - ۳۹۸ 

۱۰ ۶  ییاا‎ 


الی».ان - ه ۳ 


دز ۱ 


الیما ئی (الیمائیس) - ۳۲۰۱۹۸۱۰4 

امو بان ۳۹۰۳۸۵ ۳۹۳۲ 

امیری (منوچهر) - ۱۸۳ح 

اتاهیته (اناهیتا) ‏ ۱۲۵ ۱۵۷ ۱۹۰۱۹۵ 

۳۳۷۸۳۸۳۲۱۸۳ ۲۳۸۳۲ ۲۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۵ 

۳ ۵ ۵,۳ ۵ : ۳ ۲ 

| تحیل‌متی - ۲۸۲/۱۰۵ 

اندرر - ۳۸۸ 

اتزان - ۱۱۵ 

۱۲۸۱۱۲۷۸۱۸۰  نامنا‎ 

انطا که ۲۲۲ ۲۹۲ ۲۹۸ ۳۸۲ ۳۳ 
۳۹۷ 

انطا که مار کیان - ۳۰۹ 

انگلسار یا ۵۰ 

اوای - ۲۷۷ 

او تندموس ‏ ۵۵۲۷ ۲۹۳۶/۲۷ 


اوتسکیوس - ۳۳ 





۴۸۸ 


اوتبوئی - ۸۱ 

۵٩ - اودائیس‎ 

اورارتو ۳ ۱۳/۹ ۱۰۸/۱۰۷۱۰۵ 
۰"۰(۲۰*+۱(۱(۳ ۰:۱۹ :۱69۹/۹( ۷ ۱۷۱۹۷۹ (/ ( ۱۳۸۲۸۳ 

اورارتیان (اورارتوها ) - ۷ ۱۰۱ ۱۰۰ 
۹ ۲۰/۱۱۷۱ ۱۷۳۱۳۸۰۱ 

اوراسیا ۵۹۰۲۵۷ ۲۳,۲ 


اورال - ۷۲۵۷ 
او رتر کان - ۷۷ 
اورسا ‏ ۰۷ ۱ 


اورشليم ۳۸۲۰۷۰۱ 

۳۰۳  هفروا‎ 

اورمان (اورامان) ‏ سس باس 

۱۳۷۱۱۳۸/۱۷ ۱۵۱٩۹  هیهروآ‎ 

او روك - ۷۲٩۹/۲۱,‏ 

٩ ۲ _ آاوسادن‎ 

اوستا هه ۵4۳۵ ۱ ۱۱۰۷۰۱۵۱۹ 
ددص« ثى«(ثچ«(چ«("۰«(۱۳(۱(۲۱ص۰«۰((چذ«(ظ(چحغچچ« ۵ص«۰« ۹۹۹/۰۰ 
۳ 6( ۲ ۹ + 
6 ۵ ۲ ۰/۲۷۸۰ ۸۲ ۲۷ ۲۳۰۳۱۹ ۳ 
۸ ۲۳ ۳ 

اوستّاسس - ۳۹۶ 

او گراتیدس - ۲۹۹۲۹۳۸۲۷۹۸۱۸۲۷۵ 

او گبارو - ۱۳ 

او ممان‌ماند - ۱۲۷ 

اهر :من - ۳۱۷۷۱۳۵۸۸۷۱۱۱ 

اهورا (اهورامزدا) ۱۵-۵۶ ۲ ۱۸۵ 
۰ ۲ ۲۲ 2-۲ 
۰ ۵ ۳۳۰ ۲۲ +ح«۳(ظ ۷۳/۹/0 ۷۹ ۳۳۵۷ 
۵۸ ۷۱۳ ۳ 





میر اث ایر ان 





اهرمزد - ۳۷۷ 

اسری - ۰۱ ۳ 

اپسوسی - ۲۲۱ 

اسالا ۰۲۵ ۲۳,۲۵۷ 

استالبای مر کزی - ۲۷ 

ایر‌ان ب ۰۷-۱ ٩‏ ۷۰۳۲۸۲۱۳-۲۱۳ ۳۹۱۳۲ 
۳۲ 4 -. ۵۳۲ ۵۱ ۱۰-۸ 
2-۲ ۱۵( ۳۰۷۱-۱۹۱۱۷۰۱ ۷- 
7 ۷ ۲۱۸۵ ۳۰۸ ۱۳۲-۸۸۹۱۸۵۵۸ 
۵ ۲ ۵/۱۰۲ ۷۱۱۲۰۱۱/۱ 
۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۱ ۲ ۲۸۰۱ ۰۱۳۰۰۱ 
۲( ۷۷6۲۳ ۷ ۲۷۲ 6 ۲ ۰۲۲ ۱ , 
۱۷۵/۱۱۸۱۵۷۰۵ ۰ ۰۱۰۷۲۷ ۰۱۷۱ 
۲٩ 6 ۵ ۷ ۳‏ ۰۱۹۱ 
۲ ۱۹ ۱۹۸ 2.۲۷۰۲ ۰۲۰ 
۷/۷/۱۷۰۹ ۸ ۷ ۷ 6 ۸ ۷ ۷ ۲ ۰۶ ۲ -- 
۵ ۷ ۲۶2۲ ۲ ۲۲۱ ۲۲ ۲۳۲ 
۶ ۳ ۰۲۳۸۳ ۲۰ ۲26 ۰۲۶ 
۰۲۵۱-6۸ ۰۲۵۵۰۲۵۳ ۲۵ ۰۲۱۰۶ 
۷ ۸/۷۷۱ ۲۷۲۸۳۲ ۲۸۷۰۱۲۷۸ 
م۹۰»+/(۱۷+۹(,۰۹/ ۷۹ ۷ ۷۹۷/۰۷۰6۰ ۷ 6 ( ۷ 6 ۲ 
۰۱« ۳(/( !۰/۰۹ ۳۵/۷ظ(/ظ( ۰/,ظ۰/۷ ۸/۵۷ ۳۱۲۲ ۲۰۳۲۱۸ ۳ .- 
۱/۳۲ ۲ ۳ ۰۳۲۸ ۳۲۳۲۱ ۳۳۸۷۸۳۲۸۳۲۸۳۲ 
۸ 2 ۱/۳ ۶ ۰۳ ۰۳۳۲ 5 2 ۳۶۱۳ - 
۳۵۰ ۳۳۳ ۲۳۵ ۲۳۵ ۰ ۳۷۲۲ - 
۳۹ ۳ ۸۳۱۹ ۳۷۵۰۰۳۲۷۲۸۳۲ ۳۷۸ 
۳۹ ۷/۵/۰۷۹۹ ۳۸۰۰ ۳۹۵۰۳۹۱-۳۲۸۷ 
۹ 4۰۰۳ - ۰۲ ۶02۰2 


ایران از آغاز تا اسلام ‏ ۱۷۱ جح ۱۱۹ ح 


۲ 6 ۳ ۲۳ بح 











فهرست اعلام ۳۸۹ 
آدر‌آنشهر انمدر! - ۵ ۸۱۳ ۲۳ ۲ ۲۶ 2 
ابرانه‌و یچ - ۲,۵۰ و اتونی (ادوشه) ۰ ۱۳۲ ۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۱۷۸ 


ابرانسان ۷ ۱۲۱۱/۰ ۳۹۳۸۱۳ 


۰۰۱« «("(ضىة(/ظ(/,(/۹/۳/۷۳/۳/ 7*"۱۳/۵۲۰- 


۳و و۵۱۵۱ رآ آونیان - ۱۸۱/۱۷۸۰۸۱۳۸ 


۱/۸۹۸ ۱-۸ ۰۸ ۲۰۱۷ 6 ۸ 


7 


۰۷ ۶ ۳ ۲2-۲ ۹ ۰۱۳ ۶ ۱۳۲ ۲۸ 


بابل هه ۹۹ ۵/۱۰۰ ۰ ۱ 


۸۱۵ ۱۵۳ ۱۵۷ ۰۱۸۵ ۲۰۱۲۸۲۸۷۲ ۰۷۷ 
۵ ۸۷ ۷۷۸ ۱۹۰ ۰۱۹۰۱۹۳۰۱۹۱ 
۹۹( م‌+#-۰+*/-/۱1(۹ ۱( ۰/۷۱۵ ۷ ۲۱۰ ۰۲۱۳ ۶ ۰۲۱ 
۰ ۷۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۰۲۶۳ ۵ ۲۹:۲ 
۵ ۷ ۷۲ ۲۸۳ ۲۷۷۰۲۸۵ - 
۹ ۰۲۸۲۲ ۲۸۸ ۰۷۸۵ ۱۳ ۲۱:۳ ۰۳ 
۳۷۲ ۶ ۲ ۳ ۲۸ ۳ ۰ ۳۲۳۲ ۲۰۳۳۲۸۳ 2 ۳۲ 


۵ ۰ ۰۱۳-۱۳۷ ۲ ۶ ۶۳۰۱ ۰۱ 
۸ ۱۸۲۲ ۰۱۷۳۰/۱۸۵ 2 ۰۱۷ ۵ ۰۱۸ 
۵ ۸۰۰ ۰۲۰۲ ۰۷ ۲۰۲ ۲ ۲۰۲ ۲ ۲ ؛ 

۲ ٩۷۰۲ ۹/۲ ۶ ۲ ۷۲ 


۰۱ ۰۳۰۱ ۳ ۲۱ ٩ 6 ۸ - بابلیان‎ 


باخشن - ۱۹ ۰ ۲ 6, ۵ ۷۲۲ ۲ ۰ ۸۸ 


۳۷۳ ۱۳ ۵ ۳ ۸۳۷۲ ۳۲۲۸۳ - 
۳۰۹ ۱۴ ۱" ۹«صثآچغ"«(/۷۳۳/۹/ ۵5 ۸۷۳۸/۵/۰ ۸ ۵ ۰۳۷ ۰۳۸۱ 
۳ ۳۸۸ ۰۰/۳۹۹/۳۹۱ ۲/۶ 1۰ 
۵ ۰ 2 

ایر انىان‌استی - ۷۰۰ 


ادر ج #۷" 


۰۱۹۹۱۰۱۹۵۱۷۸ ۸/۱۸۸۳ ۰ ۷۱۶ ۰ ۲ 
۰۲۳ ۳,۲ ۳۲۰/۲ ۲۸ ۲ ۲۶ ۲۲ ۳ 
۰۲۳۱۷۰۲ ۷4 ۰۲ ۵۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷۵۳۵ 
۰۲۷۸ ۰۲ ۲۷۲ ۱۲ ۲۷ 2 ۲۷ ۲-۲ ۲۷۲ ۰ ۲ 
۳ ۲ ,۳ ۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱۰ ۳ ۹ 


۳۸ 
ادریا  ٩۷‏ باختر دان - ۲۹۱۷۲۷۳۸۱۹۱, ۲۹۳ 
ایز بدورخارا کسی- ۸۰ ۰۲۳۷ ۲۹۹۲۹6 __ باردسن ‏ ۳۲۱ 
۳۳۰۸۷۹۸ بار یژ - ۸۱ 
اسدتسی ۰ ۲۹۹۰۲۹۸ بباز کشت ده هزارتن ۲ ۰۸۱۳۱ ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
۰ 


اسوس - ۲۱۱ - ۲۱۳ 


اسيا کول 5 با کاسس ٩‏ ۲ 


اشیاکای ۱۲۲۷ 


ایشتومکو - ۱۲۷ بالتواسلاو یك ‏ سس 
اباخانان مغول - ۱۱۷ بأمیان - ۸۲۸۳ ۲,۳۲۳ ٩‏ ۳ 


ایله ‏ ۲۷۷ بحرالمیت ۲۰۷۱۱ ۲۷ج 





۴۹. 


ارات ۲۱/۱ ۱۳۹۱۰۷:۱۳ ۰4۰۲ 
۰ 

دت ان ۱۲۷۸/۱۱ ۱۳۳۱۳۱ 

بختیاری - ۲ ۲ 

۷۱/۱۳  نادخدب‎ 

براهو ثي (براهو شیها) ۰ 0۲۳/۱۳ 5 

۱۵۱-۱٩۹۰۱۶۷۰-۱ 6 - بردیا‎ 

بر‌رویه ۰ ۳۷۰ 


۱۹0 


+ سسسی 

«روز - ۲۷20 

بزدنگی - ۳۳۱ 

پسام کرد ۰۳ 

سفن ۲۵ ٩۵ج‏ ۲۵۷ ۲۱۳۱۲۱۰ 
۷ ۸ ۳ 

بسوس - ۲۱۴۳ 

بغاز کوی- ۳۸۰2۳۷ 

2۰2/۱  دادب‎ 

بطلمیوی (پادشاه) ‏ ۲۱۱ ۲۱۷۳۱۷۲۲۲۸۲۲۱ 

بطلمیوس (جغرافیانگار) سم ۳ ۲ 
۳۵۷( ۳/۳ ۷ ۷۷۷۵۳ ۳ 

بطسلمیوسان (بطامیوسیان) ۲۲۵ ۲۲۷ 
۸۷/۲ ۰( ۷۲( ۳۲۱ 

۲46  لعب‎ 

بگرام ۳۲۲۹ 

بلا ساعون - ۳4 

1 ۰ ۲۱۳۹۲۹,۵۱/۱۹  خیلب‎ 

بلوچ - ۱۳ 

بلوچان - ۲۳ 





میر اث اير ان 





باوچستان - ۳۰۵۱۸ 

بم - ۱۳ 

بمد‌هشن ‏ ۵۰ ۲۸۹ 
بشگاه ترحمه ونشر کتاپ - ۱۸۳ 
بمو پیست - ۸٩‏ 

۳ ۲۹۰2٩ - بودا‎ 

بودنها - ۱۲۰ 

بوسها - ۱۲۰ 

بو گث - ۲۹۲ 

بو گوای - ۲۰۲ 

به‌از انطا کیه خسرو - ۳۹۸ 
بهازانطا کيهٌ شایور - ٩۸‏ 
بر امچوبینه - ۰4,۳۸۱ 
بیابان مر کزی ایران - ۸ 
ببارشان - ٩۲‏ 

پیت اربادا ‏ ۳۰۳۲ 
بیت‌خمیان - ۱۱۶ 

بیت‌دیا کو - ۱۱۵ 

بست‌قاردو - ۲ + ۳ 

بیت کرمه - ۳۰۳ 

پیت لحم - 


بیت‌تهاور ۳ ۰ ۳ 


م ۶ ۳ 


دیدپای - ۳۷۰ 

بسن جند ۳۱۲ 

در‌وثی - ۹۰۸ ۲۰۳۹۱۰۲۸۹۲۸۸۵۰۱۷ ۹ ۳ 

یزاس - ۳۸۳۱۳۸۲۸۳۱۸۰۱۳44 

سول تب ۱ ۷ ۵۵ ۱۷۱۰۱۱۷۰۱۱۱ - 
۰۱٩ ۰۱ 2 ۳‏ 6۹:۱۳ ۰۱ 
۱ ۲ ۱ ۰۱۷ 
۸(۳۵۰۹( ۹ ۳۳ 


. ۱ ۳" ۰ ۶ 


بعشایور ت ۲۳۲ ۳۲۳ 2 ۷۱۳ ۶ ۰.۳ ۵6 ۳ 





بیکنی  ٩۳‏ 
با 
یی‌الذهر دن ‏ ۵ ۳۳۹-۳۷۱۱۸۱۵۱ 
۵۸ ۲ ۷۲ ۰ ۰4۹-۲ 


۸ ۷ ۷ * 


ات ۳ 


۰۱۳۷۰۱۳۳۱۱۲ ۱۱۰ ۱۰۶ ۲۴ 
۰۱۸۳۰۱۷۱۷۰ ۱۵۵ ۱6 ۶ ۰ 
۰۲ ۳۸۰2۰۲۳ ۱ ۰۲۳۲ (6 ۲ ۶ 
۰۲۸۳۰۲ ۵۵ ۲۵۱-۲ ٩ ۷۶ ۳ 
۳۰۹,۳۰ ۳۰۱ ۲۹۸-۲۹۷ ۶ 
۰۳ ۲۳۳ ۲۱ ۳۱۷ ۳/۵ ۸ 


6 ۳ ۰۳ ۲۱۳۱۰۰۳ بر ۳ 


پايكك ‏ ۳۳۷۱۳۳۰۱۳۲۳۳۸۳۳۱ 
باتالی‌پوتر! - ۲۷۵ 

پاتتون - ۳۲۶ 

پاترو کل - ۳۷۱ 

پارایوتامی . ۳۱۲,۳۱۱ 


پارت (پارتیآا) ۲۱۸۸۱ ۰۲۱۳/۱۱۱۸ 
۲ ۵ ۲ ؛ ۶ ۷ ۲ ۰ ۲۹ ۳«( .۰ ۵ ۰۱۳ ۰ ۳۰ 


پارتونسا بت ۲۹۹ 
پارتیان (پادتیها) - ۰5 ۰6 68۸.۰8۱۱۱۰۱۰ 
۲ ۲۲ ۰۲۰ ۱ 
۱ ۲ ۹ ۱ ۲ : 


۰۲ ۵ ۰ ۰۲ ۲۳۹ ۷ 


۰ ۰۷۵6 ۳ ۰۷ 
دا 6 5 
۱ ۱۷۲ ۲۷۲۲ 
۹ ۰۲۸ ۲۸ ۷۲۰۲۸۵ ۲۸۸/۲۸ 
۲ ۰ ۳ ۳۲۰ ۵ ۳۲۰ ۰۷ ۰۰۳ ۲۱۳۲ ۲ ۰۳ 
۳ ۷۵ ۳۲ ۸ ۲ ۳۳۱۳ ۳۳ 

۲۳۷۱۳ ۸۳ ۳ 








پار تیان هندوستان ‏ ۷۵۹۵ ۳۰۸۰ 

پار وا ۸۲۰۸۰۰۷۸۵ 

پاری - ۰۷۰ ۸۱۳۱ ۰۱۶۱/۱۵/۱۱۱۳ 
۸ ۷۱۷۵ ۱۷۲ ۲۰۱۱۱۹۹۰۱۹۲ 
۰ ۲۶۳۲۳۹۸۸۲۳۵۰۲۲۸۲ 

پارشوا ات ۱۱۸۱۱۱۶۱۱۱۱۷۸۵۱۲ 

پارسواش ۰ ۱۱۵ 

پارسواها - ۱۱۱ 

پارسه - ۸ ۲۸۰۸۷ ۸۵۸ 

پارسیان (پارسیها) ‏ وا کی ۷۰۵ 
۸ ۲( ۲۲ ۲ ۰ ۰ ۵ 

۸ ۰۱۳۷ ۱۳۰ ۲ ۲ 

۱ ۸۷۱ / ۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲۸۸۷۲۸۰ 
۷۲۵ 2-۱۸۱ ۱۹۰۱۸۳ ۰.۱1۹۲ 
۲۰ ۲۰۵۲۰۳۲۰۲ 
۰« ((ظ( ,( ۲ +۷۳۵( ۳۷۲۳/۸۷/۹۱۷۹ 

پارسیان (نماشنامه) ‏ ۱:۷ 

پارسیس - ۱۹ 

پارای - ۲۱۹ 

پارو پانیز ادا - ۲۸۰۰۷۷ 

پاربخان ۸۱ 

پار س - ۱۸۸ 

پاسار گاد - ۸۵ ۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ 
۰۷۱/۱۳۳ ۲۳۰۱۵۸۸۱ ۹6۱ ۱ 

پا کر - ۲۹۹ 

پا کستان - ۷۷/۱۲, ۳ 

پالائیا - ۱۹۷ 

پالاسآ تا ۲۷۳۰۲۷۳ جح 

پالمیر ۰ ۳۸۳۸۳۰۳۸۲۸۳ 

۳ ۵,۲۷ (۲۷۰۷۲  ریماپ‎ 


پانتیکایه ۲۵۹۰ 








وش میراث اير آن 


پایفلی - ۱,۳۰ ۳۵۰۳ پیشته بر ٩۲‏ 
پنها - ۷۷ پیوتروسکی - ۱۰۸ 


پر د دک ۱٩‏ ۷ 
تال احیکستان - ۳۶۵ 


پر وشات 9 
تارن ۲۷۸۲۲۸۲۱۷ ۲ ۲/۲۵5 ٩۳۰۲۷‏ ۰۲ 


پرو کوب (پرو کوپیوس) - 6 ۳۷,۲4 


۳ ۳۹۷ 
بر سذوس - ۲ " ۳ 


ثاز بخ ایرآن باسان بت 4 ح, ۹" ۱ ۳ ث- 
پشاور _ 6 ۶ ۳ 
۰ ۰ ۲ حج مه اج 
ثار دم حهان از آغعاز آفسر نش تا سال ۲ > ۸ 


مسلادی ‏ ۲۱۲ حج 


پشکیپور - ۶ ۳ 6۵ ۶ ۳ 
پلوپونز - ۲۰۰ 


پاوتارك ‏ ۳۱۷۳۱۵۱۳۱۰۸۲۲۱۸۵ 
ار دح طبری تب 2 ۰ > 


پلیب (پلسیوس) - ۵ ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۲۰۷۰ 
,۱ تار بخ کتسماس - ۱۲۷ 


۹/۹( ۷/۰ ۱ 
قار بخ موسی‌خورنی - ۱۱۹۰ 


تار یخ نیکلای دمشقی - ۱۲۷ 


پلیئی - ۸۷٩‏ ۹۱۸۲۲۰ ۱۸۱۲۳ ۳۰۳/۲۹۵۱۲۷ 
ما ها ۳ و نب نهپ تاز بان (همجنن و .*. عر بان ) ۱۲ ۷ ۱۰ 
۲ :۰۲۷۰۰۰۱۵۸ ۸۰۲ ۵۳۳۹۱:۳۸۵۳ ۳ 


پمیه - ۲۹۲ 
دمجی ترو کوس ۳ ۱ ۱ تاسیت - ۵ ۳۳ ۲ ۲ ۳ 
پنجاب - 4۷۲۷۵۸۱۹۷ > ۳ تاشکند - ۳4۵ 


پنجشیرغر بند - ۷۷ تا کار - ۲۳۵ 


پتطوس - ۲۵۷۱۲6 ۳۷۱ تامان - ۲۹۳,۲۹۹ 
تانااو کسارس - ۱۷ 


پوران - ۳۸۲ 

پورداود - 6٩‏ ح تاهسیا ‏ ۲۲۷۸ ۳ 

به‌ست (په‌ستاس) ۰ ۷۲۰ ثپراق‌قلعه - ۲۹ 

پهاواها - ۲۹۹,۲۸۰ نیوریا - ۲۷۹ 

پیتون - ۲۲۰ عون ۵ ٩‏ 

در نه - 2 6 تخت ‌جمشید - ۰۸۸۷ ۵ ۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ 
پیر‌تیا - ۱6۱۵4۹4 ۲۱ج ۵ ۱۳۹-۳۷ ۲۰۱۵۷۸۸۱۵۲ ۱۹- 
پیشاور - ۸۰ ۵( ۸۱۸۸ ۸۱۷۱ ۱۸۸۰۱۸۷۸۱۸۷۸۲ 
پبی‌شی اووده _ ۵ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ,4۱ ۲ 


۶5 ۳ ۳۵ ۷ ۵ ۸ ۸ (۸۷:۳ ٩۱ - ومشدادیان‎ 


فهرست اعلام 








۲۳۵  نامیاس‌تخت‎ 

تدمر ۲۱۲۸۳ ۳۸۳۱۳ 

تراژان - ۱۲ ۳۸۳۱۳۰۱۱۳۰۱۲۹۸۱۲ 

ترا کسیان ۰ ۲۷۹ 

ترا کیه - ۲۵۹۱۹۸ 

ترا کیان - ۳۹۰,۲۵۹,۲۰۷ 

ترانسیاوانی - ۲۹۹/۱۹۸ 

ترك ۲ ۱۵۱۳۲ ۳۹۶۰۳۱:۱۲ 

تر کان - ۰/۱۷ ۲۳ ۱۷۲ 4 ۰۲6۷۱۵۹۰۷۲۱ 
۷۱ ۳ ۲۱۶ ۸۲۷۰ ۳۱۷۱۳۲ 
۰ ۳7 

تر کان تر کش ۳۵۳۲ 

تر انعر دی - ۳۷ 

تر کستان ۸۲۰ ۲۹۸۰۲۵۲۸۷۹ 

تر کستان‌چن ۲ ۱۹-۰۲۱۷۸۲۸۵۸۷ ۲۷۱۲ 
۸ "۳ 

تر کستانر وس - :۳۵,۲۹۰ 

تر کستان شرفی - ۳4۵ 

تر کستان‌غربی - ۷۳۰۷۲ 

تر کمئستان - ۲۹۱/۲۰۷۳۸۸۷ 

ترم - ۲۰۲۷ 

ترمد ۲۲ ۳۱۲ + ۶ 

تر ثس گا - ۳۳ 


شوپ - ٩۲‏ 
تفسیر‌طبری - ۰ 5 
تفلیس ‏ ۳۰۱۸۱۱۹ 


تکسیلا (تا کسیل(آا) - ۲۸۰۰۲۷۵۲۳۹۸۱۹۹ 
تلمود ‏ ۲۱۱۳۱۹۸۳۱۵ ۳۹,۳ 

تمیر یس - ۶۱ ۱ 

تس ۵۱۳۳۹ ۳ 

تنگکسر ود - ۳۰۵ 


٩۷ - تور‎ 

تورات - ۲۰۹/۱۱۳ 

۳۶ ۳ ۷۱۱  ناروت‎ 

تورائیان - "۲۷ 

٩۸ تورها‎ 

٩۷ - توربانها‎ 

توشیه - ۰۸۱۰۷۶ ۱ 

۳ ٩۲۱۳۲۸۸۷۲۳ تواستو‎ 

تومشوقی - ۲۷۸ 

تومی - ع ۳۲ 

تهران - ۳۸۵۱/۱۹:۱۲ ۷۳۲۲ ۳۲۱۰ 

تیبر یوس - ۳۰۱ 

ثیر‌داد - ۳۰۲۲۵۹۲ 

تسفون - ۸۵ ۱۱۱ ۳۰۳ ۳۰۶ ۵/۳۰۱ ۰۳ 
۹ ۸۵۱۳۸۳۸۸۸۳۵۹۸۰۰۳ ۳ 

تیشباشی - ۱۰۸ 

تیگران ۳۰۲/۳۰۰ 

تیگران‌ثرت - ۳۰۲ 

٩۳ _ تبگلات‌پالسر‎ 

تیگلات‌پیلس‌سوم - ۱۰۷ 

تیم - ۸۹۰۳۳ 

تیمارخوس 2 ۲۹۳ ۹ ۲ 

تُوفیلا کتوس - ۳۲۱۲ 


مه کوش - ۷۷ ۰ ۸ 
ثراتوفا - ۵۷ 


حاحظ - ۳۹۷ 
حلال | داد - ۵,۸۰ 6 ۳ 
حلولا ‏ ۳۸ 
حلیات ‏ ۲۱۱,۲۱۱ح 








۳۴ میر اث اير ان 





جدگهای ایران وروم - ۵ ۳۲۷۷۱۷۲ 

جوا ۸۱ 

جهام - ۲۸۰ 

حیحون (آمودر با) ‏ ۲۸۰۱۷۱۱۷۵۱۷۲۳۱۹۵ 
۸ ۵5۵ ۳۲/۰ ۰۳۲۸۷ ۵ ۶ ۰۳۲۱۷۲۸۳۲۸۱۳۲۰۳۲ 
۵٩ ۲ ۹ ۰‏ ۳ 

چاندرا گوتپا - ۷۷۱ 

۲ ٩ ۸ - چانگ‌جین‎ 

چر کس - ۱۰۹ 

چر‌بکور - ۹« ۲ 

چمن - ۸۰ 

چیهر ال ۲۳ 

۲۳۲  وجیج‎ 

چیش‌ پیش - ۱۲۸ 

چین - ۱۴ ۲۰ ۷۱۲۱ ۷۶ ۲۵۸۱۲۵۲ 


۲ ۰۲ ۷ 6 ۶ ۵571۳۲۸۲۸۰۲ ۳ 
۳۳۳۹۰ ۳ 
چیشان - ۲ ۰۷ ۰۷ وک 2 ۹ ۲ ۲ 5 ۱5 


۲۷۷ " ۲۷ ۳ ۱۷ ۲ ۷ ۰۲ ۹ 


چیوچیوچوله ۳۲ 


ت‌‌ 


حاحی آ باد ۳ ۰ ۹:۳ ۳ 


حافوظط ‏ ۰۵ ع 
ح<ام - ٩۷‏ 
حیشه بت ۶ ۷ ۱ 


حتی (ختی) ۳۷ سرا ۵۲ ۱۰۲۰۵۹۹ 
۱۸ ۱ 

۳۱۰۳۰۱۱۳۰۰ ۱۳۱/۱۱٩۹  نارح‎ 

حسین خارجی - 4۰۳۲ 


حمز ء اصفهانی - ۲۸۸ 


٩ ٩,۵۹۱,۳۷۲ ۰- حمور ی‎ 


خابور - ۳۰۳ 

خاراسن - ۲۵۹۸ 

۵٩ - خارس‌میتسلنی‎ 

خالدی - ۱۱۰,۱۰۷ 

خانتوس لیدی - ۱۲۳ 

خانقی - هس 

خاور نز دك ۸۳۲ ۸۸۷ ۰۷۹۱۸۷۲۸۱ ۸۳ ۹۵ 
۷۲۲ ۳ ۱۵۶ 6۷/۱۵1 ۱؛ 
۸۸ ۸ ۸ ۰ ۱۷۰۰ ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۲۰۰۰۱۹۲ 
۹ 6 ۶ ۲ ۷ ۲: ۲۸ ۵۸۰۲2 ۰۲ 
۲۱۷ ۷۸5 ۲۱۰۳۲۸۰۸۸۳۲۱۲ ۰۱۳ 
۳۲ ۳ ۳۳۸۳۸ 

خاورمانه - ۲۷۱/۵۵ 

خن - ۲۷۸ 

ختی (همچنن ر.لك. هیتی) - ۸۳۷ ۹۱/۳۸ 
۸ ۱۱۱۰ ۱ 

خجحجنی ۲۳۲ 

خراسان - ۰۸۱۲ ۰۲۳,۲۰ ۲۰۹۸6۱ ۳۵۸ ۲ 
۰ ۲ ۷۹ ۰۳۱۱ ۲۸۳۳۷ ۵ ۳. 
۸۳۹۹/۹۳/۹۳۰۹ ۳۹۹۰ 

خر اسانیان - ۲۳ 

خرده‌آوستا - ۲۰۷۰۸۳۷ ,۲۵/۱۲ ۵:۱ ۱۹ 

خر‌سن ۲ ۳۰۶۱۲۸۲ 

جرونه ی ۲۰۲ 

خسرو اول - ۵۹/۳۰ ۳۷۵-۳۹۵۱۳۹۰۳ 

خسرو دوم ۳۸۳۰۳۸۱۱۳۷۵۰۰۳۷۳ 


جشعر مه - ۷ ۲ _ ۷۱ 





فهر ست اعلام 


خشایارشا ۷۱ ۱۵۸۱۸۸۸۵۱۱۵ ۱۵ج 
۹ ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۷۶۰۱۷۱۹۸۷ 
۲ ۵ ۲۱۱۷۲۰۸/۲۰ 

خلوخ(انوش) - ۲۵۶6 ح 

۳۲۳۰ ۲۳۹۱۱۸۲۱۳  سرافجلخ‎ 

خواحه‌نصیر |( دین‌طوسی - ۳۸۷ 

خوارژم - ۱۳ ۸ ۱۹۶6 ۲۹۱۲۱۵ 
۳۷۸ ۵ ۳ 

خوارزمیان- ۳۹۲۷۹۱۷۵۱۷۳۸۷۰۸۸ 

خوزستان ۸۵۷۰۱۸ ۱۷۸۵۰۱۱۸۱۳ ۲۲۹ 
۳۶۰۳۸۷۳۰ 

خیام ن ۵ ۰ 6 

جیسر - ۵ ۳ 

خیون(ر..هون) - ۲۹۵,۷۵۹ 

خیونتها(ر .هو نها) ۰ ۳۱۳۱۲۱۹۱۲۱۰ :۳۹ 


جیوه ۷۳ 


۲٩۹۶ - دار‎ 

دارو ننه - ۲۳۹ 

۲۷۷۱۱۳۰۷۰۱۱۵4۹۱۰  لواشوت دار‎ 
۰۱۶۰۰۱۳۱۸۱۲۱۸۱۱۱ 4 ۸ ۴ 
۰۱۵۳۱ ۵۱-۱4٩ ۸۱۷-۱ ۶ ۶ 
-۱۷۳,۱۷۱ ۱۷۰۸۱۸۱۸۸۱۱۵ _ ۷ 
- ۲۲ ۲ ۷۲ ۲ ۸۵ 


۳ 2 ٩,۲ ٩ ۲۰۲ ۶ ۲ ۸ 


دار نوش دوم - ۲ ۲ :۲۰۰/۱۸۳۸۱۱۲ 

داریوش سوم( کدمان) ‏ ۲۱۰/۲۰۲ ۰ ۲۱۵ 
۵ ۸ ۳ 

داریوش (پسر اوتوفرادات) - ۳۳۰ 

داسی - ۲۰۲ 

دامارت - ۰۷ ۲ 

دامفان - ۲۹۵ 


۹۵ 


دانوب - "۲ 


داود - ۶ ۲۱۱/۲۱۱/۹ ح 
داه (داهه - داهی) - ۲۹۰,۸۲ 


دخاه ۱۱ ۱۳۳ ۲۳۱۸۲۳۱۲۳۱۱۲۲۷ 


۰۵٩ ۳۰ ۶ ۸۳۰۸۳ (۸۲ ۶ ۵‏ ۳ 
در او بدها ی کب 


در ند ۲ ۳۸۱۳۶۱ 

درييك - ۱ 

دریای خزر ‏ ۸/۱۶6 ۷۲ ۸۷۵ ۱۰۹/۱۸۸۲ 
۰ 6 ۱ ۲۳۵۲۲۶ ۱۷۱ ۰۵,۳۲۷ ۳ 
۸ ۳ 

دریای‌روم (همچنین ر.ك. مدیترانه) ۰ ۳۸۲ 

در بای‌سر خ - ۱۸۱ 

در بای شیاه ۱٩‏ ۱۰۷ ۲۵۱ ۰۲۱۳۰۲۵۷ 
۳ 


دستگرد - ۳۸۱ 
دشت کوس - ۱۱ 


دشت کر گان - ٩+۸‏ س 


دفیقی - 6 2۰ 
دماو ند 6۳ ۳ 

دمتّر دوس اول - ٩۹,۲۷‏ ۲ 
دمتی دوس دوم ۲۷۵ ٩۱۷‏ ۲ 
دمتر بوس (پسر آنتیگن) - ۷۲۲۱ 
دمشق - ۳ ,۳۸۵ 
دهسسن ۲۰۲۲ 

دموداماس ۰ ۲۱۷۱ 

دن - ۱۰ ۲۲ ۲۰ 

دئییر - ۲۱۳/۲۹۰ جح 
داسمتن ‏ ۲۱۲۲ 


دراه _ > چیپ 





۳۹۹ 


دور! - ۲/۳۱۱ ۳۳,۳ 

دور ارویوسی _ ۳۱۱ 

دوهز یل - ۳۳۶ - ۲ ۸۹/۸۸۰۳ 
دوریکها - ۳۲ 

دهه (همچنین ر.ك. داه و داهه) - ٩۷‏ 
دهستان - ۲ ۸ 

دباریکر - ۳۰۳ 

دبا کو ۱۱۸۰۱۱۵۱۱ 

دیا کونو - ۱۲۱,۷۸ 

دشکرن _ ۲۳ سم 

دیو - ۱۹۳ 

دبوان لغت التر کف - ٩۸‏ 
دیودوت‌اول ‏ ۲۱۲۷۲۷۸۳۸۲۱۸ ۲۹ 
دیودور سسیلی ۰۱۳۱ ۱۷ 

ددوزن - ۲۵ 


ددو کاسیوس ۰« ۳ 


د یو کلسن - ۲ جات 
زوفار - ۳۸ 
راوی - ۵ ۲۷ 


راه اب‌یشم ‏ ۲۱ 

۲۹۹۱۲۹۹۱۲۷۸۵۸۱۹۵ ۰۱۸ ۱۰  جخر‎ 
۳ 2 ۳ ۰۹ 

رسالهٌ اول سموئیل - ۳۱۱ ح 

۳۱۱۱۲۹۵۵۰۲۱۱۸۸۱۵  متسر‎ 

رستم فر خ‌زاد ۰ ۳۸۶ 

۲۸۵/۲۸۲۱۷۰۲۱  فوژتوتسر‎ 

رضاشاه - ۲۸۲۱ ۳۹۸,2۲ 

ر کسلانیان - ۲۹۱ 





میر اث اير ان 


رکه - ۵۱ 

رن ۰۱ ۳ 

۰۶  یکدور‎ 

روافیون - ۲۵ 

رواندور - ۱۰۷ 

روزان - ۳۹۲ 

رسای اول - ۰۷۰۶ ۱۱ 

۱۱۹۸۱۱۷۸۱۱۹۸ ۱۰۱۳ ۱۷۱ ۸۸۷  هتسور‎ 
۰۲۲ ۱۲ ۱۳۸ ۲ ۱۲ ۲ ۱۲-۰ 
۷۲ ۰۱:۲۸ ۶ ۸۲۸۳۲ ۲۷ ۸ ۰۲ ۱۹ ۲ ۷ 
۳ ٩ ۲ ۳ ۲ ۴ 

روشك _ ۲۱ 

زوم ۷ ۱۲۶ ۹۱۹۵ ۲۹۸/۹۵ 
۲۵ ۱۲ ۲ ۲۸۸۷ ۳۲۰۰ ۰۳۲۱۵۱۳۰۱ 
۷ ۰۳۶۱ ۳: ۰۳ ۰۳۸۳۵۰۰۳۶۶ ۳۲, 
۳۳/(/:۷(ظ/ظ(/ ۸۷۳۳/۳/۰( ۸۱۳۷/۰۸ ۳ 

رومائی ۱۲۰/۱۹۸ ۳ح 

رومولوس ورموس - ۱۲۹ 

روممان ‏ ۱۲۳ ۲۰۳ ۲۵۷۲۵۰ ۲۲ج 
۲۸٩ ۰۲۸۷ ۸ ۳‏ ۰/۲۹۳ ۰ ۳۰۳۰۳ 
۳۰۷ ۳۱۱ ۲۱۸۳۱۷ ۶۰۳ ۰۳ 
۳۰۳ ۰۸/۷۳۵ ۷ ۳/۱۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 

ری ۳۲۱۰ 

ریگ‌ودا - ۲ ۷۰۱۱۷۱۵4۰6۷۰۵۳۸6 


زاب - ۱۰۷ 
زاسل - ۳۰۳ 
زار:ا - 9٩‏ 


زاگیس - ۱4 ۰۲۲۸۱۹ ۰۱۱۲۸۱۰۲۸۱۰۱ 
۷ ۱ ۶ و ۲ 








قهر ست اعلام ۰« 





ژاموا - ۱۲۰ ژوستینین ۰ ۳۷ 
زاوش (زئوس) - ۱۵۳ 


زرشتت ۵ ۵ ۵ ۱۱/۱۵۷ ۱۰۷۰۱۱۱/۱۶ 


۰ ۷ _ ۲۵۵۰ ۵۱/۱ 6۳۱۱ ۱ 
ساردس - ۱۰۱۳ 
۷ ۷ . _.- ۳ ۲ ۲ :۶ 2۲-۰۱ 
ساردوری دوم - ۱۰۷ 
۵ ۵ ۲ ۸۷ ۸۸۲ ۲ ه ۰ ۳ ۳۱۸ - ۸ ۳۲ 
سار گن دوم ۰۱۰۷۱۱۰۵۵4 ۱۱ ۰۱۱۵ 


م۱۳ 
سارمات ۱۲ ۵:۲ ٩‏ ۲ 


۰۳ ۱2 ۳ ۵۷ ۳ ۵۳ ۸۳ ۵ ۲ ۳۳ ۰ ۳۲ 
+۳ ۹۹ ۰۳۹۲۱۱۳۹۵ ۳۸۰۱۳۷۸ . ۷ 6۵ 


ُِ اما 
سارمایا - ۲۲ 
زرافشان - ۵ ۳ رمانم 
‌ نگ ۸۱ سارهاتها( سارماتیان) - ۷۳۸۷ ۸ 6۵۱۷۲ ۷۰۲ ۲ 
ای ۳ 
زرنگیان - ۸۱ ۱ 


ند - 8 
زروان رم سم اسان ۳۳۳۳ ۳۳ 


رد - ۳۱۰ ساسانیا ۸:۵ ٩۰5۹۸۰:۱۷۰۱۱-۵۹/۱۱‏ ۰۷ 
زنوبیه ‏ ۳۳ ۸۸ ۰ ۷ ۱ ۸/۱۵۱۵ ۲۸۱۲۱ ۰۱۸ 
2۱۳/۱۹۰۸۱۸ ۲۰ ۵۰۲۲۲ ۳ ۲ 
۳۹ ۷۶۱ ۲۵۰۲۲ ۵ ۵ ۰۲۸۶۰۲ 


زنون روافی - ۲۱۷ 


روت - ۲ ۸ 
زهاب _ ۳۰۳ ۷ - ۳۰۳۰۳۰۰۲۸٩‏ ۰۳۱۸۱۳۱۱ 
ز هش - ۲۵۵6 ۸ ۳۲۹۱۱۳۲۱۳۲ ۳۳۰/۳۲۸ ۳۷۲ ۳- 
زبريك - ۲۹۹ 6 سس ات ۳۳ ۱۳۵۵۳۵۱ 
زوس (همچنین ر.لٌ. زاوش) - ۰۲۳۶ ۲۹6 ۰ ۳ مسا و ۳۷۱ ۳۷۳ 
۲ ۲ ح ۵ ۳۷ ۳۷۹۱ ۳۸۰۸۳۷۹ ۳۸۵-۳۸۸۳ 

5 ۰ ۱,۳ ٩۹ ۳ ۸۳ ۱۰۶۸ - زیوبه‎ 

سا کسونها - ٩‏ 
ژاین - ۵۷ ساکارتبان - ۱۱ 

سالامین - ۱۹۷ 


5 - ۵۸ 6۷ ۲ ۲ 
تِ سالنامة اکدی - ۱۳۲ 


۲ هر ض 2 ۹ 
ام ۳ ۹ > سالنامه وید ۱۳۰۱۳۳ 
ژوژفوس ‏ ۳۰۲۲۱۲۸۱۵۰ سالدام؛ هان‌شو - ۲۷۹ 


٩۷ - سام‎ ۳ ۰۰:۲ ٩۶:۲۷ ۲۰۲۷۱/۲۱۸ - ژوستن‎ 


۳۰۹ ۰آپآ۳۳ سامانیان ‏ ۰۳ 








6۹۸ میر اث ابر ان 

سامری - ۵ ۵٩‏ ۳ ۶ ۲ ۲ ۱ ۲ ۷۲ ۸۰۰-۲ ۲ 
سانابار - ۷۹۹۹ ۷ سس_/. ۵ ۰ ۳ ۸ ۳۱ ۳۲۱ ۳ ۶ ۵ ۳ ۲۳۳۲۱ 
سای - ۲۹۹ سکاهای ادرانی - ۲۳ 


ساثیر ما - ٩۰۷‏ 

٩۷ - سائعشی‎ 

سباستوپل ۳ ۲ حم 

سپاسینوخارا کسی - ۲۹۸ 

سپالا کاداها - ۲۸۱ 

سیالاهورا - ۳۸۹۱ 

سپالورس - ۲۸۱ 

سهالیرس - ۲۸۱ 

سیییم‌سور ۳۰۷,۳۰۱ 

سینماد ۱:۱ - ۱۵۷ 

+ ٩ - صینماها‎ 

سدفیصر ۳۳ 

سر آپیس - ۳۹۲ 

سرخ فتل - ۲۸۳ :۳۲۷۱۲۹ 

سر هشهد ز 6۱ ۲۱۳ ۵ ۳ 

سر انیبان _ ۳۵۳ 

سعدی - ۵ و 

سقد بت ۵۷ ۱:۷ ۱۱۲ ۰۱۱۳۰۱5 ۰۲۱۵۱۲۱۶ 
۷۰ ۰ ۲۸۰۳ ۳ : 6.۳۰ ۳۰ 

سفدیان ( سفدیها  )‏ ۲۰ ۲۵۷۲۳ ۳۲۱ 
۹۳۰ ۲۱۳۹۵۳۹ ۰ > 

سهمماداتا - ۵۲ ۱ 

۱۵۲/۱۵۰  ستادادنفس‎ 

۱ +  زرهس‎ 

سکا - پهلوا - ۲۸۱ 

سکاها (سکاییان) ‏ و ۷۱ ۷۲ ۸۲ ۱۰۲ 
۲ و ۱۱ ۱ ۰ ۷۱۲ 
۲ 6۱ ۹۰/۱۹ ۲۹۰۲ - ۰۲۸۲۱ 


سکونخا ۷۲ 

ناو ها ۰ ۲۹ 

سلحوقان - ۳۹۰ 

٩۷ - سلم‎ 

سلو کوس‌اول ۲۳۱۲۲۵۸۲۲۱۲۲۰۲۱۹ 
۱۷/۷۱/۳۵ ۷( ۳۱۱,۲۹۰ 

سلو کوس دوم ۲۹۲,۲۷۳ 

سلو کوس (حغر‌افیانگار) - ۲۵ 

سلو که ا(سلو کیان) ۵۰ ۲۲۱۰۲۱۹ ۰ 
۵ ۲ ۲۹,۲ ۲ - 5 ۰.5 ۵۱۰۲۶۸ ۲,۲ 6 ۲ 
۰۲٩۹۳ ۰.۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰.۲۷۲ ۲/۵‏ 
۹ ۳ ۳ ۳۲۲۲ ۳۳ ۳ 
۳۲۳۸ 

ساو کیه ۰۲۲۷ ۰۲۳5 ۰۲۳۹ ۰۲6۵ ۲۹۷ ۰ 
۹/۳۰ ۳ 

٩: - سلیمان‎ 

۳۹۰ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۱۷۵۰۲۱ ۱۲  دنقرمس‎ 
۳۹۱ 

سناخر یب - ٩۵,۹:‏ 

سمیاد - ۶ ۳۹ 

۳۰۳  كورتنس‎ 

۱۹۱۶۸6 ۸۲۰۶۸۵ ۲۳ ۸۱۳ ۸۱۲۸  دنس‎ 
۳ 2 ۱ ۱ 

سواد - ۳۸۶ 

سوات . ۲۳ 

سواست ۰ ۲۷۷۸۲۷۵ 

سوپیلولیوما ۳۷ 

سورن - ۳۳۸۰۳۱۰۱۲۹۸۱۵۹ 


فهر ست اعلام 


سورن گوندوفار - ۲۹۸ 

سور ۵ ۰ ۱۹۵۳/۹۲ ۰۱۰/۱۳۱۱۹۸۱۷ 
۷ ۲۲۳ ۳۰۱۲۵۰۲۳۲ 
۱ ۳۸۳۰۳۱۸۰۳ 

سوفن - ۳۰۳ 

سو کور - ۶ ۳ 

سوم - ۱۳۳۹۹۱۱۹۵ 

٩۸ - سوعریبان‎ 

سونا گاز نوس - > ۲۷ 

سوئد - ۱۸۱ 

سوتدییا - 5۰ 

سهر وردی - ۳۷۸ 

سیاست نامه ۰ ۳۵۲۱ 

سیپ پار - ۱۳۳ 

٩۲ - سیاورشان‎ 

سیاوش - ۱۷۱ج: ۳۹۵ 

سیبری سر وا ۲۵۸۱۲۸۲۹۵۹۵۱۲۱۷۲ 

سیبویه - ۲۸۹ 

سیر‌دریا ب ۷۱ 

سستان - ۲ ۵۰۲۱ ۰4 ۸ ۰۵ ۰۸۱ ۲ ۰۸ 
۸۸۷ ۲۹۱۸۲۷۸ ۲۸ ۰۳۱۰۷۰۰ 
ء ۳ ۳۹۲ 

سی کی‌هوانیش - ۱۶۹ 

سیلك - ۱۱۲۹۸ 

سیمکاتا - ۳۱۲ 

سیموثتا - ۲۸۳ 

سیشدی - ۲۵۹ 

سود بت ۱۳۷ 


شاهیوراول - ۸6 ۳۰۳۸۲ ۱۳۱۲ ۳۳۱۳۲۸ 
اس اش ۳۳۵ ۳۱ 6 ۳۱۳ 





۴۹۹ 





۰۳ ۱۲۳ ۰۳۸۲۱ - ۳ ۱۷ ۳۰ ۹:۰ ۳۰۲ 
۲۳۳۱۱ ۳ ۸ 


شاهپور دوم ۳۵۹۰۳۳۹ ۰۳۹۱۰ ۳۹۱۳ ۳۹۸ 
۶۰ 

٩  ینامل شار‎ 

اش - ۶ ۶ ۳ 

شامی - ۲۹ 

شاهر ود - ۲۹۵ 

شاء‌عناس صفوی - ۰۲۱۰ ۳۹۸ 

۰5۰۱۱۲۹۹2۱۷۱۵۸ ۵٩ شاهنامه‎ 

شلم‌سن (شلمانسی ) سوم ۳ ۱۰ ۰۱۰۱ 

۱۲ 

شلمانسر پنجم - 2 ٩‏ 

شاومیر گر - ۰۲۸۳ ۲۸۵ 

شمش - ۱۱۱ 

شوآنگمی - :۳۲ 

شوترو کك ناخونتا - ٩٩‏ 

۲۱ ۰۲۱۸ ۰۷۵ ۰۷۱  یوروش‎ 

شورو یج - ۲۵۷ 

شوش - ۹6 ۱ ۰۱۰۰۰۹۹ ۰۱۰۳-۱۱۱ 
۵ ۰۸۱۷۱۸۱۸۲۷۲ ۰۱۹۵/۱۸۳۱ 
۲ ۷۲ ۰۲۶۳۲۳۳۸۲۱۶ 6 ۰۲ ۰۲۹۷ 
۳۰ 

شوشتر - ۳۶۳ 

شوسینا کث - ٩٩‏ 

شهرو راز - ۳۸۲ 

شی‌ار - ۳۹۹ 

شیز - ۰۳۸۹ ۳۸۱ ۳۹۹۰ 

شیوا .۲۵۲ ۳۲۹ 

شیویمی - ۱۱۱ 


شیه‌چی - ۲۱۹ 








2۰۰ میر اث ایر ان 
عیدا لدو له ۰ ه ۶ 
صحیفه اشساء - ۱۲۰ علی (ع) ه 6 


صحیفٌ تاحوم نبی - ۱۱۹ 
صخره سر خ‌پتر! - ۳۸۳ 
صد دروازه - ۷۲۰ ۲۹۵ 
فقو بان - ۱۹۰ ۳۲۹۰ 

صیدا - ۲۰۲ 


طاق سنان _ ۳۳۵ 
طاهر دان 3۳۹ 
طب ‏ ۳ ۱ 

طبری - ۳۰ ۳۵۲ 
طخارستان - ۲۹۹ 
طخار بان - ۰۲۷۷ ۲۹۸ 


عبدالملك - ۳۸ 

عباس مروزی - ۰۳۲ 

عباسیان - ۳۸۵۰۳۸۱۸ ۰-۳۸۸ ۳۹۰ ۰۳۹۳۲ 
۸۳۹ ۳۹۰ ۳۹۹ 


ءراق - ۳۸۶ 
عرب - ۵۲ ۳ » ۰ ۳ 6 ۲۳۸ ۰ ۲۳۸۷۲ ۳۹۰۶ 
۷ ۰ ۰ 2 


عربان ( عری۱) ۷۵ ۷۵۱ ۳۰۸ ۳۹۶ 
۳۵( ۰۳۸۷ ۳۲۸۳۲ ۳۸۵۶ ۳۲۸۸ ۳۹۲ 
۸ ۱ ۶2 

عر بستان - ۱۷ ۰۳۱۲ ۳۸۲ -۰ ۳۸۶ 

عرت - ۳۰6 

عرزت اول - ۳۰۲ 

مرت دوم - ۳۰۲ 


عشق آباد ۷۳ ۲:۰ ۲۹۶ 


عهد عممق - ۱۳ ۲۰۲ 

سی ۳۰۱۰ 

عنلام ت ۷۸ 6۶ ۷ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۰۶ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲۷۲ ۷ ۵ ۵ ۱ 

عبلاهیان ( عبلاهیها ) - ۵۱۸ ۲ ۹۷- 
۸۵ ۱۱۵ ۰۱۳۹۸۱۲۷ ۰۱۹۶:۰۱6۸ 
۱۹۹ 


عر ای ۲۰ 


سانبان - ۳۸۳ 
غلاطیان - ۲۲۰ 


قارس ‏ ۱۲ ۱۸ ۲۳/۲ ۰۷۹۸۵۱ ۰۱۱۳ 
۲/۹/4۸( ۳۲۰۱۳ - ۰۳۳۱ ۳۳ 
۳ ۳ ۳۹۸ مب مه 

۳۰۱  نامسراق‎ 

فارسیان - ۳۳۱ ۳۳ ۳۷ 

فرات ت 6 ۰۱۱ ۰۱۳۶ ۲۲۱ ۷۲۲۷ ۳۰۱ - 
۳ ۳۱۱ ۰۳۶۲ ۳۸۳ 

فراتر!6 ۳۲۹ ۰ ۳۳۱ 

ور انسو بان - 5۹ ۲۸۲ 

فرانسه - ۷۲۱۱ 

فراه - ۰۱۳ ۸۰ 

رای ب ۵ح,۲ ۱ج 

۲۱۳  نرفاترف‎ 

فر دوس الم شدبه - ۳۹ج 

فر‌دوسی - ۲۸۸/۰۷۲۱ ۳/۳۱۸ ۰۹:۳۳ ۳۲ 

قرعانه ۲۸۲۱ ۳۵۱۳۲۸۰۲۷۰۲۱۹۱۷۷ 

فر نکر‌سیان - 4٩‏ 





فهر ست اعلام 


فرودتیش - ۲۱ ۱ 

وروردین شت - ۷۷ 

فر‌هاد او - ۳۱۲۳۰۸۰۲۹۷ 

فر‌هاد دوم - ۲۷۷ 

فر هاد ( خواحه تور بت ۱۳۱۳۱ 

ور دذنه - ۵ ٩۷۲۵‏ 

(۵ 

فاسطن - ۳۱۹/۱۹۱۱۳۱۹۵ 

قوئیوی - ۱۳۰ 

فوکاس - ۳۸۱ 

فسوتقاز ۲ ۵۳ ۳۹۹۵۳ 

وی اه ۷۳ 

فیلسپ مقدونی ‏ ۲۰۲ ۷۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳ 

فسشیقیه ۰ ۲۰۲۰۱۸۷۰۸۱۷۸ 


قمیشیان ۰ ۱۸۱۱۱۷۸ 


فادسبه - ۳۸۶ 

فیاد اول ۳۹۹۰۱۳۱۰۳۵۱ 

فاد دوم ۳۸۲ 

هیآ مرت ۳۹ 

فر اخانبه - ۷۰۹ 

فر افوم - ۷۳ 

فر آن - ۳۹۸ 

قرل ادرماق - ۱۲۰ 

وسططه ۰ ۳۸۱ 

فشفایین :بت ۲۰۲ 

ففقارز - ۶ ۵۱۳۷۲۸۸۱ ۰۱ ۷۱ ۱۰۸ ۰۱۱۳ 
۱ ۵ ۳ 
۳( ۳/۷۲ 

قفقاژ بان - ۲۵۹,۱۷ 


2۱ 





کمن ان ۷:2 ۱۶ 
و#مدهار - ۸۱۱۳۸۲( ۰۸ ۵( ۵ ۲ ۳ ۳۸ ۰۲ 
۹ ۲ 


فوچان - ۷۳ 
دهستان یت ۵ ( 


کاب سب ۵ ۱4 ۱ ۱ ۹ ۱( ۲۸۸۳ ۳: 
۳ 

کاپادو کید ( کیادو کیه) ۲۰۵/۱۱ ۳۲۳ 
۳1 


تادوسیان ۱۳۰۱۱۲۰ 

کار اسوك - ۳۹۰۵ 

کاریات - ۲۷۵۷ 

کارن - ۳۱۰/۵۹ 

کار نام اردشتر از ۳۷۰۳۳۹۱۳۳۳ 


کارون _ ۷ س 
۳ ۰۳۰ ۳ 
وتان بت ۱۷۶ 


کازرون - ۵۱ 2۰۰,۳۹۳ 
کاس کاتتی )۲۵:۳ 
ای مه ۳۵:۵ 
کاسییها - ۱۲۰۱۰ 


۹ 
که ۱۵2۰۱۱۸۵ 

فافانتت. ٩۸‏ 
اسف ۵ ۲۲ ۳2۰۵۰۳۹۸۱۹۴۸۵۲ 
5 


کال‌حنگی گاه ‏ ۳۱۲ 


وش 


در 2 

کائوفو - ۲۷۹ 

- ۱۶۲۰۱۰ ۰۱۳۱ ۰۱۷۲۹/۱۲۸  هبجویک‎ 
۱۹۷۲ ۷۷۸۰ ۲ 

مات دوف .۷:۵۰ 

کتاب ارماء - ۱۲۰ 

کتاب التاج - ۳۹۷ 

فافه فارش عت ۲۹ 

ای ۱۹۹۱۵ 

کات رتش دوش ۱۳۱2 

کنات حفرافیای بطلمیوس - ۱۲۰ 

نخان اشووانشال.ند ,۹ 

ات وتان بت ۱۶۳ 

کتاب عمیقات هود - ۱6۵۰ 

ی 

کناب گرد در باهای‌جهان - ۱۳۵ 

کتاب‌مقدس 2 ۱۸۸۱۷ ۳۱۷ ۰۱۱۹۱۰۱۱۰۱۸۱۰۵۸۹ 
۹ کح 
۲۵ ح 

کتاب‌نهمیا - ۷۰ 

کتساس ( کتزیای) - ۰۱۳۱/۱۳۰۱۱۲۸:۹۶ 

۱ ۶ ۲۶۱ ۶ ۷۳ 6 

بت ۱:۵۷ 

کر بن(هاتری) -۰ ۳۷۸ 

ی ۱۱۹ ۱۵۳ ۳۵۵۳۵ بت ۳۵:6 
۳۷ 

کر هشب ۱۱۹ 

کرخه - ۱۰ 

کردان - ۲۲۰۱۶ 


کردستان - ۵۰۰ ۲/۷۱ ۲۳۳,۲۳ 


میر اث اير ان 





کردون - ۳۰۲ 

کرزوس - ۱۱/۱۳۹/۱۳۲ 

کر کوک - :۳۳۵۱۳۰ 

رای ۲۳۹۱۳۵۱۱۳۱۵۸۱۱ 
۳۵ ۳۸ 

کی‌مانشاه ۲ ۱۱۱۷۸۸۱۲ 

کر‌میر باور - ۱۰۹/۱۰۸ 

۲۱ 

کرولوس ۳۵۸ 

ره ۱۳۹۱۳۱۱۹۵۵۳۵۹۱۱۱ ۲ج 

وت طلست ی ۳۵۸ 

8 تون ببت: 68 

0 

ون 

کشورهای متحده آهر 5 - ۲۶۹ 

کسازرتشت - ۲ ۰۳۳۱۳۲۹۰۳۱۲۸۱۹۵۱ 
۳/۳۳۹ ۳۲ ۰۳۱۱۳۹۵ ۱۳۹۱ 
۷۲ ۶ ۳۵ 

کلات - 4٩۱۳‏ ؛ ۳ 

8 

کاده ۱۳۷ 

کلدیان ء ٩‏ 

۳ 

ای تا ۱/۵ 

کمیوجاسی ۱۲ 

تا مب :۳۵۹ 

کشک ۳۹۲۱۳۲۸۸۳۲۷۲۸۳۲۵ 

٩۲ - کواته‎ 

کوبان - ۲۵۹ 

کوحولا کادفیز - ۳۲۵۱۳۲۱۲۸۱۸۲۸۰ 





کورسختیه ( کورش‌شهر- کوروپولیس) -۱۶۱ 

کورش‌اول - ۲۰۱۱۸۸۵ ۸۱۷ ۷ 

کورش دوم ۲۸۱۱۶ ۱۳۹۰۱۳۹-۱۲۹۸ 
۳ 46 ۸:۱ ۱۵۲/۱۵۱۰۱ 
۰ ۱+۱۷ ۰«(-۱0۱+۰-۰(ص/(/(+(/۰+/۱(۱ ۲۳۳/۳۸۳۱۳ 

کورش کوجك - ۲۰۱,۱۳۱ 

کور کث - ۱۱ 

وی( کانن بت ٩6‏ 

کوشان - ۸۷۲۷۲۹ ۳۲۷-۳۲۵۲۹۲۸۳ 
۰ ۳۳۳ 

۳5۵۳۵6  ییشناشوک‎ 

فان( واه ۱۹۱/۳۵ ۷۹۵ 
۰ ۲ - ۳۰۰۸۲۸ ۳۰۷ 
۸ ۵ ۶5 ۲۳/۶ ۰۳۹۰۱۳۲۸۰۸۳۲۸۸۸۰ 
۷۸ ۷ ۳ 

کوفه - ۳۸ 

5 یا :۷:۹ 

کوهخواحه ۳۰۰ 

کوئی شوانگ‌وانک - ۳۷ 

نا تن ت۲۳ 

کیانیان - ۵۸, ۰ ۳۱۸ 

ین 

کیدرها - ۳۹۲ 

و 

1 

کلیکیه ۱۸۵۱۱۷۵۸۱۳۲۸۸۱۳۱ 

کیمریها ( کیمریان) - ۱۱6۰۱۰۸:۱۰۳- 
۷ ۲ ۲ 

کینتوس کورتیوس - ۱۳۵ 

۰۱۲۸۱۸۸۱۷ ۵۱-۵۲ ۶۷۸۶۱۸۳۹ 
۱ ٩ ۰,۱ ۲ ۵ 





وفز* 


گاار بوس - ۳۹۰ 

گیریاس - ۱۳۳ 

گنها ۲5۹۱۳۷۱۹۲۱۲۵ 

گدار - ۱۰۳/۱۰۲ 

گدروزی ۳/۳۰۵۸ 

گی‌اردشیر - ۳۱۲ 

۷۱۲۵۲۱۹ 

گرجستان - ۲۱۳۸۸۲۳۳ ۳۳۸۱۳۰۱ ۱۳۶۱ 

۳ ۶ ٩ 

گرجیان - ۳۰۲,۳۰۱,۱۰۸ 

۳۰۲  نود‌رگ‎ 

فردیانت. ۷۳۱۳۵ 

گی گان ت ۰۱۷۱/۸۲/۱۵ ۲۳۵۲۱۱۲۱۳ 
۰۳۰۹۰:۰۸۱۱ ۳۱ 

ی 

گرومیات - ۳۹۳ 

گر نون ۲۸۸۱۰ ۱۸۰۱۷۷۸۱۵۷۰۱۳۱۸۱ 
۰ 

۲۱۹ 

اد تسب ۷۲۷ 

ای او ۷۹۸۱۳۹۳ 

رن 


کنکه - 4 

ارف ۱۶۳۰۱۳۵ 
کواوابت ۲۴ 
گوتیوم - ۱۳,۱۳۳ 
گوتی ۱۰۳۱۰۰ 
گوتیها - ٩۷‏ 


6۵٩ 





«۴ 


گو کامل - ۲۱-۲۱۱ 

گو ندوفار - ۲ ۲۸ ۰ ۰ ۳ 

گیان - ۱۱۲/۹۸ 

کیب - ۳۸۹ 

گیرشمن ‏ ۱۱۹۱/۱۳ ۱۳۰2۱۷۲۱ 
۷۳۹2۹ ح 

گیلان - ۹,۳۰۵۱۲۳۰ ۳ 

گیلگمیش _ ۱۰۲ 

کیالکت - ۲۷۷ 

کیمیرای - ۱۱5 

کنو ۳۱۰ 


گوماتای‌مغ - ۱۰۰۰۱۵۲۱۹۱۷-۱ 


لاتودسه ‏ ۲۳۹ 
نان - ۲۰۰۱۸۸۰۱۲۱۳ 

ل<میان - ۳۸۳ 

لران - ۲۲,۱۶ 

لرستان ۱۱۳۰۱۰۳۱۰۰۰۱۹۷۰۷ 
لغمان - ۸۳,۲۳۹۰۱۱۹ ۳ 

لمتون - ۱۸۳حج 

لندن - ۱۸ 

لشینگراد - بط 

لودبه (لیدیه) ‏ ۲۰۱۳۱۱۱۲۰۰۱۱۹ ۱۳ 
اودبان - ۱۸۷۰۱۸۱۸۱۳۹ 

لوسین ۰ ۳۳۰ 

لولوپی - ۱۰۳۶۱۰۰۷ 

لولیان - ۸۲ 

لیدبه (ر.د. لودبه). 


ماتی‌وازا - ۳۸ 


مائورا - ۸,۳۲۷ ۳ 


۱۱۵/۱۰۵۱۰۳۵۷ ۹۰۷۸۱۷ ۱۰۱۷۱ ماد‎ 
۰۱۳ ۶ ۰۱۲۷ ۰۱ ۲۱۷ ۷ ۲ ۰۷ 
۰۱۹۲ ۰۱۱5 ۱۶ ۱۶۸ ۱۶۱۱ 6 ۵ 
۰۲ ۲۸ ۰۲۲۷ ۲ ۲ ۱ ۷۲ ۷ ۳ 
۷۳ ۰ ٩ ۷۳ ۰۸۷ ۲ ۷ (۸/۷۳۹/۰۳۵ 


ماد آتروپاتن ٩۲‏ ۲ ۲ ۰ ۲ 


مادها ۶/۶6 ۲۶ ۵: ۰۱۰۵۹:۷۱۱۱ 
۱۱۶-۸ ۰۱۱۷ ۲۰ - 
۱۱ ۷۷۲۷ ۰۱۳۲ ۱۰ ۰۱۱ ۵۳ ۰۱ 
2 ۵ ۱۷۸۸ ۱۷۰ ۲ ۰۱۷ ۲ ۷۱۷ ۰۱۹۰ 
3 کر 

مادیزر گث - ۲۳۹ 

ماد کوچك - ۲۳۵ 

مار (پن‌فسور) - ۵ج 

مارائن - ۱۹۶۰ 

ماردوس - ۶۷ ۱ 

مارس - ۳۰۵ ۳۰۷ 

مار که - آنتون - ۳۰۱ 

مار کت اورل - ۳۳۰۷۸۲۸۲ ۳ 


مار گوارت-6 ۲۹۰۱۱۳۵۸۷۱۸۷۲۸۸۸ 
۳۰ 


ماز ندران - ۳۰۵۲۳۵ 

ماساژتها ۲۹۹۱۹۱۱۰۱۷۹۸۷۲۵۸ 

هاسپیان _ :۱۳ 

ماسن - 2 ۲۹ 

ماغاب ۱۳۹ 

ما کس مولن - ۳۷ 

ما گدزی - ۲۹۳ 

مالك‌وزارع - ۱۸۳ح 

مانا ات ع ۵و ۱۱۳۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۰۱۱ 
۸۰ ۷ ۲ 


فهرست اعلام 


مائاها - ۳ ,۱۰۲۱۰۱:۹۷ 

مانون ۵ 2 ۲ 

ماخ ۳۱۲ 

ماندان ۰ ۱۳۱ 

مانی - ۵۵ ۵۹/۳ ۳ ۳۲ 

مانسوس - ۳۱۱ 

ماوراء الثهر - ۲۷۰۸۵۱ ۳۹۵۰۳۹۶ 6۰۲ 
> ۰ 6 

ماورای ففقار - ۵,۵ عح ,۳۰۱ ۱۰۳۰۲ ۰۳ 

۳ ۶ ۱۰۳ 6 > 

۳۲۰۸  اتساهام‎ 

مائوتس - ۲۰۲۷۷ ۲۸ 

مائوتس - ۳۸۰ 

مائوتيك - ۲۵۵ 

۳۰۸/۲۳۸  ایخستم‎ 

محمل |لموار بخ - ۳۵۲ 

۳۸۲  )نض(دمجم‎ 

مجمد وصیگ بر ۰۳ 5 

مدان - ۳۵۱ 

مدش اه ۱۸۱4۵ 4۵/۲۰۱/۱۸۷ ۲ 
۰ ۵ 

دنه ۳۸۵ 

مر اسقمه - ۰+ 6 

مرده بی( اعردویی) - ۷۵ 

مر‌دوك - ۱۳۳۱۵۹۱۹۵ 

مردها ۱۳ 

مرغیان - 6 ۲۲۲۱۸۸۱۳ 

۰۱۸۰۷ ۰ ۰۷ ۵۰۹۵ ۰۷۳۸۵۱۲۱۸۱۲ - مرو‎ 
۰۳۳۷۸۳۰۹ ۰۲۹۹۲۲۲ ۸ 
۳٩ 2 ۳ ۷۸۳ 1 ۵ 


هر‌ودشت - ۱۹۶ 





۵۰ ۵ 


مز دك - ۳۹۵۱۳۵۹۰ 
مد سلیمان ‌ ۷ ۲ ۲۱ 
سعودی ‏ ۰۲۸۵۹/۲۸۸ 2 ۳ 


هسبح ۳۸۳۸۳۲۰۳۰۲۱۲۳۸۵۸ 

مشهد ۱۹ 

مشیر‌الدو له (همچنن ر.ل. پیر‌نیا) -۰ ۱۱۹ 
۸ حح 

مصن - ۸۵۷۸۸ ۰۷۹ ۱۱۰۱۹۵6۱۸۷ 
۲۹ ۳ 5 2 ۰۱ ۲ ۰۱۵ ۰۱۵۰ 
۸ ۲ ۸۷۱/۷ ۰ ۱۷۰ ۵۱۱۷۳ ۰۱۷ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۷ ۰۱ 
۰۳ ۲ ۲۰ ۲۱ ۲۰۲۲۱ ۲ ۰۲ 
۷ ۲ ۱ ۵ ۸۳۰۲ ۳ 

ها ۳۸ 

مصر بان - ۰۱/۱۹۳/۱۱۱ ۰۲,۲ ۰,۲ ۲ 
۱ ۲ 

مصیص ۱۰۷ 

معین(د کشر‌محمد) - ۱۹2۱۶۲۱۱۹ ۲ج 

۹ سح 

مغان(مغها) ۰ ۱۵۰۱۲۹۸۱۲۵۱۲۳۸۱۲ 
٩ ۲۲‏ ۲ ۲ ۵ ۱: 
۷۹۷۹۹/ظ(/۳۷/۷۰ ۳۲۹ ۳۵۰۳ 

مغول - ۵۳۲ ۲۰۱ 

مغو لآان - ۵۷۸۱۷ ۱۳۰۲۱۱۲۵۹۲ ۱۰۲ ۲ 
۳۷۸ 

مفولستان - ۳۹۰ 

مقدس ‏ هه ۲6 5 

و ده ۱۱ ۱ ۱ 
۱ 


مقدو تبان ۳ ۷۳۹ 


2۰۹ 


مکران ‏ ۳۱۳۰۱۲۳۵۱۱۸۱۸۱4۵ 
مگاستن ۰ ۲۷۱/۲۶۵ 

ملطبه ‏ ۵ ح 

ملیکشو دای ۰۰ ۱ 

ممفیس - ۳ ۱ 

مماندر پروتکتور ۳۹۰۲۷۹۱۱۲۷۵ 
متوا بت ۰۷ ۱ 

مور توق - ۲۷۸ 

مورشو ویسران - ۱۸۰۰۱۸۵ 

مور گنشز نه - ۷۷ 

مور با ۲۳۸۲۲۱۸۲۰۵ 

مورس - ۳۸۱ 

موسی - ۱۲۹ 


۳۰۵,۲۹۲  نولوم‎ 

«بر ۰ ۲۵6 

مهر ان - ۳۱۰ 

مپرداتکرت - ۷۵۹ 

مهرداد اول - ۱۲ ۲۹۹۱۲۹۰۲۹۳۰۲۷۲۰۲ - 

۳ ۰ ٩۳ ۰ ۰ ۸ 

مهوداد دوم ۵۲ ۲ج ۱۹۸ وم م۳ 
٩۳ ۰ ۵‏ + ۷ 

مهر داد اپاتر پنطو سی - ۱۲۸۲۵۷ ۷ج 

مهر داد کالینیکوس ۲۳ 

مهنجودارو - ۳,۱۱ 

میانه - :۱۱ 

مستافی - ۲۱۳۸۰۱۳۷ ۲۰۱۱۹ 

۱۲۵۲ ۵۱۶۵۱۱۳۸ ۳۵۰۳۳۰۱ هیتر!‎ 
,۳۲ ۲,۲۰۵ ۰۱٩۹۵-۱۹۳ ۱۷۷ ۵ 
۷۳۰۳۱ (۸۳ ۳ ۳ 





میر اث آير ان 





میرن (مهرن) - ۲۱ 

هداس - ۱۱۶۰ 

۳۳۰۳۰  نسیه‎ 

هیکوی - ۸۱ 

۲۹۹  كسنسوتیم‎ 

هیه - ۳۹,۳۳۳ 

ناپلون - ۲۱۰ 

۲۷ ۹:۲ ۷۷۸۲۸۷۲۸۳  نیارات‎ 

٩۰ - ارت‎ 

ناساس - ۸ ۳ 

نامه‌ئسر (تدسر) ‏ ۳۰۷ 

تانا ( هت ۹4 ۱۹ ۲۵ ۲۵۲ ۳۲۲ 
۳۳ 

۱۰۱,۱۰۵  یرسان‎ 

تیعلیان ۲ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 


۱۳۳  دشوین‎ 

ثررسی ۳۵۰۱۳۹۳۶۱ ۳۹۰۱۳۵۵۱۳۵ 

رون ۳۰۱ 

ترامانا - 6۷ 

سا ۲۹۱/۲۶۰ ۲۹۵۲۹2 ۳۱۷۸۳۱۳۲ 
۳« ۳ 


نسطوریوس (اسمور بان ) ۳۲۹ ۳۲۰ ۳۳ 

شایور (نشاپور) ۰۳۲۹۰۲۰ 

سیبین مب ۲۰۳ 

فظاما لماك - ۳۲۵٩‏ 

نقش رحب ‏ ۳۵۱۳۵۸ ۳۵۳ 

نقشرستم ۰ ۲۸۱۳۷۰۱۹۹۰۸۱ ۰۱۱6۵۰۱۱4۰۱۵ 
۸( 5 6 ( 6 ۷ 6 ۲ ۰۳ ۰۳۲۹ 
۳۸۳۹ ۵۱۰۳ ۲,۳ ۵ ۳ 


نمر و د دا ۳ ۲ :۲۹ 








فهرست اعلام ۷۲ 


نوافلاطو نیان - ۳۹۹ 

توییه - ۱۷۸ 

نو فمماغورسیان - ۲ 

نوکی - ۷۰ 

تومسنوس ‏ ۳۳۰ 
تهاو ند - ۲۳۲۳۲/۹۸۵ ۷۲۰۱۲۳۱ ۳۸۰۳۱۰۲۳ 
:هر آلعاصی - 2۲ ۳ 


یور - ۱۸۵ 
سای - 51 ۱ 
نیکائور ۲۲۰ 


فیسلای‌دهشقی - ۱۳۰۱۱۲۷ 

تبل - ۱۷۸۰۱۳۰2۳۷ 

نم‌دا یرم حاصلخیز (هلالالخصیب) - ۱۸۲ 
نیو سارسی ب ۱٩‏ 

نیوورك - ۱۸۸ 

توا - ۵/۱۱۹:۱۱۸۱۹6 ۱۳۲ 


وارو ره ۳۸۰۱۳۵ 5۱ 

واسط - ۳۸ 

والر :ان ۲ ۳,۳ ۳ 

والیهی - ۱۱۵ 

وان ۱۰۱۱۹4 ۳۰۲۱۱۱۱۰۹۱۰۷ 
واندالها ‏ ۲۱۳/۲۵۱ 

واها گن -۲۵۲ 

ءود! - 6۱ 

وداها - ۱۳۹,۸۳۷ ۶:۶ ۱۷۰/۱۲۵۵ 
ودودات (ر.. وند‌یداد) 

۳۳۸  زارو‎ 

ورثرغنه ۳۲۹۲۵۲ 


و رهر ان او ل ت‌ 2 ۰۳ ۰ ۵ ۳ ۵ ۵ ۲۳ 


ورهران دوم ۵۳۵۲-۳۵۰ ۳۹۱۰۱۳ 

ورهران سوم - ۳۵6 

ورهرآن پنجم (بهر ام گور) ۳۱ 

وسپاسین - ۲ ۲۰ 

۱۳۰  اهناخو‌رتسو‎ 

و لاخش . ۳۲۳ 

ولاش (بلاش ) اول - ۳۱۳۰۹۱۸۳۰ ۳۲۳ 

ولاش چهارم ‏ ۳۳۹,۳۳ 

ولاش پنجم ‏ ۳۳۵ 

ولاشکرد - ء ۰ ۳ 

ولگ ۳۹۲,۳۱۷ 

ولو گزو کرتا - ۳۰ 

و دیداد (و دودات) - ۲ ۲۲ ۲ ۰ 6 ۲ , 
۳« ۳۳ 

ونن اول ‏ ۳۰۱/۲۹۹ 

ونن ۰ ۲۸۱ 

ووسون - ۲۲۷۸۲۸۹۰۸۲۹۱۸ 

وهوك - ۲۰۰ 

و بدنگرن ۱۵۵ 

ویزیگتها - ۲۵۷ 

و شتأسپ ب 44 81-۵۱ ۰۲/۵6 ۰۸٩۱۹۱‏ 


۳۱ ۸۱ ۵۰۷ ۱ ۵۸ 


و دما ۲۸ ۲۳ 


هاسپور کی - ۳۱۹ 

هارایا - ۳ 6 

هار اهوتی (آراخوزی) - ۲۱ 
هارماتولس - ۲۰۲ 

هار پا گت (هاریا گوس) ۱۳۲,۱۲۸ 


هاربوا - > 





۵۰۸ 
هالون - ۲۰۹ 
هالیس بر ۱۲۰ 


هامون - ۳۰۰,۸۱ 

هان - ۶ ۲۷۹۰۲۹۱۹۰۲۱۸۸۷ ۳۱۷۷۱۸ 

هان‌شو - ۲۰۲۷۹ ۳ 

های _ ۸ ۱ 

هار یکائو یی - ۸۱ 

> ٩ - هجاناسیا‎ 

هخاش - ۲۸ ۱ 

هخامنشان - ۱۱۱۸۵۵ ۲۱۵۸۵ ۵۵ ری 
4 ۱۵ ۷ ۷ ۸۲۷ 
۵ 6 ۰ ۵ ۱ 
۳ ۲ ۵ ۲ ۲ ۷۲۲ ۲۷ ۰۱ 
۱۳۹ ۰۱ ۱۰۲ ۱6۶ 
۱۱۳۱۱ ۱۱۸۵۱۱۵ 
۰ ۷ 6 ۷۲۲ ۸۰ ۱- 
۶ 4 4 -_ 
۸ 6 ۲۰۱ ۲۲ ۲۱۲ 
۶ ۲۱ ۲۱۸ ۲۱۸ ۲ ۲۲ ۲۲۳ 
۵ ۰۲ ۲ ۸۲ ۲۳۰۰۲۲۸ ۲۳۸ ۲۳۹ 


۲۷۲ ۰ ۲ ۷ ۲۲۶۲ ۷ ۲ ۶ ۲۳۰۲۷۶۸ 
۳ ۰ ۷ ۰۲۳۲ ۰ 0۵ 2۳2۳۱ ۰-2۴۳۴ ۰۴) ۰ ۰ ۰ ۸/۸۷ ۰ ۲ ۸ ۶ 


۳۳۳ ۳۳۰-۳۲۸ ۳۲۰ ۳ 
۳ ۸۱ ۳۷/۷/۰۸۳۳ ۰ 

هرات - ۲۰۱۱۹۰۲ ۱۱۵۵۲۰ ۸۲۰۷ 
۷۲ ۲ ۶ ۲۷ ۰۷۷۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۹۹ ۳ 


هر تسفلد - ۲۹۹۰۲۹۸۱۰۳۸۷۸ 


هر ئل - ۳۲ 


هرقل ( امیر انور) رس 





میر اث ایر ان 


هر فل (۱۵۶)- ۲ ۳۱۸,۲۵۳,۷۲۵ 

هر‌ماتتوس - ۲۷۲۸۱/۲۸۶ 

هرهز ۳۵۰/۳4 

هر‌میثار - ۲۰۹۰ 

۸۰ ۷۷۱۷۳۰۷۰۱۵۱4۱۰۸6 - هرودوت‎ 
۷ ۲ ۲۲ ۲ ۷ ۱ ۲ 
۰۱5۲ ۱۳۶ ۱۳۲۸۱۳ (۸ ۳ 
۰۱7۱۳-۱۲۱ ۱٩ ۱ 6 
۰۱۸۱ ۷۸۵۲۱۷۲۱ ۷ ۲۹ 
۲۰۸ ۲۰۷ ۰ ۵ 
۴۲۲ ۸۰۸۲۹ 


هر رود - 0/۷0/۲۰۱۵ ۷ 

هسیومی ۳۲۵ 

هسیونگه نو ۳۹۲۰۳۲۱۷۹۹۸۲۱۸ 

هفالستوی - ۳۲۹۰۱۸۷ 

هکاتوسپی(وس - ۷۳۰ 

تاه ۳( همجن رل . همدان ) ۰ ۱۳۲ 
۶ ۲۳ ۰.۷۱۱ ۱۵ ۲۰ ۰.۲ 
۹ ۸۷۳۷/۸/۸۳ ۹۳ ۷۲ 

۷۳  _هناعه‎ 

هلال الخصیب (نیم‌دادرة حاصاخیز) - ۱۷ 

هامند - ۸۲-۸۰ 

هنی! کل - ٩۷۲۸۱‏ ۷ 

همدان ت ۱۲ ۶۱۲۲۸۱۱۸۰۱۱۵۱۰ ۰۱۳ 
۹ ۲ ۲ ۲۳۸۷/۸۳ ۶,۲ ۸ ۳ 

هند (هندوستان) ات عم ۳۶۱۱ ۳۷ ۵ 
۷ ۲ ۲ ۸۷ ۲۱۸۸۳ ۰۸ ۲۸ ۰۱۶ 
د۱۰(چ,+/۰+(/۱۷چص/ پم ص‌«۱/۹۰۹ ۱/۱۹ ۹ ۲۷۰۵ 
۳ ۳ ۲ ۲۱۶۲۵۸ ۲۰۱۷ 
۸ ۷ ۷۲۸۷۲ ۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸۳ 





فهر ست اعلام 


۰۳۲۸۸۳ ۲۸۷ ۳ ۲۵ ۰۲۸۵ ۲ 
۳ ٩ ۷۰۳۲۸۸۲۸۳ ۰۸:۳ ۳ ۱ 


تس 


هددشر‌فی . ۱۷ 
هد و ارویائیان ۲/۱۷ ۱۲ 1۰۳۹۳ 
٩ ۲۶ ۵‏ 


هندوآن - ۲۵ ۱ 

هند وایراننان - ۳۹,۳ 62 

هندو بارتی ‏ ۳۳۱ 

هندو کش ۵44۲۰۸۱۲ ۲۷۳۸۷۸۷۸۷۹۱۱۵ - 
۹ ۳۳۸۷۲/۲۸۱ 

۰6۸۱6۷۱۵۱ ۶۵-2۳ ۳۵۲۵۸ - هندیان‎ 
۳ ۶ ٩ : ۲۷ ۵,۲ ۰ ۱ ۸ ۷ 

هشگری - ۲۹۹۰۲۲۸۲۵۷ 

هدینگک - ۲۹/۷۳۸۸ 


هو ری (هور دها) سس ۳۷ 4۶ ۲ ۲ ۰,٩‏ ۰ ۱ 


۱۲۲۱ 
هو سر او ه ۹ 
هوشنگک سس ۱ 
هومیاخ - ۵ ه 


هون ( همچنن ر.ل. خبون ) ۰۷۲۵۹ ۷۲۱۵ 
۳۹۲ 

هونها (خیونها) ۰ ۳۹۳۸۳۹۱۸۲۹۹ 

هو ناس - ۳۲۰۳ 

هونراب 6 56085 

هوو یه ۲۰۱۱۸ ۱ 

هویشکا ۳۲۷,۳۲۵ 

هیهوسترآنوی - ۲۸۰ 

هیتالها(هیتالیان) - ۳۰۳۸۳۹۱۱۱۳۲۸۸۲۸۳ - 
۳۹۹( ۳( ۳۳ ۰ 6 

هستی(ختی) - ۱۸۱۵۹۵۱۸۳۸۰۸۳۷ ۱۱۱۰۱۰۸۰۸۱ 

هی‌دار تس (هی‌دارن ) ۲۰۷۲ ۲۰۷ جح 


۵۰۹ 


الهیره ۰ ۳۸۳۸۳ 
هیسپاا و - ۲۹۸ 
هستاستپ - ۱۲۸ 
هیمالیا - 6 6 


من ۰۵۹ ۲ 


بازیکها ۰ ۲۹۱ 

داقوت - ۳۹۵ 

٩۷ - دافش‎ 

یاو تیه - ۸۱ 

یزد گرد - ۵ رس 

دزد گرد دوم ۳۸۲۱۳۳۸۰۸۳۲۳۰ 

سا - 4 ۷۷:6۱:۵ 

سشت - ۱۹:۹۹ 

دشت‌مهن مت ۷۷ 

دشت هستر!۱- ۱۹۱ 

دشتها - ۵۵ ۲ 

بعقوب لیث - ۰۳ 4 

دمن - ۸ ۳ 

نستی - ۲۹۵ 

دوتی - ۸۱ 

۱۸۷ ۰۱۸۰۰۸۱۳ ۲۸۱۲۱2۳۸۳۲۸۸ - بوثان‎ 
۰۲۱۱ ۲۰٩ ۲۰۸ ۲۰ ۷ ۰۲۰ 
۰۲ ۲۳ ۲ ۲۲/۲۱۸ ۲۲ ۲ ۰ ۳ 
۰۲۱۰۲۶ ۲۶۸ ۰۲۶۵ ۲۳ ۳۲ 
۰۲۸۰۲۸۱ ۰۲۷ ۲۷ ۲ ۰۲ ۷۶ ۸ 
۳ ۵ ۸:۳ 2 ۷۲۸,۲۸ ۵ 

بو ثاشسان ت ۱۸۷۱۱۷۰۰۵۵4۸۵4۷۷ ۰۱۱۸۸۷ 
۱٩ ۰۱۳۸۰ ۳‏ ۱۷۲ - ۰۱۱2 
۰۱۹٩ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۷ ۳‏ 
۶ ۰ ۲,۲ ۲۷۲۰۵۲۰ ۲۸ »۲۱ - 





۵۱۰ میر اث آير آن 


۲ ۲ ٩ ۲٩ ۸ ۰۳۳۱ ۶ ۰۲۳۲ ۲ ۲۳ ۲ ۲۹ ۲۱۷۲ ۷ ۱ ۲ ۶ 
۰۲۷ ۰۲۷۷ ۲۵۹۰۲۳۵ - بونانیان باختری‎ ۵ ۲ ۷ ۷ ۲ ۳ ۸۳۳ 


۲۳۲ ۲۷/۳ ۰ ۸ ۰ ۸ ۳ ۰۲ 6۷ ۰۲ 6 ۶ ۰۲ ۵۳۳ ۲۵۱ ۲۶۹۲ ۶ ۵ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۹ - ۲۷۱ ۱۲۹۱۹/۲۹۸ - دوهچبه‎ ۲۷ ۰ ۲۸۲ ۲ ۶ ۲ ۲۳ ۲۱/۲۵۸ 
۳ ٩ ۶ ۳ ۲ ۶ ۲۸۷۲۰۰۲۸۳ ۲۸۱۲ ۲ ۷ 


۹ ۳ ۰ ۳۰ ۳۰۷۲ مها (یاما) - ۵8۷ 





8 0۳0۲۱۵۸ (6) 
۳۵۳0۱8 ۷۷۵ ۲۵-۱ 5۱۱۳۵-۱۱۱۱۵ بط 
کال ۳۳۱۴۱۱۲8 ۳۰ 0۰ ۳۳۱۲۱۱60 
۶ 7/۳۵۲۱ 





7۳۳ ۱۲۲۱۲۸6۲ ۵ 


۳۲۲5۸۵ 


0 
]+]0]210 ۷۰ 6 


۷ ۲3۱۱۵60[ 
قاطهز۲۱۵0 :۷۲ 


ا2اناااناما ۵ 6اانامعوام9 
۸0۵0۷ ۴۱۵0811005 





